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  نام اوبھ
 
-Dress Code دیگھ چھ صیغھ اییھ؟! 
نگاھم روى مامان در حال ورق زدن بورداى لباس ثابت مانده کھ از پشت شیشھ عینك نگاھى  

سرسرى بھ من مى اندازه و با خودكارى كھ در دست داره شكلى از سر بى حوصلگى در ھوا مى 
 .كشھ

 !نمى دونم والا، از خودش بپرس- 
  ادامھ مى ده, د مى كنھمى خواھم بلند شم كھ با صدایى كھ در آن رگھ ھاى كلافگى بیدا 
 !اما این یكى دست شماھا رو از پشت بستھ, فكر مى كردم شما دو تا قر و فر داشتید -
پشت میز تلفنى , بابا در راھرو. بى حوصلھ چشم مى چرخانم و از اتاق كار او بیرون مى رم 

 .نشستھ كھ چندین سالھ ھر جایى ھست بھ جز روى آن میز
 !مى رى خونھ؟ - 
  بر مى دارمی جا لباسزیرا از آوكیفم  
 !نھ، منتظر نیما مى مونم کھ بیاد ببینم چى مى گھ و حرف حسابش چیھ- 
  دست ھام اشاره مى كنھنیدفترچھ بھ دست نگاھم مى كنھ و با سر بھ كیف مانده ب 
 ! پس چرا شال و كلاه مى كنى؟- 

   را از كیف بیرون مى كشم و تكان مى دمگوشى
 اماین رو مى خو -
 دفترچھ را كنار مى گذاره و در حال بلند شدن با لحن بامزه اى مى پرسھ 
  كم پیدا شده! آقات در چھ حالھ؟ - 

   زنمی ملبخند
  رفتھ تبریز، بعد از ظھر برمى گرده -

   سمت آشپزخانھ راه مى افتھ و من ھم سر در گوشى بھ دنبال اوبھ
 !كارى رفتھ یا مامانش اینا؟ -

   خندممى
 ! رفتن خودش یھ جور كار خطیره" مامانش اینا"پیش ! مگھ فرقى ھم داره؟. دوھر -
 از قول من بھش بگو خیلى وقتھ مارس نشده-
 ھمانطور خندان آماده جواب دادن ھستم کھ پیامى مى گیرم 
 شب مى بینمت. من با احمد آبادى تو فرودگاھم و بعد ھم مى رم بیمارستان! سلام بانو- 
 ریزه ریزه غرغر مى كنھ, صداى بابا را مى شنوم كھ در حال چاى ریختن 
 !تو این دنیا نیستین... و این ھم از دختره" Dress Code" اون از - 
  مى شنوم اما جواب نمى دم و مى نویسم 
 ! ھمبازیت مى گھ چند وقت مارس نشدى-

  لبخند مى فرستھشكلك
َبگو دربست مارستم حاجى!اونجایى؟ -   ! جانِ
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 نگاه ی پر پشت و نقره ایگوشى را پشت و رو روى میز مى گذارم و با لبخند بھ بابا با آن ابروھا 
   کنمیم
 !خوب بلندتر بگید كھ من ھم بشنوم -
  با سر بھ گوشى روى میز اشاره مى كنھ 
ین ھم از تو ا...اون از شاه پسر ما با اون انتخاب اشتباه و. تو بھ بازى كردن با اون بیلبیلك برس-

ُكھ دو دقیقھ اومدى اینجا كھ مثلا ما رو ببینى اما كانھ سریش چسبیدى بھ این ماسماسك َ َ! 
  گمیلبخند خستھ اى مى زنم و خونسرد م 
َمارستم حاجى جان"ھم تختھ شما سلام رسوند و گفت بگم کھ -  ِ!" 
 برق مى زنھ, ورق برمى گرده و چشمھاى بابا در حالى كھ لب بھ استكان چاى چسبانده 
 !دو ماھھ بازى نكردیم...بگو بى معرفت شدى رفیق- 
  کنمیدستھام رو دور استكان مى پیچانم و از سر حال آمدنش استفاده م 
باور كنید دارید , حداقل شما باھاش صحبت كنید!... بھ مامان ھم گفتم اما كو گوش شنوا... بابا- 

 !سخت مى گیرید
معناى سكوت بابا را خوب . كوت استكان را بھ لب نزدیك مى كنھنگاھم مى كنھ و ھمچنان در س 

 ای شده یمى دانم چون ھر زمان کھ كارى در انتظار تایید مامان باشھ و بابا سكوت كنھ، یعنى راض
 .  خواھد کھ دردسر بعد از لب باز کردن را بھ جان بخرهی نداره اما نمیدست کم مخالفت

   ادامھ نمى دھم راجھی نتیپس تلاش ب...  دانمیم
 !یھ چاى دیگھ مى خورى؟-
 !مگھ ھمیشھ چھار و نیم پنج نمى رسھ؟...نھ دیگھ، ممنون- 
 !تھرانھ و ترافیك دیگھ، حالا شما دیرتر و زودتر شدن رو ببخش نانا خانوم - 
 بلند كلمات ىیاز جا مى پرم و بھ سمت نیما برمى گردم كھ در درگاھى در و بیخ گوش من با صدا 

  فتھرا گ
 !از دست تو... واى نیما-
 خنده كنان گونھ ام رو مى بوسھ و رسیدن بھ خیر مى گھ, ھمانطور کھ دست دور من حلقھ کرده 
بھ تلافى ترساندنم، دست در موھاى بلندش مى برم و دنبالھ بلند بستھ شده پشت موھا را چند بار  

داى ھمیشھ خونسرد و گاھى حرص بابا با ص, تكان مى دم كھ در میان خنده من و غرغر ھاى او
 مى گھ, آور

 !نگاھش نمى كنھ" Dress Code" بعد دیگھ... نكن دختر، موھاش خراب مى شھ- 
ُنچ کنان بر مى گردم سمت بابا و ھمزمان صداى ,  خورهی سر مرونیدستم از موھاى نیما بھ ب 

 . شنوم کھ بھ سمت پلھ ھا مى رهیپاى نیما را از پشت سر م
 ا سر تكان مى دمرو بھ باب 
 !رفت تا مجبور نشھ جواب شما رو بده- 
 ...بعد این پسر تازه تو این سن,  پدر شده بودمیمن سى سالگ! فرار كرد پسره خرس گنده- 
ادامھ این حرف ھا را بیشتر از سھ . بابا ادامھ نمى ده و من فكر مى كنم چھ خوب كھ ادامھ نمى ده 

 . َماھھ کھ مى شنوم و دیگر از بر شده ام
 
  حرص مى گھبا
 !صداش مى كنھ، مامان ھم كھ ھیچى" Dress Code" بابا كھ... اسم نداره- 
یكورى بھ برادرم نگاه مى كنم كھ مثل . ارمخودم رو مى اندازم روى تخت و دست زیر سر مى گذ 

مرغ سر كنده در اتاق راه مى ره و بى ھدف وسایلى را براى خالى نبودن عریضھ جابھ جا مى 
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ِلبخند نشستھ روى لبم پررنگ تر مى شھ او ھم زمان با كش , مای نیبا فكر عجیب بودن کارھا. كنھ
 . نگاھم مى كنھ لب ھام بھ سمتم برمى گرده و دست بھ كمر زدهمدنآ
 مضحكھ و مایھ خنده ھمھ، حتى خواھرم شده ام...آره دیگھ، حق دارى- 
  لبھام رو روى ھم فشار مى دم تا نخندم 
 بھ تو نمى خندم جانم، بھ خودم مى خندم-
 تكیھ داده بھ میز و بى حوصلھ سر تكان مى ده 
ھ ھركول نشستى رو بھ روى این ھمھ ساعت منتظر موندى و حالا ھم اومدى اینجا و مثل مجسم- 

 !من كھ بھ خودت بخندى نانا؟
  مى كنم كھ پیراھنش رو در شلوار مرتب مى كنھنگاھش

در اون صورت دلم براى امیرحسین مى سوزه كھ چھ جورى ...با خودت بخندى... دونمییا چھ م- 
 !تحملت مى كنھ

بلند مى شم و پرده ھاى .  زنھیجاخالى مى ده و قھقھھ م, براى بالشتى كھ بھ سمتش پرتاب مى كنم 
 كیپ شده اتاق را باز مى كنم

 !باز كن این پرده ھا رو، شده اتاق خانوم ھابیشام- 
 !مامان چیزى نگفت؟ - 
 چرخى میزنم 
 !نفھمیدى چرا مى خندم؟- 
  ُدر حال پوشیدن گرمكن نچى مى كنھ 
اگر بخوام ھر خنده ... ر منتو ھمیشھ مى خندى خواھ!ِمن از كجا بفھمم تو كى بھ چى مى خندى؟-

 !ات رو ترجمھ كنم كھ بھ كار و زندگیم نمى رسم
ھمانطور كھ پشت بھ من زیپ گرمكن را بالا مى كشھ، دنبالھ بستھ شده موھاش را مى كشم و در  

 حال بیرون رفتن از اتاق مى گم
خواى بگھ من مثلا مى ! وقتى مى دونى اخلاق مامان چھ جوریھ باز ھم توقع دارى چیزى بگھ؟- 

 !  بھ پاى ھم پیر بشین؟ای...راضیم
   در بھ چشماش زل مى زنمرهی داده بھ دستگھی در درگاھى اتاق و تکایستاده

 ! در ضمن بھ حال الان تو مى خندیدم كھ ھمون حال و روز دو سال پیش خودم منھ-
 نی و در عنکی عشھی کھ از پشت شییبا چشم ھا,  سرى كج شده و دست در جیب گرمكنبا

  مى گھ,  رسندی قاطع بھ نظر میخستگ
 ھیچ ربطى نداره در ضمن اصلا موضوع مشابھى نمى بینم-
 در رو رھا مى كنم و در حال پایین رفتن از پلھ ھا كمى بلندتر مى گم 
 !شب دراز است و قلندر بیدار- 
 صداش را مى شنوم كھ خنده كنان اما كلافھ مى گھ 
 قلندر بشین با ھم یھ چاى بزنیم- 
 بیا پایین، كیك درست كردم - 
  

  را بالا مى آرم و منتظر نگاھش مى كنمسرم
 !خوب؟- 
 . دست از خوردن مى كشھ و تك سرفھ اى مى كنھ، كار ھمیشگى او براى جمع كردن حواس 

  ھا را قلاب شده زیر چانھ مى گذاره و سر تكان مى دهدست
 ! بھت گفتممن كھ اون ھفتھ- 
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تو كھ مى دونى مامان رو این قضیھ حساس ... ِاى كاش دندون سر جیگر مى ذاشتى برادر من- 
َشده، پس چرا بیشتر از این گزك دستش مى دى؟ َ! 

چقدر دندون ...دی نکن ناھحتی نصگھیتو د!مامان چھار ماه آزگاره كھ خون من رو كرده تو شیشھ- 
 ! ِسر جیگر بذارم؟

 بھ سمت من خم مى شھ,  نگھ داشتن صدانییى كنم كھ در حال پا حرف نگاھش مبى
اما ھنوز تلفن رو بر مى داره و از اون طرف !  سالیس... رو رد کرده امیناھید من سى سالگ- 

بابا من جرات ندارم دو كلام خصوصى حرف بزنم چون یا تلفن رو برداشتھ یا اگر ...گوش مى ده
  با موبایل باشم، پشت در وایستاده

 .وقتى مى دانم كھ حق با نیماست، دیگر حرفى باقى نمى مانھ... ساكت نگاھش مى كنمھمچنان
 عقب مى كشھ، با عصبانیت و كلافھ نفسش را بیرون مى ده 
 Dress" حالا ھم از بین اون ھمھ حرفى كھ من در مورد عاطفھ بھ تو گفتم و خانوم شنیده، فقط - 

Code "تا سال با بابا حرف نمى زنھ بعد دقیقا ھمین یكى رو بھ خانوم سال ...چشمش رو گرفتھ
 !اون ھم گفتھ

 با دست بھ بیرون آشپزخانھ اشاره مى كنھ 
 لقب کیندیده و نشناختھ تو این خونھ ھزار و , از چھارماه پیش تا حالا عاطفھ بیچاره! دیدى كھ- 

 ... من ھم كھ. عوض كرده
   خودش را خالى كنھ بلكھ آرام بشھ ساكت بھ صحبت ھاى او گوش مى دم تاھمچنان

  دهی خنده عصبى ادامھ مبا
 ! منم كھ اون اوایل ھوس باز بودم اما تازگى بچھ باز شدم- 

از فكرم خنده ام مى گیره اما با نگاه تیز . ُپر بى راه ھم نیست" بچھ باز" لحظھ فكر مى كنم لقب یك
 و رنجیده نیما لب ھام رو جمع مى كنم

 ! قاتوق نونم بشى یا كھ چى؟ناھید اومدى - 
 بلند مى شم و از پشت میز موھاش را بھم مى ریزم و در میان غرغر كردن ھاى او مى گم 
  باھات میام- 

سر را از كنار شانھ ام مى آره جلو و ,  را داخل سینك كھ مى گذارم از پشت بغلم مى كنھبشقابم
درست و غلط بودن كارم فكر مى كنم، اینكھ مى خندم اما در دل بھ . گونھ ام رو با فشار مى بوسھ

 رفتن من نباید مھر تاییدى روى آن دختر باشھ
  گمیھشدار دھنده م,  کھ با انگشت چند بار بھ سینھ اش مى زنمیتكیھ مى دم بھ سینك و در حال 
نظر من ھیج ربطى ... مى دونى كھ. نیما من فقط از طرف خودم و بھ خاطر تو مى آم كھ ببینمش- 

 ! نظر مامان ندارهبھ
 انگشتم را با دست ھاش مى گیره و پایین مى آره 
 ! مى دونم عزیزم، نگران نباش... خانوم کوچولو من بچھ نیستم كھ زود شاد و پشیمون بشم- 

  ضربھ آرام روى شانھ اش مى زنم و از كنارش رد مى شمچند
 امیرحسین تا ھشت مى رسھ خونھ...دیگھ باید برم- 
 آماده شده در درگاھى مى ایستم و بھ نیماى فرو رفتھ در گوشى نگاه مى كنم 
 جمع كردن میز با تو - 
 علامت نظامى مى ده 
 !چشم قربان- 
  بھ سمت در مى رم كھ صداش بلند مى شھ 
 ! یادت نره Dress Code ناھید-
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   كوچھ مى رسم كھ پیغام مى آدسر
 !راضیت كرد؟ -
  مى نویسم 
 !نگفتى راضى بشم؟آره، مگھ -
 !دختر حواست رو جمع كن كھ امیدم رو ناامید نكنى- 
 

مچ دست . در حال بستن گره كراوات سر تكان مى ده و آھستھ مى خنده,  لبھ تخت نشستھامیرحسین
براى پخش شدن عطرى كھ زده ام، بھ ھم مى مالم و از درون آینھ نگاه شوخى بھ او مى  hھام ر
 .اندازم

 !ھ خنده دار بود پس چرا من وقتى شنیدم مثل تو اینجورى ریسھ نرفتم؟اگر این ھم - 
  کنمیبالاخره كراوات را مى بنده و من ھمچنان نگاھش م 
 ! شاید تو كم مى خندى جانم- 
  ناز و عشوه مخصوص بھ خودم دستى زیر موھام مى برم و زیر چشمى از آینھ نگاھش مى كنمبا
 !مى گفت من بھ ھر چیزى مى خندم....اما نیما نظر دیگھ اى داره - 
دوباره مى خنده و سر تكان مى ... پشت سرم مى ایستھ و با نگاه بھ آینھ موھاش را مرتب مى كنھ 

 ده
 ! كھ تو این حماقت شریك بشیممی ریناھید ھنوز باورم نمى شھ كھ من و تو ھم داریم م- 
 ى كنم، آھستھ اما محكم مى گمھمانطور كھ گوشواره مروارید محبوبم رو بھ گوش آویزان م 
 کنم کھ ی روزھا دارم فکر منیدر ضمن ا... ما داریم مى ریم كھ جلوى این حماقت رو بگیریم- 

 !درستھ؟, ی کردی احمقانھ است خوب او ھم کار مشابھمایاگر کار ن
سخر دست ھاى گرم او از پشت شانھ ھام را فشار آھستھ اى مى ده و با خنده اى كھ اندكى بوى تم 

  داره مى گھ
نیما ... شماھا مدام نقشھ بكشید اما این راه بھ تركستان مى ره جانم! فعلا سوژه آقا داداش شماست -

 ! ِحالا ببین كى گفتم. این كوچولو رو مى گیره
دست گوشھ میز مى گذارم و در ,  شدن مطلبچاندهی عصبى از عشوه نادیده گرفتھ شده و پكمى

  گمحال پوشیدن كفش ھام مى 
 !نظر بھترى دارى؟-
صداى او كمى دورتر بھ گوشم مى رسھ و با فكر اینكھ كھ حتما رفتھ پالتوھا را از اتاق مھمان  

 .بیاره، خاطر مكدرم آرام مى گیره
ِبیرون در ورودى ساختمان، نیما تكیھ .  آیمیزیر بازوى من را مى گیره و از آسانسور بیرون م 

داده بھ ماشین، دست بھ سینھ و سر بھ زیر، آھستھ با نوك كفش بھ سنگریزه ھاى خیابان ضربھ مى 
  زنھ

*** 
بعد از احوال پرسى و معرفى، ما را بھ اتاق كوچكى , مردى كھ نیما او را علیرضا معرفى مى كنھ 

 .كنھرو بھ روى در ورودى راھنمایى مى 
 نیما سوتى مى كشھ, پالتو و روسرى را كھ در میارم 
 !شبیھ آلبالو شدى- 
ِمى خندم و ھیجان زده بھ خود در آینھ ام نگاه مى كنم كھ پشت سرم انعكاس تصویر امیرحسین را  

ھمھ عشوه زنانھ وجودم را یك جا جمع مى كنم و سعى مى كنم . مى بینم و برمى گردم بھ سمتش
 . م را بھ شیرینى شربت آلبالو بھ نگاھش بدوزمچشم ھا و نگاھ
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 جواب نگاھم را مى ده و رو مى كنھ بھ نیما كھ در حال آویزان كردن پالتو و پشت بھ ما نوازشگر
  ایستاده

 ! آلبالو نھ، شربت آلبالو -
 با حرف او ضربان مى گیره و فكر مى كنم كھ بعد از دو سال زندگى مشترك، ھنوز ھم واژه قلبم
 .  او قلبم را بھ تپش وا مى دارهھاى
   حالى كھ از اتاق بیرون مى ریم، نیما دستى بھ بازوى من مى زنھ و با اخمى ساختگى مى گھدر
 !  امیرحسین رو توجیھ نكردىنکھیمثل ا-

  نگاھش مى كنم كھ بھ لباس امیرحسین اشاره مى كنھپرسشگر
 -Dress Code ِكت و شلوار كرم و پیرھن سورمھ اى بود؟ ِ! 
 امیرحسین ھمانطور كھ دستم دور بازوش حلقھ شده مى خنده و دستى پشت نیما مى زنھ 
 !ِبرو این دام بر مرغ دگر نھ. َبرو پسر حاجى، این قرتى بازى ھا تو كت من نمى ره- 
  ازم و معصومانھ مى گمچشم در چشمان خندان نیما با آرامش شانھ بالا میند 
 !توجیھ نشد، من بى گناھم-
  ھمانطور كھ جلوتر از ما بیرون مى ره مى گھ 
 !تو كھ خوب بلدى توجیھ كنى خواھر جان-
 مھاجم شھیو بلافاصلھ دست روى دنبالھ كوچك موھاش مى گیره تا آن را از گزند دست ھاى ھم 

 . خود حفظ كنھیبھ موھا
 

ِده با سیل چھره ھاى تازه و یك دست قرمز و سیاه تمام مى شھ و در سالن  معارفھ خستھ كننبالاخره
شلوغ و پر از صداى خنده و صحبت مى شینیم اما من چشم چشم مى كنم دنبال دختر بچھ اى كم 

  سن و سال
 !نیست... نگرد -
 بھ نیما نگاه مى كنم كھ بیخ گوش من پچ پچ مى کنھ 
 !ھنوز نیومده؟ناسلامتى خونھ برادرشھ، پس چرا  - 
 !از حالا خواھر شوھر بازى؟- 
  بلند مى شم تا ھمراه امیرحسین لیوانى نوشیدنى بردارم 
 !رویا نباف...نھ بھ داره و بھ بار نى نى-
  با صداى محكمى مى گھ 
 ! شما نگران نباش آبجى خانوم، بھ بار ھم مى شینھ عزیزم-

مى ایستھ و ھمانطور كھ بھ چشمھام خیره شده با . ِ بھ شانھ من مى آد تا بھ میز بار مى رسیمشانھ
 جدیتى كھ كمتر در نیماى شوخ و خوش مشرب دیده شده، شروع بھ صحبت مى كنھ

 !البتھ با ھمكارى تو، مگھ براى كمك بھ من اینجا نیستى؟- 
اى منتظرش بدھم كھ لیوانى نزدیك دستم میاد نگاھش مى كنم و نمى دانم چھ جوابى باید بھ چشم ھ 

 و صداى امیر حسین كھ نجاتم مى ده
 !ِملایم، مخصوص بانو و این ھم سنگین، مخصوص پسر حاجى- 
 یتلاق,  آدی بھ سمت ما مرضایچشم از نیما برمى دارم و نگاھم با زن قرمز پوشى كھ ھمراه عل 
  کنھیم
 ت دراز مى كنھزن رو بھ روى من مى رسھ و با لبخند دس 
  سلام خوش اومدین، فروزنده ھستم- 

  مى زنم و گیلاس شراب را دست بھ دست مى كنملبخندى
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  خوشبختم فروزنده جان، ناھید- 
 دقیقھ از معارفھ و صحبت ھاى معمول گذشتھ کھ مردھا طبق معمول و مانند قطرھاى روغن چند

د و شروع بھ بحث ھاى بى پایان در آب كھ ھمدیگر را جذب مى كنند، دور ھم جمع مى شون
 .سیاسى مى كنند

 فروزنده با لبخند دست روى بازوى من مى گذاره 
پیش خواھر علیرضا بودم کھ مشكلى براش ... دمی رسری دی معرفیناھید جون ببخش كھ من برا - 

  پیش اومده بود
  اما بھ شدت كنجكاو جواب مى دم,  خندم و بھ ظاھر خونسردمى

 !امیدوارم مشكل جدى نبوده باشھ.  کنمیخواھش م...ھی چھ حرفنیا -
 دخترمون یداشتمبرا... در و لباسش خیس شدهیاز آژانس كھ پیاده شده رفتھ توى چالھ آب جلو- 

 ! کردمیجور م
فكر مى كنم لبخندى كھ در نگاه عسلى این زن ھست خیلى بیشتر از یك لبخند معمولى بھ نظر مى  

 کنم کھ شاید او ھم از رابطھ نیما و عاطفھ یشک م...ھ شك مى كنمطورى نگاھم مى كنھ ك. رسھ
 آگاه باشھ اما خودم رو جمع و جور مى كنم و لبخند خونسردى مى زنم

 !خود عاطفھ جون كھ مشكلى براش پیش نیومده؟! پس بھ خیر گذشتھ- 
 لب باز مى كنھ تا جوابى بده اما نگاھش بھ جایى پشت سر من گیر مى كنھ 
 !م عاطفھ ھنیا- 
. دخترى را پیش رو دارم كھ ھر اندازه بیشتر براندازش مى كنم، كمتر ھجده سال بھ نظر مى رسھ 

. بھ موھاى كوتاه مشكى كھ پشت سر و بھ سادگى جمع شده و بعد پیراھن قرمز او نگاه مى كنم
 .نگاھم روى صورت نیما مى چرخھ كھ با لبخند درخشانى بھ چھره دختر نگاه مى كنھ

  
 
 !موندم کھ جواب مامان رو چى بدم-
 !خلاص...بگو پروژه اش شكست خورد - 
  چشمھام را مى بندم و عاطفھ جلوى نظرم مى آد 
 !نیلى ھیچ ربطى بھ یھ دختر ھجده سالھ نداشت -
خوب دارى در مورد یھ دختر ھجده سالھ حرف مى زنى كھ تازه دانشجو شده، پس انقدرھا ھم كھ - 

 ! ُاون دلش پره كھ چرا خودش براى نیما كسى رو پیدا نكرده...بچھ نیستمامان شلوغش كرده 
 !نیلى حتى با میشا ھم قابل مقایسھ نبود...شاید-
 غرغركنان مى گھ 
 ...میشا مثل زرافھ فقط قدش بلند شده اگھ نھ یھ جو عقل تو سرش نیست، اگر بود كھ- 
 !فكر مى كنم میشا بھ مادر ببره یا پدر كھ عقل داشتھ باشھ؟ 
 بى حوصلھ بحث را عوض مى كنم 
از نظر ھوش و ذكاوت مى . تا نبینى نمى دونى چى مى گم...منظورم ظاھر فیزیكى نیست-

 !من و تو رو با ھم حریفھ...گم
ن میانھ كارزار زندگى آشفتھ فكر مى كنم بھ اندازه كافى درگیر مشكلات عاشقانھ نیما شده ام و رفت 

 .نیلوفر از حوصلھ ام خارجھ
  در میان صداى باز و بستھ شدن شیر آب، صداى خنده او بھ گوش مى رسھ 
 !پس شبیھ خودتھ-
 استیكر نوشتھ شده را روى در ورودى مى چسبانم و در را مى كشم 
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 !چى شبیھ منھ؟- 
 !مثل خودت مى مونھمى گى دختره من و تو رو با ھم حریفھ، منم گفتم - 
 بى صدا مى خندم و در آینھ آسانسور نگاھى بھ سر و وضعم مى اندازم 
 !؟یخودت رو با من اشتباه گرفت- 
 بى حوصلھ مى گم, صداى خنده بى خیالش در گوشم زنگ مى زنھ و از آسانسور کھ بیرون مى آم 
 !نیلى فكر پول تلفنت نیستى، بھ وقت من فكر كن- 
 !تلفنھ App كارت تلفنھ الان مى گیمقدیم مى گفتن - 
  ھر دو مى خندیم و من در حال باز كردن قفل فرمان آھى مى كشم 
  خستھ شدم از این آزمایشگاه لعنتى-
 ! ھنوز ھمون جا؟ -
 آره، تو این بى كارى ھمین ھم غنیمتھ-
 صدا قطع و وصل مى شھ اما بریده بریده مى شنوم كھ 
 !پس دیگھ چرا غر مى زنى؟- 
 صدات قطع و وصل مى شھ- 
صداى گوشى را كم مى كنم كھ . باز ھم مستانھ مى خنده و فكر مى كنم یك خنده نیلوفرى دیگر 

  دهیادامھ م
 !آره؟, جاھایى كھ بھ نفعت نیست صدا قطع و وصل مى شھ- 
از خوشحالى، لذت و تنوع شروع مى شھ ... فكر مى كنم گفتگو با نیلوفر عجیب ریتم خاصى داره 
 . بھ توھمات نیلوفرى، بحث و اعصاب خوردى ختم مى شھو
 من پشت فرمونم و دارم مى رم آزمایشگاه- 
 !اونجا ساعت چنده؟. من ھم دیگھ كم كم باید برم دنبال مھسا - 
 سوال خستھ كننده ھمیشگى 
 !مثل ھمیشھ شش ساعت و نیم جلوترین، چیزى تغییر نكرده- 
بھ كسى كھ چشم ندیدن ...بھ روى خودش نمى آره و مثل ھمیشھ فقط بھ امیر حسین سلام مى رسانھ 

 !او را داره
 
 

در ,  اتاق ساخت محیط كشت مى رم ، آى پد را جلوم مى گذارم و با فشار دادن دكمھ پخشداخل
نده دو حال گوش کردن بھ آھنگ ھاى مورد علاقھ ام، مشغول ساختن محیط كشت، كار خستھ كن

 .روز یك بارم مى شم
چھره و رفتارھاى عاطفھ یھ بار . بھ خود مى آم كھ در فكر مھمانى شب گذشتھ غوطھ ور شده ام 

دیگر جلوى چشم ھام جان مى گیره كھ عجیب تداعى كننده دو سال پیش خود منھ و این فكر لبخند 
  لب ھام مى آرهیرو

  ھستنخانم پورحاجى، دكتر تو دفترشون منتظر شما - 
. با صداى افضلى تكانى مى خورم، انگار كھ با سرعت نور از خاطرات بیرون كشیده شده باشم 

  با دست بیرون را نشان مى دم. بلند مى شم و نگاھم بھ بیرون اتاق و كوه نمونھ ھاى ادرار مى افتھ
 ! آقاى افضلى این جا رو فقط من دارم این شكلى مى بینم یا تو ھم دیدى؟ -

  كشھ بیرون و سر تكان مى ده مىسرك
 !من امروز خون گیرى ام، نوبت خانم محسنیھ - 
 در حال بیرون رفتن و تظاھر بھ تازه پى بردن بھ ماجرا مى گم 
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 !ِپس خودش كجاست كھ تا ساعت ده صبح ھنوز این ھا رو كشت نداده؟- 
مى كھ قراره خوشحال از زھره چش. صداش رو مى شنوم كھ مى گھ خبر نداره و بى تقصیره 

بگیرم، بدجنسانھ بھ سمت اتاق استراحت كاركنان آزمایشگاه مى رم و ھمزمان در ذھنم كلمات را 
 .مى چینم و آماده مى كنم

ُبا آرامش در را باز مى كنم و نگاه زیرچشمى كھ بھ اطراف سر داده ام، گیر مى كنھ بھ محسنى و  
 .  صبحانھ ھستنددنیمژده كھ با آرامش مشغول بلع

  كھ دستم رو بند در كردم رو مى كنم بھ مژدهھمانطور
نمونھ ھاى ملت ھم كھ اون بیرون ... خانوم ھا حالا كھ اینجا ھستید، صبحانھ و ناھار رو یكى كنید- 

 !چطوره؟. فوق فوقش مى گیم خود دكتر صفایى بیاد كشت بده...زیاد مھم نیست, مونده
 نمی بین مژده را مپشت چشم نازك كردن محسنى و دھان باز کرد 
  خلوت کھ شد...ناھید جون ما تا نیم ساعت پیش داشتیم كشت مى دادم - 

صداى عقب رفتن صندلى و با عجلھ بلند .  را با بستھ شدن در توسط من نیمھ كاره مى گذارهحرفش
 ھمچنان در سکوت یھمزمان صداش نزدیك تر بھ گوشم مى رسھ کھ بھ محسن. شدنش را مى شنوم

   گھیمانده م
 !پاشو بریم تا ناھید بیشتر از این غضب نكرده-
 ُبراى شنیدن جواب محسنى پا شل مى كنم و بھ موزاییك ھاى زیر پاھام خیره مى شم 
 !چھ زود جا زدى. سگ كى باشھ زنیكھ چتر- 
 . لب بد و بیراھى نثار محسنى مى كنمری کھ زیبا عجلھ و كلافھ راه آمده را برمیگردم در حال 
 افتم کھ در دفترش منتظر من نشستھ اما باز یتازه یاد امیرحسین م,  بھ اتاق محیط كشتدهینرس 

  کنھی مینی دوشم سنگیرو, ماجراى نیما و پیغام جواب داده نشده مامان
 گوشیم را برمى دارم و پیغام مى زنم 
 می مونیاز كار با میرحسین مى آم اما شام نم - 
  
 !فقط بگو تا كى امیرحسین؟... دو سال گذشتھ اما ھنوز كھ ھنوزه وعده و وعید-
بھ خنده مى افتم، از ھمان . نگاھش مى كنم كھ مثل ھمیشھ ساكت و خونسرد بھ جلو نگاه مى كنھ 

میان خنده ھایى كھ در . خنده ھایى كھ گاھى در بدترین شرایط یقھ ام رو مى چسبند و رھا نمى كنند
 ندى،فكر مى كنم نیما حق داره كھ مى گھ تو ھمیشھ مى خ, تر شدن و اوج گرفتن ھستندحال بلند

 !فكر مى كنھ از سر خوشى زیاده...چون نمى فھمھ چرا مى خندم
  نگاھى بھ من مى اندازه و ھمزمان دستم گرم مى شھنیم

 !ناھید صد دفعھ گفتم دم پره این عفریتھ نرو اما کو گوش شنوا - 
دستم را از دستش بیرون مى كشم و رو بھ سمت خیابان مى , ھ و عصبى مى خندم ھمچنان كلاف 

 . گردانم
 اما من ناگھانى برمى گردم و نگاھش مى كنم كھ راھنما مى می دقیقھ گذشتھ و ھر دو ساكت ھستچند

  زنھ و مى پیچھ توى كوچھ
 !بھت گفتم نیما ازم چى خواستھ، نگفتم؟-
 ن در ھم مى كشھ و سر تكان مى دهابروھاش را بھ نشانھ نفھمید 
 !نیما چھ ربطى بھ محسنى و آزمایشگاه داره؟ - 
 - Dress Code ِقرمز و مشكى بود بعد تو كرم و آبى پوشیدى كھ چى رو ثابت كنى آقاى دكتر؟! 
 او كھ نفھمیده و ھاج و واج بھ من یتكیھ مى دم بھ در ماشین و نگاھم را فرو مى كنم در چشم ھا 

 هخیره شد
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 !واقعا چرا این سھم كوفتى رو نمى فروشى؟- 
كلمات را شلیك مى كنم بھ صورت مردى كھ روزى نھ چندان دور براى بھ دست آوردن او چھ  

 .كارھا كھ نكردم
امیرحسین خونسرد و ساكت ماشین را گوشھ اى پارك مى كنھ و مى فھمم کھ نمى خواد بحث را  

 .ادامھ بده
***  

 یناباورانھ م, در حالى كھ متعجب بھ بابا نگاه مى كنم.  و از جا بلند مى شمدهیصندلى را عقب کش 
 پرسم

 !یعنى خونھ است و از اون موقع ھیچى نگفتین؟- 
نگاھم . بابا سردر جعبھ قرص ھاش فرو مى بره و از پشت عینك نگاھى کوتاه بھ مامان مى اندازه 

 . وختھ است مامان كھ چشمھاش عصبانى و صورتش برافریمى چرخھ رو
  دست مى كوبھ و كلافھ مى گھی رودست

 !نگاه تو رو خدا یھ نیمچھ بچھ چھ جورى زندگى ما رو بھ ھم ریختھ ھا- 
 باز مى خندم و دستى در موھام مى كشم 
مى گم الان ما یك ساعتھ اینجاییم و تازه الان باید از بابا ... مامان چرا آسمون ریسمون مى كنى- 

 ! روزه خودش رو تو خونھ زندانى كرده؟بشنوم كھ نیما دو 
  نمى گھ و زیرچشمى نگاه زھر دارى بھ بابا مى اندازهھیچى

 صدام بالاتر مى ره 
من مى گم چرا با نیما دعوات شده و بھ من نمى گى دو . چرا بابا رو اونجورى نگاه مى كنى- 

 ! روزه از اتاق بیرون نیومده بعد تو مى گى یھ نیمچھ بچھ؟
 رو بھ بابا مى گھ. ده مى شھ و امیرحسین كنارم مى ایستھ كشیدستم

 ما مى ریم باھاش حرف مى زنیم شاید آروم تر بشھ- 
عینكش را تا مى كنھ و در حال بستن در تختھ نقلى در . بابا مثل ھمیشھ عكس العملى نشان نمى ده 

 . دھان مى گذاره
  ھُ سمت پلھ ھا مى ریم كھ مامان با تشر و دلى پر مى گبھ
خوشم باشھ كھ مردھاى این خونھ ! صد بار گفتم نخور این لامصب رو، بھ گوشت نمى ره كھ -

 یكى از یك بچھ تر و نادون ترن
 كنار گوشم مى گھ,  کھ ھمراه امیرحسین از پاگرد مى گذرمیآه مى كشم و در حال 
 !مثكھ ارثیھ- 
 سر بلند مى كنم و در حال جمع كردن موھام نگاھش مى كنم 
 ...اگھ امر و نھى كردن رو مى گى كھ- 
 قطع مى كنھ و لبخند نیم بندى مى زنھ Hحرفم ر 
 !اما من ربط دادن گوزن و شقایق بھ ھمدیگھ رو مى گم, اون کھ بھ كنار- 
 مى بینم كھ شانھ بالا مى اندازه.  مانم و پلھ ھا را مى شمرم تا گفتھ اش را كامل كنھیساکت م 
 !و محسنى و آزمایشگاه Dress Code ر بچھ اى بھ اسم عاطفھ باشھ یاحالا چھ نیما و دخت- 
 

سرسرى ورق مى , كھ از كتابخانھ اش بیرون كشیده ام h میز كار نیما نشستھ ام و كتابى رپشت
بى حوصلھ خودم را رھا مى كنم رو تخت راحت او و با چشمھاى نیمھ باز زل , چند لحظھ بعد. زنم

  کھ دستمی شم و در حالیبلند م...ین در حال سیگار كشیدن روى بالكنمى زنم بھ نیما و امیرحس
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كھ نیما با اخم بھم خیره مى شھ و پك , ِ بند در کرده ام سرم را آھستھ تكیھ مى دم بھ گوشھ دررو
 .عمیقى بھ سیگار مى زنھ

  برمى گرده و نگاھم مى كنھامیرحسین
 !گفتم با خانم والده دست بھ یكى نشو، نگفتم؟- 
رو بھ , آرام و گربھ وار بین آن ھا مى ایستم, در حالى كھ آشتى جویانھ و با لبخند نامحسوسى 

  امیرحسین مى گم
 !با دود كردن کھ مشكلات دود نمى شن, بسھ دیگھ، خودتون رو خفھ كردین-
ى امیرحسین در حال كام گرفتن از سیگار با چشم بھ برادر رنجیده ام اشاره مى كنھ و من آرام دست 

   گھی درنگ میروى بازوى نیما مى كشم کھ ب
 !ازت توقع نداشتم ناھید-
فكر مى كنم ھمیشھ خوش . دستم از حركت مى ایستھ و صداى گرفتھ نیما در گوشم زنگ مى زنھ 

با نیم نگاھى بھ نیم . مشرب و بذلھ گوست و كسى باور نمى كنھ یک روزى كج خلق و گرفتھ باشھ
لبم جا خشك مى كنھ و ھمان لحظھ دست امیرحسین چند لحظھ از پشت لبخند گوشھ , رخ درھم او

  او كھ دورتر مى شھی ام مى نشینھ و بعد صداھروى شان
 میرم پایین - 
نیما سیگار را زیر پا مى اندازه و بھ سمت صداى امیرحسین سر مى چرخانھ و بعد دوباره  

 نگاھش بھ صورت من مى افتھ اما با چشم غره رو مى گردانھ
 !ناھید تو آدم نمى شى، الان دقیقا بھ چى مى خندى؟- 
  اش مى ایستمنھی بھ سنھیمى رم و س, با حس لحن او كھ نرم تر شده 
 !چرا خونھ جدا نمى گیرى؟ - 
 سر تكان مى ده و دست بھ سینھ میخ چشمھام مى شھ 
 !ھنوز خیلى كوچولویى ناھید- 
 !عصابت خورد نمى شھ تو این دیوونھ خونھ اگھی دیحداقل این جور- 
 دست ھا را تكیھ مى ده بھ لبھ بالكن و بھ حیاط خیره مى شھ 
 ! راھكارھاى نیلوفر رو براى من قرقره نكن نانا- 

  مى شم كھ خودش ادامھ مى دهساكت
نیلوفر اگھ مى تونست زندگى خودش رو سر و سامون مى داد و با دو تا بچھ كوچیك این آش رو - 

 براى خودش نمى پخت
  دهیزیر لب و حرص آلود ادامھم 
نسخھ مى پیچھ و , ِنشستھ اون سر دنیا... اگھ بیل زن بود كھ باغچھ خودش رو رسیدگى مى كرد- 

 تو ھم قبول مى كنى
   پشتش و مى گمیمى زنم رو 
ایده اش رو بچسب كھ بھ نظر ! ِمن كارى با نیلى و زندگى درب و داغونش ندارم برادر من-

 منطقیھ
 لاتر مى رهصداش با 
 !ناھید تو یكى نمى خواد حرف منطق بزنى كھ كفرى تر از اینى مى شم کھ ھستم- 
یك قدم عقب مى رم و تكیھ مى دم بھ دیوار بالكن اما سگ درون نیما ھر لحظھ بیشتر زنجیر پاره  

 مى كنھ
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 دست بھ ناھید تو خجالت نمى كشى با خانم... بابا دارین گند مى زنین بھ اعصاب و زندگى من- 
آخھ این چھ خزعبلاتى بود كھ تحویل فروزنده و ! یكى كردى كھ مثلا منو از چشم عاطفھ بندازى؟

 !این مزخرفات رو از كجا آوردى؟!عاطفھ دادى، من نامزد دارم ناھید؟
 با انگشت بھ شقیقھ اش مى زنھ و جلوتر مى آد 
 !بھ كارش بنداز لامذھببھ جاى اینكھ بالاخونھ رو در اخیار مامان خانم قرار بدى - 
مى شھ ,  باشھیبى تفاوت بھ نیما نگاه مى كنم و فكر مى كنم كھ تجربھ ثابت كرده وقتى عصبان 

 او و خونسردانھ مى رم داخل اتاق اما نیما یپس بى توجھ بھ حرف ھا... نفھم ترین موجود عالم
 ھمچنان ادامھ مى ده

 چشمش رو ھم یزد...اى ابروش رو درست كنىلعنت بھ من كھ بھ تو اعتماد كردم و گفتم بی- 
 !یبزنى كور كرد

 اول و در حالى كھ در یپتویى را كھ از روى تخت برداشتھ بودم مى گذارم سرجا, ھمچنان ساكت 
 از اتاق بیرون مى رم كھ صداى بلندش آھستھ تر بھ گوشم مى رسھ, دل حق رو بھ او مى دم

 !دیز حرف حق و واقعیت ھاى زندگیت فرار كنى ناھتو عادت دارى ا... مثل ھمیشھ فرار كن - 
  

,  كھ در گوشم زنگ مى زنھی بھ پھلو مى شم و آھنگى مى گذارم بلكھ صداى نیما و جملھ اپھلو
چشم روى ھم مى گذارم و سعى مى كنم ذھنم را خالى كنم . دست از سرم برداره اما بى فایده است

  و دیدن تصویر امیرحسین جواب مى دمیكھ با زنگ خوردن گوش
 جانم خانوم گل، پیغام داده بودى بھت زنگ بزنم- 
  لبخند مى زنم از لفظ خانم گل كھ یادآور روزھاى خاصیھ 
 امروز مرخصى رد كردم -
 مكثى مى كنم كھ صداش جدى مى شھ 
 !تو كھ صبح رو بھ راه بودى، چیزى شده؟- 
 !ش روحى و نبودن تو اون بیمارستان استفاده كنممى خوام از مرخصى ھام جھت آرام- 
 پوزخند رو لب ھاش را از سكوتش مى شود حس كنم 
 !از دست شما زن ھا كھ ھر دقیقھ یک بھانھ جدید دارید و دائم تغییر نظر مى دید- 
 !پدربزرگ نشو- 
 !مى خواستى عاشق پدربزرگت نشى- 

***  
 دیشا...نمى كنھ و فكر مى كنم شاید حق داشتھ باشھتمام روز صداى نیما و جملھ اش من رو رھا  

بى اختیار چھره ... من ھمھ عمر در حال فرار از واقعیت ھاى زندگیم بوده ام و خودم نمى دانستم
یا  زنى جلوى نظرم میاد كھ بھ نظر دیگران من در حق او بدى كردم اما خودم ھنوز نفھمیده ام

 !ه ام یا نھنخواستم بفھمم كھ آیا حقیقتا مقصر بود
 گوشى را بھ گوش نزدیك مى كنم کھ دستم بھ سمت قھوه ی آم و در حالیبا صداى تلفن بھ خود م 

جوش مى ره تا خاموشش كنم اما با صداى فریادى كھ از پشت تلفن مى شنوم گوشى را فاصلھ مى 
 دم و با تپش قلب جواب مى دم

 ! مامان چى شده، چرا داد مى زنى؟ - 
 ره پیش پدر مریضم كھ امروز وقت دیالیز ی در میان گریھ فریاد مى كشھ و فکر من مھمانطور

 را قطع مى یگوش, بقیھ كلمات نامفھومى كھ میان گریھ فریاد مى كشھ را شنیده و نشنیده. داشتھ
 . كنم
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 دانم چطور پشت رل مى شینم و تا بیمارستان مى رم اما بھ خود كھ مى آم در آسانسور نمى
 . تازه نگاھى بھ سر و وضع آشفتھ، موھاى پریشان و چھره رنگ پریده ام مى اندازم. تانمبیمارس

عصبانیتم . دوباره در حالى جلوى ھمان آینھ ایستاده ام كھ رنگ بھ چھره ام برگشتھ,  ساعت بعدنیم
 . را فوت مى كنم و نفس عمیقى مى كشم

وارد خانھ سوت و كور مى شم و در . ادهمطمئنم چھ اتفاقى افت,  در خانھ پدرى كھ مى ایستمپشت
ِحال درآوردن پالتو ھستم كھ صداى لخ لخ دمپایى ھا  بابا را مى شنوم و رو كھ برمى گردانم آنجا یِ

 ی منگاھم, كنار در آشپزخانھ ایستاده و با عینك گرد و تھ استكانى كھ چشمھاش را درشت تر كرده
 کنھ

 !تنھایى ناھید؟- 
گاه مى كنم و فكر مى كنم چھ خوب كھ ھنوز ھستى بابا و چھ خوب كھ بھ رادیوى در دستش ن 

 . خودت را از ما نگرفتى
  رم و از عمق جان مى بوسمشی مجلو

 !ھوس تختھ كردى بابا؟- 
 سر تكان مى ده و رو ترش مى كنھ 
 !نھخوبھ كھ شوھرت نیست این آبرو ریزى كھ این دو تا راه انداختن رو ببی, تختھ كجا بود دختر - 
 .زل مى زنم بھ بابا كھ مى نشینھ پشت میز آشپزخانھ. لیوانى آب برمى دارم و تكیھ مى دم بھ سینك 
  پرسمیآرام م 
 !رفت؟- 
  سر تكان مى ده و دستى بھ سر بى موى خود مى كشھ 
 !پس این الم شنگھ و بى آبرویى براى چى بود؟-
 

صداى پام رو مى شنوه . آشفتھ نیما مى بینم اتاق كھ مى شم مامان رو نشستھ رو تخت درھم و وارد
اما بدون رو برگرداندن با صدایى كھ حتما بھ خاطر فریاد كشیدن و گریھ كردن آنطور خش 

 برداشتھ، بھ حرف میاد
 !ُمى ذاشتى وقتى من مردم كفن میاوردى - 
روى رو بھ . نگاھم مى چرخھ دور تا دور اتاق آشفتھ كھ مثل میدان جنگ درھم ریختھ است 

 كتابخانھ اى مى ایستم كھ ھمھ زندگى و سرگرمى نیماست و كوتاه مى گم
 بیمارستان بودم- 
از گوشھ چشم سر مامان رو مى بینم كھ نیم چرخى بھ طرفم مى زنھ اما ھیچ نمى گھ كھ خودم  

 ادامھ مى دم
فشفشھ وقتى زنگ مى زنى اونجورى داد و قال راه مى ندازى توقع نداشتھ باش خودمو مثل  - 

 برسونم كھ جلوى شاه پسرت رو بگیرم
 دست مى كشم بھ پیشانیم و چشمھام رو لحظھ اى مى بندم 
 !مگھ امروز وقت دیالیز نداشتین؟- 
  برمیگرده و با چشمھاى منتظر و عصبانى نگاھم مى كنھ 
  ِخدایا من چقدر بدبختم كھ گیر یھ مشت آدم-

 ناگھانى با فریادش كھ بیشتر شبیھ ضجھ زدنھ از جا  نمى ده و من ھمچنان نگاھش مى كنم كھادامھ
  مى پرم

 اى خدا، پسرم رفتھ بعد این دختر فكر كلیھ باباشھ -
  با چشم ھاى از حدقھ درآمده بلند مى شم و عصبانى مى كوبم بھ در تا از اوج فریاد و فغان بیوفتھ 
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 !بابا امروز دیالیز نشده، نھ؟. جواب من رو بده مامان-
 با دو دست روى پاش مى كوبھ و با گیس آشفتھ و چشم ھاى اشك آلود فریاد مى كشھ 
مى . ھمین باباى بى عرضت نتونست جلوى پسره رو بگیره. اى بھ درك كھ نرفتھ، اى بھ جھنم- 

 اصلا بھ من چھ كھ ھر روز ھر روز. خوام صد سال نره دیالیز
 . ھا سرازیر مى شم و بابا رو صدا مى زنمادامھ حرف ھاش رو نمى شنوم و با عجلھ از پلھ  

 ساعتھ كھ بالاى سر بابا نشستم و تماس ھاى ھمھ رو رد كردم و بھ صورت چروك خورده اش یك
 .خیره شدم كھ با دیدن شماره نیما از جا بلند مى شم و از اتاق بیرون مى رم

 !ناھید ھنوز بیمارستانى؟- 
 . ندمچند لحظھ جواب نمى دم و چشمھام رو مى ب 
 !الو، ناھید، صدام رو دارى؟-
 گفتیم برو اما نھ اینجورى- 
  نفس عمیقى كھ مى كشھ پخش مى شھ در گوشم 
 !بابا خوبھ؟-
ِبھ سوال ھایى كھ از سر درد وجدان مى پرسھ جوابى نمى دم و از پنجره راھرو بیمارستان بھ  

 خیابان پر ترافیك خیره مى شم و مى پرسم
  !شب كجا مى خوابى؟- 

   ھم نفس عمیقى مى كشھباز
 شب میام كھ حرف بزنیم اما براى خواب مى رم خونھ خودم-
 صاف مى ایستم و دست بھ كمر مى زنم 
 ! خونھ خودت كجاست نیما؟- 

  نمى ده و كلافھ مى گھجواب
 تازه رسیدم شركت، شب میام كھ صحبت كنیم- 
و درھم شكستھ است و شاید ھم نامطمئن نیمایى كھ میاد نیماى ھمیشگى نیست و بیشتر مردى گیج  

 .از آینده و كارى كھ كرده
 ! ارزش داره؟- 
خواھش مى كنم عاطفھ رو وارد این ماجرا نكن در ضمن این ھمون آشھ كھ تو و نیلوفر برام -

 پختین
 ! عاطفھ رو وارد ماجرا نكنم؟ - 

  مى خندم و دست تو موھام مى كشمعصبى
 ا بھ خاطر عاطفھ خانومھ، یادت كھ نرفتھ؟؟ِبرادر من تمام این ماجراھ- 
صداش كھ بالا مى ره امیرحسین مثل ھمیشھ ما رو تنھا مى ذاره و بھ سمت بالكن مى ره و من  

سرم رو بھ سمت نیما مى چرخانم و سیگار تو دستش رو كھ مى بینم بلند مى شم و با حرص از تو 
 . دستش بیرون مى كشم

 ! كنى؟لامصب دارى با خودت چكار مى-
 دست مى كشھ تو موھاش و چشم ھاش چند لحظھ مى خنده و نیماى سابق مى شھ 
  اگھ مى تونى جلوى اون رو بگیر- 
  با سر بھ بالكن و امیرحسین اشاره مى كنھ و من مثل ھمیشھ توجیھ مى كنمو
 اون حداقل برگ مى كشھ- 
 و نیما كھ عاقل اندر سفیھ نگاھم مى كنھ 
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تا كى براى خودت ھر چیزى رو توجیھ مى ! تو ھنوز ھم عادت دارى خودت رو گول بزنى، نھ؟- 
 ! كنى و آسمون و ریسمون مى كنى؟

 
 بھ حرف من گوش نمى ده، شاید تو باھاش حرف بزنى قبول كنھ-
 امیرحسین قاشق رو رھا مى كنھ تو بشقاب و با غیض نگاھم مى كنھ 
 ! ى؟حرف تو رو نمى خونھ، مطمئن- 

   و دست بھ سینھ نگاھش مى كنم و سر تكان مى دمطلبكار
 اگھ حرف تو رو نمى خوند كھ این خریت رو نمى كرد ناھید-
 لیوانى آب مى ریزه و دستمال رو دور دھان مى كشھ 
ھر كى ندونھ فكر مى كنھ تو مادر ! عزیز من، چرا خودت رو از این ماجرا نمى كشى بیرون؟- 

بابا این . والله تو مادرش نیستى كھ ھیچ تازه پنج سال ھم ازش كوچك ترى. این مرد گنده اى
  عاشقانھ داداش شما زندگى ما رو گند كشیدى

  نوك انگشت مى زنھ رو سنگ اپنبا
 ناھید این قضیھ داره بیخ پیدا مى كنھ، ببین كى بھت گفتم- 
 !بگم فردا بیاد؟ - 
  نگاھم مى كنھبشقاب رو مى ده جلو و با لبخند مسخره و كجى 
مھد علیا نشست برنامھ ریخت واسھ پسره كھ برو . ناھیدنذار پس فردا كاسھ كوزه ھا سر تو بشكنھ- 

جواب بده ! بگو چنینھ و چنانھ و داداشم نامزد داره كھ مثلا ذھنیت دختره رو خراب كنھ، شد ناھید؟
 دختر

  هھمچنان نگاھش مى كنم و سعى دارم نگاھم رنگ گناھكارانھ نگیر 
  بعدم اون زنیكھ. پس تو بده شدى. نیما از تو رنجید اگھ نھ تكلیفش با مامانت كھ معلومھ-

یعنى نیلوفر پس ساكت نگاھش مى كنم و حرفش رو مى " زنیكھ "  دانم وقتى امیرحسین مى گھمى
خوره و زیر لب بد و بى راھى نثار كسى مى كنھ كھ احتمالا كسى نیست جز مامان كھ این آتیش 

  تو خونھ اش انداختھرو
 حالا تحویل بگیر. ِبعدم كھ خواھر بى فكرت از اون سر دنیا تز داد و توام دنبالش رو گرفتى - 
تكیھ مى ده بھ صندلى و بھ من كھ تمام این مدت لب از لب باز نكردم نگاه مى كنھ و آب پاكى رو  

 . مى ریزه رو دستم
در ضمن نمى خواستم بھت بگم اما . مھ دخالت بدمفكر كن اگھ یھ درصد من خودم رو تو این ملغ-

 مى گم كھ تا ھمھ چى رو سر تو خراب نشده بكشى كنار. حالا كھ بھ اینجا رسید مى گم خانم
ساكت مى شھ و بھ من كھ ھمچنان لب دوختھ و خیره نگاھش مى كنم زل مى زنھ و با تاكید و  

 شمرده مى گھ
آقا داداشت خریت رو دیروز .  كنى مرده اى توش نیستبانو این گورى كھ بالاى سرش گریھ مى- 

 كامل كرد عزیز من
تكان محسوسى مى خورم و از حالت مجسمھ وارم بیرون میام و امیرحسین با تاسف سر تكان مى  

 ده
 ! دیروز عقد كردن- 

 بى حركت و صامت زل زدم بھ امیرحسین اما مغزم بھ سرعت در حال تجزیھ و تحلیل این ھنوز
با دل آشوبھ و بى حرف در حالى كھ حس مى . مصیبتھ و طوفانى كھ قرار بھ دنبالش از راه برسھ

 . كنم خون بھ مغزم نمى رسھ بلند مى شم و مى رم تو اتاق تا گوشیم رو بردارم
 ه و توان حرف زدن ندارم پس پیغام مى دم مى كنم گلوم بستھ شدحس



 16 

 ! نیما تو چكار كردى؟- 
 رو روى تخت مى ندازم و چشمھام رو مى بندم و بھ صداھاى داخل آشپزخانھ گوش مى دم و خودم

 .مى دانم كھ امیرحسین در حال شستن ظرف ھاست و ھمان لحظھ پاسخ نیما را مى گیرم
 !م كھ باید، تبریك نمى گى؟كارى رو كرد. شوھرت زود نم پس مى ده - 
شماره اش را مى گیرم و صداى خوشحال نیما كھ در گوشم مى پیچھ تمام ناراحتى ام دود مى شھ  

 و بھ ھوا مى ره
 !تبریك نمى گى خواھر شوھر بعد از این؟- 
 ! خریت تو مرزى ھم داره، چطور تونستى ھمچین كارى كنى نیما؟ - 
 دم كھ گواھى پدر لازم باشھخیلى ساده چون شكر خدا دختر نبو-
 . مى خنده و من نمى دانم خوشحال باشم از خوشحالى نیما یا ناراحت از عواقب ماجرا 
 
 !خانواده دختره چھ جورى راضى شدن؟-
 اصل برادره بوده كھ حتما انقدرى نیما رو مى شناختھ كھ راضى بشھ- 
 مى خنده و بى خیال مى گھ 
 !عروسمون ننھ و بابا نداره؟- 
  دكمھ ھاى روپوش آزمایشگاه رو باز مى كنم 
  مادره خیلى سالھ فوت شده و باباشون ھم یكى دو سالى مى شھ كھ سكتھ كرده و از دنیا رفتھ-
 پس ھمینھ كھ نیما رو یھ دست جلو و یھ دست عقب قبول كردن-
 تو دلم فكر مى كنم كھ نیما آنچنان ھم كھ نیلوفر مى گھ دست خالى نیست 
 . ِار خوبى داره و علیرضا ھم اینو مى دونھ، اگھ نھ كھ دختر بھش نمى دادنیما ك- 
 !دارى مى رى خونھ؟-
 آره، منتظر امیرحسین وایسادم كھ بریم خونھ- 
 انگار كھ نشنیده باشھ با بى تفاوتى مى گھ 
  تك پسرش تو زرد از آب دراومد! شازده خانم داره دق مى كنھ، مگھ نھ؟ - 

فكر مى . ینم كھ از در كنار پذیرش بیرون مى آد و بھ سمت من حركت مى كنھ رو مى بامیرحسین
تنفر از آدمى مشترك براى دو نفرى كھ . كنم تنفر از مامان تنھا نقطھ مشترك نیلوفر و امیرحسینھ

 . رهاز پیچیدگى ماجرا و احمقانھ بودن احساس آدم ھا خنده ام مى گی. خودشون از ھم متنفر ھستن
 نم امیرحسین رو بھ روى مى رسھ كھ مى كقطع

 !نیما بود؟- 
  نگاھش نمى كنم و در مالى كھ دستم رو تو بازوش حلقھ مى كنم زیر لب مى گم 
  نیلى-
   لحن مسخره و آھستھ اى مى گھبا
 مسئول تخلیھ اطلاعات-
مثل ھمیشھ سكوت مى كنم شاید نھ بھ خاطر اینكھ حرفى ندارم، بھ دلیل غیر قابل دفاع بودن كارھا  

 . و رفتارھاى نیلوفر
ِ بیمارستان كھ بیرون مى ریم سیگار برگى بیرون مى كشھ و آتش مى زنھ و رو بھ نگاه از از

 گوشھ چشم من لبخندى مى زنھ و دستم رو فشار ملایمى مى ده
  بانو، برگھآخم نكن- 
  سھ سال گولم زدى- 

  بھ سیگار مى زنھ و با چشم ھاى كشیده و ریز شده مى گھپكى
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 !گولت زدم؟- 
لبھام رو مثل بچھ ھاى تخس روى ھم فشار مى دم و بھ نشانھ مثبت سر تكان مى دم و خودش  

 خونسرد ادامھ مى ده
 تو كھ از اول مى دونستى من سیگار مى كشم- 
 ش نگاه مى كنمبھ دستم توى دست 
 فیلتر نداره- 
 ! خوب كھ چى؟- 
  ضررش بیشتره-

  عمیقى مى زنھ و با لبخند زل مى زنھ تو صورتمپك
 عاشقانھ برادرت بدجورى ما رو از زندگى انداختھ- 
مثل ھمیشھ چشمھاش با من حرف مى زنھ و دستم رو گرم تر فشار مى ده و فكر مى كنم چند ھفتھ  

فشار آھستھ اى بھ دست گرم امیرحسین مى دم كھ . ن بودن یعنى چھاى ھست كھ یادم رفتھ ز
 . انگشتاش رو تو دستم حلقھ كرده و با صد عشوه و ناز تو صورتش خیره مى شم

 
 
بیچاره بابات چھ گناھى كرده كھ آخر عمرى باید باید بیوفتھ گوشھ خونھ و بچھ ھاش سال تا سال -

 !سراغش نمى رن؟
 !بت خورد نمى شھ؟امیرحسین مطمئنى اعصا- 
 ِسرش رو بلند مى كنھ و از پشت مانیتور لپ تاپ نگاھم مى كنھ و از سر ناچارى سر تكان مى ده 
 چھ كنیم بانو كھ خراب شماییم - 
ُزیرچشمى نگاھى امیرحسین كش بھش مى ندازم و دوباره سرم رو تو آى پد فرو مى برم و بھ  

ھ دق رو بھ روى منھ اما مشغلھ فكر اجازه تمام كردن مقالھ اى نگاه مى كنم كھ دو روزه مثل آین
 . اون رو نمى ده

بھ مامان نگاه مى كنم .  ناخنم رو با ناخن دست دیگھ ام مى كنم بلكھ آرام بشم اما بى فایده ستگوشھ
كھ مثل برج زھرمار نشستھ و سرش رو تو پارچھ سفید در دستش فرو كرده و پولك ھاى رنگى 

 با صداى ھورت كشیدن چاى بھ سمت بابا بر مى گردم كھ.  لباس رد مى كنھرو با سوزن از داخل
در سكوت اتاق بھ من نگاه مى كنھ و آرام سرى بالا مى ندازه و لب مى گزه كھ مى دانم ترجمھ اش 

 . اینھ كھ پاپیچ مادرت نشو تا قال بھ پا نشھ
ورد من و مامان بعد از دو ماه  مى كنم بھ خیال خودم زودتر از امیرحسین آمدم تا اولین برخفكر

تا اگر داد و فریاد و شاخ و شانھ كشیدن و دق دل خالى كردنى ھست بھ . در تنھایى و آرامش باشھ
آمدن  ِدور از چشم شوھرم باشھ و آبروریزى بیشتر بھ بار نیاد اما ھى ھات كھ مامان سر كوتاه

 . نداره
 گذشتھ و ھنوز لب از لب باز نكرده و جز اخم  ساعت نگاه مى كنم و بعد بھ مامان كھ دو ساعتبھ

ِصداى لخ لخ دمپایى بابا كھ دورتر مى شھ و ما رو تنھا مى ذاره بھ گوشم مى . ھیچ عایدى نداشتم ِ
 رسھ و ھمزمان لب باز مى كنم

مگھ خوشبختى نیما رو نمى خواستى و بھ قول خودت ما دخترات كھ زدیم تو پوچ اما شاه پسرت - 
 و ورگل واست آورده پس دیگھ چرا روترش مى كنى، نمى خواى بعد دو ماه كھ عروس ترگل

 !كوتاه بیاى؟
پارچھ در دستش رو مشت مى كنھ و یك لحظھ بھ ذھنم میاد كھ بگم مال مشترى بدبخت رو چرا  

چروك و خراب مى كنى اما لب مى گزم و بھ چشم ھایى نگاه مى كنم كھ روزگارى دل پدرم را 
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 روزھا بھ تلخى زھر ھستند، چشم ھاى خشمگینى كھ آتش كینھ از زمین و زمان را لرزانده اما این
 . دارند در خود

 ! اون دختر پتیاره ام چھ گلى بھ سرم زد كھ تو و اون نیماى احمق بھ سرم بزنین؟-
 اخلاق تند مامان آشنا ھستم پس پا روى پا مى ندازم و تكیھ مى دم بھ دیوار پشتم و نگاھم بھ بھ

 ساعت
 .ِمى افتھ و فكر مى كنم فقط یك ساعت تا آمدن امیرحسین و بر سر راه آمدن مامان زمان دارم 
 ! ٓبیخود فكر نكن مى تونى منو تا اومدن اون مرتیكھ خر كنى- 

 دارم نگاھم تو نگاه غضبناك مامان گره مى خوره و با فكر كردن بھ  از ساعت كھ بر مىچشم
نحوه نامیدن آدم ھا در خانواده ام از شدت تاسف لبخندى گوشھ لبم مى شینھ و مامان با لحن پر 
نفرتى در حال پرتاب كردن كلمات بھ جلو و رو دستاش خم مى شھ و سر و سینھ اش رو جلو مى 

 ده
 ن بچھ ھاى ابلھى كھ تحویل این اجتماع دادم كھ یكى از یكى كودن ترینِخاك بر سر من با ای - 
ِلبام دوختھ شده و فكر مى كنم بھ اینكھ چرا ھمیشھ مثل بز بھش زل مى زنم و خودم بھ خودم  

جواب مى دم كھ شاید چون من ھم مثل بابا و خیلى ھاى دیگھ از رفتارھا و جنگیدن باھاش خستھ 
  فریاد مى كشھ. ام
تره احمق ھیچ غلطى نكردى و فقط مثل احمق ھا وایسادى تا برادرت ھم مثل خودت و اون دخ-

 خواھر عفریتھ ات بدبخت بشھ
 مثل خودش فریاد مى زنم 
 ! كى گفتھ من بدبخت شدم؟- 

  عصبى مى كنمخنده
بھ این مى خندم كھ تو براى نیلو و امیرحسین ھر چیزى ھستى جز ! مى دونى چرا مى خندم؟- 

 و مادر زن و ھر لقبى دارى براى دختر و دامادت جز احترام كھ البتھ خودت خودت رو بى مادر
  احترام كردى

   ایستم و انگار كھ كلمات بھ صورتش تف مى كنممى
بھ خاطر ھمین رفتارھا و بى احترامى كھ بھ آدم ھا مى كنى، بھ خاطر دخالت ھاى بیجاى تو تو -

مى بینى تو "! مرتیكھ"است و امیرحسین براى تو " زنیكھ"خواھرم براى شوھر من . زندگى ھمھ
 !رو خدا چھ خانواده محترمى داریم؟

 عینك رو از چشم بر مى داره و پرت مى كنھ رو زمین 
پاى اون شوھر عوضى تر از خودت بھ این خونھ برسھ اینجا . دختره بى چشم و رو گمشو بیرون- 

  ِھ زن باز پدر سوختھگمشو كثافت با اون مرتیك. رو جھنم مى كنم
 
 سرعت و زیر رگبار بد و بى راه ھاى مامان كھ مثل ھمیشھ ھیچ كدام ما رو بى نصیب نمى بھ

ذاره از بابا كھ مثل ھمیشھ خنثى و بى حوصلھ كنار در ایستاده خداحافظى مى كنم و با اعصابى 
ساعت بعد خستھ و متشنج از در بیرون مى آم و بھ سرعت شماره امیرحسین رو مى گیرم و نیم 

 . خودم رو تو ماشین مى ندازم و سرم رو تكیھ مى دم بى رمق
 !دعوات شد؟-
چشمھام رو مى بندم و با حس خیس شدن گوشھ چشم ھام سر بھ طرف خیابان مى چرخانم كھ تا  

 .چشم كار مى كنھ آھن پاره ھاى دو حال حركتھ و دود
  مامان روانى شده امیرحسین- 

   رو مى شنوم تمسخر آمیزشخنده
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ببخشید ناھید، مى دونم مادرتھ و بالاخره دوسش دارى اما مامانت قبلا ھم ھمچین تعادل روانى -
 نداشت و اینى كھ مى گى تازگى نداره

باز ھم ساكت و بى ھیچ واكنشى بھ بیرون خیره مى شم و فكر مى كنم كھ امیرحسین كى اولین  
با . ِن و قیامتى كھ سر ماجراى نیلوفر بھ پا شد مى افتمبرخورد تند مامان رو دیده و بعد یاد ارسلا

 قبتكان ھاى ماشین بھ خودم میام و بھ طرف امیرحسین برمى گردم كھ كیفش رو از از صندلى ع
 . برمى داره كھ نگاھش بھ من مى افتھ

 !بیدار شدى بانو؟-
 برخلاف درون داغان و خرابم لبخندى بھ روش مى پاشم و پیاده مى شم 
 مى دونم كى خوابم برد فقط یادمھ آخرین چیزى كھ یادم اومد ماجراى نیلى و ارسلان بودن- 
در حال رفتن بھ سمت آسانسور ھستیم و حس مى كنم با حرف من بازوى امیرحسین كھ در دست  

بھ صورتش كھ نگاه مى كنم فك بھ ھم فشرده اش رو مى بینم و مى فھمم كھ . منھ منقبض مى شھ
 . داره روى ھم فشار مى دهدندان ھاش رو

 غذا رو مى ذارم رو اپن و امیرحسین رو صدا مى زنم و در حال رسیدن بھ آشپزخانھ مى گھ 
 !حالا كى ھست این پا گشاد؟- 
  از كلمھ اى كھ بھ كار برده خنده ام مى گیره و تكھ اى كوفتھ در دھان مى ذارم 
 پنجشنبھ دیگھ بى قرتى بازى-
 در حال بالا زدن آستین ھاش ابرو بالا مى ندازه بھ معناى نفھمیدن كھ مى گم 
 نداره Dress Code فرصت لجبازى ندارى چون این یكى- 
 با سرتقى تو چشمام نگاه مى كنھ 
 اگرم داشت زیاد مھم نبود، مى دونى كھ من زیر بار این مسخره بازى ھا نمى رم- 
 و زمزمھ مى كنھ 
خیر سرم دیگھ پسرم داره مردى مى شھ بعد من ھنوز دنبال این مسخره .  گذشتھدیگھ سنى ازم- 

 !بازى ھا باشم؟
چیزى راه گلوم رو مى بنده و در حالى كھ لیوانى آب سر مى كشم با چشم ھایى " پسرم" با كلمھ  

. كھ از شدت فشار احساسات خیس شده ان نگاھش مى كنم كھ بى خیال در حال خوردن كوفتھ است
مان و حركات احمقانھ اش، خانواده بى سر و سامانم فراموش مى شن و من مى مانم و امیر ما

 خار حسادتى كھ در جگرم فرو مى ره اما دم نمى زنم چرا كھ ھنوز كھ ھنوزه شرط و و حسین
 . قرار روزھاى اول شوھرم در گوشم زنگ مى زنھ و لرز بھ اندامم مى ندازه

 !چرا نمى خورى ناھید؟-
ودم میام كھ دارم بھ بدبختى ھایم كھ یكى دوتا نیستن فكر مى كنم اما سر بر مى دارم و بر بھ خ 

ِخلاف ظاھر داغان و از جنگ با مادر برگشتھ ام و لھ شده زیر فشار یك اسم  و بھ انتقام " پسرم" ِ
 وستامھمھ نداشتھ ھایم سرخوشانھ لبخند اغواگرانھ اى بھ روى شوھر جوانم، كھ بھ اصطلاح د

 دوران چھل چلى اش را
خیره مى شھ بھ چشمھام و در حال جویدن لقمھ چشمھاش رنگ عوض مى . مى گذرانھ، مى زنم 

ِمى دانم كھ این برانداز كردن عامدانھ و از سر شوخیھ اما . كنھ و سر و سینھ ام رو برانداز مى كنھ
 گرب ھام در عطش یكبار دیُباز ھم گر مى گیرم و آتش گرفتھ ارتباط چشمى ام را حفظ مى كنم و ل

داشتن امیر حسین باز مى مانھ تا با یك شب دیگر عشق ورزى با شوھم، در ذھنم از زن و پسرى 
 . كھ سھ سالھ مدام و مثل خوره ذھنم رو بھ آشوب مى كشن ، انتقام بگیرم
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یبھ اى مى  از معارفھ خستھ كننده مى شینم كنار امیرحسین و نگاه دوباره اى بھ خانواده اى غربعد
 . ندازم كھ از دست روزگار با آنھا قوم و خویش شدیم

  ناھید جان-
 صداى نیما كنار گوشم سرم رو بلند مى كنم و نگاھم بھ نیما و عاطفھ مى افتھ كھ عقب تر از نیما با

 ایستاده
لبخندى بى معنى مى زنم و منتظر در چشم ھاى برادرم كھ مردمك چشمھاش سرگردان براى  

 . احساسى چشمھام رو جستجو مى كنھ زل مى زنم كھ آھستھ بازوى رو مى گیرهدریافت 
 !نانا یھ لحظھ میاى؟-
خنده ام مى گیره و فكر مى كنم ھر وقت مى خواد سرم كلاه بذاره براش مى شم " نانا"از لفظ  
 دست روى دست امیرحسین مى ذارم و آھستھ مى گم". نانا"
 زود برمى گردم- 
 چشم ھاش رو بھ نشانھ مثبت باز و بستھ مى كنھ و در حالى كھ بلند مى شم گردن لبخند مى زنھ و 

 مى كشھ و زیر لبى رو بھ نیما مى گھ
 پسر حاجى بانو رو زود برگردون در ضمن عصبانیش نمى كنى- 
 نیما اما سرخوش مشت آھستھ اى بھ بازوى امیرحسین مى زنھ 
  و بچھ دار محترمانھ صحبت مى كنھآدم با مرد زن. جناب دكتر، پور حاجى ھستم- 
 امیرحسین بد و بى راھى زیر لبى و با خنده بھش مى گھ و من دست پشت نیما مى ذارم 
  اگھ كارى ندارى من بشینم و امیرحسین بھ جام بیاد - 

بھ دختر كم سن و سالى .  در اتاق كھ مى رسیم امیر حسین و عاطفھ مى ایستن تا وارد شمجلوى
كھ عاشقانھ دست در دست برادرم داره و شانھ بھ شانھ اش و در سكوت اتاق رو بھ نگاه مى كنم 

 فكر مى كنم موقعیت عجیبیھ و انگار كھ ھمھ دنبال كلماتى گمشده در ذھنمان مى. روى من ایستاده
 . گردیم

 !من بشینم رو این صندلى؟-
. و بھ صندلى میز تحریر اشاره مى كنم و با صداى ھمزمان ھر دویشان آھستھ و با لبخند مى شینم 

با دست روى میز خطوط نامرئى مى . نیما و عاطفھ روى تخت كنار ھم نشستھ و نگاھم مى كنن
 كشم و مى گم

 ِرنگ رخساره خبر مى دھد از سّر درون- 
  دست عاطفھ رو مى گیره مى خنده و با پررویى مى گھلبھاى عاطفھ كش میاد و نیما در حالى كھ 
 !معلومھ خیلى بھمون خوش مى گذره؟- 
 نظرم رو گفتم- 
 یھ وقتایى فكر مى كنم مادرمى- 
 جواب نمى دم و با لبخند بھ عاطفھ نگاه مى كنم و در حال برانداز كردنش مى گم 
را پیش اومد كھ نفھمیدم چى مى عزیزم مى دونم تازه دانشجو شدى اما انقدر ماجرا پشت ماج- 

 خونى
  مى خنده و مى بینم كھ نیما دستش رو فشار آھستھ اى مى ده و زل مى زنھ تو صورتش 
 طراحى صنعتى مى خونم ناھید جون-
 مكثى مى كنھ و نگاھش رنگ جدیت مى گیره و تكانى سر جاش مى خوره 
ر از اینا باھاتون آشنا مى شدم اما خیلى دوست داشتم كھ این ماجرا ھا پیش نمى اومد و زودت- 

 خوب ھمھ چیز خیلى سریع پیش رفت
 لحظھ اى سرش رو پایین مى ندازه و دوباره بلند مى كنھ 
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راستش رو بخواین من اصلا دوست نداشتم كھ باعث بھم خوردن رابطھ نیما با خانواده اش بشم  - 
  ولى

  بھش صحبتى نشھعاطى قرار شد این مسئلھ رو فیصلھ بدیم و دیگھ راجع-
عاطفھ اما . بھ نیما نگاه مى كنم كھ با لحن محكمى این جملھ رو مى گھ و بھ عاطفھ نگاه مى كنھ 

 دست روى دستش مى ذاره
 عزیز دلم اجازه بده شما- 
 چشم ھاش رو لحظھ اى مى بنده و بعد رو بھ نیما مى گھ 
 !؟نیما جونى مى شھ چند لحظھ من و ناھید جون رو تنھا بذارى- 
ِابروھام بالا مى ره و در حالى كھ در دل خوشحالم كھ برادر بزرگم عزیز دل این دختر شیرین  

زبان شده اما از قاطعیت كلام عاطفھ در عین مھر و لطافت جا مى خورم و در حالى كھ در سكوت 
 ین ترِبیننده ام، ناخودآگاه عاطفھ رو با خود بیست و دو سالھ ام مقایسھ مى كنم وقتى كھ بزرگ

آشنایى پر دردسر و ماجرا . تصمیم زندگى ام رو گرفتم و باب آشنایى با امیرحسین رو باز كردم
 . سازى با مردى متاھل اما جذاب و فریبنده

 
 بعد از نیمھ شبھ و خستھ و خواب آلود بھ صندلى تكیھ دادم و در تاریكى خیابان كھ از پشت یك

 . شیشھ پیداست غرق شده ام
 ھ نظر میاددختر خوبى ب-
 بدون سر چرخاندن مى گم 
 خوبى از خودتونھ- 
  و سرمست مى خندم كھ مى گھ 
 !خواھر شوھر بازى اونم از ھمین اول كارى؟-
 چشمھام رو مى بندم و زمزمھ مى كنم 
  ھر بار نگاھش مى كنم عجیب یاد سھ سال پیش خودم مى افتم امیرحسین- 

  خنده و دستش رو تو دستم غلاب مى كنھمى
 اغفالم كردى بانو- 
 لاى پلك ھام رو باز مى كنم و دستش رو فشار مى دم 
 حتما اغفال پذیر بودى كھ اغفال شدى آقا- 
دستم رو بھ سمت لباش مى بره و رطوبت لبھاش بھ وجدم مى آره و نفس عمیقى مى كشم و لب  

 . ِھام بھ لبخندى كش مى آد
ھمانطور با چشم . لانیھ و تاریكى و سكوت شب آدم رو بھ یاد خاطرات واپس زده مى ندازه طوراه

ھاى بستھ بھ مھمانى كذایى خانھ نیلوفر فكر مى كنم و شبى كھ بھ امیرحسین بھ چشم دیگھ اى نگاه 
ِامیرحسین آن شب براى من معنى دیگھ اى گرفت و دیگھ برادر شوھر خواھرم، . كردم

 . ود نبلانامیرارس
 باز مى كنم و بھ نیم رخ امیرحسین خیره مى شم كھ در حال رانندگیھ و مى رم بھ آخر شب چشم

 . ھمان مھمانى كھ چندان ھم كھ بھ نظر میاد دور نیست
 !ناھید جون كى تموم مى كنى عزیزم؟- 
لبخندش رو جواب دادم و . بھ نسرین نگاه كردم كھ نیم چرخى بھ پشت زده و نگاھم مى كرد 
رتباط چشمى ام با امیرحسین كھ گاه و بى گاه از توى آینھ خیره ام مى شھ، قطع مى شھ و ا

برخلاف تصورم دلم مى گیره از بھ پایان رسیدن بازى ھیجان انگیز چشمھاى این مرد جا افتاده و 
 .  ضربان مى افتھزقلبم ا
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 وزى رو بگذرونمیھ ترم دیگھ دارم نسرین جون البتھ دنبال یھ جایى مى گردم كھ كارآم-
 بین ابروھاش چین مى افتھ 
 !آزمون دكترى ثبت نام كردى؟- 
 . نگاھم باز دیگھ از آینھ بھ نگاه امیرحسین گیر مى كنھ كھ بازیگوشانھ زیرنظرم داره 
 حوصلھ بیشتر درس خوندن رو ندارم. مى خوام كار كنم -
ھ بھ خودم زحمت فكر كردن بھ عاقبت ِكلمات از سر شیطنت و ادامھ بازى بھ زبانم میاد بدون اینك 

 .خودم رو جلوتر مى كشم و نزدیك صندلى جلو كھ نسرین نشستھ مى شم. كارم رو بدم
 راستى نسرین جون چند وقتھ مى خواستم یھ چیزى بپرسم- 
 جونم، بگو عزیزم- 
اما ھم بھ نیلو گفتم ازتون بپرسھ چون خودم روم نمى شد و فكر كردم ممكنھ رودربایستى كنین - 

 نیلو وھم امیرارسلان گفتن بھ خودتون بگم بھتره
 . ِمنتظر نگاھم مى كرد و فھمیدم كھ كلافھ شده از این لفت و لعاب دادن 
. من یھ شش ماھى كارآوزى باید بگذرونم كھ ھم دستم راه بیوفتھ و ھم اینكھ واحد برام حساب بشھ-

 !مى شھ رو شما حساب كنم براى آزمایشگاه؟
  چرا نشھ. تر فكر كردم حالا چى مى خواى بگىاوه دخ- 

 بھ امیرحسین انداخت كھ در سكوت و در حال رانندگى ھم مى توانستم حس كنم كھ ھمھ نگاھى
 . توجھ اش بھ گفتگوى ما بود

ناسلامتى تو مسئول آزمایشگاھى ! امیر جان شما نمى تونى یھ كارى براى این دخترمون كنى؟-
 !پس چرا ساكتى؟

 .گاه كرد و سرمستانھ خندید و بھ امیرحسین اشاره كردبھ من ن 
 !مى دونى چرا؟. این عادت داره التماسش كنى تا كارى رو انجام بده- 
نگاھم بھ امیرحسین افتاد كھ از توى آینھ خیره نگاھم مى كرد و ھیچ نمى گفت و دوباره رو كردم  

 ان دادمبھ نسرین و سرم رو با لبخندى متعجب بھ معناى ندانستن تك
عزیزم براى آزمایشگاه امیر باید ھماھنگ كنھ اما چون فراموشكاره خودم . چون فراموشكاره- 

 پیگیر كارت مى شم
 .امیرحسین از توى آینھ نگاھم كرد و خندید 
 ! بھ من میاد فراموشكار باشم؟. شما حرف ھاى این خانوم رو باور نكن- 
 ھستى عزیزم-
 . نسرین با خنده این ر گفت و رو كرد بھ من 
  حالا بیشتر كھ آشنا شدى خودت قضاوت كن- 
 چشمكى بھ من زد و من با لب ھاى كش آمده و چشم ھایى پر شیطنت بھ نگاه خیره و تبدار و

 .  امیرحسین در آینھ زل زدم
 
 !مى خواى چھ غلطى بكنى ناھید؟-
 اب كردم و در حال پیاده شدن گفتمخندیدم و بى خیال كرایھ تاكسى رو حس 
 ھوس كردم یكم بازى بازى كنم - 
 .اما مریم سر تكان داد و در حال جلو كشیدن مقنعھ و رد شدن از حراست دانشگاه غرید 
 براى خودم متاسفم كھ ھنوز بعد چھار سال دوستى نشناختمت- 
 .دست در بازوش انداختم و از سر شوخى ضربھ اى بھ شانھ اش زدم 
 گفتم باور كن كھ شوخیھ بگو چشم - 
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 .عصبى و با حركاتى ھیستریك دستش رو از دستم بیرون آورد و ایستاد رو بھ روى من 
ُچى شوخیھ ناھید، من رو احمق فرض كردى یا خوت رو، دارى با دم شیر بازى مى كنى دختره  - 

ازه نوزده سال ھم از تو این بابا مجرد كھ نیست، زن و بچھ داره كھ ھیچ ت! خُل چرا نمى فھمى؟
 بزرگ تره

 نگاه زیرچشمى بھ محوطھ دانشگاه انداختم و خوشحال از تابستان و خلوتى، با آرامش گفتم 
 !ِبریم سلف بشینیم؟- 
ِتا وقتى رو بھ روى ھم در سلف سرویس دانشگاه بشینیم وقت داشتم كلمات رو در ذھنم بچینم تا  

ِفیق شفیق چھارسالھ ام بود و مى دانستم دختر حساسیھ و مریم عزیزترین دوستم و ر. باورم كنھ
ھنوز لب باز نكرده بودم كھ بھ جلو و روى میز خم . حالا چھ قدر داره حرص و جوش مى خوره

 . و با دست نشانھ اى شبیھ صلیب روى میز كشیددش
 بدبخت ناھید قبل اینكھ بخواى من رو توجیھ كنى بذار بھت بگم دارى خودت رو با دست خودت- 

نمى فھمى بچھ بازى نیست و این آدم عوضى كھ با داشتن زن و بچھ داره بھ تو نخ مى . مى كنى
 ده، معلوم نیست چى تو كلھ پوكشھ

 .خونسرد خندیدم و نگاھم رو از دست ھاش بالا آوردم و بھ چشم ھاش دوختم 
بعدش ھم ھیچ ! رو بشم؟َیعنى من این ھمھ خر باشم كھ خام یا. مى خوام بازیش بدم مریم، بفھم- 

 . رسواش مى كنم. غلطى نمى تونھ بكنھ چون فامیلیم، غریبھ كھ نیست
  مى دمادامھ

نھ جانم مى خوام برم اونجا و شش ماه اون لاس بزنھ و نخ ! ِتازه مگھ مى خوام دیت كنم باھاش؟- 
 بده و منم سنگ رو یخش كنم

د مدام از خودم مى پرسیدم اما جوابى براش تو چشم ھام خیره شد و سوالى پرسید كھ چند روز بو 
 . نداشتم

میرى اونجا و شش ماه ھم . باشھ اصلا تو درست مى گى و مى خواى این مرتیكھ رو بازى بدى-
سعى مى كنھ بھ دستت بیاره اما نمى تونھ و توام كلى بھت خوش مى گذره كھ البتھ نمى دونم دقیقا 

  چرا از این حالت باید لذت ببرى اما
 .  كف دو دست آھستھ روى میز كوبید و باز بھ جلو خم شد و دقیق بھ چشمھام خیره شداب
 ! اما كھ چى بشھ، اصن ھدفت چیھ؟ -

 .  بھ سینھ نگاھم كردم و انگار كھ ھمان لحظھ جواب سوال خودم رو ھم گرفتمدست
  عقده-
 

   تمسخرآمیزى كردخنده
 ترجمھ كن، نفھمیدم! ببخشید؟-
 با چشم ھایى كھ مى سوزه از كینھ گفتم 
 ! از آرمین خبر دارى؟ - 

  از بى ربطى ماجرا گفتسرگردان
 !چرا یاد او نفھم افتادى یھو؟- 
  بى توجھ گفتم 
 !پس خبر ندارى كھ عقد كرده شازده-
 با ابروھاى بالا رفتھ نگاھم كرد و ادامھ دادم 
 چقدر دوسش داشتم اما جلو نیومد كھ ھیچ تازه من تو كھ شاھدى. از آرمین خوشم مى اومد مریم-- 

 رو گذاشت و رفت
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 .ساكت شدم تا بھ اشك ھام اجازه ریزش ندم 
اگھ من ھم مامانم خیاط نبود و بابام ھم شغل بھترى از ارتشى بازنشستھ داشت الان زن اون - 

  چون. اما نیستم. احمق بودم
 .  بھ ھم مالیدم شدم سمت مریم و انگشت ھام رو بالا گرفتم وخم

 چون پول ندارم و از یھ خانواده آبرومندم خیر سرم اما بى پول-
 . ھر دو ساكت شدیم و این بار آھستھ تر زمزمھ كردم 
 !حالا فھمیدى عقده یعنى چى؟-
 سرش رو تكان داد و در حالى كھ چشم در چشم ھم بودیم گفت 
 ! آرمین چھ ربطى بھ این یارو دكتره داره؟- 
 !د ربطى داشتھ باشھ؟مگھ بای-
  مریم لیوان یك بار مصرف آبى كھ دستش بود رو كوبید رو میز 
اگھ یھ جورى حرف نزنى كھ من ھم بفھمم و بدونم براى چى دارى گند مى زنى بھ زندگى  -

 خودت دیگھ رو بھ روت نمى كنم ناھید
 بعد زیر لب گفت 
 نھ و عشق عقل از سرش پرونده امامى گفتم داره خریت مى ك. اگھ عاشق شده بود یھ حرفى- 
 با صداى بلند تر و رو بھ من ادامھ داد 
اصلا مى فھمى چى مى گى . اما این چرندیاتت و این گنگ حرف زدن من رو توجیھ نمى كنھ- 

فرضا آرنین انقدر ظاھربین بود كھ بھ بھ خاطر دارایى و مال و منال تو رو ول كرد، این ! ناھید؟
 ھمھ خودت رو پایین بیارى كھ با یھ مرد زن دار كھ نوزده سال ازت بزرگترهدلیل مى شھ تو این 

 !  پسر دبستانى داره لاس بزنى؟و
 روز و با حرف ھاى مریم بھ خودم نیامدن اما موھاى دستم مورمور شده بوده و بدنم كمى بھ آن

 پشتوانھ مالى داشتن و لرزه افتاد اما دوست داشتم بھ خودم ثابت كنم كھ من ھم مى توانم با ھمین بى
 جذابى بود تھكارمند ساده آزمایشگاه بودن، دكترى كھ مسئول آزمایشگاه بود و مرد جا افتاده و الب

. رو از راه بدر كنم و بعد با حس خالى شدن گره ھاى كور و عقده ھاى روحى درونم آرامش بگیرم
شھ كشیده بودم و مشتاق دنبالش خودم ھم تصویر روشنى از چرایى كارم نداشتم و فقط بى منطق نق

 . مى كردم
 !مریم قضیھ رو زیادى جدى كردى، مى شھ بى خیال بشى؟-
 . بلند شد و در حال برداشتن كیفش نفس عمیقى كشید 
فقط با این كارھا و . ببین ناھید بھ اصلا بھ من چھ كھ حرص و جوش زندگى تو رو بخورم-

   نشناختمرفتارھات بھم ثابت كردى كھ من اصلا تو رو
 . حس و در خود فرو ریختھ نگاھش كردم كھ تیر خلاص رو بھ من و دوستى قشنگ ما زدبى

 ! مى دونى من رو یاد چى مى ندازى ناھید؟- 
 .  روى صندلى و بى حرف نگاھش كردم و آھستھ سر تكان دادم كھ نمى دانمنشستھ

یعنى یھ جورایى بھشون این حالت انرژى مى . تو از اون زن ھایى ھستى كھ تھ مونده خور ھستن-
  چھ طورى بگم. ده

 كلمات مى گشت و من با چشم ھاى گشاد شده منتظر كلماتى بودم كھ بر بیكر دوستى ما فرود دنبال
 . مى آمد

 شوھر دیگران رو از یھ سرى زن ھا این جورین كھ تھ مونده غذاى دیگران رو خوردن و-
فكر نمى كردم تو . دستشون در آوردن بھشون قدرت مى ده و فكر مى كنن چھ كار بزرگى كردن

  دیگھ برام قابل اعتماد نیستى، اصلا. اینجورى باشى اما متاسفانھ بودى
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 . ھام خشك شده بود اما بھ ظاھر خونسرد نگاھش مى كردملب
 ! نكنى ھمین كار رو با زندگى من و عماد كنى؟اصلا از كجا معلوم دو روز دیگھ ھوس - 
 
 
 خانوم پاشو بریم بالا-
 . چشمھام رو باز مى كنم و امیرحسین رو خم شده تو صورتم مى بینم 
 خواب نبودم-
 . لبھاش بھ پایین كش مى آد 
 پس این ھمھ صدات كردم چرا جواب نمى دادى بانو-
 .دان دور بودم اما بھ جاش مى گمفكر مى كنم خواب نبودم اما غرق خاطرات نھ چن 
 فكر مى كردم- 
 !بھ؟- 
 . بھ سمت آسانسور مى ریم و معنى دار نگاھش مى كنم 
 !قضیھ سھام چى شد امیرحسین؟-
جواب نمى ده و من ھم مدت ھاست كھ دیگھ منتظر جواب نیستم اما یكسره و طوطى وار كلمات  

 . دازه مى گھكلید كھ بھ در مى ن. بى خاصیتى رو تكرار مى كنم
 !از دماوند تا اینجا بھ فكر فروختن سھام بودى و من فكر كردم تو خواب نازى؟-
جواب نمى دم و میرم تو اتاق و مشغول درآوردن لباس ھام مى شم و بھ صداھاى آشپزخانھ گوش  

 . مى دم و مى دانم كھ براى من ھم لیوانى آب میاره
. مى كنم كھ وارد اتاق مى شھ اما ساكت و بى لیوان آب میز آرایش مى شینم و موھام رو باز جلوى

لبخند كجى مى زنم و زیر چشمى از آینھ نگاھش مى كنم كھ لباس ھاش رو در مى آره و نگاھم بھ 
 بدون. موھاش مى افتھ كھ سفید تر شده و فكر مى كنم ھمان مردیھ كھ بھ خاطر داشتنش جنگیدم

 اینكھ نگاھم كنھ بھ آرامى مى گھ
 ورى نگاھم نكن بانواینج- 
سرش رو بھ سمت من مى چرخانھ و با ھمان چشم ھاى نافذ زل مى زنھ بھ من و در حال باز  

  كردن دكمھ ھاى پیراھنش، آرام تر و در حالى كھ ابرو بالا مى ندازه مى گھ
 برات دردسر مى شھ آخر شبى-
 مى خندم و عشوه گرانھ مى گم 
 . ى نیستمن رو از دردسر نترسون حسین، باك- 

  ھام رو باز مى كنم و انگار كھ مى خوام ھوا رو در آغوش بكشم، آھستھ و لوندانھ مى گمدست
 من با آغوش باز بھ استقبال خطر مى رم- 
در حالى كھ با دكمھ ھاى باز بھ سمت من میاد، بھ سینھ پر مو و عضلات سینھ اش خیره مى شم  

ھیچ وقت نخواستم مثل نسرین امیرحسین . اما جملھ چند لحظھ قبل خودم در سرم اكوى عجیبى داره
رو امیر صدا كنم پس براى من ھمیشھ امیرحسین بود اما حالا و ناگھان بعد از دو سال زندگى 

 .  در ضمیر ناخودآگاھم گفتم حسین چرا كھ نمى خواستم مثل زن سابق شوھرم رو صدا كنمشتركم
 امیرحسین كھ در گودى گردنم قرا مى گیره و چشم ھام رو مى بندم و در حالى كھ گرماى سر

لبھاش روى پوست گردنم كشیده مى شھ بھ رنى فكر مى كنم كھ تك تك لحظھ ھاى زندگى با 
سیاه مى شھ و ھنوز بعد از دو سال سایھ اش از زندگى من كنار نرفتھ و گاھى با شوھرم بھ یادش 

 . طعم دھانم رو بھ تلخى زھر مى كنھیمارستانحضورش در ب
 بھش فكر نكن- 
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 . چشم ھام رو باز مى كنم واز آینھ بھ امیرحسین خیره مى شم كھ با چشم ھایى مست نگاھم مى كنھ 
 لازم نیست اسمم رو كوتاه كنى اما وقتى نمى خواى بگى امیر .من براى تو ھمیشھ امیرحسینم-
  نگاھم مى كنھ و با انگشت روى گردنم مى كشھ 
 بگو عشقم. دیگھ حسین ھم نگو-
لبھام از ھم باز مى مانھ و ھنوز از شك اینكھ چطور بھ افكار من پى برده بیرون نیامدم كھ روى  

 ھوا معلق مى كشم و با صدایى آھستھ مى گھ
  بانو خودت رو بھ دردسر انداختى حالا پاى لرزش بشین- 
 
 من دیگھ پام رو تو اون خونھ نمى ذارم نیما-
 !فكر كردى اگھ دلیل دیگھ اى جز بابا بود، من مى گفتم برى؟- 
 .با خستگى لنگھ ھدفون رو از گوشم بیرون میارم و تكیھ مى دم بھ میز اتاق محیط كشت 
 !اما تو كھ نسخھ مى پیچى چرا خودت نمى رى؟.  خونھ مى دونمخودم وضع بابا رو تو اون- 
 .صداى خنده مسخره اش از پشت گوشى تو گوشم زنگ مى زنھ 
من قھر كردم و زدم ! ِخواھر من یعنى وضعى كھ من و تو از اون خونھ اومدیم بیرون یكیھ؟- 

 بیرون و تازه بعدش ھم زن گرفتم اما تو مثل ھمیشھ با مامان دعوات شد
 .موزاییك ھاى زیر پام رو مى شمرم و آھستھ مى گم 
 تو نبودى جناب اگھ نھ نمى گفتى مثل ھمیشھ چون ھر چى از دھنش دراومد بارم كرد- 
 ! از نیلى بدتر؟- 
 قضیھ نیلى فرق مى كرد نیما-
 . بى حوصلھ بھانھ میارم 
 !باید برم قسمت خون گیرى، كارى ندارى؟-
اگھ مثل اون روز بابا رو .  نمى تونیم بابا رو بھ امون خدا رھا كنیمرو حرف ھام فكر كن ناھید،- 

 چھ گناھى كرده. نبره دیالیز از دستمون میره
 باید برم در ضمن براى راضى كردن من بھ امیرحسین متوسل بشى فایده نداره- 
 !من كى خواستم بھ اون بگم؟- 
 گفتم كھ بدونى- 
دلى مى مانم و در حالى كھ دستھام در جیب روپوش قطع مى كنم اما ھمچنان نشستھ روى صن 

آزمایشگاه مانده بھ كف زمین زمین خیره مى شم و فكر مى كنم در ھمین اتاق بود كھ بعد از آنشب 
 .براى اولین بار با امیرحسین رو بھ رو شدم

نشستھ . ھنوز بیست روز از شروع كارم نگذشتھ بود و در حال درست كردن محیط كشت بودم 
رو در گوشم گذاشتھ بودم و محیط كشت درست مى كردم، كارى كھ بیشتر  mp3 player بودم و

از كارھاى دیگھ بھ من آرامش مى داد شاید چون در ارتباط با آدم ھاى دیگھ نبودم و از محیط خالھ 
 .  بخش میكروب شناسى دور بودم و در تنھایى با آھنگ ھاى خوش مى گذراندمىزنك باز

بعد از تمام شدن كار در حالى .  بھ در نشستھ بودم و محیط كشت رو داخل پلیت ھا مى ریختمپشت
كھ آھنگى كھ در گوشم بود رو زمزمھ مى كردم، بھ سمت پیشخوان سنگى اتاق چرخیدم تا شیشھ 

ذارم اما با دیدن تنھ مردم كھ بھ پیشخوان تكیھ داده بود تكان سختى خالى محیط كشت روش ب
و دستم بھ شیشھ خالى خورد كھ لبھ میز بود و ھمزمان با صداى وحشتناك شكستن از جا  خوردم

بھ سرعت . پریدم و بھ مرد نگاه كردم و امیرحسین رو دیدم كھ با ابروھاى بالا رفتھ نگاھم مى كرد
یدم و ھمان لحظھ با صداى مژده كھ ھول شده در چھارچوب در ایستاده بود ھدفون رو از گوشم كش

 . سر چرخاندیمدو ھر
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 !ناھید چى شدى، خوبى؟- 
 امیرحسین بھ جاى من جواب داد 
 نگران نباشین خانم، خانم پورحاجى از من ترسیدن- 
 و خندان نگاھم كرد كھ رو بھ مژده گفتم 
 چیزى نیست مژده جان، بھ خیر گذشت. اد شكستِدستم خورد این ارلن محیط كشت افت- 
 مى گم احمد آقا بیاد جمع كنھ- 
 اگھ كار نداشتھ باشھ و زودتر بیاد بھتره. آره دستت درد نكنھ- 
 بھ زیر پام اشاره كردم 
 پودر شده و ھمھ جا پاشیده- 
بود، با ناز و ِبا رفتن مژده در حالى كھ حواسم بھ تك تك حركاتم براى دست انداختن دكتر جذاب  

وقتى دوباره . آھستھ دستم رو روى سینھ گذاشتم و چشم ھام رو بھ ھم فشردم و نفسم رو فوت كردم
 ھاز آن نوع نگاه ھایى ك. چشم ھام رو باز كردم نگاھش رو نامفھوم و گنگ روى صورتم دیدم

  نمى توانى ماھیت آن را تشخیص بدى
 بھ پایین انداختن و گر گرفتن گونھ ھاى من كفایت  آنقدرى خیره و نفس گیر بود كھ براى سراما

مى كرد پس سرم رو ھمانطور كھ دستم روى قلبم مانده بود پایین انداختم و بھ موزاییك ھاى زیر 
 . پام خیره شدم

 
 ِخانم ناھید خانم این جورى نمى شھ-
كردم و سعى چند ثانیھ نگذشتھ بود كھ موزاییك ھا رو مى شمردم و با شنیدن صداش سر بلند  

دستھام . كردم دوباره در قالب زن فریبنده اى فرو برم كھ مى خواد دكتر جا افتاده رو مجذوب كنھ
 رو از سینھ ام جدا كردم و از پشت بھ لبھ سكوى سنگى تكیھ دادم و آھستھ گفتم

 چھ نمى شھ آقاى دكتر، متوجھ نشدم - 
 .  رو نشان دادصورتش جدى شد و بھ زیر پاش اشاره كرد و ارلن شكستھ 
 حالا چون فامیل ھستیم نمى شھ شما بزنین ھمھ شیشھ ھاى آزمایشگاه رو بشكنین-
در حالى كھ از حالت زن فریبنده بھ زن شكست خورده و وا رفتھ تبدیل شده بود دستى بھ پیشانى  

 ام كشیدم و بھ زیر پام و شیشھ پودر شده نگاه كردم
چون یھ . رو نداشتم و نمى دونم چرا اینجورى فكر كردینمن اصلا قصد سواستفاده از فامیلى - 

 اتفاق و شكست یھ شیشھ كھ نمى تونھ دلیل اثبات سواستفاده باشھ و در ضمن
در . یك نفس گفتم و مى خواستم ادامھ بدم اما با بلند كردن سر و دیدن صورت دكتر منصرف شدم 

ه بود براندازم مى كرد و لبخند رو لبش حالى كھ دست بھ سینھ ایستاده بود با سرى كھ كمى كج شد
 ختننگاھم در نگاھش گره خورد و یك لحظھ سرگردان ماندم كھ باید چھ واكنشى بھ دست اندا. بود

 . خود نشان بدھم
 عوض كردم و از آن حال دستپاچھ بیرون آمدم و دست ھام رو در جیب ھاى روپوش فرو رنگ

 كردم و با صداى پر نرمشى گفتم
 !یتون گرفتھ؟دكتر شوخ- 
 !چرا فكر كردین شوخى مى كنم فامیل؟- 
 . دستى بھ مقنعھ ام كشیدم و سر تكان دادم 
 شاید چون بین جملھ اتون و حالت چھره اتون پارادوكس بیداد مى كرد. ھمین طورى-
تیز نگاھم كرد و در حالى كھ شیشھ اى رو از جلوى پا كنار مى زد بھ پلیت ھاى محیط كشت  

  .اشاره كرد



 28 

 كارتون كھ تموم شد بعد از ناھار تشریف بیارین دفتر من. خانم زنگ تفریح تمومھ-
در حالى كھ بھ سمت در مى رفت با دھانى باز از چراى تغییر رفتارش بدرقھ اش مى كردم كھ با  

 .برگشتن ناگھانى بھ سمت من غافلگیرم كرد
 فامیل براى بازى دادن من خیلى كوچولویى- 
شوكھ شده نگاھش مى كردم كھ خندید و در حالى كھ دستش رو بند چھارچوب در كرده بود با  

 صداى آھستھ ترى گفت
 برو با ھم سن و سال خودت بازى كن خانوم كوچولو- 
صدا از حنجره ام بیرون نمى آمد و فقط نگاھش مى كردم كھ لبخند معنى دارى زد كھ البتھ من  

طور چند دقیقھ بى حركت مانده بودم و بھ جاى خالى امیرحسین در ھمان. معنى اش رو نفھمیدم
 .چھارچوب در نگاه مى كردم و وقتى بھ خودم آمدم عرق از تیره پشتم راه گرفت

 سال و نیمى از ازدواج نیلوفر و امیرارسلان مى گذشت اما امیرحسین و ھمسرش ناھید رو بھ دو
ى دیدیم و فقط مى دانستیم كھ نسرین پزشك خاطر مشغلھ كارى و زندگى در تبریز چندان نم

عمومیھ و امیرحسین با دكتراى علوم آزمایشگاھى و ھر دو چندین سالھ كھ در ھمان تبریز كھ 
.  و امیرارسلان بود و خانھ پدرى آنھا و پدر و مادرشان بودند، زندگى مى كردندمیرحسینزادگاه ا

سلان تا آن شب مھمانى ھیچوقت اون ھا رو از دو سال و نیم قبل و مراسم عروسى نیلوفر و ار
شب مھمانى علاوه بر نگاه ھایى كھ از امیرحسین چھل و یك سالھ با وجود زن و بچھ . ندیده بودم

 بھ آمدن ھمیشگى آنھا بھ تھران و خریدن بخشى از سھام یك بیمارستان اسم و رسم دار ھم بود بعید
ھ امیرحسین و سنگ رو یخ كردنش شروع كرده پى برد و بازى ھیجان انگیزى كھ براى جلب توج

 . بود شروع شد
 

 در اتاق ایستادم و در حالى كھ سعى مى كردم یادم بیارم كھ قبل از گفتن آن حرف ھایى كھ پشت
حالا با وجود رفتارى كھ كرده بود و از من یك احمق شاختھ . بارم كرده بود چطور رفتار مى كردم

.  بماندشداده بود، باید كارى مى كردم كھ ھمیشھ یاد" خانم كوچولو"بود و بد تر از آن بھ من لقب 
فكر كردم، دكتر بچرخ تا بچرخیم و در ذھنم از رو كردن دست او و بى آبرو كردن مردى كھ در 

 . دلم بھش لقب چشم چران و ھرزه داده بودم، انگار كھ قند آب كرده باشند، لبخند زدم
كھ در باز شد و من كھ با باز شدن ناكھانى در عقب كشیده بودم،  بھ سمت در رفت تا در بزنم دستم

 . چشمم بھ نسرین و چھره برافروختھ اش افتاد كھ با دیدن من لبخند زوركى زد
 سلام نسرین جون-
 !سلام عزیزم، چھ حال و احوال؟- 
 . در اتاق امیرحسین رو كشید تا با من روبوسى كنھ 
 ھیچى والا، كار-
 !غ بود دختر، نشد ازت بپرسم كھ راضى ھستى یا نھ؟راستى سرم شلو- 
 .دست روى بازوم گذاشت و با ھم بھ سمت پذیرش آزمایشگاه رفتیم 
 ممنون از شما. كلى كار یاد گرفتم. خیلى خوب پیش مى ره. بلھ، خیلى راضیم- 
 .چند ضربھ كوتاه رو دستم زد 
 !با امیرحسین كار داشتى؟. كارى نبود كھ عزیزم- 
  دم و ژست شرمنده اى گرفتمخندی 
 فكر كنم بابت اون خواستنم كھ جواب پس بدم. امروز یھ ارلن شكستم-
 خندید و سر تكان داد 
 . سر بھ سرت گذاشتھ. اینجا روزى چند تا ارلن مى شكنھ. نھ بابا، ولمون كن - 
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 سرش رو جلو  كاغذى كھ از پذیرش گرفتھ بود نگاھى انداخت و بعد بھ من و آھستھ در حالى كھبھ
 .مى آورد پچ پچ كرد

 از دخترا خوشش مى آد، براى ھمینھ كھ مى گم سر بھ سرت گذاشتھ- 
چند لحظھ با دھان باز و صورت یخ زده، گیج و منگ نگاھش كردم و اما نمى توانستم ربط حرفى  

 . كھ زده بود رو با خنده صورتش پیدا كنم
  باور كنین.  دكتر كارى با من داشتننسرین جون فكر كنم اشتباه متوجھ شدین چون -

 .  بین پیشانى اش نشست كھ بیشتر ساختگى بھ نظر مى رسیداخمى
 ! اشتباه فھمیدى، منظورم بچھ دختره! خل شدى جانم؟. چى مى گى ناھید جان-

 رو دور دھنم كشیدم و نفسم رو با فشار بیرون دادم طوریكھ انگار چند ثانیھ نفس نكشیده بودم زبانم
س كردم شنواییم كھ چند ثانیھ اى دچار اختلال شده بود و صداھاى اطراف رو نمى شنیدم، و ح

 .لبخند بى جانى بھ نسرین زدم كھ سر تكان مى داد و مى خندید. دوباره برگشت
بعدش ھم شوھرت كھ . ُمن رك ھستم اما نھ انقدرى كھ تو فكر مى كنى! دختر تو چى فكر كردى؟- 

 دكتر باشھ
 . صداش رو آھستھ تر كرد 
از من بھ تو نصیحت جانم، اگھ . اگھ بخواى ھر روز حرص بخورى كھ زندگیت جھنم مى شھ-

 شوھر دكتر نصیبت شد كھ خدا اون روز رو نیاره
 . غش غش خنده اش با حرف خودش بلند شد و ادامھ داد 
اگر ھم دیدى، . مى شنوىخودت رو ھمچین بى خیال بگیر، انگار كھ نھ انگار چیزى مى بینى و -

 خودت رو بھ ندیدن بزن و انگار كھ نھ خانى آمده و نھ خانى رفتھ
چشمكى بھ من مبھوت از بارش اطلاعات و جزییات زد و دوباره خندید و من براى خالى نبودن  

 .عریضھ گفتم
  چھ جالب، اگھ طرف مربوطھ دكتر بود حتما این ھا رو یادم مى مونھ- 
 
اون الان یادش میست كى قراره بره پیشش و كى قرار -دكتردست پشت كمرم گذاشتباید برم پیش -

" از دختر ھا خوشش میاد" نیستدر حالى كھ فكرم ھنوز درگیر جملھ چند لحظھ قبلش بود و معنى 
ِبریم رست روم یھ چاى با ھم بخوریم بعد  - رو ھنوز نفھمیده بودم، پرسشى نگاھش كردم كھ گفت

تیم و نسرین در حال باز كردن در سوھان عسلى روى میز، پوفى كرد و سر ریختن چاى نشس از
این مشكلاتى كھ با شوھر دكتر گفتم براى من مشكل نیستمكث كھ كرد بھ فكرم رسید كھ -. تكان داد

لب بھ چاى زدم و ساكت نگاھش . حتما براش مشكلى نیست چون با این مردك آب از سرش گذشتھ
امیرحسین اھل دختر . ناھید جون از تو چھ پنھون كھ من از این مشكلات ندارم- .  بدهادامھ كردم تا

-. بازى و این حرف ھا نیستسوھاى در دھان گذاشت و لب ھاش بھ پایین كشیده شد و سر تكان داد
یعنى سن این حرف ھاش دیگھ گذشتھ البتھ از خق نگذریم ھمیشھ از این لحاظ ھا بھش اطمینان 

.  فریاد زدم كھ زن خوش خیال چشم ھات رو باز كن و ببین دور و برت چھ خبرھاییھ دلمرداشتمد
در دل از نحوه اطمینان این زن بھ شوھرش خنده ام گرفت و عزمم جزم تر شد تا كارى كنم كھ 

در دلم فریاد زدم كھ نسرین خانم، من چھار دفعھ . دست این دكتر ھیز و چشم چران رو بشھ
 بار با نگاه ھاش من رو صد بار برھنھ كرده بعد تو دم از چشم پاكى مى و ھر شوھرت رو دیدم

من گرفتارم و درگیر بیمارستان و مطب بعد امیر تو این موقعیت . مشكل ھمین دختره جانم- !زنى؟
فیلش یاد ھندوستان كرده كھ بچھ دار بشیمحس كردم سوھان در گلوم كش میاد و بالا و پایین مى ره 

زن چقدر بدبختھ كھ مى خواد دوباره از این مرد بچھ دار بشھ اما باز ھم ھمھ چشم این  و فكر كردم
ِشدم و بھ ھمجنسى نگاه كردم كھ اولین نفر دم دستش رو پیدا كرده و بھ حرف گرفتھ و سفره دل 
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نسرین جون من نمى دونم -. در حالى كھ بھش نگاه مى كردم، لب باز كردم. باز كرده تا سبك بشھ
شما نمى خواین یھ . بزنم بھ تختھ خیلى خوب موندین-سى و چھار عزیزم- التونھلبخند زد  سچند شما

بذار خودت یكى داشتھ باشى -. خندید و استكان چاى رو روى میز گذاشت!بچھ دیگھ داشتھ باشین؟
ناھید عزیزم باور كن خیلى سختھ كھ ھم كار كنى و این ھمھ . اونوقت حال من رو درك مى كنى

اصلا تصورش ھم -و دوشت باشھ و ھم دوباره باردار بشى و دوباره نفس عمیقى كشید رلیتمسئو
عاشق . سرت رو درد نیارم جانم، خلاصھ این بود كھ گفتم امیر دختر دوست داره. سختھ باور كن

- مى خواد جنسش جور باشھ و میلاد تنھا نباشھخندیدم - اینھ كھ بچھ دختر داشتھ باشھلبخند كجى زد 
اولین باره كھ مى بینم قضیھ برعكس و مرد بچھ مى خواد اما خانم . اجرایى دارینپس م. عجب

الان -!جدى، چطور مگھ؟-. آره، اتفاقا امروز ذكر خیرت بودكنجكاو بھ جلو خم شدم-نھچشمكى زد
تو دفترش بودم برگشتھ مى گھ دوست داشتم یھ دختر داشتم مثل ناھیدكم مانده بود چایى كھ در 

سرفھ كردم و فكر كردم بر پدر دروغگو امیرحسین صلوات كھ اگر من رو . رون بپره بیوددھانم ب
حق دارى -نسرین مى خندید و در حال پوشیدن روپوش آزمایشگاه گفت. ھم بھ چشم دخترش ببینھ

بھش گفتم اگھ تو ھم نوزده سالگى پچھ دار . تعجب كنى چون شوھرم از بى دخترى زده بھ سرش
م قد ناھید بو اما باید ھجده سالگى زن چھارده پونزده سالھ مى گرفتى و  ھترتمى شدى الان دخ

ولى اون موقھ مادرت . احتمالا طرف حجلھ گیر مى شد و توام بھ آرزوى دختر داشتنت مى رسیدى
ُنمى تونست پز عروس دكترش رو بده و خودت ھم سھام بیمارستان نداشتى و الان تو دھات پھن 

ش و شوخ طبیعى ذاتى كھ داشت خندیدم اما از كلماتش كھ بوى برترى  ھارفبھ ح. پاك مى كردى
 . جویى مى داد چندان خوشم نیامد

 
نگاه .  صداى بفرمایید امیرحسین وارد اتاق شدم و نگاھم بھ خودش افتاد كھ پشت میز نشستھ بودبا

 .بھ چشم ھاش دوختم
 ببخشید دیر شد دكتر- 
 . ذاشت و دوباره نگاھم كردعینك رو از چشمش درآورد و روى میز گ 
 بفرمایید. خواھش مى كنم فامیل-
روى مبل راحتى كنار میز نشستم و نمى دانم چرا حس كردم مثل باقى وقت ھایى كھ دیده بودمش  

انگار كھ سرحال نبود و طرز نگاھش مثل ھمیشھ شوخ و جستجوگر نبود حتى با اینكھ خیره . نیست
 . نگاھم مى كرد

 ! نسرین رو دیدى؟-
 حوصلھ ادا و اطوار و بازى نداشت و من ھم بھ تبع امیرحسین بى حوصلھ بودم و دست از انگار

ِعشوه و فریبندگى برداشتھ بودم و فكر كردم شاید اولین بارى بعد از مھمانى آنشب باشھ كھ خود 
 . خودم در مقابل امیرحسین قرارگرفتھ

بھ .  بیرون و بعدش ھم نشستیم و چاى خوردیمداشتم در مى زدم كھ نسرین جون از اتاقتون اومدن-
 . ھمین خاطر دیر شد

.  ساكت در حالى كھ با تھ خودكار روى میز ضرب مى گرفت نگاھم كرد و من ھمھمانطور
من حرفى براى گفتن . سكوت بین ما بھ درازا كشید و انگار ھیچ كدام علاقھ اى بھ شكستن نداشتیم

كھ از من خواستھ بود بھ اتاقش بیام چرا حرفى نمى زنھ و نداشتم اما در عجب بودم امیرحسین 
 .پا روى پا انداختھ بودم و بھ پایھ میز خیره شده بود. دهسكوت كر

 ! حرف ھاى زنونھ؟- 
 .  رو بلند كردم و بھ نگاه زیرچشمى و با دقتش خیره شدمسرم

 ببخشید متوجھ نشدم-
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 كمى روى میز و بھ طرف من جلوتر آمد و شمرده گفت 
 !درد و دل زنونھ داشتین با نسرین؟- 
 . در دل خالھ زنكى نثارش كردم 
بلھ دیگھ، خانم ھا كھ بھ ھم مى رسن درد و دل مى كنن و مسلما مثل آقایون بحث سیاسى نمى -

آقایون كھ بھ ھم مى رسن طورى بحث سیاسى مى كنن انگار كھ بخوان مشكلات دنیا رو حل . كنن
 كنن

 . نگاھى بھ ساعت گوشیم انداختم.  كرد خنده آرامى كرد و ھیچ نگفتدر حالى كھ نگاھم مى 
 ِآقاى دكتر، فكر كنم كار خاصى با من داشتین كھ گفتین بیام اینجا-
 . موشكافانھ نگاھم كرد 
 !نسرین چى مى گفت؟-
از سوال بى ربط و تا حدى احمقانھ امیرحسین جا خوردم و فكر كردم چرا صحبت ھاى دو زن تا  

 !این حد باید براش مھم باشھ
من و منى كردم و بھ نظر خودم سعى كردم كم اھمیت ترین قسمت حرف ھاى نسرین رو بگم كھ  

 زن و شوھر یكى از با خود فكر مى كردم كھ. ربطى بھ درد و دلى كھ كرده بود نداشتھ باشھ
زن بى مقدمھ با فمیلى درجھ چند از مشكلات زناشویى درد و دل مى كنھ و . دیگرى عجیب تره

 من حرف ھاى خصوصى با زنش رو مى كشھ و من این میانھ ھیچ علاقھ اى بھ زبان مرد از زیر
 طعنھ مى خندیدم و نگاھش كردم و با لحنى كھ براى خود من بوى. آتش بیار معركھ شدن نداشتم

 داد چھ رسد بھ امیرحسین، گفتم
 فكر كنم باید اجازه بدین از این بھ بعد شما رو پدر یا یھ ھمچین چیزى صدا بزنم- 
دیدم كھ در حالى كھ چشم ھاش رو ریز كرده بود، خیره و منتظر نگاھم كرد و دستش كھ تھ  

 باید توضیح بیشترى بدھم پس فھمیدم كھ نفھمیده و. خودكار رو روى میز مى كوبید بى حركت ماند
 . با نیشخندى ادامھ دادم

من از این بھ بعد . نسرین جون مى گفت كھ شما گفتین دوست دارین یھ دختر شبیھ من داشتھ باشین-
 بابا صداتون مى كنم كھ تا وقتى دختر دار مى شین آرزو بھ دلتون نمونھ

چند لحظھ كھ گذشت ناگھان شلیك خنده اش نگاھش قابل تفسیر نبود و ھمچنان خیره مانده بود اما  
 . كھ انگار تمامى نداشت در اتاق پیچید

 
سر تكان داد و دوباره با لبخند نگاھم كرد و در .  از ماجرا نگاھش كردم تا خنده اش تمام بشھناآگاه

حالى كھ با سر بھ من اشاره مى كرد، سر تا پام طورى برانداز كرد كھ مور مور و معذب شدم و 
 . ستم نگاھم رو از چشمھاى تیزش بدزدم كھ بالاخره لب باز كردخوا

خانم كوچولو بھ نظر خودت من ھیچ ربطى بھ بابات دارم یا مثلا تو این ھمھ كوچولویى كھ دختر -
 !من باشى؟

 .تنھا جملھ اى كھ سر زبانم آمد رو براى خالى نبودن عریضھ بھ بیرون پرت كردم 
. ن ھمین چند دقیقھ پیش گفتن كھ شما امروز یھ ھمچنین چیزى گفتینمن فكر نكردم اما نسرین جو- 

 البتھ
مى دونم كھ احتمالا مثال زدین اما من قصدم فقط شوخى بود ولى شما دیگھ خیلى قضیھ رو كش  

  دادین
 كردم كھ باز ھمان كار اعصاب خورد كن ضربھ زدن با خودكار بھ میز رو از سر گرفتھ نگاھش

كلافھ از آنكھ خودم رو باختم و بیشتر از چند روز نتوانستم در .  بھ لب ھاى منبود و زل زده بود



 32 

قالب فریبنده خودم باشم و حساس شده بھ صداى ضربھ ھاى خودكار و معذب از نگاه خیره 
 . بھ صورتم، با صداى بلندى سكوت رو شكستمینامیرحس

 ! مى شھ بسھ؟- 
 .  مجبور شدم با صدایى آھستھ توجیھ كنم روى ھوا ماند و طورى جدى نگاھم كرد كھدستش

شما ھم خدا براى . باباى من نزدیك ھشتاد سالشھ. آقاى دكتر من اصلا منظورى از حرفم نداشتم-
 . خانم بچھ ھاتون حفظتون كنھ، خیلى خوب موندین

 و پشت سر ھم گفتم و از جا بلند شدم اما امیرحسین ھمچنان در سكوت و مرموز بدون پلك رگبارى
در دلم گفتم مردك دیوانھ شده و بدون اینكھ كارى با من داشتھ باشھ . ھ ھم زدن، براندازم مى كردب

 مى من رو آورده در اتاقش و حرف ھاى صد تا یك غاز تحویلم مى ده و سوال ھاى بدتر از آن
 . پرسھ

 با اجازه، اگھ كار خاصى ندارین من مى رم-
 .د روى میز و بھ جلو خم شدبدون توجھ بھ حرف من خودكار رو رھا كر 
 من اصلا راجع بھ تو با نسرین حرفى نزدم- 
ھمانطور ایستاده و خشك شده داشتم بھ آن ھمھ صمیمیت كلامش و آن چھ كھ گفتھ بود فكر مى  

 . كردم كھ ضربھ بعدى زده شد و مات ماندم
ل خصوصى زندگیم ما یك ماھھ كھ جدا شدیم و در ضمن اصلا لزومى نداره كھ من در مورد مسائ-

 و آدم ھاى اطرافم بشینم با نسرین حرف بزنم
دست ھام رو از جیب روپوش بیرون آوردم و . مغزم با سرعت نور در حال تجزیھ و تحلیل بود 

 . ناخودآگاه دوباره روى مبل نشستم
 كارام مونده، باید برم. من كارى بھ زندگى خصوصى شما ندارم آقاى دكتر-
 .  و با لبخند خیره شد بھ منتكیھ داد بھ صندلى 
در واقع خودت رو دو دستى . تو وسط ماجرایى دختر خوب پس چطور مى تونى این جورى بگى-

  پرت كردى وسط زندگى من
 

 وارفتھ در صندلى نگاھش مى كردم و باور نمى كردم این كلمات رو در بیدارى شنیده ھمانطور
فكر . ھام و حتى حس تكان دادن آنھا رو ھم نداشتمدست ھام رو روى ھم گذاشتھ بودم روى پا. باشم

مى كردم من اصلا كى و چھ وقا وسط زندگى امیرحسین صفایى كھ خودم خبر نداشتم یا اصلا اگر 
 ھم جدا شده بودن چرا ھیچ كس خبر نداره و بعد در لحظھ یاد ھمان روز صبح و شكستھ شدن زا

شست رو لبم و طورى نگاھش كردم كھ قطعا فكر لبخند ن. ارلن میوفتم كھ اون طور دستم انداخت
 دكتر مثكھ استاد سركار گذاشتن-با صدایى كھ بھ گوش خودم ھم ھم ناآشنا بود گفتم. كرد دیوانھ شدم

نگاھش از ! چند وقتھ روش كار كردیم كھ این جورى حرفھ اى مردم رو شوكھ مى كنین؟. ھستین
سر بھ - یك ماه بیشتره -تب دار شد و زمزمھ كرد دست ھام بالا آمد و بھ صورتم كھ رسید داغ و 

یك ماھھ طلاق - بدون توجھ بھ سوا و جواب ھاى بى ربط من ادامھ داد!سر گذاشتن كارمند ھا؟
 و نگرفتیم، زن و شوھر ھستیم و نیستیمبا حرف ھاش باورم شد كھ داره چرند مى گھ و مگرفتی

جان گرفتم و با . رنالین بھم تزریق كرده باشنِطورى از جا پریدم كھ انگار یھ دفعھ دوز بالاى آد
شما در اولین فرصت خودتون رو بھ یھ -صدایى بلندتر در حال عقب عقب رفتن بھ سمت در گفتم

من مى دونم مشكلت چیھتمام جسارتم رو بھ . شما مشكل دارى جناب دكتر.  نشون بدینشكروانپز
یدم و با تاكید كلمات رو بھ صورتش تف كردم یارى طلبیدم و پى رفتن از آزمایشگاه رو بھ تنم مال

سى دارى و با یھ زن ھم *ن*تو مشكل ج-. كھ در سكوت و بى ھیچ تغییرى بھ من خیره شده بود
دلم بھ حال زن بدبختت مى سوزه كھ فكر مى كنھ بھترین شوھر دنیا و چشم پاك . شى راضى نمى
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ھ پل ھاى پشت سرم بھ امیرحسین نگاه ترینش رو دارھزدم بھ سیم آخر و در حال نابود كردم ھم
نمى دانستم آن ھمھ قدرت و جسارت از كجا آمد كھ با كف دست كوبیدم . كردم و رفتم نزدیك میزش

مى دونیھ - . بدون اختیار من شروع بھ نافرمانى كرد و ھر چھ نباید رو گفتدھانم روى میزش و
 لجن بكشم تا حساب كار دستت بیاد و دوست داشتم توى چشم دریده رو بھ! چیھ دكتر بعد از این؟

مى خواستم دنبالم راه بیوفتى و موس موس كنى تا عقده . خودم ھم انتقام شكست خودم رو بگیرم
ِكھ یھ دكترصورتش سرخ شده بود و چشمھاش تیز نگاھم مى كرد اما من باز ھم  ھام خالى بشن

 بر و رو و البتھ با وضع مالى خوب یھ دكتر خوش-.ادامھ دادم و با دست سر تا پاش رو نشان دادم
. اما من اھل كثافت كارى نیستم دكتر، تیرت خطا رفت. ِو داشتن زن دكتر، اومده آویزوون من شده

من صغرى و كبرى مى چینھ كھ طلاق گرفتى كھ مثلا من رو خر كنى كھ باھات را  نشستى واسھ
دمى امیرحسین گل انداختھ بود و ِكورخوندى مرتیكھ زن باز ھرزھپوست گن- بلندتر گفتم! بیام؟

راه افتادم سمت در . چشمھاش تیز و تیره نگاھم مى كرد اما ھمچنان در سكوت زل زده بود بھ من
ھنوز صورتش رو ندیده بودم كھ .  بازوم رو فشار داد و بھ عقب چرخاندمخشونت كھ وسط اتاق با

م تا یادت باشھ تو زنى و باید این رو زد-. صورتم گز گز كرد و چشمھام از شدت درد بستھ شد
با چشم ھاى  عفت كلام داشتھ باشى نھ كھ صدات رو رو سرت بندازى و ھر چى از دھنت میاد بگ

 تا خواستم چشم باز كنم سمت دیگھ صورتم آتش گرفت اما این بار شدت و بستھ صداش رو شنیدم
- . رفتم كھ صداش بلند شدنفسم بند آمد و این بار دست ھام رو جلوى صورتم گ. ضربھ كمتر بود

  اینم براى اینكھ یادت باشھ كھ بى خودى تھمت نزنى و ھر اراجیفى از دھنت میاد بھ دیگران نگى
 

 اتاق رو نفس ھاى امیرحسین كھ صورتش رو نمى دیدن مى شكست و نفس ھاى بریده سكوت
خون جلوى چشم ھام رو گرفت و دستم رو . فكر مى كردم كھ چھ فكرى داشتم و چھ شد. بریده من

. كھ آھستھ از روى صورتم برداشتم بھ صورت ناخواناى مرد برافروختھ رو بھ روى رسیدم
 . م گرفتھ و بود و مى لرزیدصدا شروع بھ صحبت كھ كردم

 ! تو فكر كردى كى ھستى كھ ھمچنین غلطى كردى مردك احمق؟-
 سكوت كرد و با نگاھى كھ بھ نظر ناباور از كارى بود كھ كرده بھ صورتم زل زده بود و بازم

صورتش دیگھ گل انداختھ و برافروختھ نبود كھ . سینھ اش بھ طور محسوسى بالا و پایین مى رفت
جلوتر . ھ نظر رنگ پریده مى آمد و چشم ھاى تیره اش حالا روشن تر بھ نظر مى آمدھیچ، ب
 حالا بھ اندازه چند بند انگشت با كسى كھ آن لحظھ تمام تنفر دنیا ازش در وجودم ریختھ و كشیدم

. سرم رو بلند كردم و بھ جبران كارى كھ كرده بود تف بھ صورتش انداختم. بود فاصلھ داشتم
. یچوقت در تمام عمرم انجام نداده بود اما آن لحظات وحشى و غیرقابل كنترل شده بودمكارى كھ ھ

 ھاش رو بست و مى دانستم كھ شكھ شده پس قبل از آنكھ بھ خودش بیاد و از آن حال بیرون مچش
بیاد ھر چھ توان در دستم داشتم جمع كردم و توى صورتش كوبیدم طورى كھ كف دستم بھ گزگز 

 . و بدون توجھ بھ صداى فریاد كھ احتمالا بیرون مى رفت جیغ كشیدمكردن افتاد 
مرتیكھ . بھ چھ جراتى دست كثیفت رو بھ من زدى. تو بھ چھ جراتى ھمچنین غلطى كردى كثافت-

 احمق تو ھر كاره من ھم كھ بودى بازم حق نداشتى تو گوشم بزنى
اھم كنھ پشت كرد بھم و با صداى ھمانطور كھ دستش رو روى صورتش گرفتھ بود بدون اینكھ نگ 

 بم و كنترل شده اى بر خلاف من گفت
 از دفتر من برو بیرون ناھید تا افتضاح دیگھ اى بھ بار نیومده- 
دیوانھ شده بودم و با تحقیرى كھ شده بودم دلم مى خواست مى توانستم ھمانجا جا بھ جا خفھ اش  

گین خاتم روى میز بود كھ بلند كردم و با ضرب اولین چیزى كھ دم دستم بود جا خودكارى سن. كنم
 ھم زمان دست روى دھانم گرفتم چون مطمئن بودم. بھ سمتش پرتاب كردم كھ پشت بھ من داشت
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بھ محض برخورد خاتم با سر امیرحسین آخ بلندى گفت و نیم خیز .  ضربھ بھ سرش مى خورهكھ
ون آمدم و مات مانده نگاھش كردم كھ در شد و تازه آن لحظھ بھ خودم آمدم و از آن حال جنون بیر

در چشم ھاش درد و ناباورى . حالى كھ دو دست رو روى سرش گرفتھ بود بھ سمت من برگشت
  اما خودم رو نباختم و با صداى لرزانى گفتمكرد بیداد مى

كور خوندى مرتیكھ زن باز، . فكر مى كردى زن نباید صداش رو سرش بندازه و داد و بیداد كنھ- 
 . ن مى تونھ این كارھا رو ھم بكنھز

 رو از روى سرش برداشت و از دیدن قرمزى دست ھاش حس از تنم رفت و حالت تھوع دستش
 . پیدا كردم

 گمشو برو بیرون دختره احمق وحشى-
نمى شنیدم و نگاھم بھ دست ھاى گلگون از خون امیرحسین بود كھ بھ ضرب جلوى من رسید و  

كھ من در اثر اتفاقاتى كھ طى چند دقیقھ افتاد بود و دیدن خون و بھ مى خواست دست بلند كنھ 
خاطر عادت ماھیانھ، جلوى چشمھام سیاھى رفت و دستم رو بند گوشھ میز كرد و امیرحسین با 

 من خواست زیر بغلم رو بگیره كھ زمین نخورم اما در ھمان حال آشفتگى و ضعف عدیدن وض
 . غریدم

 بھ من دست نزن-
ھ حالت انقدرى خوبھ كھ مى تونى پر رویى كنى پس باشو از دفتر من برو بیرون با این حالا ك- 

 افتضاحى كھ راه انداختى
جوابى بھش ندادم و آن لحظھ فقط بھ حرف ھاى مریم فكر مى كردم و در دل آه مى كشیدم كھ اى  

در اتاق .  خریدمكاش این بازى احمقانھ و بچھ گانھ رو شروع نمى كردم و دردسر رو بھ جان نمى
و  رو كھ بھ ھم كوبیدم چشمم بھ محسنى و مژده افتاد كھ دم در پذیرش مات و مبھوت ایستاده بودن

 . بھ در اتاق خیره شده بودن
 

 كھ دھان مژده با دیدن صورتم مثل ماھى باز و بستھ شد و در حالى كھ با سرى بھ زیر انداختھ دیدم
 مى رفتم حدس زدم كھ احتمالا صورتم سرخ شده و جاى و كمى افتان و خیزان بھ سمت دستشویى

در . انگشت ھاى مردك حرامزاده روش مانده چون گزگز و سوزشى در گونھ ھام حس مى كردم
 رو بستم و با بى حالى بشتم رو بھ در تكیھ دادم كھ ضربھ اى بھ در خورد و بعد صداى ىدستشوی

 . مژده كھ احتمالا با عجلھ دنبالم آمده بود
 اھید، ناھید باز كن ببینم چى شدهن-
جوابى بھ صدا كردن ھاى پشت ھم و كوبیدن بھ در ھاى مژده ندادم و بعد از روشن كردن چراغ  

دو سمت گونھ ام . دستشویى جرات كردم و بھ صورتم در آینھ نگاه كردم و آه بلندم در سینھ خفھ شد
. ده بود و كمى بھ كبودى مى زدجاى انگشت ھاى دست مردك مانده بود و گوشھ لبم ترك خور

 رو دو سمت دستشویى گرفتم و بھ صورتم نگاه كردم و سعى كردم ضربھ ھاى مژده بھ در و مدست
صداش رو نادیده بگیرم و ناگھان بغضى كھ در گلو خفھ كرده بودم و ھمزمان باز حس ضعف و 

 و بعد با بى حالى در تھوع بھ سراغم آمد و ھمھ محتویات معده ام رو در دستشویى خالى كردم
. رو بستم و بدون فكر كردن بھ تمییز و كثیف بودن روش نشستم و چشم ھام رو بستم توالت فرنگى

مى دانستم كھ مژده و بقیھ از شدت فضولى رو بھ موت ھستن و ھر كدام زودتر از دیگرى مى 
 . خواھد سر از موضوع مھیج روز در بیاورد

 كھ دستشویى دور سرم مى چرخید بھ كمتر از نیم ساعت گذشتھ  ھام رو باز كردم و در حالىچشم
و اتفاقاتى فكر كردم كھ مثل خواب بودن و بیش از حد غیر واقعى و بعد یاد خون آمدن سر 
امیرحسین افتادم و باز حال تھوع بھ سراغم آمد و فكر كردم خدا رو شكر كھ در آن حال جنون 
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كار امیرحسین و خواباندن در گوش من آن ھم . جب كردم ناپذیر نكردم و از خودم تعگشتكارى بر
نھ یك بار بلكھ دو بار آنچنان تحقیرم كرده بود كھ فكر مى كردم باید انتفام ھمھ تحقیر ھاى زندگیم 

آن لحظات آرمین كھ بعد از یك سال دوستى و عشق و عاشقى بھ . رو باید ازش ھمان لحظھ بگیرم
ده بود و من رو بھ پول دختره فروختھ بود جلوى چشمم آمد و  بى مال و منال بودن ولم كراطرخ

 . ھزار كمبود دیگر در زندگى بیست و دو سالھ ام
فكر كردم عرضھ بد بودن و بازى دادن .  ھم عق زدم و انگار كھ عقده ھام رو بالا مى آوردمباز

ن شخصیت رو ھم ندارم و حالا كھ خواستم چند صباحى تصور كنم كھ مى توانم مردى با ای
اجتماعى و مالى رو با وجود داشتن ھمسر دكتر و ھمھ چیز تمام اغوا كنم، این بلا بھ سر آمد و 

زن ھاى خیابانى اشتباه گرفت و فكر كرد واقعا مى .  بھ ھم خورد و مردك من رو باحاسباتمھمھ م
 . خواھم روى زندگى آنھا چتر بشم

بعد از چند لحظھ و رضایت دادن مژده و . د ھمچنان در مى زد و سر من ھمچنان مى چرخیمژده
رفتن از پشت در، آب، بھ صورتم زدم و در حالى كھ در آینھ بھ صورتم كھ رنگ پریده بود و 
ھراسان با گونھ ھایى سرخ شده از سیلى و گوشھ لب اندكى پاره شده و كبود نگاه مى كردم، عزمم 

 . ق امیرحسین حركت كردم كردم و از دستشویى بیرون رفتم و بھ سمت اتامرو جز
 

 در اتاق ایستادم تا نفس بگیرم و بعد در حالى كھ نگاه خیره خانم سحابى كھ در پذیرش بود رو پشت
روى خودم حس مى كردم، بھ ضرب دستگیره رو فشار دادم تا وارد اتاق بشم اما با در قفل شده 

 تر  شنیدم كھ ھر لحظھ نزدیكتا خواستم در بزنم صداى مزاحم مژده رو از پشت سرم. مواجھ شدم
 . مى شد

 ! ناھید بالاخره اومدى بیرون، چھ خبر شده؟-
 توجھ بھ مژده با كف دست محكم كوبیدم بھ در و اصلا علاقھ اى بھ برگشت سمت مژده و بدون

بازوم رو كھ مى كشید از دستش بیرون كشید و . خانم سحابى كھ با كنجكاوى نگاھم مى كرد نداشتم
 بھ  دستم رو گوشھ مقنعھ ام مى ذاشتم تا صورتم رو از دید دیگرانى كھ احیانا مى دیدمدر حالى كھ

سمت آسانسور رفتم و صداى اعصاب خورده كن مژده كھ ھمچنان ادامھ داشت، دور و دورتر مى 
 . شد

 واقعا كھ!  چرا جواب نمى دى؟ناھید
كوتاه .  بھ چند و چوندش پى ببرهفكر كردم عصبى شده چون ماجرایى پیش آمده اما ھنوز نتوانستھ 

 گفتم
 مژده دنبالم نیا تا عصبانى تر نشدم- 
از آینھ آسانسور قیافھ دلخور و شكست خورده اش رو دیدم كھ رو برگرداند و بھ سمت در  

نمى دانستم مردك كجا رفتھ و فكر كردم حتما رفتھ دنبال دوا و درمان سر وامانده . آزمایشگاه رفت
 در دل بھ خودم بد و بیراه گفتم كھ ناھید خانم چھ جاى گلھ كھ بھت دروغ گفت و طلاق زنش. اش
 بھانھ كرد تا باھات روى ھم بریزه و مثل زن ھاى خیابانى بدترین و احمقانھ ترین دروغ رو رو

ِنھ، جاى گلھ نبود كھ خود احمقم با عشوه ھاى شترى و بھ خیال . براى راضى كردنت سر ھم كرد
 نخودم فریبنده و بھ راه انداختن آن بازى مسخره با دانستن زن و بچھ دار بودن آن مرد باعث آ

واكنش شده بودم اما دست بلند كردن امیرحسین توجیھ ناپذیر بود و ھیچ رقمھ نمى توانستم تحقیر 
بھ شماره انداز طبقات آسانسور نگاه كردم و فكر كردم نمى دانم مردك كجا . شدنم رو نادیده بگیرم

 دكتر شاه اتاق رفتھ اما مى دانم خودم كجا مى روم و كاملا مصمم از آسانسور پیاده شدم و بھ سمت
 . میرى حركت كردم
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 لحظھ ایستادم تا از كارى كھ مى خوام انجام بدم مطمئن بشم در حالى كھ صداى قلبم رو در چند
یاد نسبت فامیلى افتادم و افتضاحى كھ قطعا بھ بار مى آد اما قبل از اینكھ . گوش ھام مى شنیدم

رو  ھمزمان با صداى دكتر شاه میرى درپشیمان بشم، دست بردم و در اتاق رو زدم و بعد آھستھ 
 . باز كردم و وارد شدم

 حالى از اتاق بیرون آمدم كھ بھ خیال خودم زھرم رو ریختھ بودم و پیش خانم دكتر شاه میرى در
حالا نوبت بھ خاك سیاه نشاندن مردك بود و معرفى شخصیت . پنبھ امیرحسین صفایى رو زده بودم

 . دومش بھ ھمسر محترم بود
 . كشیدن داخل اتاق نسرین كھ درش چھارطاق باز بودكسر

 !نسرین جون مى تونم بیام تو؟- 
 سرش رو بلند كرد و خلاف لحن ھمیشھ مھربانى كھ داشت، كوتاه گفت 
 بیا تو- 
لحظھ اى كلمات . چشم ھاش روى صورتم ثابت ماند و با نگاه دنبالم كرد كھ روى صندلى نشستم 

 بیچاره چھ گناھى كرده كھ مى خواھم تصوراتى كھ از شوھر نمونھ رو گم كردم و فكر كردم زن
اش داره بھ ھم بزنم و لحظھ اى بعد فكر كردم ھمان بھتر كھ خودم با جزییات ھمھ ماجرا رو بھش 

زبانم .  چون مطمئن بودن كمتر از چند ساعت دیگھ از زبان شاه میرى فاجعھ رو مى شنوهمبگ
 . صداى نسرین ھمانطور كھ بھ صورتم خیره بود شكستچرخید كھ شروع بھ صحبت كنم كھ

 صورتت خیلى افتضاح شده - 
نگاھش كردم و در حال . نگبت صورتت چرا بھ این وضع افتاده، گفت صورتت افتضاح شده 

 . تجزیھ و تحلیل كلمات بھ لحن متفاوت و خشك كلماتش فكر كردم
  از من نرنجین چون من بى تقصیرمامیدوارم. نسرین جون، باید یھ چیزایى رو بھتون بگم-
و بلافاصلھ فكر كردم كھ آیا واقعا بى تقصیرم كھ اینطور پاك، معصوم و موجھ خودم را جلوه مى  

 ! دم؟
 
 

از نگاه ھاى امیر حسین از ھمان شب مھمانى تا آزمایشگاه و .  بھ دریا زدم و بى وقفھ گفتمدل
 اما ھیچ حالتى از تعجب یا ھمدردى در بین صحبت ھام نگاھش مى كردم. ماجراى ھمان روز

چھره اش نبود حتى در كما تعجب من وقتى از دروغ امیرحسین و ماجراى جدایى كذایى خودشان 
ھمانطور كھ مى گفتم بھ .  ھم صحنھ ھاى اكشنى كھ من و شوھرش در اتاق داشتیمدشنید و بع

كردم و بھ شباھت عجیب سانسور كردن ماھرانھ قسمت عشوه ھاى خودم براى شوھرش فكر مى 
 خونسرد با صورتى. این زوج در جھت بروز ندادن احساسات

حالت ناخواناى صورت نسرین كم . بى حالت لم داده بود بھ صندلى و زل زده بود بھ صورت من 
سكوت كھ كردم كاملا بى مقدمھ و با صداى خشنى . كم داشت برام مشكوك و غیر قابل فھم مى شد

 گفت
 !د؟ھمش ھمین بو- 
سرگردان در حالى كھ با ناخن دستھ صندلى رو خراش مى دم نگاھش كردم و با صداى آرام و  

 ناباورى گفتم
من الان رفتم پیش خانم دكتر شاه ! دیگھ چى باید مى شد كھ نشده نسرین جون؟. متوجھ نمى شم- 

 میرى و ھمھ چى رو بھش گفتم
و جا خورده بھ نسرینى نگاه كردم كھ ھیچ با صداى كوبیده شدن دستش روى میز بھ خودم آمدم  

 . ربطى بھ زن مھربان صبح نداشت
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 ! فكر كردى با دستھ كور ھا طرفى دختر كھ قضیھ رو اینجورى سانسور شده تحویلم مى دى؟-
 . جا پرید و در اتاق رو بست و بالاى سرم رسید كھ دھانم از واكنش ناگھانیش خشك شده بوداز
از سانسور شده ھا و تاز و . قیقھ پیش تو اتاق امیر راه انداختین رو دارمخبر افتضاحى كھ چند د- 

 عشوه ھات ھم با خبرم پس جا نماز آب نكش خانم ناھید پورحاجى
 .با تحقیر نگاھم كرد كھ میخ شده بھ صندلى مانده بودم 
رو حتما با خودت فكر كردى زنھ كودنھ پس بپرم ! فكر كردى من احمقم و نمى فھمم، آره؟- 

 زندگیش كھ اونشب و با نگاه ھاى امیر یاد كارآموزى افتادى
پشت میزش نشست و با دو دست بھ شدت روى میز كوبید و بھ من نگاه كرد كھ دھانم چفت شده  

 . بود و حتما رنگ از صورتم پریده بود
 نكنھ حرف ھاى صبح رو جدى گرفتى و فكر! فكر كردى دختر خالم رو بى خودى اونجا كاشتم؟-

 كردى من احمقم كھ بھ شوھر دكترم اعتماد كنم
خنده ابلھانھ و عصبى كرد و من كھ تا آن لحظھ مات مانده نقش دو گوش بزرگ رو بازى مى  

  كردم، بھ حرف آمدم
  من نمى دونم منظور شما از این حرف ھا چیھ اما من بى تقصیرم و-

  پیدا كردم و بلندتر گفتمجرات
شما جلوى شوھرت رو بگیر كھ براى بھ دست آوردن زن ھاى دیگھ بھ دیگران نگھ كھ طلاقت - 

 داده
 با صداى محكمى گفت 
 بھ تو ربطى نداره كھ تو زندگى خصوصى ما چى مى گذره. ببند دھنت رو- 
  روى میز خم شد و بلندتر گفت 
 !روشنھ؟.  دخترپات رو از قضیھ اییھ كھ خودت رو پرت كردى توش مى كشى بیرون-
جان گرفتھ بودم و حالا كھ مى دانستم كھ بعد از بیرون رفتن از این در قراره كھ از آن بیمارستان  

 نحس بیرون برم، حاضر جوابى كردم و زل زدم تو چشماش
 من صد سال محل سگ ھم بھ امثال شوھر ھرزه تو نمى دم. برو شوھرت رو جم كن خانم دكتر- 
 پوزخندى زد 
 مى ذارى عزیزم فقط مثل یھ ھرجایى عشوه مى فروشىمحل ن- 
 صورتم داغ شد و حس كردم چیزى مثل جریان برق از تنم رد شد و از جا پریدم 
 كارى نكن دوباره دیوانھ بشم و سر تو رو ھم بشكنم. ببند دھنت رو تا نبستمش دكتر بعد از این- 
 ھمانطور خونسرد نشستھ بود و تحقیرآمیز نگاھم مى كرد 
 بھ جھنم كھ سر اون رو شكستى، كار خوبى كردى- 
 شروع كرد بھ مسخره دست زدن 
 َاما ھمین حالا لشت رو از اتاق من ببر بیرون دختره عوضى- 
 نگاھش كردم و با تكیھ كلمات رو بھ بیرون پرتاب كردم 
 زن و شوھر بیمارستان رو بھ لجن كشیدین- 
 . در اتاق رو بھ ھم كوبیدم و بیرون رفتم 
 
 در اتاق كھ بیرون رفتم باز تھوع و ضعفى بھ سراغم آكد كھ این بار برآیند دلشوره، ناباورى و از

با دست ھاى لرزان دكمھ آسانسور رو فشار دادم و بھ محض بستھ شدن . تنش چند دقیقھ گذشتھ بود
 ورنساز آسا. در كف آسانسور پھن شدم و سرم رو در دستم گرفتم و سعى در كنترل ضعفم داشتم

كھ بیرون آمدم دوباره بھ دستشویى پناه بردم و ھمھ بد و بى راه ھاى عالم رو بھ خودم دادم كھ این 
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این بار اضطراب و عواقب بدبختى گریبانگیرم و بھ . چھ حماقتى بود و دوباره و چند باره عق زدم
 پیچیدن ماجرا در فامیل و رسیدن بھ گوش

 .  آوردمخانواده ام رو عق مى زدم و بالا مى 
نسرین كھ بین حرف ھاش " دختر خالھ كاشتھ شده" درب و داغانم رو شستم و تازه یاد صورت

بھ . فقط مى خواستم از آن بیمارستان جھنمى بیرون بزنم. گفتھ بود افتادم كھ اصلا نمى شناختم
ھم سمت بخش میكروب شناسى و كمد وسایلم رفتم و بى توجھ از كنار ھمھ آن ھایى كھ خیره نگا

 .  رد شدمندمى كرد
 چى شده دختر، جون بھ سرم كردى. ناھید صبر كن یخ چیزى بگو-
در حال جمع كردم وسایلم فكرى بھ ذھنم .در دلم خندیدم بھ جان بھ سر شدن مژده آن ھم براى من 

 . رسید و برگشتم بھ سمتش
 !دختر خالھ نسرین كیھ؟-
 .قیافھ بھت زده اى بھ خودش گرفت 
 چھ ربطى داره! و چى شده بعد تو مى گى دختر خالھ دكتر كیھ؟من مى گم بگ- 
 !جونم عزیزم، با من كارى داشتى؟- 
فكر كردم بى خود . بھ سمت محسنى برگشتم كھ پشت ھود نشستھ بود و پلیت ھا رو كشت مى داد 

 .نبوده كھ ازش بدم مى آمد
بدون اینكھ جوابى بھ محسنى بدم برگشتم سمت مژده و طوریكھ او ھم بشنوه با تحقیر آمیز ترین  

لحن ممكنھ انگار كھ در مورد سوسك یا حشره بى خاصیتى صحبت مى كنم، چینى بھ دھانم دادم و 
 گفتم

 !این دختر خالھ اون زنیكھ است و من نمى دونستم؟- 
شد و در حالى كھ سر و سینھ رو جلو داده بود قبل از اینكھ وسایل رو رھا كرد و از جاش بلند  

 مژده دھنش باز بشھ با صداى زیرش جیغ كشید
 حرف دھنت رو بفھم دختره چتر - 
  بھ سمتش رفتم و مژده بھ عقب ھولم داد 
 نكنیم بچھ ھا، زشتھ بھ خدا.خاك بھ سرم-
 از بالاى شانھ مژده با خنده و بھ مسخره گفتم 
 ھ حاج خانوم گزارش بده كھ بھش گفتم زنیكھبدو برو ب- 
دوباره جیغ كشید و مثل لات ھا بھ سمتم آمد و از روى شانھ مژده كھ سعى در جدا كردن داشت با  

كیفم رو روى زمین انداختم و . ھمان دستكش ھاى لاتكس آزمایشگاه چنگ انداخت بھ مقنعھ من
یدم كھ براى جدا كردن ما آمده بودن و ھولش دادم بھ عقب و ھم زمان صداى ھمكار ھا رو شن

كھ مثل نقل و نبات از دھان دخترك بى چشم و رو بیرون مى آمد و " فاحشھ" و " ھرجایى" تكلما
دیگھ ھیچ نفھمیدم و حس سرگیجھ بھم غلبھ كرد و در جالى كھ بھ مانتوى زنى كھ نمى دانم چنگ 

رفتم بھ لبھ میز و افتادم و ھیچ چیز مى زدم با چشم ھاى تار در حال افتادن روى زمین دست گ
 نشنیدم جز صداى شكستن ارلن ھاى شیشھ اى در سرم با اكو ھمراه بود و آخرین لحظھ اى دیگھ

یاد ھمان روز صبح افتادم و بھ طرز احمقانھ اى فكر كردم دكتر امیرحسین صفایى بیا و ببین كھ بھ 
شگاه رو شكستم و بعد ذھنم انگار كھ خالى جاى یك ارلن، ھمھ ارلن ھاى شستھ شده و تمییز آزمای

 .  باشھ ارتباطم با اطراف قطع شددهش
ُ كھ باز كردم یكى از ھمان سرم ھایى كھ از آنھا متنفر بودم در دستم بود و تنھا روى تخت چشم ِ

 . بیمارستان خوابیده بودم
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در و دیوار اتاق  با سرى كھ حس مى كردم دو برابر بدنم وزن داره روى تخت نشستم و بھ گیج

خلاف فیلم ھا و داستان ھا كھ وقتى دختر قصھ بھ ھوش مى آد سریع یك پرستار با . خیره شدم
خوش و بش وارد اتاق مى شھ یا اینكھ یكى بالاى سرش نشستھ و بھش خوش آمد مى گھ، نھ كسى 

كر كردم حتما یك باز یاد افتضاح آن روز افتادم و بھ ساعت نگاه كرد و ف. كسى كنارم بود آمد و نھ
حالم از دیدن در و دیوارھاى آن بیمارستان بھ ھم مى خورد و . ساعتى مى گذره كھ از حال رفتم

 .مى خواستم زودتر از آن دیوانھ خانھ بیرون برم
ُ حالى كھ در سرم صداى نحس محسنى و كلماتى كھ بھم نسبت مى داد مى پیچید، سرم رو از در ِ

 . ن و دستمالى رو روش فشار دادم تا خون بیرون نزنھدستم بیرون كشیدم و بلند شد
بھ آزمایشگاه رسیدم و بھ سمت كمد .  تھوع نداشتم اما ضعف داشتم و دست و پام مى لرزیدحالت

 . ُوسایلم مى رفتم كھ تن صداى اعصاب خورد كن مژده رو پشت سرم شنیدم
 ! ناھید چرا بلند شدى دختر، بھترى؟-

یفم و بدون توجھ بھ مژده بھ لیوان و بقیھ وسایلم نگاه كردم و بى حوصلھ  رو ریختم داخل كوسایلم
 در كمد رو بھ ھم زدم و چرخیدم سمتش و بى حالت گفتم

 ھمین امروز و فردا ھمھ قضیھ رو با جزییات مى فھمى پس دست از سر من بردار- 
كر بیرون رفتن از آن بازم دھانش باز و بستھ شد و من بدون نگاه كردم بھ دور و برم فقط با ف 

 .جھنم، بھ سمت در خروجى بیمارستان رفتم
از رفتن بھ خانھ و مواجھ . ھواى پاییزى لرز بھ تنم انداخت و شالم رو سفت تر دور گردنم پیچیدم 

شدن با خبرى كھ شاید زودھنگام بھ گوش خانواده ام رسیده بود مى ترسیدم اما دیر یا زود اتفاق 
 . مى افتاد

نداختم توقع داشتم نالھ و نفرین بشنوم و با چماق بھ استقبالم بیان اما وقتى دیدم خبرى نشد  كھ اكلید
سلانھ سلانھ از عرض حیاط رد شدم و ھمین كھ خواستم از پلھ ھا بالا برم یاد صورت درب و 

ا بودن حضور باب داغانم افتادم اما بابا كھ لخ لخ كنان با دمپایى كھ ھایى كھ ھمیشھ مثل نشانھ براى
با لیوان چاى از در بیرون آمد، فھمیدم براى لاپوشانى كردن دیر شده و باید بھ فكر توجیھ بى سر 

 . و تھ ساختن باشم
 ناھید برو ببین باز چى شده كھ این زن بھ سرش زده-
روى ھمان پلھ اول ماندم و ھاج و واج در حالى بھ بابا نگاه كردم كھ باور نمى كردم خبر زودتر  

 . ودم بھ خانھ رسیده باشھاز خ
 !سلام، چى شده بابا؟-
بى حوصلھ و چاى بھ دست در حالى كھ دست بھ پلھ ھا مى گرفت و از كنارم كھ ھمانطور تكیھ  

  داده بھ نرده مانده بودم رد مى شد غرغر كنان گفت
 فقط بلده غر بزنھ! مگھ چیزى ھم بھ من مى گھ این خانم؟-
شتم فكرم رو جمع مى كردم كھ بدانم با چھ حرف ھایى قراره مواجھ ھاج و واج نگاھش كردم و دا 

بشم و چھ جواب ھا و توجیھ ھایى باید داشتھ باشم و بابا را نگاه كردم كھ روى صندلى كنار باغچھ 
 . نشست
 اسفناك صورتم رو یادم رفت و در حال درآوردن لباس ھام بھ سمت اتاق خیاطى مامان رفتم وضع

 كردم كھ عینك بھ چشم سوزن مى زد و فكر كردم اى كاش مى شد كھ ھمیشھ و در سكوت نگاھش
 . ھمانطور آرام باشھ

 ! سلام، چى شده؟-
 .  پشت عینك نگاھم كرد و ھمچنان سوزن زد و من نشستم رو مبلاز
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 بابا مى گفت یھ چیزیت ھست اما نمى دونست چى شده-
 ھمانطور از بین دندانھاش غرید 
 پتیاره ھمھ رو مچل كرده، خجالت ھم خوب چیزیھ- 
مامان نگاھم نمى كرد و سرش پایین برد اما من كھ فھمیده بود خبر دار شده ان حالا ھیچ توجیھى  

 . بھ ذھنم نمى رسید و دھانم چفت شده بود
 تو كھ نمى دونى جریان چیھ بعد. مامان دارى زود قضاوت مى كنى-
 .حرفى بزنھ كھ نگاھش مات صورتم شدعینك رو درآورد و خواست  
 !صورتت چى شده دختر؟- 
فكر كردم نگران شدنش ھم با خشونت و تحكمھ و ھمزمان فكر كردم كھ اگر فھمیده بود و ماجرا  

 . بھ گوشش رسیده بود پس چرا از جریان تو گوشى خوردن از امیرحسین رو نمى دانست
 دعوام شده-
س دستش رو پرت كرد یھ طرف و عینك چشمش رو ھم یھ مثل ھمیشھ كھ عصبانى مى شد لبا 

 . طرف دیگھ
 !با كى دعوات شده؟. اون از اون دختره احمق اینم از تو -
 .جوابى براى سوالش نداشتم 
 !دختره احمق كیھ مامان؟- 
. سر و سینھ اش رو جلو داد و دست گذاشت زیر چانھ ام و لبم رو نگاه كرد كھ بھ كبودى مى زد 

كھ زیرچشمى نگاھش مى كردم مغزم مثل ساعت كار مى كرد و نفس راحتى كشیدم كھ ھمانطور 
 . ھنوز قضیھ رو نفھمیده

 با یكى از ھمكارھام دھن بھ دھن شدم و دعوامون شد-
 . لبھاش رو جمعكرد و دستش رو بھ شدت از صورتم كشید 
 اون خواھر پتیاره و نھ از! بى عرضھ، توام وایسادى و نگاش كردى تا بزنھ لت و پارت كنھ؟-

  بچھ بزرگ نكردم كھ، پخمھ تحویل دادم. سلیطھ ات و نھ بھ خودت
 

.  چیز دست بھ دست ھم داده بود تا بدبختى و آبروریزى از چیزى كھ بود گسترده تر بشھھمھ
نیلوفر بعد از دو سال زندگى مشترك با امیرارسلان فیلش یاد ھندوستان كرده بود و بھ دلیلى كھ 

م آن زمان نفھمیدیم و بھ ضرب و زور ھم راضى بھ گفتن نشد، مى خواست دخترھا رو ھیچكدا
 . و دوباره بره استرالیا برداره

 روز بعد از ظھر با حرف ھاى مامان خودم رو آماده شنیدن بد و بیراه بھ خاطر كارھایى كھ آن
میم احمقانھ نیلوفر ازم سر زده بود كرده بودم اما ناگھان ورق برگشت و ماجراى كش مكش و تص

 . ھمھ چیز رو از یادم برد
 .  الو گفتن كھ شنیدن بلافاصلھ در اتاق رو بستمصداى

 !نیلى این چھ بساطیھ راه انداختى؟-
  سلام خالھ، منم- 
 !سلام عزیزم، مامانت كجاست؟-
 . فكر كردم دختركش داره خانومى مى شھ اما خواھر من ھر روز احمق تر 
 الان میاد، گوشى-
 .صداى نیلى از آنور آمد كھ ھمانطور بى خیال داد كشید 
 !كیھ میشا؟- 
 بیا خالھ ناھیده- 
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تا رسیدن نیلوفر پنج دقیقھ اى زمان برد و فكر كردم درست مثل بابا بى خیال و سرخوشھ و انگار  
 . نھ انگار كھ داره براى بار دوم زندگیش رو بھ گند مى كشھ و ما اینجا داریم بال بال مى زنیم

 !جونم جیگر؟-
 .و گذاشتم كنارلحن مسخره اش آتیش بھ جانم زد و بھش توپیدم و تفاوت سنى و احترام ر 
 !نیلى دارى چیكار مى كنى با زندگیت لامصب؟- 
 !یھ كاره زنگ زدى ھمین رو بگى؟ - 
زنگ زدم ببینم اصلا خودت ایده اى دارى یا شب خوابیدى و صبح پاشدى و تصمیم گرفتى  - 

 !زندگیت رو بھ لجن بكشى؟
ونم اگھ من بخوام زندگیم رو من نمى د. ببین ناھید، احترامت رو نگھ دار و خودت رو بكش كنار- 

 !بھ لجن بكشم شماھا چرا كاسھ از آش داغ تر شدین؟
 جوش آوردم از لحن سرخوش و بى خیالش 
تازه اگھ از زندگى اون . مگھ فقط زندگى خودتھ زن حسابى، زندگى دو تا بچھ دیگھ ام ھست - 

 شوھر بدبختت فاكتور بگیریم
 شروع كرد بھ خندیدن 
 ى، اینایى كھ گفتم خنده دار نیست، گریھ داره نیلى خانمبراى چى مى خند - 
 چھ با وجدان شدى. بھ تو مى خندم جیگر - 
مامان سنت و عرف دست و پاش . من و نیما با وجدانیم ولى بى وجدانمون تو و مامانین. بودم - 

ه رو بست اما تو كھ دست و پات باز بود عوض ماكان رو درآوردى و بھ جاى اون زنجیر پار
ِتو عین مامان خل و چلى فقط ورژنت فرق داره و ھمچین یھ ذره آپدیت تر شدى. كردى ِ ِ 

 خنده اش قطع شد و با بدجنسى گفت 
 صورتت چطوره، بخ بذار روش كھ بھتر بشھ- 
پوزخند زدم و فكر كردم كھ مامان دست ھمھ خبرگزارى ھا رو از پشت بستھ اما با سوال بعدى  

 . تنیلى خون تو تنم یخ بس
 َشنیدم امروز بیمارستان رو با بیست كشتى كج اشتباه گرفتھ بودى خواھر با وجدانم -
وارفتھ تلفن رو از روى باندگو برداشتم و خودم رو پھن كردم روى تخت و با صدایى كھ از تھ  

 چاه بیرون مى آمد گفتم
 !امیرحسین گفتھ؟- 
 . م بھ نیلىفكر كردم حتما امیرحسین بھ ارسلان گفتھ و ارسلان ھ 
  جارى عزیزتر از جانم خبر داد، البتھ با چاشنى فحش و فغان-

 .  كردم آب سرد روى سرم ریخت و سرم گیج رفتحس
 

 بودم روى تخت و گوشى بھ دست زل زده بودم بھ دیوار و بھ زن دیوانھ فكر مى كردم كھ نشستھ
اصلا نمى . انواده ام كرده بودزنگ زده بود بھ نیلى و ھر چھ از دھانش درآمده بود بار من و خ

سھم من فقط و فقط بازى كودكانھ و . فھمیدم كھ من چرا باید مقصر باشم كھ پالان شوھرش كجھ
 .  ابرو بالا انداختن و ناز و ادا بود پس از كجا قضیھ آنھمھ جدى شده بود، نمى دانمندچ
 !گلوم پاره شد از بس صدات كردم، با كى حرف مى زدى این ھمھ وقت؟-
از جا پریدم و بھ سمت در برگشتم ومامان را تلفن بھ دست در حالى كھ عینك روى بینى اش  

 . سریده بود با نگاھى شماتت بار دیدم
 ! كى اومدى تو مامان، نفھمیدم-
 یھ كار دست تو سپردم حالا ببینم عرضھ دارى یھ زنگ بھ این سلیطھ بزنى یا نھ. بیا تو باغ خانم-
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حرص آلود و دلخور از ادبیات ھمیشھ درب ر داغان مامان نگاھش كردم و فكر كردم چرا فكر  
 . مى كنھ ھمیشھ ھمھ مسائل آدم ھاى خانواده باید تحت شعاع چیزى باشھ كھ تو فكرش مى گذره

 زنگ زدم ولى مرغش یھ پا داره-
 .صداش بالا رفت 
یدم چند تا پا داره اما مثكھ یادت رفتھ باید رو منم مى دونم غازقلنگ اونى كھ زای. زحمت كشیدى- 

 اون مغز علیلش كار مى كردى
 .تلفن رو پرت كردم طرف دیگھ تخت 
نیلى تصمیمش رو گرفتھ و از دست من و . مادر من مثكھ ھنوز ملتفت نشدى قضیھ از چھ قراره- 

 تو و استغفرالله خود خدا ھم كارى بر نمى آد
 ، بھ گور اون پدر پدرسگش خندیدهگُھ خورده كھ تصمیم گرفتھ- 
صورتش برافرختھ شد و ھمزمان با كلمھ پدر پدرسگ بھ پایین پلھ ھا اشاره كرد و حدس زدم  

منظورش بابا باشھ و یك لحظھ بھ ذھنم رسید كھ تمام این سال ھا نفھمیدم چھ پدر كشتگى با باباى 
نمى دانستم چرا در طول سال ھا بیچاره و مظلوم من داشت یا اگر كینھ و عداوتى داشت و من 

 .  نشده بودرنگكم
 رضا دوباره بھش زنگ زده-
حس كردم چیزى . ھمان یك كلمھ كافى بود تا مامان مثل گلولھ پنبھ اى كھ كبریت بزنى گر بگیره 

 . نمانده كھ صداش سقف رو پایین بریزه
ى شرف طلاق گرفت و از اون ب. بگو پس چھ غلطى داره مى كنھ زنیكھ،معلوم نیست چھ مرگشھ-

 !زندگى این مادر مرده رو بھم ریخت كھ حالا باز برگرده اون جھنم دره؟
 .ھمانطور وسط اتاق ایستاده بودم و خستھ از آن ھمھ عفت كلام و آرامش شانھ بالا انداختم 
 برو بھ خودش بگو، من چكاره ام این وسط- 
ما مطمئن بودم من رو نمى بینھ و فقط بى توجھ بھ حرف من در حالى كھ خیره نگاھم مى كرد ا 

در فاصلھ اى منتظر جواب دادن . آماده بد و بى راه گفتن بھ نیلوفره، گوشى رو بھ گوشش چسبوند
نیلى بود فكر كردم اگر از رضا دل خوشى داشت و رضا ھم انقدرى نرمش داشت كھ در طول آن 

ز ھم مامان اینطور سرسخت برگشتن آن  زناشویى با نیلى در دل مامان جا باز مى كرد، باسال چند
ھا بھ ھم بود یا نھ چون مطمئن بودم كھ مخالفت مامان نھ از سر دلسوزى براى امیرارسلان بیچاره 

 . بود كھ حالا حكم كارت سوختھ رو براى نیلوفر داشت و نھ از ترس آبرو و حرف مردم
 !ناھید مى گھ اون بى پدر بھت زنگ زده، آره؟-
 . بى خیال نیلى رو شنیدمصداى بلند و  
 !خوب كھ چى؟-
 !مگھ ارسلان چى از اون یالغوز كم داره؟ - 
 . صداى خنده مستانھ نیاى توى گوشى پیچید و چیزى گفت كھ سرم سوت كشید 
چیزى كم نداره اما یھ چیزایى نداره كھ رضا داشت و الان من بدجورى پشمونم براى اینكھ دوباره -

  رو درجوباره داشتھ باشماون ھا و كلا اون حس ھا
بھ صورت درھم و سرخ از عصبانیت مامان نگاه كردم و ھر لحظھ آماده شلیك كلمات از دھانش  

 بھ بیرون بود اما چشم ھاش رو ریز كرد و آرام تر طورى كھ انگار نفھمیده گفت
 دردت چیھ دختر، یھ جورى بگو ما ھم بفھمیم- 
واكنش مامان بھ فرش دوختم و خدا خدا مى كردم چرند چشم ھام رو با استرس از حرف نیلى و  

 . بى سر و تھى از دھانش بیرون نیاد اما آرزوم بھ ثانیھ نكشیده نقش بر آب شد
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 !ھمین رو مى خواستى بشنوى؟. رضا بیشتر راضیم مى كرد-
بیشتر راضیت مى كرد كھ بار و بندیل جمع كردى و تولھ ھاش رو دندون گرفتى و دست از پا - 

تازه بچھ ھات ! مگھ ارسلان چى از خونھ و زندگى برات كم گذاشتھ نیلوفر؟! دراز تر برگشتى؟
 رو ھم كھ قبول كرده و مثل پسر خودش داره بھشون مى رسھ

صداى نیلوفر بلند تر شد و ھمانطور كھ دست بھ كمر وسط اتاق ایستاده بودم فكر كردم چھ بھتر  
 . كھ داد بزنھ تا من راحت تر بشنوم

 !مگھ من تو این دو سالھ كم براى پسر خرس گنده اش مادرى كردم؟-
 !پس دیگھ دردت چیھ؟. اونم كرده، توام جواب دادى- 
ھم مى خواستم بشنوم و ھم دلھره امانم . باز صداى مستانھ كھ قھقھھ زد تنم رو خیس عرق كرد 

 . نمى داد و شروع كردم بھ راه رفتن در اتاق اما صداش انگار كھ در سكوت خانھ مى پیچید
 !نكنھ مى خواى از رختخوابم بگم تا دردم رو بفھمى؟-
 . ز شده زل زد بھ پنجره اتاق منمامان با لبھاى بھ ھم فشرده و چشم ھاى ری 
 !چى مى گى دختر؟-
 مى گم چرا باید داستان تو و بابا رو تكرار كنم مامان خوشگلھ- 
 رختخواب تو چھ ربطى بھ من و بابات داره- 
 ! بد مى گم؟. حتما توام اون موقع شب ھاى عاشقانھ نداشتى كھ حالا این ھمھ ازش كینھ دارى- 

ى از حدقھ درآمده بھ پنجره خیره شده بود كھ نیلوفر بدون اینكھ بخنده با  ساكت و با چشم ھامامان
 . ھمان لحن شل و ول خودش ادامھ داد

حرفم اینھ كھ رضا من رو راضى مى كرد اما ارسلان اصلا این چیزا . اصلا تو و بابا بھ من چھ-
 دقش رو كھ مى بینم مى یھ وقتا شك مى كنم شاید اصلا مرد نباشھ اما پسر آینھ. حالش نیست انگار

 فھمم حتما قبلا یھ ھیجانى داشتھ دیگھ
 . مامان با دھانى كج شده و با لحنى تحقیر آمیز حرفش رو قطع كرد 
خاك بر سرت نیلوفر كھ اینجورى دارى زندگى دستھ گلت رو كھ ھمھ بھش حسرت مى خورن از -

 مى كرد اما بیرون تخت اون كثافت بھ قول خودت فقط تو رختخواب راضیت. ھم مى پاشونى
 !راضیت مى كرد كھ اونجورى دست از پا درازتر برگشتى نفھم؟! چى؟

بابا اصلا زندگى خودمھ، مى خوام بھم . ببین شمسى خانم اگھ بخواى فحش بدى قطع مى كنم- 
شاید باھاش حال نمى كنم، شما . آقا اصلا خوش ندارم بیشتر با مردم باشم! بھ شماھا چھ؟. بریزمش

 تو زندگى من نیستینكھ 
چشم ھام رو بستم و موھام رو از پشت گردنم كھ عرق كرده بود جمع كردم و فكر كردم براى  

اولین بار با مامان موافقم و حس مى كنم داره عاقلانھ حرف مى زنھ اما ھمان لحظھ مامان با حرف 
 زد كم گوش من ھاش تمام تصورات خوب چند ثانیھ ایم رو بھم ریخت و طورى در گوشى فریاد

 .  چھ برسھ بھ نیلىدزنگ ز
دختر بھ جاى ھوسبازى فكر مال و . الحق كھ مثل بابات بى شعورى. خاك بر سر بى عرضت-

منالش باش كھ الان زیر دست بچھ ھات و بعدا تو مى شینى و سیر مى خورى و مثل من مجبور 
وقتى چھار تا سوزن بزنى  .نیست با یھ شوخر ارتشى با چندر غاز حقوق خیاطى مردم رو بكنى

ارسلان داره پنجاه و شش سالش مى شھ، توقع ندارى كھ تو اون .  یادت میرهابزیر شكم و رختخو
اون موقع كھ بھ ھاف ھاف بیوفتھ اون وقت . رختخواب كوفتى مثل تو سى و ھفت سالھ باشھ كھ
 ق بزن دخترپس تا اون موقع كافور س. ھمھ اون ارث و میراث عوض الان رو در مى آره

بابا ھم اینطور . بھ مامان نگاه كردم و فكر كردم از كجا و چرا این ھمھ پست بود و من و نیما نھ 
نبود و اخلاق ھاى رذیلھ مثل مامان نداشت اما الحق كھ نیلوفر از لحاظ اخلاقى مثل خودش بود و 
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 من با تقابلردم رفتار مباز یاد بیمارستان لعنتى افتادم و فكر ك. خوب ھم از پس ھم برمى اومدن
امیرحسین متاھل و چشم و ابرو آمدن براش كم از رفتارھاى احمقانھ خواھرم و پستى خواھرم 

 حالم دوباره بد شد و بلند طورى كھ نیلوفر ھم بشنوه گفتم. نداشت
  خوب برو پایین حرف بزن. مامان حالم بھ ھم خورد از بس رختخواب رختخواب كردین- 
 

ع كرد بھ حرف زدن بھ خودم و دھانم كھ بى موقع باز شده بود و پا روى دم شیر  كھ شرونیلوفر
با اینكھ صداى نیلوفر جستھ و گریختھ بھ گوشم مى رسید اما چشمھاى . گذاشتھ بودم، لعنت فرستادم

 نطورھما. غضبناك و لب ھاى بھ ھم فشرده مامان كافى بود تا بفھمھ چ بلایى داره بھ سرم مى آد
 . وسط اتاق دستم رو روى پیشانى ام كشیدم و خودم رو روى تخت انداختمخشك شده 

 خاك بر سر من و اون تنھ لش بكنن با این اراذل و اوباشى كھ تحویل دادیم-
نگاھش كردم كھ تلفن بھ دست نگاھم مى كرد و دست گرفتھ بود بھ چھارچوب در و فكر كردم  

 و بلند گفتملقب جدید بابا مباركش باشھ و از دھنم پرید 
این ھمھ مدت مى دونستم رضا بھت زنگ مى زنھ و دارى چكار مى كنى اما یك كلمھ نگفتم بعد - 

  تو یك روز ھم دھنت نسرید
 اما مھلت نداد كھ نیلوفر دفاعى از خودش بكنھ و تلفن رو پرت كرد طرف من كھ سرم رو مامان

 . ھ لبش رو با عصبانیت گاز گرفتدزدیم و با چشم ھاى از حدقھ درآمده زل زدم بھ مامان ك
راست مى گھ خواھرت، تو كھ حالت داره از رختخواب . دخترھام یكى از یكى بیشعورتر-

رختخواب گفتن ما بھ ھم مى خوره پس چطورى با این روح لطیف مى خواى خراب شى رو 
 ! زندگى مردم، ھان؟

  نگاھش كردمخونسرد
بگم كھ چى شده اونوقت مى بینى كھ من ھیچ كاره من خراب نشدم رو زندگى كسى، اگھ برات - 

 بودم
 .خنده مسخره اى كرد و دستش رو چند بار كوبید بھ دیوار 
 ببین چھ كار كردى كھ مرتیكھ زده تو صورتت- 
 چشمھاش رو ریز كرد و با دقت زل زد بھ صورتم 
حداقل بزار یھ بار شوھر كنى بعد . خاك بر سر بى لیاقتت! ناھید با مرد زن دار رو ھم ریختى؟- 

 اینجورى دم در بیار
نگاھش مى كردم و بدون اینكھ ربط كلمات رو بفھمم بھ ھمیشھ و زندگى كنار مامان فكر مى كردم  

بد و بى راه گفتن جملھ اى كھ آیا واقعا ھیچ وقت شده بود كھ مامان آرامش داشتھ باشھ و بدون 
 !بگھ؟

 حتما آخرش ھا كھ این ریختى زده درب و داغونت كرده! تا كجا پیش رفتین؟- 
 .گیج نگاھش كردم و یك لحظھ معنى كلمات رو گم كردم 
 !چى رو تا كجا پیش رفتیم، چى مى گى مامان؟- 
 !خودت رو باختى، آره؟- 
 جیغ زد و با چشم ھاى درشت شده و عصبانى بدون جواب نگاھش كردم كھ با حالت ھیستریكى 

 . نگاھم كرد
ببین چھ بدبختم من، اون از اون پتیاره كھ فكر كرده شوھر لباسھ و دم بھ ! جواب من رو بده پتیاره-

 دقیقھ داره عوض مى كنھ و اینم از این آكلھ كھ رفتھ دنبال مرد زن دار
 نیلى لعنت مى فرستادم، خیره مانده بودم بھ لبام خشك شده بود و در حالى كھ در دل بھ دھان لق 

وقتى دید جواي نمى دم آمد طرفم و شروع كرد بھ . مامان كھ مى برید و مى دوخت و تن مى كرد
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 گلاویز شده بودم در حالى كھ من. دست انداختن بھ ھر جایى از تن و بدنم كھ دستش مى رسید
خستھ شده و . دردناكانھ موھام رو مى كشید كردم و مامان مى زد و لا بھ لاى زدن گاھى دفاعمى

 . نفس نفس زنان ھر دو روى تخت افتادیم
 بالا و پایین مى رفت و من شكھ شده از وحشى بازى چند لحظھ قبل دستى بھ سر و بدنم سینھاش

 . كشیدم و در سكوت بھ چشم ھاش خیره شدم
  نىبھ جان نیمام قسم اگھ حرف نزنى ھمین الان مى برمت پزشك قانو-
 

شوكھ شده با سر و وضع .  سوت كشید از شنیدن اسم جایى كھ مامان فكر بردن من رو داشتسرم
بھ ھم ریختھ ھمانطور میخكوب تخت نگاھش مى كردم و با دیدن صورت مصمم زن رو بھ روم 

 . حدسى كھ در سرم بود رو بھ زبان آوردم
 !مى خواى من رو بندازى بھ امیرحسین، نھ؟-
ھمچنان با چشم ھاى غضب آلود نگاھم مى كرد كھ انگار خودم جواب پرسشم رو جواب نداد و  

 . گرفتھ باشم، ناباور گفتم
حتما فكر كردى . فكر كردى بااین كار ھا مى تونى من رو بندازى بھ امیرحسین. آره، ھمینھ-

 ُموقعیت خوبیھ كھ بھ بقیھ پز بدى كھ دامادم دكتره و حرف ھاى صد تا یھ غاز دیگھ
ُلاخره بعد از نطق من لب باز كرد و با صدایى كھ بیشتر ناصح بود تا كھ برافروختھ و گر گرفتھ با 

 مثل چند دقیقھ پیش، انگار كھ راز مگویى رو با من در میان مى ذاره آھستھ گفت
عاقل باش ناھید، با این فرصت مى تونى زندگیت رو زیر و رو كنى پس استفاده كن و تا داغھ بھ - 

 نتنور بز
حالت تھوع لعنتى صبح باز بھ سراغم آمد و با حس دل آشوبھ اى كھ از حرف ھاش پیدا كرده بودم  

 . ھمانطور مات مانده نگاھش كردم و دستم رو روى شكمم فشار دادم
 مامان پایین آمد و بھ دست من روى شكمم نگاه كرد و دوباره برگشت بھ چشمام و دوباره با نگاه

 مسخره اى براى مامان آرام بود و عجیب، ادامھ دادھمان لحنى كھ بھ طرز 
 كافیھ یھ بچھ بكاره اون تو، زندگیت تضمین مى شھ- 
 ناخودآگاه از روى تخت پریدم و ایستادم و عصبى نالیدم 
 !چى مى گى مامان، خودت مى فھمى؟- 
 انگشتم رو با حرص بھ شقیقھ ام زدم 
طرفم، ھیچ كس تو این خونھ این جاش رو كار نمى یھ وقت ھایى فكر مى كنم با قوم دیوانھ ھا - 

بابا طرف زن داره و انقدر احمق و ھرزه است كھ بھ من پیشنھاد بده و برگرده بگھ زنم رو . ندازه
 طلاق دادم انگار كھ من خر باشم و نفھمم

 مامان كھ با آرامش بعیدى بھ بالا و پایین پریدن ھاى من نگاه مى كرد، لب زد 
  طلاق گرفتن دختریك ماھھ كھ- 
ھمانطور با لبھاى از ھم . چھ معنایى داره" دھانم باز ماند" بھ صورت عملى فھمیدم كھ اصطلاح 

باز مانده و متعجب، مثل اصحاب كھف كھ از غار بیرون آمده باشن بھ مامان زل زدم و نشستم 
 . روى تخت

 حرف ھاش فھمیده كھ یك نیلى گفت زن دكتر امروز زنگ زده و چرت و پرت بارش كرده و بین-
ماه بوده كھ از ھم جدا شده بودن اما انگار ھنوز بھ خاطر بچھ تو یھ خونھ بودن و كسى ھم خبر 

 نداشتھ حتى اون ارسلان مادر مرده
 بھ امیرحسین و آن روز و گفتن ماجراى جدا شدن از نسرین فكر كردم و آھستھ پرسیدم 
 !چرا؟- 
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 مامان كھ كم كم داشت از غالب زن آرام و اسرار آمیز بیرون مى آمد، بلند تر گفت 
 دختر چرا مھم نیست، مھم اینھ كھ دكتر زن نداره و با تو لاس مى زده. من چھ مى دونم چرا- 
 ناخودآگاه بھ مامان نگاه كردم و لب ھام چین خورد 
عزت ! چى بھ دختر ھاى یاد دادى مادر نمونھیھ وقت ھایى فكر مى كنم كھ تمام این سال ھا تو - 

 !نفس و رفتار درست یا آرامش و عفت كلام؟
 . سر و سینھ رو جلو داد و عینك رو با انگشت روى بینى اش بالاتر برد 
 ! اى بھ جھنم كھ نمى خواى از این موقیت كھ افتاده تو دامنت استفاده كنى-

د و بر مى داشت بلند تر و عصبانى تر ادامھ  حالى كھ تلفن رو از روى تخت من چنگ مى زدر
 . داد

تو . بشین تا آخر عمر تو آزمایشگاه شاش و پشگل ھر نھ نھ مرده اى رو این ور و اون ور كن-
 لیاقت ندارى خانومى كنى و بھت بگن خانم دكتر

 . ھمانطور چسبیده بھ تخت نگاھش مى كردم كھ در چھارچوب در ایستاده بود و مى تازاند 
اون موقع باباى لندھور تو بود اما حالا چى . خر و عاقبتت ھم اگھ شانس بیارى مى شھ مثل منآ-

 كھ قحطى شوھره بدبخت
بھ حرف ھاى . در رو بھ ھم كوبید و چشم ھاى من ھم با صداى بھ ھم خوردن در روى ھم افتاد 

د و واقعا از نسرین تكرارى مامان فكر نمى كردم، بھ امیرحسینى فكر مى كردم كھ دروغ نگفتھ بو
 . جدا شده بود و حالا ماجرا در ذھتم بعد دیگھ اى داشت

 
مامان و نیلوفر .  و ذھن ھمھ طى ھفتھ اى گذشتھ بود، مشغول ماجراى نیلوفر و ارسلان بودخانھ

مثل ھمیشھ درگیرى لفظى داشتن و بابا مثل ھمیشھ خنثى و بى تفاوت گوش مى داد و البتھ وقتى 
 مھحرف ھاى مامان رو دربست قبول مى كرد و تایید اما بھ من و نیما كھ مى رسید ھلازم بود ھمھ 

 . غر زدن بود و شكایت
 بى حوصلھ و خستھ از جر و بحث ھاى بى حاصل سعى مى كرد تا كمترین بخش روز رو در نیما

خانھ باشھ و بیشتر سر خودش رو گردم شركت پیمانكارى مى كرد كھ تازه استخدامش كرده بود و 
 شب ھا ھم برنامھ و

بى برنامھ بھانھ اى براى نبودن در خانھ جور مى كرد و البتھ من ھم كم ھمراھیش نمى كردم اما  
خانھ من بودم كھ حالا با بى كار شدن و تصفیھ با بیمارستان، تمام روز رو باید در خانھ مى نشستم 

 . ندمو خزعبلات مامان رو قرقره مى كردم یا خودم رو در اتاق حبس مى كردم و وقت مى گذرا
 .  با پا در یك كفش ماندن نیلوفر در حال بدتر و بدتر شدن بوداوضاع

 یگھ نمى خوام اینجا بمونم، باید بیام اونجاناھید د-
جواب ندادم و ھمانطور كھ گوشى رو نگھ داشتھ بودم، خیره ماندم بھ دیوار سفید رو بھ رو و فكر  

كردم خواھر من كجاى زندگى ام بود كھ حتى نمى توانستم بگم كھ آدم خاكسترى خاطرات و 
 و اعصاب خور كنى ھایى كھ داشت، حتى آدم نیلوفر با ھمھ دردسر ھا، بى عقلى ھا! زندگى منھ؟

ھر چھ بود خواھر نبود و ھیچ وقت با وجود اختلاف سنى .  براى من نبود بیشتر خنثى بودھىسیا
 . زیاد، براى من خواھرانھ نبود و خواھرى نكرده بود و فقط یك اسم رو یدك مى كشید

 ...الو...الو! اونجایى ناھید، چرا جواب نمى دى؟-
 و از سر ناچارى لب باز كردمبى میل  
 ! چھ طورى روت شد زنگ بزنى خواھر راز دار؟- 

 . صداى شل و بى خیالش در گوشم پیچیدباز
 ببین من الان باید از این خونھ بزنم بیرون. نانا اون موضوع رو بى خیال شو- 
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 صدام بالا رفت و بھش توپیدم 
ین ماه ھا مى دونستم با رضا در ارتباطى اما ھمھ ا! درستھ ازت كوچك ترم اما خر نیستم نیلوفر- 

 !جیكم در نیومد ولى تو یھ روز ھم نتونستى حرف من رو پیش خودت نگھدارى
 خواست چیزى بگھ و احتمالا مالھ اى روى خرابكارى ھاش بكشھ كھ اجازه ندادم و ادامھ دادم 
 حالا برگشتى مى گى مى خواى بیاى اینجا، خوب بیا، بھ من چھ- 
 نفس گرفتم 
  ِگفتن مى تونى من رو نرم كنى كھ سرشاخ شازده خانم بشم، كور خوندى" نانا"اگھ فكر كردى با - 

  آخر رو بیرون كشید و زد زیر گریھسلاح
 ناھید بفھم دارم چى مى كشم- 
 بى رحم گفتم 
 !ھر كى ندونھ فكر مى كنھ چھ خبره و تو دارى ھر روز شكنجھ مى شى، دلت خوشھ ھا- 
من ھر روز كھ با ارسلان زیر یھ سقفم حس مى كنم دارم بھ رضام خیانت مى كنم، چرا نمى - 

 !فھمى ناھید؟
 .ِواقعا مى خواستم از منطق بى منطق و كور نیلوفر سر بھ جنون بذارم 
اون بدبخت . چى مى گى نیلى، این حرف ھاى صد تا یھ غاز رو تحویلم نده! واى واى، خداى من- 

 الان وجدان گرفتى كھ اگھ با شوھر قانونیت زیر یھ سقف باشى دارى بھ قبلیھ شوھرتھ بعد تو
 !خیانت مى كنى؟

صداى بالا كشیدن بینى اش رو شنیدم و بھ خاطر مسخره بودن چیزى كھ گفتھ بود، شروع كردم  
 . بھ خندیدن

بھ مكتب حسنى ! آبجى خانم از كى تا حالا این ھمھ با شرف و وجدان شدى كھ من خبر ندارم؟-
 نمى رفت، وقتى مى رفت برعكس مى رفت

تند و با . دوباره شد ھمان ناھید اعصاب خورد كن كھ شباھتش با مامان غیرقابل انكار بود 
 نیشخندى كھ از پشت تلفن ھم قابل تشخیص بود گفت

ناھید ادعاى شرف و وجدان نكن عزیزم چون ھنوز دو ھفتھ از ماجراى چتر بازیت نگذشتھ - 
 راستى! یادت كھ نرفتھ مى خواستى مرد گنده رو از راه بھ در كنى؟. جیگر

مى دانستم حالا كھ تیرش بھ سنگ خورده و قرار نیست از برگ برنده اى كھ من بودم براى نرم  
 . كردن مامان استفاده كنھ، مى خواد بھ بدترین نحو ممكنھ من رو بكوبھ پس حرفش رو قطع كردم

  قطع مى كنماگھ بخواى چرت و پرت بگى-
 ! حالا امیرحسین دست بھ رختخوابش چطوریھ؟- 

  رو از دست دادم و جیغ كشیدمكنترلم
ھنوز اینقدرى مثل تو آشغال و پست نشدم كھ ھمھ چى رو با رختخواب ! ببند دھن گشادت رو- 

  قیاس كنم
 .  بدون اینكھ اجازه حرف زدن بھش بدم گوشى رو قطع كردمو
 

نیلوفر گذشتھ بود و در اتاقم نشستھ بودم و ناامید از كار پیدا كردن، تصمیم  روز از تلفن كذایى دو
تازه كتاب و دفتر و جزوه ھاى . گرفتھ بودم كھ كنكور كارشناسى ارشد شركت كنم بلكھ فرجى بشھ

 شباھت چیده شده گوشھ اتاق رو باز كرده بودم كھ صداى حرف زدنى كھ بیشتر بھ داد و بیداد
 .  مى آمد حواسم رو پرت خودش كردداشت و از پایین

 و بیداد در خانھ ما عجیب نبود و ممكن بود ھر لحظھ پیش بیاد پس در اتاق رو بستم و سر جام داد
برگشتم و بھ دقیقھ نكشیده، صداى پاھایى رو شنیدم كھ شتابزده از پلھ ھا بالا مى آمدن و تا خواستم 
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 یكى بالا پلھ ر شركت بود، مى تواند باشد كھ دوفكر كنم كھ چھ كسى جز نیما، كھ آن وقت روز د
 . مى آید، در اتاقم چھارطاق باز شد و میشا نفس نفس زنان ظاھر شد

 با مامانم دعواش شده. مادر جون مى خواد ما رو بیرون كنھ. خالھ بیا پایین-
 .ھمانطور با دھان باز از پشت میز نگاھش مى كردم 
 !یرونتون كنھ؟شما كى اومدین كھ حالا قراره ب- 
میشا ھمانطور كھ دستگیره در رو بھ دست داشت، ھراسان پا بھ زمین كوبید و با چشمھاى بى  

 . طاقتى شبیھ نیلى نگاھم كرد
 !نیم ساعت نشده، خالھ نمى آى؟ -
بلند شدم و در حالى كھ ھولش مى دادم سمت پلھ ھا سعى كردم آرامش كنم و فكر كردم ما كھ پدر  

سرمان بود این شدیم، چھ برسھ بھ این دو تا دختر كھ ھمھ زندگى شان بھ خاطر پدر و مادر بالاى 
 . و مادرى كھ یكى از آن دیگرى بى فكر تر بود، تبدیل بھ جھنم شده

 !این مادر و دختر ھمیشھ سر شاخن با ھم پس چرا این ھمھ غش و ضعف كردى؟! بس كن میشا-
صداى داد و فریاد مامان مى آمد و مى توانستم نیلوفر خونسرد رو تصور كنم كھ با حرف ھاش  

وارد آشپزخانھ كھ شدم مامان را در حال بھ ھم كوبیدن ظرف ھا بھ . آتش بھ جان مامان مى انداخت
 مى نیلوفر با آرامش قلپ قلپ لیوان آب رو سر. ھم دیدم كھ وانمود مى كرد در حال شستن آنھاست

 . كشید و مھسا ھم چسبیده بھ مادرش كز كرده نشستھ بود
 !بھ جھنم كھ نمى تونى برگردى، بھ من چھ؟-
 . نگاھى بھ میشا انداختم 
 !ھمچین كھ گفتى فكر كردم چھ خبره و دارن گیس و گیس كشى مى كنن-
ن بھ سمت در میشا با لب ھاى دوختھ شده بھ مادرش نگاه كرد و نیلوفر ھم در حالى كھ با جملھ م 

 آشپزخانھ چرخیده بود، نگاھم كرد و بھ جاى میشا جواب داد
 من گفتم بیاد اینجورى بگھ بلكھ پاشى از اون لونھ ات بیاى بیرون- 
  عصبانى بھ صورت بى فكر خواھر دیوانھ ام زل زدم 
 !براش كلاس تقویتى گذاشتى؟-
 !واسھ كى جیگر؟- 
 بھ میشا نگاه كردم 
 !دارى از حالا دروغ گویى رو یادش مى دى؟! یگھبراى گل دخترت د- 
 . لبخند مسخره اش جمع شد 
 بھ جاى تیكھ انداختن بشین یھ كمك فكرى بده تا ببینم باید چكار كنم-
 مامان ھمانطور پشت بھ ما و در حال ترق و تروق كردم با صداى بلندى گفت 
 كورى عصا كش اون یكى. ى آورداون اگھ مى تونست كمك تو كنھ كھ این افتضاح رو بالا نم- 
برگشت سمت ما و در حال خشك كردن دست ھاش با دامنش، كارى كھ ازش متنفر بودم، با لحن  

 .زھر آلودى رو كرد بھ نیلى
ببین شازده خانوم، اگھ برنگردى سر خونھ و زندگیت گوشى رو بر مى دارم و ھمھ چى رو بھ - 

 اون شوھر بى عرضھ ات مى گم
 بى خیال زل زد تو چشم ھاى ماماننیلوفر اما  
 !مثلا چى مى خواى بگى كھ اون ندونھ؟- 
 مامان در حال بیرون رفتن از آشپزخانھ تنھ اى بھ من زد كھ بھ چھارچوب تكیھ داده بود و گفت 
  مى گم جلمبر كلاھت رو بزار بالاتر- 

  احمقانھ و اعصاب خورد كنانھ خندیدنیلوفر
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 بر داره، تو نگران نباش شمسى خانمگذاشتھ و از ھمھ چى ھم خ- 
 باز مامان فریاد زد 
بھ من چھ كھ . حوصلھ ات رو ندارم، تا چھارشنبھ كھ گورت رو گم كنى برو یھ قبرستون دیگھ- 

 ! اومدى رو سر من سوار بشى؟
 . نیلى نگاه كردمبھ
 چھارشنبھ چھ خبره بھ سلامتى- 
 خندید و چشمك زد 
 م پیش رضامدارم مى ر. بلیط دارم جیگر- 
 بھ لبخند چندش آورش و میمى كھ آخر اسم رضا گذاشتھ بود پوزخند زدم 
  بگو كھ از حالا بدونیم كھ یكى دو ماه دیگھ غافلگیر نشیم! باشھ؟" رضام" تا چند وقت قراره - 
 

ھدفون رو از .  آھنگى كھ گوش مى كردم رو عوض كنم كھ صداى زنگ در بھ گوشم رسیدخواستم
نیلى ھنوز ھم با بچھ ھاش ھمان پایین نشستھ . گوشم بیرون كشیدم و بھ صداھاى پایین گوش كردم

بود و با مامان یكى بھ دو مى كرد و من براى راحت شدن از شر صداى آنھا بھ گوش دادن آھنگ، 
نفس عمیقى كشیدم و خواستم دوباره ھدفون رو در گوشم فرو . اى بلند پناه برده بودمبا صد آن ھم

. ببرم كھ صداى مردى كھ نھ نیما بود و نھ بابا از پایین پلھ ھا پیچید و بھ پشت در اتاق من رسید
 شده ِفكر كردم اشتباه شنیدم و گوشى رو در گوشم چپاندم اما این بار دستم روى دكمھ پلى خشك

 . ندما
لعنتى بھ نیلوفر فرستادم كھ زندگى .  صداى ارسلان بود اما نمى فھمیدم چرا باید آنجا آمده باشدصدا

جھنمى ما رو جھنمى تر كرده بود و در حالى كھ آرام در رو نیمھ باز مى كردم بھ بیرون سرك 
  .صداھایى درھم و برھم از مامان و بابا و ارسلان و نیلوفر بھ گوشم رسید. كشیدم

 ! نیلوفر گفتى یا نگفتى؟-
 !گفتم كھ گفتم حالا تصمیمم عوض شده، حرفیھ؟-
 . صداى بلند ارسلان در گوشم پیچید 
 دختر ھا حاضر بجنبید حاضر شید كھ بریم. خانم دھن من رو باز نكن! لا الله الا الله... تو-
 . صداى مامان كھ احتمالا خوشحال از خاتمھ ماجرا بود بلند شد 
 ختر، پاشو بروپاشو د-
 . جیغ عصبى نیلوفر از جا پراندم و سرم تیر كشید 
انگار ! تو گوه خوردى اومدى اینجا، من كھ گفتم احتیاج دارم یھ مدت دور شم از این خراب شده-

  موھاش رو آتش زدن كھ نمى ذاره یھ روز خونھ ننھ بابام آرومم بگیره
سابقھ نداشت كھ حداقل جلوى جمع با ارسلان . ند از طرز حرف زدن نیلوفر با ارسلان باز مادھانم

 .تندى كنھ چھ برسھ بھ فحش و فضاحت
 . صداى فریاد مامان و نیلوفر در ھم گم شد 
 من بھش زنگ زدم تا بیاد تنھ لشت رو جمع كنھ! خفھ شو پتیاره-
 !خونھ بابامھ، مگھ فقط خونھ توه كھ سرخود زنگ زدى بھ این كھ بیاد اینجا؟- 
 . لین دیالوگ رو گفت و فكر كردم كھ اى كاش ھمانطور خنثى مى ماند كھ بھتر بودبابا او 
. اینم مرده و ماشا سرد و گرم چشیده! خوب دختر چرا حرف دلت رو بھ این مرد نمى زنى؟-

 بالاخره مى فھمھ كھ توام ازش دو تا دختر دارى و درك مى كنھ
 سرم رو بھ چوب در فشار دادم و زمزمھ كردم 
 بابا نھ، ساكت شو- 
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 اما نشد و در سكوتى سالن كھ مى دانستم آتش زیر خاكستره ادامھ داد 
ارسلان خان این دختر دو تا بچھ از اون شیر پاك نخورده داره، بالاخره ! بد مى گم جناب؟- 

 عمرى باھاش زندگى كرده
 پورحاجى باید بریم دیالیز، برو حاضر شو- 
 فكر كردم كھ ھیچ احمقى باور نمى كنھ كھ مامان انقدر دلشوزانھ در آن موقعیت خنده ام گرفت و 

 !بھ فكر دیالیز بابا باشھ، آن ھم در آن موقعیت
 . صداى سنگین ارسلان بالاخره سكوت رو شكست 
 !خانم حرفى ندارى بزنى، جریان چیھ؟-
ون حرومى بھش فقط بھ خواھرش گفتھ بوده كھ ا. ارسلان خان، والله خدا گواھھ منم خبر نداشتم- 

 اینم كھ. زنگ مى زده
 ارسلان بدون توجھ بھ مامان ادامھ داد 
 ! چرا جواب من رو نمى دى؟... نیلوفر- 

   سكوت و بعددوباره
 ما یھ كم حرف داریم. میشا، دختر گل مھسا رو ببر بالا-
صداى پا كھ آمد در اتاق رو قفل كردم و بھش تكیھ دادم چون ھیچ جوابى براى چشم ھاى منتظر  

 . دخترھاى نیلوفر نیلوفر نداشتم كھ ھمیشھ میانھ ماجراھاى پدر و مادرشان بودند
 
دوباره در رو نیمھ باز كردم و گوش .  صداى بستھ شدن در اتاق نیما فھمیدم كھ بھ اتاق نیما رفتندبا
 . دم بھ صداھاى آھستھ ارسلان كھ از پایین مى آمددا
 !چند وقتھ؟-
! اون یھ چرتى گفت، تو چرا باور كردى، باباى شوت من از چى خبر داره كھ این دومیش باشھ؟- 

 بعدس ھم
 .صداى خشك ارسلان صحبت نیلى رو نیمھ تمام گذاشت 
دو سال رو فیلم بازى مى كردى و ندیده بودم وقتى میاى اینجا تغیرر لحن بدى، یا اینكھ این - 

 !خانوم بودى؟
 . نیلوفر چیزى گفت كھ نشنیدم 
 !اگھ از من ھم بچھ داشتى، ھمینجور براش مى داشتى و بى خبر مى رفتى؟-
 خدا رو شكر كھ ندارم- 
ارسلان رگبارى مى پرسید و نیلوفر بى ربط و چرند جواب مى داد و من از عاقبت این جواب  

 و فكر مى كردم اگر ارسلان ھم مثل برادرش باشھ تو گوشى خوردن نیلوفر دادن مى ترسیدم
 . قطعیھ

 !دیدیش یا نھ؟-
تو چرا باور . چى مى خواى از جونم با این سوالات، باباى گیج و ملنگ من یھ چیزى پروند- 

 ! كردى؟
و در دست  ارسلان بلندتر شد و لبریز از خشم و تحكم دادى بر سر نیلوفر كشید و من در رصداى

 . ھام فشردم
بگو این مرتیكھ رو تو این دو سال كھ با من ! استغفرالله...  شو و جواب من رو بده دخترهساكت

 !زیر یك سقف بودى و فكر مى كردم آدمى و زن زندگى، دیدى یا نھ؟
 . نیلى ھنوز جوابى نداده بود كھ ارسلان با لحن پر تھدیدى دنبالھ حرفش اضافھ كرد 
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اى بالاى سر كھ نمى پرستى، اگر جواب مزخرف و اشتباه بشنوم كارى باھات مى كنم بھ اون خد-
 كھ از زنده بودنت پشیمون بشى پس حواست رو جمع كن

شاید اگر من بودم واكنشى متفاوت با نیلوفر داشتم كھ با تھدید ارسلان انگار كھ جان مضاعفى  
 .گرفتھ باشھ، صداش رو سرش انداخت و جیغ كشید

رضا دھنت رو ! فكر كردى شھر ھرتھ كھ بلا سرم بیارى؟. گوه مى خورى بھ من دست بزنىتو - 
 سرویس مى كنھ

مى دانستم كھ نیلوفر . حدس زدن منشا صداى ضربھ اى كھ بھ گوشم رسید چندان مشكل نبود 
نزدیك بھ سھ ماه بود كھ از طریق تلفن با رضا در ارتباط بود و حالا ھم بھ بھانھ مسافرت مى 
خواست بھ استرالیا برگرده و آنجا با دادن درخواست طلاق ارسلان رو در عمل انجام شده قرار 

 اطمینان داشتم كھ در آن سھ ماه گذشتھ ھیچ رابطھ اى بین آنھا نبود و رضا در استرالیا و مابده ا
 . نیلى تمام مدت گوشى بھ دست و در حال صحبت بود

زه معلوم نیست اون موقع ھایى كھ بھ بھانھ كلاس و ھزار كثافت ھر. مار تو آستین پرورش دادم-
 ! كوفت دیگھ این ور و اون ور مى رفتى داشتى چھ غلطى مى كردى

 .  جیغ نیلى آمد و صداھاى منقطع و نفس نفس زدن ارسلان و ضربھ ھایى پشت سر ھمصداى
 حیوون پست فطرت. كثافت آشغال نزن-
 . صداى مامان روصداى در اتاق پایین رو شنیدم و بعد  
 بھ قبر پدرش خندید، ببخشش. ارسلان خان، نزن پسرم-
صداى گریھ ھق ھق مانند نیلى رو كھ شنیدم حس كردم معده ام مشت و مچالھ شد و با عجلھ از  

 . اتاق بیرون رفتم و صداى عصبانى ارسلان در گوشم پیچید
 . خانوم شما بفرمایید ، ما خودمون قضیھ رو حل مى كنیم-

.  جوابى از مادر بى عرضھ ام كھ ھمیشھ زبانش دراز بود و حالا خفھ خون گرفتھ بود نشنیدمھیچ
پدر با غیرت من كجا بود كھ اینطور شوھر خواھرش در خانھ مى تازاند و نیلى رو زیر مشت و 

در مقصر بودن نیلوفر شكى نداشتم اما آزار بدنى زن ضعیف و ظریف بھ دست . لگد گرفتھ بود
 . كھ باید پناه باشھ برام غیر قابل تحمل بود شوھرى

 بعدا بھ حساب گند كارى ھات مى رسم. پاشو تا كفرى تر نشدم. بلند شو شال و كلاه كن بریم-
معلوم نیست چھ بلایى مى خواى بھ سرم بیارى خوش . من با تو ھیچ جا نمى آم، مگھ خر باشم- 

  غیرت
   روبزار زمین اون تلفن! بھ كى زنگ مى زنى؟-

 پلھ ھا رسیدم و ارسلان رو پشت بھ خودم دیدم كھ دست بھ كمر زده با كت و شلوار پایین
خاكسترى ایستاده بود و نیلى كھ دورتر و نزدیك بھ شومینھ ایستاده بود و با چشم ھاى سرخ و 

 . صورت درھم و ھراسان و موھاى بھم ریختھ شماره مى گرفتذ
 
رگشت و صورت عصبى و درھمش رو دیدم و فكر كردم كھ  صداى پاى من ارسلان بھ سمتم ببا

 . امیرحسین در لحظھ عصبانیت عجیب شبیھ بھ برادرشھ
 ناھید تو دخالت نكن-
 بعد رو كرد بھ نیلى و با صداى آرام ترى گفت 
 حاضر شو تا این افتضاح رو ببریم خونھ خودمون- 
 .ره بھ طرف من برگشتارسلان دوبا. اما نیلى یك بار دیگھ بى توجھ شماره گرفت 
 بى زحمت بھ دختر ھا بگو حاضر شن و برن تو ماشین پیش امیرحسین- 
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سر تكان " چھ شده"چند لحظھ با شنیدن اسمى كھ برده بود بى حركت نگاھش كردم كھ بھ معناى  
 داد كھ بھ خودم آمدم و مبل راحتى رو نشان دادم و با لحن خواھشى گفتم

بشین تا یك . رسلان جان اما تو دارى یك كمى زود قضاوت مى كنىمن نمى خوام دخالت كنم ا- 
 لیوان آب بیارم برات، عصبانى

 . با صداى نیلوفر حرف در دھانم ماسید و نگاھم وحشت زده بھ صورت ناخواناى ارسلان ماند 
 رضا پاشو بیا من و بچھ ھات رو نجات بده، این نمى ذاره ما بیایم-
رفت و گوشى رو بھ ضرب از دستش كشید و فحشى نثار رضا كرد ارسلان سریع بھ سمت نیلى  

كھ مغزم سوت كشید و بعد از تھدید گوشى رو بھ سمت دیوار پرت كرد و بھ ضرب دستش رو در 
ھمانطور در میان جیغ و فریاد ھاى نیلوفر و بد و بى راه ھایى كھ از دھان . گوش نیلى خواباند

 بیرون مى آمد، مامان كھ از اتاق بیرون آمده بود،  ھمیشھ خوش برخورد و مودبنامیرارسلا
نمى . خودش رو وسط ماجرا انداخت و بھ جاى آرام كردن آنھا شروع كرد بھ نفرین كردن نیلى

دانستم باید چھ كنم وقتى ارسلان دست نیلوفر رو مى كشید تا از سالن بیرونش ببره و نیلوفر 
جلو رفتم و سعى .  مى آمد بھ ارسلان مى گفتمى كشید و ھر چھ از دھانش خودش رو روى زمین

كردم با فشار دست روى سینھ ارسلان بھ عقب ھولش بدم تا بلكھ بایستھ و آرام تر بشھ اما آنچنان 
دوباره جلو رفتم و این بار فریادم در آن . ھولم داد كھ با پشت بھ در شیشھ اى سالن پذیرایى خوردم

 .  پیچیدنھدیوانھ خا
دارم مى گم ھیچ رابطھ اى بھ جز تلفنى حرف زدن باھم . ن بھ من لامصبیھ لحظھ گوش ك-

 نداشتن، من در جریان بودم
 . ارسلان با چشم ھاى قرمز شده نگاھم كرد و فریادم رو با صداى زھر آلودى جواب داد 
نكنھ باید تشویقش كنم كھ ھمچین غلطى مى . خیلى لطف كردى كھ ھمچین رازى رو برملا كردى-

 !  حالا ھم مى خواست فرار كنھ و بره سراغ اون قرمساق؟كرده و
 و رنگ پریده در میان آه و نالھ نیلى و بد و بى راه ھاى مامان نگاھش مى كردم كھ ساكت

 صورتش رو جلوتر آورد و شمره گفت
ھنوز زیاد نگذشتھ از اون افتضاحت تو بیمارستان كھ ! ِمثلا الان تو صلاحیت دار اینایى، آره؟- 

 ى اینجورى شفاعت یكى دیگ رو مى كنىدار
 . برگشت سمت مامان كھ مى دانستم ھمیشھ از داشتن مادر زنى مثل اون حرص مى خوره 
 خانم دست شما رو باید بوسید با این دختر تربیت كردن، بھ حاجى بگو كلاش رو بالاتر بذاره-
 راه شنیدن از داماد را نداشت كم بى راه نمى گفت و خانواده درب و داغان من لیاقتى جز بد و بى 

اما واكنش مامان ھم دیگر قابل تحمل نبود كھ سرى تكان داد و با گردن كج شده و التماس آمیز 
 گفت

بگذر . ارسلان خان ھر چى شما بگى درست، اصلا دستم بشكنھ كھ این آفت ھا رو تحویل دادم- 
 شما بزرگى كن و ببخشش. ازش، یھ غلط كرده، بچگى كرده

فھ و عصبى چنگى بھ موھام زدم و بى توجھ بھ آنھا كھ ھمچنان صد تا یك غاز تحویل ھم مى كلا 
دادند و نیلى كھ با خفت ھق ھق مى كرد و اشك تمساح مى ریخت و با صداى بالا كشیدن بینى 

 . اعصاب خورد مى كرد، بھ سمت پلھ ھا رفتن و بھ جھنمى نثار ھمھ شان كردم
 

اول بھ خیال .  در اتاقم رو بھ ھم بكوبم كھ صداھایى بھ جز صداى دختر ھا بھ گوشم رسیدخواستم
آنكھ صداى جر و بحث و داد و بیداد ھاى پایینھ خواستم ھر چھ زودتر برم داخل اتاقم و بھ آرامش 

  كھارىبرسم اما صداى مردانھ اى از داخل اتاق در بستھ آمد و فكر كردم حتما نیما در گیر و د
 حواس ما نبوده آمده و رفتھ پیش
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دختر ھا اما بھ نظر بعید مى آمد كھ نیما خانھ رو در آن وضع اسفناك ببینھ و راھش رو بكشھ و  
 . بى تفاوت بره تو اتاق خودش

 اتاق رو كھ باز كردم چشم ھام با دیدن مردى كھ پشت میز كار نیما نشستھ بود از تعجب گشاد در
بھ دختر . رد و نگاھش بھ من افتاد كھ دستم روى دستگیره خشك شده بودامیرحسین سر بلند ك. شد

ھا نگاه كردم كھ ھمراه پسر امیرحسین روى تخت نشستھ بودن و با دیدن من ساكت نگاھم مى 
 .دنكر

 !احوال شما؟! سلام خانم پورحاجى- 
  بدون تظاھر و بازى با كلمات با كلماتى كھ در گلوم مى شكست گفتم 
 !  كار مى كنى؟اینجا چھ-
 ! منتظر داداشم، كشتن ھمدیگرو؟-

ِ شوخى بى جایى كھ كرده بود و با یادآورى در گوشى زدن بھ من داخل دفترش، حس انزجار از
 . بھم دست داد و فكر كردم معلوم نیست كھ چرا و چطور تا بالا آمده

 و اتاق ھاى خصوصى ما اینجا بیمارستان نیست دكتر، خونھ منھ و شمام حق نداشتى تا این بالا-
 بیاى

دانستم چھ . بدون نگاه كردن بھ بچھ ھا خیلى جدى بھ چشم ھاش خیره شدم و از سكوتش كھ نم 
 . معنایى داره براى ضربھ زدن استفاده كرد

 تشریف ببرید بیرون و آقا داداشتون رو ھم از اون پایین جمع كنین-
 خواستم بیرون برم كھ با صداى جدى و خشكى گفت 
محض اطلاع شما، وقتى اون پایین مشغول بكش بكش بودین و خواھر گرامیتون بھ فاسقش زنگ - 

مى زد بنده تو حیاط بودم و اومدم داخل بلكھ كارى ازم بر بیاد كھ دیدم این دو تا خانوم كوچولو 
 تا لادارن چیزایى كھ نباید رو مى بینن پس میلاد رو از تو حیاط ھمراه این دو تا دختر آوردم با

 صحنھ ھاى تاسف بار پایین رو بیشتر از این شاھد نباشن
 با لجبازى گفتم 
خواھر زاده ھاى من عادت دارن، شما نگران پسر خودت بودى و مى رفتى بیرون نھ كھ بكشى - 

 و تا بالا بیاى
 .بدون آنكھ منتظر واكنش دیگھ اى باشم در رو بھ شدت كوبیدم و بھ اتاق خودم رفتم 

. ا كوبیده شدن در كینھ و تحقیرى كھ با سیلى خوردنم حس كرده بودم رو پس مى دادم كھ بانگار
خودم رو روى تخت انداختم و تازه فھمیدم كھ بعد از چند روز فكر كردن و بھ نتیجھ رسیدن در 

 . مورد امیرحسین و كارھاش دوباره اون رو دیدم
وغ نگفتھ بود كھ از نسرین جدا شده و این  روزھایى كھ گذشتھ بود فكر كرده بودم كھ بھ من درتمام

سوال مدام در ذھنم چرخ مى خورد كھ چرا من باید تنھا كسى مى بودم كھ پیش از ھمھ از جدایى 
 اآنھا با خبر بشھ در حالى كھ حتى نزدیك ترین ھاى امیرحسین ھم خبرى از ماجراى طلاق آنھ

 . نداشتند
 سیلى زدن بھ من تخم كینھ و نفرت از خودش رو در قلبم  از فھمیدن ماجرا با آنكھ امیرحسین بابعد

كاشتھ بود و تحقیرم كرده بود اما بھ چشم ھرزه و زن باز نگاھش نمى كردم و شخصیتش در نظرم 
 . كمى متفاوت و تا حدى اسرارآمیز جلوه مى كرد

 
 

زمان  در اتاق رو نبستھ صداى جیغ ھاى ھیستریك نیلى مثل صداى ھزارتا زنگ كھ ھم ھنوز
نواختھ بشن، گوشم رو خراش داد و خواستم بھ سرعت پایین برم اما منصرف شدم و سریع شماره 



 54 

ھر چند كھ مى دانستم حق با ارسلانھ و دل خوشى از نیلوفر و كارھاش نداشتم اما . نیما رو گرفتم
 .  خواھرم آنطور وحشیانھ و بھ ضرب و زور از خانھ بیرون برده بشھداشتمخوش ن
با شماره گرفتن با دلھره كنار در نیمھ باز اتاق ایستاده بودم و جیغ و بد و بى راه ھاى نیلى  ھمزمان

بھ گوشم مى رسید و نالھ، فغان و شلوغ بازى ھاى مامان كھ مطمئن بودم خودش ھم نمى داند چھ 
 لانھیچ صدایى جز ھیس ھیس و دعوت بھ آرامش از ارس. مى خواھد و اصلا طرف كدام آنھاست

گوشم نمى رسید و ھمزمان كھ صداى بلھ گفتن نیما در گوشم پیچید، امیرحسین با عجلھ از اتاق بھ 
 . بیرون آمد و بدون نگاه كردن بھ دور و بر از پلھ ھا پایین رفت

 !ناھید چرا جواب نمى دى، چھ خبره اونجا، كى جیغ مى زنھ؟-
َنیما برس، نمى دونى چھ بلبشویى شده-  َ 
ى اعصاب خورد كن و این بار ممتد شروع بھ جیغ كشیدن كرد و نیما وحشت باز نیلى با صدای 

 . زده شد
 !بابا طورى شده؟. فقط بگو قراره با چى مواجھ بشم! اومدم، اومدم-
حواسم آنقدر تحت شعاع جیغ ھاى احمقانھ و ھیستریك نیلى بود كھ نمى توانستم درست و حسابى  

 . جواب نیما رو بدم
ِنپرس نیما، فقط برس. ن اومده نیلى رو ببره و اونم معركھ راه انداختھارسلا. بابا خوبھ- ِ 
بدون اینكھ منتظر باشم جواب نیما باشم، قطع كردم و با عجلھ خودم رو بھ پایین رساندم و در  

كمال تعجب ارسلان رو با لیوان آب در دست روى صندلى دیدم كھ سرش رو در دستش گرفتھ بود 
و چشم ھاش بستھ بود اما نیلى ھمچنان فحش مى داد و جیغ مى كشید و امیرحسین ھم بالاى سر 

 ایستاده بود و دست بھ سینھ و خونسرد در حالى كھ سرش رو بھ در شیشھ اى سالن تكیھ رشبراد
داده بود، زیرچشمى و احتمالا عاقل اندر سفیھ بھ حركات نیلى و تشر زدن ھا و غرغر كردن ھاى 

 . بى دلیل و بى جاى مامان نگاه مى كرد
 . ت رو ارسلان شكست و آرام و عصبى با صداى گرفتھ اى گفسكوت

اگھ فكر كردى با این حركات كوتاه مى یام كھ بلند شى برى پیش ! پاشو جمع كن این معركھ رو-
  اون مرتیكھ كور

ھنوز .  بیشتر از آنكھ گریھ كردنش صداى ھق ھق داشتھ باشھ، شبیھ عرعر كردن الاغ پیر بودنیلى
حسین و ارسلان بود، جملھ ارسلان تمام نشده، جیغ گوش خراشى كشید و من كھ نگاھم سمت امیر

دیدم كھ امیرحسین چشم ھاش رو با زجر بست و بعد با دیدن حركت دست ارسلان از جا پریدم و 
بندش لیوانى كھ جایى نزدیكى نیلى، با صدایى وحشتناك و بھ ضرب خورد و خاك شیر شد و  پشت

فتن بھ ارسلان و انگار دوباره ماشھ نیلوفر رو كشیده باشن شروع كرد بھ رگبارى بد و بى راه گ
 . تمام خاندانش

فكر كردى شھر . ِكثافت آشغال نمى خوام باھات زندگى كنم، گوه مى خورى بھ من دست بزنى-
ِرضا لشت رو تحویل ننت مى ده! ھرتھ؟ َ 

با چشم ھاى گشاد شده از لحن چالھ میدانى و افتضاح نیلى كھ دیوانھ شده بود خواستم حرفى بزنم  
لوفر پرید اما امیرحسین میانھ راه و با دست گذشتن روى سینھ اش و بھ عقب كھ ارسلان بھ سمت نی

 . كشیدنش مانع شد
لصلا ممنوع خروجش كن اما . برو ازش شكایت كن و عدم تمكین بگیر! داداش نكن، بدترش نكن-

 الان بیا بریم تا یھ بلایى سر خودت نیاوردى
 . دنیلوفر كھ ھمچنان روى مبل افتاده بود از جا پری 
تو برو جلو زن خودت رو بگیر كھ نتونستى نگھش دارى و از دست ھرزه بازى ھاى تو عطاش -

  رو بھ لقاش بخشید
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 بیرون آمدن جملھ از دھان نیلى، آن با با آن كینھ و دشمنى، ارسلان دست امیرحسین رو كنار زد با

مت نیلى و امیرحسین و در حالى كھ لب ھاش رو از عصبانیت گاز مى گرفت دوباره ھجوم برد س
 در حالى كھ با فشار سعى در نگھ داشتنش داشت محكم و خونسرد گفت

 داداش ولش كن، این ارزش نداره كھ بھ خاطرش خون خودت رو كثیف كنى- 
 در حالى كھ نگاھش آتشین روى من چرخیده بود، ادامھ داد 
 ى جرز دیوار مى خورهزن كھ صداش بالا بره و ھر جفنگى از دھنش بیاد بیرون بھ درد لا- 
نمى دانم چرا ساكت ماندم با آنكھ فھمیدم كھ احتمالا از گفتن آن جملھ قصدى جز یادآورى آن روز  

ھمچنان گوشھ سالن ایستاده بودم و از شدت دلھره در حال كندن . در دفترش و سیلى زدن نداره
 . یھ روى من چرخیدگوشھ ناخن ھام بودم كھ آن جملھ معنى دار رو گفت و نگاھش چند ثان

 .  از دھان امیرحسین بیرون نیامده مامان صداش رو سرش انداختجملھ
دكتر بعد از این بكش اون زیپ دھنت رو، خودت بھ درد جرز دیوار مى خورى كھ معلوم نیست -

 ! شھ خونھ مردك؟*ح*تو اون مثلا بیمارستان چھ گھى مى خورى، اونجا بیمارستانھ یا فا
 كردم مامان یك سره در ھمان چند دقیقھ دو طرفھ بازى مى كرد و یكى بھ نعل مى زد و یكى فكر

بھ میخ و با شلوغ بازى سعى داشت نیلوفر رو بفرستھ خانھ ارسلان اما حالا بھ امیرحسین حملھ 
ھر بچكى كوچكى ھم كھ جاى من بود مى فھمید كھ . مى كرد، ھر چند با آن كلمات مفتضحانھ

 ھیچ بھ مذاق مامان خوش نیامده چون خودش ھم دائما صداش رو روى سرش حسینمیرحرف ا
 . مى ندازه و ھمان سلیطھ گرى ھایى رو از خودش نشان مى ده كھ نیلى

 شده و كمى شرمنده در حالى كھ دھانم چفت بود بھ امیرحسین نگاه كردم كھ صورتش مثل ساكت
 مى رو بھ مامان گفتھمان روز گل انداخت اما خونسرد و با صداى آرا

... اگھ اونجا ھمون جاییھ كھ مى گى پس دخترت اون مدت اونجا! خانم محترم بفھم چى مى گى- 
 ! استغفرالله

 بھ سمت در چرخید و نفس عمیقى كشید و در حالى كھ دست ھاش رو توى موھاش مى ارسلان
 كشید زمزمھ كرد

 ...عجب غلطى كردم... ببین چھ وضعى گیر افتادیم- 
نیلى كھ آماده جواب دادن بھ امیرحسین بود، از سنگرى كھ پشت مبل گرفتھ بود بیرون آمد و  

 . شجاعانھ بھ سمت ارسلان رفت
 آره، غلط اضافى كردى كھ كردى كھ من رو بدبخت كردى وقتى حال و حوصلھ زن دارى ندارى-
مى داد از میان ارسلان با غیظ برگشت سمت نیلو و در حالى كھ بازوش رو در دستش فشار  

 . دندان ھاش غرید
بزرگ شو احمق، ببین كجاى زندگى نشستى كھ با اون ! نھ كھ دختر چشم و گوش بستھ بودى-

زندگى كوفتى كھ داشتى و ازش خودت رو بیرون كشیدى، حالا بعد پنج سال مى خواى باز بھ 
 ! ھمون لجن برگردى

اھایى كھ روى پلھ ھا بھ گوشمان رسید  دوباره لب باز كرد كھ چیزى بگھ اما صداى پارسلان
باعث شد ساكت بشیم و و بھ سمت در سالن نگاه كنیم كھ دخترھا و میلاد با چشم ھاى كنجكاو و 

 . نگران سرك مى كشیدن
 !مامانم رو ول كن عمو، چھ كارش دارى؟-
 . میشا با بغض بھ دست نیلى كھ در چنگ ارسلان فشرده مى شد، نگاه مى كرد 
بیاین تو، چرا ! بچھ ھا بیاین ببینین داره چھ جورى من رو اذیت مى كنھ این عموى عوضیتون-

 توام بیا میلاد كھ بزرگ بشى لنگھ ھمین دو تا آشغال مثلا غیرتى مى شى. اونجا وایسادین
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امیرحسین دوید سمت بچھ ھا و بھ بیرون سالن بردشان و ھمزمان ارسلان كھ انگار در حال  
 . نفسم گرفت و مامان جیغ كشید. ش بود، پشت سر ھم در گوش نیلى زدكنترل خود

اى بھ درك كھ مردى نداره دختر، ! آى یكى بیاد كمك این وحشى رو بندازه از خونھ من بیرون-
 . پاشو باھاش برو، آخھ این چھ وضع زندگیھ كھ براى من ساختین

ستھ روى زمین ھمچنان آھستھ گریھ مى  اما در كنال تعجب ساكت بود و جیغ نمى زد اما نشنیلوفر
 . كرد

بعد از چند دقیقھ سكوت .  سیگارى بیرون آورد و در حالى كھ بھ نیلى نگاه مى كرد آتش زدارسلان
 محض جرات كردم و گفتم

  اینجورى وضع بدتر مى شھ. ارسلان تو برو، ما راضیش مى كنیم برگرده- 
 . رد و چشم ھاش رو تنگ كرد و در حال پك زدن بھ آن لعنتى نگاھم كبرگشت

اگھ قبلا فكر مى كردم یھ فرقى با خواھر احمقت دارى با اون كارت ثابت . تو ھیچى نگو ناھید-
 كردى كھ سر و تھ یھ كرباسین

ھمان لحظھ مامان تلفن بھ دست از در سالن آمد داخل و با صداى آھستھ اى كھ كمتر ازش شنیده  
 بودم گفت

  س حالیت مى شھالان كھ زنگ بزنم پلی- 
 . نگاھش روى مامان چرخید.  خونسرد بھ نیلى نگاه كرد و روى صندلى نشستارسلان

بعدش ھم پلیس زنگ بزنى كھ چى . تكلیفت رو روشن كن! طرف كى ھستى حاج خانوم محترم؟-
 !بگى دامادم اومده دخترم رو جمع كنھ و ببره خونھ كھ نره استرالیا پیش فاسقش؟! بگى آدم عاقل؟

دست ھام رو روى سرم گذاشتم كھ از شدت درد در حال انفجار بود و منتظر جواب ابلھانھ اى از  
 . مامان بودم اما صداى نیما سكوت رو شكست

 ! چھ خبره؟-
 

 كھ روى زمین نشستھ بود و ھق ھق مى كرد با صداى نیما مثل باطرى شارژ شده دوباره نیلى
 . شروع بھ جیغ و فریاد كرد

اون از باباى بى عرضھ ام كھ این تو اتاق . بین این مرتیكھ چى بھ سر من داره میارهنیما بیا ب-
حبسش كرده و اونم جرات نداره بیاد بیرون و اینم از این دو تا كھ وایسادن این عوضى رو نگاه 

 مى كنن كھ ھر گھى دلش مى خواد داره مى خوره
  گفتمامان رو بھ نیما پشت بند حرف نیلى بلند و با تحكم 
 خودت رو دخالت نده! تو واسھ چى اومدى پسر؟- 
 . تلفن رو كوبید رو میز و اشاره كرد بھ نیلى كھ حالا ایستاده بود و ارسلان كھ سیگار دود مى كرد 
 اینام الان این معركھ رو جمع مى كنن و مى رن سر خونھ و زندگیشون-
فكر كردم حتما داره حرص مى ارسلان در سكوت و عصبى نگاه بھ حركات مامان مى كرد و  

بھ سمت نیما رفتم كھ كیف و كتش رو روى مبل مى انداخت و از بودنش حس آرامش كردم . خوره
 . و بى دلیل فكر كردم كھ حالا با آمدن نیما شاید ماجرا سر و سامانى بگیره و قائلھ ختم بھ خیر بشھ

 !داداش من مگھ قرار نبود بزارى من قضیھ رو حل كنم؟-
سیگار رو پك زد و سر . سكوت نگاھمان بھ سمت ارسلان كشیده شد كھ مخاطب جملھ نیما بوددر  

 . تكان داد
چند ساعت پیش مادر محترمت زنگ زده بھ من كھ بیا زنت ! پسر خوب چى قرار بوده حل بشھ؟-

 !اینجورى قرار بود جمعش كنى؟. رو جمع كن ببر كھ چھارشنبھ بلیط داره
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 ھاى مكرر با رضا رو براى نیما از ھمان اویل ماجرا گفتھ بود اما نمى ماجراى نیلى و تماس 
 . دانستم قصد در میان گذاشتن ماجرا با ارسلان رو داره

 مگھ من مردم كھ بزارم بره پیش اون لندھور. ِبرادر من، خودم خبر داشتم كھ چھارشنبھ بلیط داره-
 حق ندارى بھ رضا فحش بدى! خفھ شو نیما- 
نچنان سریع از جا پرید كھ صندلى بھ پشت روى زمین افتاد و بھ شدت صدا داد و در ارسلان آ 

چشم بھ ھم زدنى روى نیلى پرید و تا ما بخواھیم جلوى دست ھاش رو بگیریم كھ بھ شدت بھ سر و 
 . صورت نیلى فرود مى آمد، خواھر نادانم چند ضربھ نوش جان كرده بود

 مثل تمام آن یكى دو ساعت گذشتھ فحش مى داد و جیغ مى زد و مامان ھم بدون دل سوزى نیلى
براى دخترش خودش رو روى صندلى انداختھ بود و غرغر مى كرد و بھ زمین و زمان بد و بى 

نیما بھ شدت و عصبانى ارسلان رو روى صندلى پرت كرد و در حالى كھ ھر دو . راه مى گفت
 .  نیلى رو روى مبل كشاندم و كمك كردم تا دراز بكشھمن ،نفس نفس مى زدن

 .  لحظھ امیرحسین وارد سالن شدھمان
 !باز چھ خبر شده؟-
نیما نفس گرفت و بھ سمت امیرحسین . چشمش بھ نیما كھ افتاد نفس راحتى كشید و سرى تكان داد 

 . رفت و دست روى شانھ اش گذاشت و با ھم بیرون سالن رفتن
آرام سرش رو داخل مبل فرو برده بود و پشت بھ ما دراز كشیده بود و مامان ھم  ساكت و نیلوفر

آرام شده بود و بھ گوشھ پرده خیره مانده بود اما ارسلان ھمچنان نفس ھاى عمیق مى كشید و 
 . سریع بھ آشپزخانھ رفتم و لیوان آب رو جلوى ارسلان گرفتم. سیگار دود مى كرد

ى داشت و صورتى كھ دانھ ھاى درشت عرق روش خودنمایى مى  چشم ھایى كھ رگھ ھاى سرخبا
كرد نگاھم كرد و لیوان رو گرفت و ھمزمان چھره اش از درد جمع شد و دستى روى قفسھ سینھ 

 . ھراسان لیوان آب رو روى میز گذاشتم و پایین پاش نشستم. اش كشید
 ! شده ارسلان جان، خوبى؟چى

 و در حالى كھ دست روى قفسھ سینھ اش مى كشید زمزمھ نگاھم كرد و دیدم كھ لباش كبود شد 
 .كرد

 ...نفس نمى آد... درد- 
 . بلند نیما رو صدا زدم. دیدم كھ مامان از جا پرید و بھ طرفمان آمد 
 ... نیما.... نیما برس، ارسلان-
 
ل  انفاركتوس قلبى ارسلان، فكر مى كردم كھ نیلى خوشحال مى شھ اما در كمال تعجب خوشحابا

نشد كھ ھیچ، حتى پرواز روز چھارشنبھ اش رو ھم كنسل كرد و در جواب نگاه مات و حیران من 
 . اكتفا كرد" نظرم عوض شد" فقط بھ گفتن 

 ! تو دیوانھ اى نیلى، جنون دارى! نظرت عوض شد؟ -
 كردم كھ چھ وضعى براى زندگى خودش ساختھ بود و حالا روى مبل لم داده بود و با نگاھش

 . فكر كردم ھیچ وقت خواھر بزرگم بزرگى نكرد و برام قابل درك نبود. ط و سلیقھ لاك مى زداحتیا
 ھواى دھنت رو داشتھ باش جیگر، مثلا ازت بزرگ ترم آبجى فنچ-
 .چھره ام جمع شد از طرز حرف زدن نیلوفر 
تر از این نمى یھ پس از زمینھ اى از مامان داشتھ باشى و بقیھ رو از اون دوستاى عتیقھ ات، بھ- 

 شھ
 .لاك در دست نگاھم كرد 
 !چى مى گى ناھید، باز ھذیون گفتى؟- 
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نھ عزیز جان، دارم مى گم اصلا بھت نمى آید كھ دو تا دختر داشتھ باشى و شوھرى كھ تو - 
 بیمارستان افتاده

 خنده مستانھ اى كرد 
 اولا كھ توام بھت نمى آد- 
 !چى؟- 
نھ انكار كھ ھمان زن نالان و مچالھ دو روز پیشھ كھ این طور بازم خندید و فكر كردم انگار  

 . نشستھ و لاك مى زنھ و بھ ریش این و آن مى خنده
 صبر كن جیگر. بزار دوما رو بگم، اولى پیشكش-
 . باز با چندش از لفظ جیگر زل زدم بھش كھ ادامھ داد 
 دوما كھ من شوھر ندارم و اونى كھ تو بیمارستانھ شوھر سابقمھ-
 مسخره نگاھش كردم و بلافاصلھ گفتم 
 !جدى، پس چرا بھ خاطرش بلیطت رو كنسل كردى و نرفتھ پیش رضا جونت؟- 
 . در لاك رو سفت كرد و پا انداخت رو پا و مثل مامان سر و سینھ رو جلو داد و چشمك زد 
 چون رضا جونم داره مى آد كھ من رو از این ھچل ببره بھشت-
در حالى كھ از آمدن رضا تعجب كرده بودم و در عین حال بھ صحت قضیھ شك كرده بودم، چشم  

 . ھام رو بھ مسخره درشت كردم
اگھ بھشت بود پس چرا پنج سال پیش !شوخى مى كنى نیلى، واقعا مى خواى برى بھشت؟-

 !اونجورى دو پا داشتى و دو پا دیگھ ھم قرض كردى و برگشتى؟
ِى خیال دست تو موھاش كشید و خودش رو بھ نشنیدن زد و با ھوشیارى گربھ كنار جوابى نداد و ب 

 . سوراخ موش نگاھم كرد
 !ناھید نمى خواى اولا قضیھ رو بدونى؟-
 !چرا مى خوام بدونم باز چى شده و چى مى خواى بارم كنى كھ اینجورى پى گیرى- 
 !بھت نمى آد مردك زنش رو ول كنھ و تو رو بچسبھ- 
ھام رو ریز كردم و با اینكھ مى فھمیدم منظورش امیرحسین و نسرینھ اما خودم رو بھ چشم  

 . ندانستن زدم
 ! چى شده كھ من خودم خبر ندارم؟-

 . دست بھ سینھ نگاھش كردم كھ ادامھ داد.  یك خنده نیلوفرانھ دیگھباز
 !تو چى؟-
 ! من چى؟- 
ِتوام چشت گرفتھ؟- ِ! 
 تھ نیلوفر در حال بلند شدن گفتمكلافھ از سوال ھاى بى سر و  
ِفعلا انقدر زندگى تو چشم رو گرفتھ كھ جا براى چیزاى دیگ نیست توام كھ خون جلوى چشت -  ِ

 رو گرفتھ و دارى گند مى زنى بھ زندگیت
بى توجھ بھ حرف من با لحن اسرارآمیزى انگار كھ ارشمیدوسھ و مى خواد از فرط شوق كشف  

  ام بیرون بپره، زمزمھ كردنادانستھ اى برھنھ از حم
 بھ نظر من كھ مردونگى امیرحسین از ارسلان خیلى بیشتره-
 خندید و تا حدى رندانھ كھ باعث چندش من شد كھ نگاھش مى كردم گفت 
 بھ نظر من حالا كھ طرف عزبھ، برو حالش رو ببر- 
  با عصبانیت گفتممجلھ اى كھ دستم بود رو پرت كردم روى میز و در حال بیرون رفتن از سالن 
 مردم خواھر بزرگتر دارن و ما ھم خواھر داریم. حالم رو بھم مى زنى- 
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باز ھم خنده اعصاب خورد كن و بى خیال زن بى مسئولیتى كھ اسم خواھر رو یدك مى كشید، در  
 . گوشم پیچید اما من نمى شنیدم و انگار كھ تمام فكرم رو امیرحسین اشغال كرده بود

 
درست و غلط رو نمى دانستم اما عذاب . ره رو گرفتم و ھنوز زنگ نخورده قطع كردم بار شماچند

فكر اینكھ من باعث بھ ھم خوردن زندگى یك . وجدان نوظھور با دیدن میلاد داشت خفھ ام مى كرد
 هخانواده شده باشم و با حركات احمقانھ و بچھ گانھ كھ براى من بازى موش و گربھ بود، خانواد

 . ز ھم پاشیده باشم، روانم رو از ھم مى پاشیدآنھا رو ا
 ھم صورت كوچك و معصوم میلاد جلوى چشمم آمد و حرف ھاى بى سر و تھ نیلى در گوشم باز

با اینكھ حرف ھاى خواھرم ھیچ وقت قابل استناد نبود اما حتما چیزھایى مى دانست و . چرخ خورد
نظر گرفتن بد و بى راه ھاى احتمالى كھ قرار مصمم و بدون در . شنیده بود كھ قرقره شان مى كرد

 .  بشنوم، شماره رو گرفتن و با دومین بوق صداى نسرین در گوشم پیچیددبو
 سلام-
 آرام و ملایم گفتم. ھنوز نشناختھ بود 
 نسرین جون، ناھیدم - 
 .صداش خشن و بى منطق شد 
 !چى مى خواى عفریتھ؟- 
وقتى زنگ زدم پى ھمھ چى رو بھ تنم مالیده بودم اما مطمئن بودم . سعى كردم بھ خودم مسلط بشم 

كھ دارم كار درست رو انجام مى دم و مى خواستم ھر طور شده این بار عذاب وجدان رو از روى 
 . دوشم پایین بزارم و از سرم باز كنم تا فكر امیرحسین لعنتى از مغزم بیرون بیاد

 . تم تا آرام بشم گرفنفس
 باید ببینمت...مى خوام ببینمت-
 مثل اون خواھر پاچھ ور مالیدت پررو و پیلھ اى- 
خلاف چیزى كھ با خودم عھد كرده بودم، داشتم با توھین ھاش دوباره كنترلم رو از دست مى  

 . دادم
 من باید برام مھم نیست كھ مى خواى كینھ و عصبانیتت رو با كوچك كردن من خالى كنى اما-

 ببینمت و حضورى باھات حرف بزنم
من كارى با تو و اون ! مى خواى من رو ھم مثل اون ارسلان بیچاره بندازى گوشھ بیمارستان؟- 

 خانواده بى شعورت ندارم
. و درب و داغانم" بى شعور"گوشى رو قطع كرد و من ماندم و یك دنیا فكر در مورد خانواده  

از سر و صداھایى كھ در گوشى . ھ سرعت بھ سمت بیمارستان رفتمشروع كردم بھ حاظر شدن و ب
باید مى دیدمش و این لكھ ننگ رو از پیشانى خودم پاك مى . مى آمد فھمیده بودم كھ بیمارستانھ

 و نمى دانم چرا مى خواستم خودم رو از نیلوفر و خانواده ام تمایز بدم و حداقل من در از ھم مكرد
 . ل نبوده باشمپاشیدن زندگى آنھا دخی

سرم رو تكان نمى دادم كھ مبادا .  دانم با چھ رویى بعد از افتضاح آن روز وارد بیمارستان شدمنمى
یك راست بھ سمت اتاق نسرین راه افتادم و ضربھ اى . كسى رو ببینم و مجبور بھ احوالپرسى بشم

 ظاھرا كھ  زنى نگاه كردمِبھ در بستھ اتاق زدم و با صداى ضعیف بفرمایید در رو باز كردم و بھ
 . چشم دیدن من رو نداشت و ھنوز یك ماه از بھ لجن كشیدن من در اتاقش نگذشتھ بود

 !مى شھ حرف بزنیم؟-
 گوشى در دستش رو انداخت روى میز و با صداى بلندترى از معمول گفت 
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د مریض ویزیت برو بیرون، بای! فكر كردى من اینجا بیكارم كھ بشینم چرندیات تو رو گوش كنم؟- 
 كنم

 فقط چند دقیقھ بھ حرف ھاى من گوش كن. كسى بیرون نشستھ- 
 . با چشم ھاى پر كینھ كھ ھیچ نشانى از نرمش نداشت نگاھم كرد 
 ! بگو تا ببینم چھ طورى مى خواى توجیھ كنى! چى مى خواى بگى؟-

 .  رو بستم و خوشحال از پیروزى، خودم رو روى مبل جلوى میزش انداختمدر
 

 . صندلى نشستم و در حالى كھ سعى مى كردم بھش نگاه نكنم شروع كردمروى
اگھ مى بینین كھ اینجام فقط . نسرین جون من ھیچ كار اشتباھى نكردم كھ بخوام عذر خواھى كنم- 

 بھ خاطره
 !بھ خطر مالھ كشیھ یا عذاب وجدان؟- 
كاتش كم كم داشت باعث از بین حر. نگاھش كردم كھ با نگاھى از بالا بھ پایین نگاھم مى كرد 

 . رفتن عذاب وجدانم مى شد
 من ھیچ كار اشتباھى نكردم كھ عذاب وجدان داشتھ باشم اما-
اما تمام آن مدت این طور براى خودم توجیھ كرده " من كار اشتباھى نكردم" صدام در گوشم پیچید 

ھم جدا شده ان، زمانى كھ بودم كھ آن روز امیرحسین در دفترش گفتھ بود كھ چند وقتھ كھ از 
 . مربوط بھ قبل از اولین دیدار ما در خانھ نیلى و امیرارسلان بود

اگھ چیزى تو سرت نبود پس چرا با اینكھ شب مھمونى نگاه ھاى امیر ! كِرم از خود درختھ دختر-
 ! رو دیدى خودت رو كنار نكشیدى و خواستى بیاى آزمایشگاه؟

 . نكھ امان بده كھ شاید بخوام جوابى بدم دوباره پرسید ھاش رو ریز كرد و بدون ایچشم
 !چرا خودت رو انداختى وسط یھ زندگى دونفره و سھ نفره اش كردى، ھان؟-
 . ُحس مى كردم دارم از عصبانیت گر مى گیرم 
خانم من چھ كار بھ زندگى تو داشتم، اصلا تقصر من چى بود كھ شوھر شما پیلھ كرده بود بھ -

 !من؟
 . استھزا آمیز نگاھم كرد 
 ! توام كھ چھ قدر بدت مى اومد-
بابا چرا نمى . ببین خانم، من اومدم بھت بگم كھ كارى بھ زندگى تو و شوھرت ندارم و نداشتم-

فھمى عذاب وجدان گرفتم از فكر اینكھ نقشى داشتھ باشم تو خراب كردن زندگى كھ مى دونم قبل 
  از اون از ھم پاشیده بوده اما

 !پاشیده بود یا نھ، بھ تو چھ مربوط بود؟-
چشم ھام رو بستم تا خلق و خوى مامان و ناھید كھ كم كم داشت در وجودم سر بر مى آورد رو در  

بى . چشم كھ باز كردم ھمونطور با كینھ خیره بھ من مانده بود. نطفھ خفھ كنم و بھ آرامش برسم
ن كھ مى خواد ھمھ بدبختى ھاى زندگى رو حرف نگاھش كردم و فكر كردم حرف زدن با این ز

 . من بندازه اصلا فایده اى ندارهنگرد
 با لحن مسخره اى گفتم 
 فكر كنم یھ كم دیگھ اینجا بمونم قاتل پدر خدا بیامرز شما ھم مى شم- 
 . جدى و پر تحكم بدون نگاه كردن بھ من در رو نشان داد 
 در ضمن. پس برو بیرون-
  كھ ادامھ حرفش رو شنیدمدر رو داشتم مى بستم 
 دیگھ این ورا پیدات نشھ - 
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كمى كھ از در اتاقش فاصلھ گرفتم حس كردم چھ قدر احمق ھستم كھ فكر كردم در شاید نوك  
حس كردم ژن ھاى معیوب و بى چاك و دھان مامان كھ . سوزنى در حق این زن بد كرده باشم

ن پس برگشتم و لگد محكمى بھ در اتاقش درونم ھست در حال بیان شدن و خودى نشان دادن ھست
 و بى توجھ بھ ھمھ آنھایى كھ با تعجب انگار كھ دیوانھ ھستم نگاھم مى كردند بشم زدم بلكھ خالى

 . سوار آسانسور شدم و سعى كردم عذاب وجدان و دل نازكى رو كنار بذارم
 
دم كھ ھمزمان با باد سردى  آسانسور بیرون آمدم و نزدیك در شیشھ اى كھ باز شده بود رسیده بواز

 . كھ بھ صورتم خورد كسى بھ نام صدام كرد
 ! دختر چرا این ھمھ مدت گوشیت رو جواب نمى دادى؟-
 مژده روبوسى كردم و بعد از تعارفات خستھ كننده معمول انگار كھ تازه یاد اصل قضیھ افتاده با

 باشھ من من كرد و آھستھ گفت
  ناھید دكتر خواستھ برى اتاقش- 

  كردم و با غیظ گفتمروترش
چرا ھمون موقع كھ تو اتاقش بودم مثل آدم حرف نزد و گوش نداد كھ الان ! دكتر بى جا كرده- 

 !بخواد پیك بفرستھ؟
 ! تو پایین بودى و من ندیدمت؟- 
 نھ یھ راست رفتم اتاق ھمون دكتر بعد از این-
 مژده گیج نگاھم كرد 
 ى رو مى گممن دكتر صفای! چى مى گى ناھید؟- 
 بدون مژه زدن نگاھش كردم 
 !اون از كجا مى دونھ من بیمارستانم؟- 
 مژده بى خیال بھ پذیرش اصلى بیمارستان نگاه كرد و ابرو بالا انداخت و آھستھ تر گفت 
 ! چھ مى دونم، حتما یكى از ھمین فضول ھا راپورت داده دیگھ- 

 كردم و فكر كردم حتما پذیرشى ھا خیلى پى گیر باید باشن كھ از دید مژده اى كھ در ھمھ نگاھش
فكرم پیش امیرحسین و خواستن من بھ اتاقش . كارى سرك مى كشید فضول بھ نظر مى رسیدند

 . برگشت و حواسم رو جمع كردم تا جواب دندان شكنى بدم
گھ تو این بیمارستان لعنتى كار نمى كنم و ببین مژده مى رى بھش مى گى پورحاجى گفت من دی-

ِبگو از كسى ھم دستور نمى گیرم كھ اینجورى رد من رو ! این خراب شده ھم ارزونى خود شماھا
 مى زنھ كھ كجا میام كھ بخواد احضارم كنھ اتاقش

 مژده با چشم ھاى كنجكاو و احتمالا ھیجان زده از فوران اطلاعت نگاھم مى كرد 
. ببین ناھید ھمھ پل ھا رو پشت سرت خراب نكن دختر! نا ھمین ھا رو باید بگم؟مطمئنى كھ عی- 

  شاید
  رو قطع كردم و كیف رو روى شانھ ام جا بھ جا كردمحرفش

 !باید برم، كارى ندارى؟- 
خواستم حركت كنم كھ دست گذاشت روى شانھ ام و با لحنى كھ دلسوزانھ و البتھ مفتشانھ بھ نظر  

 مى رسید پرسید
 ! ناھید كارى چیزى پیدا نكردى؟- 

  ثانیھ نگاھش كردم و ناخواستھ و طوطى وار گفتمچند
 ! چطور مگھ؟. چرا اتفاقا دارم مى رم آزمایشگاھى كھ كار پیدا كردم- 
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 زد كھ فقط من در آن بیست روز فھمیده بودم كھ بیشتر از آن كھ از روى خلوص نیت لبخندى
 باشھ، ساختگیھ

 وشحال شدم برات عزیزمچھ خوب، خیلى خ- 
ِلبخند متقابل و بى معنایى زدم و بعد از خداحافظى و حفظ ظاھر در حالى از در بیمارستان بیرون  

 . ِآمدم كھ بھ كار امیرحسین و دلیل صدا كردن من بھ دفترش فكر مى كردم
 بیشتر  حركات نسرین بعد از بیرون آمدن از اتاقش تصمیمم قطعى بود كھ كارى كنم تا ھر چھبا

فكر كردم حالا كھ گویا . بسوزه و از من بخواد و خواھش كنھ تا خودم رو از زندگیش بیرون بكشم
 مامیرحسین تمایلى تا آن حد جدى بھ من داشتھ كھ زنش ھم فھمیده و حتى با وجود جدا شدن از ھ

 باز ھم حسادت مى كنھ و حرص مى خوره پس مى توانم از آن بھ عنوان ھر چھ بیشتر حرص
دادن نسرین استفاده كنم تا بلكھ عوض بى احترامى ھاش رو در بیارم و قدر لحن مسالمت جویانھ و 
ِعذرخواھى من رو بدانھ اما نمى توانستم از كار احمقانھ و بى ادبانھ امیرحسین و سیلى خوردنم 

 و حتى بھ خاطر حرص دادن نسرین خودم رو آنقدر خوار و بى ارزش كنم كھ روى خوش گذرمب
 . بھ شوھر سابقش نشان بدم

 
 ھفتھ گذشت و ارسلان ھنوز بیمارستان بود و نیلى ھمچنان بى خیال از دنیا گوشھ و كنار خانھ یك

مى پلكید و من ھم وضعیت بھترى نداشتم و تمام وقت در بھشت كوچك اتاقم وقت مى گذراندم و 
 گاھى بى ھدف جزوه ھا و. نمگاھى ھم تلاش مذبوحانھ مى كردم بلكھ كارى در آزمایشگاه پیدا ك

 .  ھاى روى میزم رو ورق مى ددم اما امیدى براى قبولى كارشناسى ارشد نداشتمكتاب
 .  از ظھر بود و داشتم درس مى خواندم كھ نیما در اتاقم رو باز كردبعد

 ناھید اگھ كار ندارى، بیام تو-
.  دیگران ارزش قایل مى شھفكر كردم نیما تنھا كسى در آن خانھ حساب مى شھ كھ براى وقت 

 . كتاب رو بستم و سر تكان دادم
 ! جونم؟-

 ِ اتاق رو بستھ و نبستھ رفت سر اصل موضوع و با چھره درھمى گفتدر
 !بگو صبح كى بھم زنگ زد- 
خودم رو روى تخت كنارش انداخت و دم اسبى موھاش رو بھ ھم ریختم كھ با چشم غره دستم رو  

 . كنار زد
 َاش، بھ موھاى من َور نروناھید جدى ب-
 . طلبكار نگاھش كردم و مثل بچھ ھا لب برچیدم و دلم خواست كھ نیما نازن رو بكشھ 
بقیھ كھ . بابا تو تنھا كس تو این خراب شده اى كھ مى شھ دو كلوم باھاش حرف زد و شوخى كرد-

 وِل معطلن
  با چشمھاى ھمیشھ مھربان نگاھم كرد و من لوس تر شدم 
  ِحداقل سر كار كھ مى رفتم سرم گرم بود اما! ق كردم بھ خدانیما د-

  پشتم زد و حرفم رو قطع كرددستى
 فعلا بى خیال اون قضیھ شو، بھ اونم مى رسى- 
 مكث كرد و آھستھ زمزمھ كرد 
صبح رضا زنگ زد بھ گوشیم، البتھ دونستن اینكھ شماره رو ناھید بھش داده زیاد كار سختى - 

 !نیست
 سرم رو كج كردم و پوف غلیظى كشیدم 
 خوب زنگ زد كھ زد، حتما باز جفنگ مى گفت! فكر كردم حالا چى شده- 
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نیما فقط نگاھم كرد و پاكت رو سیگار رو از جیب پشت شلوارش بھ سختى بیرون كشید و  
 خواست آتش بزنھ كھ دستم رو روى دستش گذاشتم و ابرو بالا انداختم

ُنچ نچ داداشى-  این صد بار، اگھ مى خواى خودت رو بكشى من نمى تونم جلوت رو . ینجا نھا! ُ
 بگیرم اما علاقھ اى بھ مردن ندارم

مى دانستم كھ از نصیحت كردن دل خرشى نداره و كلافھ مى شھ اما نمى خواستم دود رو بھ گلوى  
وى میز عسلى كلافھ و چپ چپ پاكت و فندك رو ر. من ھم بفرستھ و ریھ ھام رو از كار بندازه

 .كنار تختم انداخت
 ایرانھ- 
 چند لحظھ طول كشید تا مغزم قضیھ رو پردازش كنھ و ھمانطور خیره بھ رضا ماندم 
 !كى؟- 
 َاشتباه نشنیدى، تن لشش رو آورده ایران- 
 ذھنم رفت بھ وقتى كھ نیلوفر گفتھ بود رضا میاد ایران 
 ما باورم نكردمنیلى گفت رضا مى آد ا! فكر كردم شوخى مى كنھ- 
 نیما سر تكان داد و آھستھ گفتم 
 !نفھمیدى براى چى اومده؟- 
 صداى رضا عصبى شد و بالاتر رفت 
 من براى این نیلى احمق مى ترسم كھ! باباجان من اصلا مھم نیست چرا اومده- 
 دنبال كلمات مى گشت 
 مى ترسم كار احمقانھ اى بكنھ و تو دردسر بیوفتھ- 
 سرد شده و فكر كردم چرا نمى شھ كھ خانھ ما چند روز متوالى روى آرامش حس كردم صورتم 

 . ببینھ
 !مثلا چھ كارى؟-
ارسلان ھم كھ قرار . بابا این دیوانھ نمى فھمھ شوھر داره و برداشتھ بھ نره خر گفتھ بیا اینجا- 

تى بعید نیست اگھ بفھمھ زنش با شوھر سابقش میاد و میره ح. نیست ھمھ عمر تو بیمارستان بمونھ
 كھ

 بازوش رو كھ گرفتھ بودم تكان دادم. نیما ساكت شد و كلافھ نفس كشید 
 !چى بعید نیست؟- 
 از كنار دستش كھ داخل موھاش بود نگاھم كرد و كوتاه گفت 
 !ناھید مى ترسم اون خانواده مذھبى ارسلان تو گوشش بخونن كھ حكم سنگسار بگیرن- 
 از شدت ترس خنده ام گرفت 
 ! مگھ احمق باشھ ارسلان كھ ھمچین كارى كنھ، بابا وحشى كھ نیستن، مذھبین! یما بى خیالن- 

 بى حرف فقط نگاھم كرد و من ناباور بھ تصویرى كھ از آینده نیلى و حكم سنگسار ساختھ بود نیما
 . فكر مى كردم

 
 !من مى ترسم... نیما-
پاكت سیگار رو از روى میز برداشت و بھ نشانھ اجازه گرفتن از من جلوى چشمم تكان داد و من  

 . ھم بى حوصلھ سر تكان دادم
 !از چى؟-
از پشت دود سیگارى كھ سعى مى كرد سمت مخالف من بیرون بده نگاھش كرد و دوباره تكرار  

 كرد
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 ! از این قضیھ اى كھ گفتم مى ترسى؟- 
 نشانھ مثبت سر تكان دادم و كھ لبخند زد و دست دور شانھ ام انداخت و سیگار مزخرفى كھ بھ

 . ازش متنفر بودم رو با فاصلھ از من نگھ داشت
 نگران نباش، ھمچین اتفاقى نمى افتھ! نانا من خونھ آخرش رو دیدم-
 با حرص گفتم 
 ھ پیش بیادوقتى یھ بى فكرى مثل نیلوفر خواھر آدم باشھ، ھر چى ممكن- 
 نیما بى حرف تكیھ داد بھ بھ گوشھ دیوار و در حالى كھ نگاھم مى كرد گفت 
  یھ راھى ھست كھ از ھر چیزى پیشگیرى كنیم اما- 

 حوصلھ دستى بھ صورتم كشیدم و در حالى كھ چشم ھام رو مى مالیدم كش و قوص آمدم و بى
 زمزمھ كردم

بى . براى حفظ زندگى اون خودت رو دردسر نندازتا نیلى آدم نشھ ھیچ راھى نیست، بى خود - 
 من فقط نگران این قضیھ سنگسار و این چرت و پرت ھام. فایده است

دوباره بھ نیما نگاه كردم كھ بعد از پر دود كردن اتاقم، در حال خاموش كردن سیگار در  
 ادمجاسیگرى بھ من زل زده بود و حس كردم حرفى پشت لبھاش زندانى كرده و ادامھ د

نیما دیگھ دلم براى زندگى نیلى نمى سوزه اما اصلا نمى خوام بھ سنگسار و این حرف ھا فكر - 
 كنم

 خودم آشفتھ و طلبكار بلندتر گفتم 
مگھ تو تھران ھم ھمچین كارى مى كنن، فكر مى كردم فقط تو شھرھا و روستاھاى دور اقتاده - 

 پیش مى آد
 باز ھم نگاھم كرد و سر تكان داد 
 اھید یھ راه داره تا از این آیروریزى و فاجعھ قبل از اینكھ دیر بشھ پیشگیرى كنیمن- 
 انگشتم رو بھ سمت صورتش گرفتم و تكان دادم 
 اگھ اومدى كھ من رو بندازى جلو كھ با اون مرتیكھ حرف بزنم، كور خوندى! نھ نھ نھ- 
 !مى خوام بندازمت جلو اما نھ براى حرف زدن با رضا- 
 دم و بلند شدماخم كر 
 نیما من ھمینجورى ھم كم گرفتارى ندارم، خواھش مى كنم من رو دخالت نده كھ- 
 .دلخور و ناراضى پوف كرد و با سر كج شده نگاھم كرد كھ لبھ میز نشستھ بودم 
 !الان كى بود از حرف سنگسار و این چیزا قبض روح شده بود؟ - 
 !چھ ربطى داره؟- 
 .ابروھاش رو بالا كشید و از پشت شیشھ عینك چشدم ھاش رو درشت كرد 
اگھ بھ عنوان عضو این خانواده كم و بیش با آبرو نمى خواى كھ یھ ! ھمھ اش ربطھ سركار خانم- 

ناسلامتى توام مى خواى پس فردا شوھر كنى، ! فضاحت دیگھ بھ بار بیاد، یھ تكونى بھ خودت بده
 ! یم خانواده اش كیھ؟نمى گن آقا بریم ببین

  ھام رو بستم و صداى نیما ادامھ دادچشم
مى گن این دختره ھم حتما لنگھ آبجیشھ و . خواھره چھ جیمز باندى بوده! بعد میان مى بینن بلھ- 

 !بد مى گم؟. اھل خونھ و زندگى نیست
  بى میل گفتمچشم ھام رو باز كرد و فكر كردم خیلى ھم خوب مى گھ اما بھ روى خودم نیاوردم و 
بھ خاطر تو كمك مى كنم كھ دست تنھایى كھ این گند . بھ خاطر این چیزھا نیست كھ كمك مى كنم- 

 رو جمع كنى
  شكلك مسخره اى درآورد و براق شد 
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 جمع كن كاسھ و كوزه ات رو بچھ! نھ بابا، بیا یھ منتى ھم بزار كھ دارى كمكم مى كنى-
عمول دم اسبى موھاش رو مى كشیدم فكر كردم كھ فقط نیكا خنده ام گرفت و در حالى كھ طبق م 

 . توان راضى كردن من رو براى انجام ھر كارى داره
 نكن بچھ، انقدر این رو كشیدى، ھمھ موھام داره مى ریزه-
خندیدم و گازى از گونھ اش گرفتم و كنارم زد و با دلخورى ساختگى صورتش رو پاك كرد و  

ى كردم و فكر مى كردم كھ چند سالھ كھ نیمایى كھ فقط پنج سال ا من غرغر كرد اما من نگاھش م
بزرگتره برام ھم پدر بوده و ھم برادر و دوست و تنھا آشناى من در آن خانھ سوت و كور و خالى 

 . محبت كھ ھمیشھ پر از جنگ اعصابھ و آماده انفجارھا، لحظھ اى از
 

ِنیما نگاه كردم و ك◌ش موھاش رو سفت مى  از كمى سر بھ سر گذاشتن، صاف نشستم و بھ بعد ٍ
 روى پاش كوبیدم و با لحن جاھلانھ اى گفتم. بست

 بگو اون راه حل جادوییت رو داداش، ما سر تا پا گوشیم- 
ھمانطور كھ لم داده بود روى تخت با فندكى دستش بود بازى مى كرد و زیرچشمى نگاھم مى  

 فندك رو از دستش گرفتم. كرد
  رو، اعصابم خورد شدبده من این- 
از حالا و تو این سن اعصابت این ھمھ خورد و خاك شیره، بھ سن مامان برسى جفت خودش - 

 درب و داغون و عصبى مى شى
 نچى كردم و در حالى واقعا داشتم كلافھ مى شدم و اخم كردم و دوباره زدم روى پاش 
 خواى آخر بگى رو اول بگو چون اونى كھ مى. نیما كم كم دارى از ھمكارى پشیمونم مى كنى- 

 یك دفعھ دیدى كلافھ شدم و زدم زیر ھمھ چى و كمك نكردم
 سر تكان داد و چند بار بھ عادت ھمیشگى كھ داشت لب بالاش رو زیر دندان گرفت 
تنھا راھى كھ برام مونده كھ این گند در نطفھ خفھ بشھ، تو این شرایط كھ ارسلان بیمارستانھ و - 

  بھ راه مى شھ، صحبت كردن با یك نفرهتازه داره رو
در حالى كھ باورم نمى شد كھ ھمچین چیزى رو از من بخواد، با چشم ھاى ریز شده با دقت  

 نگاھش مى كردم
الان و تو این شرایط یكى كھ بھ ارسلان نزدیك باشھ و در ضمن مورد اعتمادش باشھ و بتونھ - 

 یك نفرهكمكمون كنھ تا قضیھ رو جمع كنیم فقط ھمون 
 ساكت كھ شد با لحنى كھ ناباورى در اون موج مى زد، جدى گفتم 
 !تو كھ منظورت این نیست كھ من پاشم برم با اون برادر دیوانھ ارسلان حرف بزنم؟- 
 چشم ھاش رو باز و بستھ كرد 
 خوشم میاد كھ كار من رو راحت كردى! منظورم دقیقا ھمینھ- 
ده شروع بھ لرزیدن كرد و بین خنده ھاى عصبى، خودم رو شانھ ھام بى اختیار و از شدت خن 

 جلوتر كشیدم و با تاكید گفتم
 !آره؟. نیما، دارى شوخى مى كنى- 
 جلو تر آمد و با برداشتن پاكت سیگار و فندك از جا بلند شد 
 خودت مى دونى كھ شوخى نمى كنم- 
 ! پس دیوانھ شدى- 

  سرم ایستاد و گفتبالاى
 دیوانھ ھم نشدم- 
 پس حتما من رو دیوانھ فرض كردى كھ- 
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بلند شدم و سینھ بھ سینھ اش ایستادم و سر و سینھ ام رو جلو دادم و ھمزمان فكر كردم كھ باز مثل  
 . مامان و ناھید دارم رفتار مى كنم و وحشى شده ام

اصلا تو باغ !  چند منھ؟با اون قضایاى دفتر امیرحسین و اون سیلى زدم پاشم برم پیشش كھ بگم-
 ! اگھ من برم براى كمك خواستم كھ بدتره عقل كل. نیستى كھ ھمچین پیشنھاد مى دى

  حوصلھ گفتبى
 !چرا بدتره؟- 
اولا اصلا گوش ندادى چى گفتم و انگار برات پشیزى ارزش نداره كھ مردك چھ غلطى كرده و - 

من صد سال نمى رم، اگر ھم برم حرفم  !بعدش ھم ما دعوامون شده، مى فھمى؟. تو گوش من زده
 خریدار نداره

با . ساكت لبھ میز نشستھ بود و دست ھاش رو بھ پشت ستون كرده بود و خیره نگاھم مى كرد 
 طعنھ ادامھ دادم

چرا وقتى اون افتضاح تو دفترش پیش اومد نرفتى یقھ اش رو بگیرى كھ بھ چھ اجازه اى دست - 
 ! نرفتى آقاى خوش غیرت؟چرا ! رو خواھرت دراز كرده؟

 
  ھمانطور كھ خیره نگاھم مى كرد، لبخند كجى زدنیما

 یھ چیزى مى گم ناراحت نشو نانا- 
 منتظر و دست بھ سینھ نگاھش كردم 
 بگو عزیزم،منتظرم توجیھ كنى برادر- 
ھم ببین ناھید اون اشتباه كرد كھ اونجورى با تو رفتار كرد، خیلى ! تو فكر كن توجیھ مى كنم- 

 اشتباه كرد اما تو زدى سر طرف رو شكستى، بعدش ھم
 مكثى كرد و انگار كھ كلمات رو با دقت مى چینھ، آھستھ تر گفت 
بعد از ! مگھ تو ھمیشھ نمى گى كھ مستقلى و قیمّ نمى خواى و خوشت از غیرتى بازى نمى آد؟- 

رو شكستھ و توام جیك من توقع داشتى برم فك طرف رو بیارم پایین كھ چرا خواھرم زده سرت 
 ! نزدى؟

  تكان دادمسر
اصلا ببینم تو كھ !َمن این چیزا تو كتم نمى ره نیما، تو بھ خاطر دوستیت با امیرحسین دم نزدى- 

رفیق گرمابھ و گلستان این آقایى، چرا خودت نمى گى پا درمیونى كنھ و كمك كنھ كھ بھ این 
 ! افتضاح، بھ قول خودت، جمع بشھ؟

من اگھ بگم و بگھ نھ، ھم این رفاقت نصفھ و نیمھ بھ . مین خاطره كھ مى خوام تو برىدقیقابھ ھ-
 ھم مى ریزه و ھم اینكھ دیگھ حرفم خریدار نداره

ھمانطور كھ نگاھش بھ من بود، پاكت سیگار رو از جیب پشتش درآورد و تا خواست سیگار رو  
 .ختمبیرون بكشھ، دستم رو گذاشتم رو دستش و ابرو بالا اندا

 خودت رو نكش با این لعنتى، باشھ مى رم- 
 خندید و طورى غیرقابل تفسیر نگاھم كرد كھ گفتم 
اگھ طرف دختر بود فكر مى كردم كارت پیشش گیره كھ اینجورى چشمات ! خیلى خوشحال شدى- 

 برق زد
 .ضربھ آھستھ اى بھ شوخى روى دستم زد كھ روى دستش بود 
 !روت رو كم كن بچھ، چھ زود و راحت راضى شد خواھر كینھ اى من- 
 پیش مى آد دیگھ، عشق بھ نیلى آدم رو وادار بھ ھر كارى مى كنھ- 
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چشمك زد و دنبالھ ماجرا رو نگرفت اما ھمین دنبالھ ماجرا رو نگرفتن برام عجیب بود و فكر مى  
 كردم كھ نیما مثل ھمیشھ توان خواندن فكرم رو داره

 برو دفترش، بھتره- 
 باید ھماھنگ كنیم كھ چى مى خواى بھش بگم! یك كاره برم دفترش كھ چى؟- 
 ساكت شدم و دوباره گفتم 
 بعدش ھم، من دیگھ پام رو تو اون خراب شده نمى ذارم- 
 حالا صبر كن بھ اون ھم مى رسیم اما در مورد اینكھ چى بگى- 
یشھ موقع فكر كردن لب بالاش رو با دندان مى روى میز نشست و ھمانطور كھ بھ عادت ھم 

 . گزید، با دقت و در حالى كھ فكر مى كرد، نگاھم كرد
 اتفاقا بھتره برنامھ ریزى شده نباشھ-
 چشم ھام رو گرد كردم و خودم رو روى تخت انداختم 
 !یعنى چى؟- 
، دقیقا مثل یھ یعنى مى رى اونجا در مورد اومدن رضا و قضیھ سنگسار و این حرف ھا مى گى- 

 !خواھر دلسوز و البتھ ترسیده، افتاد؟
 زبانم رو گوشھ لپم چرخاندم و ابرو بالا انداختم 
 !یعنى باید برم و نقش بازى كنم دیگھ؟ - 
 ببین مھم نیست چھ كار مى كنى، مھم اینھ كھ امیرحسین نذاره كھ اتفاق ھاى بدترى بیوفتھ- 
نوز یك ماه از اون گیس و گیس كشى نگذشتھ، بعد چھ ھ. میرم اما مطمئن باش تاثیر نداره- 

 ! تضمینى ھست كھ بھ حرف من بھا بده؟
  شانھ بالا انداختنیما

  تیرى در تاریكى- 
 

 رو تو دستم نگھ داشتھ بودم و بلاتكلیف بھ نیما نگاه مى كرد كھ با دست روى میز ضرب تلفن
 . گرفتھ بود

 !چى بگم؟-
ر پس ذھنم بھ چرایى كارم فكر مى كردم و از آنچھ كھ اطمینان كامل بھ نیما نگاه مى كردم اما د 

فكر مى كردم مسلما . داشتم، ھدفم از رفتن و درخواست ھمفكرى و كمك گرفتن از امیرحسین بود
و  ھم من. ھدفم فقط دلسوزاندن و بیرون كشیدن نیلوفر از منجلابى كھ در آن غلط مى خورد نبود

ى مسئولیت خودمان را مى شناختیم و مى دانستیم كھ با وجود بزرگ تر ھم نیما خواھر كلھ شق و ب
 .بودن از ما بھ ھیچ صراطى مستقیم نیست

ھر چھ فكر مى كردم چرایى كار خودم و انگیزه پنھان درونم رو نمى فھمیدم اما یك حس مرموز  
 . و ناشناختھ درونم من رو وادار بھ رفتن و ادامھ دادن ماجرا مى كرد

 فھمیدن ماجراى جدایى نسرین و امیرحسین، بى جھت فكر مى كردم مردى كھ بھ من توھین  ازبعد
 . كرده و سیلى زده، در باطن متفاوت تر از آن چیزیھ كھ با كارھاى آن روز نشان داد

 فعلا بگو كھ مى خواى ببینیش-
 .ه بوداز فكر و خیال بیرون آمدم و بھ نیما نگاه كردم كھ جلوى كتابخانھ ام ایستاد 
 من اینجورى ھول مى شم. خیلى خوب، تو برو بیرون- 
  ابرو بالا انداخت 
 !ھول مى شى، مگھ چى مى خواى بگى كھ قراره ھول بشى؟-
 . دست پشتش گذاشتم و با فشار و شوخى بھ بیرون اتاق ھدایتش كردم 
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 نھ بھ اون كھ نمى خواستى زنگ بزنى و نھ بھ حالا كھ-
 اگھ بخواى سر بھ سرم بذارى، زنگ نمى زنم- 
 دست ھاش رو بالا گرفت 
فقط بالا غیرتا بھ جاى اینكھ ابروش رو درست كنى، نزنى چشمش رو ھم كور . اوكى، تسلیم- 

 !كنى
 دستم رو بند در كردم و بى حوصلھ و كلافھ با دلشوره اى كھ بى دلیل بھ جانم افتاده بود گفتم 
 ! چى مى گى نیما؟- 

  جلو آمد و نزدیك صورتم با لحن ناصحانھ اى گفتآرام
 مى گم تو با نیلى و مامان فرق دارى، پس سعى كن این فرق رو نشون بدى و خانم باشى- 
 !مگھ شك داشتى؟- 
 خندید و زل زد بھ من 
فقط اینكھ آروم تر باش و یكمى خونسرد تر و بدون پیش زمینھ فكرى بھ دكتر ... بر منكرش لعنت- 
 نگ بزنز
 !انقدر دكتر دكتر بھ خیك این مردك بستین كھ اینجورى پر رو شده دیگھ- 
 نیما ابروھاش رو بالا برد و چپ چپ نگاھم كرد 
 من مى ریم تا جایى و بر مى گردم، نتیجھ رو مسیج كن برام!ببین اومدى نسازى- 
مانطور كھ دستش رو بھ نگاھش كردم كھ نزدیك پلھ ھا بود و خواستم در رو ببندم كھ برگشت و ھ 

 نرده ھا گرفتھ بود، آرام در حالى كھ بھ سمت من خم مى شد زمزمھ كرد
 امیرحسین خیلى پسر خوبیھ، سعى كن بیشتر بشناسیش- 
 با تردید و جدى نگاھش كردم و از در اتاق رفتم بیرون 
تا . نمیھ جورى حرف مى زنى انگار كھ دارم زنگ مى ز! ِخل شدى داداش من، چى مى گى؟- 

 !جواب خواستگار بدم
 نچى كرد و پوف كلافھ اى از دھانش بیرون آمد 
اصلا دخترا ھمھ این جورى بى جنبھ ! تو ھم كھ ھمھ چیز رو بھ سفره عقد و بادا بادا ربط مى دى- 

 ان و نمى شھ
 حرفش رو قطع كردم 
 مرداى عھد بوق رو ِاولا كھ دخترا الن و بلن و جیبلن نكن و ژست! ِجاده خاكى نرو پسر خوب- 

بھ خودت نگیر، بعدش ھم من خر نیستم نیما، این حرف ھاى تو و تعریف از امیرحسین یھ جورایى 
 ...ببینم اصلا نكنھ كھ. مشكوكھ

 چشم ھام رو ریز كردم و با دقت بھ صورتش زل زده بودم كھ زودتر از من گفت 
 ! نكنھ چى؟- 

  رو خوردم و كوتاه گفتمحرفم
 ! و كاسھ ات نیست كھ؟نیما چیزى ت- 

 .  كشید در موھاش و كلافگى چشم ھاش رو دیدمدستى
ببین یك كارى مى خواى انجام بدى چقدر آسمون و ریسمون مى كنى، نخواستیم باباجان من، -

 نخواستیم خانوم
 داشت از پلھ ھا پایین مى رفت كھ گفتم 
 حالا قھر نكن، زنگ مى زنم- 
  جواب نداد و من ھم بھ داخل اتاق برگشتم 
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 آشوبھ عظیمى كھ داشتم آرام و قرارم رو گرفتھ بود و بالاخره با پنجمین زنگ رضایت داد و دل

 . گوشى رو برداشت
 !بفرمایید؟-
  فقط یك كلمھ گفتم 
 سلام-
 !سلام عرض شد، شما؟- 
ھ روى خودش نیاورده، شاید بھ ُنمى دانم چرا تن صداش طورى بود كھ حس كردم شناختھ و ب 

 . خاطر كشش كلمات
 پورحاجى ھستم-
جا نخورد و یك لحظھ شك كردم كھ شاید منتظر تماسم بوده و ھمانطور كھ حدس زده بودم كاسھ  

اى زیر نیم كاسھ ھست و نیما سرم شیره مالیده اما با استفاده از سكوت من و جملھ بعدى كھ گفت، 
 . فھمیدم كھ خیالاتى شده ام

 بفرمایید...یادم نمى آد كھ منتظر تماس شما بوده باشم-
صداى جدى و خشك امیرحسین دھانم رو بیش از قبل چفت كرد و بستھ نگھ داشت و خیالات خام  

با شنیدن جملھ اى كھ گفتھ بود كم مانده بود كھ پشیمان از تماسم، تلفن رو قطع . رو از سرم پراند
 . كنم

 ! الو، قطع شد؟-
  و سرد گفتم روحبى

 ببخشید مثكھ مزاحم شدم، روز خوش- 
تماس رو قطع كردم و گوشیم رو كوبیدم و فكر كردم اى كاش ھنوز ھم تلفن ھاى قدیمى وجود  

در حالى كھ ھزار لعنت بھ خودم و بھ . داشتن تا امیرحسین صداى كوبیده شدن تلفن رو مى شنید
 اما ھنوز نرسیده بھ تخت صداى زنگ گوشیم بلند تصمیم ابلھانھ نیما مى فرستادم از جا بلند شدم

 و با دیدن شماره امیرحسین، بى جھت و بدون آنكھ دلیلى براى تپیدن ناگھانى قلبم پیدا كنم، ذوق دش
 . زده بھ صفحھ موبایل خیره ماندم

 شد و دوباره گرفت و كم كم لبخند روى لبم جا خشك كرد و ھمچنان زل زده بھ صفحھ، چھره قطع
ِحسین در حال شماره گیرى در ذھنم نقش بست و ھمزمان فكر كردم، بچرخ تا بچرخیم دكتر امیر

 !میكروسكوپ
بعد از سھ بار زنگ زدن و جواب ندادن من، خودم رو روى تخت انداختم و شماره اش رو گرفتم  

 و صدام رو صاف كردم كھ صداى آرامش در گوشم پیچید كھ بى مقدمھ گفت
 !یرى مى كنى، نھ؟ھمیشھ زود نتیجھ گ- 
 من ھمیشھ درست نتیجھ گیرى مى كنم- 
 ادامھ نداد و بدون توجھ بھ حرفم با لحنى كھ دوباره جدى شده بود گفت 
 كارتون رو بفرمایید چون من یك ساعت دیگھ جلسھ دارم- 
نفس عمیقى كشیدم و كلماتى كھ نوك زبانم آمده بود تا بھ طرفش پرتاب كنم رو خوردم و خشك  

 گفتم
 اگر وقت داشتھ باشین باید ببینمتون- 
 تھ مایھ خنده رو در صداش حس كرد 
من وقت آزادم رو بھ شما مى گم تا خودتون رو باھاش ھماھنگ كنین تا بتونم بھ كارتون - 

 رسیدگى كنم
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مشكوك شدم كھ چرا نپرسید چھ كارى دارى و تعجب نكرد و فكر كردم چھ منتى براى یك قرار  
 . ملاقات مى داره و باز لعنتى بھ نیما فرستادم

 ! كنجكاو نیستین كھ بدونین كار من با شما چیھ؟-
  زدطعنھ

سنگینى نباشھ كارتون رو نمى دونم اما بھتره جایى قرار بذاریم كھ جلوى دست شما جسم تیز یا - 
 ! تا بھ اطرافیان آسیب بزنین

  باز مانده بود كھ با لحن آرامى ادامھ داددھانم
یھ جایى مثل ! ِبالاخره پیش میاد دیگھ، شما ھم كھ كلا مثكھ یدى طولا در اكشن كردم قضیھ دارید- 

  پارك كھ چیزى دم دستتون نباشھ
 

 خون خونم رو مى خورد، پیغامى بھ نیما  از قرار ملاقات گرفتن از حضرت آقا در حالى كھبعد
دادم و ضمن گفتن آنچھ كھ پیش آمده بود كلى ھم گلھ و شكایت كردم و بد و بى راھى ھم نثار 

 . امیرحسین
 حالى كھ كنترلى روى دلھره اى كھ بھ جانم افتاده بود نداشتم، لباس ھام رو چند بار عوض كردم در

ھ برانداز مى كردم و یك وقتى بھ خودم آمدم و فكر كردم و ھر بار با وسواس خودم رو جلوى آین
 !این ھمھ متھ بھ خشخاش گذاشتن براى چھ و براى كھ؟

براى مردى كھ سیلى بھ گوشم زده بود و بھ من توھین كرده بود یا براى مرد طلاق گرفتھ اى كھ  
بوده و چند بار نگاه با وجود نوزده سال اختلاف سنى، فقط بھ دلیل اینكھ حس مى كردم بھ دنبالم 

 !ھاى مشتاقش رو دیده بودم، برایم جذابیت داشت؟
ھمانطور مانتو بھ تن جلوى آینھ ماندم و باز یاد امیرحسین و آنطور مچل كردن و چزاندنم پشت  

 تلفن افتادم و زمزمھ كردم
ارى بھ تو فقط و فقط بھ خاطر حرف نیما و كارھاى احمقانھ نیلى د. ناھید، شخصیت داشتھ باش- 

 مردك رو مى ندازى
 لباس ھام رو عوض كردم و این بار بدون نگاه كردن بھ آینھ، از در اتاق بیرون زدم و فكر كردم 
 بھ خودت بیا دختر- 
آرامش بیشترى حس كردم و ھمانطور بدون آرایش و مثل ھمیشھ از در خانھ بیرون رفتم و در  

 !  بھ جز امیرحسین صفایىراه سعى مى كردم بھ ھر چیز و ھر كسى فكر كنم،
 پارك كھ شدم، چشمم بھ كافى شاپ كوچكى كھ گوشھ دنجى بود افتاد و در حالى بھ سمت كافى وارد

شاپ مى رفتم كھ یكسره بھ رفتارھایى فكر مى كردم كھ بعد از نشستم رو بھ روى امیرحسین باید 
 . دلھره بى جھتى داشتم كھ روانم رو بھ ھم مى ریخت. داشتھ باشم

سعى كرده بودم دیرتر از زمان قرار .  چرخاندم تا حضرت والا رو پیدا كنم اما خبرى نبودچشم
 . برسم ولى ظاھرا دكتر پیش دستى كرده بود

.  كردم بھتره برم و یك گوشھ اى بشینم و وقتى رسید من ھم چند دقیقھ بعد وارد كافى شاپ بشمفكر
 پارك رفتم كھ بھ در ورودى كافى شاپ دید داشتھ بھ خودم لبخندى زدم و بھ سرعت بھ گوشھ اى از

 . باشھ و بھ درختى تكیھ دادم
 رو بستھ بودم و كلمات رو مى چیدم و بھ بایدھا و نبایدھاى جملھ ھایى فكر مى كردم كھ چشمھام

قرار بود تحویل امیرحسین بدم و ھمان وسط ھا ھم لعنتى نثار نیما كردم كھ در بد موقعیتى قرارم 
 . دداده بو

 گیر و دار ھمین فكر ھا بودم كھ امیرحسین رو در حال رفتن بھ در كافى شاپ دیدم و خودم رو در
 . آھستھ كنار درخت كشیدم
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 لحظھ گذاشت و در حالى كھ خودم رو در آینھ اى كھ از كیفم بیرون كشید بودم، نگاه مى كردم چند
 با چندش بھ تصویر خودم در آینھ گفتم

 ! ٍمگھ قراره برى سر دیت كھ اینجورى خودت رو انداز و برانداز مى كنى! بس كن ناھید احمق- 
وقتى چشمم بھ اسم امیرحسین روى .  رو در كیفم انداختم و با زنگ مسیج گوشیم از جا پریدمآینھ

 گوشى افتاد، خنده شیطانى روى لبم نشست و فكر كردم
 !  از این من رو بازى بدى؟فكر كردى مى تونى بیشتر! حالا دیدى تو منتظر شدى جناب- 
 

 .  روى لبم خشك شد و بھ صفحھ گوشى زل زدملبخند
 اگھ منتظر من بودین و گشت و گذارتون تموم شده، تشریف بیارین داخل كھ در خدمت باشیم-
گوشى رو داخل جیب مانتو انداختم و تیر بھ سنگ خورده بھ سمت كافى شاپ رفتم و دیدم كھ پا  

ھر چھ رشتھ بودم پنبھ شد و یادم رفت كھ مى خواستم ژست . شم بھ در دوختھروى پا انداختھ و چ
 . بگیرم و با چھ دقتى كلمات رو انتخاب كرده بود

  كھ شدم، قبل از اینكھ حرفى بزنم لبخندى زد و گفتنزدیك
ھواى خوبیھ براى اینكھ آدم چشم ھاش رو ببنده و سرش رو بھ درخت تكیھ بده و احتمالا چند تا - 

 نفس عمیق بكشھ
 . جواب ندادم و غافلگیر از حرف ھاش نشستم و سعى كردم بھانھ اى جور كنم 
 ! یھ تلفن مھم داشتم، رفتم بیرون كھ راحت تر صحبت كنم اما متوجھ نشدم شما اومدین-

 كھ سرم گرما كنار گذاشتم كیفم و مرتب كردن لباسم بود، نگاه خیره اش رو با لبخندى بى رھمانطو
 .معنا روى صورتم حس مى كردم و بى آنكھ بخوام، طرز نگاه كردنش دستپاچھ ام كرده بود

 !من چاى سبز مى خورم، شما؟- 
 سرم رو بلند كردم و با تظاھر بھ خونسردم گفتم 
 آب پرتقال، ممنون- 
سر جوانى از كاركنان بالاى سرمان رسیده بود و امیرحسین در حالى كھ بھ پشت تكیھ مى داد در پ 

حال سفارش دادن بود و من خیره بھ صورت و حركاتش بودم و فكر مى كردم باید از اینمرد متنفر 
بچھ  سباید براى این مرد روترش كنم اماچرا با دیدنش دلھره مى گیرم و ح! باشم اما چرا نیستم؟

 ! ھاى كوچك رو پیدا مى كنم؟
 داشتم كھ ھیچ ربطى بھ عشق و عاشقى نداره و احساس پر سوز و گدازى كھ بھ آرمین اطمینان

داشتم رو بھ مردى كھ از خواھرم بزرگم فقط چند سال بزرگتره، ندارم اما اشتیاق و نگاه ھاى 
 . خیره اش برام قابل تفسر نبود و احساساتم رو قلقلك مى داد

 تمام ھمان چند لحظھ اى كھ سفارش مى داد، بدون اختیار نگاھم خیره روش مانده بود و علاوه رد
 . بر تجزیھ و تحلیل احساسات درونم، اجزاى خوش تراش چھره اش رو ھم برانداز مى كردم

 و قبل از اینكھ فرصت كنم تا روبرگردانم بھ سمتم برگشت و خونسرد و با لبخند نگاھى بھم ناگھانى
 .رد كھ ھیچ معنایى بھ جز گرفتن مچ من حین برانداز كردنش رو نداشتك
از زیر چشم دیدم كھ . سرفھ مصلحتى كردم و بھ بھانھ برداشتن دستمال نگاھم رو ازش دزدیدم 

 . جلو كشید و دست ھاش رو درھم فرو كرد
 !امرتون؟. خوب، در خدمتیم-
احت كرد پس بدون نگاه كردن بھ فكر كردم چھ زود رفت سر اصل مطلب و كار من رو ر 

 صورتش و در حالى كھ بھ گلدان وسط میز نگاه مى كردم، لب باز كردم
راستش نیما یھ چیزى گفت كھ من رو یك كمى نگران كرد و نمى دونستم باید از كى كمك گرفت، - 

 این بود كھ خواستم شما رو ببینم
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 . سرم رو بلند كردم و لبخند گوشھ لبش رو دیدم 
 ! چى ھست كھ من مى تونم كمك كنم در موردش؟این-
حس كردم اصلا كنجكاو نیست و رفتارش ھاش بیشتر حساب شده بھ نظر مى رسن تا ناآگاھانھ،  

 انگار كھ در حال اجراى پلانى از فیلم ھستیم و این صحنھ براش ده ھا بار تكرار شده
 بكار گفتممن و منى كردم اما قاطع و با ابروھاى بالا رفتھ و كمى طل 
نمى دونم چرا حس مى كنم شما مى دونید كھ من مى خوام چى بگم و یھ جورایى انگار كھ اصلا - 

 ! كنجكاو نیستین
  و دندان ھاش رو نشان دادخندید

 ! درستھ - 
 ! چى درستھ؟-
 

  خندید و باز بھ عقب تكیھ داددوباره
 !غیر اینھ؟! ودشونالبتھ از نظر خ... اصولا ھر چى كھ خانوم ھا مى گن درستھ- 
گیج شده بودم اما سعى كردم بروز ندم و فقط نگاھش كردم و لام تا كام حرفى نزدم كھ در حالى  

 كھ با انگشت ھاش دو سمت دستھ صندلى ضرب گرفتھ بود، خودش ادامھ داد
 ! خانم ناھید خانم، اصلا بھ شما نمى آد كھ اینجورى ساكت باشین- 

 دستش نگاه كردم كھ رفت پشت سرش و جایى ھمان دور و بر رو لمس كرد و حس كردم بھ
باورش نمى شد كھ در ھمان لحظات اولیھ ملاقات صحبت ماجرایى كھ در . صورتم سرد شد

 . دفترش پیش آمده بود رو پیش بكشھ
 فقط امیدوارم كھ. ھنوز در داره اما نگران نباش خانوم كوچولو-
 تم سرد شده بود، زبان قفل شده ام رو بھ كار انداختم و حرفش رو بریدمدر حالى كھ صور 
 نمى دونم در مورد چى صحبت مى كنین اما مى دونم كھ- 
 ساكت شد و جدى و با ھمان نگاه خیره براندازم كرد و از سكوتش جرات گرفتم و ادامھ دادم 
صلاح مشورت كنم و اینكھ شاید شما رو نمى دونم اما خودم باید در مورد مسئلھ اى باھاتون - 

 بتونین كمكى كنید
ھمانطور مثل مجسمھ نگاھم مى كرد و ھیچ نشانى از مثبت و منفى بودن ھم در چھره اش نمى  

 دیدم پس دل بھ دریا زدم
رضا شوھر سابق نیلوفر . فكر مى كنم باید صریح بھ من بگین كھ مى تونین كمكى كنید یا نھ- 

 ن كھ بیمارستانھ ما مى ترسیم كھ یھ وقتىبرگشتھ و با وجود ارسلا
 كلمات رو گم كرده بودم و لحظھ اى سكوت كردم و بعد از نفس گرفتن، ادامھ دادم 
نیما مى گفت مى ترسھ كھ نكنھ كار اشتباھى از نیلى سر بزنھ و بعد ارسلان حتى تا پاى حكم - 

د شما براى جمع كردن ماجرا چیھ، من خیلى ترسیدم و خواستم ببینم پیشنھا! سنگسار گرفتن ھم بره
 حل اهنمى دونم، بھ نظر شما بھترین ر...اینكھ مى شھ بھ ارسلان تو این موقعیت چیزى گفت یا كھ

 !چیھ؟
ساكت شدم و منتظر بھ صورت امیرحسین نگاه كردم كھ در تمام طول صحبت من بى حالت  

ى كرد، ریزتر مى كرد و دقیق مى نگاھم مى كرد و فقط گاھم چشم ھاش رو كھ موشكافانھ نگاھم م
 . شد بھ لبھام در حال حرف زدن و دستپاچھ ترم مى كرد

 ! ِناھید خانم پورحاجى، یكى دوبار دیگھ ھم بھت گفتم و بازم مى گم كھ خیلى كوچولویى-
  نشستم و دھانم براى اعتراض باز نشده، كف دستش رو بھ سمت من گرفت و گفتصاف
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دونم كھ شما بیست و سھ سالھ ھستى و لیسانست تموم شده و الا آخر اما بلھ، مى ! صبر كن خانم- 
یا خیلى مسائل دیگھ رو كھ نشون مى ده ! نمى تونى رفتن پیش نسرین رو توجیھ كنى، مى تونى؟

 !كھ خیلى خام و كوچكى رو پشت كلمات قلنبھ و سلنبھ پنھان كنى
 . ه و ھر لحظھ در آستانھ انفجارمحس مى كردم كھ صورت سرد چند لحظھ پیشم حالا داغ شد 
 !مثل اینكھ حرف زدمن با شما كلا بى فایده ست، من دارم چى مى گم و شما چى مى گید-
بدون نگاه كردن بھ صورتش دست بردم و كیفم رو چنگ زدم و از جا بلند شدم و با خودم گفتن  

پشت .  دیگھ صداش رو بشنومھمین الانھ كھ معذرت خواھى كنھ یا بھ ھر دلیل دیگھ اى و با كلمات
 وبھش كردم اما ھنوز ساكت بود، چند قدم دورتر شدم اما احتمالا باز ھم در سكوت دور شدن من ر

 . نگاه مى كرد
 كردم امیرحسین مثل شبیھ مردھایى كھ قبلا دیده بودم نیست و رفتارھاش مثل آرمین پیش بینى حس

كھ زده بود و برافروختھ ام كرده بود، اما شده نیست و در كمال تعجب و با وجود حرف ھایى 
 . حركات و كارھاش برام جذابیتى غیرقابل درك داشت

 
 

بى حوصلھ .  چند قدم از كافى شاپ دور نشده بودم كھ موبایلم در جیبم شروع بھ لرزیدن كردھنوز
 اینكھ و عصبانى از رفتار مردك و در حالى كھ بھ زمین و زمان بد و بى راه مى گفتم و بھ تصور

 نیما پشت خطھ، بى توجھ بھ صفحھ كھ اسم چھ كسى رو نشان مى ده، جواب دادم
 !بلھ؟- 
 تشریف بیارید تا صحبت كنیم! صبر ھم خوب چیزیھ- 
شنیدن صداى امیرحسین خارج از انتظارم بود و یك لحظھ جا خوردم و بعد با لحنى عاصى و  

  بلندتر از معمول گفتمكلافھ كھ ھیچ سعى در كنترل آن نداشتم، با صدایى
من اگھ مى دونستم كى پشت خطھ كھ اصلا جواب نمى دادم، چھ برسھ كھ بخوام برگردم و - 

 دوباره بھ حرف ھاى بى سر و تھ شما گوش كنم
اصلا منتظر جواب مردك نشدم و گوشى رو با حرص قطع كردم و فكر كردم مگھ دستم بھ نیما  

آن طور . رو یخم كرده بود و ھیچ نتیجھ اى ھم نگرفتھ بودمنرسھ كھ با این پیشنھاد مسخره سنگ 
كھ معلوم بود اصلا براى امیرحسین كار من و حرف ھام مھم نبود و آنچھ اھمیت داشتم خالى كرن 

 . و كم و بیش تلافى كردن چند برخورد گذشتھ بوددشخو
 حسى وادارم كرد بھ ھنوز بھ در پارك نرسیده صداى قدم ھاى شتابزده و محكمى بھ گوشم رسید و 

پشت نگاه كنم ھر چند بعید بود كھ مثل فیلم ھاى ھندى، امیرحسین بخواد دنبالم بیوفتھ و از دلم در 
 . بیاره
 .  بھ پشت برنگشتھ بودم كھ دستى بازوم رو گرفتھنوز

 ناھید خانم-
بھ . امیرحسین در حالى كھ لبخند گوشھ لبھاش بود رو بھ روى من ایستاده بود و نگاھم مى كرد 

  خودم آمدم و بازوم رو از دستش بیرون كشیدم و ھمزمان گفتم
 !این چھ كاریھ، دستم رو ول كنید-
 دستش رو عقب كشید و داخل جیب فرو برد و جدى نگاھم كرد و با لحنى متفاوت و نرم گفت 
 گفتنى زیاده، بیاید داخل بشینیم و در آرامش صحبت كنیم- 
بھ صورتش نگاه كردم و . ِیك ورو ایستاد و با دست بھ نشانھ بفرمایید، در كافى شاپ رو نشان داد 

 . لبخندى كھ گوشھ لبش برگشتھ بود و دوباره حسى وادارم كرد تا ساز مخالف بزنم
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ا صحبت كنم و بھ عنوان یك برادر بزرگ تر ازتون من ھم اومده بودم تا در كمال آرامش با شم-
 كمك بگیرم اما

 مكث كردم و آھستھ تر گفتم 
 !اما شما جاده خاكى رفتید و كلا موضوع رو پرت كردید- 
  ابروھاش بالا رفتھ بود و دست ھاش یھ بار دیگھ داخل جیب ھاش 
مختارید تا ھر جور كھ مى سركار خانم بفرمایید داخل تا یھ سرى موارد روشن بشھ، بعد شما -

 خواید قضاوت كنید
فكر كردم حالا كھ بلند شده و آمده و منت من رو كشیده پس بذار برم و مثل بچھ ھا خودم رو لوس  

نگاھش كردم و پشت چشم ظریفى نازك كردم و جلوتر از اون راه افتادم بھ طرف كافى . نكنم
 . شاپ
ى قاطع و بدون شك و خواھش در حالى كھ تیز نگاھم  رو بھ روى ھم نشستھ بودیم كھ با لحنتازه

 مى كرد گفت
من ھیچ وقت بھ چشم خواھر نگاھت نكردم پس بھتره شما ھم ھیچ وقت برادرانھ رو من حساب - 

ھر كمكى بتونم بھت مى كنم، حالا و ھمیشھ اما دیگھ ھیچ وقت نھ مى خوام و نھ مى ! باز نكنى
 ش بذارمتونم اسم محبت و بخشش برادرانھ رو

جا خورده نگاھش مى كردم كھ نگاھش مثل متھ درون چشم ھام فرو مى رفت و انگار كھ مى  
بھ خودم . لبام دوختھ شده بود و از صراحتش لال شده بودم. خواست كلمات رو در ذھنم حك كنھ

لب ھاى خشك . آمدم كھ چند لحظھ ست كھ مثل شكارى محسور مار، در حال نگاه كردنش ھستم
  و زبانم رو كھ سنگین شده بود، بى اختیار چرخاندمكردم  رو بازشده ام

 ! من متوجھ منظور شما نمى شم، این حرف ھا چھ معنى مى ده؟- 
 

 كرد و بى جواب خودش رو روى صندلى جلو كشید و با آرامش و در حالى كھ لب ھاش رو نگاھم
ت من رو بھ ھم مى ریخت اما آرامش مردك داش. لبھ لیوان چاى مى گذاشت، زیرچشمى نگاھم كرد

با كلماتى كھ چند لحظھ پیش گفتھ بود، قدرت واكنش رو درونم كشتھ بود و ھمانطور لبھ صندلى 
مثل آدم ھاى گنگ، فقط نگاھش مى كردم كھ چطور در كمال خونسردى و آرامش چاى مى  مانده و

 . نوشھ و زیر نظرم داره
 بفرمایید تا گرم نشده-
ام كھ جلوى من دست نخورده مانده بود اشاره كرد و با جملھ اش بھ خودم آمدم با سر بھ آب میوه  

 و دوباره طوطى وار گفتم
 !من متوجھ منظور شما نمى شم، این حرف ھا چھ معنى مى ده؟- 
لبخندى زد و عقب نشست و طورى نگاھم كرد انگار كھ از چشم ھام ھمھ درونم رو كنكاش مى  

 كنھ
 اشتباه نكردى بانو.  كھ بھش فكر كردى ناھید خانمھمون منظورى رو دارم- 
 صادقانھ كلمات سر زبانم آمد 
 من اصلا نفھمیدم كھ بخوام فكرى كنم- 
 ! یعنى تو دفتر من ھم نفھمیده بودى كھ زدى درب و داغونم كردى؟- 

 ابروھاش بالا رفتھ بود و موشكافانھ با ھمان لبخند كذایى گوشھ لب نگاھم مى كرد و من در باز
من براى نیلى آنجا بودم و بھ ! فكر اینكھ واقعا آن حرف ھا چھ ارتباطى با بودن من در آنجا دارد؟

 را عوضودرخواست نیما اما حالا نھ تنھا ھیچ صحبتى از احمقانھ ھاى نیلى نبود كھ حتى مردك م
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بھ خودم برگردانده بود و نمى دانستم چھ از جانم مى خواھد كھ با سوال و جواب ھاى بى پایانش 
 .من رو گیج و سردرگم كرده بود

 . یك بار دیگھ تمام ذھنیاتم رو بھ زبان آوردم 
نمى فھمم چرا باید از ھمھ چیز و ھمھ كس حرف بیاد وسط الا نیلى و قضیھ اى كھ من مى -

 ! ع بھ اون با شما صلاح و مشورت كنمخواستم راج
 ھاش رو با دستمال پاك كرد و دوباره جلو آمد و این بار با لبخند مھربانانھ اى نگاھش رو دست

  روى صورتم چرخاند
 ! قضیھ اى در كار نبوده كھ نگرانش باشى خانم كوچولو-

 جھت و بى وقت فكر كردم كھ چرا باید چند لحظھ قبل بانو باشم و حالا خانم كوچولو و بى
ناخودآگاه پیشانیم چین خورد و باز با عصبانى شدن جانى گرفتم و از آن حال كرخى و تعجب 

  بیرون آمدم
 ! من كوچولو نیستم جناب-

  پرصدایى كردخنده
  گم ناناباشھ منم مى! نیما بھت مى گھ نانا، درستھ؟- 
دوباره كیفم رو چنگ زدم و بلند شدم كھ مچ دستم . حس كردم از پر رویى مردك دھانم باز مانده 

دستم رو تكان داد و . بھ سمتش برگشتم كھ نیم خیز شده بود و مچم رو فشار مى داد. رو كشیده شد
 بلند گفتم

ت ھم دارم بلغورھاى تو من رو بگو كھ نشستم این جا و ھمین جور پش. دستم رو ول كن! وقیح- 
  رو گوش مى دم

 
 كردم با جملھ من چشم ھاش از آن حالت ملایم برگشت و لبخند گوشھ لبش پرید و ھمزمان با حس

فشار . پرو رویى در حالى كھ انگار مى خواست با نگاھش وادارم كنھ كھ بشینم، دستم رو
 . محسوسى داد

 بشین ناھید، صحبت مى كنیم-
تن حریمم توسط غریبھ اى كھ ھیچ حقى نداشت و از بى پشتیبانى خودم بغض از زورگویى و شكس 

كردم و دوباره دستم رو تكان دادم و با صداى ضعیفى كھ خواھش و عجز در اون بیداد مى كرد و 
 خودم رو از خودم متنفر مى كرد، گفتم

 دستم درد گرفت، ول كن تا بشینم- 
 روى صندلى انداختم و خودم ھم برام حل نشدنى و دستش رو شل كرد و من خودم رو با كلافگى 

شاید چون مطمئن بودم كھ این مرد تا حرف ھاش رو بھ من . عجیب بود كھ چرا ھمان لحظھ نرفتم
 . نخورانھ، دست از سرم بر نمى داره پس چھ بھتر كھ زود تر گفتنى ھاش رو بگھ و خلاصم كنھ

 م و با ملقمھ اى از كلافگى و عصبانیت گفتنشستم
  مى خوام برم... بگو ھر چى مى خواى بگى، زودتر- 

 جمع و احترام از حوصلھ ام خارج بود و دوست داشتم از عصبانیت فریاد بزنم اما ھنوز افعال
 . روح عاصى نیلى و اعصاب درب و داغان مامان در من حلول نكرده بود

  حالى كھ دست ھاش رو در ھم قلاب مى كرد جلو آمد و گفتدر
 !  مى گم كوچولویى عصبانى مى شى اما ظاھرا اشتباه فكر نكرده بودم و واقعا كوچولویىوقتى- 

  دھانم رو باز نكرده بودم كھ ادامھ دادھنوز
 !كى بھت گفتھ كھ بیاى پیش من بابت قضیھ خواھرت، نیما؟- 
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شاید نیما فقط قضیھ سنگسار رو گفتزو خودش ھم خیلى ترسیده بود اما خودم خواستم بیام كھ - 
 ! كارى از دست جنابعالى بر بیاد، بلكھ این دو تا رو بھ ھم نزدیك كنى و بتونى آشتى بدى

 چین خورد و خنده اى كرد كھ ھیچ شباھتى بھ خنده نداشت و با حالتى شبیھ تاسف سر تكان دھانش
 داد

 ! من موندم در احوالات خانواده شما- 
  گفتمپرخاشگرانھ

 !چطور مگھ؟- 
خودم دل خوشى از . كھ منتظر شكار باشھ، نگاھش مى كردم و آماده حملھ بودممثل گربھ اى  
ام نداشتم اما بھ ھیچ وجھ تحمل نمى كردم كھ مردك، از راه رسیده ھر چھ مى " احوالات خانواده"

 . ِخواست بار خانواده ام كنھ
 !خبر ندارى ارسلان رضایت داده كھ خواھرت رو طلاق بده، نھ؟-
رد روى سرم ریختھ باشن، تكانى خوردم و با چشمان باز و دھانى بدتر از آن انگار كھ آب س 

 . نگاھش كردم و لبھام بھ سختى تكان خورد
 ! چى؟-
مى گم بچھ اى، بھت . برو از اونى كھ تو رو فرستاده كھ من رو واسطھ كنى بپرس خانم كوچولو-

 بر مى خوره
بى توجھ بھ حرف ھاش سینھ ام رو صاف كردم تا صدام رو پیدا كنم در حالى كھ در ذھنم حرف  

 . ھاى نیما و سنگسار و طلاق و ھزار و یك موضوع دیگھ مى چرخید
 ! ِارسلان كى راضى شد، چھ جورى؟-

 .  اشاره اش رو بھ سمت سینھ خودش گرفتانگشت
مانش فرقى نداره، موضوع این افتضاحھ كھ ز. شخص بنده راضیش كرد، دو سھ روزى مى شھ-

 . جمع مى شھ
  كرد و نرم تر در حالى كھ نگاھم مى كرد، گفتمكث

 ! مادرت تو رو فرستاده كھ من رو منصرف كنى، درستھ؟- 
 
چرا باید شما رو منصرف كنن، دو نفر دیگھ مى خوان جدا شن بعد یكى من رو بفرستھ كھ شما -

 !رو منصرف كنھ؟
 . لبخند گوشھ لبش جا خشك كردباز ھمان  
چون من برادرم رو راضى كردم كھ خواھرت رو طلاق بده، البتھ نھ بھ خاطر اینكھ خواھرت -

ِاونجورى عز و جز كرد كھ بره پیش مرتیكھ ِبھ خاطر برادر خودم كھ اینجورى گوشھ بیمارستان . ِ
 حالا. افتاده

چند . و از شیشھ بھ بیرون نگاه مى كردسرم رو بلند كردم و نگاھش كردم كھ مكث كرده بود  
 . لحظھ گذشت و بھ سمت من برگشت

حالا دارم بھ اونى فكر مى كنم كھ تو رو جلو انداختھ كھ بیاى و بى دلیل بگى كھ از سنگسار مى -
 ! ترسى و بخواى من روابط رو درست كنم

 باز با انگشت روى دستھ  براى دومین بار تا خواستم دھان باز كنم، زودتر از من در حالى كھباز
 ھاى صندلى آھستھ ضرب مى گرفت، گفت

برو بھش بگو خانھ از پاى بست ویران است و امیرارسلان مى . ھر كى كھ ھست فرق نداره- 
بگو چھ طورى یك ھمچین فكر ھوشمندانھ اى بھ ذھنش رسیده كھ با یھ . خواد نیلوفر رو طلاق بده

 ! بخواد من رو میانجى كنھ؟موضوع واھى تو زو جلو بندازه و بعد 
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 نداشتم و فقط با حسى آمیختھ بھ شرم و عصبانیت و سنگ رو یخ شدن، زل زده بودم بھ حرفى
فكر مى كردم كھ چطور نیما از قضیھ خبر دار نبود و من . صورتش كھ جدى شده بود و بى لبخند
 !رو بدون فكر پیش امیرحسین فرستاده؟

 تو رو تیر كرده كھ بیاى اینجا ھم بگو كھ حتى اگر بحث جدا در ضمن این رو بھ ھمون كسى كھ- 
 !شدن ھم نبود، باز ھم این خانم با اون حركات و سكنات ارزش سنگسار شدن ھم نداشت

ھر چند كھ . حس كردم صورتم گرم شده و بھ گزگز افتاده. این دیگر زیادى بود و از تحملم خارج 
ابل دفاع نبودن اما مردك نشستھ بود جلوى روى من و ھر نھ خود نیلوفر و نھ كارھا و رفتارھاش ق

 . چھ نباید بھ خانواده ام مى گفت
حس كردم از شدت عصبانیت بھ خاطر آن روز پر دردسر .  مى رفتم و بیشتر از آن نمى ماندمباید

و كذایى و چیزھایى كھ شنیده بودم و رفتارھاى امیرحسین كھ بیشتر تمسخر آمیز بودند تا گلایھ 
میز، در حال انفجار ھستم و یك لحظھ دلم خواست تا طورى خودم رو خالى كنم و ھمان حس آن آ

 .  در دفتر امیرحسین بعد از سیلى خوردن رو داشتموزر
 بلند شم كھ چشمم بھ لیوان آب پرتقالم كھ دست نخورده روى میز مانده بود افتاد و در حالى خواستم

تا تلافى مسخره كردن ھا و نگاه ھاى از بالا بھ پایین و كھ خون جلوى چشم ھام رو گرفتھ بود 
 . تحكم رفتار مردك رو سرش در بیارم

 لحظھ نھ آداب و معاشرت سرم مى شد و نھ جذابیت و كششى كھ رفتار و چھره امیرحسین برام آن
كیفم رو روى شانھ انداختم و در حال بلند شدن لیوان آب پرتقال رو ناگھانى بھ سمت . داشت

از شدت دلھره و بزرگى كارى كھ كرده بودم . یرحسین خالى كردم كھ در سكوت نگاھم مى كردام
 دستم رھا شد و با صدا روى میز افتاد و ھمزمان صدایى كھ از شدت تعجب از دھان از لیوان

 .امیرحسین بیرون آمد رو شنیدم
 بود و با دھان باز و نگاھش كردم كھ با دھان باز پیراھنش رو با فاصلھ از خودش نگھ داشتھ 

 صورتى كھ
داشتم از فاصلھ بین صندلى و میز بیرون مى رفتم و . نمى فھمیدم چھ حسى داره نگاھم مى كرد 

نگاھم بھ صورتش و دستھ گلى بود كھ بھ آب داده بودم، انگار كھ تازه مستى از سرم پریده بود یا 
 سكندرى خوردم و داشتم با صورت. تازه گیجى خواب از سرم افتاده بود و مى فھمیدم چھ كردم

 . روى میز مى افتادم
 !دفعھ بعدى مى خواى چھ كار كنى؟-
سرم رو بلند كردم و صورت عصبانى امیرحسین رو دیدم و باز از ھمان لحظاتى بود كھ دھانم  

 . چفت شده بود
 مى شھ فقط یھ تنیجھ گیرى! اول زدى سرم رو شكستى و حالا ھم كھ لیوان رو روم خالى كردى-

 كرد
ایستادم و كیفم رو روى شانھ مرتب كردم و خواستم بى حرف برگردم و برم و اوضاع رو خراب  

 . تر از آنى كھ بود نكنم اما با حرفى كھ زد مات و مبھوت و خیره بھ صورتش در جا خشك شدم
 حساب من دلم مى خواد بھ این! این كارات رو بھ حساب ھمون كوچولو بودنت بزارم یا كھ چى؟-

 بذارم كھ
 !درست فھمیدم، نھ؟! اگر با دیگران بودش میلى سبوى من چرا بشكست لیلى 
نگاھش كردم كھ خلاف چند لحظھ پیش و ناگھانى عصبانیت صورتش فروكش كرده و بھ جاى  

لحظھ . اینكھ توبیخ كننده نگاھم كنھ، با چشم ھاى حستجوگو و ھمان لبخند معروف نگاھم مى كرد
اى از شك بیرون آمدم و فكر كردم این بابا قطعا دیوانھ ست یا این طور خود رو بھ دیوانگى مى 

رو .  مى گھ تا احتمالا روى قصد شوم یا حقھ اش براى سواستفاده از من سرپوش بذارهچرند زنھ و
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برگرداندم و بھ سرعت و در حالى كھ دلم خلاف عقلم مى تپید و مى لرزید و بھ ھیجان آمده بود، 
 . از در بیرون رفتم و امیرحسین با پیراھن چسبنده از آب میوه اش رو پشت سر گذاشتم

 
قات آن كمتر از یك ساعت مثل فیلم جلوى چشمم رژه مى رفت و صداھا در گوشم مى  اتفاتمام

خودم رو داخل اولین مسیرى انداختم و تا زمان تكمیل شدن مسافرھا، سرم رو بھ پشت تكیھ . پیچید
 . دادم و ھر چھ بیشتر فكر مى كردم كمتر در مورد كار نیما نتیجھ مى گرفتم

دستپاچھ شروع بھ . و بیرون بكشم اما ھر چھ مى گشتم نبود كھ نبود كردم در جیبم تا گوشى ردست
گشتن جیب ھام و بھ ھم ریختن كیفم كردم اما ھیھات كھ انگار آب شده بود و در زمین فرو رفتھ 

 فتادهبا فكر اینكھ شاید آن لحظھ اى آخرى كھ داخل كافى شاپ سكندرى خورده بودم از جیبم ا. بود
 . شدم و دوباره بھ سمت پارك رفتمباشھ، با عجلھ پیاده 

 بودم كھ اثرى از مردك دیوانھ آنجا نباشھ و اگر ھم بود چاره اى نداشتم و باید گوشى تازه امیدوار
خوشبختانھ امیرحسین رفتھ بود اما گوشى . ام رو كھ با پول جمع كردن خریده بودم، پیدا مى كردم

 راه رازتر،دردى رو درمان نكرد و دست از پا درو پیدا نكردم و پرسیدن از مسئول كافى شاپ ھم 
 . رفتھ را با اعصابى درب و داغان برگشتم

خانھ .  خانھ رو باز كردم و درسكوت وارد شدم و مى دانستم تا این ساعت نیما باید برگشتھ باشھدر
در حال آویزان كردن وسایل از جا رختى نزدیك . ساكت تر از معمول بود و ھیچ صدایى نمى آمد

  در، گفتم
  كسى خونھ نیست-
 !شیرى یا روباه؟-
با صداى نیما رو برگرداندم سمت در آشپزخانھ كھ نیما با تكھ اى كیك در دست و چاى در دست  

 اخم كردم. دیگھ ایستاده بود
 !شغال- 
 خنده بى خیالى كرد 
 بیا چاى بزنیم! بدجورى بھت مى آد نانا- 
اختم و رنگ پریده ام رو برانداز كرد و بھ سمت آشپزخانھ نگاھى بھ صورتم در آینھ جلوى در اند 

دست ھام رو بھ چھارچوب در گرفتم و خودم رو تاب دادم . كھ قلب ھمھ اتفاقات خانھ ما بود رفتم
 . بھ جلو و عقب و بھ نیما در حال چاى ریختن نگاه كردم

 ...نیما-
لبخندى كھ زمان گناھكارى در . نیمایىبرگشت و لبخندى زد كھ بیشتر دستپاچھ بود تا لبخند واقعى  

زل زدم توى چشماش كھ لیوان چاى رو روى میز گذاشتھ بود و نگاھم مى . چھره نیما دیده مى شد
 . كرد

 باور كن من تقصیر نداشتم نانا-
َاز ھمون اول كھ گفتى نانا باید مى فھمیدم كھ باز مى خواى خرم كنى-   ! ِسر كار بودم، نھ؟! َ

 .  سمت من آمد و بازوم رو گرفت و بھ ملایمت بھ سمت میز ھلم داد كرد و بھنچى
 ناھید بیا بشین تا بگم، زود قضاوت نكن-
 . ِدستم رو كشیدم و حس كردم كھ مى خوام عصبانیتم رو سر كسى خالى كنم 
چى رو زود قضاوت نكنم، كارى كھ كردى رو یا اینكھ باعث شدى جلوى اون گوزن خل و چل -

 !حالا طرف مى گھ ببین این كیھ كھ فك و فامیلش ھم اینجورى سر كارش مى ذارن! ؟بھ نظر بیام
دھان نیما ھمانطور كھ رو بھ روى من ایستاده بود جمع شد و حس كردم در حال تلاش وحشتناكیھ  

 .براى كنترل خندیدنش
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 كنى، خاك بر سر من كھ بھ جاى اینكھ بگى جریان چیھ و دلدارى بدى یا حداقل یھ توجیھى- 
 !اینجورى جلوى روى ھر و كر مى خندى

 ناھید ناراحت نشو، بھ جان خودت بھ گوزنى كھ گفتى مى خندم- 
شروع كرد بلند قھقھھ زدن و وسط كلمات نانفھومى كھ مى گفت كلمھ امیرحسین و گوزن رو  

 . شنیدم
 نمى فھمم چى مى گى، زده بھ سرت-
  خنده اش بند آمد و سرفھ اى كرد و گفت 
 میرحسین رو با دو تا شاخ تصور كردما-
دوباره خندید و عاقل اندر سفیھ نگاھش كردم اما فكر كردم نیما ھمیشھ مى دانھ كھ چطور آدم ھا  

با خنده ھاش و تصور شاخ بالاى سر . رو سر راه بیاره و مال و ھواى آدم رو عوض كنھ
یاوردم تا مثلا ابھتم رو حفظ كرده امیرحسین و شبیھ گوزن بودن خنده ام گرفت اما بھ روى خودم ن

 . اشمب
 

  و بى تناسب با خنده ھاى نیما كھ حالا كمتر شده بودن، با بغض گفتمناگھانى
 زنگ بزن بھ گوشى من نیما، گمش كردم- 
خنده اش قطع شد و پشت صندلى من ایستاد و در حالى كھ دست ھاش رو دور شانھ ھام مى  

گذاشت خم شد و در حالى كھ گونھ ام رو مى بوسید، با لحنى كھ دلجویانھ بود و اشك من رو بیشتر 
  در مى آورد گفت

 ناھید باور كن مامان تحت فشارم گذاشت-
خورده و از بى عرضھ گى نیما لجم گرفت و بازیچھ حالا كھ فھمیدم از قضیھ از كجا آب مى  

بین . كردن خودم و بى حرف زدم زیر گریھ و نیما بى حرف و آھستھ دست روى پشتم مى كشید
 ھق ھق كردن، بى رمق گفتم

 زنگ بزن ببین گوشیم كجاست- 
 .دستى روى موھام كشید و سرم رو بوسید و چشم آرامى گفت 
 !خاموشھ نانا، شارژ داشت؟- 
 . دستم رو ستون میز كردم و با پیشانیم رو با بیچارگى بھش تكیھ دادم 
 دیشب شارژ كرده بودم، ھشتاد درصدى داشت-
شنیدم كھ نفس عمیق كشید و یاد گوشى تازه اى خریده بودم و حالا داغش بھ دلم مانده بود افتادم و  

 . شنیده بودمبعد دوباره یاد اسم مامان كھ ھمان چند لحظھ پیش از دھان نیما 
یعنى ھر دوتون خبر داشتین داره نیلى رو طلاق مى ده ولى با این جفنگیات رو سرھم كردین و -

 ! من رو مثل احمق ھا با دلایلى صد بار بدتر از اون، حساب نشده فرستادین پیش اون مرتیكھ؟
ست بھ سینھ  رو برگرداندم و رنجیده نگاھش كردم كھ بھ سینك ظرفشویى تكیھ داده بود و دسرم

 . نگاھم مى كرد
ِناھید باور كن مامان پا گذاشتھ بود رو خرخره من كھ این آخرین كاریھ كھ مى شھ كرد تا اینا جدا - ِ

 نشن
 . از عصبانیت با مشت كوبیدم رو میز 
 تو مگھ مامان بى فكر رو نمى شناسى! اون بگھ، تو نباید یھ كلام بھ من بگى چھ خبره؟-
توى نمك نشناس بى فكرى و اون باباى بى عرضھ ات كھ ! كره دختره دریدهھفت پدر جدت بى ف- 

 لنگھ خودتھ
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با صداى مامان و دیدنش كھ در درگاھى آشپزخانھ ایستاده بود، ھر دو غافلگیر بھ سمتش برگشتیم  
 و نیما سریع صندلى آشپزخانھ رو بیرون كشید و رو بھ مامان گفت

 بیا بشین تا دو كلوم مادر و فرزندى اختلاط كنیم .شمسى خانوم بالا غیرتا آروم باش- 
مامان اما بدون اینكھ كوچكترین نگاھى بھش بندازه، زل زده بود بھ من و من در دلم گفتم كھ نیما  

 . تحویل بگیر و حالا باز ھم بادمجون دور قاب چینى كن
 !اون مرتیكھ كھ مى گى چى گفت، چى شد نتیجھ؟-
احمقانھ اى كھ باھام كرده بود و ھنوز دلیلش رو نفھمیده بود، نگاھش با چندش از یادآورى كار  

 كردم و بلند و طلبكار گفتم
طرف داره طلاق مى ده بعد ! مى خواستى چى بشھ، این چھ مسخره بازى بود كھ درآوردى؟- 

  شماھا من رو فرستادین كھ بگم
  رو بچھ گانھ كردم و با ادا و اصول ھاى مسخره گفتمصدام

 ! مى ترسم آبجیم سنگسار بشھ، حالا تو رو خدا بیا میونھ رو بگیر؟من - 
 عصبانیتم رو سر میز خالى كرد و در حالى كھ مامان قلدرانھ روى صندلى مى نشست، با دوباره

 مشت روى میز كوبیدم و نمكدان و بقیھ وسایل كمى ھوا پریدن
گفت ! وقع دارى طرف چھ كار كنھ؟بابا مرغ پختھ ھم تو دیگ مى خنده از این كار شماھا بعد ت 

 داره طلاقش
 مى ده و بھ اونى كھ تو رو فرستاده بگو خیلى پرتى یا خودت رو بھ پرتى مى زنى 
 مامان با كینھ و نفرت و بى توجھ بھ حرف ھاى من گفت 
 ! مرتیكھ پدر سوختھ نشستھ زیر پاى برادره كھ طلاق این پتیاره رو بگیره- 
 

عصبى و كلافھ صندلى رو بھ عقب ھول دادم و در .  از بى منطق بودن مامان باز مانده بوددھانم
 حال بلند شدن گفتم

ِفقط یھ گوشى بھ من گوش دراز ضرر ! حرف زدن با شماھا فایده نداره، اصلا تو باغ نیستین- 
 رو احمق كھ ھیچى، فقط خودم! زدین كھ مثل عروسك خیمھ شب بازى پاشدم رفتم اونجا كھ چى؟

 و بازیچھ جلوه بدم
مامان كھ زیر چشمى و با تشر نگاھم مى كرد و انگار كھ لب ھاش بھ ھم دوختھ شده بود اما نیما  

 . دستى بین موھاش كشید و یك قدم بھ طرف آمد
 ناھید من بى تقصیرم، از شمسى خانم بپرس كھ پا رو خرخره من گذاشتھ بود-
 با حرص گفتم 
 سھ سال دیگھ سى سالت مى شھ و ھنوز مثل عروسك خیمھ شب بازى تو رو تو از من بدتر كھ- 

 !مى چرخونھ بھ ھر طرفى كھ خودش دلش مى خواد، پسر مامان
 احترام برادر بزرگ ترت رو نگھ دار چشم سفید- 
 . دیگر واقعا قابل تحمل نبود و بغضم تركید 
ار نھ انگار كھ من ھم آدم ھستم و من رو فرستادى و خرابم كردى، انگ! خیلى بى انصافى مامان-

 شخصیت دارم بعد تازه الان بھ جاى اینكھ دلجویى كنى، مثل ھمیشھ دست پیش رو مى گیرى
  شروع كردم مثل بچھ ھا بھ گریھ كردن 
ھمش پسرم پسرم، انگار كھ بابا چھ ! یھ بار شد محض نمونھ مثل آدم با من و نیلى رفتار كنى؟-

ودت كھ این ھمھ پسرى ھستى و ما اندازه یھ مثقال ھم برات ارزش گلى بھ سرت زده بھ قول خ
 انگار نھ انگار كھ خودت ھم زن ھستى. نداریم
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نیما با صورت درھم و پشیمان نگاھم مى كرد و مامان ھمچنان با چشم ھاى آتشین و من بیشتر و  
 . ردمبیشتر با سكوت حاكم بر فضاى آشپزخانھ دور بر مى داشتم و شھامت پیدا مى ك

ِخواھر احمق من جلوى شوھر قانونى خودش رضا رضا مى كنھ و مرد بیچاره رو سكتھ داده بعد -
چون مى خواد برادرش رو خلاص كنھ با راه درست و ! ، چرا؟"مرتیكھ پدر سوختھ"براده شده 

 !نیلى رو طلاق بده
ھ آرامش مى كرد نیما بھ سمتم آمد و در حالى كھ دست پشتم مى گذاشت، با صدایى كھ دعوت ب 

 گفت
 تو الان عصبانى ھستى! نانا بیا بریم تا با ھم صحبت كنیم، بیا عزیزم- 
 دستش رو پس زدم و ھمھ دلخورى قلبم رو در نگاھم ریختم 
 دست از سرم بردار، از تو دیگھ توقع نداشتم كھ اینجورى دو دوزه بازى دربیارى- 
اون پتیاره حداقل .  جان براى خودم درست كردمولش كن بذار بره، دختر بزرگ نكردم كھ، قاتل- 

 مثل تو دو قورت و نیمش باقى نیست و مثل تو فلسفھ نمى بافھ
اشك ھام رو پاك كردم و با یادآورى موبایل محبوبم كھ حالا از دستش داده بودم و روز افتضاحى  

یھ میز كھ بھ شدت كھ داشتم و حرف ھایى كھ الان بارم مى كرد، با خشونت پام رو كوبیدم بھ پا
 . عقب رفت

آرزومھ زودتر از این آسایشگاه روانى بیرون برم و تو خوش باشى با ! چون اون از خودت بدتره-
 ! كھ از من بھتره" پتیاره "پسرت و اون 

 ھِررى، كارت دعوت نفرستادیم كھ بمونى اینجا! جمع كن كاسھ كوزه ات رو دختره نفھم-
چرا بھ جاى اینكھ . ِرو گم كرده و اعصابش سر این قضیھ ھم خوردهمامان كوتاه بیا، موبایلش - 

َآرومش كنى بدتر دم بھ دمش مى دى؟ َ! 
باز دست نیما رو كنار زدم و در حالى كھ صداى لخ لخ دمپایى ھاى بابا بھ گوشم مى رسید فكر  

 .كردم كھ شاید فقط بابا و نیما در این خانھ باشن كھ دلم برایشان مى تپد
مطمئن نبودم كھ تو من رو زاییدى فكر مى كردم من و بعدش ھم نیلوفر رو از تو ذغال دونى اگھ - 

 !پیدا كردى كھ اینجورى مثل بچھ ھاى یتیم و غیر خونى باھامون رفتار مى كنى
در حالى كھ یك دستش رو بھ كمر زده بود، لیوانى كھ روى میز بود رو دوباره كوبید روى میز  

 . من رو بگیرهكھ احتمالا زھرچشم 
 برو از جلو چشم ھام كھ اصلا حوصلھ ات رو ندارم-
 رو برگرداند و ادامھ داد 
بچھ نزاییدم كھ، ! از بس گیجھ كھ موبایلش رو گم مى كنھ، بعد مى ندازه تقصیر یھ باباى دیگھ- 

 یكى از یكى خنگ تر و دست و پا چلفتى تر
 ! چى شده شمسى، ناھید چرا جیغ مى كشى دختر؟- 

  حالى كھ از در آشپزخانھ و از كنار بابا كھ روزنامھ بھ دست ایستاده بود رد مى شدم، گفتمدر
  از زنت بپرس- 
 !صداى داد و قال تا بیرون خونھ ھم مى یاد، چھ خبره خانم؟-
بھ تو چھ، مگھ خبر دارى تو این خونھ سال تا سال چھ خبره كھ حالا از بیرون اومده راه افتادى - 

. از كار بازنشست شدى اما فكر كردى از زندگى ھم بازنشستى، برو بابا دلت خوشھ! ر؟دنبال خب
 برو بخواب و تو دست و پا نپیچ

  ھیچى بابا، شما بیا بریم یھ دست تختھ بزنیم. آروم باش! مامان- 
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 اتاقم رو بھ شدت بھ ھم زدم و خودم رو روى تخت پرت كردم و تازه چند دقیقھ بعد بود كھ در در
فكر كردم مردك قصد . حال مرور آن روز پر تنش بھ جملھ امیرحسین و سبو و لیلى رسیدم

سواستفاده داره و حالا كھ زنش رو طلاق داده، حتما تنھایى بھش فشار آورده و بعد از فكر آنكھ 
 .  اش واقعى و بى غرض بوده باشھ دھانم خشك شد و لرز بھ جانم افتادھجمل

خواب بچھ اى رو مى . ن از شدت خستگى و جنگ اعصاب خوابم برد در حال فكر كردھمانطور
دیدم كھ در بطنم جان گرفتھ و از بالاى شكمم كھ شبیھ محفظھ اى شیشھ اى شده مى توانم ببینمش و 

لبخند مى زدم و موجودى كھ بھ سرعت از وجودم تغذیھ مى كرد رو مى دیدم و حس . لمسش كنم
 .  مى كردم با تمام وجود مزه مزهوشیرینى ر

 بالا بھ شكمم نگاه مى كردم و روى سطح آن دست مى كشیدم و بھ جنینى كھ در خود پیچیده بود از
حس كردم در ھمان لحظھ كھ . لبخند مى زم كھ دستى مردانھ روى دستم كشیده شد و دستم رو فشرد

بھ عقب در حالتى بین خواب و بیدارى بودم، یكھ خوردم از حضور ناگاھانى دست مردانھ و 
حال عجیبى داشتم و آن لحظھ واقعیت و رویا برام تلفیقى درھم و گیج كننده بود و با دیدن . دمچرخی

 صورت صاحب دست، با تعجب گفتم
 ! تو اینجا چھ كار مى كنى؟- 
  صورتى كھ زمان جدى شدن دیگر لبخند كنج لبش رو نداشت، نگاھم كرد و خیره بھ شكمم گفتبا
 ! گھ دارى ناھیدنمى تونى این رو ن- 

 .  رو كنار زدم و عقب رفتمدستش
 این بچھ مال منھ و نھ تو و نھ ھیچ كس دیگھ اى نمى تونھ اون رو ازم بگیر-
نمى دانستم چرا امیرحسینى كھ خیره بھ چشم ھام نگاه مى كرد، در خواب یك لحظھ ھم نگاھم نمى  

كم من كھ جنین رو در خودش جا داده كنھ و مثل آدم ھاى مسخ شده فقط با دقت بھ گوى شیشھ اى ش
 . زل زده

 نفس مى زدم و حس مى كردم كھ ازش ترسیدم و در حال عقب عقب رفتن طورى دو تا دستم نفس
رو روى شكمم گذاشتن انگار كھ بخوام از جنس گرانبھایى محافظت كنم اما امیرحسین ھمچنان 

  خیره بھ شكمم جلوتر و جلوتر آمد و زمزمھ كرد
  ھستمال منم-
دست دراز كرد و انگشتش رو دایره وار روى شكم شیشھ اى من كشید و من با بغض و ترس بھ  

شكمم نگاه كردم كھ ناگھان آب از داخل شكمم بیرون زد و در حالى كھ با وحشت بھ شكمم و جنینى 
كھ حالا در فضاى بى آب شكمم تكان تكان مى خورد، جیغ مجكشیدم و كھ امیرحسین دست جلوى 

 .  و با مھربانى نگاھى بھ چشم ھاى وحشت زده من كردذاشتانم گدھ
 بھ خودت فشار نیار، بار شیشھ دارى-
دوباره بھ شكمم نگاه كردم كھ حالا جنینى مثل ماھى در اون بالا و پایین مى پره و از بین لبھام كھ  

 . با دست ھاش پوشانده شده گفتم
 بچھ ام داره مى میره-
 د و ھمچنان مھربان گفتامیرحسین اما خونسر 
 بچھ من ھم ھست، بذار راحت بشھ- 
با ترس در حالى كھ قلبم مى زنھ و نفس كشیدن برام سخت شده، دستش رو كنار زدم و در حال  

بغل كردن شكمم بھ جایى فرار كردم و از شدت تپش قلب بھ ھوشیارى كامل و بیدارى رسیدم و 
 كھ بسیار رنگ واقعیت داشت و تا سر حد مرگ دستى بھ شكمم كشیدم و بھ خوابى فكر كردم

 . عجیب بود
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 مرز ھوشیارى رسیدم و دستى بھ صورتم كشیدم كھ با صداى در بى اختیار و دوباره از جا بھ

 . نیما لاى در رو باز كرد و سرك كشید. پریدم
 !خواب بودى؟-
 . بى حرف و در حالى ذھنم ھنوز درگیر فضاى عجیب خوابى بود كھ دیده بودم، سر تكان دادم 
 یكى بھ اسم غیاثى مى گھ با تو كار داره. اوكى، تلفن رو بردار-
 ابروھام رو در ھم كشیدم و با صداى گرفتھ از خواب و خش دارى آرام گفتم 
 ! غیاثى كیھ؟- 

  بالا انداخت و گفتشانھ
  بیرون، شب میام كھ اگھ خواستى حرف بزنیممى رم- 
 . دست انداختم و تلفن روى میزم رو برداشتم. جواب ندادم و رفت 
 !الو، بفرمایید؟-
 سلام خانم، غیاثى ھستم- 
 . از مرد بودن صدا جا خوردم و نمى دانم چرا فكر كردم كھ باید زنى پشت خط باشھ 
 ! ببخشید بھ جا نمى آرم، شما؟-
 ! چیزى گم نكردین؟خانم شما-
 با گیجى و خواب آلود گفتم 
 ! تا اون جایى كھ یادم ھست نھ، چطور مگھ؟- 

 .  دانم چرا حس كردم كھ صداى مرد مى خندهنمى
 یھ چیزى پیدا كردم كھ ظاھرا مال شماست! والا چى بگم-
 سرم پریده بود فكر تلفن بیچاره ام ناگھانى در سرم افتاد و ھول و دستپاچھ، در حالى كھ خواب از 

 گفتم
 من چند ساعت پیش موبایلم رو گم كردم. ببخشید من درگیر بودم و حواسم پرت شد- 
 خندید و شوخ طبعانھ گفت 
شما امروز . پیش من مى مونھ، فقط اینكھ من از فردا تھران نیستم. مشخصات بدید و بیاید بگیرید- 

 بیا دنبالش اگر مى تونى
لت رسمى بھ خودمانى و صمیمانھ تغییر كرده بود، باعث شد لحنم رو لحن مرد كھ یك دفعھ از حا 

 . محكم تر و خشن تر كنم
 من الان میام دنبال گوشى، اكر ممكنھ آدرس بدین-
. خوشحال از پیدا شدن گوشى عزیزم، سریع شال و كلاه كردم و بھ سمت آدرسى كھ داده بود رفتم 

 .ان سھروردى بودچندان دور نبود و كوچھ اى ھمان حوالى خیاب
زنگ پنجم را كھ اسم پدرام غیاثى روى آن نوشتھ شده بود رو فشار دادم و بھ لنز دوربین آیفون  

 . تصویرى نگاه كردم
 !جانم؟-
 براى موبایلم اومدم آقاى غیاثى. سلام، پورحاجى ھستم- 
 سلام خانم، بفرمایید بالا- 
 ممنون مى شم اگر گوشى رو زحمت بكشین و بیارین پایین- 
اصرار نكرد و فكر كردم حتما فھمیده كھ آن وقت روز كھ تاریك و روشنھ چندان كار جالبى نیست  

 ! كھ دختر تنھایى بھ سن و سال من، بره خانھ كسى كھ نمى شناسھ
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 باغچھ جلوى در خانھ ایستادم و منتظر ناجى گوشیم، بھ باریكھ آبى كھ از كنار درخت و گل كنار
 . ھا راه خودش رو پیدا مى كرد و سرازیر بھ مقصد نامعلومى مى رفت، خیره شدم

 
 .  صداى تقھ در بھ سمت در برگشتم و مرد جوانى در رو باز كرد و با خوشرویى سلام كردبا
 ! فرمایید؟مشخصات گوشى رو مى-

  كردم دارم مثل خرى كھ بھ میخ طویلھ نگاه مى كنھ، بھش زل زده ام كھ خودش گفتحس
 ! جسارت نباشھ اما امانتھ دیگھ- 
مشكلى نیست اما خود شما بھ من زنگ زدین كھ فلانى بیا گوشیت رو بگیر، پس حتما فھمیدین كھ -

 !صات ھم مى خواین؟بعد تازه با این وجود مشخ! مال یھ پورحاجى نامیھ دیگھ
 . خنده اى كرد كھ بیشتر سرخوشانھ بود تا مودبانھ 
 البتھ اصلا شك ندارم چون دقیقا شبیھ ھمون عكس ھاى توى گوشى ھستى-
یك لحظھ طبق معمول زمان ھایى كھ جا مى خورم، كلمات رو گم كردم و نمى دانستم چھ جوابى  

 . یم ساعت ھم نمى رسھباید بھ پر رویى مردى بدم كھ عمر شناختنش بھ ن
آدم وقتى كار اشتباھى مى كنھ و بى اجازه گوشى دیگران رو چك مى كنھ، دیگھ اینجورى با -

 ! افتخار كارش رو جار نمى زنھ
 سمتم خم شد و موذیانھ نگاھم كرد و من بھ چشم ھاى تیز و البتھ ابروھاى تمییز شده اش و یك بھ

 ! شگاھى كھ رفتھ رو بپرسملحظھ فكر كردم یادم باشھ تا آدرس آرای
 اگھ بازش نمى كردم كھ جنابعالى الان اینجا نبودى و گوشیت بھ دستت نمى رسید كھ خانوم خانوما-
 . سعى كردم لحن حرف زدنش رو كھ ذوق آدم رو كور مى كرد نادیده بگیرم 
 !براى پس دادن گوشى باید باید عكس ھاى من رو چك مى كردى شما یا دفترچھ تلفن رو؟-
 . دوباره خندید و فكر كردم من چرا ایستادم و با این ابلھ بحث مى كنم 
 !پیش میاد دیگھ ناھید جون-
  حس كردم كھ چشم ھام بھ گشادى سرندى پیتى شده 
 !اسم من رو تو عكس ھا نوشتھ بود یا تو دفترچھ تلفن؟-
اخم .  چھ بى ادب و لوسلبخند لبش رفتھ بود اما چشمكى زد كھ معنى اش رو نفھمیدم و فكر كردم 

  كردم و گفتم
  دیرم شده! گوشى من رو مى دین؟-

 .  كرد جیبش و گوشى رو جلوى من گرفتدست
 بفرمایید خانم پورحاجى، مثكھ سرتون خیلى شلوغھ-
گوشى رو قاپیدم و فكر كردم اگر امروز متلكى در جواب حرف ھاى این ناشناس پر رو بارش  

 !  مامان در رگ ھام جریان ندارهنكنم كھ ناھید نیستم و خون
  مسخره ام رو روى صورتش چرخاندم و روى ابروھاش ثابت نگھ داشتم و با پوزخند گفتمنگاه

البتھ آقایون ھر چى سرشون شلوغ تر باشھ تازگى ھا ابروھاشون ! البتھ نھ بھ شلوغى سر شما- 
 ! خلوت تر مى شھ، نھ؟

 ھمیشھ از شھامتى كھ بھ خرج داده بودم، بھ دلم افتاده  از تمام شدن حرفم و دلھره اى كھ مثلبعد
بود نگاھش كردم كھ ھمانطور دست بھ سینھ ایستاده بود و آنچنان بى خیال مى خندید كھ انگار نھ 

 . انگار بھش توھین كردم
 .  تكان دادم و بى حرف پشتم رو بھش كردم و كمى كھ دور تر شدم صداش رو شنیدمسرى

بھ سلامت ناھید جون، فقط این ھمھ عكس رو تو گوشیت نگھ ندار، دست ناباب بیوفتھ دردسر مى -
 شھ
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 بى ادبانھ گفتم. برگشتم پشت و نگاھش كردم كھ ھمچنان دست بھ سینھ ایستاده بود و مى خندید 
 !از جنابعالى ناباب تر؟- 
  بھ ھدف زدم و لبخند از لب ھاش پرید و سر تكان داد 
 نگو كھ پاستوریزه، ھموژنیزه و استرلیزه اى ناھید جون! اباب تر ندیدى؟آره، ن-
 عصبانى شدم و مستقیم بھش توپیدم 
 مرتیكھ مسخره سرخوش! عمھ ات ھستم یا خالھ ات كھ این ھمھ جون جون بھ خیكم مى بندى؟- 
در حالى كھ پشت كردم و زمزمھ نامفھومى ازش شنیدم كھ نفھمیدم چھ بود و نخواستم كھ بفھمم و  

 . بھش بد و بى راه مى گفتم، وارد خیابان اصلى شدم
 

 رو با خوشحالى در دستم فشار دادم و سعى كردم موجود اعصاب خورد كن و بیشعورى كھ گوشى
كلید كھ بھ در انداختم و وارد خانھ كھ شدم، صداى بحث كردن . دیده بودم رو از ذھنم بیرون كنم
ِوازش درست و حسابى داد و فكر كردم پس كى قراره از این بلند نیلى و مامان گوشم رو ن

 روانى خلاص بشم و با ھر بار باز كردن در صداى داد و قال بھ ھر بھانھ اى در سرم هآسایشگا
 ! نپیچھ

 رو گذاشتم رو پلھ اول حیاط كھ با شنیدن اسم خودم از دھان نیلى ھمانطور دست بھ نرده و یك پام
 .  فالگوش ماندمپا روى پلھ، خشك شده و

پاى خانواده وسط باشھ رگ آقا ورم مى كنھ شمسى . دیدى كھ ناھید رو ھم فرستادى افاقھ نكرد-
 خانم

خاك بر سرت كھ دارى اون ھمھ مال و منال رو ! توام كھ دارى با دمت گردو مى شكنى بدبخت- 
 ِبھ خاطر فلان مرتیكھ آشغال از دست مى دى

 ! یا من؟جیگر، حرص خودت رو مى خورى- 
 . از لحن جاھل مآبانھ نیلى خنده ام گرفت و فكر كردم الحق كھ سوال خوبى پرسید 

 باز صحراى كربلا راه انداخت و مثل ھمھ وقت ھایى كھ ناگھانى رنگ عوض مى كرد تا مامان
دھان طرف مقابل رو ببنده، شروع بھ گریھ كرد و فكر كردم كھ احتمالا یك قطره اشك ھم نمى 

 . قط صداى گریھ كردن رو در میاره و داره روى پاھاش مى كوبھریزه و ف
دلم بھ حال تو خرس گنده نمى سوزه، دلم بھ حال این دو تا طفل معصوم مى سوزه كھ بھ پاى تو -

  بى فكر مى سوزن و
  حرف مامان رو قطع كرد و مثل ھمیشھ بى خیال گفتنیلى

حالا اون رو بى خیال شو شمسى خانم، بگو . تاز خداشون ھم ھس. میشا و مھسا دخترن و بابایى- 
 !چھ خوابى واسھ تھ تغارى دیدى؟

داشتم از پلھ ھا بالا مى رفتم كھ دوباره درجا ایستم و فكر كردم چھ خوابى قرار بوده براى من  
 . ببینھ و زمزمھ كردم، خدا بھ خیر بگذرونھ اگر سوزن مامان رو من افتاده باشھ

 ! بود و فكر كردم پس كجا رفت آن ھمھ گریھ و زارى ساختگى؟ مامان آرام تر شدهصداى
اگر بھ حرف من گوش كنھ و مو بھ مو اجرا كنھ، من مى . ھمكارى نمى كنھ، شوت این دختر- 

 ! اما كو گوش شنوا؟! دونم كجا بشونمش و احتیجى نداره ھى بگھ پیشونى، منو كجا مى شونى
 ! ارسلان دیگھمن رو ھمینجورى نشوندى و كردى تو پاچھ -
 تو كھ عرضھ نداشتى دو دستى بچسبى-
حوالھ اونا كھ عرضھ دارن، من تازه بعد اینكھ رضا رو دیدم، فھمیدم زندگى با ارسلان تمام - 

 چھ عمرى تلف كردم شمسى خانوم. خوشى ھام رو كوفتم كرده



 86 

شو فقط نیلى خوشھ و پاھام خستھ شد و نشستم رو پلھ و بھ نرده تكیھ دادم و فكر كردم در این بلب 
 . انگار ھیچ غمى نداره و مثل ھمیشھ بى خیالى طى مى كنھ

  با لحن چندش آورى كھ بوى طعنھ داشت و انگار مى خواست نیلوفر رو از رو ببره گفتمامان
 ! وقت شد راضیت كنھ یا نھ؟- 

 نیلى باعث شد یك لحظھ حس كنم كھ دچار تھوع و دل آشوبھ شدم اما نمى دانستم چرا و از قھقھھ
 . چھ چیز

شب ! مگھ نمى بینى دارم بھ خودم مى رسم و سوھان مى كشم؟! شیطون شدى ھا شمسى خانوم-
 ! تا فردا صبر كن تا بھت بگم چقدر بھم خوش گذشتھ. منتظرم نباش، مى رم ھتل پیش رضا

ر مى كردم نیلى از كجا آن ھمھ وقیح شده، شاید نشست و برخاست با دوست عفریتھ اش،  فكداشتم
بھ لحظھ نكشیده صداى برخورد چیزى بھ در و . قمر باعث شده بود كھ اینطور پرده درى كنھ

 . دیوار خانھ از جا پراندم و بعد فریاد مامان
 خوره و چاك دھنش رو كشیدهنشستھ جلو من ھر گھى مى ! پاشو سلیطھ از جلوى چشام گمشو-
 . نیلى ھم صداش بالا رفت 
  مى خواستى فضولى نكنى! مگھ نمى خواستى بدونى، خوب منم گفتم بھت شمسى خانوم-
 
 آنجاییكھ حوصلھ جر و بحث ھاى بى سر و تھ آنھا رو نداشتم، آرام در رو باز كردم و روى از

 . صداى زنگ اس ام اس گوشیم بلند شدنوك پا بھ سمت اتاقم رفتم و ھمین كھ در رو بستم، 
 ! عكس ھات رو پاك كن-

بیشتر از آنكھ پیغام مردك باعث تعجبم بشھ، شماره اى كھ .  بھ اسم پدرام غیاثى پیغام داده بودكسى
یك كلمھ نوشتم و . احتمالا بھ اسم خودش در گوشیم ذخیره كرده بود و نفس كارش برام عجیب بود

 .داختم روى میزگوشى رو خاموش كردم و ان
 ! نمى شناسم- 

 میز نشستھ بودم و كتاب جدیدى كھ دانلود كرده بودم رو مى خواندم كھ نیما مثل ھمیشھ از پشت
 . لاى در سرك كشید

 !در چھ حالى؟-
 !در حال حاضر- 
با حاضر جوابى من خنده گناھكارانھ اى كرد و مى دانستم كھ مى خواد توضیح بده و از دلم در  

 . مانطور كھ زیر چشمى نگاھش مى كردم، در رو كھ بست بھش تكیھ دادھ. بیاره
 ! تو، ببینم چھ خبره" حال حاضر"پس بزار من بیام در -

نمى دانم چرا ھیچ وقت از این برادر دوست .  رو جمع كردم تا مثل ھمیشھ در مقابل نیما نخندملبام
بھ نیلى فكر كنم و باھاش صحبت كنم، داشتنى كینھ بھ دل نمى گرفتم و ھر چھ كمتر سعى مى كردم 

 . برعكس نیما رفیق شفیق بود و در آن خانھ تنھا امید
 نانا باور كن مامان! این خنده یعنى آشتى؟-
 دست كشیدم رو صورتم 
بابا كلافھ شدم از دست مامان و این . نى نى اگھ مى خواى آشتى كنم دیگھحرفش رو نزنیم- 

 !بگذریم دیگھ، باشھ؟. كاراش
اراضى پلك ھاش رو بھ علامت باشھ روى ھم گذاشت و بعد چشمش روى میز بھ گوشى من ن 

 . ثابت ماند
 ! این از كجا پیداش شد؟-

  و گوشى رو دستم گرفتم و تكان دادمخندیدم
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ھمون غیاثى كھ زنگ زده بود، مى خواست بگھ گوشیم رو پیدا ! ِمال بد بیخ ریش صاحابشھ جانم- 
 كرده

 من ھمین یك ساعت پیش ھم زنگ زدم اما خاموش بود! دى، نگفت كجا؟شانس آور! عجب- 
فكر كردم مردك انقدر پر حرفى كرد و ادا و اصول از خودش درآورد كھ نفھمیدم كجا گمش كرده  

 . بودم كھ پیدا كرده
 شارژ نداره، خاموشھ-
 ! خوب بزن بھ شارژ- 

  حوصلھ بحث رو عوض كردمبى
 اصلا حوصلھ نیلى و مامان رو ندارم! نیما میاى شام رو با ھم، ھمین بالا بخوریم؟- 
 من بیرون یھ چیزى خوردم، شرمنده- 
 باشھ، پس برو مزاحم نشو دیگھ- 
خندید و در حال سر تكان دادن بیرون رفت و من بلافاصلھ گوشى رو روشن كردم و یك پیام و یك  

 . ى گوشى آمدتماس ناموفق از پدرام غیاثى رو
 ! بالاخره كھ گوشى رو روشن مى كنى ناھید جون-

 .  چین خورد از لفظ ناھید جون و چندشم شد از مردك بى خاصیتدماغم
 

.  مسواك زده بودم و وارد اتاق شده بودم كھ دیدم چراغ موبایلم در حال خاموش و روشن شدنھتازه
 .ت و بى ادبانھ ترین لحن ممكن جواب دادمبا دیدن اسم پدرام غیاثى جا خوردم و بعد با عصبانی

 ! فرمایش؟- 
 !سلام ناھید خانوم، خوب ھستین؟-
 شدم نیلى و مامان و مثل زن ھایى كھ معلوم نیست از كجا آمده اند، گفتم 
 ! گیرم كھ خوب باشم، بعدش؟- 
 ! خیلى پاستوریزه بودى یا اداى پاستوریزه ھا رو در مى آوردى؟-

 من تغییر لحن مى داد و حس كردم با اینكھ خنده و شوخ طبعى در صداش  پا بھ پاى لحنمردك
 . مشخصھ اما با نحوه حرف زدنم طورى وانمود كردم انگار كھ كم از زن ھاى خیابانى ندارم

 این دفعھ زنگ بزنى من جوابت رو نمى دم، با داداشم طرفى-
قطع كردم و زمزمھ كردم، بدون اینكھ یك كلمھ ھم اجازه صحبت كردن بھش بدم، گوشى رو  

 . لعنتى و با صداى باز شدن در رو برگرداندم
 ! خوب از اول مى دادى من جواب بدم-

  نیما و چھره جدى و كنجكاوش نگاه كردمبھ
 بابا شاید من لباس تنم نبود! نیما بیست و سالھ یاد نگرفتى كھ باید در بزنى میاى تو اتاق كن- 
 ھاى بدون عینكش انداختم كھ وقت خستگى كشیده تر مى شد و لبخند كجى زد و نگاھى بھ چشم 

 . زیر چشم ھاش فرو رفتھ
 !نپیچون ناھید، قضیھ چى بود؟. حالا كھ لباس تنت ھست-
 خودم رو روى تخت انداختم و زیرچشمى نگاھش كردم كھ بھ سمت تخت آمد و بى حوصلھ گفتم 
 گناه بعدى، فالگوش وایسادن- 
 باز و بستھ كردنشست و كش موھاش رو  
داشتم مى رفتم بخوابم، صدات رو شنیدم گفتم شاید كمكى، فحشى چیزى از دست ! مزاحم تلفنیھ؟- 

 و دھنم بر بیاد
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مى دانستم كھ ھمیشھ و بیشتر از من از . خنده ام گرفت و نگاھش كردم كھ با طعنھ نگاھم مى كرد 
انطور بى ادبانھ و چالھ میدانى حرف لحن كلام مامان و نیلى زده و عاصى بود و حالا من ھم ھم

 . نگاھش وادرم كرد تا توضیح بدم و ماجرا رو تعریف كنم. زده بودم
مگھ دستت ! ِاین دفعھ زنگ زد بده من بردارم، در ضمن كافى جواب طرف رو ندى خواھر من-

ى شھ چھار دفعھ جواب ندى اونم ول مى كنھ و پاپى نم! تو روغن داغھ كھ حتما باید جواب بدى؟
پس براى چى جواب بدى كھ مجبور بشى با كسى كھ لیلقت حرف زدن ھم نداره دھن بھ دھن 

 ! بذارى؟
 نگاھش كردم و ھمانطور كھ روى تخت دراز كشیده بود و دستم رو ستون سر كرده بود، سر فقط

ن فبیح تكان دادم و مى دانستم كھ حق با نیماست و رفتار من ھمان رفتارى بوده كھ در نیلى و ماما
 . بھ شمار مى آمد

 و بیدار بودم كھ نور گوشى و لرزشش رو زیر تخت حس كردم و در حالى كھ بھ خاطر خواب
ناگھانى از جا پریدن تپش قلب گرفتھ بودم، با چشم ھاى نیمھ باز نگاھى بھ صفحھ اش انداختم و با 

 روى زمین گذاشتم و دیدن اسم پدرام غیاثى، صلواتى بھ روح پدرش فرستادم و گوشى رو برعكس
 رو خواندم كھ نوشتھ بود شب قبل براى یادآورى اینكھ جلد گوشى رو پیشش جا یامشصبح پ

گذاشتھ تك زنگ زده بوده و بھ دلیل مشغلھ كارى یك ھفتھ خارج از تھرانھ و ھفتھ بعد مى توانم بعد 
 . از ھماھنگى جلد رو ازش بگیرم

رفتن و جلد دوباره گرفتن صد بار ارزش داره تا دیدن !  كردم و فكر كردم، جھنم و ضررغرغرى
 ... دوباره مردك روانى

 
ُ در حال مرخص شدن از بیمارستان بود و نیلى با دمش گردو مى شكست و فكر مى كردم ارسلان

 ارسلان بھ طلاق كھ احتمالا ھزار بار ممنون امیرحسین باید باشھ كھ سبب خیر شد با وادار كردن
مامان حرص مى خورد و بابا بى خیال از دنیا، رادیو آمریكا گوش مى داد و بھ نظر . دادنش
 منطقھ مھمتر از تحولات خانھ و خانواده اش بود و یا شاید ھم خستھ بود از پس زده شدن تتحولا

 ! براى تصمیم گیرى ھاى خانواده
 بودیم و در این بین از ھمھ سرخوش تر و راضى  و نیما ھمچنان عقب ایستاده و شاھد خاموشمن

تر نیلى بود كھ در ھفتھ اى كھ گذشتھ بود، بھ زور دورز متوالى در خانھ دیده شده بود و یك سره 
با رضایش بھ بیرون رفتن و عیش و نوش مى گذراند و اگر غیر این بود باید شك مى كردى كھ 

 . اشھ چیزى، جایى از مغز خواھرم تكان خورده بایدش
 ریختم و رو بھ روى سینك ضرفشویى ایستادم و در شیشھ آشپزخانھ بھ خودم نگاه كردم كھ چاى

دستم رو دور لیوان چاى گرفتھ بودم كھ . عاطل و باطل روزگارم بھ سرعت برق و باد مى گذشت
 دستى در موھاى صاف و آشفتھ ام كھ. گرماى آن تا مغز استخوانم را گرم مى كرد و لذت مى داد

 از كنار گردنم تا روى سینھ رسیده بود كشیدم و فكر كردم كھ بلند شده اند و باید شده بافت
 . كوتاھشان كنم

 روى گونھ ھام كشیدم و صورتم كھ از در خانھ ماندن پف آلود شده و انگار كھ ورم كرده دستى
نشستم و . زدبودم اما چشم ھام از شیشھ رو بھ رو مى درخشید و اوج جوانى ام رو فریاد مى 

مشغول چایى سبز و توت خشكى كھ براى خودم در تنھایى آماده كرده بودم شدم و فكر مى كردم از 
 بارى كھ ھمھ خانواده دور ھم و با سلام و صلوات و در آرامش عصرانھ خوردیم چند وقت ینآخر

 !یا شاید چند سال مى گذره
یره بھ رنگ كم رنگ چاى كھ ھیچ وقت لبى بھ استكان چاى زدم و طعمش رو مزه مزه كردم و خ 

نفھمیدم با وجود رنگ قھوه اى كم رنگ كھ نسبت كمى با سبز بى حس و حالى داشت، چرا اسمش 
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چاى سبز بود، یاد چاى سبزى كھ آن روز امیرحسین سفارش داده بود و در آخر لیوان آب پرتقال 
م دستى بھ صورتم كشیدم اما با  آن نصیبش شده بود، لبخندى بھ دیوانگى خودم زدتویاتمن و مح

یادآورى دوباره جملھ امیرحسین فكر كردم كھ مردك خرس گنده چھ شاعر مسلك ھم ھست و انگار 
 ! نھ انگار كھ جدا شدن از زنش بھ چھارماه ھم نرسیده

 ذھن شلوغ و آشفتھ خودم بودم كھ صداى میشا و مھسا در حال ورود بھ خانھ كھ حتما با درگیر
مى كردند بھ گوشم رسید و سریع بلند شدم تا قبل از دیده شدن خودم رو بھ اتاقم نیلى صحبت 

 . برسانم
 صداى دخترھا مى آمد و من روى اولین پلھ رسیده بودم و آماده براى درز گرفتن خودم و ھمچنان

سریع بالا رفتن از پلھ ھا بودم كھ با صداى ھق ھق ھاى نیلى خشك شدم و مكث كردم و گوش دادم 
 اب فكر كردم نكنھ اشتباه شنیده باشم، چون گریھ كردن نیلى بى خیال تقریبا جز محالات بھ حسو

خوب كھ گوش كردم باز صداى گریھ و ھق ھق خواھرم رو شنیدم و فكر كردم كھ چند . مى آمد
وقت از آخرین بارى كھ گریھ كرده مى گذره یا شاید ھم در دل مى ریزه و در خلوت خودش رو 

 . كنھ كھ ھمیشھ آنطور بى خیال دنیاستخلاص مى 
 .  چاى رو روى میز گوشھ راھرو گذاشتم و بھ سرعت بھ سمت ورودى رفتملیوان

 
 آنجا با حالى زار و نزار با ھمان مانتو و شالى كھ دور گردنش افتاده بود روى میز كنار نیلوفر،

 .لند بلند ھق ھق مى كردتلفن نشستھ بود و در حالى كھ سرش رو بھ دیوار تكیھ داده بود، ب
 ! نیلى چھ خبر شده؟- 

بھ میشا نگاه كردم كھ كنار دیوار ایستاده بود و .  واكنشى نشان نداد و ھمچنان نالھ مى كردھیچ
گوشھ پیراھنش رو مى پیچاند و مھساى كوچولو كھ فارغ از ھمھ چیز و وضع مادرش، روى 

ر رفتن با كفش ھاش بود و سعى مى كرد زمین نشستھ بود و با دست ھاى كوچكش در حال كلنجا
 . سالن ورودى بند ھا رو باز كنھ در تاریكى

  برق رو زدم و رو كردم بھ میشاكلید
 ! خالھ مامانت چى شده، اتفاقى افتاده؟- 

 از اینكھ میشا چیزى بگھ، نیلى نامفھوم نالھ بى مفھومى كرد كھ نفھمیدم چھ معنایى داشت و قبل
 م و بیش نگران شده بودم گفتمبلندتر در حالى كھ ك

 !این چھ وضعیھ، چھ خبر شده؟. دارم نگران مى شم نیلى- 
 خالھ بابام امشب مى ره، ما رو ھم نمى بره- 
بھ میشا نگاه كردم كھ صورت كوچك و سبزه اش پر از غم بود و افسرده و در حالى كھ چیزى در  

ابكارم و بچھ ھاى بى گناه و از ھمھ جا بى دلم فرو مى ریخت و دلم بھ شدت براى خواھر نادان و ن
 خبرش سوختھ بود، با صداى ضعیف و ناباورى گفتم

 ! كجا مى ره خالھ، یعنى چى مگھ الكیھ؟- 
 بى ربطى بود چون با حرف میشا تا تھ قضیھ رو با وجود پست بودن رضا خوانده بود اما سوال

 . كنھباور نمى كردم كھ دوباره بخواد ھمچین كارى با نیلى ب
 عرضھ نداشتم نگھش دارم.رضام از دستم مى ره -
نشستم جلوى پاش و بھ نیلى نگاه كردم كھ حالا كھ آنطور اشك مى ریخت زنى شكستھ و باختھ در  

 . عرصھ زندگى بود و والا غیر
 ! مگھ اون دفعھ كوتاھى از تو بود كھ با دو تا بچھ فراریت داد تا برگردى خونھ بابات؟-

نگاھم كرد و بدون اینكھ .  ھاش از شدت گریھ ریز شده بود و قرمز و پلك ھاش ورم كرده بودچشم
 جوابى بھ سوال من بده و در حالى كھ مثل دیوانھ ھا خیره شده بود بھ چشم ھام، زمزمھ كرد
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من بھش دروغ گفتم كھ بیاد ایران تا مھرم بھ دلش بیشتر بیوفتھ كھ مطمئن شم كھ ھمیشھ براى - 
 م دارمشخود

فكر كردم چھ خوب كھ . نمى فھمیدم در چھ موردى حرف مى زنھ و بھ نظر پرت و پلا مى گفت 
 . كسى خانھ نیست تا باز جنگ اعصاب راه بیوفتھ

ِ باز ھم بحث سر دعواھا و كشمكش ھاى احمقانھ زوجى بود كھ در عین بلوغ و آستانھ ظاھرا
ابالغى بودند كھ نمى دانستند با زندگیشان چھ مى میانسالى، ھنوز بھ لحاظ ذھنى ھمان بچھ ھاى ن

بى حوصلھ از دنبال كردن ماجراھاى نیلى و رضا بلند شدم و دست بھ سر و روى مھسا . كنند
 كمك كردم تا كفش رو از پا در بیاره و نیلى رو ھم ھمان جا رھا كردم و بھ سمت و كشیدم

اى در حیاط آمد و فكر كردم تا مامان و بابا آشپزخانھ رفتم تا چاى سرد شده ام رو گرم كنم كھ صد
 و نیما نرسیده اند باید از مھلكھ فرار كنم چون مى دانستم كھ با دیدن نیلى در آن وضع و چرندیاتى

كھ مى گفت و بد تر از آن رفتن رضا، باز داد و قال و سركوفت ھاى مامان و منبر رفتن ھایى كھ 
 . شھبا داد و ھوار و ھمراه بود، شروع مى 

 
 صداى باز شدن در ورودى، فھمیدم كھ براى فرار از مھلكھ خیلى دیر شده پس عقب گرد كردم با

و در حالى پشت میز آشپزخانھ نشستم كھ صداى ھق ھق زدن ھاى نیلى و چت شده اى كھ از دھان 
مامان بیرون مى آمد، صورتم رو جمع كرد و لبى بھ استكان چاى زدم و متاسف سر تكان دادم و 

 .  گوش ھاى بى نواى خودم كھ باید جیغ جیغ ھاى مامان رو تحمل مى كرد، سوختىرادلم ب
 ! چرا جواب نمى دى، میشا مادرت چھ بلایى سرش اومده؟-

  ضعیف میشا رو شنیدمصداى
 مامان بزرگ، بابام امشب میره و ما رو ھم نمى بره- 
 بھ مامان داد و كبریت بھ میشا بچھ بود و نمى دانست كھ نباید ناگھانى ھمھ اطلاعات بد رو 

 . اعصاب مادر ھمیشھ آماده انفجارم زد
 ! نیلى، چھ خبر شده؟-

 .  نیما دلھره داشتصداى
 ! ھمیشھ كھ زبونت درازه، حالا خفھ خون گرفتى؟! بنال دیگھ دختر، جون بھ سر شدیم-
 اینجورى كھ. خانم، خوب مھلت بده حرف بزنھ-
خدا سرت تو لاك خودتھ اما حالا كھ حرف مادر و دخترى بھ تو چھ مربوطھ پورحاجى، ھمیشھ - 

 برو تو دست و پا نپیچ. تو نبودنت بھتر از بودنتھ! داریم خودت رو مى ندازى وسط؟
صداى لخ لخ دمپایى ھا بابا آمد و براى ھزارمین بار دلم براى باباى بى خاصیتم سوخت و فكر  

وى مامان كوتاه آمده و بھ ھزار دلیل و كردم ھیچ كس مقصر نیست بھ جز خودش كھ ھمیشھ جل
شاید ھم ترس از سر و صدایى كھ مادر عصبى من بھ پا مى كنھ، ھمیشھ در موضع ضعف بوده و 

 .  تا این طور میدان دار معركھ این زن از خود راضى و پرخاشگر باشھهعقب كشید
 ! كجا داره مى ره نیلى؟-
ھمش تقصیر خودمھ كھ بھش .  گرده استرالیاكجا بره، برمى! مى بینى خواھرت چھ بدبختھ؟-

  دروغ گفتم
ِخاك بر سر بى لیاقتت كھ حالا نھ جھنم رو دارى و نھ ! نگفتم بشین سر خونھ و زنگیت زنیكھ؟-

 ! ھمین رو مى خواستى؟! بھشت
  برین تو اتاق من. میشا، دایى جان خواھرت رو ببر بالا عزیزم-
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. ادر و مادربزرگ بى فكر، بھ فكر خواھر زاده ھاش بود صد رحمت بھ نیما كھ بیشتر از مبازم
ِحالا بیشتر از ھمیشھ فكر مى كردم كھ فردا روز چھ بلایى قراره سر این دو طفل معصوم بیاد 

 . ھوقتى كھ نھ پدرى بالاى سرشان بوده و نھ مادر بھ فكرى داشتھ اند كھ سر و سامان زندگیشان باش
تى كھ با نالھ ھا و غرغر ھاى نامفھوم نیلى و بى حرفى مامان  پاى بچھ ھا رو شنیدم و سكوصداى

مى شكست و این ساكت بودن مامان علامت خطرى بود براى انفجار بعدى و بھ آشوب كشیدن 
 . فضاى خانھ و چندین روز تشنج

 ! كدوم گوریھ الان؟-
 ! تو كھ خوشحال شدى، نشدى؟! چھ مى دونم-

 ر آستانھ اوج گرفتن بود پرید با عصبانیت بین بحث آنھا كھ دنیما
 ! كى پرواز داره؟. بسھ الان وقت دعوا و جر و بحث نیست- 
 كار از كار گذشتھ نیما. یك و نیم دو نصفھ شب-
 !ساكت شو نیلى، فقط بگو كدوم ھتلھ؟- 
 صداى مامان آمیختھ با نگرانى، قبل از جواب دادن نیلى، بلند شد 
نھ این خواھر . م رو حلالت نمى كنم اگھ برى سراغ لندھورنیما شیر! واسھ چى مى خواى مادر؟- 

 احمقت ارزشش رو داره و نھ اون كثافت
یك لحظھ بھ نگرانى صداى مامان فكر كردم كھ فقط و فقط مخصوص نیما بود و نھ ھیچ كس دیگھ  

تیم من و شاید ھم نیلى تمام عمر آرزوى شنیدن این لحن و نگرانى مامان براى خودمان را داش. اى
ھیچ وقت نفھمیدم كھ چرا نیما رو روى سر حلوا حلوا مى كرد و ما رو كھ ھمجنس . اما دریغ

 .  بودیم رو پس مى زددشخو
 وقتى بزرگ تر شده بودم و عقل رس تر بھ كمبود محبتى كھ از طرف مامان داشتم فكر مى از

در دوران كودكى و جوانى كردم و ھمیشھ ھم بھ این نتیجھ مى رسیدم كھ احتمالا این مسئلھ ریشھ 
 . مادرم داره و شاید یك روزى بفھمم كھ چرا نیما عزیز بود و ما نھ

 
 

 صداى نیلوفر بھ اعصابم سوھان كشید و ھمان تكرار را شروع كرد كھ من بھ رضا دروغ باز
فكر كردم معلوم نیست كھ چھ دروغى براى مردك سر ھم كرده كھ حالا اینطور عذاب وجدان . گفتم

گرفتھ و انگار كھ خود رضا راستگو ترین عالم باشھ و یادش رفتھ كھ رضا سر تا پاش دروغ و 
 ! ھ ھم بافتنھ بتچرت و پر

 فكر احمقانھ ھاى خواھرم و دیوانگى ھاش بودم كھ با شنیدن كلمات تازه از دھانش گوش تیز در
 .كردم و لیوان چاى رو روى میز گذاشتم

گفتم داره مى میره و وضعش خرابھ،اگھ بیاى سھم ارثى كھ بھم مى رسھ رو برمى داریم و مى - 
 ریم اونجا

 مى زنیم بھ یھ كارى 
یما رو مى فھمیدم اما ساكت ماندن مامان غیر قابل درك بود و شاید اولین بارى بود كھ سكوت ن 

 ! حرف نزدن مادرم غیرقابل پیش بینى بود و اینكھ چھ واكنشى نشان مى ده غیرقابل پیش بینى تر
تازه الان فھمیدم خیلى ھم پستى و اندازه یھ مرغ . سى و ھفت سالتھ اما از ھر بچھ اى احمق ترى-

 ھم بھ كارھات فكر نمى كنى
 . نیما با لحنى تحقر آمیز مى گفت و نیلى ھمچنان صداى بالا كشیدن بینى اش مى آمد 
من رو بگو كھ دلم برات سوخت و خواستم برم یقھ طرف رو بگیرم كھ چھ مرگتھ مرد حسابى، -

 اما حالا
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 مى رفتصداى پاى نیما رو شنیدم و صداش كھ دورتر مى شد و از پلھ ھا بالا  
درس شرف و وجدان رو تو ! وجدان ندارى كھ البتھ حقم دارى. بھ جھنم، ھر چى سرت بیاد حقتھ- 

فقط موندم چرا تو از من و ناھید بى شرف تر بار اومدى، شاید بھ خاطر . ھمین خونھ دوره كردى
 اینكھ بیشتر تو این خونھ بودى

 صداى نیما بالاتر رفت و مثل دیوانھ ھا داد زد 
ھید پاشو جمع كنیم از این خراب شده بریم كھ اگھ بیشتر بمونیم، یكى مى شیم لنگھ آبجى نا- 

 !بزرگمون
صداى پرتاب شدن چند جسم و كاغذ آمد و من شوكھ شده از حرف ھاى نیلى و آشفتگى نیما رو بھ  

ار نیلى جیغ مى كشید و چاك دھانش رو كشیده بود و ھر چھ بھ ذھنش مى آمد رو نث. خودم آورد
 . نیما مى كرد و مامان باز ھم در كمال تعجب ساكت بود، طوریكھ فكر كردم شاید آنجا نیست

تحویل بگیر، مردك كارش رو باھات كرد . دو دستى گند زدى بھ زندگیت! تو آدم نمى شى نیلوفر-
 پس بگو، بوى پول بھ مشامش رسیده بود. و رفت

 و كھ من رو بدبخت كردىھر چى مى كشم از ت! تو دیگھ ھیچى نگو مامان- 
 صداى مامان عصبانى بود و دوباره اوج گرفت و فكر كردم كھ باز شد ھمان زن سابق 
شایدم تقصیر ! تقصیر من بود كھ دست پسره رو از تو خیابون گرفتى و دو تا بچھ گذاشت دامنت؟- 

! ه دوباره؟ِمن پدرسگ بود كھ دو پا داشتى و دوپا ھم قرض كردم و اومدى ور دل من ننھ مرد
 ! لیاقت نداشتى كھ. تقصیر من بود كھ ارسلان رو انداختم تو دامنت بدبخت

 تو فقط پول مى بینى، فقط پول-
 صداى مامان طلبكار تر و تمسخر آمیز شد 
 ! غیر اینھ؟. ِزیر زیرشلوارى و تختخواب! تو چى مى بینى شازده خانم؟- 

بھ گوش دادن بھ فحش و فضاحت ھا و اراجیف  كردم در حال بالا آوردن ھستم و دیگر قادر حس
 . رفتم بیرون و پریدم وسط بحث بى حاصل آنھا. آنھا نبودم

  حالم بھم خورد، بھ جاى این حرف ھا فكر چاره باشین! بس كنین دیگھ-
 

 حرف از دھانم بیرون نیامده، نیلى انگار كھ من تقصیر كار و مسبب وضع آشفتھ زندگیش ھنوز
لى كردن خودش و ھمھ عصبانیتش بر سر من كھ بى حرف و حاشیھ ترین آن باشم شروع بھ خا

 . خانھ بودم
حتما مثل تو بھ فكر راه چاره باشیم كھ خراب شدى رو زندگى طرف ! تو خفھ شو، گالھ رو بكش-

 برو كنار بذار باد بیاد. و حالا واسھ من جا نماز آب مى كشى و مى خواى راه حل بدى
. ه مى كردم كھ كلمات بى وقفھ از آن بیرون مى آمد و بھ باد تھمتم مى گرفتحیران بھ دھانش نگا 

باز ھم خاصیت چفت شدگى دھان در مواقع لزوم بھ سراغم آمده بود و لام تا كام نمى توانستم 
 . حرف بزنم

  آمدم كلمھ اى از خودم دفاع كنم، مامان داد كشیدتا
 خفھ شید، ھر دوتون خفھ شید- 
بغض كردم و بعد ناگھان در ھمان حال كھ بغضم مى تركید با صدایى كھ براى خودم ھم نامفھوم  

 بود و اشك آلود، گفتم
! من اصلا حرف زدم كھ باید خفھ شم، تو زندگیت رو بھ گند كشیدى چرا یقھ من رو مى گیرى؟ - 

صلا كارى بھ زندگى من ا! تو كھ مثلا خواھر منى اینجورى حرف در مى آرى، چھ برسھ بھ بقیھ
 مردك روانى نداشتم، خودش مى شنگھ
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نیلى ھمچنان نگاھم مى كرد و قیافھ حق بھ جانبى بھ خودش گرفتھ بود كھ انگار ازم طلب داره و  
 ساكت كھ شدم مامان با تشر گفت. ارثیھ پدریش رو خوردم

براى مرتیكھ جمع كن كاسھ كوزه ات رو كھ خبر دارم عشوه شترى ! كولى بازى تموم شد؟- 
میومدى اما موندم چرا این ھمھ بى عرضھ بودى كھ فقط حرف پشت سرت دراومد اما نتونستى 

 ! بندازیش تو تور
در حالى .  شدم و حس كردم دوست دارم چیزى رو خورد و خاك شیر كنم تا آرامم بگیرهعصبانى

 و گلدن چینى كھ از سر بدبختى و اعصاب خوردى بھ پھناى صورت اشك مى ریختم دست بردم
 .روى میز كوچك راھرو رو گرفتم و پرت كردم بھ دیوار كھ با سر و صدا شكست

مامان و نیلى را كھ بھت زده شده بودند و شوكھ از صداى خورد شدن گلدان و كار من، نگاه  
مامان جیغ كشید و با صورت درھم و عصبانى شروع كرد بھ فحش كشیدن من و نیلى ھم . كردم

واقعا نمى فھمیدم كھ چرا این میانھ كھ بحث سر زندگى نیلى و افتضاحى .  مى كردزیر لب غرغر
 . بار آورده، چرا داد و بیدا و دعواھا نصیب من مى شدھبود كھ ب

شاید چون بھ لحاظ اخلاقى نیلى نسخھ دوم مامان بود و كارھاى رذیلانھ و احمقانھ آنھا مورد پسند  
یشھ در یك جبھھ بودند و من و نیما در جبھھ مقابل و بابا ھم بھ ھمین دلیل ھم. و تایید یكدیگر

 نخودى و بى نقش در تمان عرصھ ھاى زندگى و فقط زندگى گیاھى خود را سپرى مى كرد و
 ! ھیچدیگر

اگر پسر بودم یك لحظھ . گیر یھ مشت آدم ابلھ افتادم! اصلا من چرا براى شماھا توضیح مى دم؟- 
 ى موندمھم تو این دیوونھ خونھ نم

گفتم و بھ سرعت و با اعصابى درب و داغان راھى اتاقم شدم در حالى كھ بددھانى ھاى مامان و  
 . روانى و ابلھ خودتى ھاى نیلى بدرقھ راھم بود

 
نیلى ماند و شوھرى كھ مى خواست طلاقش بده و مردى كھ !  رفت و نیلى ماند و حوضشرضا

 داشت و نمى دانست یا یادش رفتھ و شاید ھم نمى خواھرم با دوز و كلك قصد پابند كردنش رو
خواست بھ یاد بیاره كھ رضا موذى تر و مرد رند تر از آن حرف ھاست كھ سرش كلاه بره و 

 .  زیرش برهآب جایى بخوابھ كھ
 بعد از آن روز با ھر دوى آنھا سرسنگین بودم و آنھا ھم كھ انگار طبق قرارى نانوشتھ، در من

 . بودن، چشم دیدن من رو نداشتند و نادیده ام مى گرفتندعین كارد و پنیر 
 چھار روزى كھ گذشتھ بود نیما بھ ندرت دیده شده بود و طورى رفتار مى كرد انگار كھ در

كارھا و روتین ھاى بابا ھم كھ مثل . حوصلھ خودش رو ھم نداره، چھ برسھ بھ نیلى و مامان
واخت مثل ھمیشھ مى گذشت و كم رنگ ترین ھمیشھ خبر قابل بھ عرضى نبود و زندگیش یكن

 . عضو خانواده بود
 غیاثى چند بارى زنگ زد و پیغام داد كھ خانوم بیا جلد موبایلت رو بگیر كھ با عمل بھ پدرام

توصیھ نیما و نادیده گرفتنش، سعى مى كردم خستھ اش كنم تا از تماس بھ بھانھ جلد موبایل دست 
 . برداره اما زھم خیال باطل

 روز ظھر كھ مى دانستم مامان و بابا نوبت دیالیز دارند و نیلى و بچھ ھا ھم نبودند، رفتم پایین نآ
تا بعد از چند روز تلویزیونى نگاه كنم و ناخونكى بھ خورشت بادمجان دست پخت مامان كھ خیلى 

 .ھم خوشمزه بود بزنم
ن، در حالى كھ عطر پلو مستم كاسھ اى سالاد شیرازى براى خودم كشیدم و ھمراه خورشت بادمجا 

كرده بود جلوى تلویزیون نشستم و ھمین كھ قاشق اول رو دھانم گذاشتم، پیغامى از پسرك غیاثى 
 . روى صفحھ موبایلم آمد
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ضوع مھمى ھست كھ ! ناھید قضیھ فقط جلد گوشیت نیست، مى شھ جواب بدى تا صحبت كنیم؟- م
 مى خوام در موردش باھات حرف بزنم

 كھ لقمھ اى كھ در دھانم بود رو مى جویدم، بد و بى راھى نثارش كرد و بى توجھ بھش ھمانطور 
از لاى پرده تور . دوباره بھ خوردن ادامھ دادم كھ صداى حرف زدن میشا و مھسا از حیاط آمد

ُسرك كشیدم و نیلى رو ھمراه بچھ ھا دیدم كھ آلامد و مثل ھمیشھ با سر و وضعى كھ بى خیالى 
 . سر جا نشستم و بى توجھ مشغول شدم. رید، در حال آمدن بھ سمت ورودى خانھ بود مى بازشا
  خیلى خوش گذشت! سلام خالھ، ما رفتیم تیراژه-

فكر كردم دخترك كھ با یك تیراژه .  سمت در كھ میشا با خوشحالى و روحیھ گرفتھ داخل شدبرگشتم
 . شادى داشترفتن این طور ذوق مى كنھ، اى كاش ھمیشھ زندگى بھ این 

 پس خوش گذشتھ بھتون! چھ خوب-
 مى شھ منم بیام باھات بخورم. خیلى، خالھ منم مى خوام- 
 . دستش رو از پشت صندلى دورم انداختھ بود و آویزان گردنم شده بود 
 آره عزیزم، برو بكش و بیا تا باھام بخوریم-
  گفتھول ھولكى و تند در حالى كھ بھ سمت آشپزخانھ مى دوید، بلند 
 خالھ نخور تا منم بیام- 
خودم ھم . بھ عقب تكیھ دادم و بھ صفحھ تلویزیون خیره شدم تا غذا بكشھ و بیاد تا با ھم بخوریم 

خانھ ما ھیچ چیزش بھ خانھ . بدم نمى آمد بعد مدت ھا با عضوى از خانواده بھ جز نیما غذا بخورم
 .  مشغول مى شدنرفتھ بود و ھر كس براى خوش غذا مى كشید و گوشھ اى

حبس كردنت تو اتاق براى ماست و خوش گذرونى و ! ھمچین ھم بھ خودت بد نمى گذرونى ھا-
 !تحویل گرفتن خودت براى وقتى كھ كسى خونھ نیست، نھ؟

 .  برگشتم و نیلى رو نگاه كردم كھ آمد و مھسا ھم بھ دنبالش خودش رو پرت كرد روى كاناپھ 
 ! توام مى تونى بھ خودت برس-

  نیلوفرانھ اى كرد و خودش رو روى مبل رھا كرد و داد زدخنده
 میشا براى مامان ھم بیار- 
 بعد نگاه كرد بھ من 
 رفتیم تیراژه، این دو تا بیچاره پوسیدن تو خونھ- 
 و مى كردبا سر بھ مھسا اشاره كرد كھ كتاب كوچكى كھ گویا تازه براش خریده بود رو زیر و ر 
 خالھ خیلى خوش گذشت، كاش توام بودى- 
لبخندى بھش زدم و بى حوصلھ و بى توجھ بھ نیلى تلویزیون رو عوض كردم و با لحنى بدجنسانھ  

 كھ مى دانستم آتشش مى زنھ، در حال نگاه كردن بھ صفحھ تلویزیون گفتم
 ! مادر بودنت مستدام. ھمیشھ بھ گشت و گذار و مادرى كردن- 
 

  كھ بى خیال دنیا نگاھم مى كرد، لبخند مسخره اى زدطورھمان
 دلسوزیت رو بزار در كوزه آبش رو بخور جیگر. ببینیم تو چھ ریختى مادرى مى كنى- 
 ! خالھ مى دى با گوشیت بازى كنم؟- 

 و دو بھ شك بودم چون گوشى من دیگر گوشى بى دردسر سابق نبود كھ بى دغدغھ نگاھشكردم
نمى خواستم گزك . ھام مى چرخید و آنقدر بازى مى كردند تا شارژش تمام بشھدست خواھر زاده 

دست نیلى و مامان بدم و بفھمند كھ پدرام نامى مزاحمم مى شھ و ازش ماجراى ھزار و یكشب 
 . بسازند
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مھسا با دست ھاى كوچكش یك ذره رو نشان داد و منم احتیاط رو كنار گذاشتم و گوشى رو ھول -
 . دادم بھ سمتش

 بردار ، فقط یكمى ھم شارژ براى من بزار-
میشا با دو .مھسا روى كاناپھ پرید و مشفول شد و نیلى ھم شر در گوشى خودش فرو برده بود 

 . بشقاب غذا براى مادرش و خودش از راه رسید و كنار مھسا روى مبل نشست
 غذا مى خوردیم  در سكوتى كھ صداى بازى مھسا و گاھى پر حرفى ھاى میشا مى شكستش،ھمھ

  كھ مھسا شروع كرد غرغر كردن كھ
 بازیم خراب شد! خالھ ھمش بازیم مى ره خوب-
 بده برات درست كنم- 
 خواست بلند شھ كھ میشا گوشى رو از دستش كشید 
 بلد نیستى بى خودى نگو! خراب نشده كھ- 
 بعد بھ من نگاه كرد 
 خالھ پیغام اومده بود برات- 
  دن كرد و میشا در حالى كھ سرش رو تو گوشى من فرو كرده بود، گفتگوشى شروع بھ زنگ ز 
 خالھ نوشتھ پدرام غیاثى-
ھمان لحظھ، در جا لعنتى بھ خودم فرستادم كھ گوشى رو دست مھسا دادم و از چیزى كھ مى  

 . ترسیدم بھ سرم آمد و لعنتى ھم بھ میشا كھ ھمیشھ حثل مادرش فضول و نخود ھر آش بود
گوشى رو از دست میشا درآوردم و . و سعى كردم تا جایى كھ ممكنھ جلب توجھ نكن شدم بلند

 . بلافاصلھ خاموش كرد
اصولا لحظاتى كھ در خانھ ما سكوت مى شد، ھیچ .  بود و این سكوت رو دوست نداشتمسكوت

 . نشانھ خوبى نبود چون نشان مى داد كھ اتفاقى در شرف وقوعھ و دردسرى پشتش ھست
 ! درست شنیدم جیگر، پدرام غیاثى؟-

 مى كردم قطھ اى عرق از تیره پشتم راه گرفتھ و پایین مى ره و صورتم سرد شده و فكر حس
كردم حالا باید جواب پس بدم كھ بھ پیر و پیغمبر طرف مزاحم تلفنیھ و دوست پسر یا ھمچین 

 .  نمى شدھر چند كھ با گفتن اینكھ مزاحم تلفنیھ ھم دردى دوا. چیزى نیست
  گفتمخونسرد

 یكى از ھم كلاسى ھاى سابقمھ! آره، چطور مگھ؟- 
 نیلى بى جھت شروع كرد بھ خندیدن 
 چھ اسم خوبى ھم داره! یعنى علوم آزمایشگاھى؟- 
 آره، خنده نداره كھ- 
نگاھم كرد و شروع كرد بھ پیچاندن و تاب دادن دستھ اى از موھاى جلوى سرش و انگار كھ مچ  

 حین دزدى گرفتھ باشھ، گفتكسى رو 
اگھ ھمون پدرام باشھ، تا حالا فكر مى كردم كارمند یھ شركت خصوصیھ كھ كارشون ! چھ باحال- 

 ! ھیچ ربطى كھ علوم ملوم آزمایشكاھى ھم نداره ھا
بلند شدم . فھمیدم كھ رفت تو فاز چرند گفتن.  فھمیدم چھ مى گھ و چرا خزعبلات بھ ھم مى بافھنمى

 كھ گوشى رو در جیبم مى گذاشتم، بشقاب خالى رو دستم گرفتم كھ برم آشپزخانھ كھ و در حالى
 دوباره گفت

 ! تو كلا نیت كردى با این خانواده بپرى، نھ؟- 
  طرفش و عصبانى و كلافھ گفتمبرگشتم

 ! چى مى گى نیلى، تب دارى؟- 
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 !  خانواده دیگھبابا برو تو خط یھ! امیرحسین رو بى خیال شدى و حالا نوبت پدرامھ؟-
امیرحسین رو از اول ھم با خیال نبودم كھ حالا بى خیال شم بعدش ھم، ھم كلاسى من چھ ربطى -

 ! بھ خانواده شوھر تو داره؟
 
ببینم نكنھ مى خواى من رو خراب كنى و خودت رو دختر خوبھ، كھ این ھمھ ! چرت نگو ناھید-

 !دنبال این خانواده موس موس مى كنى؟
 برو بابا، حالت خوش نیست! رو ربط بده بھ شقیقھتو گوزن - 
 با حرص گفت 
خوب بدبخت، انقدر خرى كھ نمى فھمى وقتى اون نره خر داره من رو طلاق مى ده، دیگھ ننھ - 

فكر كردى . اش نمى آد تو رو براى پسر كوچیكھ بگیره، حتى با وجود اینكھ پسره مجرد نیست
 كھ ننھ و آبجى مى بینن و دختر مى گیرناین ھا از اون یالغوز ھا ھستن ! چى؟

حیران و بشقاب بھ دست بھ نیلى نگاه مى كردم و در فكر بودم كھ خواھرم از شدت فشار عصبى  
 . دیوانھ شده و بھ سرش زده

 روى كاناپھ دراز كشیده بود و در حالى كھ كتابش رو ورق مى زد، در دنیاى خودش سیر مى مھسا
 رس و نوجوانى بود، در حالى كھ بشقاب غذا روى پاھاش مانده بود، بھ كرد اما میشا كھ دختر عقل

دقت نگاھش رو از من بھ مادرش و برعكس مى چرخاند و من پیش خودم فكر كردم كھ چھ كلاس 
آموزنده اى براى این دختر گذاشتیم و معلوم نیست چند سال دیگھ چطور مى خواد این درس  درس

 . مودى در رفتار و كردارش خواھند داشتھا رو در جامعھ پس بده و چھ ن
  چشم و ابرو بھ نیلى بى فكر اشاره كردم و میشا رو نشان دادمبا
  بیا بریم آشپزخونھ- 

  سرسرى بھ میشا انداخت و بى توجھ بھ اشاره من گفتنگاه
 اینم دیگھ بزرگ شده و باید بفھمھ دور و برش چھ خبره تا! جمع كن كاسھ كوزه روانشناسیت رو- 

 ُمثل ما نشھ و بدونھ باید چھ گھى تو زندگیش بخوره
 دھانم باز ماند از منطق ھمیشھ بى منطق و كور خواھر نادانم و عصبانى گفتم 
خودت چى ھستى براى من بھ جز دردسر كھ ! بھ من چھ، من چرا حرص بچھ ھاى تو رو بخورم- 

 م ندارمدر ضمن حوصلھ اراجیفت رو ھ. بچھ ھات بخوان گلى بھ سرم بزنن
  موبایلش رو كوبید روى میز و از جلد نیلى بى خیال بیرون پرید 
اما سر من رو نمى تونى شیره بمالى، اونم نھ حالا كھ رفتى تو كوك ! ِحوصلھ ندارى ھرررى-

 فامیل شوھر من
مى خواستم برم آشپزخانھ و زودتر ازش دور بشم اما نمى گذاشت و ھر لحظھ یك چیز تازه اى  

 . سر ھم مى كرد
 ! بابا اشتباه گرفتى، من چھ كار با فامیل شوھر تو دارم؟! لیدى، بھ قول خودت جیگر، آبجى-

  رو زدم بھ كمرم و بشقاب رو گذاشتم رو میز ناھارخورىدستم
َ كھ این یارو فامیل شوھر تو باشھ، تو رو سننھ، سرشى یا تھش؟اصلا بر فرض محال-  َ ! 
  پرو رویى گفتبا
خوشم نمى یاد خر فرضم مى كنى، بگو باھاش ریختى ! من نھ سرشم و نھ تھش، ھمون وسطشم- 

 خوب تیكھ اى ھم ھست لامصب ولى نمى دونم تو از كجا گیرش آوردى. روھم و وسلام
ھ نكنھ حرف نیلى درست از آب در بیاد و اشتباه نكرده باشھ و مردك كم كم داشتم شك مى كردم ك 

 . فامیل خانواده شوھرش باشھ
 ! اینى كھ مى گى چھ كاره شوھرت ھست حالا؟-
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  بى تناسبى زد و خودش رو روى مبل پرت كردقھقھھ
 پسر سیماست! ھا، چى شد، فكر نمى كردم انقدر زود وا بدى- 
 !سیما كیھ؟- 
 رسلاندختر خالھ ا- 
 زیر بار نرفتم و در حال بیرون رفتن از اتاق در حالى كھ شك بھ دلم افتاده بود، محكم گفتم 
 ! تیرت بھ سنگ خورد جیگر. برو آمار بگیر ببین چند صد تا پدرام غیاثى تو ایران ھست- 

 رو كشیده تر و با لحن خودش گفتم تا لجش بگیره و در حالى نزدیك در آشپزخانھ بودم جیگر
 داش رو شنیدم كھ بلند بلند گفتص

جیگر ھست اما تو با ابرو . ُوقتى كامل تور شد، روش كار كن كھ بزاره ابروھاش پر تر بشھ- 
 پرش رو ندیدى كھ چھ آخى مى شھ

 . حس كردم یخ زدم و وارد آشپزخانھ شدم 
 

ى تخت و  ھا رو شستھ و نشستھ و رفتم بالا و در اتاق رو كھ بستم، بلافاصلھ پریدم روظرف
نھ نگاھى بھ پیغام ھاى پدرام غیاثى انداختم و نھ توجھ بھ دفعاتى كردم كھ . گوشیم رو روشن كردم

 . شماره اش رو گرفتم. زنگ زده بود
 ! سلام ناھیدخانوم، چھ عجب-

  توجھ بھ بھ لحن و سوالى كھ پرسیده بود، پرسیدمبى
 !تو چھ نسبتى با خانواده صفایى دارى؟- 
 . نگفتم مى شناسى یا نمى شناسى تا بھانھ دستش بدم كھ انكار كنھ 

 .  كردم كھ صداش از آن سرخوشى اول افتادحس
 !این ھمھ مدت جواب ما رو ندیدى لیدى، حالا الان یك كاره زنگ زدى كھ صفاپور كیھ؟-
و رنگ من خودم جوجھ ر! آقاى نھ چندان محترم چرا نقش بازى مى كنى؟! صفایى نھ صفاپور- 

 ! مى كنھ و جاى قنارى مى فروشم بعد تو مى خواى سر من گول بمالى؟
  اى كردخنده

 ! خانم زده بھ سرت؟. ببخشید شب بود و سیبل ھات رو ندیدم! اوھوكى، كوتاه بیا- 
  شدم و بھش توپیدمعصبانى

ببین گوش كن پسر سیما خانم، یھ بار دیگھ پیغام بدى یا زنگ بزنى، ازت ! درست صحبت كن- 
 شكایت مى كنم كھ مزاحم تلفنى شدى

 . ساكت ماند و حرفى نزد و ھمین نشان مى داد كھ زدم بھ ھدف 
 ! پس چرا ساكتى؟-
 آشنا بشممن نمى دونم چى مى گى اما من نیتم خیر بوده و قصدم اینكھ باھات بیشتر -
 با حرص گفتم. حس كردم در حال فشار دادن دندان ھام روى ھم ھستم 
 بھ صاحبت ھم كھ تیرت كرده بگو، زدى تو پوچ! ببین بچھ قرتى، برو خودت رو رنگ كن- 
 نمى فھمم چى- 
نذاشتم حرفش رو تمام كنھ و در حالى كھ صداش نصفھ و نیمھ بھ گوشم مى رسید، تماس رو قطع  

 كردم چھ كس دیگھ اى بھ جز امیرحسین مى توانست گوشى رو پیدا كنھ در حالى كھ كردم و فكر
 . مطمئن بودم كھ در كافى شاپ گمش كرده ام

نمى فھمیدم .  چیزى كھ این وسط مجھول بود، چرایى كارش و دادن گوشى بھ پدرام غیاثى بودفقط
 اى كھ راه انداختھ بود، با بازى موش و گربھ. كھ چرا نباید خودش گوشى رو بھ من پس مى داد
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 اینكھ عجیب بود فكرم رو مشغول كرده بود و فكر مى كردم كھ قدم بعدى من چھ باید باشھ و آیا
 !  خودى نشان مى ده یا اینكھ منتظره كھ خودم تماس بگیرم و چرایى ماجرا رو بفھممامیرحسین

حسین صفایى مى دیدم،  چھ بیشتر زمان مى گذشت و حركات و رفتارھاى بیشترى از امیرھر
 . بیشتر بھ این نتیجھ مى رسیدم كھ مردك تعادل روانى نداره و باید ازش حذر كرد

 
 قرار بود نیلى ھمراه ارسلان بره تا توافقى طلاق بگیرند و ظاھرا ساعت یازده قرار داشتند آنروز

 طوریكھ فكر كردم اما دوازده شده بود و نیلى ھمچنان در خانھ مى پلكید و عین خیالش ھم نبود،
 . شاید قرار بھ روز دیگھ اى افتاده و تغییر كرده

 .  خانھ زنگ زد و تا برداشتم صداى نیما، عصبى و كلافھ در گوشم پیچیدتلفن
 !ھر چى زنگ مى زنم گوشیش خاموشھ زن بى فكر! نیلوفر كجاست؟-

در آرام و خونسرد من  لحن تھاجمى و پرخاشگرانھ نیما تعجب كردم و نمى دانستم چھ چیز برااز
 . رو آنطور دیوانھ كرده

 ! ھمین جاست، چى شده نیما؟-
  حوصلھ و با عجلھ گفتبى

  ناھید گوشى رو بده بھش، بدو كھ كارش دارم- 
 نكردم چون مى دانستم كھ بھ زودى مى فھمم جریان از چھ قراره، ھرچند كھ مطمئن بودم اصرار

 موضوع
 . رسلان و بحث جدا شدن آنھا نیستبى ربط با قرارامروز نیلى با ا 

 رو صدا زدم و ھمانطور كھ روى كاناپھ كم داده بود، گوشى رو روى سینھ اش گذاشتم و و نیلى
 . خودم ھم روى مبل تك نفره سالن پذیرایى نشستم و در سكوت گوش دادم شاید چیزى دستگیرم بشھ

 رو مى شنیدم كھ بلند بلند و پشت  لحظھ اول بھ گوش دادن نیلى گذشت و نامفھوم صداى نیماچند
نیلى جواب ھاى كوتاه مى داد و گاھى بى . سر ھم حرف صحبت مى كنھ اما كلمات واضح نبودند

 . حوصلھ چشم ھاش رو در كاسھ مى چرخاند
 ! بھ تو چھ؟-
 ! آره، بگو نمى دونى-
 تھ خط ھمینھ كھ امروز قرار بود بشھ! مثلا بگیره چھ گھى مى خواد بخوره؟-
  جیگر بكش بیرون از این قضیھ. حوصلھ ات رو ندارم نیما- 

 .  ساكت شد و باز صداى بلند حرف زدن نیما از گوشى بھ گوشم رسیدباز
 مھریھ رو كامل بده تا پاشم برم محضر! بگو من حرفى ندارم-
گفتم كھ از ما بكش ! اگھ عرضھ ندارى پس چرا خودت رو مى ندازى وسط؟! نمى تونى بھ جھنم- 

 بیرون
 باز ساكت و شد و بعد عصبانى و با لحن بدترى گفت 
 من ھمین ریختى حرف مى زنم. ھمینھ كھ ھست- 
 بگو بره عدم تمكین واسھ ننھ اش بگیره- 
علاوه بر اینكھ فھمیده بودم كھ كم و بیش .  استحس كردم چشم ھام در حال بیرون زدن از حدقھ 

جریان از چھ قراره، لحن حرف زدن نیلى غیر قابل تحمل بود و باز یاد دوست ھفت خط خواھرم، 
قمر افتادم كھ معلوم نبود چطور و از كجا خودش رو مثل بختك روى زندگى خواھرم انداختھ و 

رس اخلاق دادن و یاد دادن كلمات افتضاح و بود آموزگار بى جیره و مواجب نمونھ براى د شده
 . رفتارھاى مالیخولیایى بھ خواھر نادان من
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 چند كھ مثل ھمیشھ نمى شد ھمھ چیز رو گردن رفیق ناباب و ذغال خوب انداخت و نقش ھر
خانواده درب و داغانم رو نادیده گرفت كھ بستر مناسب و محیط كشت مستعدى براى رفتار و 

 كم وكردار ناشایست و 
 . كاستى ھاى ھر سھ ما بود 

 ما نمونھ كوچكى از جامعھ اى بود كھ نقش آموزش در آن نادیده گرفتھ مى شھ و در ضمن از خانھ
جامعھ اى كھ بارى بھ ھر جھت شده و خود . افراد جامعھ توقع رفتار مناسب و كردار پسندیده داریم

نباید  یھ مى كنھ پس توقع بھتر از آن رواز آموزش ھاى خودساختھ و گھ گاه بھ خورد آن رفتھ تغذ
از چنین جامعھ اى داشت و بھ تبع آن از جامعھ اى كوچك تر مثل خانواده نوعى من كھ فرزندان 
در آن مثل گیاه خودرو پرورش یافتھ ھستند و ھر كدام كژى ھایى دارند كھ حاصل كاستى ھاى 

 . استرفتارى و نادیده گرفتن ھا و بى خیالى ھاى پدر و مادر 
 

 كھ تماس رو قطع كرد، ھنوز تلفن رو با غرغر روى میز نگذاشتھ صداى آیفون درآمد و دو نیما
زنگ پى در پى و ممتد زده شد و من فكر كردم كھ حالا باید جر و بحث احتمالى مامان و نیلى رو 

 ن جایىدكمھ رو زدم و بھ سمت اتاقم رفتم اما ھنوز در اتاق رو نبستھ، صداى ارسلا. تحمل كنم
 . نزدیك در ورودى بھ گوشم رسید

، خانم پورحاجى-  ! یا
 روى دستگیره خشك شد و از در حالى كھ از بى فكرى خودم حرص مى خوردم، سر تكان دستم

ارسلان در حال بیرون آوردن كفش ھاش . دادم و بھ سرعت راه پایین رفتن پلھ ھا رو پیش گرفتم
 . بود و دست بھ دستگیره گرفتھ بود

 سلام آقا ارسلان-
 سر بلند كرد و نگاھم كرد 
 ! سلام، ناھید خواھرت خونھ است؟- 

چھ پر . با لحن ھمیشگى و مھربانش نگفت خانم من اینجاست یا نھ.  ھمیشھ نگفت ناھید جانمثل
ارسلان مرد آرامى . توقع بودم من كھ دلم مى خواست ھمھ چیز مثل سابق باشھ و سر جاى خودش

 در تمام آن چند سال زندگى با نیلى عصبانیت و پرخاشگرى كھ آن اواخر و بر سر بود و ھمیشھ و
 .  رضا از او دیده بودم، نادر بود و غیرقابل پیش بینىراىماج

 محبت نگاھش كردم و شاید با نگاھم بفھمھ كھ ھمھ آدم ھاى این خانھ شبیھ ھم نیستند و ھنوز ھم با
 . كھ سن پدرم رو داشتبراى من احترام شوھر خواھرى رو داره 

 تو سالنھ، بفرمایید تا من چایى شربتى چیزى بیارم-
جوابم رو نداد و در حالى كھ رو مى چرخاند و بى حواس بھ سمت سالن مى رفت، حس كردم كھ  

 . دلم گرفت اما بھش حق مى دادم كھ آن روزھا پریشان و بى حوصلھ باشھ
 نیمھ باز امیرحسین رو دیدم كھ از پلھ ھا بالا مى  ھمراھش وارد سالن بشم كھ از لاى درخواستم

ھمانطور متعجب و خشك شده در حال دو دو تا چھار تا كردن بھ قامت امیرحسین از لاى در . آد
 .نیمھ باز نگاه مى كردم كھ بھ زیر پاھاش نگاه مى كرد و نزدیك تر مى شد

داخل سالن انداختم در حالى كھ ھیچ بھ خودم آمدم و بھ سرعت و قبل از آنكھ دیده بشم، خودم رو  
نیلى در ھمان حال كھ نشستھ بود، سرش رو . تصویر روشنى از نحوه برخوردم با او نداشتم

ُچرخانده بود و بر و بر، طوریكھ ھر كسى رو یاد بز مى انداخت، بھ ارسلان ایستاده نگاه مى ِ  . كرد ِ
 گفتم بھ درك، طلاقش مى دم كھ بره مگھ من علاف توام، زندگیم رو بھ لجن كشیدى زن حسابى-

  ھر گورى مى خواد و ھر
  كرد و دستى بھ صورتش كشید و ادامھ دادمكث
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پاشو بریم محضر، بعد ھم بیا اسباب و اثاثیھ ات رو ! این جنگولك بازى ھا چیھ كھ درآوردى؟- 
 چى تا فردا بھ ولاى على كھ اگر ھر. جمع كن كھ نمى خوام حتى یھ پوش ازت تو اون خونھ بمونھ

 تو اون خراب شده باشھ رو آتش مى زنم
گوش تیز كردم و در حالى كھ پشتم بھ در بود، از صداھایى كھ مى آمد حضور ھر لحظھ اى  

 . امیرحسین رو حس مى كرد و دلھره امانم رو بریده بود
 . اصلا تو غلط كردى سرت و برداشتى اومدى خونھ بابا من! برو بابا-
 نیلى-
 م كلمھ دوم رو بگم، جلوى چشم ارسلان بھم توپید كھتا خواست 
ابلھ من گوشیم رو خاموش كردم كھ ! تو ببند گالھ رو كھ ھر چى مى كشم از دست تو نفھمھ- 

 ! صداى نحس این رو نشنوم بعد تو برداشتى در رو باز مى كنى واسش؟
 و ناراحت از رفتارى كھ جلوى ارسلان باھام داشت و بدتر از آن مى دانستم كھ عصبانى

 امیرحسین ھم از ھمانجا مى شنوه، گفتم
من از كجا بدونم این وقت روز بھ جاى . حداقل بفھم كجا دارى حرف مى زنى! ببند دھنت رو- 

 مامان اسنا شوھر تو پشت دره
 ارسلان نچى كرد و با صداى آزرده گفت 
 شوھر سابق، من بھ گور خودم خندیدم كھ این جرثومھ رو گرفتم- 
 نیلى شروع كرد بھ جیغ كشیدن فحاشى 
فكر كردى من خوشحالم كھ ریخت . مرتیكھ كثافت، مھرم رو بده تا رضایت بدم طلاق بگیرم- 

ِبى خاصیت . ُكثافت تو مردیت رفتھ بود گھ خوردى زن جوون گرفتى! نحس تو رو باید تحمل كنم؟
 از كار افتاده

ارسلان در حالى كھ اززشدت عصبانیت لبش رو گاز مى گرفت بھ سمت نیلى ھجوم برد اما  
امیرحسین كھ گویا وارد سالن شده بود و ما كھ پشتمان بود ندیده بودیمش، دو دست برادرش رو 

 . گرفت و مانع شد
 ! داداش ولش كن-
 
 

ى زد و امیرحسین بھ عقب مى كشاندش، روى  استغفرالله گفت و در حالى كھ نفس نفس مارسلان
 .صندلى نشست

داداش ارزش نداره، تازه از بیمارستان مرخصى شدى بعد اینجورى خودت رو عصبانى مى - 
 ! كنى

  سمت نیلى و خونسرد اما با تحكم گفتبرگشت
 خانم شال و كلاه كن بریم محضر- 
 . سینھ رو جلو دادنیلى كھ بلند شده بود و ایستاده بود جلوى مبل، سر و  
 ! ُبھ تو چھ كھ خودت رو انداختى وسط، تو دم اینى كھ ھمھ جا پشتش راه مى افتى؟-

 برم و براى ارسلان كھ رنگ صورتش پریده بود یك لیوان آب بیارم اما با بودن امیرحسین خواستم
م رو و پیش بینى بدتر شدن قضیھ و احتمالا از آنھا اصرار براى رفتن و از نیلى انكار،  سریع گوش

 رشاز جیب پشت شلوارم بیرون كشیدم و براى نیما نوشتم، خودت رو برسون كھ ارسلان و براد
 . اینجان

ارسلان نمى تونھ رانندگى كنھ و قاعدتا نباید مى ذاشتم بیاد اینجا تا از ! ببین خانوم مثلا محترم-
ه بازى رو بزار كنار و بیا حالام این مسخر. دست تو بیشتر از این حرص بخوره و عذابش بدى
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مثل آینھ  بریم تا قال این افتضاح رو بكنیم و بعدش ھم اسباب و اثاثیھ رو جمع كن از خونھ اش تا
 دق جلو چشماش نباشھ

تكان داد و رو چرخاند سمت " برو بابا"نیلى خودش رو پرت كرد روى مبل و دستى بھ نشانھ  
 دیگرى و خونسرد گفت

 مھریھ رو بده تا امضا كنم.  تا زیر پاتون علف سبز بشھانقدر وایسین اینجا- 
ارسلان ھمیشھ خونسرد با صورتى كھ رنگ مھتاب گرفتھ بود، چشم ھاش رو روى ھم گذاشت و  

در حالى كھ سر تكان مى داد مشتى روى دستھ مبل كوبید اما امیرحسین در حال تكان دادن كلید 
 . لى لبخند تمسخر آمیزى زد و سر تكان دادماشین بین انگشت ھاش، ھمانطور خیره بھ نی

 ! حرف آخرتھ دیگھ؟-
 .  اشاره اش رو بھ سمت فرش تكان داد و بعد بھ سمت نیلى نشانھ رفتانگشت

اونوقت . ببین ھمینطورى كھ پاش وایسادم تا طلاقت بده، ھمینجورى ھم عدم تمكین برات مى گیره-
 بچرخ تا بچرخیم

  و كمك كرد تا ارسلان بلند شھ و نیلى با حرص گفتامیرحسین گفت و رو برگرداند 
 بگیر، بھ جھنم- 
ھیچ كدام جواب ندادند و ارسلان كھ سرپا شد، دست امیرحسین رو كنار زد و بھ سمت در رفتند و  

من ھم پشت سرشان بیرون رفتم و با عجلھ لیوانى آب آوردم تا شاید كمكى بھ حال خراب ارسلان 
 . كرده باشم
داشت كفش مى پوشید و ارسلان دست بھ در تكیھ داده بود كھ لیوان آب رو نزدیك  امیرحسین

 . دستش بردم
 ارسلان جان، یكمى آب بخور بعد برو-
بدون اینكھ نگاھم كنھ، دستش رو با خشونت تكان داد و لیوان آب لب زد و نزدیك بود كھ از دستم  

 . بھ زمین بیوفتھ
 بھ جاى این كار ھا راضیش كنید تا بیاد این دندون لق رو بكشیم زودتر! نمى خوام-
امیرحسین كھ كمر راست كرده بود و صحنھ ریختن آب رو دیده بود و دستش رو حائل بین من و  

 ارسلان نگھ مى داشت، بھ سمت برادرش زمزمھ كرد
 ! داداش چرا سر یكى دیگھ خالى مى كنى؟- 

 و بھ سمت پلھ ھا رفت و امیرحسین دست دراز شده اش رو بھ در تكیھ داد و  نچى كردارسلان
نگاھم كرد و من ھم . شاید اولین بارى بود كھ از فاصلھ اى بھ آن نزدیگى مى دیدمش. نگاھم كرد

ھمانطور لیوان بھ دست نگاھش كردم تا آرام و زمزمھ مانند با لبخندى كھ مثل ھمیشھ گوشھ لبش 
 ایى پشت سرم اشاره كرد و گفت بود، بھ جشستھن
 در ضمن، خودت رو تو قضیھ خواھرت دخالت نده دختر. برو تو، من در رو مى بندم- 
آن ھمھ صمیمیت نگاه و لحن گفتار درآمیختھ با نزدیكى نگاه و حضور فیزیكى مرد، بھ حد كافى  

 . مش باقى نمى گذاشتگیج كننده بود كھ زمانى براى فكر كردن بھ ماجراى پدرام غیاثى و تحكم كلا
 ھیچ حرف دیگرى در رو كشید و رفت و من ھمچنان لیوان بھ دست، مثل آدم ھاى منگ بدون

ایستاده بود و بھ ھزار و یك ماجراى ریز و درشت فكر مى كردم و ھمھ ذھنم رو صمیمت كلام 
ود كھ نامى براى یا شاید بھتر بگم، حسى ناشناختھ زیر پوستم دویده ب... امیرحسین اشغال كرده بود

 .  نبودمصورآن مت
 

 دقیقھ گذشتھ بود كھ لیوان بھ دست بھ آشپزخانھ برگشتھ بودم و ھمانطور خیره مانده بھ سینك چند
صداى غرغر و حرف زدن ھاى زیر لبى نیلى از داخل سال بھ . ظرفشویى مانده بودم، نمى دانم
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  دیوانھ خطابش كرده بودم اما رفتارگوشم مى رسید و من بھ امیرحسینى فكر مى كردم كھ بارھا
 و مھربانى نگاھش حتى با وجود تحكم كلام، بھ دلم نشستھ بود و حسى رو درونم بھ جوشش امروز

 . انداختھ بود كھ نمى دانستم از چھ نوعھ و چھ اسمى براش مناسبھ
ى یك نگاه،  كھ بھ یقین عشق نبود مگر آنكھ انسان دچار مالیخولیا باشھ كھ تنھا با مھربانحسى

تنھا احساسى كھ آن لحظات داشت، ھمان . گذشتھ و كارھاى كسى رو فراموش كنھ و عاشق بشھ
عشق و نقش "حس خوشایند بود كھ بھ طرز وحشتناكى من رو یاد نوشتھ اى انداختھ بود بھ نام 

 بھ ھمانطور كھ لیوان آب رو یك ورى در سینك خالى مى كردم. كھ تازه خوانده بودم" ھا ھورمون
كشش جسمانى و ھورمون ھاى زنانھ ام فكر مى كردم، شاید كھ تغییر احساسم ارتباطى با تحولات 

 . درونم و ناقل ھاى عصبى مغزم داشتھ باشھ
 .  صداى چرخیدن كلید در قفل، لیوان رو رھا كردم و مطمئن از حضور نیما، بھ سمت در رفتمبا
 ! چھ زود رسیدى-

ار در رھا مى كرد، بدون درآوردن كفش بھ سمت سالن پذیرایى رفت  در حالى كھ كیفش رو كننیما
 و سرسرى گفت

امیرحسین قبل از تو پیغام داده بود . تو كھ پیغام دادى خیلى وقت بود از شركت بیرون اومده بودم- 
 !كجاست؟. كھ مى آن اینجا

 ممى دانستم منظورش كسى بھ جز نیلى نیست و در حالى كھ دنبالش مى رفتم گفت 
 ھمینجا تو پذیرایى نشستھ- 
ھمزمان با حرف من بھ در سالن پذیرایى با شیشھ ھاى مشجر رسیدیم و نیما بدون ھیچ حرف  

 اضافھ اى، كلافھ و با صداى بلند و بى مقدمھ چینى رو بھ نیلى گفت
 ! پاشو حاضر شو، بیشتر از این آبرو ریزى راه ننداز- 

 .  آورد بى خیال سرش رو از گوشیش بیروننیلى
اون از رضاى . برو خدا روزیت رو جاى دیگھ بده! اونا رو دك كردم حالا باید با تو كلنجار برم؟-

 ! معلومھ طرف كى ھستى؟! دیوس، اینم از داداش ما
 .  نفس عمیقى كشید و دست بھ كمر زدنیما

رو بكنیم و گفتم دم در وایسن كھ بریم امروز قال ! مگھ این بدبخت بھت بدھى داره زن حسابى؟-
 بعدش ھم

  مى برمت اثاث ھات رو از خونھ اش جمع و جور كنى 
 .  عصبانى سر و سینھ رو مثل ھمیشھ جلو دادنیلى

 ! تو غلط كردى با ھفت پدر جدت كھ جاى من قول دادى-
  اما خونسرد گفتنیما

ره خانوم اصلا خبر دارى عدم تمكین دو نوع دا! پس بزارم بره برات عدم تمكین بگیره دیگھ؟- 
اون چیزى كھ تو فكر مى كنى عدم تمكین خاصھ و ! عدم تمكین خاص و عام شنیدى؟! خوشحال؟
  مربوط بھ

  كرد و ادامھ دادمكث
اما مطمئنم ارسلان بمیره ھم دیگھ بھ تو دست ھم ! مربوط بھ ھمون چیزى مى شھ كھ مى دونى- 

اما اگھ عدم تمكین عام بگیره یعنى جناب عالى موظفى برى . نمى زنھ، چھ برسھ بھ بقیھ قضایا
خونھ اش و خونھ رو بچرخونى و تا دلش ھم نخواد طلاقت نمى ده و مو ذاره مثل كلفت كار كنى 

 ! حالا اگھ مى خواى این ریختى زندگى كنى كھ بسم الله.  تا موھات رنگ دندون ھات بشھجااون
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لیوان آبى كھ پر كرده بود رو بھ ضرب سر .  سكوت و بى حرف، تا آشپزخانھ دنبال نیما رفتمدر
كشید و من ھمچنان دست روى پشتى صندلى آشپزخانھ گذاشتھ بودم و نگاھش مى كردم تا بھ سمتم 

 . دهبرگر
 ! دشمن آدم ھم عاقل باشھ و یھ احمقى مثل این آبجى ما نباشھ-

 نگاھش مى كردم كھ گوشھ زیرپوش تنش رو از زیر لباس بیرون كشید و مشغول تمییز ھمچنان
 . كردن شیشھ عینكش شد

 بشین تا یھ چاى بریزم-
بشھ، بعد ما بشینیم بابا این بدبخت تو ماشین منتظره تا از شر نیلوفر راحت ! نمى خورم ناھید- 

 ! چاى بخوریم؟
 ! فكر كردم خالى بستى كھ نیلى رو سر عقل بیارى! واقعا بیرون دیدیشون؟-

  اندر سفیھ نگاھم كرد و در حالى عینك رو روى صورتش تنظیم مى كرد، گفتمعاقل
 ! این قضیھ تمكین خاص و عام چى بود سرھم كردى، این یكى رو از كجا آوردى؟- 

  حالى كھ دست ھاش رو دو طرف سینك بند مى كرد، زمزمھ كرددر
چند وقت پیش یكى از بچھ ھاى شركت كھ رفیقش گرفتار یھ احمقى مثل . خودم ھم مطمئن نیستم- 

  این خواھر ما شده بود، یھ ھمچین چیزایى گفت و اونم وقت ناھار تعریف كرد
و نیلى رو از ترس دردسر و برگشتن بھ خانھ  تكان دادم و امیدوار بودم كھ حرف نیما اثر كنھ سر

 . ارسلان، تا پاى امضا و جدا شدن بكشانھ
 نھ ھمان روز، اما ھفتھ بعد از آن بود كھ رضایت داد و از ارسلان جدا شد و شر یك نیلى

با جدا شدن نیلى، گھ گاھم فكر امیرحسین بھ ذھنم مى آمد و . آبروریزى دوباره از سرمان كم شد
ه خوبى كھ ازش داشتم و حالت نگاه مھربان و جستجوگر آن روز در نظرم مى آمد و آن تنھا خاطر

 چشم ھاش بھ چشم ھاى خودم اما دیدن دوباره اش رو محال مى دانستم و پرونده نزدیكى ھم
 . امیرحسین صفایى رو در ذھنم بستھ شده

و جزوه ھاى رو ورق  براى من بھ بطالت مى گذشتند و گاھى سعى مى كردم تا كتاب ھا روزھا
 بزنم اما

بى ھدف، چرا كھ مطمئن بودم كھ با آن وضع درس خواندن بھ ھیچ جا نمى رسم و كارشناسى  
ارشد كھ پیشكش، حتى اگر قرار باشھ در رشتھ خودم ھم دوباره كنكور بدم، بھ طور قطع قبول 

 . نمى شم
 ھم نیلى بود، رفتن خانوم بھ  ماھى گذشتھ بود و ماجراى تازه خانھ ما كھ نقش اول آن بازیك

 . استرالیا بود آن ھم غیرقانونى و ھمراه دو دختر بى گناه و از ھمھ جا بى خبرش
 حالى كھ ھنوز چند روز ھم از جدایى اش از ارسلان نمى گذشت، زمزمھ رفتن سر داده بود و در

یم بودن گرفتھ، فكر ما ھم بھ خیال خودمان كھ خواھرمان اقامت استرالیا رو در ھمان چند سال مق
 مى كردیم كھ بى دردسر

مى ره و بھ زندگیش مى رسھ و ھر كس بھ نوعى حس خوشحالى داشت و مامان از ھمھ بیشتر،  
شاید بھ این دلیل كھ علاوه بر خلاص شدن از دست نیلى و جر و بحث ھاى ھر روزه شان، خرج 

بھانھ دوباره اى براى حرف و مخارج خورد و خوراك سھ نفر از دوشش مى افتاد و در ضمن 
 این آن دستش مى آمد كھ دخترم اگر مطلقھ است و براى بار دوم زندگیش رو بھ بھ ُزدن و پز دادن

 ! و راحت زندگى مى كنھ" استرالیا"افتضاح كشیده، اما حالا رفتھ 
 ھم كھ طبق معمول و بر اساس اصول بى اصول خودش، راحت بوده و نظرى در ھیچ موردى بابا
اشت بھ جز تختھ بازى كردن و خواب و خور و نیما ھم بھ قول خودش خوشحال بود از كم شدن ند

 . یك بى آبرو و دردسر از خانواده پر دردسر ما
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 وسط من مانده بودم كھ بھ ازدواج خودم در آینده فكر مى كردم و نیلى رو آینھ دق و مایھ سر آن
ده ھمسر آینده ام براى تحقیق اقدام كنند، با وجود شكستگى مى دانستم و فكر مى كردم كھ اگر خانوا

 و مى شندخواھرم با دو بچھ و پرونده درخشان دو جدایى، پشیمان از انتخاب من راھشان رو مى ك
روند، پس ھمان بھتر مھ نیلى نباشد و بھ جز خاطره اى چیزى از او باقى نمانھ كھ مایھ عذاب و 

 . سرشكستگى و بدبختى من باشھ
 

 چند روز كھ كاشف بھ عمل آمد كھ خانوم بدون گرفتن اقامت و ذلھ از دست رضا، بھ ایران  ازبعد
برگشتھ، ھمھ شوكھ شده بودیم و بعد از آنكھ از قصد خانوم براى خروج غیرقانونى آگاه شدیم، 

 .حیران مانده بودیم كھ آیا خواھر نادان من ھیچ وقت فكر مى كنھ یا نھ
بود كھ بابا بعد از مدت ھا اظھار نظر كرد و در حال خوردن توت آن روز شاید اولین بارى  

 خشك، با تاسف سر تكان داد و گفت
 ! این دو تا بچھ رو مى خواد بكشھ دندون و ببره كجا؟- 

 كھ بعد از بیش از پنج سال پرده از رازش برداشتھ بود كھ با وجود زندگى چند سالھ در نیلوفر
رفتن ھمھ چیز رو ول كرده و برگشتھ، انگار نھ انگار كھ چھ استباھى استرالیا و در آستانھ اقامت گ

 صحبت شطورى با افتخار در مورد دیوانگى ھا. كرده و حالا قراره كھ بدتر از آن رو تكرار كنھ
 . مى كرد كھ انگار منتظره تشویق كردن ماست و مى خوایم كھ ندال افتخار بھش بدیم

ا اما، انگار كھ بھ دیوانھ اى نگاه مى كرد كھ از دیوانھ خانھ  مثل ھمیشھ سركوفت زد و نیممامان
فرار كرده باشھ، سكوت كرده بود اما من كھ قلبم براى میشا و مھسا فشرده شده بود و نیلى رو با 

 آن در ھمھ دیوانگى ھاش باز ھم ھم خون و خواھرم مى دیدم و باور نمى كردم بخواد خودش رو
مھ براى منصرف كردنش بگم اما وقتى با توپ و تشر و بھ تو چھ ھچل بندازه، خواستم چند كل

ھایش مواجھ شدم، پشیمان از آنكھ چرا زبان بھ دھان نگرفتھ بودم و مثل نیما ساكت نمانده بودم، بھ 
 بھ من لامبعد از آن ھم با ك. نیما نگاه كردم كھ انگار با چشمھاش مى گفت، خوب بھ سرت اومد

ھ ھستم و مامان و نیلى و رفتارھاشان رو نمى شناسم كھ خودم رو در فھماند كھ مگھ ھنوز بچ
 ! بدبختى ھا و دیوانگى ھاى آنھا دخالت مى دم

 مى گذشت و نیلى عزم جزم كرده بھ دنبال كارھاش بود اما كسى جدى اش نمى گرفت و روزھا
 وقت دیگر از ھمھ تھ قلبشان توافق داشتند كھ مثل ھمھ كارھاى نیلى فصلى و ھوسى است و چند

 . سرش مى افتھ
 روز بعد از ظھر بعد از مدت ھا ھوس سینما بھ سرم زده بود اما ھمپا نداشتم و فكر كردم اى آن

كاش با مریم قھر نبودم و آنطور سر ماجراى امیرحسین، آن جملھ آخر رو نگفتھ بود و سر 
 . ماجرایى بھ آن پیش پا افتادگى آنطور قشقرق بھ راه نمى انداخت

 ھم نفھمیدم حرف آخرش رو از تھ دل گفتھ بود و واقعا من رو آدمى مى دید كھ پاى بھ ھم زدن آخر
زندگى اش بایستم و با عماد كھ حكم برادرم رو داشت و شوھر بھترین دوستم، سر و سرى داشتھ 
باشم یا كھ آن حرف ھا رو محض آزردن من و از روى دلسوزى زده بود تا از تصمیمم براى 

 !  آن آزمایشگاه جلوگیرى كنھبھ رفتن
 ھر صورت آن روز خلا وجود مریمى كھ چندین سال رفیق گرمابھ و گلستانم بود رو بیشتر از در

ھر زمانى حس كردم و دل تنگش شدم و بعد لعنتى نثار امیرحسین كردم كھ با وجودش باعث برھم 
 دمھاى احمقانھ ام افتادم و فكر كرخوردن دوستى ام شده بود اما بعد از لحظھ اى فكر كردن یاد كار

دیگرى شده بودم و ھم  ِكھ خود دیوانھ ام با ندانم كارى، ھم باعث رفتن آبرویم و رفتن وسط زندگ
 . شخصیتم رو در ذھن خیلى ھا از جملھ مریم، خدشھ دار كرده بودم
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د، شال و كلاه كردم  از قطع امید از نیما و شنیدن آنكھ مثل ھمیشھ كار داره و دیر بھ خانھ مى آبعد
 . و تصمیم گرفتن تا تك و تنھا راھى سینما بشم و براى اولین بار تنھا سینما رفتن رو تجربھ كنم

 
 صبر و آرام آرام در حال حاظر شدن بودم كھ با صداى زنگ پیام گوشیم، بھ سمتش رفتم و در سر

زل زده بھ صفحھ و چند لحظھ ھمانطور . كمال تعجب اسم روانپریش رو روى صفحھ اش دیدم
 .گوشى بھ دیت مانده بودم و نمى دانستم چھ كارى ممكنھ با من داشتھ باشھ

انگار كھ در حال انجام كار اسرار آمیزى باشم، با چشم ھایى كھ تا بیشترین حد ممكن باز شده  
 بودند خواندن پیغام رو دوباره و دوباره تكرار كردم كھ كوتاه نوشتھ بود

 ن شش تا ھشت جایى قرار بزاریم كھ ببینمت، باید باھات صحبت كنماگر وقت دارى بی-
بعد از خواندن چند باره، منطقى ترین نتیجھ گیر ممكن رو كردم و بھ خیال اینكھ پیغام اشتباه  

فرستاده گوشى رو دوباره روى تخت انداختم و تا خواستم دكمھ ھاى مانتو رو ببندم، پیغام دوباره 
 . باعث شد با تردید دست بھ سمت موبایلم ببرماى روى صفحھ آمد كھ 

 دوباره فرستاده شده بود و از ذھنم گذشت كھ اشتباه دوباره تكرار نمى شھ اما براى خالى پیغام
 نبودن عریضھ و اطمینان پیدا كردن، نوشتم

 ! فكر كنم اشتباه پیغام دادین- 
  گوشى بھ دست ماندم كھ بھ ثانیھ نكشیده جواب آمدھمانطور

 ! تا جایى كھ یادمھ شما ناھید خانوم پورحاجى ھستین، درستھ دیگھ؟- 
 خشك شد و زبانم رو روى لب ھام كشیدم و فكر كردم حالا كھ قضیھ نیلى تمام شده، مردك چھ گلوم

گوشى شروع بھ زنگ خوردن كرد و من انگار كھ بمب در . كارى مى توانست با من داشتھ باشھ
 بھ صفحھ اش خیره شده بودم و بالاخره بعد از چند بار زنگ خوردن دستم گرفتھ باشم، با دلھره

 دادم اما زبانم نمى چرخید تا كلمھ اى بگم چرا كھ حس مى كردم امیرحسین در آستانھ گفتن ابجو
كلماتیھ كھ نمى دانستم چھ خواھند بود اما حدس مى زدم كھ از چھ دست حرف ھایى باید باشند و 

 بانمبعد از چند بار الو الو گفتن امیرحسین، تكانى بھ ذھن و ز.  انداختھمین ھم ترس بھ جانم مى
 . دادم

 ! بفرمایید؟-
 ! پیغام من رو گرفتین؟! فكر كردم صدا نمى رسھ-
 بلھ-
 . باز ھم سكوت شد كھ خود امیرحسین با صداى شوخى آن رو شكست 
 !  دارى؟الان نزدیك پنجھ، بین شش تا ھشت وقت! دیدى كھ اشتباه نفرستادم-

 گم شده بودند و درك نمى كردم كھ چھ مى گھ و چھ باید بگم و تنھا چیزى كھ ذھنم رو اشغال كلمات
 . كرده بود تن صدا و لبخندى بود كھ احتمالا گوشھ لبھاش نشستھ بود

 كھ الو گفت، بھ خودم نھیب زدم كھ ناھید خودت رو جمع و جور كن، چرا دست و پات رو دوباره
بھ یاد سیلى كھ . این ھمان مردیھ كھ بھت سیلى زد و بد و بى راه گفت! ر احمق؟گم كردى دخت

 خورده بودم، صورتم گزگز كرد و در حالى كھ خونم بھ جوش مى آمد، محكم گفتم
یادم نمى آمد حرف مشتركى داشتھ ! دارم فكر مى كنم كھ ببینم چرا باید شما رو ببینم. مى شنوم- 

 حرفى دارید ھمین پشت تلفن مى شنوم.  برادر شما جدا شدباشیم، خواھر من ھم كھ از
نطق قرایى كھ كردم تمام شد و فكر كردم كھ مثل طوطى كھ تازه حرف زدن یاد گرفتھ باشھ، پشت  

سر ھم كلمات رو ردیف كرده بودم و حالا اگر توقع داشتم كھ مرد مثل بلبل توت خورده زبان بھ 
 ! كام بگیره، سخت در اشتباه بودم
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 .  كردم كھ صداش از اوج آرامش افتاد و جدیت در اون بیداد مى كردحس
ھمین الان ھم دیره چون حرف ھایى كھ قرار ! شما تشریف بیار، مسئلھ براى صحبت كردن زیاده-

 بود چند وقت پیش عنوان بشن رو امشب مى گم بھت
 ھ زبان آوردُخواستم حرفى بزنم كھ شكر بر شدم با جملھ اى كھ آنچنان قاطعانھ ب 
 ! چھ ساعتى برات مناسبھ؟- 

باز حسى . ، از وقتى كھ زنگ زده، مانده بین خودمانى یا رسمى صحبت كردن"مرد" كردم كھ فكر
 . وادارم كرد بھ ساز ناكوك و مخالف زدن

من نمى دونم صحبت شما سر چى ھست اما من امروز برنامھ دارم و قراره كھ با دوستام برم -
 ھ نمى تونممتاسفان. سینما

تغییر " مرد"ذھنم بھ " مردك"اصلا نمى دانم از كى ...توضیح مى دادم" مرد"نمى دانم چر براى  
نفس عمیقى كھ كشید رو شنیدم و كنجكاوانھ و حتى حریصانھ گوش مى دادم، انگار . پیدا كرده بود

 كھ از ھر كوچكترین صدا و حركت او مى توانستم منظور پنھانى رو درك كنم
 باشھ، خوش بگذره خانوم! با دوستات مى رى سینما- 
در جواب كلمات و لحن صحبتش، تنھا كلمھ اى كھ از دھانم بیرون آمد، بلھ بود و بعد از آن  

 . خداحافظى از ھر دو ما
 رو قطع كردم و ھمانطور كھ از پنجره اتاقم بھ كوچھ خیره شده بودم، بھ جملھ ھاى درھم و گوشى

فكر كردم و بھ مسائلى كھ بھ قول خودش، زمان گفتنشان عقب افتاده " مرد"تھ برھم و بى سر و 
 . بود و قلبم بى دلیل بناى كوبیدن گذاشت و حس كردم دلشوره امانم رو بریده

 صفایى بھ عنوان یك مرد خیلى بیشتر از آنچھ كھ در كلام بگنجھ، برام جذابیت ظاھرى امیرحسین
پختگى و مردانھ بودن رفتار و سكنات او نگفتنى بود .  ختم نمى شدداشت اما این جذابیت بھ ھمانجا

و شاید ھر دخترى در آن سن و سال رو از خود بى خود و فریفتھ مى كرد اما كششى كھ در 
 نسبت بھ خودم حس مى كردم، ھر چھ بیشتر بھ این دیوانگى و مالیخولیا دامن مى زد و میرحسینا

 پزشكى تحصیل كرده با داشتن ھمسر سابقى كھ از شرایط مالى، تنھا چند لحظھ فكر كردن بھ آنكھ
تحصیلى و خانوادگى خوبى برخوردار بود توجھى بھ من نشان مى ده، حریص تر و مشتاق ترم 

سیلى ام زده و رفتار ناشایستى داشتھ و برادرش " مرد" تا جایى كھ فراموشم مى شد كھ د،مى كر
 . بھ ھمان تازگى از خواھرم جدا شده

 كھ با سرانگشت بھ شیشھ مى كشیدم و بخار دھانم رو روى آن طرح مى دادم بھ واقعیت ھمانطور
برگشتم و از آرزو، خیال و جذابیت ھاى امیرحسین، بھ حقیقت كارھاش فكر كردم كھ اگر حرف 

 چھ باید...ھاى بھ تعویق افتاده اش ھمان ھایى باشھ كھ فكر مى كنم، چھ باید گفت و چھ نباید گفت
 ... و چھ نبایدكرد

نیلى گفتھ بود از آن خانواده ھا ھستند كھ خواھر و مادر رو مى بینند و دختر رو پسندند، پس  
كھ مجرد نیست و بیوه مرد كھ این حرف ھا رو " مرد"اما ...ھیھات بھ من با وجود آن خواھر

حقارت ... ھ كنماما سیلى ھایى كھ در گوشم نشستھ بود رو چ...نداره، آن ھم با وجود یك بچھ
با خانواده اى كھ حالا مثل كف ...  كھ با من شده بود و زنانگى ام رو شكستھ بود چھ كنمارىرفت

 ...دست براى امیرحسین رو شده ھستند چھ باید كرد
در حالى كھ از فكرھاى بى امان خودم كھ مثل تركش بر ذھنم آوار مى شدند كلافھ بودم، از جلوى  

ر حال بستن دكمھ ھاى مانتو و سر كردن روسرى، دوباره فكر كردم كھ ناھید پنجره كنار آمدم و د
، نشستى اینجا براى خودت رویا مى بافى و آسمان و "مرد"خوش خیال، با چند كلمھ حرف 

 ! اصلا اگر گفتنى ھاش آنھایى نباشھ كھ تو در ذھنت بال و پر مى دى، چھ؟. مانریس
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د در آینھ ام لبخند نیم بند و نامطمئنى زدم و سر تا پام رو  رو روى شانھ ام انداختم و بھ خوكیف
بھ ناھید آراستھ در آینھ و آرزوھاى دور و درازش نگاه كردم و فكر كردم در آن . برانداز كردم

 ندگىاوضاع نابسامان جامعھ كھ كسى بھ فكر ازدواج نیست و بیشتر پسر ھا از مسئولیت ھاى ز
مشتاق من شده كھ در آن وانفساى بى شوھرى، بیشتر بھ " مرد"مشترك شانھ خالى مى كنند، 

معجزه شباھت داره پس چرا موقعیتى بھ آن خوبى رو از دست بدم و لذت زندگى بى دردسر و 
 ! خلاصى از آن جھنمى كھ اسمش خانھ بود رو نادیده بگیرم؟

 لغاتم رو بھ معطوف بود كھ چطور دایره" مرد" در اتاق رو كھ كشیدم، ذھنم بھ كلمھ دستگیره
 . اشغال خودش درآورده بود و حتى در ذھنم با تكرار آن لذت غریبى بھ وجودم مى ریخت

 حال پوشیدن كفش، نگاھم بھ صورتم در آینھ افتاد كھ حتى با فكرھایى كھ در سرم مى چرخید، در
گ لحظھ اى مكث كردم و از فاصلھ نزدیك تر بھ صورت رن. گلگون شده بود و چشم ھام درخشان

گرفتھ ام و خونى كھ از فكر كردن بھ امیرحسین و اظھار علاقھ اش، زیر پوستم دویده بود، نگاه 
! باز بھ یاد ھورمون ھاى زنانھ ام افتادم و این بار در ذھنم زمزمھ كردم كھ، ھر چھ باداباد. داختمان

بھ عقلانیت مى خوام زندگى رو دست احساس و ھورمون ھام بسپارم شاید كھ نتیجھ بھترى نسبت 
 ... و عاقلانھ عمر گذراندن عایدم بشھ

 
... سینما فراموش شده بود. و فكرى از خانھ بیرون رفتم و بى ھدف شروع بھ راه رفتن كردمآرام

ذھنم درگیر كلمات امیرحسین بود و كلید ...شادى تك نفره و خوش گذرانى عصرانھ ھم ھمین طور
 ! بھ تعویق افتاده" مسائل..."ن صحبت كنھكھ مى خواست در موردشا" مسائلى"شده روى 

 سمت سینما مى رفتم و فكر مى كردم كھ اى كاش زندگى ھم مثل فیلم ھا و قصھ ھا یا دست كم بھ
 شبیھ

كتاب ھایى باشھ كھ خوانده بودم و امیرحسین شیفتھ و بى قرار من، دنبالم راه بیوفتھ و تعقیبم و كنھ  
اما زندگى فیلم و قصھ نبود و امیرحسین ھم بھ . و سر از سینما در بیاره و بگھ آمدم تا تنھا نباشى

 بھ كل بى ربط با دنظر نمى آمد كھ آنطور شیفتھ و بى قرار باشھ و شاید آن مسائلى كھ گفتھ بو
 ! قضیھ عشق و عاشقى بود

 زمانى كھ تك و تنھا در سالن سینما نشستم، یكسره در حال كلنجار ذھنى بودم و لحظھ اى خودم تا
 رو امیدوار

ِمى كردم و ثانیھ اى بعد و با دوباره بر ھم ریختن ذھنیاتم و دوباره و از سر نو چیدن آنھا، نا امید  
 . بھ خودم "مرد"مى شدم از توجھ 

 و گریختھ فھمیدم كھ فیلم چھ بود و وقتى تمام شد، با راه افتادن بھ سمت خانھ، فكرى بھ ذھنم جستھ
اگر با جوابى كھ بھش داده بودم، دوباره تماس نگیره و موقعیت شنیدن حرف ھاش رو از . رسید

 !دست بدم، چھ؟
 ھزار و یك در بھ روى من باز از شادى آنكھ با داشتن امیرحسین و جذب كردنش بھ سمت خودم 

از آن خانھ خلاص مى شدم و ارج و قربى بین خانواده و فامیل پیدا مى . مى شد، دیوانھ شده بودم
كردم و حتما پیش خودشان مى گفتند كھ دختره حتما خیلى ارزش داشتھ كھ با وجود آن خواھر و 

 .  باز ھم مردى در آن موقعیت باھاش ازدواج كردهادر،م
دم و فكر ھام لبخند زدم و در حالى كھ دست ھام رو در جیب بارانى ام كرده بودم، سلانھ  خوبھ

ِلحظھ اى بعد، باز ذھنم وسواس گونھ سر ناسازگارى گذاشت كھ . سلانھ بھ سمت خانھ مى رفتم
 ھمھ این ھا خواب و خیالھ و اگر ھم امیرحسین قصد گفتن خواستھ رو داشتھ، حالا حتما با رفتارى

 . اشتم و پس زدن آن روز، منصرف شدهكھ د
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دستھام ... باید براى موقعیتى كھ داشت از دستم مى رفت كارى مى كردم...  كارى مى كردمباید
گوشى داخل جیب بارانى رو مى فشرد و نافرمانى مى كرد تا بیرونش بیاره اما مغزم مقاومت مى 

 فكر كردم.  منفعت بود و آینده نگرىوسط نبود و ھر چھ بود" مرد"پاى احساسات آتشین بھ . كرد
یكى كھ براى ... یكى ھمانطور خودخواه و منفعت طلب...  شده ام یكى مثل نیلى و شاید ھم مامانكھ

 . خواستھ ھاى شخصى خودش حاظره دنیا رو ھم بھ آتش بكشھ
 رو  از آنكھ ذھنم بیش از آن نافرمانى كنھ و منطق مغزى ام رو در چنگ خودش بگیره، گوشىقبل

من از . در آوردم و شروع بھ نوشتن پیغام كردم و خودم رو راضى كردم یا گول زدم، نمى دانم
 سھمى كھ آشفتھ بازار زندگى نصیبم كرده بود و راھى كھ پیش پام افتاده بود، نمى گذشتم حتى بھ

وى اما كلاھم رو كھ قاضى مى كردم، كارم چندان ھم از ر. بھاى بى عشق و احساس زندگى كردن
ِمنطق كور ور ذھن بیمارم نبود ِ جذابیت ھاى مردانھ امیرحسین براى من كم نبودند، حتى با وجود . ِ

 . اختلاف سنى زیاد
   و با ھزار تشویش و دلھره، با چندین بار نوشتن و از نو پاك كردن، فرستادم كھنوشتم

ت دارید، مى تونم یك شما اگر بیرون ھستید و ھنوز وق. سلام، من كارم رو بیرون انجام دادم-
  ساعتى بھ حرف ھاتون گوش كنم

 
ھنوز پیغام بھ دست او آنور خط نرسیده، پشیمان شده .  تو دلم نبود كھ چھ جوابى قراره بگیرمدل

بودم چرا كھ مى ترسیدم قضیھ اى كھ مى خواست در موردش صحبت كنھ اصلا ربطى بھ نگاه ھا 
اشھ و اگر این طور مى شد، پیش خودم و درونم و حركاتش نداشتھ باشھ و موضوع بى ربطى ب

 .  مى شدمیخ سنگ رو
 بھ روى مغازه سیسمونى فروشى، بى ھدف ایستاده بودم و یاد حرف نیما افتادم كھ ھر وقت آن رو

" لوازم یدكى و تجھیزات نى نى"طور نفازه ھایى مى دید، بھ جاى سیسمونى فروشى مى گفت 
 .فروشى

نم خنده ام گرفت و ھمان لحظھ و با لرزیدن گوشى درون جیبم، خنده از از تكرار آن اسم در ذھ 
لبام پرید و با دلھره انگار كھ با ھمان یك پیغام قراره دنیا وارونھ و زیر و رو بشھ، قفل گوشى رو 

 . باز كردم و پیغام امیرحسین رو باز كردم
 ! باشى؟... شما مى تونى تا نیم ساعت دیگھ میدون ! خوبھ-

معنى خاصى نداشت اما نمى دانم چرا ذھنم علاقھ . رو چند بار با خودم تكرار كردم" خوبھ" كلمھ
چھ !...اصلا براى كھ خوب بود؟!... چھ چیزى خوب بود؟...خوب بود. مند شده بود تا برداشتى كنھ

 !...زنگ زدن من خوب بود یا قرار ملاقات رو پذیرفتن؟...خوبى داشت
 جواب منفى از امیرحسین داشتم و با جواب مثبت شنیدن و قبول كردن نمى دانم چرا توقع شنیدن 

او كمى ذوقم كور شده بود و فكر مى كردم اگر بھ من احساسى داشت و قصدش گفتن موضوع 
خاصى بود، حتما باید از پس زدن اول من ناراحت مى شد و حالا سر مى دواندم یا جواب پیغام رو 

زھى خیال باطل كھ چھ نقشھ ھایى ...  من فكر مى كردم نبودپس موضوع آن چیزى كھ...ادنمى د
 . كشیدى ناھید خام و بى تجربھ

 شده و تیر بھ سنگ خورده، سرانگشت ھام بى ھدف روى صفحھ گوشى مى لغزید تا جوابى پكر
بدم كھ ناگھان بھ ذھنم رسید امیرحسین، مردى كھ چھل و چند سالھ ست، بازى نمى كنھ و پسر ھم 

این مرد اگر ھم قصد بازى .  من یا حتى آرمین نیست كھ تكلیفش با خودش معلوم نباشھسن و سال
 .  رو بازى مى كنھباشھ، داشتھ

  و راضى از مجاب كردن خودم، نوشتمخوشحال
 مى تونم، مى بینمتون- 
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خودم رو داخل اولین تاكسى انداختم و بھ ساعتم نگاه كردم كھ پنج دقیقھ بھ ھشت شب بود و من  
ھوا تاریك بود و من بعد از مدت ھا ناپرھیزى كرده بود و تا آن وقت شب . وز بیرون خانھھن

 . بیرون خانھ بودم
 دقیقھ بعد میدانى كھ گفتھ بود رسیدم و ھمانطور كھ چند لحظھ پیش از آن در پیامش نوشتھ چھل

 رعشھ گرفتم حس مى كردم از درون. بود، بھ سمت فست فود بزرگى كھ رو بھ روى من بود، رفتم
 . و نمى دانستم كھ چھ طور باید رفتار كنم

 از سرك كشیدن، دیدم كھ پشت میز نشستھ و در حالى كھ دست ھاش رو روى زانو گذشتھ، بعد
 . روى میز خم شده و بھ صفحھ گوشى نگاه مى كنھ

... ھماصلا نمى دانستم چھ مى خوا...  خواستم این طور استقبال كنھ و من سلام اول رو بدمنمى
بالاى سرش كھ رسیدم، با صدایى كھ سعى مى كردم تا حد ممكن عادى . عصبى و گیج شده بودم

 جلوه كنھ گفتم
 سلام- 
 . سر بلند كرد و نگاھم كرد، با ھمان لبخند خشكیده كنار لبش 
 بفرمایید! سلام خانوم پورحاجى-
 . نشستم و در حالى كھ نگاھم رو مى دزدیم، لباس ھام رو مرتب كردم 
 ! سینما خوش گذشت، شام كھ نخوردین؟-

 .  گذرایى بھ چشم ھاش انداختم كھ میخ نگاه من شده بودندنگاه
 بد نبود، نھ خیر شام نخوردم-
 ... ببین چھ طورى بھت زل زده... اشتباه نكرده بودى! دلم فریاد زد، ناھید 
 

ى كردم تك تك آنھا در گلوم  از وجودش لقمھ ھا رو یك بعد از دیگر پایین مى دادم و حس ممعذب
چند دقیقھ اى گذشتھ بود و ھر دو سرگردم غذایمان بودیم، نھ او مى گفت و نھ من . گیر مى كنند

 بالاخره قفل سكوت رو شكست. چیزى كھ براى شنیدنش آمده بودم رو مى شنیدم
 ! زندگى چطور مى گذره؟- 

مى !... م، زندگى چطور باید بگذره؟از سوالش جا خورده بود و فكر كرد.  نگاھش كردمزیرچشمى
 !اصلا این ھمھ راه من رو كشانده اینجا كھ بگھ زندگى چطور مى گذره؟... گذره

 مى گذره- 
باز ھمان لبخند كذایى كھ گویا مواقع خاص كنج لبش مى نشست و من نمى دانستم كھ آیا معنى  

 . خاصى داره یا محض خالى نبودن عریضھ ست
 گذرهبستگى داره چطور ب-
تكھ پیتزایى كھ در دھان گذاشتھ بودم رو مى جوییدم و از ھمان تكھ ممنون بودم كھ بھم زمان وقت  

 سرش رو بھ غذا گرم كرد و دوباره گفت. كشى و فكر كردن مى ده
 ! خواھر گرام در چھ حالھ؟- 

 زندگى نیلى  نگاھش كردم و از ذھنم گذشت كھ نكنھ آمدنم اینجا بھانھ اى براى سر درآوردن ازتیز
باشھ اما این فكر ھمانطور كھ مثل شھاب برق آسا آمده بود، محو شده و بھ خودم گفتم كھ چرا 

 . دهزندگى نیلى باید مھم باشھ، آن ھم حالا كھ ارسلان با طلاق دادن خواھرم خودش رو خلاص كر
 بد نیست-
  مكث كردم 
 ! چطور مگھ؟-
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ھمانطور منتظر نگاھش مى كردم كھ لبخند زد .  تكان داد و از بالاى لیوان نوشابھ خیره ام شدسر
 و بى تفاوت سر تكان داد

 ! محض احوالپرسى- 
آمده ام و اما ساكتھ و " مرد" رو گرفتم و با خودم گفتم حالا كھ براى شنیدن حرف ھاى تصمیمم

ناگھانى و بى مقدمھ در حالى . در زمین او نندازمھنوز لب باز نكرده، چرا خودم نپرسم و توپ رو 
 كھ كمى بھ جلو متمایل مى شدم، پرسیدم

 ! پدرام غیاثى رو مى شناسین، نھ؟- 
 سن و سال نبود كھ خودش رو ببازه و دست و پا گم كرده نگاھم كنھ، واكنش ھاى این مرد برام كم

 مى داد، خونسرد و بى خیال گفتلبخند زد و در حالى كھ بھ پشت تكیھ .قابل پیش بینى نبود
 ! چطور مگھ؟. خیلى خوب مى شناسم، پسر دختر خالھ امھ- 

 اش آنقدر بى خیال و آرام بود كھ یك لحظھ شك كردم بھ اطلاعات نیلى و فكر كردم كھ شاید چھره
و در من اشتباه كردم اما یاد ھول شدن خود پدرام غیاثى و انكار نكردن او كھ افتادم، بھ خودم آمدم 

 حالى كھ چشم در چشم بودیم گفتم
 ! شما كھ گوشى من رو پیدا كردین چرا خودتون بر نگردوندین؟- 

 بھ پاك كردن دست ھاش با دستمال كاغذى شد و من بھ ذھنم رسید كھ بھانھ اییھ براى قطع شروع
 سر كھ بلند كرد، نگاھش مرموز بود و غیرقابل درك. ارتباط چشمى

 اجازه بدى شاید بعدھا بھت بگم! م عزیزمدلایل خودم رو دار- 
كلمات زنگ مى زدن، كلمات در گوشم زنگ مى زدن در ...اجازه بدى...شاید بعدھا...عزیزم 

در آستانھ گفتن بود و اعتراف و . حالى كھ جان مى كندم تا نشنیده بگیرمشان و عادى برخورد كنم
ده بودم جولان مى داد و تمام امیدى امیرحسین صفایى جایى میان تورى كھ پھن كر... درخواست

 .  بود كھ دام رو بو نكشھ و خودش رو یكسره داخل تور بندازهنبھ آ
 
 

 مست موفقیتم بودم و فكر مى كردم كھ فھمید ام كھ قصد امیرحسین از كشاندنم بھ آنجا و آن ھنوز
خواستھ ھاى دلش ناگفتھ ھایى كھ از آنھا حرف مى زد، پیشنھادى احساسى و احتمالا مطرح كردن 

آنقدر خوشحال و سرمست بھ دست آوردن آن مرد جذاب و قدرت گرفتن و خلاصى از ھزار . باشھ
.  گرفتارى بودم كھ دیگر دلیلى براى اعتراض بھ لحن ملایم و كلمات صمیمانھ اش نمى دیدمیك و

ه و حتى از مى گھ، چند دقیقھ بعد موضوع اصلى بھ زبان میار" عزیزم"مى دانستم كھ اگر حالا 
 .فكر كردن بھ آن ھم سرمست مى شدم

ھمانطور كھ در لحظھ این تصورات از ذھنم گذشت، ناگھان بھ واقعیت زندگى كردن با امیرحسین  
فكر كردم و شاید انعكاس این فكرھا در چشم ھام كھ احتمالا مى درخشیدند بود یا صورتم كھ حس 

 . بھ صورتم شد" مرد"ه ماندن و چرخیدن نگاه ُمى كردم گر گرفتھ و گرم تر شده كھ باعث خیر
بھ خودم آمدم و با صدایى .  قرارداد ناگفتھ اى بینمان بود كھ در سكوت بھ ھم خیره شده بودیمانگار

 كھ نمى لرزید اما در گوش ھام انعكاس غریبى داشت، گفتم
 در ھر حال من متوجھ صحبتتون نشدم...در ھر صورت- 
 نم زدممكث كردم و لبى بھ لیوا 
یعنى مثل اینكھ مسائلى بوده كھ مى خواستین قبلا ... گفتید باید در مورد مسائلى صحبت بشھ- 

 .،.عقب افتاده...گفتین دیر شده...بگین
مكث كردم و نگاھش كردم كھ باز با ھمان لبخند لعنتى، در حالى كھ بھ . كلمات رو گم مى كردم 

مكثم رو و بدتر . رده بود، با دقت نگاھم مى كردجلو خم شده بود و دست ھاش رو در ھم قلاب ك
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 از اون تلاشم در پیدا كردن كلمات رو دید و من در حالى كھ لبھام رو بھ ھم دوختھ بودم، بھ
 .  خیره شدمصورتش

 یھ حرف ھایى ھست كھ البتھ باید در موردش باھات صحبت كنم-
 دستش رو لبھ لیوان آب چرخاند و لبخند زد 
 موضوع اینھ كھببین عزیزم، - 
طورى چشم ھام رو مى كاوید انگار كھ مى . سر بلند كرد و زیركانھ و تا حدى رندانھ نگاھم كرد 

 ! رو ببینھ" عزیزم"خواست انعكاس كلمھ 
 منتظر نگاھش مى كردم كھ دست كشید بھ صورتش و در حالى كھ تكیھ مى داد، دوباره ھمانطور

ند باشھ، واكنشى اعصاب خورد كن و تكرارى شده این لبخند زد و حس كردم بیشتر از آنكھ لبخ
 . لبخند ھاش

 ! تعجب كردى؟-
 !از چى باید تعجب كنم؟. ببخشید، متوجھ نشدم-
 تیكھ كلام منھ-
 بازم نگاھش كردم كھ توضیح داد 
  منظورى نداشتم. رو مى گم" عزیزم"- 

 آب سرد رو سرم ریختن و تنھا كارى كھ كردم، كنترل دھانم بود كھ بیش تر از اندازه انگار
نمى فھمیدم چھ نیتى پشت این توضیح ھست اما ھر چھ كھ بود، حس خوبى رو . استاندارد باز نمانھ

" مرد"فكر كردم اوضاع بھ ھمان راحتى بھ سمتى كھ مى خوام پیش نمى ره و . منتقل نمى كرد
 . تھ گرفشبازی

نگفتم امیدوار شده بودم بھ اینكھ من ھم آدم مھمى ھستم و شاید كسى ...  رو از تك و تا ننداختمخودم
نگفتم با یك تلفن و با یھ پیام و دعوت بھ ملاقات تو ... آنقدر خواھانم ھست كھ این طور دنبالم بیوفتھ

 زندگى ھستى و دیگر لھر و پاز خود بى خود شده ام و حس مى كنم كھ تو نردبان بالا رفتنم در ما
طاقت رفتن در خانھ اى كھ نقش نیش مار داره رو ندارم و حالا كھ خوشحال و امیدوار شده ام بھ 
آینده اى كھ سایھ روشن ھاش كمى، فقط كمى روشن تره، نقشھ ھا كشیدم و مى خوام كھ از آن 

 .  بیامن بیرومنجلاب تكرار مكررات و یكنواختى كھ ھمھ اش مصیبت، جنجال و ماتمھ
 
 

 .  زدم كھ بیشتر شبیھ بھ ادا درآوردن بود تا از تھ دل آنچنان كھ بشھ اسمش رو لبخند گذاشتلبخندى
 ! من اصلا متوجھ كلمھ اى كھ گفتھ بودین نشدم چون خیلى ھا تكھ كلامشون ھمین كلمھ ست-

الا برد و با كمى  تكیھ داده نیشخندى زد و و ابروھاش رو بالا داد و دست ھاش رو بھمانطور
 . ضرب روى میز گذاشت

 چھ خوب، پس سو تفاھم پیش نیومده-
نھ و بیست دقیقھ بود و ھنوز . سر تكان دادم و نامطمئن نگاه بھ ساعتم و بعد بھ صورتش انداختم 

 . اشاره ام بھ زمان رو كھ دید، شروع كرد. نگفتھ بود آنچھ رو كھ بھ خاطرش آنجا آمده بودم
 ازت خواستم كھ بیاى تا بتونم در مورد قبل یھ چند كلمھ اى صحبت كنم...خوب راستش-
 بگو و خلاصم كن... مى شنوم... مى دانم 
یك اتفاقاتى افتاد كھ یھ جورایى خارج از كنترل بود و حس مى كنم كھ شاید نباید اون طورى پیش - 

 مى رفت
ار كھ زیركانھ، كوچكترین نگاھش خیره بھ چشم ھا و تك تك اجزاى صورتم مانده بود و انگ 

 . واكنشى از من رو در خاطرش ثبت مى كرد
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  آمد و آھستھ تر ادامھ دادجلوتر
  گفتن نداره دیگھ! قضیھ خواھرت و امیرارسلان ھم كھ دیگھ غوز بالا غوز، مى دونى كھ- 

لیفم رو بگو تا تك...بگو و خلاصم كن.... چرا دست دست مى كنى... جان بكن مرد...  گفتن ندارهنھ،
 ....یكسره كنم با این روح لرزانم

در آستانھ اعتراف و من ھنوز ھم " مرد"آنجا بزرگترین اتفاق زندگى من در شرف وقوع بود و  
 "! سود و آینده نگرى" یا كھ " خواستن و كشش"فكر مى كردم كھ كدام یك، 

 . دم در جام خوردم و من ھم ناخودآگاه لبھ صندلى نشستم و نزدیك تر شتكانى
 اوضاع بدى بود. بلھ، مى دونم-
 ھمانطور كھ نگاه خیره و ممتد رو ادامھ مى داد، با لبخند گفت 
پس كار من راحت تر مى شھ، چون حالا مطمئن ھستم كھ صحبت ھاى من رو قرار درك كنى و - 

 ببخشى اگر قصور یا احیانا جسارتى بوده
 !... لب رسید مردزودتر، جانم بھ .... فقط بگو... بگو... مى بخشم 

 ھام حرارت گرفتھ بود و براى اولین بار حس متفاوتى داشتم كھ آمیختھ اى بود از پس زدن و گونھ
مى خواستم حریصانھ بشنوم و آینده ھمراه امیرحسین رو تجسم كنم و شكوه و جلال . اشتیاق توامان

 ىل بھ ریزه كارى ھازندگى در قالب یك زن، آن ھم زن مردى جا افتاده و متین و در عین حا
زندگى و دنیاى زناشویى غیرقابل تجسم با او فكر كردم و ھمان غیرآشنا بودن لحظھ ھایى كھ از 

 . ذھنم رد شدند، خون بھ صورت پاشید
 بیست و چند سالھ و دخترانھ ام سرمست و مشتاق تجسم و تجربھ بود و در عین حال لرزان دنیاى

 . و آشفتھ حال از بھ تصویر كشاندن لحظھ ھاى خاص
زھى خیال !... حسى بھ این مرد ندارى؟! ...  خام معلوم ھست چھ از زندگى مى خواى؟دختر
 بى احساس با امیرحسین جذاب با این زندگى!... پى زندگى بى عشق رو بھ تن مالیدن؟... باطل

بگو ... یك تماس و پیغام مرد بھ كجا كشاندت...خودت رو گول مى زنى یا!...ظاھر مردانھ؟
بگو تا بعد از آن زندگى بھشت بشھ و عطر زنانھ وجودم ... آشفتھ منى و خلاصم كن بگو... دیگر

بگو كھ محتاجم بھ ... ست داشتھ نشده امبگو كھ در تمام این سال ھا آنچنان كھ باید دو... رو بگیره
 ... محبت

 
 

 . نمى دانم، فقط مى دانستم كھ این حال انتظار رو دوست ندارم... گوش شدم...  چشم شدمھمھ
اتفاقى كھ اون روز تو دفتر پیش اومد، نباید پیش اومد و من یك معذرت خواھى بھت بدھكارم -

 خانوم
مكث كرد و من حس كردم با این عذرخواھى، آرام آرام از پوستھ پر دلھره ام فاصلھ مى گیرم و  

فكر كردم چھ خوب مى شھ كھ در زندگى با این مرد، ھمیشھ من رو در . بھ موضع قدرت مى رم
موضع قدرت بذاره، حالتى كھ ھیچ وقت در زندگى خانوادگى تجربھ نكرده بود و تا بود تحقیر بود 

 .  ھاى وقت و بى وقت مامانفریاد و
امروز خواستم بیاى اینجا تا بھت بگم كھ با وجود اینكھ دیگھ با ھم فامیل نیستیم و ...واقعیت اینھ كھ-

. زنجیرھا پاره شده، اما من برات احترام قایلم و یھ جورایى تو و نیما رو جور دیگھ اى مى بینم
 تو رو خیلى كمتر دیدمالبتھ با نیما خیلى بیشتر در تماس بودم و 

لبخند زد و باز بھ چشم ھاى من كھ احتمالا در سكوت مى درخشید، لبخند زد و آھستھ كف دست  
 ھاش رو بھ ھم كوبید و نفس عمیقى كشید

 ! عذرخواھیم پذیرفتھ ست بانو؟- 
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حسى كھ ھیچ وقت با آرمین، تنھا .  اولین بار حس عجیب زن بودن كردم و نازم رو خریدنبراى
لبخندى از تھ دل، . سرى بود كھ تا آن زمان دیده بودم و حس نزدیكى داشتم ھم تجربھ نكرده بودمپ

 من اون ماجرا رو فراموش كردم-خالصانھ و كمى شرمگین زدم 
مطمئنم كھ یھ ھمچین قضیھ ھیچ وقت فراموش نمى شھ و پس مغز آدم جا خشك مى كنھ اما - 

من حق نداشتم تو گوش یھ خانوم، اونم دخترى بھ لطافت . ىامیدوارم عذرخواھیم رو از تھ دل بدون
 و جوونى تو بزنم

و من كھ در عرش سیر مى كردم و حالا امیرحسین رو در تور ...عذرخواھى چند باره... لطافت 
 ، مى دیدم و اعتراف و درخواست رو نزدیك

 !مى شھ بگذریم از این صحبت؟-
 مى گذریم- 
 .  نگاه كردِباز با دقت بھ من سرپا گوش 
نمى گم كھ مى تونیم براى ھم دوستاى خوبى باشیم چون از كلیشھ بیزارم اما مى تونى رو من -

 حساب كنى، ھمیشھ مى تونى
منجمد و ...مثل كسى بودم كھ ناگھان در حجم آب یخى پرت شده باشھ... زمان گم شد، كلمات ھم 

بھ عنوان !...چھ گفت؟"... دمر"ھمیشھ حساب كردن روى ... دوست...ناباور نگاھش كردم
 !...دوست؟

حس مى كردم رنگ از صورتم رفتھ و . بھ ھیچ وجھ نمى توانستم و سعى ھم نكردم كھ لبخند بزنم 
 . حالت تھوع پیدا كرده بودم

  صداى ضعیفى كھ سرد و بود و دیگر حتى لرزش ھم نداشت، گفتمبا
 !دوست؟ - 
 ك ھاش رو با بى رحمى بر ھم زدلبخند جا خشك كرده گوشھ لبھاش برگشت و پل 
 باور كن كھ من مى تونم دوست خوبى باشم- 
 صورتش و حالت چشم ھاش بھ ظاھر شرمنده شد 
 رفتار اون روز من لزوما شخصیت كلى من رو نمى رسونھ- 
از بین لب ھام، بھ سختى و براى جلوگیرى از آبروریزى بیشتر و پنھان كردن وارفتگى وجودم  

 گفتم
 درستھ- 
 نھ بیشتر و نھ كمتر 
باز ھم لبخند زد وبھ نظر مى آمد حرف بیشترى نداره و من ھم كھ كلا لب ھام دوختھ شده بود اما  

 .انگار كھ چندان ھم براش مھم نبود و شاید ھم زرنگ تر از آن بود كھ جا خوردن من رو نفھمھ
 نگاھى بھ ساعتش انداخت 
 ر شدهناھید جانى من تو رو مى رسونم، خیلى دی- 
تور باز شده بود و بھ لغزندگى یك ماھى لغزیده و رفتھ بود اما در كنار حس از دست دادن یك  

  شانس و نردبان ترقى، حسى قدرتمند تر بھ دلم چنگ مى انداخت كھ
مردى كھ با وجود زندگى مشترك و وجود پسر بچھ، باز ھم ....دیر شد دختر... از دستش دادىناھید

بھ سادگى یك آه كشیدن یا شاید نوشیدن یك ... توانست باشھ، از دست رفتآرزوى ھر دخترى مى
 ... قلپ آب سرد
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 آوردم و با ظاھر سازى كھ در آن لحظات خیلى بیشتر از آنچھ تصور مى كردم سخت بود، بھانھ
. قید پول رو زدم و با آژانسى كھ احتمالا آن ساعت شب پول خون مى گرفت، بھ سمت خانھ رفتم

 . سر درد بدى داشتم و كلمات ھم مدام و مثل پتك در سرم اكو داشتند
ردم كھ ناھید خانوم، دیدى چھ فكر مى كردى و چھ  ھام رو بستھ بودم و فكر مى كچشم
چشم ھام گرم شدند از اشك و در حالى كھ خیابان رو از پشت شیشھ ... تمام شد...خراب شد!...شد؟

من ! ماشین تیره و تار مى دیدم، با احساسم دست بھ گریبان شده بودم كھ من نھ نیلى ام و نھ مامان
عاشق ... داره كھ بھ خاطر سود و آینده نگرى این طور گریھ كنمجنس بابا و نیما ھستم و امكان ن از

 ...نھ، عاشق نبودم اما مى خواستم!...شده بودم؟
بعد از چند دقیقھ و جواب دادن بھ پیغام ھاى نیما كھ نگران خانھ نیامدنم تا آن وقت شب شده بودند،  

امیرحسین شنیده بودم رو دوره دوباره سرم رو بھ پشتى تكیھ دادم و یك بار دیگر كلماتى كھ از 
 . كردم

آن ھمھ اشتیاقى كھ در نگاھش بود و !...  خروس رو باور مى كردم یا قسم حضرت عباس رو؟دم
!... بخشى از آن رو در دفترش ھم بروز داده بود رو باور كنم یا عذرخواھى و ادعاى دوستى رو؟

داختھ باشھ و پشیمان شده باشھ از مگر اینكھ چیزى، جایى یا شاید ھم كسى او رو از صرافت ان
چھ كسى بجز ارسلان و خانواده ... كسى...  بھ من و مطرح كردن درخواست انداختھ باشھرافاعت

 ...جایى از كار مى لنگھ...شاید ھم !...چھ چیزى بھ جز آن رفتارھاى خانواده من؟!...اش؟
دیوانگى كردم . رایش رو نھجایى از كار مى لنگید كھ آن لحظھ وجودش رو حس مى كردم اما چ 

 و شروع بھ نوشتن پیغامى براش كردم
گاھى آدم ھا حرف ھاشون و دلشون تو چشمھاشون انعكاس داره حتى اگر بھ زبون چیز دیگھ اى - 

  بگن، چشم ھا ھیچ وقت دروغ نمى گن، آقاى امیرحسین صفایى
، دكمھ كنسل رو زدم و در حال  فرستاده نشده، دیوانگى از سرم پرید و با چشم ھاى اشك آلودھنوز

 . پاك كردن چشم ھام بھ بیرون خیره شدم
غلت .  كھ چشم ھام رو باز كردم، مثل كشتى ھاى بھ گل نشستھ، پكر و دمغ بھ سقف زل زدمصبح

خوردم و نگاھم بھ گوشیم افتاد و بى حوصلھ از جلوى چشم ھام گرفتمش اما با زدن دكمھ و دیدن 
 روى آن، با چشم ھایى كھ كسالت خواب از آنھا پریده بود، شروع" انپریشرو" پیغام ھایى بھ اسم 

 . بھ باز كردن پیغام ھا كردم
 ! چشم ھاى تو چى؟-

 .  سنگین شده بود و ضربان قلبم بالا رفتھ بودزبانم
 تفسیر كن، اگھ ادعا مى كنى كھ احساس من رو از نگاھم دیدى، تفسیر كن بانو-
م و با چشم ھایى كھ درشت شدنشان رو حس مى كردم، زل زدم بھ دستم رو جلوى دھانم گرفت 

 صفحھ گوشى
اما شاید احساسى كھ تو چشم ھاى من مى بینى رو اگر ھمھ اش رو . شاید این ساعت خواب باشى- 

 بى كم و كاست بفھمى، مى رى و پشت سرت رو ھم نگاه نمى كنى
ھاى فرستاده شده جا خشك كرده بود و بھ من پیغام لعنتى كھ من كنسل كرده بودم، آنجا بین پیغام  

بد موقعیتى بود و در ھمان حال كھ شوكھ . دھان كجى مى كر و نمى دانستم حالا باید چھ جوابى بدم
 . شده بودم، پى جمع كردن ماجرا و سرپوش گذاشتن روى كارم بودم

 
ت روى چشم ھام گذاشتم ببخشید، من دیشب بھ شما پیغام اشتباه دادمبھ پشت روى تخت افتادم و دس-

پیش خودش چھ تصورى از من داره و از سر دلشوره آه كشیدم كھ " مرد"و فكر كردم كھ حالا 
 . گوشیم لرزید
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! فكر مى كنى من اشتباه پیغام دادم و بعدش ھم كھ خودت پیغام اشتباه مى دى، حكایتى شدى، نھ؟-
زندگى شوخى بردار نیست، چشم ھات . شىناھید از این اشتباه ھا بگذر تا اسیر اشتباه بزرگترى ن

 رو باز كن دختر خوب
 دوباره پیغام رسید كھ!...كدام اشتباه بزرگتر؟!...چھ مى گفت؟ 
 !تو چشم ھاى من چى دیدى، عشق؟- 
آنچنان رو راست پرسید كھ حتى با وجودى كھ آنجا نبود، باز ھم ھل و دستپاچھ شدم، عمیق نفس  

ِد دقیقھ زیر آب بمانھ و بعد با دست ھاى لرزان و سر شده از یخ گرفتم، مثل كسى كھ بخواد چن
 زدگى نوشتم

 یھ احساس غیر قابل تفسیر- 
  بھ سرعت جواب مى داد كھ باعث شد در آن دلشوره لبخند بزنم 
 !اسمش رو چى مى ذارى؟-
گشت ھام خوشحال از اینكھ آنجا نیست تا من رو ببینھ و این مكالمھ رو در رو انجام نگرفتھ، ان 

  روى صفحھ گوشى لغزید و كوتاه نوشتم
 نمى دونم-
چیزى كھ مى بینى رو درست دیدى، خیلى ھم درست و خوب حسش . من مى گم، خوب گوش كن- 

 یھ جور اشتیاقھ! كردى اما عشق نیست
چند بار تكرار كردم و بى نتیجھ در حالى كھ خجالتم در نوشتن ... یھ جور اشتیاق...عشق نیست 

 ریختھ بود، جسورانھ نوشتمكلمات 
 ! این خوبھ یا بده؟- 
 خوشحال مى شم كھ رو بھ روى ھم بشینیم و عاقلانھ در موردش صحبت كنیم بانو-
گفتن جدیدترین و متفاوت ترین احساس زندگى بود و آنچنان حس خوشایندى بھ من مى " بانو"این  

 در حال فكر كردن بودم كھ دوباره پیغام داد. داد كھ انگار در تشت گلاب افتاده باشم
 ! موافقى؟- 
 ! كجا؟-
 دفتر من بھتره و راحت تر مى شھ صحبت كرد-
 نسرین و ھزار و یك خاطره بد دیگھ...یمارستانب...سیلى خوردن...دفتر امیرحسین 
 اگر میشھ جایى دیگھ اى باشھ. من دوست ندارم بیام اونجا! نھ- 
 باشھ، مى تونیم خونھ من ھمدیگھ رو ببینیم- 
 وحشت زده كلمات رو دنبال كردم 
 ....گفتھ بود اشتیاقى كھ بھ من داره...من و مرد...آن ھم تنھا"...مرد"خانھ ...خانھ من 
 من ھمون كافى شاپ رو ترجیح مى دم- 
 باشھ، خوبھ! ھمون كھ آب پرتقال رو خالى كردى رو من؟- 
خالى كردن لیوان آب "... مرد"سیلى زدن متقابل بھ صورت ... مثل برق از جلوى چشمم گذاشت 

 مھمانى آن شب و نگاه ھاى خیره و پر... آمدنش خانھ ما میانھ دعواى نیلى و برادرش... پرتقال
 ...اشتیاق... اشتیاق... اشتیاق امیرحسین

 . آن لحظھ كلمھ جدیدى بھ نظر مى آمد، انگار كھ تازه مى شنیدمش" اشتیاق "
 بلھ خوبھ-
 ! بعد از ظھر مى تونى؟- 

 خواستم خودم رو مشتاق نشان بدم اما ظاھرا جلوى او قافیھ رو باختھ بودم و دستم رو شده نمى
 .بود
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ار بعد از ظھر شد و من در ھمان حال كھ بھ پشت روى تخت دراز مى قرارمان براى ساعت چھ 
ھمان اتاق ھمیشگى و . كشیدم، گوشى رو روى سینھ ام گذاشتم و بھ در و دیوار اتاقم نگاه كردم

 بیست و چند سالھ ام بود اما فضا برام رویایى شده بود و اتاق با نورى كھ از پنجره سرك مى كشید
ید، زیباتر شده بود یا احساس من زیباتر مى دید، نمى دانم اما ھر چھ كھ و رنگ بھ اتاق مى پاش

 . بود، فضا و سكوت آن روز اتاقم خاطره شد و تا ابد در ذھنم باقى ماند
 
 وسواس جلوى آینھ ایستادم و خودم رو نگاه كردم و دستى بھ نوترین پالتو ام كشیدم كھ محبوبم با

نگاھى بھ جین آبى تیره ام انداختم و ! براى موقعیت ھاى خاصبود و سورمھ اى رنگ و البتھ فقط 
 و بود كافى" مرد"فكر كردم كھ اى كاش مى شد پوتین ھاى قھوه اى لژ دارم رو بپوشم اما دیدن 

شال . علاقھ اى بھ دردسر بگیر و ببند ھاى خیابانى آن ھم فقط بھ خاطر پوشیدن پوتین نداشتم
و بعد از خالى كردن عطرى كھ نیما براى تولدم خریده بود، مشكى گرمم رو روى سرم انداختم 

 . روى مانتو ى روسرى، از پلھ ھا پایین رفتم
 !چیتان پیتان كردى، كجا بھ سلامتى؟-
مثل مجرمى كھ حین ارتكاب بھ جرم مچش رو گرفتھ باشند، با شنیدن صداى مامان تكانى خوردم  

مان آنجا با عینك روى بینى و آن نگاه كنكاش گر و ما. و بھ پشت چرخیدم و ناخودآگاه سلام كردم
 . لبھاى بر ھم فشرده پروفسور مك گونگال در ھرى پاتر رو یادم مى آورد

 ! عقور بھ خیر،شال و كلاه كردى-
 مى رم بیرون، با مریم قرار دارم-
 در حالى كھ پشت مى كرد و بھ سمت آشپزخانھ مى رفت، غرغر كرد 
 دیر نیا كھ ھمھ رو زا بھ راه كنى. انگار نھ انگار شوھر داره دختره !اون از تو بى كار تر- 
 زود میام- 
تھ تغارى ھم اشتیاقى ...گفتھ اشتیاقى براى دخترت داره...مامان نمى دانى مریم ھمان امیرحسینھ 

 ...داره و بدتر از آن عجیب مشتاق پریدن از این خانھ ست" مرد"براى
در كافى شاپ رو كھ باز كردم، امیرحسین . م و چھ قراره كھ بگمدل تو دلم نبود كھ چھ مى شنو 

 . آنجا، خیره شده بھ خیابان انتظارم رو مى كشید
 صداى قدم خام رو شنید كھ نزدیك و نزدیك تر مى شد كھ بھ سمتم برگشت و نامحسوس، از شاید

دستم رو براى دومین بار، بعد از شب مھمانى، بھ . سر تا پام رو برانداز كرد و جلوى پام بلند شد
در سكوت . سمت دست دراز شده اش بردم كھ گرم فشرد و بعد از چند لحظھ نگھ داشتن رھا كرد

لبھ صندلى نشست و بھ سمتم خم شد و لبخند زنان . ل راحتى كھ با دست نشان داد، فرو رفتم مبرد
 و در حال جستجوى چشم ھام پرسید

 !چى مى خورى سفارش بدم؟- 
 تا خواستم چیزى بگم، ابروھاش بالا رفت و جدى و شوخى، با لحن اخطار آمیزى گفت 
 ! بھ جز آب پرتقال- 

نھ ھام و حرارت شرمگین صورتم، بھ ضربان دلھره آمیز قلبم  كردم مخمل قرمز رنگ گوحس
اضافھ شد و لبھام طرح لبخند گرفت اما امیرحسین كھ بعد از گفتن بلند شده و رفتھ بود، ھیچ كدام 

  وقتى دوباره رو بھ روى من نشست، بدون ھیچ مقدمھ چینى و جدى شروع كرد. رو ندید
 ! ان كنم، درستھ؟شرایط من چیزى نیست كھ بخوام ازت پنھ-

 !...عھدشكستھ شده اش رو مى گھ یا پسرى كھ سایھ پدر رو بالاى سرش مى خواد؟...شرایطش
مى پرسید اما معلوم بود كھ دنبال جواب من نیست و مكث كردن ھاش حكم جا انداختن مفاھیم در  

 . ذھن من رو داره و جملاتش بیشتر از آنكھ سوالى باشھ خبریھ، پس ساكت ماندم
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 خانواده ھا ھم كھ. مى دونى كھ تازه از نسرین جدا شدى و داغش ھنوز تازه است-
 سر تكان داد و پوزخند زد 
 اما در مورد. در مورد اونا ھم كھ بھتره صحبت نكنیم- 
كلمات منقطع ھستن، انگار كھ براى ھر یك كدامش جان مى كنھ از بس كھ با ...امروز تردید داره 

من محكم مى خواھمت نھ مردد و با ھزار و یك شك در !...؟"مرد"چھ شده...دقت كنار ھم مى چینھ
 ...ذھن و قلب

خنده اى بى تناسب با خود . بھ عقب تكیھ داد و باز مشغول بررسى من شد و ناگھان خندید 
ھمیشگى و زمان و موقعیتى كھ در آن بودیم و من تمام آن لحظات انگشت ھام " امیرحسین"وجودى

محسوس، زیر شال سیاه رنگم، بھ ھم فشار مى دادم تا خودم رو كنترل كنم و دلھره رو پنھانى و نا
 .  طور دیگھ اى بروز ندمرو اى

حیفى براى من و خواستھ . ناھید، نمى خوام بگم بچھ اى، چون نیستى، اما خیلى جوون و لطیفى-
تو . یمھ اش ھستمحیفى براى شرط ھاى من و زندگى كھ بخواى با منى شروع كنى كھ ن. ھام دختر

  اول راھى و من نیمھ رو رد كردم
 

 كردم در موضع عجیبى قرار گرفتھ و طورى صحبت مى كنھ یا شاید ھم وانمود، كھ انگار بھ حس
فكر كردم ھمان دیروز ھول شدنم كار رو خراب . پاش افتادم و ازش خواستم تا با من زندگى كنھ

 باید كارى مى كردم تا یادش. یجھ رساندن ماجرا شدمكرده و فھمیده كھ تا بى نھایت مشتاق بھ نت
 كھ ھمین خودش بود كھ در تمام آن مدت، نگاھش بى تاب روى من مى چرخید و شب مھمانى بیاد

 . در آینھ نظر بازى مى كرد
 خندیدنش رو ندادم و در حالى كھ سعى در كنترل دلھره دائمى ام در ارتباط با امیرحسین جواب

 دید رو كنار گذاشتم و رو راست و البتھ با صدایى كھ رد لرزش داش، پرسیدمداشتم، شرم و تر
 ! اگر اینجورى فكر مى كنید، چرا كار درست رو انجام نمى دید؟- 

   رو چینى دادابروھاش
 !كار درست؟-
 گونھ ھام با نگاه دقیقش بیشتر رنگ گرفت 
 ! باھھ چرا تمومش نمى كنید؟خوب شما این كار ھا رو شروع كردید، اگر فكر مى كنید اشت- 

  و زمزمھ وار، در حالى كھ بھ سمتم خم مى شد گفتآرام
 ! چرا تمومش كنم وقتى كھ تو تازه شروع كردى؟- 

آنھم حالا كھ !...چھ توقعات بى جایى دارى ناھید....تازه شروع كرده بودم"... مرد" مى گفت راست
 ...تازه چراغ سبز نشان دادى

ن نگیرید، چون مثل اینكھ عذاب وجدان دارید كھ اختلاف سنى ما زیاده و من یھ وقت عذاب وجدا- 
  سنم كمھ نسبت بھ شما

  رو قطع كرد و باز با ھمان لحن آھستھ گفتحرفم
 داشتم- 
چھ شده كھ داشتى و حالا !...یعنى حالا ندارى؟!... چھ داشتى، عذاب وجدان؟!... داشتى؟ 

 !...ندارى؟
  نذاشت جدل ذھنى ام بیشتر بھ درازا بكشھ و در حالى كھ لبخند مى زد گفت 
مى گفتم و حتى در موردت فكر مى كردم اما . تا ھمین دیروز جلو مى رفتم، اما با عذاب وجدان-

دیگھ عذاب وجدان ندارم چون مى دونم كھ . باز ھم با عذاب وجدان اما دیشب خلاصم كردى بانو
  ھ ستحالا كاملا دو طرف
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اصلا بر فرض كھ یك طرفھ بود، تو چطور فھمیدى !...  یك طرفھ بود كھ حالا یك طرفھ باشھ؟مگھ
وقتى كھ من آنطور در آن آزمایشگاه مكش مرگ ما رفتار مى كردم و بھ خیال خودم عشوه مى 

بازى آنقدر غرق نقشم و !.... ندیدى دخترانھ بازى كردن ھاى من رو یا نخواستى ببینى؟!... آمدم؟
 ... انگیزم بودم كھ گاھى خودم ھم بھ یكطرفھ و دو طرفھ بودم ماجرا شك مى كردمیجانھ
خواستم حرفى بزنم كھ زل زد بھ چشم ھام و در حالى كھ یك ابروش بھ حرلت اخطار بالا پریده  

 بود، لبخند زد
 ! رو بازى كن خانوم، باشھ؟- 

وقتى در دایره ...  كنم یا زیر و رو مى كشممن خودم ھم نمى دانم رو بازى مى...  بازى كنمرو
آینده ... مغناطیس تو نیستم، نقشھ مى ریزم و تحت تاثیر ژن ھاى مامان ھستم و مى شم نیلى دوم

 دىتوھینى كھ كر... بیرون آن خانھ و در خانھ تو رو بھ تصویر مى كشم و رویا و خیال مى بافم
اما ... ش در روحم مى سوزه، ناپدید مى شھدود مى شھ و اثر سیلى كھ زدى و ھنوز جاى زخم

وقتى مى بینمت و جاذبھ وجودت اسیرم مى كنھ، فكر مى كنم كھ من كى عاشق و شیفتھ بودم و نمى 
 دانستم و اینجاست كھ انگار ژن ھاى آرام بابا، درونم جان دوباره مى گیره و مى خوام كھ آرام

حالا بگو، رو بازى .... ح لطیف و زنانھ ام روباشم و شیفتھ وجود توى مرد تا بلرزانى تن و رو
 ... ھر چھ باداباد... اصلا جسور مى شم!... كنم یا زیر و رو بكشم؟

 من موافقم... من-
امیرحسین اما لبخند گوشھ لبش برگشت و . گفتم و حس كردم كھ چیزى درونم بھ ارتعاش در آمد 

ور درخشیدن گرفتھ، محكم و كمى بى با چشم ھایى كھ مى رقصید و من نمى فھمیدم از چھ آنط
 رحمانھ، شاید ھم بدجنسانھ گفت

 ! با چى موافقى؟- 
 
 
 ... سوال ھاى ریشھ اى مى پرسى مرد!...  چھ موافق بودم؟با

مى دانست و مى دانستم اما انگار سر بدجنسى و بھ زبان .  دانستم اما توضیح دادن سخت بودمى
گرفتھ و بچھ شده مردى كھ بھ ادعاى خودش نیمھ رو رد فكر كردم بازى اش . آوردن من رو داشت

 .كرده
با آنكھ قلبم از آن ضربان پر شدت و دلھره افتاده بود اما باز ھم زیر روسرى، دست ھام رو  

 .نامحسوس بھ ھم مى تاباندم تا فشار روانى لحظات رو از وجودم تخلیھ كنم
 با ھمون چیزى كھ بھ خاطرش اینجا ھستیم- 
  جرات گرفتم و بلبل زبان شده ادامھ دادماز سكوتش 
 با ھمون چیزى كھ تو چشم ھاى شما بوده و ھست و پنھان كردنى ھم نیست- 
 ! مى گم كم سن و بى تجربھ اى نگو نھ! فقط با ھمین ھا موافقى؟- 

  لبھ صندلى آمد و جدى ادامھ دادباز
شاید تو ندونى و الان ھم . ت نیستناھید، زندگى ھمین ھا نیست، زندگى ھمین نگاه ھا و احساسا- 

زندگى انقدر بالا و پایین . تو دلت بھ ریش من بخندى اما من مى فھمم چون با نسرین زندگى كردم
 ىمردانگى و زنانگى ھات تو مشكل زندگ. داره كھ گاھى حتى یادت مى ره كھ مردى یا حتى زن

  گم مى شھ بانو
 ! ... اصلا خودم با چھ موافق بودم و با چھ نھ؟... !؟"مرد"با خودت چند چندى !...  مى گفت؟چھ

من موافقم با آشنایى بیشتر اما مثكھ ... چطور بگم. یعنى شما اشتباه متوجھ شدید... مثل اینكھ من-
  شما
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ُ رو قطع كرد كھ باعث شد ھمان لحظھ در دلم تشر بزنم كھ بى ادب، چرا شكر بر مى كنى حرفم
 ! دختر مردم رو

در واقع امیدوارم . من كھ نگفتم بلھ گفتى، اما كارت سختھ ناھید! م كھ با چى موافقىمن متوجھ شد-
. و راستش رو بخواى تھ دلم خدا خدا مى كنم كھ با شنیدن شرط ھاى من عقب نكشى و پس نرى

 شاید عجیب باشن این شرط و شروطى كھ مى گم اما مى خوام بدونم كھ بھشون متعھدى
دم آنچنان شرط شرط مى كنھ كھ انگار فقط خودش شرط و شروط داره مى گفت و من فكر مى كر 

 خواستم چیزى بگم كھ پلك ھاش رو بھم زد و نذاشت. و من نھ
نمى خوام یادم بره ! مى شھ خواھش كنم بذارى من تا آخر صحبت ھام بگم و بعد تو شروع كنى؟- 

 !و از قلم بندازم، قبولھ؟
 خواھش مى كنم، بفرمایید- 
 ممنون- 
دست بھ صورتش كشید و چند لحظھ چشم ھاش رو روى ھم گذاشت و باز باز كرد و نگاھم كرد و  

 لبخند زد
 پیرى و ھزار دردسر! كجا بودم؟- 
خنده ام گرفت و نگاھى بھ سر و صورتش انداختم و ناخودآگاه، نھ از سر دلجویى كھ با صداقت  

 تمام گفتم
شما اصلا چھل و چند سالھ بھ نظر نمى آین، اولین بار كھ تو عروسى نیلى دیدمتون بھ نظرم سى - 

 و یك دو سالھ بودین
  خندید و گوشھ چشم ھاش كمى چین خورد 
 چون اون موقع سى و ھفت سالم بود-
یتى چھ اھم... نوزده سال، یك عمر... پس نوزده سال از من بزرگ تر بود... پس چھل سالھ بود 

 ... داشت
ناھید مى خوام رو راست باشم باھات دختر، پس خواھش مى كنم خوب گوش كن و با چشم باز بیا -

  جلو و
  كرد و خیره در چشم ھام و آھستھ، طورى كھ بھ لب زدن بیشتر شباھت داشت گفتمكث

 و من رو قبول كن تا بازى رو جدى تر كنیم و ادامھ اش بدیم - 
 شرایطش... امیرحسین... و ادامھ دادنجدى تر شدن ...بازى- 
 مطمئن باشین اگر شما ھم نمى گفتین، من بدون فكر چیزى رو قبول نمى كردم. بلھ، مى شنوم- 
 خندید و سر تكان داد 
  پس بسم الله! خوبھ، امیدوارم- 
 
بگو شرط ھات رو تا از دور بندازمت و از تك و تا ... خیلى نفس گرفتى و دور برداشتى" مرد"

دام رو بو مى ... بگو و خلاصم كن... بگو تا بھت نشان بدم كھ آن كسى كھ مشتاق تره كیھ... بیوفتى
 یا ذاشتممن بھ خیال خودم براى تو دام گ... مطمئن نیستم... اصلا نمیدانم... كشى و جلوتر مى آى

 ...بگو... بگو...شاید ھم تو
 ول كنى بانوراستش تنھا امیدم بھ اینھ كھ شرایط خاص من رو قب- 
مكث مى كنھ و باز ذھنم چرخ مى خوره حوالى لحنى كھ اگر این طور ھوشمندانھ تغییر نمى كرد،  

خوب مى دانھ كھ كجا تحكم كنھ و كجا پس بكشھ و وا " مرد. "قطعا باعث پس كشیدن من مى شد
 سرد و گرم... بده

 . چشیده ست و ھمین دانستن ھاش من رو میخ مى كنھ 
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 ز نگفتین، باید بشنوم و بعد تصمیم بگیرمخوب شما ھنو-
چشمھاش مثل میخ فرو مى ره در چشمھام و لب ھاش با آن تھ ریش كش مى آد و مى خنده، انگار  

 . كھ بگھ، حرف ھا، خودم رو تحویلم نده
ناھید قضیھ اینھ كھ من تازه جدا شدم، ھر چند یك سال مى شد كھ فقط عرفا زن و شوھر بودیم و -

  اما نھ براى من و بیشتر براى تو! خونھبیشتر ھم 
  مى كنھ و آرام تر و با تاكید روى كلمات ادامھ مى دهمكث

براى تو بیشتر از من وجھ خوبى نداره كھ بھ این زودى رابطھ اى كھ شكل گرفتھ رو رسمى - 
ل از نمى خوام گزك دست نسرین و احیانا بقیھ بدیم كھ پشت سرمون صفحھ بذارن كھ شاید قب. كنیم

 !متوجھى؟. طلاق من و نسرین، ارتباطى داشتیم
اصلا مگھ من بلھ داده بودم كھ انقدر مطمئن پى چھ وقت رسمى شدن ...نھ نمى فھمیدم... متوجھ 

تو دیروز،دیشب با اون پیغام لعنتى و ھمین امروز، با !... بلھ ندادى ناھید، مطمئنى؟!... رابطھ بود؟
 ...قافیھ رو باختى، سعى نكن جمعش كنى، جمع نمى شھ ...تك تك اعضاى وجودت بلھ دادى

 سر تكان دادم و محض خالى نبودن عریضھ گفتم 
  من باید فكر ھام رو بكنم و بعد بھ شما جواب بدم- 

  تكان داد و ادامھ دادسر
 من بعد از فكر ھات رو مى گم. اون كھ درست، شما فكر ھات رو بكن خانوم- 
آنقدر " مرد"بدجورى وا داد كھ ... بعد از فكر كردنت جواب مثبت دادىنگفت شاید ... نگفت شاید 

 . مطمئن بھ خود جواب مى ده
 .  دیگھ اى نمى دم و ھمچنان با انگشت ھام زیر شال بازى مى كنمجواب

 من نظرم اینھ كھ با چند تا نگاه نمى شھ بھ عمق شناخت رسید-
 بى حرف، سر بھ نشانھ مثبت تكان مى دم 
  پس باید تو ھمین مدت كھ مى خوایم بھ قضیھ زمان بدیم، خوب ھمدیگھ رو بشناسیم، خوب- 

 .  مى كنھ و انگار از سر عادت، انگشت ھاش رو دور لبھ ھاى استكان خالى چاى مى كشھمكث
خوب من ترجیح مى دم كھ تو ھمون مدت آشنایى در مورد اون شرط ھا كھ گفتم، صحبت كنم -

 باھات
 ِكرد و بھ من لب بستھ و سراپا گوش نگاه كرد و لبخند مھربانى زدسر بلند  
خوب یكمى سختھ كھ ھمین اول و وقتى تازه دارم مى شناسمت، در مورد خیلى چیز ھا صحبت - 

 كنم
ارتباط ... چھ بود این خیلى چیزھا كھ این مرد جسور رو بھ شك مى ندازه... در مورد خیلى چیزھا 

مى خواستم ھمین اول كارھا شرط ھا رو بگى تا ناز كنم و تاقچھ بالا !...بیشتر، اما تا كى؟
 ... نقشھ ھام رو نقش بر آب مى كنى... بگذارم

 اما من باید شرط ھاى شما رو بشنوم تا بتونم تصمیم بگیرم-
 تو من رو فعلا ھمینطورى قبول كن بانو. مى گم، خیلى زود- 
ل رفتن بھ موضع بالاتر بودم رو بھ نرمى پایین كشید باز ھم با زبان آموختھ اش من رو كھ در حا 

 . نوازش كرد غرور و زنانگى ھایم رو" بانو"ُو در آخر با زدن مھر 
 دقیقھ گذشتھ، نمى دانم اما وقتى مى خوایم جلسھ اول رو ببندیم و از كافى شاپ بیرون بریم، چند

رو كھ مى . عد كیفم رو بر مى دارمچشم ھام روى لیوان آب پرتقال خالى شده ام ثابت مى مانھ و ب
  چرخانم انگار كھ خط نگاھم رو گرفتھ باشھ، مى گھ

 خالى شده، اما نھ روى من-
  خندید و با شیطنت نگاھم كرد 



 121 

 
 روز از قرار ملاقات مى گذشت و من در تنھایى ھام بھ حرف ھاى امیرحسین فكر مى كردم و یك

ھ قشقرقى كھ از گفتن ماجرا در خانواده بھ پا مى شد، در تنھایى ب". مرد"شرط ھاى ناگفتھ مانده 
 ملبخند بھ لب. فكر مى كردم و در كمال تعجب خودم، فقط حس ضعیفى از ترس داشتم و نھ پشیمانى

مى آمد وقتى دھان باز نیلى و مامان رو تجسم مى كردم كھ بھت زده ھستند و باور نمى كنند كھ من 
اده رو كھ تا ھمان چند ماه پیش مرد زن و بچھ دار و موجھى كم سن و سال قاپ امیرحسین جا افت

 . بود رو دزدیده باشم
ببین كھ ھر دو رو از دست دادى و من تازه بھ ...  خانم ببین تو عرضھ نداشتى و من داشتمنیلى

ھمین خود تو نبودى كھ مى گفتى مرد متعھده و براى تو تره خورد نمى كنھ و سر ...دست آوردم
 ...حالا با چشم كھ سھلھ، با ھمھ وجودت ببین كھ خیالاتت نقش سراب گرفت!... ى؟كارت گذاشت

روى تخت نشستھ بودم، مثل ھمیشھ و ھر روز و دقیقھ آن روزھا اما این بار بھ پیغام ھاى آدم آن  
 .روزھاى زندگیم جواب مى دادم

 !مى تونى تلفنى صحبت كنى بانو؟- 
مكث كردم و . بگھ و من رو تا عرش بالا ببره" بانو" بانو، دلم خواست جواب ندم تا باز ھم بگھ 

جواب ندادم تا نازم خریده بشھ و فكر مى كردم بھ گره ھاى نوازش شده وجودم كھ باید كسى روى 
 . آنھا دست مى كشید و با حوصلھ بازشان مى كرد

" روانپریش"امروزى كھ از ھمان دیشب از " مرد" شروع بھ لرزیدن كرد و با دیدن اسم گوشى
 . ، لبھام از خوشى كش آمد و راحت شدم كھ ناز كش دارم"مرد"تغییر كرده بود بھ 

 سلام-
  صداش آرام بود و مثل ھمیشھ پر انرژى 
 ! نم؟سلام خانوم، دیر جواب ما رو مى دین، نمى گى این قلب ما ضعیفھ جا-

!... قلبت ضعیفھ؟... ِنلرزان چھار ستون این تن لرزان و حسرت كشیده من رو...  لعنتىنلرزان
ِقلب من اما نھ براى خود خود تو، كھ ... راست و دروغ بھ ھم مى بافى یا قلبت براى من مى لرزه ِ

 جذاب وتنم از خوشى داشتن توى ...براى تره خورد كردن براى وجودم و اھمیت داشتن مى لرزه
 ...واى اگر بدانى...مردانھ مى لرزه

! چى شده ناھید، من ھمون امیرحسینم! ِتو دفتر من، اون روز، انقدر ساكت نبودى دختر خوب- 
 !چرا خجالت مى كشى؟

نمى دانست كھ خجالت نمى كشم و حرف ھاش رو مزه مزه مى كنم و گاھى ھم آنھا رو نفس مى  
 . مكشم و با اشتیاق بیشتر درك مى كن

اصلا خاطره خوبى تو ! من خجالت نمى كشم، اما مى شھ اون روز رو بیشتر از این یادم نیارین؟-
 ذھن من نیست كھ بخوام ھر لحظھ یادش بیوفتم

 !ناھید، كى ببینمت؟- 
جوابم رو نداد و با صداى فوق العاده مھربانى كھ بى قرارى در اون بیداد مى كرد، اسمم رو صدا  

شاید براى اولین بار دلم نھ براى ترسیم آینده با امیرحسین لرزید، نھ براى تجسم حالت . كرد
 و مصورت خیلى ھا وقتى از ماجراى ما با خبر بشند و نھ براى خیلى مگو ھاى دیگھ و كمبود ھا

و " مرد"ُبراى اولین بار لرزید دلم از تن صداى . خلاصى از خانھ و ھزار ھا و ھزارھاى دیگھ
 . مھربانى كلمات و اشتیاق ھمان جملھ خلاصھ شده در سھ كلمھ

اى كاش ... اى كاش كھ باشى و بمانى و پناھم بدى!...  توانى خوب باشى و رفیق راه بشى؟مى
براى ... اشتیاق رو معنى كن براى من... گفتى اشتیاق دارى!...قى؟عاش... عاشق باشى و نجاتم بدى

 باش و تكیھ گاه باش و" مرد... "قلب من این اشتیاق رو معنى كن و چھ بھتر كھ عشق معنى كنى
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مردانھ پاى زندگى با من بایست و مردانھ عشق بورز كھ روح بكر من بھ پاى تلنگر محبتى نشستھ 
  تا پوست بندازه

 
 آھستھ جواب دادم. م حرارت گرفتھ بود از ھمان یك جملھ زمزمھ امیرحسین ھاگونھ

 نمى دونم- 
من رو ھم آنطور " مرد"فكر كردم گویا اشتیاق ھم مثل خمیازه كشیدن مسرى باشھ كھ اشتیاق  

 . اشتیاق زده كرده
 ! امروز بعد از ظھر چھ كاره اى؟! نمى دونم كھ نشد-

 نھ درس بیكارى و بطالت رو دوره مى كنممن كھ یكسره در خا...  كارهھیچ
كمى طول دادم تا جواب بدم و بعد با من و من و . نمى خواستم بفھمھ كھ بیكارم و منتظر تماس او 

 شك انگار كھ زیر لفظى بخوام، گفتم
 ! فكر مى كنم بتونم، چھ ساعتى؟- 

  خونسرد شدلحنش
 رىشما چھ ساعتى وقت دا! جایى مى رى یا از خونھ میاى؟- 
حس كرد دست دست كردن من رو فھمید و احتمالا زرنگ تر و با تجربھ تر از آن بود كھ دلیل  

  دیر جواب دادنم رو نفھمھ اما خودم رو نباختم
 !حدود پنج خوبھ؟. یكى از دوستام رو باید ببینم، بعدش ھم چند جا كار دارم-
 !خیلى ھم خوب، مى مونھ كجا- 
 د بدهگوش دادم تا جایى رو پیشنھا 
نظر من یھ جاییھ كھ احتیاج بھ پنھان شدن از چشم بقیھ رو نداره و لازم نیست اگر آشنایى دیدیم، - 

 دلمون بلرزه و احیانا توضیح بدیم
فكر مى كردم . راست مى گفت و ھمان چیزى بود كھ بھ شدت ذھن من رو ھم مشغول كرده بود 

فكر كردنش . م، چھ افتضاحى بھ بار مى آداگر كسى از خانواده ام یا دوست و آشنایى رو ببین
 طولانى شد كھ باعث شد بپرسم

 ! جاى خاصى تو فكرتون ھست؟- 
  آره، یھ جایى ھست، اما-

  كرد و بعد دوباره ادامھ دادمكث
 اما دارم بھ عكس العمل تو فكر مى كنم بانو- 
این مكث و این !... نىنگو كھ احیانا بھ خانھ خودت فكر مى ك!... عكس العمل من... جایى ھست 

چھ !... من و توى اشتیاق زده؟... خانھ ساكت و خالى تو و ... من و تو!... یعنى خانھ تو؟... تردید
 این دنھنگو كھ چھارستون ب... پایھ ھاى اعتمادم مى لرزه!... ؟"مرد"فكرى در سرت رژه مى ره 

 نگو... اعتماد رو بلرزانى
 گفت و لرزاند. اما گفت 
 مى كنم اگر این قرار ھا خونھ من باشھ، خیلى بھترهمن فكر - 
 خواستم آشفتھ، جواب شتابزده اى بدم كھ خوشبختانھ زودتر از من ادامھ داد 
 من پسر شونزده سالھ نیستم و! فكر ھاى عجیب و غریب نكن بانو- 
 انگار كھ فكرم رو خوانده باشھ، صداش رو آھستھ تر كرد و ادامھ داد 
اشتیاقى كھ از ھمون اولین بار و شب مھمونى براى تو داشتم رو اصلا انكار نمى كنم اما من - 

 چھل سالمھ و مى دونم چھ جورى باید احساستم رو كنترل كنم جانم
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اشتیاقى كھ از شب اول ... ھمھ رو گفتى و چیزى براى ذھن من نگذاشتى تا خودى نشان بده 
ھورمون ھاى مردانھ و ھورمون ھاى زنانھ من كار ... تكنترل احساسات مردانھ ا... دارى

من تا بھ حال لمس نشدم ... من از این ماجراى لعنتى ھورمون ھا و جنون مى ترسم... دستمان نده
تردید مثل خوره از سر و كولم بالا مى ... من مى ترسم....  این روح دست نخورده امرهِو بكر بك

 ...ره
 مد گوشى رو در دستم فشار دادمقرمز شده و با دست ھاى منج 
 !من باید فكر كنم، متوجھین كھ؟... فكر مى كنم... من- 
 آرام خندید و صداش توى گوشم زنگ زد 
 ! تا دو و نیم سھ بھ من خبر مى دى؟! اگر غیر این بود باید تعجب مى كردم خانوم- 

  زبانم رو چرخاندمكوتاه
 حتما - 
  تختم شیار مى كشیدم كھ دوباره گفتو با سر انگشت روى میز چوبى كنار 
 ھر تصمیمى بگیرى براى امیرحسین محترمھ بانو! ناھید، با خیال راحت فكر كن- 
 . در تشت گلاب افتادم با ھمان كلمات ساده و صورتم مورمور شد 
 

بگو نھ تا تشنھ تر ... ناھید، این یعنى بھ ھر سازى بزنى، مى رقصھ...  بود تصمیم من محترمھگفتھ
... گفتھ بود پسر خامى نیست كھ كنترل احساسات خودش رو نداشتھ باشھ!... تشنھ چھ؟... بشھ

 ...ھیجان، اشتیاق... كنترل احساس
ِچشم ھام رو بستم و از تخیل بى متنطق دخترانھ ام بیرون پریدم و حس كردم صورتم از فكر و   ِ

اد ھمھ آن كتاب ھا و فیلم ھایى كھ و ی" مرد"خیال سرد شد و یك لحظھ ترسیدم از تنھا ماندن با 
 دیده بودم افتادم

مردى مثل ھمھ !... چھ فرقى؟... نھ، امیرحسین فرق داره... گول زدن دخترھا با كلمات شیرین 
از ... بترس ناھید، بترس!... اما منطق ھم داره، نداره؟... مردھاى كره خاكى، با ھمان نیازھا

 ُاز كسى كھ پر!... ؟"مرد"
ساكت !... نكنھ كھ گرك باشھ در پوست میش؟!...ن رو از ھمھ احساس ھاى خوب دنیا؟مى كنھ م 

  بدبین مثل ھمھ دور و برى ھاى این روزھام... واقع بین!... شو، دیوانھ ام كردى، چقدر بدبین شدى
  از آنكھ منصرف بشم و راى خودم رو بزنم، گوشى رو برداشتم و پیغام زدمقبل

 !مى آم، چھ ساعتى؟- 
 بلافاصلھ جواب داد 
 من ساعت چھار و نیم میام دنبال شما- 
 !...كجا، لانھ زنبور؟!... بیاى دنبال من؟"... مرد"دیوانھ شدى  
 با عجلھ نوشتم 
 اینجا نیاین! نھ- 
  ھنوز نیمھ پیغام بودم كھ مسیج دیگھ اى رسید 
 !خوبھ؟... رو بھ روى در اصلى پارك-
اگر بى ملاحظھ بود كھ محل قرار رو !... ر قرار بود باشھ؟مگ... چندان ھم بى ملاحظھ نیست 

ساده نباش دختر، این یعنى ...خانھ اش نمى گذاشت كھ از شر نگاه ھاى كنجكاو در امان باشیم
 تصمیم بگیر، شك نكن... فكر درست، نھ منفى... شششش، فكر منفى ممنوع!... ملاحظھ؟

 خوبھ، مى بینمتون- 
 بھ سلامت- 
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 . ه بھ پیغام آخرش ماندمھمانطور خیر 
مى بینى امیرحسین ... ھمین دو روزه، بھ ھمین زودى بد عادت شده ام!... ؟"بانو" نگفتى چرا

گفتن ھاى دو روزه ات سیرابم مى كنھ و با عطش مى " بانو"گلدان خشكى ھستم كھ ! ... صفایى؟
جھ تو تشنھ....تشنھ"... مرد"تشنھ ام ... نازم رو بكش... لوسم كن... مستمر بگو... دریغ نكن... بلعم

 دریغ نكن... و محبت
كمد ھام رو بھ ھم ریختم و حب وسواس خورده، بھترین ھام رو بیرون كشیدم و روى تخت ولى  

دغدغھ لباس رو كم بود و حالا پوشش زیر پالتو و مدل مو و ھزار و یك چیز دیگھ ھم . كردم
 . اضافھ شده بود

 سیاه و پیراھن یقھ اسكى كرم رنگ،  شده بود و من با موھاى ساده و بستھ شده از پشت، جینچھار
 !جلوى آینھ مردد ایستاده بودم كلنجار مى رفتم كھ آرایش كنم یا نھ

 . دست بردم و خط چشم رو نزدیك چشم ھام بردم و باز پایین آوردم و روى میز آرایش انداختم 
ا این صورت اما ب...عروسى كھ نمى رم... من ھمین ھستم، ظاھر و باطن...  ناھید، آرایش نكننھ

 دانشگاه كھ نمى رم... مھتابى ھم نمى شھ
رژ لب گلبھى رو برداشتم و آھستھ، ھمانطور كھ دوست بفھمھ و دشمن نھ، روى لبم كشیدم و در  

ِحال فرو كردن گونھ ھام بھ داخل، فرچھ رژ گونھ رو چند بار كشیدم و بعد بھ خود در آینھ ام نگاه 
 . كردم
! منتظرم بمانھ و ناز كنم كھ چھ؟...كارھاى سطح پایین و احمقانھ... مانھ برو و بزار منتظر بدیرتر

" بانو"فكر و خیال كنم كھ "... بانو"اما نگفت ... آن ھم حالا كھ بھ حد كافى نازم خریدار داره... 
 بھ خانھ اش فتنرو از قلم انداختن سھوى نبوده و شاید بھ خاطر جواب مثبت دادن من بھ خاطر ر

تجربھ ثابت كرده سخت كھ نمى گیرى، روزگار سخت !... سخت بگیرم یا سخت نگیرم؟.. .بوده یا 
 مى گیره و دیگران پا روى خرخره ات

خراب .. وا دادى و سھل الوصول شدى دختر... خودت رو گول نزن ناھید... مى ذارن 
دى و مطمئنش دام رو بو كشیده بود اما حالا كھ خوب بو رو بھش خوران" مرد... "پراندى...كردى

دیر نشده، از فكر و خیال ... نمى ذارم فكر كنھ...فكر كرده... رفتن خانھ مرد تنھا... كردى، پرید 
 "...مرد" یارمتدر م

از ھجوم فكرھاى بیمار گونھ اى كھ آن لحظات شكى در درستى آنھا نداشتم، بغض گلوم رو فشار  
 داد و گوشى بھ دست نشستم روى تخت

 نمى تونم بیام خونھ شما! ن شدمسلام، من پشیمو- 
 . فرستاده كھ شد، حس كردم نفس گرفتم و بارى از دوشم برداشتھ شد 
 

فكر بعد از .  بودم كھ زنگ مى زنھ و ھمانجا تلفن بھ دست روى تخت نشستم و منتظر ماندممطمئن
 . پیغام رو نكرده بودم و نمى دانستم چھ دلیل یا بھانھ اى بتراشم

نمى دانم چرا توقع داشتم . ویبره ام كھ لرزید، لرز بھ تنم نشست و جواب دادم ھمیشھ روى گوشى
كھ صداش مثل آن موقع ھاى آرمین، كھ ناز مى كردم و خریدار ھم نداشت، كلافھ و عصبى شده 

 آرام و خونسرد، اما متعجب پرسید. باشھ اما نبود
 !چى شده خانوم كوچولو؟ - 
یاد فیلم ھتل كازابلانكا افتادم كھ !...یعنى تحقیر زن ھا؟" وچولوك"كجا خوانده بودم كھ این واژه  

ھمیشھ فكر مى ...سرت رو بلند كوچولو، بھ من نگاه كن: ھمفرى بوگارت بھ اینگرید برگمن گفت
بد جورى تحقیر آمیزه اما حالا چرا ھیچ حس تحقیر و كوچك شدن " كوچولو"كردم این 

ھر ...رو دوست ندارم" كوچولو... "ھ مذاقم خوش مى آدبگو كھ سخت ب" بانو"ھمان !...تم؟نداش
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من خیلى بزرگ تر از ... چند كھ از زبان تو شنیدنش، مثل از زبان آرمین شنیدن، آشفتھ ام نمى كنھ
سختى ھا بزرگ كرده و تنھایى ھا عاقل و ھوشیار، آنقدر كھ در "... مرد"بیست و یك سالھ ام 

   فكر كرده امھایىتن
 م خونھ شما، ھمیننمى تونم بیا-
 من اصرا نكردم خانوم، بھ عھده خودت بود! باشھ عزیزم، اگر آزارت مى ده مشكلى نیست- 
 آرام شدم 
 درستھ، ممنونم اما پشیمون شدم- 
  لبخندش رو از پشت خط حس كردم 
 حالا شما بیا از خونھ بیرون تا ببینیم كجا بریم بانو-
نگار نھ انگار كھ چند لحظھ پیش دیوانھ شده بودم و فكر لبخندش كھ سرایت كرد، سبكبال و شاد ا 

كرده بودم كھ تمام شده، از جا پریدم و بھ سرعت از خانھ بیرون رفتم و خوشبختانھ خبرى از 
 . ارندمامان یا نیلى نشد كھ مثل مفتش ھا راھن رو ببندند و بازجویى كنند تا سر از كارھام در بی

دكلن شامھ ام رو آنقدر پر كرد كھ ھیچ بوى دیگھ اى رو حس نمى  ماشین رو كھ باز كردم بوى ادر
ھیچ وقت آنقدر بوى . كردم و مثل سگ ھر لحظھ بیشتر بو مى كشیدم و كم مانده بود ھوا رو ببلعم

 . ادكلن نمى داد كھ آنروز
یعنى باور كنم ھنوز نفھمیدى ! ... خوش بو شدى كھ قاپ من رو بدزدى؟!...  من ادكلن زدى؟براى

پس این ادكلن خالى كردن روى خودت رو بھ ... نھ، باور نمى كنم!...كھ من در بست قبولت دارم؟
 حساب دلبرى بیشتر

 ...بذار دل خوش تر بشم... مى ذارم 
نگاھش كردم و دستم رو بھ سمت دست دراز شده اش بردم و گرماى دستش رو كھ حس كردم،  

  لرز بھ جانم افتاد و دستم رو عقب كشیدم
بھ ... مى شنوه صداى تپیدنت رو... یا حداقل بھ این بلند نكوب و رسوا نكن... نزن...  لعنتىننز

تو كھ عاشق نبودى پس تظاھر ...نافرمانى نكن قلب بیچاره... لرز مى ندازه صدام رو این بلند تپیدن
 مى دانم ھیجان زده اى و بس... ھنوز ھم نیستى... نكن

 . خ خورد و روى لبخند گوشھ لبش ثابت ماندنگاھم مثل خودش روى صورتش چر 
 !نظرى در مورد كجا رفتن دارى بانو؟-
 !شما خودتون كجا فكر مى كنید بھتره؟... نھ- 
 خندید و معنى دار نگاھم كرد 
 من كھ قبلا گفتم كجا بھتره كھ آواره كوچھ و خیابون ھم نشیم اما- 
 مكث كرد و من ھم ساكت بیرون رو نگاه كردم و دیدم كھ از گوشھ چشم نگاھم مى كنھ 
 اعتماد نباشھ ھمینھ دیگھ! مھم نیست- 
من از تغییر شخصیت شما ... من با ھمچین واژه اى غریبم... من خیرى از اعتماد ندیدم.. اعتماد،- 

اما نمى شھ و این روزھاى زمستانى و نمى خوام بھ آرمین فكر كنم ... آرمین... مردھا وحشت دارم
 "مرد"دریاب من رو ... من مى ترسم... سرد بدجورى سیخ بھ احساس و خاطرات من مى زنھ

 
 !اصلا بھ چھ كسایى مى شھ اعتماد كرد؟.. اصلا! چرا باید اعتماد كنم؟- 
 بود و توقع گفتم و بعد ترسیدم، انگار كھ زیاد از حد بلند و رسا افكارم رو در گوشش داد زده 

 . شنید و دیر شده بود براى جمع كردن قضیھ. داشتم نشنوه كھ شنید
 

  لحظھ سكوت مطلق رو امیرحسین شكست و با احتیاط پرسیدچند
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 !مى شھ یھ سوالى بپرسم؟- 
 نگاھش كردم و حس كردم كھ چھ سوالى مى پرسھ 
 بفرمایید- 
 آرام و شمرده گفتدر ھمان حال كھ بھ خیابان خیره شده بود و مى راند،  
 !چھ خاطره بدى از جنس من دارى كھ این ھمھ تلخ شدى؟- 
 ... راست و دروغ بھم ببافم یا كھ... حالا من چھ جوابى بدم... پرسیدى 

  و در حال بازى با ناخن شست دستم و نگاه بھ بیرون، گفتمكوتاه
 !چیز خاصى نیست، چطور مگھ؟- 
ھمین اول !... اصلا چرا مى پرسى؟!... م وجود داره؟اصلا از این خاص تر ھ!... چیز خاصى 

تازه رسیدى و مى خواى زود ھم برى، !... كار یقھ ام رو گرفتى كھ طومار سھ سالھ تحویلت بدم؟
 با منقاش ھم!...نھ؟

نمى خوام دو ... مى شكنم".... مرد"حریمم رو نشكن ... نمى توانى حرف از دھنم بیرون بكشى 
حالا، ھمین جا، ... فرو رفتن و یك سال فكر كردن بھ عاقبت رو یادآورى كنمسال دلھره و در خود 

 مى خوام زندگى كنم
 لبخند زد و نیم نگاه سرسرى بھم انداخت 
 !این سن و سال و این ھمھ بدبینى؟- 
 لبخند زدم و چشم ھام رو دزدیم و آرام گفتم 
 پیش میاد دیگھ- 
دروغ گویى شدن، آن ھم از ھمان اول كار رو حوصلھ از غم و غصھ حرف زدن یا مجبور بھ  

 نداشتم
 !مى شھ یھ خواھشى كنم؟- 
 جانم، بفرمایید- 
بالاخره كلمات قشنگ ...تكلیفت با خودت مشخص نیست!... دیوانھ اى؟... وابستھ تر مى شم... نگو 

ك فكر و اگر ھم نگھ كھ ھزار و ی!... گفتن ھاش رو دوست دارى یا لب ببنده و ھیچ نگھ؟" بانو"و 
 ...دیوانھ شدى ناھید... خیال مى كنى كھ چرا نگفت

  بھ دستش كھ روى پاش گذشتھ بود نگاه كرد 
مى شھ خواھش كنم در مورد مسائل خصوصى، گذشتھ و این جور چیز ھا رو بعدا صحبت -

 !كنیم؟
 ابروھاش رو چند لحظھ در ھم كشید و بھ معنى ندانستن سر تكان داد 
ناھید ما اینجاییم تا در مورد ھنین چیز ھا صحبت كنیم تا ھمدیگھ رو ! مى شھ بپرسم چرا؟- 

 ! بشناسیم، اگر نھ كھ وضع آب و ھوا و جنگ داخلى سوریھ كھ صحبت جدیدى نیست
صورت خوش تراش و جذاب مردى كھ نمى شد .  كرد و من خیره بھ صورتش نگاه مى كردممكث

 . ذاب بود و دلنشیناسم زیبا روش گذاشت اما ج
 .  رو بھ سمتم چرخاند و طورى نگاھم كرد كھ انگار تایید حرف ھاش رو مى خوادسرش

آرمین كھ پسر ... درست داشتى و مھربانى! ...  خوشگل بھ درد خیابون مى خوره، مگھ نھ؟مرد
ل ھمیشھ از ناھید مث... آرمین بدبینم كرد... امروزى بود، چھ گلى بھ سر من زد كھ تو نتونى بزنى

آرمین اگر خوب ... واقعیت ھا فرار نكن و ھمھ كم و كسرى ھاى زندگیت رو گردن بقیھ ننداز
 ... یا حداقل شیطان مجسم نبود...یا... آنقدر ھا ھم بد نبودبود،ن
سر تكان دادم و باز چشم ھام خیره بھ دست ھاش افتاد و فكر كردم كھ صاحب این دست ھاى آرام -

  وانھ بد باشھ و بعد مثل خودش محتاط و آرام گفتمو مردانھ، نمى ت
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 منظورم اینھ كھ سوال و جوابم نكنید، راحت نیستم-
 با صداى خنده اش سر برگرداندم و چشم ھاش خیره ماند در چشم ھام و باز خندید 
 ! ِمن كى سوال و جواب كردم دختر خوب- 

  نداد و گفتادامھ
 صحبت كنیمبریم بانو، بریم یھ جایى بشینیم و - 
 . لبخند بى اختیارى روى لبم نشست 
زندگى " بانو"من ... برام وقت مى ذاره... زندگیش رو گذاشتھ و بھ احوالات من دقیق شده" مرد"

بذار ھمچنان ... بودن بیوفتم" بانو"سوالى نپرس تا از ... قدرت بده، شخصیت ببخش!...توام؟
حس  تكرار اسمت ھمان اندازه خوشاینده كھ... رحسینامی... امیرحسین... تو باشم امیرحسین" بانو"

 ...  خنكى بھار، بعد از مدت ھا خشكى زمین و زمان و زمستان
 
 

 بھ روى ھم كھ نشستیم، باز ھمان لبخند كنج لبش نشست و آنچنان دقیق و مشتاق نگاھم كرد كھ رو
دم و بھ نمكدان گوشھ از زیر نگاھش فرار كر. حس كردم باز گونھ ھام رنگ گرفتند و داغ شدند

 . میز زل زدم
 ناھید خانوم-
 سرم رو بلند كردم كھ جلو كشید و بھ سمت من روى میز خم شد 
 !راحت باشم؟- 
آب از سر !... دیگھ چھ مانده كھ بگى و نگفتى؟!... تازه راحت نبودى و مى خواى راحت باشى؟ 

 ...  ھر چھ دل تنگت مى خوادبگو... گذشتھ و دیگر یك بند انگشت و یك وجبش توفیرى نداره
 شده آنچھ كھ در سرم مى گذشت رو بھ زبان آوردم و با لبخندى كھ سعى در قورت دادنش كوتاه

 داشتم گفتم
 !بفرمایید، دیگھ چیزى ھم مونده كھ شما بروز نداده باشید؟- 
 دست كشید بھ چانھ اش و براندازم كرد 
 ! خیلى چیز ھا- 

 زل زدم بھش كھ ادامھ داد. كھ خنده من ھم بپره نخندید و ھمین باعث شد حتى
 چطور بگم. یھ اشتیاق ناجور... بانو من رو راست حسى كھ بھت دارم رو گفتم- 
قراربود عشق !... اصلا چرا ناجور؟!... اشتیاق جور چطور بود كھ حالا ناجورش چطور باشھ؟ 

زل ... درد داره... شم ھام مى كوبىزل نزن، انگار با میخ بھ چ!... معنى كنى اما حالا ناجور شده؟
 از ھا مى ترسم با این میخ زدن، درونم بیرون بریزه و ببینى ھمھ آن بھ گوشھ رانده شده... نزن

 ...كنجكاوى نكن... دسترس تو رو
شاید ھم یھ جور خنده عصبى، . گوشھ ھاى لبم لرزید، اما فقط لرزید و ربطى بھ خندیدن نداشت 

 . نمى دانم
 من نفھمیدم! چرا ناجور؟-
حالا باید سرت رو !... باھاش مباحثھ را انداختى؟" مرد"نشستى اینجا و در مورد نوع اشتیاق  

كلمات بھ اندازه اى شرمگینم نمى كنند كھ نگاه ھاى ... پایین بگیرى و مخملى بشى از خجالت دختر
 میخ گاه رو دریاب كھ بھ چھارن... كلمات باد ھواست و بى ارزش... خیره و برانداز كردن ھات

از حالا بگم، من ... نگاھم مى كنى داغ مى شم و لحظھ اى بعد لرزان... مى كشھ ذھن انسان رو
راستش رو بخواى حودم ھم نمى ... عاشق نیستم و تفسیرھات از این تعییر دماھاى من، پاى خودت

بحث ... شاید... مى دانى... انمدانم این كشش و جذابیت تو از كجا براى من آمده كھ خودم نمى د
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این مرد خوش چھره و جذاب رو بھ ... بى انصاف نباش ناھید... نھ...نھ!... شیرین ھورمون ھا؟
مگر مى شھ امیرحسین صفایى رو دید و كششى !... روى تو نشستھ و تو بھ ھورمون فكر مى كنى؟

 نكشش ھمان بالا و پایین شدجانم، ... گفتم!... گفتى كشش، نگفتى؟!... در خود احساس نكرد؟
یك لحظھ ببین و حس كن، ... شششش، ساكت شو...ھورمون ھاى زنانھ و نیاز بھ جفت در وجودتھ

 ...فكر نكن
 شاید ھم فوق العاده زیاد... ناجور رو غیر قابل كنترل معنى كن- 
 ! شما كھ گفتین روى احساسات خودتون كنترل دارین- 

 !آتو گرفتى؟!... قاضى شدى ناھید؟!... قاضى و ملق بازى؟پیش !... ؟"مرد" رو گرفتن مچت
خندید و چشم ھاش كشیده شد و در حالى كھ دست ھاش رو در ھم گره مى زد و روى میز جلوى  

 خودش مى گذاشت، مشتاق نگاھم كرد
 رو ھمین كنترل نداشتن كنترل دارم، بانو- 
آدم ھاى دور و برم ھمھ ... ت مى خواددلم صداق... خستھ ام از بازى كردن... با كلمات بازى  

ِیعنى كسى ھست كھ خود خود لعنتى اش باشھ؟... بازى مى كنند ِ! 
 !من حرف ھاى شما رو متوجھ نمى شم، چرا انقدر پیچیده؟- 
 ! خودت كم پیچیده نیستى خانوم ناھید خانوم- 

  مى زنم و با دستم بھ خودم اشاره مى كنملبخند
 ! من؟- 

 . ُ تو و انگار كھ با باز و بستھ كردن پلك ھاش مھر تایید مى زنھ لب مى زنھ،آرام
مى دانى اولین كسى ھستى كھ بھ این كشف ... كجاى من پیچیده ست و نمى دانم...  فھممتنمى

 !... رسیدى؟
بعید نیست، !... دیوانھ شدم؟...  كس نمى دانھ كھ این ھمھ با خودم حرف مى زنم و فكر مى كنمھیچ

  ھمیشھ مجبور بودم و نم نمك یاد گرفتم كھ با خودم دوست باشم و درد دل كنمدر آن خانھ 
 
 من اصلا آدم پیچیده اى نیستم، اشتباه متوجھ شدین-
 !مى شھ با ھم رو راست باشیم، نھ؟- 
 دھانم رو فقط باز و بستھ مى كنم 
 بلھ- 
كنم تنھا بارى كھ اخم دیگھ نمى خنده و من بھ خط كوچك بین ابروھاش نگاه مى كنم و فكر مى  

 . پیشونى امیرحسین رو دیدم، ھمان روز كذایى در دفترش بود
 ناھید خانوم، نمى خوام حرفم رو بد برداشت كنى، ھر چند كھ-
مكث كھ مى كنھ سرم رو بلند مى كنم و با تردید بھش نگاه مى كشم و حس ناخوشایندى رو بو مى  

 . كشم
 این اخمى و ناراحتى كمى كھ در صورت مى بینم، زمین تا  عمیقى مى كشھ و فكر مى كنم كھنفس

 ادامھ مى ده و حباب فكر و خیالم مى شكنھ. آسمان با امیرحسین چند دقیقھ قبل توفیر داره
ببین ناھید، چیزى كھ مى خوام بگم اصلا جالب نیست اما شنیدى كھ مى گن جنگ اول بھ از - 

 !صلح آخره؟
ُ شبیھ بز مى شھ تكان مى دم و باز لب بستھ نگاھش مى كنم و سرم رو مثل وقت ھایى كھ نیلى 

ھا چرخ مى خورده، تا كارم رو راحت مى " نكنھ"ذھنم مثل ساعت حول و حوش ھمھ ماجراھا و 
 . كنھ و خودم رو شوكھ

 ! چرا جواب مثبت دادى، چرا منى رو كھ تو گوشت زدم انتخاب كردى؟-
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دست ھام از سرما بى حس شده بود و .وشھ لبش ناپدید ھاش جدى شده بود و لبخند ھمیشگى گچشم
 !فكر مى كردم كھ چرا ھمان وقتى كھ رضایت من رو دید این حرف ھا رو زد، چرا حالا؟

 آرام تر و در حالى كھ دقیق بھ چشم ھام نگاه مى كرد، ادامھ داد 
اگر مى گفتم عاشق و بى قرارم باید شك مى كردى ! من رو راست گفتم كھ عاشقت نیستم، نگفتم؟- 

ناھید من چھل سالمھ، قبول كن از تو خیلى كمتر ! دختر خوب اما من جواب صداقتم رو نگرفتم
 !مى دونى چرا؟. اشتباه مى كنم

ود و من با صورتى كھ سرد كف دستى كھ بھ نشانھ صداقت جلوى روى من گرفتھ بود رو بالا ب 
ِشده بود و قلبى كھ مى تپید، اما نھ از سر ھیجان، كھ از سر حس بدى كھ اسمى براش نداشتم، 

 . نگاھش مى كردم
من كھ ھم سن و سال تو بودم، بھ اقتضاى سن و سالم، . چون اشتباه ھاى زندگیم رو كامل كردم-

مى خوام بھت بگم كھ من از تو فقط . ریمبگذ... كلى اشتباه مى كردم، یكى انتخاب نسرین كھ
بگو بھ چى فكر كردى یا از كدوم چالھ فرار مى كنى ! پس بسم الله. صداقت مى خوام خانوم، ھمین

 !خودت رو تو كدوم چاه مى خواى بندازى؟ و
انگار كھ معلق بودم و نمى فھمیدم كجا قراره كھ فرود . بغض كرده بودم و نمى توانستم تمركز كنم 

. و ھم پیش خودم شرمنده مى كرد" مرد"كلماتش مثل شلاق مى كوبید و من رو ھم پیش . مبیا
 نبرلبھام رو بعد از چند لحظھ بالاى م. گفتن ھاش رو ازم گرفتھ بود و ھیچ حس خوبى نبود" بانو"

 بودن امیرحسین باز كردم
 طور دیگھ اى بود و جور دیگھ اى شد- 
 . جلوى چشم ھام مى رقصید و مى لرزید" مرد" صورتم باز ھم سرد تر شد و تصویر 
چھ جورى بودنش رو فھمیدم ناھید، از ھمون روز كھ جواب مثبت دادى، البتھ بھ قول خودت بھ -

 ارتباط بیشتر جواب مثبت دادى، ولى خوب
لبخند زد و آرام تر در حالى كھ طبق عادت دستش رو لبھ لیوان مى كشید و زیر چشمى نگاھم مى  

 زمھ كردكرد، زم
از اون چھ ! پساز چھ جورى بودن نگو. من بچھ نیستم كھ فرق جواب مثبت دادن ھا رو نفھمم- 

 از این مجھولى كھ تو نگاھت مى بینم بگو! جورى شدن و قسمت دوم برام بگو بانو
شنیدن از دھانش كافى " بانو. "تصویر لرزان مرد رو بھ روم، صاف شد وقتى كھ یك قطره چكید 

 . از دست رفتھ" مرد"ھ حال قبل برم گردانھ در حالى كھ مى دانستم كھ بود تا ب
 
 

 بلند شدم و كیفم رو برداشتم كھ صداش رو شنیدم.  توانستم در چشم ھاش نگاه كنمنمى
 !كجا ناھید؟- 
از اینكھ زود جواب دادنم بھ این نتایج رسانده بودش . مى دانستم حال آدم ھاى مفلوك رو دارم 

 .  اما حس اینكھ آبروم رفتھ و حالا من رو در سطح نیلى مى بینھ، آشفتھ ترم مى كردناراحت بودم
  كھ باز كردم، متوجھ گرفتگى صدام شدمدھان

شاید بھ خاطر ... من اونجورى كھ فكر مى كنید نیستم. خواھش مى كنم بذارید تموم بشھ این قضیھ- 
 نمى دونم... راحت شدن از اون خونھ بود

 اشك ھام باز گلولھ گلولھ راه گرفتند روى صورتم 
 من باید برم... من... اما ھمھ قضیھ این نبود خوب- 
عذرخواھى كنم، شاید فقط نوك سوزنى " مرد"در حالى كھ رو بر مى گرداندم، حس كردم باید از  

 . تصویر ذھنى كھ از خودم در مغزش ساختھ بودم رو تعدیل كنم
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 خیلى... جورى مى شدنباید این... ببخشید-
ادامھ ندادم و در حالى كھ حس مى كردم پاھام مثل شترمرغ در ھم گیر مى كنھ، نزدیك در  

 ورودى رسیدم كھ صدام زد
 دختر صبر كن، ناھید- 
نیم نگاھى بھش انداختم كھ از جا بلند شده بود اما نایستادم و با بدترین حس ھاى ممكن در قلب و  

نزدیك در ورودى پارك بودم كھ با صداى قدم ھاى سریع كسى پشت سرم . مذھنم، از در بیرون رفت
حالا كھ  شك نداشتم كھ امیرحسینھ اما دیگر نمى توانستم بھ چشم ھاش نگاه كنم، آنھم نھ. برگشتم

 . ِفكر مى كرد با نقشھ جلو رفتم و فقط از سر منفعت تصمیم گرفتم
دل خوش كرده بود و كشش عجیبى بھت پیدا كرده بود من ...چرا بود اما !...  نقشھ نبود ناھید؟با
 حالا كھ تمام شده و فقط ایم وسط آبرویى بوده كھ ریختھ و جمع ھم نمى شھ... من "... مرد"
 ناھید، صبر كن- 
چند سانتى من رسید و با لحن . لبھاش لبخند نداشت و صورتش درھم بود. برگشتم و نگاھش كردم 

 اى عصبانیت رو درونم بیدار مى كرد، گفتپر تحكمى كھ باز آن لایھ ھ
من ! ِدختر خانم، اینكھ فكر كردى مثلا دارى من رو اغفال مى كنى كھ چیز جدیدى نبود، بود؟- 

خودم بھت گفتم فھمیده بود، بھ حس من شك نكن اما من مى خوام اون قسمتى كھ نمى دونم رو بھم 
 ! بگى
بھ چشم ھاش نگاه كردم كھ .  ھام رو روى ھم فشار مى دادم تا حس تحقیر شدن رو پنھان كنملب

كشیده تر شده بود و فكر كردم، پس ھر وقت كھ عصبانى و ناراحتھ، چشم ھاش این طور كشیده تر 
 .مى شھ

 بگوچھ جورى شد، چى تغییر كرده، . منتظرم خانوم، گفتى یھ جور دیگھ بود و طور دیگھ اى شد- 
 من منظورى نداشتم، چیزى تغییر نكرده- 
كھ تو نسبت " اشتیاق ناجور"حالا كھ تمام شده انتظار دارى بگم احساسم بھ تو تغییر كرده و ھمان  

اصلا آن جملھ اى گفتم و در آن حال بى حالى از ... نھ، نھ، نھ!... بھ من دارى رو، من ھم دارم؟
 از احساس و زھى خیال باطل كھ خودم رو خراب كنم... ردمشكر خو... زبانم پرید رو نشنیده بگیر

 و آن اشتیاق پنھانى حرفى بزنم
 !ھر وقت خواستى در موردش صحبت كنى بھ من زنگ بزن، باشھ؟. باشھ، مھم نیست- 
بد شروع كرده بودم اما ھنوز ھم مى شنید . دستم رو جلو بردم و خواستم متمدنانھ خداحافظى كنم 

 .  كردآبرومندانھ تمام
 
 

نگاه مى كردم و دست دوستى ھم " مرد" رو گرفت و من نمى دانم با چھ رویى در چشم ھاى دستم
 دراز

خنده بى ربطى رو لب ھاش آمد و قبل از اینكھ فرصت فكر كردن پیدا كنم، نیم تنھ اش . مى كردم 
 رو بھ سمت من خم كرد

 ! كردم و چقدر ناراحت شدى؟یادتھ ھمین چند روز پیش من دست دوستى بھ سمت تو دراز- 
 دستم در دستش بود كھ فشار خفیفى بھش داد و ادامھ داد 
  حالا این دست دوستیھ یا- 

ِ رو قطع كردم اگر نھ ھمھ این حرف ھا دود ھوا مى شد و لحظات حساس آن مى گذشت و حرفش
 . ِرو سیاھى بھ من ذغال نشان شده مى ماند

 ظىفقط خداحاف... این دست خداحافظیھ-
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 طبق عادت، انگار كھ درونم رو مى خوانھ، زل زد بھ چشم ھام 
اگر زنگ زدى كھ با ھم . برو خونھ و بھ ھمھ چیز خوب فكر كن. منتظر تلفنت مى مونم...ناھید- 

 صحبت مى كنیم، اگر ھم نھ
اگر زنگ !... از نسرین كھ سر و ھمسر بودید، بالاتر؟... فراموشم مى كنى!... اگر ھم نھ، چھ؟ 

 ِراحت تر از آب خوردن... خیلى راحت... نزنم من رو یادت مى ره
 منتظر ماندم كھ ھمانطور كھ دستم رو فشار خفیفى مى داد، زمزمھ كرد 
 اگر تو زنگ نزنى، من زنگ مى زنم- 
شوخى مى كنى یا دستم ...اگر من زنگ نزنم تو زنگ مى زنى!... باز كھ زل زدى بھ چشم ھام 

این نگاه جدى و ممتد كھ معلوم نیست چوب مى ...  ھات شوخى بردار نیستچشم!... مى اندازى؟
تو دیوانھ اى !... باور كنم كھ تمام نشده؟!.... یعنى زنگ مى زنى؟.... زنھ یا حرف، شوخى نداره

 ھمین چند لحظھ پیش گفتى".... ردم"
لا چھ مى خواى اص... فھمیده اى كھ صداقت نداشتم و با ھدف جلو آمدم و حالا با وجود این 

 !بشنوى؟
 آخرین فكر رو بلند بھ زبان آوردم 
 !چى مى خواین بشنوین؟- 
 محكم و بى تردید گفت 
بازم مى گم، اون جورى كھ بوده و جلو اومدى رو مى دونم . طورى كھ قرا نبوده بشھ و شده- 

 ....یھ چیز تازه بگو... دختر خانم، اون جورى كھ شده و قرار نبوده رو بگو
   رو نشان داد و گفتسرم 
 من رو ھم با اون چیز ھایى كھ اون تو مى چرخھ شریك كن-
بگو تا من ھم بگم و ... دلم غنج مى ره براى شنیدن... یك بار دیگر بگو تا باز بلرزم"... بانو"بگو  

 باشم" بانو"من مى خوام برات ... من دختر نیستم... نگو دختر خانوم... در ھا رو بھ روت باز كنم
دستم رو تكانى دادم تا بیرون بكشم از گرماى دست ھاش و باز حس ناز كردن و طاقچھ بالا  

باز ھم داره جولان مى ده، اما این بار نھ در " مرد"گذاشتنم برگشت وقتى ذره اى احساس كردم كھ 
 شدن ناز كردن این بار از تھ دل بود و مشتاق خریدارى. دام بلكھ در لا بھ لاى سلول ھاى قلب من

 باید برم... مى شھ دستم رو... نمى دونم... من باید برم- 
دستم رو سراندم و بیرون كشیدم و بھ لبخند برگشتھ بھ لب ھاى تندیس مردانگى رو بھ روم خیره  

دلم مى خواست . چیزى رو حس كردم كھ خودم ھم اسمى براش نداشتم... یك لحظھ حس كردم. شدم
 اما واقعیت و رویا مرز مشخصى دارند كھ. بمان" بانو" كلام بگھ دوباره دست ھام رو بگیره و یك

 . من لحظھ اى لبھ آن راه رفتن و مرز رو گم كردم
  دستش رو داخل جیب كاپشن كرد و فقط یك كلام گفتامیرحسین

 بھ سلامت، منتظر تماست ھستم- 
 ناگفتھ ھارا گفتھ ام 
 دنمیحالا پر از شن 
  حرف تازه تر بزنھی 
  دنمی بھ دیای بیخواست 
 

 بودم و ضربھ آنقدر كارى بود كھ كھ تازه بعد از چند دقیقھ جدا شدن از امیرحسین و گیج
ھنوز نمى . دیررسایى، بھ خودم آمدم كھ اى واى، چھ شد كھ كار بیخ پیدا كرد و بھ اینجا رسید

 دانستم قراره چھ كنم، كھ آیا زنگ
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" مرد" رو دست گذاشتھ، شایدم مطمئن از تماس مى زنم و بھ حرف مى آم یا كھ ھمانطور دست 
 . مى شینم تا زنگ بزنھ و از زبانم بكشھ آنچھ كھ رو دل تنگش مى خواد

 انداختم و وارد خانھ كھ شدم صداى نیلى رو شنیدم كھ تلفنى حرف مى زد و نمى دانم چھ كسى كلید
ھم ھم نبود و علاقھ اى بھ پشت تلفن بود كھ نیلى آنقدر جدى و با احتیاط كلمات رو مى چید، م

 . دانستن نداشتم پس خودم رو درز گرفتم و از پلھ ھا بالا رفتم
پیرھن تنم با وجود سرماى ھوا نمناك بود .  ھام رو با خستگى از تنم كندم و روى تخت افتادملباس

ى تمام مدت در كافى شاپ تنم از دلھره و موقعیت عجیبى كھ در آن قرار داشتم، عرق م. از عرق
 كرد و باز خشك

مى شد و بدتر از آن احساس وحشتناك خستگى داشتم، انگار كھ از كوه نوردى چند روزه برگشتھ  
 . باشم
 ھام رو بستم و وقتى باز كردم كھ از لاى در نیمھ باز اتاق نور چشم ھام رو آزار مى داد و چشم

 . نیما بالاى سرم در تاریكى نشستھ بود
 !نانا، از كى خوابیدى؟-
با گیجى بھ صورتش كھ در نیمھ تاریك و روشن اتاق قرار داشت نگاه كردم و مبھم و با صداى  

 گرفتھ اى پرسیدم
 ! ساعت چنده؟- 
 یازده-
 با خستگى دست كشیدم بھ موھا و پیشانیم 
 مى ذاشتى بخوابم خوب! چرا بیدارم كردى پس؟... نیما- 
 دست گذاشت رو شكمم و پیرھنم رو لمس كرد 
 نمى اومدم كھ ھمینجور تا صبح نالھ مى كردى! ورى خیس عرق؟اینج- 
دستم رفت روى پیرھنم كھ نم كشیده بود از عرق و بعد زیر موھاى پشت گردنم كھ خیس بود و  

 نیم خیز شدم. سرد
 !نالھ مى كردم؟- 
 چشم ھاش برق مى زد در تاریكى و دست كشید روى بازوم 
 !نانا چى شده؟- 
 !چى مى خواستى بشھ؟. بیرون بودن با مریم، اومدم خوابم برد .ھیچى، خوابم برد- 
 !با مریم؟- 
نشستم لب تخت و پیشانیم رو با خستگى بھ شانھ اش تكیھ دادم كھ دست انداخت دور شانھ ھام و  

 من بیشتر و بیشتر فرو رفتم در آغوشش و با بى حالى نالیدم
 مریم، دوستم دیگھ- 
اتفاقا چند روز پیش كھ گوشیت رو گم كرده بودى، زنگ زد كھ چند وقتھ از ناھید خبر ندارم، - 

اومدى و اعصابت بھ ھم ریختھ بود و گوشیت رو ھم كھ گم كرده بودى، یادم . گوشیش ھم خاموشھ
 رفت بھت بگم

 ھم دروغى كھ ھمانطور كھ سرم در سینھ نیما بود، ناخودآگاه و تحت تاثیر فشار آن روز و حالا 
گفتھ بودم و برملا شده بود، كاسھ صبرم لبریز شد و شروع كردم با نفس تنگى و سینھ پر بغض بھ 

 . گریھ كردن
  بیشتر فشارم داد و چانھ اش رو روى موھام حس كردمنیما

 !چى شده ناھید، كجا مى رى كھ مى گى با مریمى و خود مریم خبر نداره؟- 
 .جواب ندادم، جوابى نداشتم 
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 زمزمھ نیما نگران تر شد 
نانا، داشتى نالھ مى كردى و ! بھ من بگو، چھ خبره كھ بھ من نمى گى؟. نگرانم مى كنى... ناھید- 

تو ھمیشھ با . ششش، گریھ نكن، حرف بزن و خودت رو راحت كن... اینطورى عرق كرده بودى
 ! من حرف مى زدى، نامحرم شدم عزیزم؟

 
 با امیرحسین-
 !كى ھست؟امیرحسین، - 
نھ بند رو آب ندادم، ... بند رو آب دادى ناھید... اصلا بھ ذھنت ھم نمى رسھ كھ كدام امیرحسین 

 دوستم... برادرم... بھ یكى باید مى گفتم و چھ كسى بھتر از نیما... خواستم كھ بگم و راحت شم
 برادر ارسلان- 
دادم اما اشك نمى ریختم، انگار ھیچ نمى گفت و من ھم در سكوت سرم رو بھ سینھ اش فشار مى  

حالا دیگر راز مگو نبود كھ در سینھ ام حبس بشھ و غمباد . كھ با گفتن، خلاص شده بودم و رھا
 . بگیرم

  با تردید و آرام پرسیدنیما
 !حالا چھ كار داشت كھ خواست تو رو ببینھ؟- 
خودم ھم باورم ... ر كنىفھمیدى كھ چھ خبره اما انگار نمى خواى باو... صدات ناباوره نى نى 

 ...نمى شھ
خواھرت دیوانھ ست كھ بین شش میلیارد آدمیزاد روى كره زمین، دعوت ھمان یكى ... مى دانى 

 آدم قحطى نبوده اما انگار آخرین مرد روى زمین بوده... رو لبیك گفتھ
 خیلى وقتھ نیما، از قبل قضیھ نیلى و ارسلان- 
بفھم وقتى توضیح بیشتر نمى دم یعنى نمى توانم ... ى چھبفھم وقتى مى گم خیلى وقتھ، یعن 

 مثل ھمیشھ كارم رو راحت كن... خودت بخوان تا تھ قضیھ رو ...
ازم جدا شد و بعد از بستن در و روشن كردن چراغ، بھ سمت . نفس عمیقى كھ كشید رو شنیدم 

ا موھاى باز و آشفتھ روى سرم رو كھ در دست ھام گرفتھ بودم بلند كردم و بھ نیما ب. تخت برگشت
 . شانھ، عینك طبى روى سر و چشم ھاى خستھ و ناباور، نگاه كردم

 !باھاش دوستى ؟! ناھید، چى مى گى دختر؟-
شروع كردم بھ گفتن و یك نفس از اول تا ھمان لحظھ رو كالبد شكافى كردم و بعد زل زدم در  

 . چشم ھاى برادرى كھ نگران و عصبى نگاھم مى كرد
 !چیزى رو بھم بگو ناھید، تو مى خواستى برى خونھ مرتیكھ؟یھ -
 بى حوصلھ و با چشم ھایى كھ مى سوخت گفتم 
 گفتم كھ نرفتم- 
در حالى كھ صداش رو كنترل مى كرد كھ بالا نره، با لحن غصبى و چشم ھایى از اون بدتر، از  

 بین دندان ھاش غرید
مى گم جنابعالى حاضر شده بودى و داشتى از اون در مى رفتى . نرفتم نرفتم رو بى خیال- 

 !بیرون، غیر اینھ؟
 با دست در پشت سرش رو نشان مى ده و با شرمندگى نگاھش مى كنم و سرم رو تكان مى دم 
 !خدا زد پس سرت كھ نرفتى یا عقل اومد تو كلھ ات؟- 
  آھستھ زمزمھ كردم 
 ھیچ كدوم-
 !پس چى؟- 
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 صادقانھ ترین و بدترین كلمات ممكن، آنھم در حضور برادرم، بھ زبانم آمد 
 فكر كردم با این كارم از دستش مى دم...حس كردم یھ وقت- 
نیما با ھمان چشم ھاى خستھ از كار، طورى نگاھم مى كرد كھ حس سوسك حمام بودن بھم دست  

 . مى داد یا شاید موجودى عجیب
 ! ، عاشق مرتیكھ زن دار شدى ناھید؟از دستش بدى-

 سر تكان داد و آھستھ گفتم" نھ" رو روى پیشانى داغم گذاشتم و با چشم ھاى بستھ بھ علامت دستم
 !زن داشت، دیگھ نداره كھ - 
  نیما بى توجھ ادامھ داد 
 !پس چى، چرا نگران بودى كھ از دستش بدى؟-
 امھ تلویزیونى مسخره اى رو اجرا مى كنھطورى از دست دادن رو گفت كھ انگار داره برن 
 شانس خوبیھ... چون فكر مى كردم موقعیت مناسبیھ- 
از موقعیت خوب بودن و بیرون زدن از آن خانھ تا فھمیدن امیرحسین . ھر چھ بود و نبود رو گفتم 

 . و حرف ھاش كھ باعث گریھ و آشفتگى چند دقیقھ پیش من بود
 
 شماره اش رو بده-
 ! مى خواى؟براى چى - 

  غره رفتچشم
 مى خوام جوابى كھ تو مى خواى بدى رو خودم بدم- 
 دھانش خشك شده بود و ھمانطور زل زده بودم بھ صورتش كھ یكدفعھ داد زد 
 گفتم بده شماره لامصبش رو- 
 .تكان خوردم و بدون یك كلمھ كمتر و بیشتر دست بردم بھ گوشیم و شماره رو براش فرستادم 
 بھ گوشیتفرستادم - 
  آرام تر شد و در حال بیرون رفتن از در اتاق، ھمانطور دستگیره بھ دست برگشت طرفم 
این یارو ھمسن و سال ! ِبا آتش بازى نكن خواھر من. ناھید من پسرم و جنس خودم رو مى شناسم-

 من نیست كھ سرش كلاه بره، در ضمن بدجورى ھم سرد و گرم چشیده ست
 حرف آخر رو اول زدم 
 من ازش خوشم اومده- 
راست ترین حرفى بود كھ آن لحظھ بھ . نھ حوصلھ خجالت كشیدن داشتم و نھ دلیلى براش مى دیدم 

ِمن از خود وجودى امیرحسین صفایى، از قیافھ و قد و بالاش گرفتھ تا موقعیت . خاطرم مى رسید
 . اجتماعى و مالى و چھ و چھ او خوشم مى آمد

 نیمھ باز رو دوباره بست و بھ تكیھ داد و حرف من رو تكرار كرد با چھره درھمى در نیما
 ! از چى این آدم خوشت میاد؟... جالبھ... ازش خوشت میاد- 

 .  رو از نیماى دست بھ سینھ و تكیھ داده بھ در گرفتم و آرام بھ دیوار پشتم تكیھ دادمنگاھم
 ! چھ سوال سختى-
ِكجاش سختھ، بر و بر تو چشماى من نگاه - مى كنى و مى گى ازش خوشم میاد حالا كھ موقع ِ

 خوب بگو ما ھم بدونیم! جواب دادن رسیده مى گى سختھ؟
  بھ در اشاره كردم. اصلا علاقھ اى نداشتم صداش از اونى كھ بود بالاتر بره و بقیھ بشنوند 
 نمى خوام بفھمن و باز یھ قشقرق دیگھ راه بیوفتھ! مى شھ پشت اون در داد نزنى؟-
 زخند لحظھ اى روى لباش نشست و در حالى كھ روى تخت مى نشست، زمزمھ وار گفتپو 
 ! فكر كردى داریم در مورد پسورد ایمیل حرف مى زنیم كھ مخفى بمونھ؟! دلت خوشھ ھا- 
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  رو تخت و كف دستش رو چند بار كوبید روى تختنشست
لاق داده، زنھ ھم دكتر بود، این امیرحسین تازه زنش رو ط! ناھید مى خواى چھ كار كنى خره؟- 

 ! حالا ادعا كرده مى خواد بیاد تو رو بگیره؟! دیگھ تو كھ بھتر از من مى دونى
 مى خورد و من ھم ھمانطور بى حالت نگاھش مى كردم و نمى دانستم باید باور كنم یا بھ حرص

 پاى بدبینى بذارم
اصلا مى خواد ازدواج كنھ، خوب  .خواستھ گولت بزنھ بیچاره! ٓمن فردا لش مرتیكھ مى ندازم- 

 ! این جنگولك بازى ھاى خونمون و خونتون و برو و بیا چیھ؟! بسم الله، چرا نیومد جلو؟
 .  مى گفت و با كلمات خودش عصبانى تر مى شد و بیشتر مى جوشیدخودش

 ! نیما، چرا شلوغش مى كنى؟-
كى بینشان پیش بیاد و باعث پشیمان  بودم و نمى خواستم ھیچ درگیرى، چھ لفظى یا چھ فیزیترسیده
  بشھ" مرد"شدن 

 !نیما جون من، چرا اینجورى شلوغ بازى در میارى آخھ؟-
 دست كرد و موھاش رو برد پشت سرش و نفس عمیقش رو بھ شدت بیرون داد 
ناھید، فرضا كھ بخواد باھات ازدواج ھم بكنھ، تو كھ از گل پاك ترى و ترگل و ورگل، حاضرى - 

 ! ِبشى كھ ان سال ازش كوچكترى و تازه زن داشتھ و یھ پسر ھم داره؟زن كسى 
 

من ماندم و نقشى كھ از من و امیرحسین ...  رفت و من ماندم با دنیایى فكر با ربط و بى ربطنیما
ِدر چشم برادرم شكل گرفتھ بود، دختر ترگل و ورگل معصوم و مرد جا افتاده كمین كرده براى این 

 ! معصومیت
تكیھ داده بودم بھ دیوار و .  تاریكى ھمھ چیز رو مى پوشانھ، گاھى حتى خودت و افكارت روانگار

یعنى حالا دیگر ... ِدر سكوت و تاریكى مطلق اتاق بھ دختر معصومى كھ بودم فكر مى كردم و 
 ! بستگى داره معصومیت رو جسمانى ببینى یا روحى و متافیزیكى! نیستم؟
نیما گفتھ بود امیرحسین بدجورى سرد و گرم چشیده ست و شبیھ ...  مى گفت دوستم داره آرمین

دوست داشتم ھمان لحظھ براش از آرمین بگم كھ با وجود سن ... یكى ھم سن و سال خودش نیست
ِبرادر من، بى ... كم و بیست و سھ چھار سالھ بودن، خوب خواھرت رو دواند و از نفس انداخت

  كھ سن و سالدنشرف بو
 ...ھنمى شناس 
صبح از خواب پریدم و قبل از ھر كارى پیامى بھ امیرحسین داد تا پیش دستى كرده باشم و یك قدم  

  از نیما جلوتر باشم
 سلام، اگر بیدارین باید باھاتون صحبت كنم-
. ساعت گوشیم رو نگاه كردم كھ یك ربع بھ ھفت رو نشان مى داد. چند دقیقھ گذشت و خبرى نشد 

در . ھفت صبح مى رسید، پس حتما این ساعت بیداره" مرد"آزمایشگاه بودم، ھمان وقتھ ھا كھ 
 . كش و قوس فكر بودم كھ گوشى روى سینھ ام لرزید

 خیر باشھ این وقت صبح! صبح بھ خیر، جانم؟-
 ...خیر و شو بودنش رو نمى دانم... جانم 
 !وقت دارید كھ باھاتون صحبت كنم؟- 
 !زنگ بزنم؟. من براى تو وقت دارم- 
چرا با وجود فھمیدن ریگ در "...مرد"چرا انقدر لى لى بھ لالاى من مى ذارى ... دلم مالش رفت 

 شوقت بھ من ھم سرایت كرده لعنتى... كفش بودن بازم مشتاقى
 خودم زنگ زدم و تعجب كردم از گرفتگى و خواب آلودگى صداش 
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  اصلا بعدا زنگ....مى تونم دوباره. ..خواب بودید... ببخشید - 
  حرفم رو برید و چقدر از این عادت قطع كردن صحبت بدم مى آمدجدى

 تازه از خواب بیدار شدم. ِدختر خوب، گفتم كھ مى تونم حرف بزنم- 
ِفكر كردم ھیچ وقا با امیرحسین خواب آلود، جایى از بین لحاف و تشك حرف نزدم و با ھمین  

شده بود، لرز برم داشت از خوشى و باز مثل ھر وقت " مرد"س نزدیكى بھ تصور كھ باعث ح
 . دیگھ اى صورتم مور مور شد

  حرف نمى زنم، خنده آرامى كرد و با كلمات شوكھ ام كرددید
بدم نمى اومد اگر این ھمھ تنھا نبودم و وقتى چشم باز مى كردم كسى رو كھ براش اشتیاق دارم، - 

 مى دیدم
ناھید، خودت !... دیوانھ شده یا خواب ھنوز از سرش نپریده؟!... با این اشاره مستقیم؟چھ مى گفتم  

اول بھ ... صدات رو كنترل كن دختر... رو بزن بھ ھمان كوچھ سرسبز و پر گل و بوتھ على چپ
 آن قلب خیره سر بگو انقدر محكم نزنھ تا من ھم دستورى بھ تارھاى صوتى لعنتى ام بدم

 ! یش شما نیست؟مگھ پسرتون پ- 
   و مھربان و زمزمھ وار گفتملایم

راستش دیگھ حوصلھ ندارم احساسم ... ناھید من خیلى سالھ كھ از خوددارى و پنھان كاریم گذشتھ-
 رو پشت كلمات مخفى كنم

 ُچشم ھام رو بستھ بودم و در كنار واقعیت كلماتش، بھ تن صداش گوش مى دادم كھ ادامھ داد 
 ى، اولین چیزى كھ دلم خواست، این بود كھ نزدیك تر بودى و شایدوقتى پیغام داد- 
فقط چند ... بگو.. داشتم كلمات ممنوعھ رو مى بلعیدم كھ تمام كرد و خمارى بھ تنم ماند... تمام كرد 

اما نگفت و بى ربط و پیگیر سوال قبلى من، در حالى كھ نفس عمیقى مى كشید و در ... كلمھ بیشتر
  مور مور مى كرد ھمھ جانم رو، گفتگوشم مى نشست و

البتھ بھتره چون من كھ از صبح خروس خون تا بوق سگ بیرونم، نمى . ِمیلاد من پیش مادرشھ- 
  رسم بھش

 
 دقیقھ بعد، در حالى تماس رو قطع كردم كھ تمام فكرم رو نیما و دروغى كھ گفتھ بود، مشغول چند

یما تماس داشتھ و شماره تلفنش چیزى نیست كھ نیما امیرحسین گفتھ بود كھ بارھا با ن. كرده بود
 . نداشتھ باشھ و از من بگیره

 مى گفت و من بھ آدم ھاى دور و برم فكر مى كردم كھ انگار ھمھ شان در حال اجراى راست
" مرد"دلخور از رفتار نیما كھ باعث سنگ رو یخ شدن من پیش . گوشھ اى از نقش در تئاتر بودند

 . اش رو گرفتمشده بود، شماره 
   رو با صداى خواب آلود جواب دادگوشى

 !مگھ ھنوز نرفتى شركت؟-
 !نھ، دوازده قرار دارم با جعفرى، خروس شدى اولى صبحى؟- 
در رو كھ باز كردم با نیماى مچالھ . قطع كردم و در رو آرام باز كردم و بھ سمت اتاق نیما رفتم 

آمد، با صورت چپ و چولھ و چشم ھاى پف كرده از صداى تقھ در كھ . شده زیر لحاف مواجھ شدم
 زیر پتو سرك كشید و آرام و با صداى گرفتھ از خواب گفت

 !چھ خبره دختر این وقت صبحى، سوال علمى دارى؟- 
 نشستم روى تختش كھ برام جا باز كرد و فرو رفتم زیر لحاف و دلخور گفتم 
 !نیما، ھمھ بازى مى كنن، توام آره؟- 
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چشمھاش ھنوز گیج بود و بھ من كھ دستم رو ستون سرم كرده و موشكافانھ خیره اش شده بودم،  
 گفت

 ! باز چى شده، خدا رو شكر نمى شھ یھ روز پاشین و تو این خونھ یھ ماجرایى نباشھ- 
 ! پیاده شو با ھم بریم، چھ خبره دور برداشتى؟-

   كرداخم
 !م بگو چھ خبر شده؟مثل آد! باز شدى نیلى؟! درست صحبت كن-
 با حرص جلوتر رفتم و تو صورتش گفتم 
 !تو شماره امیرحسین رو داشتى یا نھ؟- 
 یكورى نیم خیز شد 
 ! منظورت چیھ؟- 

  روى تشك و دستھام رو كوبیدم روى لحافنشستم
حتما ھمھ اتون باید از ! تو شماره اش رو داشتى، پس چرا گفتى ندارى؟! منظورم ھمونیھ كھ گفتم- 

اون از دست بھ یكى كردن و فرستادنم ! من جلوى این آدم یھ احمق بسازین تا خیالتون راحت بشھ؟
 !تھ؟ِسر قضیھ نیلى، اینم از الان كھ برگشتھ مى گھ نیما شماره من رو داره، چرا از تو گرف

 طلبكار شد و باز اخم كرد. انگار نھ انگار كھ دارم ازش سوال مى كنم و عصبانى شدم 
 ! من نگفتم باھاش تماس نگیر، این چھ كارى بود كردى؟مگھ - 

  مى كردم صدام رو پایین نگھ دارم اما سخت بودسعى
 !نیما جواب من رو بده، چرا الكى گفتى كھ شماره اش رو ندارى؟- 
چون مى خواستم از عصبانى بودنم مطمئن بشى و بھ حرفم گوش كنى و بھش زنگ نزنى تا - 

برداشتى زنگ زدى بھ ! اما تو چكار كردى؟. ع كنم و باھاش حرف بزنمخودم فكر لامصبم رو جم
 ِمرتیكھ و جك و پوك حرفھامون رو گفتى

 چشم ھاش رو با تحقیر ریز كرد و لبھاش رو جمع كرد 
 چى بھت بگم آخھ! ناھید خیلى بچھ اى، خیلى- 
تحقیر كردن نیما حتى . با نیما لوس مى شدم و حتى سرزنش كرن ھم حال و ھواى دیگھ اى داشت 

  با حرف ھاش بغضم تركید و زدم زیر گریھ. ھم پشتیبانى بود و آرامش خاطر
 

لحظھ عصبانى مى شد و رگ و ریشھ مامان در وجودش ظاھر مى شد و زمین و !  بود دیگرنیما
َزمان رو بھ ھم مى ریخت و گاھى ھم مثل خودم ھر چیزى دم دھانش مى آمد مى گفت و ھیچ بعید 

 بھ آنى از آن اوج بیوفتھ و با ملایم ترین و خواستنى ترین شیرینى ھا در آغوشت بگیره و نبود كھ
مثل ھمان لحظھ كھ لام تا كام نگفت و . حرف باھات حرف بزنھ و آرام كنھ روح و روانت رو بى

ى نم. لب دوختھ فقط بغلم كرده بود و آرام آرام مثل بچھ اى كھ خواب آشفتھ اى باشھ، تكانم مى داد
 دان چند لحظھ یا دقیقھ گذشت تا آرام تر شدم كھ زمزمھ اش رو شنیدم

من . از دیشب كھ قضیھ رو فھمیدم داره مثل خوره مى خورتم! نانا، من از دیشب فكرم مشغولھ- 
ناھید . نمى دونم باید چھ كار كنم اما مى دونم كھ باید یھ كارى بكنم و دست روى دست نذارم

 و مرام و معرفتى خوبى براى منھ، ھر چند كھ بیشتر از ده سال بزرگ امیرحسین دوست دورادور
  اما خیلى رفیقھهتر
سرم رو بلند كرد و موھام رو از پیشانى كنار زد و ھمانطور آشفتھ و با چشم ھایى كھ دو دو مى  

 زد، زل زد بھ من
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ن ھیچ ربطى بھ با رفیق بودن امیرحسی. اما بھ جون تو كھ مى خوام دنیا نباشھ،نگرانتم ناھید- 
آخھ تو ببین چى شما دو تا ! بھ والله موندم چطورى مى خواد با تو ازدواج كنھ. شرف بودنش نداره

 ھر كى جاى من باشھ شك مى كنھ خوب. بھم مى خوره
 دست كشیدم زیر چشم ھام و باز گفتم 
كھ دروغ بگى كھ نگرانیت چھ ربطى داره بھ این! اینا دلیل نمى شھ من رو سر كار بذارى نیما- 

 !شماره اش رو ندارى؟
 سرش رو كلافھ تكان داد و نچى كرد 
 ! بابا بى خیال دیگھ، من اون لحظھ یھ كارى كردم و شكرى خوردم، ول نمى كنى ھا- 

  بودم و ھمانطور بداخلاق و كسل، زیرچشمى نگاھش كردم كھ گفتدلخور
 !بذار من مردونھ باھاش حرف بزنم بعد ھر تصمیمى بگیر، باشھ عزیز؟! مى خواى چكار كنى؟- 
  جواب ندادم و سردرگم و مات مانده بھ گوشھ بالشت خیره شدم كھ دست گذاشت زیر چانھ ام 
حیف . بابا خواھر من، این ھمھ پسر ھمسن و سال خودت! نانا، چرا پیلھ كردى بھ امیرحسین؟-

كھ دختر خونھ اى و ازدواج نكردى، حالا با یھ كسى كھ تازه جدا شده و بچھ داره ازدواج نیست تو 
 ! كنى؟

 جواب ندادم و باز گف و گفت و گفت، آنقدر كھ حس تھوع پیدا كردم از خودم، نیما و زمین و باز
 . زمان

. جون نیما بیشتر فكر كن. ناھید موقعیت ھاى خوب، آدم ھاى مناسب و خوب براى تو كم نیست-
 !این حرف نزدن رو پاى چى بذارم ؟... من نگرانتم! چى بگم دیگھ؟... عزیز من، خواھرم

سرم رو بلند كردم و انگار كھ در یك لحظھ وزن تمام آن گنجینھ محبوس در سینھ ام فشار آورد و  
 نم سنگینى كردسر زبا

 پاى این بذار كھ ھیچى نمى دونى، نھ از من و نھ از زندگیم- 
 دستش فشار ناخودآگاھى بھ چانھ ام آورد و چشم ھاش مات چشم ھام ماند 
 !منظورت چیھ، چى رو مى گى؟- 
 جمع كن این بقچھ سر بھ مھر سر... جمع كن این بساط آه و نالھ رو!... ناھید بھ خودت بیا... ناھید 

 ... ریز شده رو
 !مگھ تو تو دلت از این تلنبار ھا ندارى؟... بدبختى ھاى زندگى رو مى گم كھ تو -
 چرا حس مى كنم دارى مخفى مى كنى ناھید! چیزى ھست كھ باید بھ من بگى؟- 
 بلند شدم و رو فرشى ھاى گرمم رو پوشیدم و در حال بیرون رفتن گفتم 
 !چى رو مخفى كنم غیر امیرحسین؟- 
 دستم روى دستگیره بود كھ گفت 
نمى خوام فكر كنھ بى كس و كارى و . من امروز مى رم سراغش ببینم حرف حسابش چیھ- 

 حواسمون بھش نیست كھ بتونھ ھر غلطى بكنھ
برگشتم سمتش و سینھ ام شد حوضچھ خوشى كھ قلبم مثل ماھى سرخوش در آن بالا و پایین مى  

 . پرید
 ا پایین تا صبحانھ آماده كنمبی. مرسى كھ ھستى نى نى-
 خنده مھربانى كرد و چشمك زد 
 مخلصیم بھ مولا- 
  خندیدم با لحن داش مشدى نیما و از پلھ ھا سرازیر شدم بھ سمت آشپزخانھ 
 

 .  رفت، با تردید رفت و آخر شب برگشت اما بھ ظاھر راضى شده و كمتر نگراننیما
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  !چھ جورى باید بھ بقیھ بگیم رو نمى دونم-
حالا تا اون موقع كھ بگیم، خودش كھ مى گفت تازه از نسرین جدا شده و اگر چند وقت دیگھ علنى -

 بشھ بھتره
 نیما با دقت نگام كرد و ابروھاش بالا رفت 
 خودش كھ چیز دیكھ اى مى گفت- 
 با نگاه من ادامھ داد 
 مى گفت باید با تو حرف بزنھ چون ترجیح مى ده زودتر تكلیف قضیھ روشن بشھ- 
با فھمیدن نیما كارم راحت شده بود و مسئلھ زنگ زدن من یا امیرحسین بعد از آن روز كذایى،  

 . حل شد و حالا ھر دو مى دانستیم و نگفتھ، بر سر ماجرا اتفاق نظر داشتیم
 . كت ماندم كھ ادامھ داد نداشتم بھ نیما بدم و ساجوابى

مى . دیر و زودش بھ خودتون ربط داره اما ناھید گفتن ماجرا بھ مامان اینا سوخت و سوز نداره-
 !خواى چكار كنى؟

انگشتم رو بین دندان ھام گاز مى گرفتم و بھ بدبختى و مصیبتى كھ براى گفتن، جلوى راھم بود  
 فكر مى كردم و با بیچارگى گفتم

 ! حتما اون ھم از اونور ھمین مشكلات رو داره دیگھ، نھ؟. تو بگو! ى نى نمى دونم ن- 
مى گفت نسرین انتخاب مامانش بوده و حالا ھم با این طلاق و طلاق كشى، زبون خانواده اش -

كوتاه شده اما نمى دونم چھ جورى راضى مى شن كھ دوباره با خانواده ما وصلت كنن رو نمى 
 دونم

 . چھ در فكرش مى گذره" مرد"و معلوم نبود كھ من ھم نمى دانستم  
باز بچھ اى كھ این بار از بطن من بیرون پریده بود .  شب باز خواب ھاى آشفتھ و بى ربط دیدمآن

و در دست ھاى امیرحسین مى نالید و با چشم ھاى معصوم و مظلوم نگاھم مى كرد و امیرحسین 
 رون كشیدم نوزاد از رحم من، ایستاده بود و بااما ھمانطور با دست ھاى خون آلود و لزج از بی

جیغ كشیدم و خواستم بچھ رو بھ شكمم برگرداندم كھ عقب تر . مھربانى بى ربطى خیره ام شده بود
 رفت و زمزمھ كرد

 مال من ھم ھست اما ببین. بگذر ازش عزیزم. بانو، بذار بره دنبال سرنوشتش- 
 اب كرد و بھ سمتم آمدبچھ رو با بى رحمى بھ جایى پشت سرش پرت 
 اینجورى براش بھتره، بذار آرامش بگیره. بانو، بچھ من ھم بود- 
دست و پا مى زدم و در عذاب بودم و با حس خیسى در بدنم از خواب پریدم و خودم رو خیس از  

عرق و دلھره در رختخواب دیدم و ملحفھ اى كھ بھ تنم چسبیده بود و پتویى كھ احتمالا با تقلاھاى 
 . ن، پایین تخت افتاده بودم

 خواب لعنتى و بى مفھومى كھ احتمالا در اثر فكر كردن مداوم و چرخ خوردن ذھنم حول باز
 . ماجراى امیرحسین بود

تردید مثل خوره بھ جانم افتاده بود .  روز امیرحسین خواست كھ جایى بشینیم و حرف بزنیمھمان
 مى گفت، باید كلمھ اى بگم و گوشھ، فقط گوشھ اى كھ چھ مى شنوم و آیا در قبال ھر كلمھ اى كھ
 . از مگو ھاى سینھ ام رو كف دستم بگیرم یا نھ

 رو بھ روى ھم نشستیم، چشم ھاى امیرحسین مشتاق و تب دار روى صورتم مى چرخید و وقتى
 اولین كلمھ اى كھ روى لب ھاش آمد، بھ اشتیاق متقابل من دامن زد

ھ شد، ھر چند ناخودآگاه بود اما نیما اولین نفرى بود كھ رضایتش خوب بانو، قدم اول برداشت- 
 گرفتھ شد
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لبخند بى اختیارى زدم و دست بردم لیوان چاى رو بھ روم رو مزه كنم و از خشكى ھیجان زده  
ھمیشھ باھاش دست داده بود و ھمیشھ ھم دستم رو . روى دستم نشست" مرد"دھانم كم كنم كھ دست 

 .  و فشار مى داد اما آن لمس آنروز چیز دیگرى بودكوتاه نگھ مى داشت
 زده بودم بھ دست ھاى مردانھ و گرمى كھ ھر لحظھ بیشتر و بیشتر دستم رو مى پوشاند، گرم زل

كھ " مرد"چشم ھام رو بالا آوردم كھ ماندم در چشم ھاى . مى كرد و انگار كھ در خود مى بلعید
 لمسى داشت و ھر چھ بود حس غیرقابل دركى از حالا دیگر نھ مى خندید و نھ احساس قابل

و نرمى و رطوبت لب " مرد"دستم بالا آمد و آنچھ در دنیا ماند، من بودم و .  اشتیاق بودو خیرگى
َدنیا تمام شد، ھمان لحظھ و در دم تمام شد براى من تشنھ . ھایى كھ بھ پشت دستم بوسھ مى زد

 . محبت
 

دست ھام سرد و گرم مى شد و عرق از تیره پشتم .  نگاھش در دستش بود و میخ مى زد بادستم
. یكسره چیزى در دلم مى ریخت و پایین مى افتاد. راه گرفتھ بود و باقى تنم از گرما مى سوخت

 لبھ صندلى بھ سمتم خم شده بود و خیره. دستم رو مالش داد و من جلوتر كشیدم تا دستم كشیده نشھ
 و مھربان نگاھم كرد و زمزمھ كرد

 !نمى خواى حرف ھام و شرط ھام رو بشنوى و شرایط خودت رو بگى؟... بانو، خانم- 
سوال ھاى پشت ھم مثل خوره بھ جان ذھن خستھ ام افتاده بودند و دست ... سوال سوال سوال 

بپرس چرا با اینكھ فھمیدى با در نظر گرفتن منافع جلو !... چرا نمى پرسى دختر؟. بردار ھم نبودند
 مى فاوتىاگر من بودم، شوقم تبدیل بھ نفرت یا دست كم بى ت!...  بازم اینطور سراپا شوقى؟آمده ام،

!... مگر از جنس آدمیزاد نیستى كھ نرنجیدى و پس نكشیدى؟!...شد، پس تو چرا ھنوز مشتاقى؟
چرا تو كھ خواھرم رو دیدى كھ چھ بلایى سر برادرت آورد، بازم بھ من رو !... چرا من؟" مرد"

اصلا ... من تربیت شده ھمان خانواده ام... من خواھر ھمون زن ھستم! ... نمى ترسى؟!... ى؟آورد
! ... مگر نگفتى حالا زوده براى رسمى كردن این رابطھ، پس چرا حالا عجلھ بھ خرج مى دى؟

... تخت خوابت سرد و بى ھیجان شده... تنھایى بھت فشار آورده!... تنھایى، درستھ؟... فھمیدم
 بسترت ھافقط نقش ھمراه و از تنھایى در آورنده رو بازى كنم و شب!...  چھ مى خواى از من؟اصلا

عشق باشم و ھمسر یا معشوق و دامن زننده اشتیاق ھاى مردانھ !... رو بھ آتش بكشم یا كھ چھ؟
 !ات؟

بود، آرام " مرد"زبان روى لب ھام كشیدم كھ خشك شده بود و ھمانطور با دستى كھ در دست  
 گفتم

اصلا . من اصلا نمى دونم چطورى باید بھ خانواده ام بگم! قرا بود زمان بدیم تا رسمى شدن، نھ؟- 
 !خود شما چھ جورى مى خواید مطرح كنید؟

 ِطرح لبخند گوشھ لبش برگشت 
اگر موافق باشى سریع تر بھ قضیھ سر و . گفتم اما وقتى با نیما حرف زدم نظرم عوض شد- 

 سامون بدیم
 !، مگھ نیما چى گفتھ؟چرا- 
ُپشت دستم رو مالش مى داد و دلم مالش مى رفت و پر و خالى مى شدم از ھمھ احساس ھاى  

 خوب دنیا
نیما چیزى نگفتھ اما ھر چى بیشتر بگذره، یكى یكى باید براى ھمھ آدم ھاى اطرافمون توضیح - 

 !درستھ؟. مرگ یك بار و شیون ھم ھمون طور. بدیم، كھ ھم انرژى بره و ھم زمان بر
 منتظر جواب من نشد و ادامھ داد 
 بھ بار مى گیم و خلاص و منتظر تبعاتش مى شینیم- 
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 .  ھر چند كھ بى شباھت بھ خودكشى نبوداین ھم حرفى بود، 
 و رو تكان دادم و خستھ از نشستن لبھ صندلى، دستم رو كشیدم و عقب رفتم اما امیرحسین سرم

نشستھ لبھ صندلى در حالى كھ انگشت ھاش رو درھم فرو مى كرد، تك سرفھ اى كرده و جدى تر 
 و البتھ باز ھمان لبخند ثابت، ادامھ داد

استھ دارم ناھید، ھر چند كھ كوچك و جزیى نیستن و بھ احتمال زیاد بھ چشمت من چند تا خو- 
 سخت و عجیب و شاید بى رحمانھ ھستن اما امیدوارم درك كنى و بتونیم سرشون بھ توافق برسیم

 مانده بودم چھ مى خواد بگھ كھ آنطور مقدمھ چینى مى كنھ 
 من ھم یھ چیزایى ھست كھ باید بگم... گوش مى دم- 
 دست روى چشم گذاشت. نگفتم براى خالى نبودن عریضھ شرط و شروط جور كرده ام 
 چطورى شروع كنم... خوب اول اینكھ. بھ دیده منت خانوم كوچولو- 
از چھ تابویى مى خواى ... چھ مى خواى بگى كھ خودت ھم تردید دارى در گفتن... تردید دارى 

 ! مى كنى؟صحبت كنى كھ در سكوت فكرھات رو بالا و پایین
چیزى كھ مى خوام بگم نھ عادلانھ است، نھ منصفانھ و نھ عقلانى، . میلاد من رو دیدى ناھید- 

  پس مى خوام باھات در میون بذارم. قبول دارم اما چیزیھ كھ تو ذھنمھ
 

اصلا چھ مى ...  ربط جملھ بى ربط اول رو با عقلانى نبودن چیزى كھ مى خواست بگھ نفھمیدم
 !ھ آنقدر دست دست مى كرد؟خواست بگھ ك

 لبخند غمگینى زد و اشاره بھ جایى در سرم كرد 
فقط تنھا چیزى كھ . الان مى گى و بعد ھم جواب سوالات رو مى دم! انقدر فكر نكن عزیزم- 

 احتیاج دارم، ھمراھى و آرامش تو و درك متقابل از طرف تو مى تونھ بلشھ
 یدن و نگفتن اصل قضیھداشت كلافھ ام مى كرد با صغرى و كبرى چ 
آخھ باید بدونم قضیھ چیھ كھ نظر ! مى شھ بھ قول خودتون مرگ یك بار و شیون ھم ھمون طور؟- 

 بدم
 ابروھاش رو بالا برد و كف دستش رو بھ سمت من گرفت 
این زندگى سخت امروزى بى تحمل بودن و عجول بودن بر نمى ! آروم باش خانومى، تحمل كن- 

 داره
آخ كھ ھیچ كدام آنچنان كھ باید بھ دلم نمى شینھ الا ھمان ... لقب تازه ات مبارك ناھید... خانومى 
كھ مى گى انگار " بانو... " بانو بگو تا تحملم تا آسمان بره و بشم خونسرد ترین آدم عالم"... بانو"

 "مرد"دست روى روحم مى كشى 
 ساكت شدم و در حال نوشیدن جرعھ اى آب ادامھ داد 
یا حداقل الان .  پسر دارم و شاید خواستھ غیر منطقى باشھ، اما من بچھ دیگھ اى نمى خواممن یھ- 

فكرم اینھ خانوم، شاید در گذر زمان تغییر عقیده بدم اما من ، امیرحسین صفایى، در این تاریخ نمى 
 خوام بچھ دیگھ اى جز میلاد داشتھ باشم

ِاما براى من در آستانھ بیست و دو !  دركضربھ كارى بود و ھمانطور كھ گفتھ بود غیرقابل 
نمى فھمیدم از ھمان لحظھ قول سترون . سالگى آنقدر غیرقابل درك بود كھ اھمیتش رو نمى فھمیدم

 ماندن و نھ سترون بودن و نداشتن یعنى چھ، نمى فھمیدم آرزو در گور بردن چھ حالى داره و نمى
و دقایق وادارم مى كردند بھ عشق ورزیدن ى دانستم ھمان ھورمون ھاى موذى كھ در آن روزھا 

داشتن و بدست آوردن، چند سال بعد، خودخواھانھ وادارم مى كنند تا گردن بذارم بھ كودكى رو در 
 . نمى دانستم و حدس ھم نمى زدم. بطن پرورش دادن
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  آن لحظاتى كھ امیرحسین گفت و من شنیدم، فقط و فقط حسادت احمقانھ اى ذھنم رو چنگ مىدر
 !زد كھ شاید مى خواد فقط از نسرین بچھ اى داشتھ باشھ و از من نھ

  دھانم سرپیچى كرد و على رغم خواست من باز شد 
 !فقط مى خواین از نسرین بچھ داشتھ باشین؟-
 ابروھاش بھ نشانھ نفھمیدن درھم شد 
 !من ھمچین حرفى زدم؟- 
یعنى بچھ ھاى مشتركى با من نمى خواین ... خوب نمى خواین بچھ دیگھ اى داشتھ باشین یا حداقل- 

 داشتھ باشین
انگار كھ در مورد ... نشستھ ام اینجا با مرد در مورد بچھ ھاى مشترك صحبت مى كنم، انگار كھ 

 عادى ترین مسائل روز دنیا بحث مى كنیم
فكر مى كردم . تر مى شم با ھر ثانیھ خندیدن بیشترششروع كرد خندیدن و حس كردم عصبى  

مگر من لایق نیستم كھ نمى خواد ازم بچھ اى داشتھ باشھ یا اصلا خودش مگر كھ بود كھ من رو 
 !پایین تر مى دید و آن درخواست مسخره رو داشت؟

! ھ اى؟متوج. من نمى خوام دوباره یكى دیگھ رو بدبخت كنم! ناھید این چیھ حرفیھ دختر جان- 
 میلاد كافیھ كھ بین زندگى من و مادرش گیر كرده، دیگھ توان موقعیت مشابھ دیگھ اى رو ندارم

 ! مگھ من و شما ھم قراره جدا بشیم؟- 
از ھمین اول كار " مرد..."ناھید فرار كن از این مخمصھ...  ازدواج نكرده حرف جدایى شدهھنوز

 حرف جدایى رو پیش كشیده
مگھ و من . من از ھیچ كس دیگھ اى بچھ نمى خوام! اه متوجھ شدى گل دخترمنظور من رو اشتب- 

پس وقتى مى گم بچھ دیگھ اى نمى ... نھ! و نسرین از اولش مى دونستیم كارمون بھ اینجا مى كشھ؟
 مسئلھ رو شخصى نكن، اما. خوام، كلا مى گم

 دستى بھ چانھ اش كشید و زیر چشمى نگاھم كرد 
 در این صورت راھمون از ھم جداست.  مى كنم اگر شرط من رو نپذیرىاما من كاملا دركت- 
ِانگار سر میز مذاكرات ھستھ اى نشستھ و داره باج مى ... اولتیماتوم مى ده... بفرما ناھید احمق 

!... اصلا مگھ بد مى گھ؟... فھمیده پا پس نمى كشم! ... نشمرده؟... گیره و دندان طرف رو شمرده
 كھ از حالا آد اصلا بچھ بھ چھ كارم مى!... ندگیم دیدم كھ بچھ ام بخواد ببینھ؟من چھ خیرى از ز

خواستگار ھا صف كشیدند یا شاھزاده !... موقعیتى كھ توش ھستم رو بھ خاطرش بھ ھم بریزم؟
مگر الان وضع بھترى از زن ھاى مطلقھ دارم با !... سوار بر اسب سفیدم انتظارم رو مى كشھ؟

 شششش، ساكت شو... خریت نكن ناھید. !...نادانى ھام؟
دونم نظرم در آینده ھم ھمین باشھ یا نھ-   ! من از ھمین الان علاقھ اى بھ بچھ ندارم اما نم

  و جلوتر آمد و باز دستم رو گرفتخندید
  لحظھ رو دریاب بانو. آینده ھا رو بسپار بھ ھمون آینده و گذر زمان- 
 
 

 طور كھ دستم رو لمس مى كرد، با آرامش شروع كردم خودى نشان مى دادم پس ھمانباید
 من ھم چند تا شرط دارم- 
دوباره لب ھاش نشست پشت دستم و زیر چشمى و تا حدى موذیانھ نگاھم كرد و من تمركز از  

دست داده و لرز بھ جان نشستھ با صدایى كھ كنترل لرزش آن حالا از جا بھ جا كردن كوه ھم 
 سخت تر بود، ادامھ دادم
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حالا كھ قراره بچھ دار نشیم، من نمى خوام ھیچ وقت، حتى اندازه چند ثانیھ میلاد شما رو تو - 
 خونھ ام ببینم

 دست در دست ھاش ماند و با تعجب نگاھم كرد 
اگر قراره نیست پاى بچھ ھایى از رگ و ریشھ من بھ آن خانھ باز بشھ، من ھم چشم دیدم پسر  

 . نسرین رو ندارم
چھ ... آن گره بین ابروھات رو باز كن و... دستم رو نوازش كن!... چرا بھت زده؟... ! ساكتى؟چرا

 "مرد"بخند ... َپس دم غنیمتھ!... گفتى بھ آینده فكر نكنم و لحظھ ھا رو دریابم؟! گفتى؟
دستم رو بین دست ھاش گرفت و مشغول بازى آرامى با انگشت ھام شده بود و سر كھ بلند كرد،  

 .  بین ابروھاش نبود و لبخند معروف برگشتھ بوداثرى از گره
 شرط مى ذارم و مقابلھ بھ مثل مى كنى دختر خانم-
 دوباره دست روى پلك چشمش گذاشت 
 !چشم، امر دیگھ اى؟- 
خندیدم و ! فكر كردم كھ چرا لوندى و دلبرانگى ھاى آن روزھاى بیمارستان رو فراموش كردم؟ 

صورتم، فشار نھ چندان محكمى بھ دستم داد كھ غرق شدم در در چشم ھاش خندیدم كھ خیره بھ 
 . لذت و ھیجان دوباره

 ! خوب براى امروز كافیھ، نظرت چیھ؟-
 خیلى از واكنش اونا وحشت دارم...چھ طور بگم! چھ جورى باید بھ خانواده ام بگم؟-
از كجا آمد این واژه !... ؟"ِمرد من..."مرد من ھر لحظھ قالب عوض مى كنھ... جدى شد و ھمراه 

گرماى دست ھا و شوق لب ... از گرماى دست ھاش!... صیغھ نخوانده مردت شد؟!... مالكیت؟
بچھ كجاى زندگى من ... آخ كھ چھ حالى خوشى دارم... ِھاش مى گھ بانویش ھستم و مرد من شده

باید در حال زندگى ...بى خیال دنیا، بى خیال آینده...  حالا بخواد زندگى من رو ازم بگیرهكھ بوده
 نیامده حرف ھاش رو قرقره... كنم و لذت ببرم

دستم رو محكم تر بگیر تا باور كنم لحظات رھایى و خوشبختى ... امیرحسین صفایى!... مى كنم؟ 
 رو

 اونم كھ. نیما كھ حلھ، مى مونھ مادرت- 
نگفت پدرت و او ھم مى دانست كھ در خانواده پورحاجى فقط یك نام خانوادگى از پدر براى ما  

اسم نیلى رو ھم نیاورد چون مى . مانده و عملا موجودى بھ حساب نیامده ست آن باباى فلك زده من
دانستم چشم دیدنش رو نداره، ھر چند كھ نیلى قبل از رو دست خوردن از رضا، امیرحسین رو 

 برگھ خلاصى مى دید كھ با گرفتن رضایت طلاق از امیرارسلان، جان دوباره اش بخشیده بیھش
 . بود
 با یادآورى امیرحسین فھمیدم كھ منظورم از خانواده، ھمان مامان بوده و و خودم ھم نمى تازه

 .دانستم
 سرم و پایین انداختم و با بیچارگى زمزمھ كردم 
 وفان رو حس مى كنماز حالا ط...مشكل ھمون مامانھ- 
انگشت ھاى گرم چند لحظھ پیش كھ در انگشت ھاى من فرو رفتھ بودند، حالا زیر چانھ ام جا  

، انگشت ھاش عضو دیگرى "مرد"تا انگشت ھام عادت كردند بھ گرماى دست . خشك كرده بودند
 . شدندرو نشانھ رفتنتد و در دست گرفتن چانھ ام، باز مور مور شدم و عضلات بدنم كشیده 

 سرت رو پایین ننداز خانوم-
زمزمھ كرد و من چشم ھام بھ اطاعت از بدن و واكنش سیستم مغزى ام، بستھ شد و سر تا بھ پا  

 . گوش شدم
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ھنوز ذھنت بھ بودن من عادت نكرده، ... بیرون خونھ ھم كھ. نیما پشتتھ و تو خونھ تنھا نیستى-
 !نھ؟

ذھن آدمیزاد بھ آدم ھاى پنجاه سالھ زندگى !... ادت كنھ؟مگر چقدر از بودنت مى گذره كھ ذھنم ع 
آرامش ... مى خواى من رو عادت بدى بھ خودت... نھ مشتاق... چھ پر توقع... اش عادت نمى كنھ

 از شانھ ھات كھ قبل تكیھ ھستند... از حمایت بگو... بیشتر نگاھم كن، بیشتر بگو... بدى
 
 نگاھم رو دزدیدم.  ھام سوختحس مى كردم كھ باز مخملى شدم و گونھ 
 یعنى طول مى كشھ تا آدم عادت كنھ... خوب نمى شھ! مگھ چقدر از بودن شما مى گذره؟- 
باز امیرحسین سر خیابان پیاده ام كرد و من انگار كھ ناھید دیگھ اى باشم، فرو رفتھ در خودم و  

 .  رفتمغرق یاد آنروز و مزه مزه كردن ھر دقیقھ و ثانیھ اش بھ سمت خانھ
 
 
 

دیوانھ كننده تر از . َ خواب بھ چشمم نیامد و شاھد جنگ و جدال خونین دو ور ذھنم با ھم بودمآنشب
ھر زمانى بھ درست و نادرست كارھام فكر مى كردم و جالب تر آنكھ، كمتر و كمتر نتیجھ مى 

 . گرفتم
 اتاق از آن تاریكى  زیر پتو بیرون آمدم و چراغ خواب دیوارى كنار تخت رو روشن كردم واز

لپ تاپ رو باز كردم و صفحھ نوت پد رو باز كردم و شروع كردم كھ، . مخوف بیرون آمد
چندین باره نوشتم و پاك كردم و آخر . پاك كردم.... امیرحسین جان. پاك كردم... امیرحسین عزیز

فحھ، در  چون ذھنم خالى بود اما بھ محض نوشتننوشتھ شدن كلمھ مرد بر روى صد،نوشتم مر
كمال ناباورى آنچنان بھ دلم نشست كھ چند لحظھ خیره شدم بھ آن كلمھ سھ حرفى با دنیایى از 

 . مفاھیم پنھان در پشت خود
دست ھام روى .  رو بھ طور عصبى تكان مى دادم و كلمات بھ سرعت از ذھنم فرار مى كردندپام

 . چھ در ذھنم بود، رابطھ برقرا كنمصفحھ كلید مانده بود اما نمى دانستم چطور بین كلمات و آن
از توماس ھاردى " تس" مى گفتم و از كجا شروع مى كردم و بھ طرز احمقانھ اى یاد كتاب چھ

افتادم و فكر كردم شاید اگر آن روزھا ھم اینترنت و ایمیل وجود داشت، نامھ دختر زیر در اتاق، 
 . ناخوانده نمى ماند و شاھكارى ادبى شكل نمى گرفت

ِآنجل كلر"بودم و نھ امیرحسین " تس" نھ من حالا و نھ نامھ اى كھ مى نوشتم قرار بود ناخوانده و " ِ
گرفتھ بودم " مرد"ایمیل من مستقیم بھ آدرسى كھ ھمان روز از . سر بھ مھر زیر پادرى در بمانھ

 . مى رفت و ردخور ھم نداشت
تاده بود و ما در ھمان سال ھاى ھزار و  آدم ھاى رمان نوجوانى من نبودیم اما زمانھ انگار ایسما

ھشتصد اروپا زندگى مى كردیم و ھنوز با ھمان تابو ھا دست و پنجھ نرم مى كردیم كھ آنھا بیش 
 . ِاز سیصد سال پیش و من نوعى قربانى روحى و روانى این اختلاف زمانى بودم

. پاك و دخترانھ و آسیب پذیرِ كردم بھ نوشتن و از خود نوزده سالھ ام گفتن با روح و جسمى شروع
ِاز خود نوزده سالھ ام كھ سال دوم دانشگاه، عاشق و شیفتھ پسرى شد كھ تازه آن روزھا دوره 

 از پسرى بھ اسم آرمین گفتم و عشق و عاشقى كھ بین ما. كارشناسى ارشد رو شروع كرده بود
 !  گرفت یا دست كم تصور من از آن رابطھ مضحك چند ماھھ بودشكل

از رفت و آمد ھاى مكرر و . اعتمادم بھ پسر گفتم كھ چطور بدون خدشھ و تمام و كمال بود از
بى خجالت و با اشك ھایى كھ با یادآورى آن روزھا روى گونھ ھام سرازیر شده . اولین بوسھ گفتم

بود از حس آن بوسھ گفتم كھ خلاف اسم اولین بوسھ، حسى نداشت جز ھیجان و نفس ھاى مقطع از 
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وت پسر چسبیده بھ جسمم كھ حریصانھ دست مى كشید بھ تن و بدنم و وحشتى كھ حس  *ه*ش
 . كرده بودم

از فراموش كردن آن بوسھ اى گفتم كھ در .  ھول دادن پسر گفتم و عذرخواھى چندین باره اشاز
 . ِبھ آن دادم اما در پس ذھنم یادآور وحشت و ترس بود" اشتباه"ذھنم لقب 

لید مى لرزید و با یادآورى روزھاى تیره و تار زندگیم، با نفسى تنگ شده  ھام روى صفحھ كدست
حس مبھم ترس و وحشت داشت و در . غده چركى بود كھ تیغ كشیده و سرباز كرده بود. گریھ كردم

 . عین حال خلاصى بعد از
از بوسھ . شلحظھ ایم گفتم و تصمیم اشتباھم براى رفتن بھ خانھ پسر در نبود خانواده ا" اشتباه" از

اول گفتم و بوسھ ھاى بعدى كھ از پى آن آمد و در آغوش ھم فرو رفتن ھایى كھ ھیچ كدام كنترلى 
 . نداشتیم روى آن ھا

 پشت سر ھم مى آمدند و من بى وقفھ مثل زامبى، با چشم ھاى گریان و دوختھ بھ صفحھ رو كلمات
 . بھ رو مى نوشتم

 رفتھ بود جایى از ذھنم كھ آن لحظات دسترسى بھ آن نداشتم و تنھا چیزى كھ فكرم رو خجالت
بھ . اشغال كرده بود، گفتن و خالى شدن از آن عذابى بود كھ سھ سال تمام بھ تنھایى بھ دوش كشیدم

 . ، مرگ یك بار و شیون ھم ھمانطور"مرد"قول خود 
 
 

ھ ھا تمام شده بود و حس دیگرى شروع شده بود و از لحظھ اى كھ بوس.  ھم و باز ھم نوشتمباز
انگار كھ از خواب پریده باشم، ھراسان تقلا مى كردم اما پسر نمى فھمید و شاید ھم نمى خواست 

از ترسى كھ التماس شد گفتم و التماسى كھ جیغ ھاى گوشخراش و نوازش ھاى ھمزمان و . بفھمھ
نھ و رویایى بود و نھ خواستنى بلكھ ھر چھ بود  آور پسر كھ دیگر در آن لحظات، نھ عاشقاوعتھ

 . ترس بود و انزجار
.  شد اما چشم ھام از شدت گریھ مى سوخت و كوچك تر شده بود و صفحھ رو درست نمى دیدمتمام

دست از نوشتن كشیدم و سرم رو روى میز گذاشتم و بھ حال خودم و آن لحظات ننگین اشك مى 
اشقانھ با دنیاى دخترانھ ام خداحافظى نكرده بودم بلكھ با ترس و لحظاتى كھ بھ آرامى و ع. ریختم

زور و تا حدى ناخواستھ پا بھ دنیایى گذاشتھ بودم كھ نھ مى شناختمش و نھ در آن لحظات  بھ
 .اشتیاقى برایش داشتم

زن شده بودم . بھ لحاظ فیزیولوژیك درون من تغییرى ناھماھنگ با بعد روحى من انجام شده بود 
زن . بھ لحاظ جسمانى و بدون چشیدن لذت واقعى زن شدن و عاشقانھ پشت سر گذاشتن دقایقاما 

شده بودم و ھیچ از لذت آن رابطھ نفھمیده بودم و ھر چھ بود درد بود و وحشت حین آن عمل و 
من مانده بودم و سیاه روزى و قضاوت جامعھ در مورد دخترى كھ .  روزھاى پیش روتوحش

 . اشقانھ ھا، لقب زن گرفتھبدون چشیدن طعم ع
 فریاد ھاى ھیستریكم گفتم كھ بعد از بلند شدن پسر سر داده بودم و پسرى كھ مست وجود من، از

ضربھ اى كھ ھر چند شدید . سعى در آرام كردنم داشت و وقتى نتوانست ضربھ اى بھ گونھ ام زد
 . ِبود اما كارى تر و مھلك تر از بار روانى آن لحظات نبود

سر عاشق قبل و فارغ بعد نوشتم و از آرمینى گفتم كھ ھر چھ بود و نبود رو بھ گردن من  پاز
 . انداخت و ھمھ رو انتخاب خودم و در آخر ھم لقب دیوانھ و امل گرفتم و رفت

 رفت كھ انگار نھ انگار كھ آنطور عاشقانھ آمده بود و سال بعد از آن با دخترى از خانواده طورى
از یك سال شوكھ بودم . اج كرد و خبرى شد كھ من رو بیشتر خورد و نابود كرداى فوق مرفھ ازدو

اعتقاد  و با خود حمل كردن رازى نگفتھ نوشتم و بعد یك سالى كھ در دوره انكار بھ سر مى بردم و
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از رفتن پیش . داشتم ھیچ اتفاقى نیوفتاده و من ھنوز ھمان دختر پاك و دست نخورده سابق ھستم
 . و بیرون ریختن بدبختى ھایم و بالا آوردن ترس و اندوه مداومممشاور گفتم 

در زندگیم ظاھر شد و اتفاقاتى كھ بینمان " مرد"  چند ماه اخیرى نوشتم كھ آرام تر شده بودم تا از
از روح تشنھ ام نوشتم كھ ھنوز ھمانطور بكر و دست نخورده بود . افتاد و خودش بھتر مى دانست

 . رواز مى كرد و اوج مى گرفتو با نگاه ھاى او پ
 دلتنگى ھایم نوشتم و گفتم كھ زنى ھستم كھ خود نمى داند كى و چطور طعم زن بودن رو چشیده از

 . و اما در درون ھمان دخترك معصوم نوزده سالھ ست
 تمام شدن نامھ، مطمئن بودم كھ نھ تنھا امیرحسین رو از دست دادم كھ آبروى خودم رو ھم برده با

با لرزش دكمھ فرستادن . بود و نبودم رو روى دایره ریختم اما باید مى گفتم و خلاص مى شدمام و 
 . برسھ" مرد"رو زدم و نامھ ام پرواز كرد تا بھ 

تنش روانى .  و نا امید بھ سمت تخت رفتم و زیر پتو خزیدم و باز بھ حال خودم اشك ریختمشكستھ
تھ بود و چھار ستون بدنم از خطاى آن بعد از ظھر یادآورى لحظات، آرام و قرار از وجودم گرف

 قھِمى لرزید و بھ یاد آن ملحفھ گلدار غرق در خون دخترانگى ام، گریھ ام شدت گرفت و چند دقی
 . بعد در حالى كھ حالى مثل بیھوشى داشتم، خوابم برد

مى كرد .  خواب كھ پریدم ساعت یازده و ربع بود و تمام تنم كوفتھ شده بود و چشم ھام ھنوز دراز
" مرد"گوشیم رو از كنار تخت برداشتم و با دیدن چندین تماس پیاپى و پیام بھ نام . و مى سوخت

از  ىچھار ستون بدنم بناى لرزش گذاشت و تازه فھمیدم كھ چھ غلطى كرده بودم و انگار كھ مست
 . سرم پریده باشھ، بھ واقعیت كارم پى بردم اما دیر شده بود، خیلى دیر

 
 .  رو باز كردم و جملھ اى چھار كلمھ اى در نگاھم رقصدپیغام

  با من تماس بگیر-
مطمئن بودم وقتى كھ زنگ .  بار خواندم، انگار كھ جملھ اش پیامى داره و من نمى فھمیدمچند

" مرد"بالاخره كھ باید زنگ مى زدم و با ! م اما آخرش كھ چھ؟بزنم، حرف ھاى خوبى نمى شنو
 !صحبت مى كردم، تا كى فرار؟

دست ھام رو مشت كرده بودم و زیر پتو رفتھ بودم تا گرم تر بشم اما بى فایده بود و وقتى صداى  
سھ الو گفتن امیرحسین در گوشم پیچید، بدتر ھم شدم و حال دانش آموزى رو پیدا كردم كھ سر جل

 . امتحان ثلث سون نشستھ
 سلام-
 !حال شما؟! سلام خانوم- 
چشم ھام رو بستھ بودم تا از صداش حال و ھواى آن لحظھ اش رو حس كنم اما صدا و لحن  
 . ھیچ احساسى رو منتقل نمى كرد و شبیھ بھ ھمیشھ بود و آرام" مرد"
 گفتید باھاتون تماس بگیرم-
 ! مشب، موافقى؟آره، خواستم قرار بذاریم براى ا- 
 !براى چى، كجا قراره بریم؟-
باورم نمى شد كھ صداش آنقدر آرام باشھ و لبخند رو بشھ ھنوز و با وجود فھمیدن گذشتھ ام، از لا  

 . بھ لاى صداش حس كرد
 !بریم بیرون و صحبت كنیم، مگھ چیز عجیبیھ بانو؟-
رو " بانو"م دیگر آن تك واژه فكر مى كرد. دستم رو جلوى دھانم گرفتم از شدت تھجب و بغض 

 .نمى شنوم و ناگھانى حس كردم كھ دوست دارم این مرد رو
 آرام گفتم 
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 !نھ، چھ ساعتى و كجا؟- 
 ِمى تونم بیام سر پارك و با ھم بریم! ھمون جاى ھمیشگى، خوبھ؟- 
شك ... واى بر تو ناھید!... نكنھ نامھ رو نخوانده باشھ!... تكرا شده باشھ" آنجل كلر"نكنھ ماجراى  

 بپرس ر خودت رو خلاص كن. نخوانده... نكن
 صدام لرز داشت و تك سرفھ اى كردم 
 !یعنى دیدین نامھ ام رو؟... مى خوام بدونم... من دیشب براتون ایمیل فرستادم- 
ین رو بھ آن رو شد و با جدیتى كھ ربطى بھ لحن آرام چند لحظھ پیش نداشت، از ا" مرد"لحن  

 محكم و قاطع گفت
 رسید، بعدا در موردش صحبت مى كنیم- 
تحكم صداش رو دوست نداشتم اما آن لحظھ جایى نھ براى اعتراض بود و نھ براى ناز و ادا  

نھ آرامشت رو درك مى كنم و !... چرا دركت نمى كنم؟!... پس خواندى و این طور آرامى؟. آمدن
... لعنت بھ تو!... مگر بدتر از این ھم مى شھ؟!... چرا باز ادامھ مى دى؟...نھ عصبانى بودنت رو

  نھ، اصلا لعنت بھ خودم با ندانم و كارى و سیاه كردن زندگیم
  مانده بودم كھ گفتسكت

 !پنج خوبھ؟- 
 باشھ- 
 مى بینمت خانوم- 
تحكم صدات ھمھ چیز رو گفت و نیازى ...  بالا بھ پایین تو رو حس مى كنماز ھمان لحظھ نگاه 

زندگى ارزش داره كھ یھ عمر از بالا بھ پایین نگاھت كنھ ...نبود حواسم رو بھ كار بگیرم
 رهمگر ھمین حالا زندگى من چھ نقاط شفاف و روشنى دا.... اصلا نمى دانم... شاید... نھ!... ناھید؟

پسر !...اصلا حالا چھ دارم كھ نگران از دست دادنش ھستم؟!... قراره از بین بره؟كھ با تحكم مرد 
!... كنار آمده كھ دلت رو صابون زدى؟" مرد"مگر ... ازدواج نكرده با شرایط من كنار نمى آد

 ... خوش خیال، ھمیشھ خودت رو گول بزن!... ، نگفت؟"بانو"گفت ... دست كم ھنوز پس نزده
 

.  و من ھنوز ھدفون در گوش، روى تخت نشستھ بودم و چشم ھام رو بستھ بودم و نیم بودچھار
یك ربع بھ پنج، لباس ھاى ھمیشگى رو پوشیدم . حوصلھ حاظر شدن و آلامد كردن خودم رو نداشتم

مثل مرده ھاى از گور . و وقتى جلوى آینھ ایستادم، پوزخندى تحویل سر و شكل خودم دادم
آرایش و با لباس ھاى معمولى و ساده و چشم ھاى پف كرده و سرخ  كوچكترین بدون، برخاستھ

 . آماده رفتن بودم
بوى ادكلن پیچید در شامھ ام و این بار بھ جاى لذت بردن، . رو باز كردم و با" مرد" ماشین در

 . گلوم از بغض پر شد و صدام بھ زور درآمد و سلام گفتم
 !احوال شما؟ -
 كھ حالا مطمئن شده بودم كھ جزیى از وجودش و ناخودآگاھھ، بھ جلو نگاھم نكرد و فقط با لبخندى 

 . نگاه كرد و من ھم
 طول راه، ساكت بودیم و من بھ نامھ ام و سطر بھ سطر بدبختى ھام فكر مى كردم اما در

 . نمى دانم بھ چھ فكر مى كرد كھ آنطور ساكت بود و لام تا كام نمى گفت. امیرحسین رو نمى دانم
 . دى رو باز كرد و كنار كشید تا من جلوتر برم وروِدر

من از ... من از سكوت مى ترسم... چیزى بگو... حرف نزدنت مى ترساندم...  ساكتجنتلمن
 انتظار وحشت دارم
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رو بھ روى كھ نشست، نگاھمان بھ ھم دوختھ شد و نمى دانم چرا حس مى كردم طرز نگاه  
 . دمكردنش فرق كرده، شاید ھم خیالاتى شده بو

 !خوب، چھ خبر؟-
 مى گذره- 
چشم ھام نمكدان گوشھ میز رو نشانھ . سرم رو گرم كردم با زل زدن بھ ھیچ جا و گاه ناكجا آباد 

ھر جایى در آن موقعیت بھتر بود از دیدن چشم ھایى كھ حرف مى زد . رفتھ بود و خیره مانده بود
 . اما نامفھوم و گنگ و دلھره ام رو دامن مى زد

 ھ چشم دست ھاش رو دیدم كھ باز لبھ لیوان مى چرخید و بعد صداش رو شنیدم گوشاز
پرسیدى پدرام رو مى شناسم، گفتم فامیلھ اما بروز ندادم كھ من اجیرش كردم تا بھ ھواى گوشیت - 

 باھات تماس بگیره
 حس كردى غیب گو... یھ حرفى بزن كھ من ندانم... خودم مى دانم... اینكھ چیز جدیدى نیست 

مبادا حرف بى ربطى بزنى كھ ... زبان بھ دھان بگیر ناھید! شدى یا فكر كردى من كند ذھن ھستم؟
 ھمین حالا ھم موضعت بھ حد كافى ضعیف ھست

 ساكت نگاھش كردم كھ با چشم ھاى ثابت مانده بھ لیوان رو بھ روش ادامھ داد 
نمى دونم چى رو، اما مى خواستم ببینم . گفتم باھات باب آشنایى باز كنھ، مى خواستم محك بزنم- 

 بھش پا
البتھ ظاھرا پدرام مثل ھمیشھ گند كاشتھ و بھ جاى اینكھ تو رو جذب كنھ، یھ كارى . مى دى یا نھ 

 حدس زدم كھ البتھ ظاھرا اون وسط ھا كار خراب شد و. كرد كھ دفع بشى و ازش فاصلھ بگیرى
 بھر حال. احتمالا خواھرت بھت گفتھ كھ پدرام نسبت خانوادگى با من داره

 نفس عمیقى كشید 
 گذشت و بى خیال شدم تا قضیھ دیدن ھمدیگھ تو خونھ من- 
  سرش رو بلند كرد و با چشم ھایى كھ خیره بود و حس عصبانیت ازش مى گرفتم، زل زد بھم 
  این دختر چشم و گوش بستھ ست و خیلى محتاطھ اماگفتى خونھ ام نمى آى و گفتم -

اصلا ھمھ این ھا رو دانستھ باز ... سركوفت بزن... بگو خلاصم كن...  دانم چھ مى خواى بگىمى
 !چرا؟!... ھم آمدى و نشستى رو بھ روى من؟

انھ در حالى كھ خورد شده بودم و ھر لحظھ بیشتر ھم مى شكستم از جام بلند شدم و در حالى كھ چ 
  ھنوز یك قدم نرفتھ پنجھ ھاش مثل گیره در بازوم فرو رفت. ام مى لرزید

 بشین ناھید، حرف دارم-
بعد از سھ سال دل بھ دریا زدم و تنھایى و بدبختى ام !... اصلا كھ ھستى كھ امر و نھى مى كنى؟ 

و مرد نیستى كھ ت... نامرد!... رو عق زدم و حالا تو از پس مانده ھاش آسمان و ریسمان مى بافى؟
 ... طورى رفتار مى كنى انگار كھ ارم آتو گرفتى

 بذار برم-
 . عقب كشیده شدم و روى صندلى نشاندم 
 
 اگر مى خواستم بذارم برى كھ نمى گفتم بیاى اینجا، اونم با اون نامھ اى كھ-
تى دیگر ِادامھ نداد و دوباره نشست رو بھ روى من درب و داغان كھ لال شده نشستھ بودم و ح 

 . اشك ھم نداشتم براى ریختن و راحت شدن
فكر كرده لالى و !... كھ چھ بشھ؟" مرد"نشستى اینجا و سكان رو سپردى دست ...  بزن ناھیدحرف

 !اصلا چھ فكرى مى كنى در مورد من؟... 
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از فكرھایى كھ در سرم چرخ مى خورد جرات گرفتم و در حالى كھ خونم بھ جوش آمده بود،  
 و شكستمسكوتم ر

گذشتھ ام بوده و ازش زجر كشیدم و ھنوز ھم مى كشم اما ... اعتماد كردم... من از گذشتھ ام گفتم- 
چرا باید بھت جواب ... دارى یك جورى رفتار مى كنى انگار كھ من زنت بودم و بھت خیانت كردم

 پس بدم كھ
 دستش رو بالا آورد و حرفم رو قطع كرد و لبخند نامحسوسى زد 
 حداقل خوبى این اتفاق این بود كھ شد رو شكستى و من یك نفر شدم! نرو عزیزمتند  
 نفھمیدم چھ گفت و خودش ادامھ داد 
در ضمن من . ِتا الان یكسر من تك نفره رو جمع مى بستى اما حالا یك نفر شدم و خودش پیشرفتھ- 

و این چند روزه، با من در مورد حرف ھات و رابطھ ات ت. تو رو بابت گذشتھ ات سرزنش نكردم
 خودم حرف مى زنم

 . جلوتر كشید و دستش بھ سمت دستم آورد 
... تا از اون حالت مظلوم و بره وار بیرون پریدى، جا زد و عقب كشید... تحویل بگیر...  ناھیدببین

 یاد بگیر دریغ كنى... یاد بگیر و نذار كسى رو سرت سوار بشھ
خندید و موذیانھ نگاھم كرد و . گذاشتم و فقط نگاھش كردمعقب رفتم و دست ھام رو روى مانتوم  

 گفت
 مشكل من چیز دیگھ اییھ ناھید"! بانو"ھر جور راحتى - 
 عقب كشید و در حالى كھ پا روى پا مى انداخت، شروع كرد بھ گفتن 
البتھ بعدش خودت ... اونجورى یك ھو بھ من جواب مثبت دادى، گذاشتم پاى خامى و بى تجربگى- 

 !ِتى كھ از سر ناچارى بوده یھ جورایى، درستھ؟گف
 سرم رو تكان كوتاھى دادم 
 !من ھم از اول گفتم كھ عاشق نشدم، مگھ من ادعاى عاشقى كرده بودم؟- 
وقتى سكوتم " مرد"شاید فھمیدم كھ !... چھ شده كھ عرض اندام مى كنى؟!... زبان درآوردى ناھید 

باید حرف ... رو مى بینھ، بھ پاى گناھكارى یا شاید ھم بى زبانى مى ذاره و جلو و جلوتر مى كشھ
 و تك میدشاین آدم شوخى بردار نیست، باید فھ... بزنم، اگر نھ خورده مى شم و تفالھ ام مى مانھ

تك حركاتش رو درك كنى تا نبازى و در وجودش حل نشى و عاقبت بعد از چند صباحى بھ خودت 
باید جنگید و دفاع ... بیاى كھ اى واى بر من، ھیچ چیز از منیت خودم و جوھر وجودیم باقى نمانھ

 كرد
اما قضیھ گذشتھ . ھ بدممن ھم بھ ھمیتجن دلیل رد كردم و بازم پا بھ پا اومدم و خواستم باھات ادام- 

 !و نامھ رو چى مى گى خانوم؟
عصبى و كلافھ شده بودم و سرم تیر مى كشید اما با این حساب باز ھم مى گفتم تا كمتر بخورم، از  

غالب ترسو كھ از زیر بار حرف شانھ خالى مى كرد و در لاك خود فرو مى رفت بیرون آمده بودم 
 قرار دم و وجودم وگر نھ ھمانجا، یك بار دیگھ مورد تجاوزو حس مى كردم باید دفاع كنم از خو

 . مى گیرم
 جسمم رو بى اجازه تصاحب كرد اما حالا، ھمانجا و در ملا عام روح زنى بھ تاراج مى آرمین

رفت و بودن و گذشتھ ام مرد تكاوز قرار مى گرفت اگر نمى جنبیدم و دفاع نمى كردم از خود 
 . بیچاره ام

 !بھ رابطھ من و شما داره؟... ھ بوده، چھ ربطى بھ گفتم اون گذشت-
 بذار رو راست باشم ناھید! ربط داره جانم- 
 آرام تر گفت 
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چرا یھ جورى رفتار كردى انگار كھ مى خواى من رو گمراه ! چرا اون روز نیومدى خونھ من؟- 
 !كنى كھ تا بھ حال خونھ ھیچ كس نرفتى؟

باز . زد كھ من نقشھ كشیده ام و با طراحى جلو رفتھ امداشت تھمت مى . این دیگر زیادى بود 
 صدام لرزید. بغض لعنتى گلوم رو گرفتھ بود

 من ھمچین قصدى نداشتم، شما اشتباه- 
  خودت بودى چھ برداشتى مى كردى- 
 ! تو خودت ھر چى مى خواى مى گى بعد كھ بھ من مى رسھ، یكسره حرفم رو قطع مى كنى-
 گریھ نكن دختر-
  نمى كنمگریھ- 
 ! شاید اون رو ھم دارى مى لرزونى كھ باز گولم بزنى! پس چرا چونھ ات مى لرزه؟- 

 .  ھام از وقاحت كلامش دو دو مى زد و بدون اینكھ بخوام، اشك روى صورتم سرازیر شدچشم
 من دیگھ اینجا نمى شینم كھ ھر مزخرفى از دھنت در مى آد بھم بگى-
 كھ مگس مى پراند نگاھى انداخت و انگشت اشاره اش رو جلوى بھ دور و بر و كافى شاپ خالى 

 بینى گرفت
 شوخى كردم باھات عزیز من! ششش، ناھید آروم باش- 
 از جا پریدم و نشستم لبھ صندلى 
اگر اینجورى در مورد من فكر مى كنى، پس چرا دست از سرم بر نمى ! من عزیز تو نیستم- 

 تو بیمارى! دارى؟
 . طور اشك آلود از در كافى شاپ بیرون زدمبلند شدم و ھمان 
 

 .  پام رو روى اولبن پلھ نذاشتھ، دستم كشیده شدھنوز
 صبر كن خانوم-
پنجھ ھاش قفل شد در پنجھ ھام و با دست دیگھ اش از روى مانتو فشار آرامى بھ بازوى دست  

دست ھاش گرم بود و خیلى نزدیك ایستاده بود، خیلى بیشتر از ھر وقت دیگھ اى و . دیگھ ام داد
 .چشم ھاش خیره و مشتاق

پس رفتم و سعى كردم . ِتازه یادم آمد كھ جلوى در كافى شاپ ایستادیم و آنجا ھم مكان عمومیھ 
 . دستم رو از دستش و بازوم رو از چنگش بیرون بكشم

 ولم كن، بذار برم-
ھیچ واكنشى نشان نداد بھ جز رھا كردن دستش از بازوم و دست كشیدن روى گونھ ھام و زیر  

 . چشم ھام ھنوز نمك اشك داشتند
اصلا بھ چھ حقى و بى اجازه من رو لمس مى ... وسط پارك ایستادى و !... ؟"مرد" شدى دیوانھ

فكر كردى !...  مى كنى؟دارى تحقیرم... فكر كردى !... كنى و دست بھ سر و صورتم مى زنى؟
 كور خواندى!... ِدرخت گردوى وسط باغم كھ ھر كسى رد بشھ و گردویى بچینھ و بره رد كارش؟

 با عصبانیت و بھ سرعت دستم رو تكان دادم و خودم رو عقب كشیدم و بھش توپیدم 
 !ى؟فكر كردى بھ خاطر اون ماجرایى كھ بھ سرم اومده، تو حق دارى ھر غلطى مى خواى بكن- 
دیدم كھ ابروھاش رو كشید در ھم و بھ دو طرف نگاه كرد . صدام بلند شده بود اما اھمیتى نداشت 

 . و دیدم كھ زن و مردى، كنجكاو و در حال رد شدن، نگاھمان كردند
   نگاھم رو برنگردانھ، دست رو گرفتھنوز

 بیا دختر، اینجا جاى این حرف ھا و آبرو ریزى نیست-
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ده كشیده شدم تا در اصلى پارك و دوباره بھ خودم آمدم و دستم رو بھ زور كشیدم دنبالش و بى ارا 
 و بیرون آوردم

 دیگھ نمى خوام ببینمت. دست از سرم بردار! ولم كن لعنتى- 
 جلو كشید و خیره شد در چشم ھام 
 بیا بریم تو ماشین و صحبت كنیم! این چھ حركتیھ؟! بچھ بازى در نیار... ناھید- 
ش ھنوز خیره بود و من ھم و با تمام شدن حرفش پلك ھاش رو آرام و بھ حالت اطمینان چشم ھا 

باز و بستھ كرد و در حالى كھ دستش رو پشت كمرم مى گذاشت، بھ جلو ھدایتم كرد و آھستھ كنار 
 گوشم گفت

 آروم باش تا بریم و حرف ھاى من رو ھم بشنوى- 
 داخل ماشین كھ نشستیم، زمزمھ كرد 
  گل، یھ خواھشى ازت دارمخانوم- 
شاید ھم توجھ و ملایمتى كھ بھ ... آرام شده بودم، شاید ھم مى خواستم آرام باشم" مرد"با آرامش  

 خرج
 . مى داد و ناز خریدنم، آن تاثیر وحشتناك رو داشت 

  رو چرخاندم و دلخور نگاھش كردم كھ با مھربانى نگاھم كرد و لبخند زدسرم
دقیقھ اى نھ فكر اشتباھى در مورد من بكن و نھ نتیجھ گیرى عجیب و خواھش مى كنم چند - 

 الان ھم. غریب
 كتش رو از صندلى عقب برداشت و گذاشت روى پاھام 
 این رو بنداز روت و چشم ھات رو چند دقیقھ ببند تا برسیم- 
  كت روى پام رو چنگ زد 
 !كجا؟-
 وبیدباز دستش رو روى بینى گذاشت و پلك ھاش رو بھ ھم ك 
 !مى تونى اعتماد كنى؟. قرار شد چند دقیقھ آروم باشى و فكرھاى عجیب و غریب نكنى- 
باز عصبانى شدم و فكر كردم من رو تنھا و بى كس گیر آورده كھ این طورى امر و نھى مى كنھ  

 و دستور
 مى ده 
 كت رو كنار زدم 
 !چرا انقدر بھ من امر و نھى مى كنین، من باید بدونم كجا قراره بریم؟- 
 نفسش رو محكم بیرون داد و استارت زد 
براى بھتر شدن حال خودت كھ از دیشب تا حالا ! خواھش بود نھ امر و نھى خانوم كوچولو- 

 یكسره دارى گریھ مى كنى
 شم ھام اشاره كردتا خواستم چیزى بگم، نیم نگاھى بھم انداخت و بھ چ 
  چشم ھاى قشنگت شده اندازه یھ نخود! نگو نھ كھ از چشم ھات معلومھ- 
 
 

اصلا با فریاد بگو تا ... تا تھ دنیا بگو... نھ، بگو.... نگو، نگو... دلم مالش رفت...  ھاى قشنگمچشم
 ِگوش ھام پر بشوند از این كلمات شادى بخش روح نواز

ردم كھ چشمم بھ تصویر نصفھ و نیمھ و كمى كج و معوج خودم در از شیشھ بیرون رو نگاه مى ك 
دست كشیدم بھ چشم ھام و با اینكھ نامحسوس، اما از آن زاویھ و . آینھ كوچك كنار ماشین افتاد
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ھنوز خیره بھ سیاھى چشم !... زیباست؟... چشم ھاى قشنگم. فاصلھ ھم، پف كرده و قرمز بودند
 .  كردم بودم كھ گرماى دستش رو حسامھ
اصلا اشكالى نداره، بذار دوباره پسر ھجده سالھ ... قشنگى و معصومیت ھمین چشم ھا من رو -

 بشم و بگم چشم ھات دیوونھ ام مى كنھ
ُحس كردم ضربان قلبم درجا بالا رفت و گر گرفتم و ھمزمان و خلاف میل قلبى خودم، سعى  

ُكردم دستم رو از دستش بیرون بسرانم اما محكم تر  گرفت و در حالى كھ چشمش بھ رانندگى بود، ِ
 . پشت دستم رو بوسید

 ناھید، میریم خونھ من-
 بستھ شد" مرد"اشتیاقم ریخت و ترسیدم و تا خواستم حرفى بزنم دھانم با كلمات قاطع  
ازت مى خوام كھ با من بیاى خونھ ام تا راحت ! چیزى نگو ناھید، بھ چیزى ھم فكر نكن عزیزم- 

  صحبت كنیم و در ضمنو در آرامش
شاید آن لحظھ چشم ھاى من نگرانى ھاى . برگشت و بھ چشم ھاى احتمالا نگران من چشم دوخت 

سھ سالھ و از یاد رفتھ رو منعكس مى كرد و شاید ھم وحشت لحظات تنھایى با آرمین رو، اما ھر 
 . ند باره دستم شدچھ بود باعث بھ وجود آمدن طرح لبخند اطمینان بخش مرد، فشردن و بوسیدن چ

. مى خوام خاطرات ذھنت رو عوض كنم و بھت شرف داشتن مردھا رو نشون بدم! بانو با من بیا-
 من متاسفم كھ تو گیر بى شرف ترین ماھا افتادى

 چشم ھام رو بستم و سر چرخاندم سمت پنجره و با پس زمینھ ذھنى از بدترین خاطره ھا، لب زدم 
تازه عاشق ھم بود یا شاید ھم ادعا مى ... اولش ھمین طورى بود. تاون ھم ھمین ھا رو مى گف- 

 حتى عاشق بودن اون رو ھم ندارى... اما تو از اول گفتى اشتیاق....كرد، نمى دونم
دستم رو بیرون كشیدم و در حالى كھ حالى بین ترس و دلھره، دلگرفتگى و انگار داشتم، دستم رو  

كھ بھ گوش خودم ھم غریب آمد و ضعیف چھ برسھ بھ از دستش بیرون كشیدم و با صدایى 
 امیرحسین، گفتم

 نگھ دار، مى خوام برم- 
 گوش نداد و دوباره نگاھش كردم 
 نگھ دار امیرحسین- 
 لبخند از تھ دلى زد و ماشین رو آھستھ بھ گوشھ خیابان كشید 
 ر بدترین شرایط بودىمتاسفم كھ بھترین حالت ھا و كلمات رو وقتى از زبونت شنیدم كھ خودت د- 
اصلا !... كدام حالت و شرایط؟... در این دنیا نیست و خزعبل سرھم مى كنھ!... چھ مى گفت؟ 

 !كدام بھترین ھا؟
انگار كھ تمام عقده ھاى زندگیم آن روز سر باز كرده بودند و . باز اشك لعنتى داشت غلبھ مى كرد 

 . سر ریز شده بودند
 نمى دونم، مى خوام برم... رشاید بعد ت... مى خوام برم-
دست ھام رو كھ یخ كرده بودند گرفت و با مھربانى وادارم كرد كھ بھ چشم ھاش در آن فاصلھ  

 نزدیك نگاه كنم
من امیرحسینم، ھمونى كھ چند لحظھ پیش با گفتن اسمش لحظھ ھاش ! من رو نگاه كن خانومى- 

من اون پسره جعلق نیستم ناھید، آروم . ..ببین من رو. نكن كامم رو. رو شیرین كردى، پس تلخ
 باش

تو ... بدون ھیچ پسوند و پیشوند" مرد"آوردن اسم ...گفتھ بودم امیرحسین!... حالا فھمیدم چھ شد 
... شاید از ھمان لحظات اولین دیدار در آن مھمانى.. چندین وقتھ كھ در ذھن و قلب من امیرحسینى

پسر احمقى كھ  تو ھمینى ھستى كھ دچارت شده ام، نھ آن... مى دانم... تو آرمین نیستى... نمى دانم
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پایین تر و كم اھمیت تره، پس چرا " عاشق شدن"كھ از " دچار شدن"اما ... اما.... عاشقش بودم
... تو از ھمان لحظات دیدنت تجسم تكیھ گاه بودى و آرمین ھیجان!... حسم براى تو فرق داره؟

 ھذیان مى گم، نمى دانم
" مرد. "ام و جنگیدن با خودم و احساساتمنگاھم در نگاھش خندید و حس كردم خستھ ام از فكر مد 

رو مى خواستم و تحكم و سپس شیرینى رفتارش " مرد... "رو مى خواستم و مھربانى ھاش رو
 رو مى خواستم لبخند گوشھ لبھاش رو و این دست فشردن ھاش رو" مرد... "رو

  ھمیشھ بخند بانو، لبخندت زیباست- 
حظھ بیشتر غرقم مى كرد وقتى كھ با نگاه اجازه گرفت و  من ماندم و تشت گلابى كھ لحظھ بھ لباز

 . با لبخند دست دور شانھ ھام انداخت و سرم رو بھ سینھ اش تكیھ داد
 
 
اون دفعھ كھ كسى ... اون دفعھ ھم گول ھمین حرف ھاى آرمین رو خوردى...  آدم نمى شى ناھیدتو

چشمت !... ورد تجاور قرار گرفتھبھ زور بھ كارى وادارم نكرده بود و نشده بودم یھ دختر م
 لمى گیرم حباب خیا" مرد"امكان نداره احساس خوبى كھ از ... نھ نھ نھ...روشن، حالا این دو بار
ششش، ساكت ...در این جامعھ از زن بودنت بترس ناھید... بترس ناھید... باشھ و بھ تلنگرى بشكنھ

 ِشو ور منفى و سرخورده ذھن بیمارم
بدنم زیر كت گرم و خوش بوى امیرحسین آرام . د و سرم بھ صندلى تكیھ داشتچشم ھام بستھ بو 

ماشین آھستھ تكان مى . گرفتھ بود اما ذھنم ھر لحظھ دستورى صادر مى كرد و عذاب مى داد
موسیقى آرامى كھ از بلندگو ھا پخش . خورد و رخوت مى ریخت در تن و بدن خستھ و نگران من

 .  ماشین ایستاد و چشم ھام رو باز كردم ترم مى كرد تااممى شد، آر
 !بریم بانو؟-
نگاھش كردم كھ لبخند مى زد و تكیھ داده بھ در ماشین، من رو نگاه مى كرد و كلید ماشین رو در  

شانھ ھاش یادآور . باز با نگاھش گونھ ھام آتش گرفت و لبخند دستپاچھ اى زدم. دستش تكان مى داد
موھام   دقیقھ پیش بود و لب ھاش گرماى بوسھ ھاى پیاپى بر روىِآرامش در آغوشش لم دادن چند

 . از روى رو سرى
 ماشین كھ پیدا شدم، با ترس بھ جانم نشست اما باز ھم حسى وادارم مى كرد بھ ادامھ كارى كھ از

بھ قاعده احمقانھ بود و تكرار حماقت گذشتھ اما در دل و جانم با بار قبل توفیر داشت و مى خواستم 
رو " ھمسر"  خودم بقبولانم كھ پا بھ خانھ مردى مى ذارم كھ من رو انتخاب كرده و قراره لقببھ

 . براش داشتھ باشم
 یھ لحظھ صبر كنید، من باید جواب پیغام نیما رو بدم، مى خواد بدونھ كجام-
اس كلید انداخت بھ در و كنار كشید و دست پشت كمرم گذاشت و من نگاھم رو دزدیم از دلھره تم 

نھ پیغامى از نیما در كار . فیزیكى و حس گرماى دستش حتى از روى پالتو و دروغى كھ گفتھ بودم
بود و نھ جوابى از طرف من، اما شروع بھ نوشتن متن كوتاھى كردم كھ من خونھ امیرحسینم، 

 .  خودت رو برسونودز
 كج گذاشت این بار آنچنان بى ذره اى پا" مرد" جاى فرستادن پیغام رو ذخیره كردم تا اگر احیانا بھ

 . دفاع نباشم
 خواستم بھ امیرحسین بفھمانم كھ برادرم مى دانھ كھ كجا ھستم، پس حواست رو جمع كن، اما مى

شانھ بھ شانھ تا آسانسور رفتیم و بعد ھم در میان نگاه ھاى . نمى دانستم كھ تا چھ اندازه موفق بودم
 كرم در گار حرف مى زدند، آسانسور ایستاد و بھ سمتامیرحسین و لبخند ھاى معنا دارى كھ ان

 . رنگى راھنمایى شدم
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 !اولین اومدنت رو خوشامد بگم بانو یا كلا راضى شدن و اومدنت رو؟-
زبانم بند . برگشتم بھ طرفش كھ سینھ بھ سینھ اش شدم و چشم ھاى مشتاقش ھمھ دنیام رو پر كرد 

 آمد كھ زمزمھ كرد
 !  بریز دورفراموش كن، گذشتھ رو- 
  صدایى لرز برداشتھ و گرفتھ از ھیجان جواب دادمبا
 !تو فراموش كردى؟- 
 !من؟- 
 آره، گذشتھ من رو- 
 ابروھاش درھم شد و صورتش از شوق افتاد اما لبخند ھمچنان گوشھ لبش بود 
ه یھ دنیا من ھم ازدواج ناموفقى داشتم و یھ پسر ازش برام مونده كھ بھ انداز. منم گذشتھ اى دارم- 

خوب، یھ جورایى ... تو ازدواج نكرده اون بلا سرت اومده. دوستش دارم و ھمزمان دردسر سازه
  اما. این بھ اون در

  جلوتر آمد و زمزمھ كردباز
 مى خوام بغلت كنم- 
 ناخودآگاه عقب تر رفتم و ادامھ داد 
 !ست دیگھ، نھ؟گذشتھ گذشتھ و رفتھ عزیزكم، اما حواست بھ حال و احیانا آینده ھ- 
 آھستھ پرسیدم" مرد"من ھم بھ تبع  
 !حواسم بھ چى باشھ؟- 
 زل زد در چشم ھام 
  ناھید، من... بھ اینكھ زندگى ما شبیھ خواھرت و برادر من نشھ- 

  رو ادامھ نداد و لبخند غمگینى زدحرفش
 بعدا ھم مى شھ در مورد این مسائل حرف زد، خلقمون تنگ مى شھ- 
 راست مى گفت و در نگاھش خندیدم و گرم شدم از اشتیاق چشم ھاش 
 !اذیت نمى شى؟! مى شھ بغلت كنم، آرومى؟... ناھید، خانوم- 
سرم رو . نفسم برید از پچ پچ ھاى نزدیك گوشم و حس كردم نمى توانم بھ چشم ھاش نگاه كنم 

مھ لبھاش روى پیشانى من نشست و پایین انداختم و بعد كھ دوباره نگاھش كردم، ناگھانى و بى مقد
 . دست ھاش دور بازوھام حلقھ شد و من بھ سینھ اى گرم و آرامش بخش فشرده شدم

 
 غرق مى شد در نوازش ھاش و پچ پچ ھاى آرامى كھ در عین با معنا بودن و محبت آمیز داشتم

لحن آرام و مھربان بھ كلمات توجھى نداشتم و ھر چھ مى شنیدم فقط و فقط . بودن، بى مفھرم بودند
 .بود كھ در لا بھ لاى موھام مى شنیدم" مرد"
در حالى كھ غرق لذت شده بودم، جسمم نافرمانى مى كرد و ترس تجربھ تلخى كھ با تمام وجود بھ  

پس كشیدم و دستم رو بند روسرى كردم كھ لیز . سمتم ھجوم آورده بود، تمام تنم رو منقبض كرد
 حظھدست ھاش كھ بالا مانده بود رو پایین انداخت و چند ل. ب مى خوردخورده بود و دور گردنم تا

 . نفسگیر خیره شد بھم و چند لحظھ بعد لبخند برگشت كنج لبش
  رو از سرم برداشتم و شروع كردن بھ مرتب كردنش كھ گفتروسرى

 البتھ بھ جز آب پرتقال! چى مى خورى جانم؟- 
 از پشت نگاھش كردم كھ در حال رفتن بھ آشپزخانھ، چشم ھام گرد شد و گره روسرى رو بستم و 

 دست كشید در موھاش و با خنده گفت
 !تو الان خطرى ھستى و آب پرتقال ممكنھ جاھایى بریزه كھ نباید. چاى میارم- 
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 دوست دارم صدات كنم... امیرحسین... امیرحسین!... مرد؟"ول كن ماجراى آب پرتقال نیستى  
بوى خفیفى . دم و بھ سمت مبل رفتم، بوى عطر ملایم مرد رو گرفتھ بودگوشھ روسریم رو بو كشی 

 . كھ سخت حس مى شد و شامھ ام پر شده بود از آن، اما حس مى كردم و عجیب آرامشم مى داد
 !خوبھ بوش؟-
ِاز آن ور كانتر آشپزخانھ ایستاده بود و موذیانھ و با شیطنتى كھ ھیچ وقت در ھمان مدت كوتاه  

 خندیدم و چشم ھام رو دزدیدم. م، زل زده بود بھ منندیده بود
 خیلى- 
دیگر دلھره . ِنشستم روى مبل و حس كردم كھ دستھام از انجماد ھیجانى كھ حس مى كردم سر شده 

اما .بپذیره و كنار بیاد" مرد"نداشتم، وقتى از خانھ بیرون رفتم ھرگز در تصورم نمى گنجید كھ 
 ھایى كھ ھ كھ ھیچ، حالا ھم آنجا در خانھ اش نشستھ بودم و بھ عاشقانپذیرفتھ بود و كنار آمده بود

چھچھ شان مى زد گوش مى دادم و حال تشنھ اى رو داشتم كھ ھمھ عمر سراب دیده و حالا رسیده 
 . و سیرابش مى كنند

 .  لیوان چاى و آب پرتقال برگشت و روى مبلى نزدیك من نشستبا
ممنونم، از چشم ھاى مشتاق و !...  كنى و راحتم مى ذارى؟رعایت مى!...  من نمى شینى؟كنار

ناھید، عاشق شدى یا بودى ... از بودنت... عطشناك تو و در عین حال خودارى كھ مى بینم ممنونم
 ! مرد تحت تاثیرت قرار داده؟" اشتیاق"یا شاید ھم جو ... یا 
 !كى؟-
 !چى؟- 
نگاھم . ریش داشت و خستھ بھ نظر مى رسیدبھ صورت كشیده و فك چھارگوشى نگاه كردم كھ تھ  

 گیر كرد" مرد"بالا آمد بھ چشمھاى رقصنده 
 !كى تكلیف رو معلوم كنیم؟- 
رنگ . مى فھمیدم اما فكر كردم شاید اشتباه برداشت كردم پس خودم رو بھ ندانستن زدم، بھتر بود 

  گُنگ بودن و نفھمیدن بھ صورتم دادم
 !منظورتون چیھ؟-
 تكیھ داد و انگشت ھاش رو درھم كرد و اخم ساختگى پیشانیش برگشت 
 در ضمن! نظرى در مورد حل كردن این قضیھ و گفتن بھ خانواده ات دارى؟- 
 زیرچشمى نگاه كرد و استكان چاى رو برداشت 
 وقتى خطر رفع شد... بفرمایید آب پرتقال تا بعد من حرفام رو بزنم- 
 شاید دلم چاى مى خواست!  آب پرتقال دوست دارم؟شما از كجا مى دونى من- 
اولین بار بود كھ بعد از لوندى ھاى بیمارستان، سر بھ سرش مى ذاشتم و خودم خنده ام گرفتھ بود  

 و ھیجان زده بودم از دیدن واكنش امیرحسین
چاى رو لب زد و در حالى كھ نگاھش و حواسش ظاھرا بھ استكانى بود كھ روى دستھ صندلى  
 گھ مى داشت، گفتن
از اونجایى كھ تو ھمھ قرار ملاقات ھا آب پرتقال سفارش دادى و ھر بار ھم تھش رو درآوردى، - 

 بھ جز اون دفعھ كھ نصیب پیرھن من شد
 لب ھام كش آمد و گفتم. نگاھم كرد و چشمك زد 
 تفاق بودا! اون یھ بار بود، پس چرا ھر دفعھ توقع دارید كھ لیوان رو خالم كنم رو شما؟- 
  ابروھاش رو بالا برد و دیدم كھ زبانش رو گوشھ لپ چرخاند 
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نمى خواى . در ضمن خانوم گل، من یا امیرحسین ھستم و یا ضمیر مفرد، جمع نبند لطفا!اتفاق؟-
ایرانى یا رمان ھاى آبكى یك سره تو جمع ببندى و من ھم التماس كنم كھ  كھ مثل این سریال ھا

 !ا كن؟جون مادرت اسمم رو صد
شاید اولین بار بود كھ با امیرحسین از تھ دل خندیدم و دیدم كھ چشم ھاش برق . خندیدم، از تھ دل 

تمام كھ شد، با سر لیوان آب پرتقال رو نشان . مى زد و خیره بود بھ صورت من و چاى مى نوشید
  داد

  نوش جان-
 

آب پرتقال ھاى این روزھا دیگھ !... چرا این ھمھ نارنجى؟!... چھ رنگیھ؟... آب پرتقاللیوان
باز گند ... ناھید، احمق!... چى توش ریختى؟... نارنجى نیستن، ھمھ دارن كم كم سفید مى شن

 ھم این!... تو چرا نمى ترسى ناھید؟!...مى گن مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید مى ترسھ... زدى
یكى عاشق مى ... ھر كدام با یك روشى!... ِمگر آرمین چیزى بھ خورد من داد؟... یكى مثل آرمین
 داره و بعد چیز خورت" اشتیاق"شھ و دیگرى 

بدبین باشم و فكر كنم آدم خوب، آدم مرده !...ششش، فكر و خیال نكن!... مى كنھ دختر خوش خیال 
 ! ست بھتره یا كھ فكر و خیال نكنم و در خواب خرگوشى خودم غلت و واغلت بزنم؟

دیدم كھ امیرحسین كھ تا خالا زل زده و نگاھم مى كرد، حالا با تعجب و  شدم و ایستادم و بلند
 . ِاستكان بھ دست ، من سر پا ایستاده رو نگاه مى كرد

 من باید برم، چون كھ-
 ساعت بزرگ سالن رو نگاه كردم 
 دیر شده، با نیما قرار دارم كھ بریم جایى- 
 لبھاش بھ طرح لبخندى كشیده شد 
 !بھ چى فكر كردى؟- 
 !بھ چى، یعنى چى؟- 
 !مى گم بھ چى فكر كردى كھ اینجورى از جا پریدى؟! قافیھ رو خوب اومدى بانو- 
بلند شد و در حالى كھ استكان رو روى میز مى گذاشت، لیوان آب پرتقال رو بلند كرد و رو بھ  

 . روى ایستاد
تو با خودت فكر نكردى !... من اگر با خودم ھم فكر كنم تو دخالت مى كنى؟!... فھمیدى؟یعنى

اون جور زل زدن بھ لیوان و سكوت، بعد ھم بلند شدن و ... ناعید، ناشى بازى درآردى دختر
 !علم غیب نداره كھ" مرد... "رفتن

 سعى كردم لبخند بزنم 
 بھ چیز خاصى فكر نكردم، من با نیما قرار دارم- 
یاد شوخى مریم افتادم كھ . فاصلھ رو كم و كمتر كرد و با لیوان آب پرتقالى كھ بینمان بود، ایستاد 

مى گفت، ھر وقت با عماد و دوره نامزدى بیرون مى رفتند، فاصلھ یك گوسفند رو رعایت مى 
 . كردند
 ام گرفت از تجسم یك گوسفند بین خودم و امیرحسین كھ حالا با یك لیوان آب پرتقال پر شده خنده
یك "فكر كردم اگر بعد ھا با مریم آشتى كنم و بخوام براش تعریف كنم، مى گم بین ما فاصلھ . بود

 . ھمیشھ رعایت مى شد" لیوان آب پرتقال
 . دیوانھ ھا و سعى كردم دست و پام رو جمع كنم بى دلیل و كوتاه و فكر كردم شده ام مثل خندیدم،

 !وقتى مى ترسى مى خندى؟-
 سرم رو بالاتر گرفتم و نگاھش كردم 
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اگر بگى ترسیدى و وا بدى كھ بدا بھ ... ترس رو در این شرایط باید انكار كرد!... انكار كن 
ترسیده اند مگر مى اصلا آدم ھایى كھ !... كھ گفتھ من ترسیدم؟... حالت، چون قافیھ رو باختى

 !خندند؟
 خنده مثلا بى خیالى كردم و پرسشگر نگاھش كردم 
 !از چى باید بترسم، مگھ چى شده؟- 
خنده كجى . شدم" على چپ " ِبا تجب و ساختگى بھ دور و بر نگاه كردم و وارد كوچھ سر سبز  

باشھ، دوباره برش كرد و چرخید تا آب پرتقال رو روى میز بذاره و بعد انگار كھ پشیمان شده 
 داشت و اداى خوردن مشروب رو در آورد و لیوان رو بھ سمت من بالا گرفت و تكانى داد

 !سلامتى- 
نفھمیده بود چھ شد و از كجا فھمید و اگر ھم . زیرچشمى نگاھم كرد و یك قلپ از آبمیوه رو خورد 

 رو در صورتم كوبیده فكر و خیالات من رو درك كرده بود، چرا این طور مستقیم و قاطع ھمھ
باز رد عرق كھ از پشتم راه مى گرفت رو حس مى كردم و دستھ كیفم رو فشار مى دادم از . بود

 .  و شرمشیمانىپ
  رو دوباره روى میز گذاشتلیوان

 طبیعیھ، خودم آب گرفتم! خوشمزه بود، اگر مى خواى دوباره درست كنم بانو- 
پشت كرد بھ من و بى حرف رفت سمت آشپزخانھ و من لیوان من و استكان خودش رو برداشت و  

 . ھمچنان مثل درخت چنار، آن وسط خشك شده بودم
 آشپزخانھ كھ بیرون آمد، روى مبل نشستم و زل زدم بھ میز و آنقدر خجالت زده شده بودم كھ از

 آرام گفتم. حوصلھ نقش بازى كردن رو نداشتھ باشم
 !مى شھ یك لیوان آب بھ من بدین؟- 
 شستھ بود كھ دوباره بلند شد و خنده بى خیالى كردن 
مى ترسم بمونھ و مجبور شم خودم . فقط لطف كن و بیا بریم آشپزخونھ تا خودت بردارى! حتما- 

 ! چاى، آب پرتقال و بعدم آب زیاد بھ معد من نمى سازه. تست كنم
 
 

 ! كاملا فھماندى و من ھم فھمیدم كھ رنجیدىخوبھ،
م و سعى كردم لبخند بزنم بھ مردى كھ تا چند دقیقھ پیش چند بار در آغوشش كیفم رو مشت كرد 

فشرده شده بودم و موھام و سرم رو بوسھ زده بود و دست ھاش دورم حلقھ شده بود اما بھ اندازه 
 . یك دنیا ازش دور بودم و نمى شناختمش

 من برم كم كم، نیما معطل مى شھ-
 بھ سمت در برگشتم كھ گفت 
 ! عھ قرار گذاشتین؟یھ دف- 

  سمتشبرگشتم
 نھ، قرار داشتیم- 
اگر آدمیزاد موقع دروغ گفتن، گلولھ اى بھ بزرگى یك توپ در گلوش بھ وجود مى آمد و حناق  

 . مى گرفت، دیگر ھوس زل زدن در چشم اطرافیان و آسمان و ریسمان كردن رو نداشت
 باشھ، صاف تر ایستاد ھاش برد پشت و گذاشت روى كمرش و انگار كھ خستھ دست

باشھ عزیزم، فكر كردم ھمون موقع كھ جلوى در از ماشین پیاده مى شدیم و بھش گفتى كھ خونھ - 
 !من ھستى، قرار گذاشتین
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مثل . حس كردم احزاى صورتم در حال ریزش بھ سمت زمین ھستن و خودم در حال وارفتن 
نمى دانستم . ھم چشم بر نمى داشت" مرد"طعمھ جادو شده مار، در چشم ھاش خیره مانده بودم و 

شاید ھم یك دستى . چطور حركاتم رو مى خوانھ و شاید ھم من مثل ورقى ساده و قابل خواندن بودم
شروع كردم بھ بستن بند كفش ھام كھ دیدم . اما ھر چھ كھ بود، بد وضعیتى بود.  دانممىمى زد، ن

نزدیكم شد و كیفم رو از كنارم برداشت و فكر كردم حتما جایى گذاشتھ تا جلوى دست و پا نباشھ تا 
 . راحت بند كفش رو ببندم

 من راحتم... ممنون-
 صداش ملایم بود و نرم 
 من راحت نبودم- 
چند لحظھ ! لوى در بھ سمت سالن و رفت و فكر كردم چرا رفت و كیف من رو ھم برد؟از ج 

 . ایستادم تا برگرده اما خبرى نشد و ھیچ صدایى ھم نمى آمد
دست بردارى مى ! ناھید... گفتھ بود خوشش از ھندى بازى نمى آد!...  باید صداش مى زدم؟چھ

دكتر كھ مربوط بھ طبابت مى شھ و مال تو .. !.خواى دكتر صداش كنى یا امیرحسین خان صفایى؟
 ھمین الان تو... آقا و خان ھم نگو كھ بچھ دو سالھ ھم كھ بشنوه بھت مى خنده... مطبھ نھ بیرون

 ...  گرفتھ بود و ناز و نوازش مى كرد، بعدبغل
  قدم رفتم و نرسیده بھ سال صدا زدمچند

 امیرحسین... امیرحسین- 
. لب بد و بى راھى نصیبش كردم كھ رفتھ بود و با كیف من غیب شده بودباز جواب ندادم و زیر  

فكر كردم مرد گنده بازیش گرفتھ و با حرص بند كفش ھام رو دوباره باز كردم و وارد سالن كھ 
 ھشدم، دیدم دست بھ سینھ تكیھ داده بھ صندلى و منتظر وارد شدن منھ و كیف ھم روى میز و رو ب

 . روشھ
 !ارھا براى چیھ، چرا كیفم رو برداشتى؟این ك... چرا-

  صندلى رو بھ روش اشاره كردبھ
 !مى شینى باھم صحبت كنیم؟- 
 این پا و اون پا كردم 
  گفتم كھ قرار- 

  رو برید و با ظاھرى كھ باز بى ربط شده بود بھ دقایق قبل، بلند تر گفتحرفم
 ! خانوم بشین لطفا- 

  باشھ، چشم ھاش رو ریز كرد و گفت اینكھ منتظر حركت یا جواب من بدون
اومدى !عزیزم فكر كردى كھ بچھ ام و مى تونى بازیم بدى، این چھ مسخره بازى كھ راه انداختى؟-

نشستى تا دو كلوم حرف بزنیم، بعد تو منتظرى تا من خواب آور بریزم تو آب پرتقال و بھ خوردت 
 !بدم؟

نھ و عصبى بود، پاھام شل شد و نشستم شوكھ از حرف ھاش و طرز حرف زدنى كھ نامھربانا 
 . روى كاناپھ نزدیكم

ِد آخھ دختر . دھن آدم رو باز مى كنى! استغفرالله... معلوم نیست پسره جعلق چھ لاشى بوده و چھ- ِ
 بعدش ھم! خوب، من بھم مى خوره این كاره باشم؟

صداش رو آھستھ تر . دُچشم ھاش نھ مھربان بود و نھ مشتاق، فقط و فقط عصبانى و گر گرفتھ بو 
 كرد و با لحن و نگاھى با معنا گفت

تو ھمون موقع نباید مى رفتى خونھ مرتیكھ، الان ! بعدش ھم، تو از چى وحشت دارى اینھمھ؟- 
 ! دیگھ چى براى از دست دادن مونده؟
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سركوفت زدن رو شروع ... مردك بى خاصیت...  دیگھ چى براى از دست دادن موندهالان

 كردى؟؟
ونم جوشید و در عرض یك لحظھ قید ھمھ چیز رو زدم و بلند شدم و دھانم رو باز كردم و شدم خ 

 یكى بدتر از نیلى
 مرتیكھ... برو بابا، مرتیكھ! فكر كردى كى ھستى كھ ھر چى از دھنت میاد مى گى، ھان؟- 
.  ھم نداشتمنمى آمد، لقب بعد از مرتیكھ نمى آمد و حوصلھ گشتن و چرخ خوردن دنبال كلمات رو 

امیرحسین صاف و شق و رق و مجسمھ وار در جا نشستھ بود و مثل احمق ھا، لبخند گوشھ لبش 
 . رو حفظ كرده بود

 اندازه بى ادب و بى چاك دھان شدم كھ نیما بدش مى آمد، نیلى بود و مامان در تمام طول ھمان
 . زندگى، با تك تك رفتارھاش یاد داده بود

چیھ مثل صورتك مى خندى و من رو نگاه مى كنى، چرا فكر كردم تو یھ اپسیلون با بقیھ فرق -
 !دارى؟

ایستاد و در حالى كھ با دست دو طرف یقھ پیراھنش رو مثل یك عادت مى گرفت و بھ ھم نزدیك  
 تر مى كرد، با آرامش و لحنى كھ آتش مى زد و مى سوزاند، گفت

 !ردى كھ حالا من آخرى ھستم و اینجورى نا امید شدى؟مگھ چند نفر رو امتحان ك- 
چند لحظھ قبل كھ از نظرش چیزى براى از دست !... چھ مى گفت؟!... چند نفر رو امتحان كردم؟ 

پرونده امیرحسین ... ناھید، دیگر تمام شد و رفت...دادن نداشتم و بى آبرو بودم و حالا ھم كھ
 ترسخواھى نخواھى بستھ شد، پس بتازان و ن

 !خیلى، حرفیھ، اصلا بھ تو چھ؟- 
سر سوزنى تعجب نكرد و تغییر چھره نداد و من كھ انگار عصبانیت مثل خون جلوى چشمھام  

 پاشیده بود و پرده كشیده بود، با حرص ادامھ دادم
 الانم دارم مى رم بقیھ رو امتحان كنم! تو آخریش ھم نبودى شازده- 
پا كوبیدم و بھ سمت در رفتم و با عجلھ . در یك جا مى چیدمچرند مى گفتم و صغرى و كبرى رو  

 . و در حالى كھ شقیقھ ھام نبض مى زد، شروع كردم بھ كفش پوشیدن
معلومھ كھ ... شاید!... توقع داشتم بیاد با این مزخرفاتى كھ گفتھ بودم؟... دنبالت نیامد..  ناھیددیدى

مسخره كردم یا خودش تحقیر كرد و زخم من ... مرد گنده رو مسخره كردى... نمى آد دختر
 خودش گذشتھ رو جلو كشید و با بدترین لحن یادآورى كرد!... زد؟

كفش كھ مى پوشیدم حضورش رو حس كردم اما سرم رو بلند نكردم و بدون اینكھ نگاھش كنم،  
 پشت برگشتم. رو برگرداندم سمت در و دستگیره رو كشیدم اما باز نشد و كلیدى ھم روى در نبود

 و با عصبانیت و بدترین لحنى كھ دم دستم بود گفتم
 در رو باز كن، مى خوام برم- 
 . دست در جیب نگاھم مى كرد و براى ھزارمین بار ھمان لبخند گوشھ لبش رو نفرین كردم 
 ! مى گم نیما بیاد تا آبروت بریزه ھا. جناب در رو باز كنم، شوخى ندارم-

م رو از جیب مانتو بیرون كشیدم تا پیغام حاضر و آماده اى كھ ھیچ  كشید و من ترسیده گوشیجلوتر
 . وقت فكر نمى كردم لازم بشھ رو براى نیما بفرستم

فكر كردم این مرد قطعا دچار مالیخولیاست و .  رو قاپ زد از دستم و باز با لبخند نگاھم كردگوشى
 . دھر لحظھ تغییر مى كرد و بھ رنگى در مى آم. من نفھمیده بودم

تو كھ ھمین چند لحظھ پیش ادعاى تجربھ و مرد شناسیت مى شد، پس چرا ! چرا ترسیدى؟-
 من رو ھم تجربھ كن و این عطش لعنتى رو بخوابون... من ھم یكى از اون ھا! ترسیدى؟
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اول فكر كردم داره شوخى مى كنھ و دستم مى ندازه اما در لحظھ گوشیم رو طى حركتى فوق  
 كھ خیره بود بھ چشم ھام، پرت كرد بھ سمت دیوار كھ صدا كرد و نابود شده آرتیستى و ھمانطور

 آه از نھادم برخاست و جیغ كشیدم. روى زمین افتاد
 ! مرتیكھ روانى، بھ چھ اجازه اى گوشى من رو زدى داغون كردى؟- 
 

تم و ھول دستم رو شجاعانھ روى سینھ اشگذاش.  آمد و ماند فقط یك آب پرتقال فاصلھ بینمانجلوتر
 دادم بھ عقب

 !برو عقب، دارى حالم رو بھم مى زنى- 
 بى خیال زمزمھ كرد 
 ھنوز امتحان نكرده قضاوت نكن! تو كھ گفتى عادت دارى! چرا عزیزم؟-
ِیعنى انقدر كودنھ كھ نفھمھ اون حرف ھا از سر غیض و ... نھ،مثل اینكھ حرف ھام رو باور كرده 

  عمر از خودم متنفر مى شماگر نجنبم تا آخر!... حرص بود؟
بدنم منقبض شده بود و حس مى كردم كھ بھ جاى خون، تنش و دلھره در رگ ھام جریان داره و  

چشم ھام رو بستم و یاد جیغ ھام افتادم و التماس ھام بھ آرمین براى اینكھ . بھ لرزشم مى ندازه
 .لرز افتاد بھ دلم و مور مور شدم. دست از سرم برداره

 . كھ چشم باز كردم، چشم ھاى جستجوگرش رو دیدم كھ خیره بود بھ چشم ھاى بستھ مندوباره  
چطور مى توانى اینطور ھنرمندانھ ... امكان نداره كھ تو انقدر بد باشى... این امكان نداره... نھ

ھنوز لباس ھام عطر تنت رو !... رنگ عوض كنى و قالب بھ قالب بشى و پوست گرگ بپوشى؟
 بگو خانم... بخند و بگو شوخى كردم بانو!... دارى نقش بازى مى كنى؟...  مى زنىگولم... داره
اینطور تشنھ كھ نگاھم مى كنى خودم ھم باورم مى شھ كھ گناھكار بودم و نمى ... بگو عزیزكمگل،

اصلا چطور دلت آمد بھ بانویى كھ دلبستھ ات شده بگى چیزى براى از دست دادن !.... دانستم
ھمھ شخصیت !...ھمھ زنانگى و وجود من در جسمى بوده كھ بھ تاراج رفتھ یا كھ چھ؟!... نداره؟

من احساسى دارم كھ !...  و ذھنیت تو از زن و ھمسر در شب حجلھ و خونیھ كھ ریختھ مى شھ؟نم
من رابطھ جسمانى با ... از دست ندادم و عشق و نوازشعایى كھ با ھمھ زن بودن تجربھ نكردم

ردم و بھ زور از قالب دخترانھ ام بیرون پریدم، پس ھزار و یك حس براى از دردى رو تجربھ ك
  دارمدندست دا

در كش و قوس فكرھاى بى اھمیتى بودم كھ آن لحظھ بھ كارم نمى آمدند كھ دستش بلند شد و آرام  
 و بھ سمت صورتم آمد و مانده بودم كھ مى خواد چھ كار كنھ اما وقتى از وقتى چشم باز كرده بودم

 زل زده بود بھ
. سیاھى چشم ھام، بدنم كم كم از آن حال انقباض بیرون مى آمد و رخوت بھ جانم مى نشست 

رخوتى كھ بھ خاطر آرامش نبود و انگار كھ پس لرزه یك تنش روانى بود كھ حالا كم تر شده و 
 . نشست كرده بود

  كھ روى صورتم نشست و باز عقب كشیدمدستش
 !این چھ مسخره بازیھ؟... چھ... بزار برم- 
حرفى نمى زد و ھمین باز دلھره ام رو شدید كرد و . صدام پچ پچ وار و آرام بود و باز جلو كشید 

 . باعث شد بھ سمت در برم
 گفتم باز كن -
 !ھا رو امتحان كردى، یكیش ھم من، فرقش چیھ؟" خیلى"مگھ نگفتى تا حالا - 
 تم و دستم روى دستگیره ماندسرم رو پایین انداخ 
 !چرا من رو اینجا نگھ داشتى؟- 
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دستش از پشت روى شانھ ام نشست و ناخودآگاه ھورمون ھاى موذى باعش شدند كھ چشم ھام  
 نفس و گرماش از روى روسرى نازك بھ گوشم خورد. بستھ بشھ

 !بدت مى آد؟- 
 !چى؟- 
دست ھاش دورم حلقھ شد و سرش از . ن بودگیج بودم و انگار كھ حواسم در حال از كار افتاد 

 . پشت روى موھام نشست
 !چطورى، مى خواى برى؟-
ِباز در گوشم حرف زد و باز داغى و ارتعاش صداش چشم ھام رو بست و با ! مى خوام برم؟ 

 ، گفتم"مرد"صدایى كھ بھ گوش خودم ھم نامفھوم و گنگ بود و چھ برسھ بھ 
 بذار برم- 
 !مطمئنى؟- 
 از زیر گلوم باز شد و داخل موھام نفس كشیدروسرى  
 دوست داشتنى... لطیف.. خوش بو- 
موھام كنار رفت و با تمام حواسم گرما و رطوبت لبھاش رو روى گردنم حس كردم و در لحظھ  

باز دست ھاى امیرحسین . انگار كھ برق گرفتھ باشدم، تمام موھاى تنم قیام كردند و سردم شد
 ش كشید و زمزمھ كردبیشتر من رو در خود

  بانو...بانو- 
 
دوستم داشتى یا دارى، نمى ... باز گفتى و باز احساساتم مثل چشمھ آب بھ غلغل افتاد"... بانو"

پس چرا حالا این ھمھ بھ لحاظ فیزیكى نزدیكم شدى و این اندازه حس دور بودن ازت مى ... دانم
 !گیرم؟

 كھ رسید، زمزمھ كرددستش لاى موھام رفت و بھ گردى بالاى سرم  
 !چرا باز ساكتى و فكرى بانو؟- 
گفتن ھاش در " بانو"ساعد دستش روى سینھ ام بود و قلبم ھم در آن لحظات با مھر كلام و  

چشم ھام رو باز كردم . شدیدترین حالت تپش خود بود و مثل طبل مى كوبید و بالا و پایین مى پرید
 و لب زدم

 !چرا؟- 
 یمت دست دور كمرم انداختبرم گرداند و بھ ملا 
 !چى چرا جانم؟- 
 . َباز دست كشید بھ گل و گوشم و باز چشم ھام بستھ شده اما این بار با بستھ شدن سوخت و تر شد 
 !چرا اشك جانم؟-
چشم ھام رو باز كردم كھ انگشت شست امیرحسین زیرشان نشست و در حالى كھ چشم ھاش مى  

 .رقصید، شروع كرد بھ پاك كردن خیسى گونھ ھا و زیر چشم ھام
 ...اصلا! چرا ترسوندى، چرا یھ جورى رفتار كردى كھ باز بترسم؟-
 .  زمین افتاده بودبھ تلفن بیچاره و محبوبم نگاه كردم كھ آش و لاش و نابود شده كف 
 !اصلا چرا اینجورى كردى؟-
 چشم ھام رو بالا آوردم و دلخور نگاھش كردم 
 ! ؟"مرد"چرا نمى فھممت - 

  از تھ دلى زدلبخند
 !تو؟" مرد"تو بانوى منى و من "! مرد"- 
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 گونھ ھام با وجود خستگى بعد از وحشت، از خوشى گرم شد اما تمركز كردم و گفتم 
 تحقیرم كردى، ترسوندى. خیلى بد كردى امیرحسینبودم اما تو - 
 دست ھاش رو دور گونھ ھام گرفت و صورتم رو قالب گرفت 
دیدى كھ مى ! تو چى فكر كردى ناھید، كھ من مثل اون ھیچى ندار با تو ھمون جورى تا كنم؟- 

 تونم پست باشم اما نمى تونم و نمى خوام
 نمكث كرد و لب ھاش رو گذاشت روى پیشانى م 
شوخى ندارم باھات، پس ! ھا جانم" خیلى"ناھید دیگھ ناخن رو احساسات من نكش، دیگھ نگو - 

 دیوانھ ام نكن
 !تو چى؟- 
 !من چى؟- 
تمام ھیجان روز رو ناگھانى و ناخواستھ بیرون ریختم و شروع كردم بى خجالت و آشفتھ بھ زار  

 زدن و در بین نالھ ھام بریده بریده گفتم
تحقیر ...من خیلى چیزا دارم از دست بدم...توھین بود... گفتى... ز دھنت اومد گفتىتو ھر چى ا- 

... ولم كن...گوشى بیچاره ام... گوشیم... باز حال اون روز رو داشتم، خونھ آرمین... ترسیدم...شدم
 اینجورى نمى خوام... دوست ندارم

 سرم رو تو سینھ اش گرفت 
 ...ناھید. ھا گفتن سوزندى من رو" خیلى"سوزوندى ناھید، با ! ششش- 
از خودش دورم كرد و این بار من بى ھوا و بدون فكر دستم رو دور گردنش انداختم و در حالى  

عمیق و از تھ دل نفس كشیدم . كھ ھق ھق مى كردم، سرم رو توى گردنش فرو كردم و نفس كشیدم
 یك دستش دور كمرم حلقھ زد و بوى ادكلن و سیگار خفیفى كھ از وجودش مى آمد رو حس كردم و

 . دیگرش فرو رفت بین موھام و بھش فشرده شدم و دست
 

 بودن در آغوشش فرق داشت و ھیچ ربطى بھ دلھره و ھیجان كاذب بغل زدن ھاى آرمین آرامش
ھیچ جاى تنم رو لمس نمى كرد و فقط محكم فشارم مى داد و سرش رو در موھام فرو . نداشت

ھق ھق كردنم قطع شد و چشم ھام رو . نیم رو بھ گردنش تكیھ داده بودمكرده بود و من ھم پیشا
 .  كشیدمعمیق بستم و نفس

 چرا آه مى كشى نازنین...جانم بانو كوچولوى من، جانم عزیزم-
از مھربانى كھ یك عمر ندیده بودم و حالا تجربھ مى كردم، نفسم بند آمد و بلندترین صداى ممكن،  

 .  گذاشتمھاى ھاى باى گریھ كردن
یعنى باور كنم كھ ...خدا كنھ دروغ نباشھ...  آغوشت و مھربانى گرماى تنت سیرابم مى كنھطعم

 !كسى این ھمھ دوستم داره؟
 دستم رو كشید و بھ سمت سالن برد 
  بیا خانومى، بیا بشینین تا یك لیوان آب برات بیارم- 

  ام رو بالا كشیدم و ایستادمبینى
 امیرحسین كفش ھام- 
ایستاد تا كفش ھام رو در بیارم و بعد در حالى كھ دست پشتم مى گذاشت، با ھم بھ سمت سالن  

 رفتیم و گفت
 دیگھ خانم خونھ منى و مھمونى تموم شد. بیا با ھم بریم آشپزخونھ و بشینیم- 
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 ِنھ حرفى براى گفتن مانده بود و نھ جان حرف زدن، مخالفت یا احیانا اظھار ناراحتى داشتم كھ 
خودم شریك جرم بودم و بھ جسم و جان ... بگم چرا خودت مى برى و مى دوزى و قبا تنم مى كنى

 . خوش آمد گفتھ بودم و بغل زدن ھاش رو لبیك گفتھ بودم" مرد"
 كھ لیوان بر مى داشت و در سكوتى كھ بالا كشیدن ھاى بینى من مى شكستش، آب پر مى ھمانطور

تا دور سالنى كھ از آشپزخانھ اپن دیده مى شد، انداختم و خودم رو كرد، نگاھى بھ آشپزخانھ و دور 
 بانوى و سلول بھ سلول تنم پر شد از لذت و ھیجان زندگى در آن آپارتمان. در آن خانھ تجسم كردم

 .بانوى اول. خانھ اش بودن، انگار كھ آنجا درباره امپراطورى بود و من ھم
 !ت نمى شى یكمى صحبت كنیم خانوم؟ناھید، اگر حال و حوصلھ داریم و اذی- 
لیوان آب رو جلوى دستم گذاشت و در حال نشستن روى صندلى پایھ بلند اپن آشپزخانھ، جلو كشید  

 و دستم رو گرفت
 پیش اومد... یكمى اعصابم تحت فشار بود ... من خوبم، ببخشید كھ- 
. ك شد و اعصابم منجمد و آراملیوان رو با دست آزادم بلند كردم و یك نفس سر كشیدم و جگرم خن 

 لبخند بى اختیارى زدم
 مرسى، خیلى احتیاج داشتم- 
 با انگشتھام بازى كرد و خندید 
 !نمى ترسى مسمومت كنم و چیزى توش ریختھ باشم؟- 
خنده ام گرفت از فكرھاى خودم و باز یاد واكنش تند امیرحسین و حرف ھاى بى ربطى كھ زده  

 بود افتادم
 فقط اینكھ...نمى ترسم- 
 . بھ دست ھایمان نگاه كردم كھ در ھم بود و بعد بھ چشم ھاش 
 !فقط چى؟-
 از آن حال بیرون آمدم و سعى كردم با حال درب و داغانم كمى ناز كنم و عشوه بفروشم 
 خیلى بد كردى، حرف ھات خیلى سنگین بود- 
 شتاق در گوشم زنگ زدلب برچیدم و سرم رو پایین انداختم و ساكت شدم و صداش شوخ و م 
 !خوب بعدش؟- 
 زیر چشمى نگاھش كردم 
من بدون اینكھ عذرخواھى كنى و بگى كھ دیگھ قرار نیست باھام ! یعنى چى خوب بعدش؟- 

 اینجورى رفتار كنى، تھ دلم راضى نمى شھ
 جلو آمد و لبخند زد 
 !دلت چھ جورى راضى مى شھ بانو؟- 
  عذار خواھى كن! گفتم كھ- 
 

نمى .  در حالى كھ سرش رو زیر مى انداخت و تكان مى داد، پشت دستم رو لمس كرد وخندید
 فھمیدم چرا

نگاھم دنبال چشم ھاش بود كھ . مى خنده وقتى كھ خواستھ من جدیھ و بھ نظر خودم بھ جا و معقول 
مى بالاخره سرش رو بالا گرفت و در حالى كھ گوشھ لبش رو بھ دندان . ھمچنان بھ دستم خیره بود

 گرفت، گفت
 !عذرخواھى كنم؟- 
 سرم رو بھ نشانھ مثبت پایین آوردم 
 !من بابت چھ چیزایى باید عذرخواھى كنم؟- 
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بدانى !... یعنى قبول نداره یا مى خواد از زبان من بشنوه؟!... این یعنى چھ؟!... بابت چھ چیزایى؟ 
و بپرسى كھ خوبھ اما ھیھات اگر پشیمان نباشى از گفتھ ھات و بھ نظر خودت ناراحت كننده نبوده 

!...  كرده؟ھىتا حالا بابت ھمھ نداشتھ ھا و كمبود ھاى زندگیت كسى ازت عذرخوا...ناھید! باشند
عادت دارم !... عادت دارم؟!... چھ؟... بابت ھمان بھ ناحق بد و بیره شنیدن ھا از مامان و نیلى و 

، یعنى "مرد..." اما ھمھ این بیست و یك سال ھنوز برام عادت نشده و ھنوز در دلم تلنبار مى كنم
 یك تازه از راه رسیده، بدون ھچرا انقدر بدبخت ھستم ك!... تو ھم تو ھم توقع دارى كھ چشم ببندم؟

دانستن پس زمینھ خانوادگى و گرفتارى ھاى من، مثل بقیھ آدم ھاى زندگى من توقع چشم بستن 
... روى پیشانى ام نوشتھ یا!... داره یا اصلا توھین بھ من رو حق مسلم دانستھ و مھم ھم نیست؟

 نمى دانم
ھمھ زندگى ... آرمین ھم عذرخواھى نكرد. ھنوز ساكت نگاھش مى كردم اما درونم غوغایى بود 

دخترانگى من ھمھ من نبود، ھمھ وجود من نبود و شاید كم ... من رو گرفت اما عذر نخواست
اھمیت ترین و كوچكترین بخش وجودى من بود اما تبعات از دست دادن آن بھ اندازه ھمھ دنیا و 

اب مى آمد و پرونده ازدواج در جامعھ و محیطى كھ زندگى مى كردم، فاجعھ بھ حس براى من
چھ ... گردن نگرفت كھ ھیچ، حتى عذرخواھى ھم نكرد...موفق و بھ روال رو ازم مى گرفت

تو كھ دختر نابالغ نبودى، وقتى اومدى خونھ من یعنى مى ... گفت خودت خواستى عزیزم!... گفت؟
مثل بره قربانى و معصوم مثل ھمھ فیلم ھا و داستان ھایى كھ دختر ... بیاد دونستى ممكنھ چى پیش

ق و البتھ مظلوم بودم ِسناریوى قرن ھا تكرار شد و من زن در سوگ از دست ... بود، من ھم اح ِ
ِمن زن ...ت دیگرى*ھو*دادن تكھ اى گوشت از وجودم نشستھ، شدم تقصیر كار و قربانى ش

مى بینى ... وِ دیگر كره خاكى و شروع كردم دوره بدبختى ھام ریمگردن گذاشتم بھ غرایز ن
 حتى در عین معصومیت و بیچارگى ھم باز مقصر بودى... ناھید

 آرام لب زدم 
بابت اینكھ بھ چشم یھ زن اونجورى بھم نگاه ... بابت اینكھ گقت، چیزى براى از دست دادن ندارم- 

 بابت ترسوندنم... كردى
 !نباید؟! تو ھم باید عذر بخواى خانم كوچولوى من- 
 !من براى چى؟- 
 بلند شد و لیوان رو پر كرد و با یك لیوان دیگھ كھ حتما براى خودش بود، دوباره نشست 
  بابت اینكھ تو ذھنت من رو در حد اون پسره ابلھ پایین آوردى و! بابت شك كردن بانو- 
 من مار گزیده ام-
 دستش رو بالا آورد 
ورى من رو یادت خواھر صبر كن عزیزم، بابت اینكھ وقتى ناراحت و عصبانى مى شى، بدج- 

 بزرگوارت
 من ھم كھ یاد اون مى افتم خون جلوى چشمام رو مى گیره. مى ندازى 
دستم رو فشار كوتاھى داد، انگار كھ مى . جدى شد و باز با نگاھش میخ در سیاھى چشم ھام 

 خواست مھر بزنھ بھ اتمام حجتى كھ مى كرد
ببین، من اصلا خوش ندارم تو ھم یكى ... مى خواممن تو رو اینجورى دیدم و ... خانم... ناھید- 

 بشى با اخلاق مادر و خواھرت، چون
 ساكت شد و آرام تر ادامھ داد 
  چون اصلا نمى تونم تحمل كنم- 
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حرفى .  خانواده ام درخشان نبود كھ ھیچ، اصلا رفتارھاى مامان و نیلى قابل دفاع ھم نبودسابقھ
ل زنانھ و بھ بلوغ كامل رسیده ام، آنقدر بچھ و بى تجربھ بودم براى گفتن نبود و من ھم خلاف ھیك

 . كھ نمى دانستم چطور در حال قرار گرفتن در موضع ضعف و بى كسى ھستم
 من شبیھ اونا نیستم-
 زیرچشمى نگاھش كردم كھ لبخند رضایت روى لبش نشست، انگار كھ بگھ راضى ام ازت 
 ى من نشستھ بودى بانونھ نیستى، اگھ بودى كھ الان رو بھ رو - 
خوشم نیامد از برترى جویى و نگاه بالا از پایین امیرحسین اما آن لحظھ دل ضعفھ گرفتم از مالش  

 .كھ لذت بھ جان مى ریخت" مرد"ملایم دستم و نگاه ھاى 
 دست ھام رو نزدیك لب ھاش برد و با اشتیاق بوسد 
 نم بمون برامھیچ وقت اون جورى نشو عزیزم، ھمینطورى لطیف و خا- 
من زن توى امیرحسین صفایى مى شم و ...سیلى بزنید تا بیدار بشم!... من خانوم این خانھ مى شم؟ 

 شخصیت....شخصیت...شخصیت مى گیرم
رو " مرد"چشم ھام رو یك لحظھ از خوشى بستم و خواستم كھ فقط و فقط لبھاى گرم و مرطوب  

 حس كنم و زمزمھ كردم
 امیرحسین...امیرحسین- 
اى واى ...مشتاقم كردى و مثل خودت بھ ھیجان آمده...نمى دانم تكرار اسمت چرا انقدر لذت بخشھ 

  عجب لغت با معنایى...سر و ھمسر... كھ لب ھات آتش مى زنھ
 !ناھید برنامھ ات چیھ؟-
 !براى چى؟- 
 !براى خانواده ات، چى مى خواى بگى و ابتھ مھم تر اینھ كھ كى مى خواى قضیھ رو رو كنى؟- 
 !نمى دونم، تو چى؟- 
نسرین دست پخت مامانم بود و پدرش یك آشنایى و رابطھ خانوادگى دور . من تكلیفم معلومھ بانو- 

 تن رو ھنوز دارم مى چشمحالا دیگھ كارى بھ كار من ندارن چون اون آشى كھ پخ. با مامانم داشت
 چشمك زد و دستم رو فشار داد 
 اما براى طرف تو یھ پیشنھاد دارم. الان تو حالت طلبكارى ام، پس نگران سمت من نباش- 
 !چى؟- 
 دستم رو نوازش مى داد و خیره شده بود بھش 
 عمل انجام شده- 
 !عمل انجام شده؟- 
 و پر بھ ھم كوبید و لب زدنگاھم كرد و پلك ھاش رو با آن مژه ھاى صاف  
 !آره، دقیقا- 
 !یعنى چى امیرحسین؟- 
خندید و دستش رو گذاشت روى موھاى دور گردنم و با حركت انگشت ھاش در موھام نوازش  

 كرد
تو مرد نیستى كھ بدونى وقتى اسمم از اون لباى عزیزت بیرون میاد چھ حسى . بگو، ھمیشھ بگو- 

 مى گیرم
فقط كمى داغ شدم و احتمالا قرمز، .  بود و كم كم در آستانھ ریزش بودحالا خجالت كمتر شده 

مژه ھام رو مثل بادبزن و آھستھ بھ ھم زدم و دوباره ب دست . چون گونھ ھام گزگز كمى داشت
 ھام در ھم خودمان نگاه كردم و آرام و البتھ با ناز پرسیدم

 !تا این حد؟! یعنى این ھمھ؟- 
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  تبع من زمزمھ كردسرش رو جلوتر آورد و بھ 
 !شك داشتى؟! تا ھمین حد- 
 شك ھم داشتم حالا دیگھ مطمئن شدم- 
َآره، براى مردم ناز مى كنم ... عشوه مى آى و غمزه مى فروشى!... چھ چراغى ھم مى دى ناھید 

یكى بیاد و أب سرد روش بریزه با ... ُاین بنده خدا گر گرفتھ، بیشتر لازم نیست...تا دیوانھ تر بشھ
 ،ھورمون ھا...این لبھاى گرم كھ پشت دستم رو مى سوزانھ و چشم ھاى مشتاق و بى قرار

دارم فكر مى كنم كھ نقش اصلى زندگى و روابط زن و مرد ...خوب مى تازانید... ھورمون ھا
... شمایید كھ این طور جالب و از پس پرده و بھ ظرافت ھر چھ تمام تر صحنھ گردانى مى كنید

  دست مریزاد
 

  و دوباره جدى ادامھ دادخندید
نھ ...نظر من بستھ بھ تو و موافقت تو. ناھید پیشنھادم رو مى دم و بشین خوب روش فكر كن جانم- 

  اصرارى ھست و نھ دلخور مى شم اگر كھ موافق نباشى
!...  چھ مى خواى بگى و بھ شرط ھا و شروط ھا كنى كھ اینطور صغرو و كبرى مى چینى؟باز

 لھر وقت تعل
 مى كنى، قلب من ھم تعلل مى كنھ در تپیدن و ذھنم موذیانھ بھ دنبال نكند ھا مى گردد 
 !معلومھ كھ فكر مى كنم، تعارف كھ ندارم- 
مى دونم، اما جدا از تعرف حس مى كنم كھ تو یھ جورایى از ھیجان من ھیجان شدى و من نمى - 

 !خوام كھ بعدھا مستى از سرت بپره و تازه یاد چنین و چنان ماجرا بیوفتى، متوجھ اى عزیزم؟
 فقط نگاھش كردم و خواستم بگم نھ، اصل ھم اینطورى نیست كھ دستم رو فشار داد 
عمل "نمى دونم چقدر منظورم رو از قضیھ ...گوش كن خانومى. ار زیاده عزیزموقت براى انك- 

  اما.. گرفتى" انجام شده
 داد بھ كانتر آشپزخانھ و در حالى كھ دستم رو گرفتھ بود، یك لحظھ بھ رو بھ رو نگاه كرد و تكیھ

 .بعد دوباره خیره من شد
م، یعنى وقتى كھ كار از كار گذشتھ و دیگھ باید اول ازدواج كنیم و بعد بھ خانواده ات خبر بدی- 

یھ كوچولو با خانواده من مشكل خواھیم . نمى تونن بھانھ بیارن، بھ جز این ھیچ راه دیگھ اى نیست
 از ھم داشت و باید داد و قال و اعصاب خوردى تحمل كنیم و طبیعتا یك سد بزرگ و وحشتناك

 طرف خانواده تو داریم
 ه بودم و دھانم باز مانده بود كھ دست گذاشت روى گونھ اماحتمالا بدجورى جا خورد 
ناھید، چاره اى نیست، با وضع خواھرت و ارسلان مگر اینكھ چیزى بھ سر این دو تا خانواده - 

 بخوره یا ھیپنوتیزم بشن كھ رضایت بدن
 ! یعنى چى، آخھ من كھ بدون رضایت بابا نمى تونم ازدواج كنم- 

ھ عمل نیامدم كھ ھمینطور سر خود بلند شم و با تو بھ محضر بیام و عقد  من از زیر بوتھ بنگفتم
نگفتم من ھم دخترى ھستم با ھزار آرزو كھ پدر و مادرم مى خواھند بھ ثمر رسیدنم رو ...كنم

 باز مبھ جاى ھمھ اینھا از اوضاع خانھ اى مى گفتم كھ از زمانى كھ چش!...چھ مى گفتم؟... ببینند
ر درھم و آشفتھ بود یا از پدر و مادرى كھ ھر كدام براى خودشان و در عوالم كرده بودم ھمانطو

از كانون گرم خانواده اى مى گفتم كھ ھیچ وقت نداشتم و ھمیشھ در فیلم ھا و !... خودشان بودند؟
 !كتاب ھا دیده بودم و آرزو كرده بودم؟

 دست كشید بھ صورتش 
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قضیھ رضایت پدر ممكنھ بدجورى . اه حل پیدا نكردممى دونم، فكر اون رو ھم كردم اما ھنوز ر- 
 قضیھ رو بپیچونھ

 ضربھ كوچكى روى دستم زد كھ ھمچنان با نگرانى، فكرى و ناباور نگاھش مى كردم 
 !خانومى در چھ حالى، چرا ماتت برده عزیزم؟- 
 تو فكرم- 
من پنھانى و آرتیستى سرم رو پایین انداختم و فكر كردم كھ ھیچ وقت در تصور ھم نمى گنجید كھ  

 . ازدواج كنم
 ھاش بین ابروھام نشست و آنھا رو بھ دو طرف كشید، انگار كھ مى خواست اخم و گره انگشت

 ناخواستھ رو باز كنھ
 !وا دادى؟... باز كن این اخم ھا رو بانو- 
 من مى ترسم... نھ- 
ھ ھنوز درست نمى شناسم بھ خودم آمدم و فكر كردم كھ چقدر این راحت بودن، آن ھم با كسى ك 

 چقدر عجیب و دور از انتظاره
 !از چى؟- 
 آخھ چطورى مى شھ اینجورى قایمكى ازدواج كرد... عجیبھ. فقط مى ترسم... نمى دونم...از- 
 لبخندش جمع شد و نگاھم كرد 
 خودم ھم نمى دونم ناھید اما مطمئنم كھ تنھا راه ممكنھ- 
اى كاش بى كس و كار بودم، آن طور آرامش بیشترى ... مثل تومن ھم مى دانم، ... تنھا راه ممكن 

اصلا چرا ... آدم زندگیم رو انتخاب كردم اما ظاھرا بھ غلط... داشتم اما حالا خانواده دارم و ندارم
 آمدنى ھم در نانگار ھمھ چیز در دست انداز افتاده و بیرو!... این روزھا ھمھ چیز وارونھ شده؟

  كار نیست
 

ھنوز آن .  بى حركت ایستاده بودم در جالى كھ ذھنم پویا بود و مثل ساعت كار مى كرد دوش،زیر
گفتھ بود ازدواج . در ذھنم نمى گنجید" مرد"روز رو باور نمى كردم، ھنوز آن ھمھ نزدیكى بھ 

 .ستادپنھانى تنھا راه حلھ و وقتى بھ آن تنھا راه فكر مى كردم، ذھنم قفل مى شد و از حركت مى ای
با موھاى خیس روى تخت نشستم و پتو رو . نوز دو بھ شك بود و فكرى كھ بھ نیما بگم یا نھھ 

بھ در و دیوار اتاقم نگاه كردم و فكر كردم كھ بیشتر از ھر جاى دیگر . روى حولھ دورم كشیدم
 . خانھ دلم تنگ اتاقم مى شھ كھ یك عمر انیس و مونس بود و تنھایى ھام رو در خودش جا داده بود

  كھ رسید، یك راست بھ اتاق من آمد و در حالى كھ خودش رو روى تخت مى انداخت، گفتنیما
 !احضار فرمودین، قضیھ چیھ؟! خوب نانا جونم- 
 دست دست كردم و من من كھ نیما خودش گفت. اصلا نمى دانستم از چھ بگم و چھ طور 
 !امیرحسین؟- 
 خوب آره- 
 ! خوشم باشھ، چھ اعترافى ھم مى كنھ آبجى ما- 

  نگاھش كردم و چشم غره رفتمدلخور
 من گیج شدم. دست بردار جون خودت! نیما- 
  لبخند مسخره اى زد و ھمانطور یكورى در جاش تكان خورد و كش و قوس آمد 
 !فھمى كھامیرحسین نوزده سال از تو بزرگ تره، نمى ! من ھم بودم گیج مى شدم بھ جان تو-
 بى ھوا گفتم 
 مى خوایم زودتر ازدواج كنیم- 
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  لبھاى نیما چین خورد و كلمات رو با شدت بھ بیرون پرتاب كرد 
. اون ھوس عروسك بازى بھ سرش زده، توام دلت بابابزرگ مى خواد! ھر دوتون دیوونھ این-

 !ھیچ كدومتون بھ خودتون زحمت دادین كھ احیانا بھ چطورى قضیھ فكر كنین؟
 قایمكى- 
 . سرم پایین بود و علاقھ اى بھ دیدن چشم ھاى حیرت زده نیما نداشتم 
 !چى؟-
  خستھ نگاھش كردم و سر تكان دادم 
 ھمون كھ شنیدى-
نیما كلافھ بود . شروع كردم بھ گفتن پیشنھاد امیرحسین و حرف ھایى كھ بین ما رد و بدل شده بود 

 . ُ مى كرد كھ چھ در و گوھر ھایى ازش بیرون مى ریزهو با چشم ھاى ریز شده بھ دھان من نگاه
 مگھ دوره حجر القد قده یا فیلم فارسى كھ فرار كنید و ازدواج كنید و! بابا این مرتیكھ دیوانھ شده-
 دستش رو تكان داد و لبھاش رو پایین داد 
باید صبر كنید و بھ تو گفتھ بود كھ ! اصلا بھ گور باباش خندیده با این پیشنھادش! چرند گفتھ- 

حالا اومده مى گھ فرار . زمان بدید و از این چیزھا و بھ من ھم كھ گفت زودتر تكلیف معلوم بشھ
 !چند چنده با خودش؟... كنیم و قایمكى و 

 نچى كردم و با گردن كج كرده و كلافھ نگاھش كردم 
 ھمى گھ ك! چرا حرف درست مى كنى نى نى، كى گفتھ با ھم فرار كنیم آخھ؟- 
 حرفم رو قطع كرد و در حالى كھ روى تخت صاف مى نشست، گفت 
 !اصلا این شازده فكر احازه پدر رو كرده كھ ھمچین زرى زده؟- 
 !خوب چرا فحش مى دى؟- 
این بابا یھ چیزیش مى شھ اگر نھ كھ آخھ كدوم دخترى . بى خیال ناھید! چھ بھت برخورد- 

 ! ِھراینجورى و قایمكى ازدواج مى كنھ آخھ خوا
 
 نیما كمكى نمى رسید و بیشتر از اون چیزى كھ فكر مى كردم داغ كرده بود و سفت و محكم سر از

موضع خودش ایستاده بود كھ بره و با امیرحسین صحبت كنھ و بھ قول خودش اتمام حجت كنھ كھ 
 . این چھ كارى و پیشنھادیھ و مگھ ما دخترمون رو از سر راه آوردیم

ِنباشم و بھ اصطلاح خودش دم پرش نرم اما كو " مرد" من خط و نشان كشید كھ دور و بر براى َ
راضى شد كھ من قراره امیرحسین . نیما رو بھ ھر ضرب و زورى كھ بود قانع كردم!گوش شنوا

 . رو سر بدوانم تا از صرافت بیوفتھ و خودم ھم بھ قول نیما بى خیال بشم
تى كشیدم و فكر كردم خوب شد كھ مى خواست كمكم كنھ و این  در كھ بیرون رفت، نفس راحاز

 ! و نذاشتھ بودم" مرد"طور از كوره در رفتھ بود و مى خواست بره سر وقت 
   دادم كھپیغام

ِپروژه ام شكست خورد، نیما كلى داد و قال كرد و مى خواست بیاد سر وقت تو كھ چرا پیشنھاد -
 ! بى شرمانھ دادى

كھ در مراحل مختلف تغییر كرده بود و " مرد"گوشیم زنگ خورد و با دیدن اسم  لحظھ نكشیده، بھ
 شده بود، لبخند نشست گوشھ لبھام و جواب دادم" مرد من "چند ساعت پیش تبدیل بھ 

 !چھ خبر؟! سلام بھ روى ماھت بانو- 
 . از آن طرف صداى كاسھ و بشقاب مى آمد 
 خبر رو نوشتم دیگھ، امیدى بھ نیما نیست-
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من اگھ تا آخر این ماه تو رو عقد نكنم كھ ! من رو دست كم گرفتى؟! خیالى نیست عزیزم- 
 امیرحسین نیست جانم

 قلبم ضعف رفت و دراز كشیدم روى تخت و با چشم ھاى بستھ گفتم 
 !سر و صداھا براى چیھ؟- 
 دارم یھ چیزى سرھم مى كنم كھ بریزم تو این صاحاب مرده 
 !چى؟- 
ردم كھ انگار یك عمره باھم زندگى كردیم و از ریز زندگى ھم خبر داریم كھ حالا خندید و فكر ك 

 . نشستیم و از تك تك لحظھ ھاى ھم و جزییات خورد و خوراك صحبت مى كنیم
من شكمو تشریف دارم، گشنھ ام ! راستى نپرسیدم آشپزیت در چھ حالھ؟! كوكو سبزى عسلم-

 نذارى
انگار كھ داره دنبال آشپز براى خونھ اش مى !... آشپزى؟... مھر لحظھ اسم عوض مى كن... عسلم 

 گرده یا مستخدم
 لجم گرفت و حاضر جوابى كردم 
 !چطوره؟! غذاى روح عزیزم- 
 سوتى كشید و مھربانانھ گفت 
شیطونى و رو ...دوست دارم...غذاى روح...غذاى روح! نمردیم و عزیزم خانوم رو ھم شنیدیم- 

 نمى كنى ھا
 ناھید، حالا پیش خودش فكر مى كنھ طرف آب نمى دیده...غذاى روح...چھ گفتم 
 سرخ شدم و دست آزادم رو روى گونھ تب دارم گذاشتم و خودم رو بھ آن راه زدم 
 من دیگھ بھ جز نیما راھى بھ نظرم نمى رسھ! فكر دیگھ اى دارى؟- 
سیل بالایى براى زیرآبى رفتن كلا مردھاى خوانواده شما پتان. آره، دارم اما باید روش كار كرد- 

 دارن
 !چھ ربطى بھ مردھاى خانواده من داره؟- 
 سرخوش خندید 
 خانومم باباى شما مى شھ گزینھ بعدى كھ ما رو از مخمصھ بیرون بكشھ- 
 نمى فھمم امیرحسین! بابام؟- 
دم یعنى زبانم مى چرخھ اما انعكاس صداى خو....ھنوز ھم زبانم نمى چرخھ كھ اسمت رو بگم 

 . عجیبھ و امیرحسین گفتنم در مغزم مى پیچھ و تكرار مى شھ و لذت بھ جانم مى ریزه
 

.  بعد از ظھر بود و باباى بیچاره از ھمھ جا بى خبر من، دوشنبھ صبح نوبت دیالیز داشتیكشنبھ
رفتم آشپزخانھ و مامان و . پیرمرد روحش ھم خبر نداشت كھ قراره چھ گرفتارى براش درست كنیم

 و از سالن مھمان خانھ صداى حرف زدن نیلى با میشا. نیما رو نشستھ و در حال غذا خوردن دیدم
ِق ھاى مھسا مى آمد و رادیو بابا كھ خرخر مى كردنق ن ِ . 

 !ِگشنھ ات شد دختر بد؟-
نیما با اشتھا لغمھ مى گرفت و مامان ھم با ھمان عینك روى بینى، معلوم بود كھ تازه غذاش رو  

 . تمام كرده و در حال كوك زدن پارچھ اى بود كھ در دست داشت
 !حالا آره، چى داریم؟-
 . صندلى كناریش رو نشان داد كھ بشینمنیما چشمك زد و  
 !ِاز كى تا حالا شكم ھمیشھ گشنھ آبجى خانوم، سر نیم ساعت تغییر عقیده مى ده؟-
 اون موقع حس غذا خوردنم نمى اومد! دست خودشھ، بھ من چھ- 
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از ھمان خنده ھاى مشقى كھ پیش درآمد زخم زبان . مامان زیرچشمى نگاھم كرد و زھرخند زد 
 .  وار خودش بودھاى شمسى

 بگو ترسیدم زودتر بیام و چھار تا بشقاب بچینم! بھونھ نیار ناھید-
نچى كردم و خواستم جواب بدم كھ نیما از پایین بودن سر مامان استفاده كرد و از زیر میز لگد  

نیمرو و . آرامى نثار پاى بیچاره و از ھمھ جا بى خبر من كرد تا ساكت شدم و حرفم رو بلعیدم
 ا ملوس و نان برداشتم و كنار نیما نشستمخرم

 !مامان فردا وقت دیالیز دارین؟- 
 بدون اینكھ نگاھم كنھ، گفت 
خدا اون روز رو نیاره كھ مثل این ! من از كى تا حالا دیالیزى شدم؟! چرا جمع مى بندى؟! داره- 

 بشم و بشم وبال بقیھ و دردسر یكى دیگھ كھ ھى ببره و بیاره
شد و انگار كھ موضوع غر زدن دستش داده باشم، یكسره كلمات مسموم و منحوس دوباره شروع  

 رو بیرون
بھ غلط كردن افتادم و بھ نیما نگاه كردم كھ سرش پایین بود و . مى ریخت و روده درازى مى كرد 

 . بى توجھ، انگار كھ اصلا نمى شنوه در حال خوردن بود
 !مامان، خواستم بگم مى خواى كمكت كنم؟-
 وسط حرف ھاش طلبكار نگاھم كرد 
 !چھ كمكى مثلا؟- 
 گفتم شاید بتونم یھ وقت ھایى من بابا رو ببرم دیالیز...من ھم خستھ شدم تو خونھ- 
 !تو ببرى، آفتاب از كدوم ور در اومده كھ یكى از شما سھ تا دلسوز شده؟- 
انصافت . نھ با من، گفتم چشمگفتى خرید خو! مادر من، آخھ من خونھ ام كھ برسم بھ دیالیز رفتن؟- 

 رو شكر
نیما گفت و بلند شد وبشقابش رو گذاشت داخل سینك ظرفشورى و خواست برگرده كھ بره بیرون  

 از در آشپزخانھ كھ مامان یقھ اش رو چسبید
شاخ و شونھ ! بعدش ھم شب بود سیبل ھات رو ندیدم! حضرت آقا ببخشید، یادم رفت تشكر كنم- 

 كمك پیشكشت، بردار اون بشقابت رو بشورتو ! نكش ھا نیما
نیما دمغ و اخمو، بدون یك كلمھ بیشتر و كمتر آستین ھاش رو زد بالا و شروع كرد بھ شستن  

ِبشقاب و لیوانش و مامان ھم برگشت سر غر زدن ھاى بى حاصل خودش، انگار كھ اگر یھ لحظھ 
اما من آن وسط معطل كار . تش در مى رهساكت باشھ و بھ عالم و آدم بد و بیراه نگھ، قافیھ از دس

 . بودم و رضایت گرفت از مامان و در عین حال شك نكردنش براى ھمراھى با باباودمخ
 آرام و بى خیال پرسیدم 
  تو خستھ اى، كلافھ شدى! فردا من برم؟- 
 

  با ھزار فیس وافاده و طورى كھ بھ من بفھمانھ كارى مى كنم لطف نیست و وظیفھ ست،مامان
پیغام دادم بھ امیرحسین كھ ماموریت با . راضى شد و باباى بیچاره رو بھ من سپرد براى دیالیز

 . موفقیت انجام شده
 دوشنبھ كھ بابا فھمید بھ جاى مامان من باھاش مى رم، اخم ھاش كمى درھم شد و فكر كردم صبح

بھ چھ چیز مامان دل خوش كرده كھ حالا از نبودنش دمغ مى شھ، یا شاید ھم وجود مامان براى 
 . بابا عادت چندین سالھ بود
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رش نشستھ بودم و حرف مى  زیر دستگاه دیالیز بود و من بعد از مدت ھا و شاید سال ھا كنابابا
ِبابا ھمیشھ ساكت و كم صحبت بود اما شاید آن روز سر شوق آمده بود كھ مى گفت و مى . زدیم

 . خندید و سر بھ سوم مى گذاشت
 انگار كھ اتفاقى از آنجا رد مى شد و كارى در آن بیمارستان داشتھ، آمد و سلام و امیرحسین

فكر كردم بیچاره بابا وقتى مامان نیست .  در، گفت و شنیدنشست و با بابا از ھر. احوالپرسى كرد
ھمیشھ سایھ خشن، . و فرصت عرض اندام و صحبت كردن داره، چقدر شیرین و خوش صحبتھ

 مامان روى سر پدرم افتاده بود و حضورش رو كم رنگ و گاھى ھم محو مى غرغرو عصبى و
 .كرد

چھارشنبھ ھمان ھفتھ یك بار . وفقیت تمام شدبھ قول امیرحسن، آماده سازى آن روز خوب و با م 
دوشنبھ ھفتھ بعد . دیگھ بابا رو براى دیالیز بردم اما این بار براى رد گم كردن، امیرحسین نیامد

 . بود كھ باز امیرحسین آمد و گفت كھ مى خواد با بابا مردانھ صحبت كنھ
  زنمِپس من تنھاتون مى ذارم، مى رم پاساژ سر خیابون یھ چرخى مى-
 . بابا انگار كھ شك كرده باشھ، نگاھش بین من و امیرحسین در حركت بود 
 ناھید زود برگرد دختر، باید بریم خونھ-
 زود میام بابا- 
بھ بابا با آن چشم ھاى درشت پشت عینك و تن و بدن ضعیف و رنجورى كھ یك وقتى محكم و  

ِقابل اتكا بود، نگاه كردم و دلم گزگز كرد از شدت ا جلو رفتم و گونھ اش رو بوسیدم و سر . حساسِ
 طاس و كم موى سرش رو دستى كشیدم

 دوست دارم بابا، زود میام- 
 ضربھ آرام و بھ شوخى زد روى دستم 
 لوس نشو! برو دختر- 
 . امیرحسین زیر زیركى و مشتاق، چشمكى زد و من با لبخند از اتاق بیرون رفتم 

  آخر پیغام رسید كھ، بانو برگرد ساعت تمام پاساژ رو گز كردم تایك
در اتاق رو كھ باز كردم، امیرحسین روى تخت بابا یكورى نشستھ بود و تختھ بازى مى كردند و  

 . من حیران مانده بودم كھ تختھ نرد رو از كجا پیدا كرده اند
 من برگشتم-
 بابا سرخوش نگاھم كرد و سلام كرد و امیرحسین گفت 
 !یتمون زیاده، شرمنده بھ شما خبر ندادیم كھ برگردینسلام خانوم، ما مشغول- 
 . با چشم و ابرو از نتیجھ پرسیدم كھ در حال بازى كردن مجپلك ھاش رو بھ زد و سر تكان داد 
 باباى من عاشق تختھ ست! شما تختھ نرد از كجا آوردین؟-
 مى دونم، با خودم آورده بودم- 
 !از كجا مى دونستین؟- 
 بازى بیرون كشید و گفتبابا سرش رو از  
 !خونھ ارسلان با این پسرم یكى دو بارى بازى كرده بودم، مارس شدى آخرین بار، نھ آقا؟- 
 امیرحسین خندید و دست گذاشت رو سینھ 
 حاجى جان ما مارس شماییم- 
  خنده ام گرفت از زیركى امیرحسین و در دست گرفتن رگ خواب بابا 
 

تا گوشى رو برداشت آرام و . بھ سرعت با امیرحسین تماس گرفتم رو انداختم در اتاقم و خودم
 ھیجان زده گفتم
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 !تختھ از كجا آوردى؟- 
  خندید 
با خودم آوردم، برو خدا رو شكر كن كھ اون ! بٓھ، خانوم شما مثكھ آقاتون رو دست كم گرفتى ھا-

 این تختھ مینى قضیھ رو حل مى كنھ، حالا ببین. بزرگھ رو نیاوردم
  كمى حسودانھ و شوخ گفتم 
 !تا حالا چند بار اینجورى باباى دخترا رو ھیپنوتیزم كردى؟-
 اولیش بودى- 
 !یعنى ممكنھ بعدى ھم در كار باشھ؟- 
  نیشخند روى لب ھاش رو حس كردم 
 دارم ریسك مى كنم. اگھ باھات نسازم، دیگھ دور شما ھا رو خط مى كشم. نھ بانو، آخریش ھستى-
نمى دانم نسرین !... دور ماھا رو خط مى كشى؟!... چرا انقدر سیاه مى بینى؟!... ازى؟باھام نس 

!... چھ كرده كھ حالا زن ھا رو در جبھھ مقابل مى بینى و احتمالا دشمن ھاى قسم خورده؟
 !چھ ریسكى؟...ریسك

 بھ روى خودم نیاوردم و حرف رو عوض كردم 
 !چى گفتى بھ بابام؟- 
  اما حس كردم كھ صداش از شور و حال افتاد و كمى دمغ شداون ھم ادامھ نداد 
ماجراى اینكھ از ھم خوشمون مى آد اما با این وضعیت خانواده ھا، ! ھر چى باید مى گفتم خانوم- 

 حتما مخالفت مى كنن و كار شكنى
 ! خوب بعدش؟- 
سال ساختھ و تحمل خیلى با مامانت فرق داره، برام سوالھ كھ چھ طورى این ھمھ ! بیچاره بابات-

 كرده
شاید سنت ھا و رسم و . براى خود من ھم ھمیشھ سوال بود و ھیچ وقت ھم دلیلش رو نفھمیدم 

رسوم پدر من رو پابند كرده بود و شاید ھم فكر سنتى و خانواده دوست مرد قدیمى، بابا رو از بھ 
 . ھم ریختن كانون خانواده بازداشتھ بود

 آره، بابام ساكتھ و آروم-
بنده خدا متوجھ شده بود كھ كارمون گیر اونھ كھ اینطورى یھو عزیز شده اما بھ روى خودش - 

  فقط.نمى آورد
 بھ حال بابا سوخت كھ ھمیشھ در حاشیھ بود و فكر كردم اگر از مامان دل خوشى ندارم، چرا دلم

 . سال تا سال نمى شینم پیش پدرم و بھ درد و دلش گوش نمى دم
 !ده؟فقط چى، چیزى ش-
 فقط یھ چیزى پرسید كھ گفت بھ تو نگم، اما...نھ بانو- 
 ساكت شد و من كنجكاو، ھمھ تنم گوش شده بود 
 چى شد، بگو تا جون بھ سر نشدم- 
 ! پرسید ناھید واقعا بھت علاقھ مند شده یا مى خواد از اون وضعیت و اون خونھ فرار كنھ؟- 
 
 

بابا چرا در طور مسیر یك كلمھ ھم نگفتى !..ونھ ست؟ علاقھ مند شدم یا براى فرار از اون خبھت
خودم ھم نمى دانم، گاھى آنچنان تحت ...البتھ خوب شد كھ نپرسیدى!....و بھ روى من نیاوردى؟

 در، مثل آن روز...قرار مى گیرم كھ انگار ھیچ بیرون آمدنى در كار نیست" مرد"تاثیر مغناطیس 
اما اگر فقط و فقط بھ ...آخ بابا، نمى دانم...ى و موھامبوسھ ھاى روى پیشان...خانھ اش و آغوشش
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خاطر فرار از خانھ باشھ، امیرحسین رو نباید این ھمھ جذاب و دوست داشتنى ببینم، 
بھ شخصیت و پرستیژ ...خوب فكر مى كنم، بھ ثروت و خانھ اى كھ دیدم!...درستھ؟

موقعیت !...اما چھ؟...ق نیستم اماعاش!... كھ منفعت رو ھم در نظر بگیرم؟یبھمگر عج...اجتماعى
 گاھى بدجورى وسوسھ ام مى كنھ و آب از دھان و لب و لوچھ راه مى ندازه" مرد"تك 

در دل . آن روزھا دلم و زبانم، در ناھماھنگ ترین و ناموزون ترین وضعیت خود قرار داشتند 
 . جدلى داشتم و بھ خود قبولاندى كھ بھ زبان چیز دیگرى شد

 یعنى نمى شھ راضى بشھ بھ ازدواج...آدم تا احساسى نداشتھ باشھ كھ نمى تونھ...خوب-
 خنده نرم و آرامش گوشم رو نوازش داد 
 من ھم ھمین رو بھ بابات گفتم! صد البتھ- 
 !حالا چى شد بالاخره، راضى شد امیرحسین؟- 
 ھى، ھمچین راضى شده اما بازم جاى كار داره! آره قربونت- 
 ! باید چھ كار كنیم؟حالا- 
 مكث كرد 
 دوشنبھ باید راضیش كنم كھ بعد دیالیز بریم دفتر دوستم تا كار رو یك سره كنیم- 
 !یعنى چیكار كنیم؟- 
 بریم كھ بابات یھ رضایت بده بھ تو براى عقد! دفتر اسناد رسمى دیگھ جانم- 
حال و .  البتھ بھ خیر و خوشىباورم نمى شد كھ ھمھ چیز آن ھمھ راحت و سریع انجام شده باشھ و 

آن ...دیدن داشت وقتى بفھمند كھ كار از كار گذشتھ و ناھید پریده...روز مامان و نیلى دیدن داشت
 ھم چھ پریدن مقبول و پر شكوھى

 الو، ناھید- 
 ببخشید، ھستم- 
 . در خوشبختى و ناباورى ھام غرق شده ام...ھستم ولى غرق شده ام 

ھمان . ھ زمان كش مى آمد و انگار كھ ھر روزش برابر با یك سال بود چھارشنبھ تا دوشنباز
روزى یكى دوبارى كھ بابا رو مى دیدم، كافى بود تا نگاه ھاى مبھم و شاید ھم پر تردید و ترسیده 

 . اش تشخیص بدم
 .  آژانس نشستیم و حركات كھ كرد، متوجھ نگاه خیره بابا روى خودم شدمدر
 !چیزى شده بابا؟-
 !ھید مى خواى بزنى بیرون؟نا- 
 !چى بابا؟- 
 !از اون دخمھ مى خواى فرار كنى یا عاشق این پسره شدى؟- 
حس كردم رنگ گرفتم از صحبت در مورد عاشق شدن، آن ھمھ پیش بابا كھ سالى یكبار ھم بھ  

بابا ھیچ وقت دیده نمى شد، چھ برسھ بھ . زور براى ھم پدر و دختر بودیم و صحبت مى كردیم
 . حبت در مورد احساسات با دختر كم سن و سالشص

 خوشم میاد ازش...خوب-
 نفس عمیقى كشید و در حالى كھ دست ھاش رو بھ ھم مى مالید، گفت 
مادرت اگر بفھمھ من رو بیچاره مى كنھ اما بعد از مدت ھا با این حركت حس مى كنم كھ زنده ام - 

 دختر
 .  آرام روى دست ھام زد و بعد بھ بیرون خیره شدبا آن دست ھاى استخوانى و شكننده، ضربھ 
 مرسى بابا-
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دستى بھ سر طاسش كشید و سر تكان داد و باز طبق عادت، شروع بھ جویدن توت خشكى كرد كھ  
  از جیب پیراھنش بیرون كشیده بود و شروع كرد با دندان ھاى نصفھ و نیمھ اش بھ جویدن

 
از اتاق بیرون رفتم تا بھ قول " مرد"فت و من بھ سفارش  امیرحسین آمد و بابا رو بھ حرف گرباز

دیالیز بابا كھ تمام شد برگشتم و باز . خودش مرد و مردانھ و راحت تر با بابا صحبت كنھ
كمك كرد و بابا رو كھ . امیرحسین لبخند زد و چشمك زد و من فھمیدم كھ ھمھ چیز رو بھ راھھ

م در ماشینش و وقتى پشت نشستم و در رو بستم، از  بعد از دیالیز ضعیف مى شد، نشاندییشھھم
 آینھ نگاھم كرد و آرام و در حالى كھ نیم نگاھى بھ بابا مى انداخت، مطیعانھ و محترمانھ گفت

 !حاج آقا پورحاجى، اجازه مى دید؟- 
 بابا سر چرخاند و نگاھش كرد، شوخى و جدى و مثل ھمیشھ آرام گفت 
ِبا توام ھستم ناھید، گھ گدارى من پیرمرد ! وقتى كارتون با من تموم شد، من رو یادت نره ھا بابا- 

  تخت بازى كردن رو ھم دوست دارم دكتر. رو دریابید
 آتش گرفت و در عین حال شرمنده شدم از اینكھ بابا فكر كنھ كھ براى ما برگ برنده بود و از دلم

 و قبل از واكنش امیرحسین، از پشت دستم رو دور شانھ ھاى بابا سریع. آن بھ بعد برگھ سوختھ
 . انداختم و سرم و از كنار صندلى نزدیك كردم و بوسیدمش

اصلا كاشكى مى شد . من تو اون خونھ فقط تو و نیما رو دارم. این چھ حرفیھ! بابا، دوست دارم-
  بیاى و
ه و روى ھوا مانده ام و مى خوام براى  رو خوردم و فكر كردم كھ ھنوز خودم ازدواج نكردحرفم
دوباره گونھ بابا رو بوسیدم كھ نگاھم بھ نیم رخ امیرحسین در . مھمان ھم دعوت كنم" مرد"خانھ 

  نیم نگاھى بھ من انداخت و گفت. حال رانندگى افتاد كھ لبخند معروف، گوشھ لبش بود
ون، جاى باباى خدا بیامرز من دور از ج. آقا این حرف ھا كدومھ، شما رو سر ما جا دارید-

اگر موافق باشید و براى تغییر ذائقھ تشریف بیارید منزل من و خانوم، خیلى ھم خوشحال . ھستین
 مى شیم

 . حس كردم كھ رو ابرھا ھستم" مرد"ھیجان زده از شعور 
خیلى ...دوستت دارم...امیرحسین، دوستت دارم... ناتمام من رو مى فھمى و ادامھ مى دىحرف

نگاھم كنم ببین چھ چھل چراغى در چشم ھام روشن كردى با این !...گفتى من و خانوم؟....ردىم
 !من" مرد..."كلمات

بابا یك دستش رو روى دست من گذاشت كھ دور گردنش بود و دست دیگرش رو بھ بازوى  
 امیرحسین زد

یو درب و داغونم عادت من دیگھ بھ اون خونھ و اتاق و راد. خوبھ كھ شما دو تا و نیما رو دارم- 
 اون خونھ...دست ماھید رو بگیر و ببر از اونجا، براش زوده كھ عادت كنھ. كردم پسر جان

ھمان ھا !...كدام آبرو؟!...آبرو؟...آبرومان بیش تر مى ره...بابا خراب نكن این لحظات قشنگ رو 
فكر مى كنى ...ن كرده ایمكھ با مشقت و مثل خورده و ریز ھاى سفره، دانھ دانھ و برنج وار جمعشا

 . دانھمىآبرویى مانده، اگر نھ كھ حكایت دیوانگى و بى ادبى خانواده تو رو فقط خواجھ حافظ ن
امیرحسین راھنما زد و داخل خیابان كھ پیچید و سرعتش كھ كم شد، بھ اطراف نگاه كردم و  

قدم نزدیك تر مى شدم، گام بھ قدم . نزدیك تر كھ شدیم، دفتر اسناد رسمى رو دیدم و دلم باز لرزید
 گام بھ خوشبختى كھ در ذھنم ساختھ بودم نزدیك تر مى گرفتم و كاخ آرزوھام رو در دسترس تر

 .مى دیدم
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نمى دانم . یك ساعت بعد بود كھ كار تمام شد و بابا رضایت محضرى داد براى ازدواج من 
م مثل پروانھ بال بال مى زد و با بھم حالا كھ كار تمام شده بود، چیزى در دل. خوشحال بودم یا نھ

 . كوبیدم پرھاش خاطرم رو بى قرار مى كرد، چیزى مثل تردید، شك و دلھره
 

  ماشین رو كھ بستم، امیرحسین برگشت پشت و نگاھم كرد و لبخند زد و بعد رو بھ بابا گفتدر
 رفتن جوابشاگر اجازه بدید، وقت محضر رو براى عقد بزاریم براى بعد از آزمایش و گ- 
 استارت زد و حركت كرد و ادامھ داد 
 ! مثلا حدود دوشنبھ بعد چطوره؟- 

 دست كشید بھ سرش و خیره شد از پنجره كنارش بھ سیل ماشین ھایى كھ بى منطق و بى صبر بابا
 . سرازیر بودند و اجازه خارج شدن ما و رفتن بھ خیابان اصلى رو نمى دادند

 چى دست خودتھخوبھ بابا، دیگھ ریش و قی-
مطمئن نبودم كھ این عامل ناراحتى در زمان حال باشھ . بابا از چیزى ناراحت بود كھ نمى دانستم 

و حدس مى زدم كھ جایى در میان خاطرات و كرده ھاى خودش در زندگى مانده و آنطور فكر، 
و اشتباه شاید ھم فقط یك حدس بود . حدس مى زدم بھ حال زندگى خودمان افسوس مى خوره. شده

 .ردممى ك
. حدس من در مورد حس بابا و حال و ھواى آن روزش، چندان بى ربط با حس و حال خودم نبود 

جایى از ذھنم دل چركین بود و غصھ دار و فكر مى كردم كھ این چھ طرز ازدواج كردنھ و این 
 . پنھانى بودن ماجرا مثل سوھان روح شده بود

پیاده شدیم و " مرد"آن روز از پنج گذشتھ بود كھ از ماشین  ساعت دو مى رسیدیم خانھ و ھمیشھ
از حیاط گذشتیم و ھمراه بابا وارد خانھ كھ شدیم، صداى داد و بیداد مامان و نیلى، . وارد خانھ شدیم

و سر تكان داد  بابا نگاھم كرد. مثل پتك بر سرم كوبید كھ اى واى باز برگشتى در این دیوانھ خانھ
 و آرام گفت

 من مى مونم و اینا!  و نفس بكشبرو- 
دستش رو گرفتم و تا اتاق ھمراھیش كردم و از جلوى در كھ رد شدم، نیلى رو دیدم كھ پشت بھ  

در و سر پا ایستاده، دستش رو بھ كمر زده بود و دست دیگھ اش رو بھ گوش میز ناھارخورى تكیھ 
ان ھم نشستھ روى كاناپھ با زده بود و پشت سر ھم حرف مى زد كھ ھیچ، فریاد مى زد و مام

بابا كھ در اتاقش رو بست، خواستم آرام از .  نگاھش مى كرد و مھسا رو بقل گرفتھ بودنیتعصبا
 جلوى در رد بشم و برم بالا كھ مامان بلند گفت

 !چیھ خودت رو مثل موش جمع مى كنى و لایى مى شى؟- 
  ایستادمرفتم و كنار در سالن. دیر شده بود و راه در رو نداشتم 
 فكر كنم از این بھ بعد خودت با بابا برى بھتر باشھ! سلام، خستھ ام- 
 !كجا بودین تا این وقت روز، سھ ساعتھ چھ كار مى كردین؟- 
نیلى بى اعتنا بھ من و عصبانى، از كنارم رد شد و در حالى كھ برافروختھ بود تنھ اى دردناك بھ  

 شانھ ام زد
 شونھ ام شكست! چتھ بابا؟- 
 !كجا رفتھ بودین؟. خر مغزش رو گاز زده! ول زنیكھ رو- 
بھ مامان نگاه كردم كھ ھمچنان موھاى مھسا رو نوازش مى كرد و مھسا ھم سرش رو بھ سانھ  

فكر كردم كھ اى كاش مى شد براى من ھم ھمانقدر كھ براى نوه اش مادر بود، . اش تكیھ داده بود
بھ خودم تشر زدم كھ ول كن ناھید، دارى مى رى از این خونھ و . ھربانى مى كردمادرى و م

 خلاص
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 !من حق ندارم با بابام برم بیرون و بگردم؟- 
 نیشخند زد و بلند تر گفت 
دختر بزرگ . بابام بابام مى كنھ واسھ من! اون بابات واسھ تو و تو ھم واسھ اون! مباركتون باشھ- 

  دادمنكردم كھ اژدھا پرورش
 عصبانى شدم 
بعدشم از یھ ! اما من چھ كارت كردم كھ شدم اژدھا؟! اون نیلى دست كمى از اژدھا نداره دیگھ- 

 !اژدھا، یھ اژدھا بھ دنیا مى یاد، غیر اینھ؟
 با عجلھ گفتم و رفتم سمت پلھ ھا كھ صداش رو شنیدم 
 خاك بر سر من با این دختر بزرگ كردنم! گیس بریده عفریتھ- 
  بالاى پلھ ھا و با عصبانیت داد زدم تا بھ گوشش برسھاز 
 !رو مغز این دو تا بچھ ام دارى كار مى كنى و كلاس خصوصى براشون گذاشتى دیگھ، نھ؟- 
 ... دختره... ببند دھنت رو تا گل نگرفتم - 
دم خو. بد و بى راه ھایى مى داد كھ در مواقع خاص و مثل نقل و نبات از دھنش بیرون نمى آمد 

رو انداختم داخل اتاق و در رو قفل كردم و با چشم ھاى بستھ بھ خودم دلدارى دادم كھ ناھید فقط 
  چند روز مونده، تحمل كن

 
 

اصلا روز جزایى كھ مى گفتند ھمان روزى دوشنبھ اى بود كھ با بابا و بھ .  شد، آشوب شدقیامت
 . بھانھ دیالیز و در اصل براى خواندن خطبھ عقد رفتم

 .  آزمایش دادیم و پنجشنبھ با پارتى بازى و آشنایى، امیرحسین جواب آزمایش رو گرفتارشنبھچھ
چھ جورى . راستى امیرحسین دوشنبھ كھ بابا وقت دیالیز داره و بھ مامان گفتم من باھاش مى رم-

 !بریم محضر؟
گر این قضیھ رو قبول ا. خانوم كوچولو حتما یھ حكمتى داشتھ كھ گفتم دوشنبھ، بابات ھم باید باشھ- 

نمى خوام حالا فكر كنھ كھ قدر ندونستیم . نمى كرد و این ھمھ ھم اھى نمى كرد كھ گرفتار مى شدیم
 !و كنار گذاشتیمش

 خوشحال بودم اما تعجب كرده بودم 
 !اگھ مى خواستى بابا ھم حتما باشھ، پس دیگھ اجازه پدر و این دنگ و فنگ ھا براى چى بود؟- 
خانوم یك سیب رو بالا بندازى ھزار چرخ مى خوره و پایین مى آد، واى . ھ مطمئن بشمبراى اینك- 

اون برگھ رو گرفتم كھ بابات تو این یك ھفتھ راى . بھ حال مشكل بزرگ و بغرنجى مثل ماجراى ما
 زده نشھ، از دھنش در نیاره یا شاید ھم پشیمون نشھ

ا دارى یا آب زیركاه بودنت فقط براى با من ھم از این زرنگى ھ...عجب زرنگى ھستى تو 
مگھ !...ناھید، جدى جدى باورت شده با ھمھ فرق دارى و دیگران دیگران مى كنى؟!...دیگرانھ؟

 خوب من ھم دارم زنش مى شم!...فرق ندارم؟
با ھمھ ھمین جورى ...چھ جورى این ھمھ فكر مى كنى و نقشھ مى ریزى! خیلى زرنگى شما- 

 !ھستى؟
 فرق داره! س یا پیچیده؟زرنگ و سیا- 
 اینا كھ گفتى ھمھ اش یكیھ، فرقى نداره. نخند، جدى مى گم- 
 فرق داره، حالا بعدا مى فھمى. لذت مى برم از قلقلك دادن كلمات! نمى خندم بانو- 
داشتم عقد مى كردم و باورم . بھ بابا گفتم كھ حتما باید باشھ و چھ احساس خوبى از بودنش دارم 

دلم مى خواست فریاد بزنم تا ھمھ بشنوند و حضور . نمى شد كھ آنقدر راحت و ساده پیش رفتھ باشھ
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 ھم زدن راز واكنش تند نیما و ب. نیما و دست ھاى گرمش رو در كنارم داشتھ باشم اما مى ترسیدم
ھمھ چیز مى ترسیدم و وقتى ھم كھ بھ بابا از آرزوم براى بودن نیما گفتم، تلویحى فھماند كھ نگم 

 . بھتره و بذارم تا كار تمام بشھ و بى دردسر عقد رو انجام بدم
 ساعت نھ صبح باید مى رفتیم بیمارستان براى دیالیز و من از ساعت پنج صبح بیدار بودم دوشنبھ

حالى بین خوشى و دلھره داشتم و كم كم و با نزدیك شدن بھ زمان موعود، . دنده مى شدمو دنده بھ 
 . تھوع ھم اضافھ شده بود و از جا پراندم

فكر .  روى تخت و دست بھ صورت سردم زدم و فكر بعد از عقد باعث دل آشوبھ ام شدنشستم
باز یاد نوازش ھاى ...سینرفتن و فاصلھ فرا نزدیك قرار گرفتن امیرح! اینكھ خوب بعدش چھ؟

از اولین و تنھا رابطھ ام نھ تنھا . موھا و سر و گردنم افتادم و كمى آرام شدم و چشم ھام رو بستم
 خوشى نداشتم كھ ھمھ درد بود و وحشت و پسرى بھ نام آرمین كھ وحشیانھ و خلاف میل من بطھرا

 .  نداشتھ باشمحق داشتم كھ تجسم خربى از رابطھ زناشویى. تصاحبم كرده بود
فكر كنم و امنیت و گرماى آغوشش و " مرد" شدم و سعى كردم گذشتھ ھا رو كنار بزنم و بھ بلند

البتھ آینده اى كھ با او داشتم و افق ھاى روشنى كھ براى من باز مى شد و امكاناتى كھ در اختیارم 
 شدن آماده و شروع كردم بھدر تاریك و روشن اتاق، بھ خود در آینھ ام لبخند زدم . قرار مى گرفت

 . و انتخاب بھترین ھایى كھ براى پوشیدن داشتم
 

 شیرى رنگ و جین سورمھ اى پوشیدم و پالتو سورمھ ایم رو براى رد گم كردن روى مانتو مانتو
. ھر چھ لوازم آرایش داشتم ریختم داخل كیف دستى و شال قرمزم رو ھم كنارشان گذاشتم. پوشیدم

 . شكیم رو ھم انداختم كنار وسایلى كھ در كیف بود و از پلھ ھا سرازیر شدمپاشنھ بلند ھاى م
 

باباى من كت و شلوارى رو پوشیده بود كھ سالھا پیش، .  اتاق بابا نیمھ باز بود و سرك كشیدمدر
بوى ادكلنى كھ من و نیما سال پیش براى تولدش خریده . براى عروسى رضا و نیلى خریده بود

 .  استفاده نكرده بود، اتاق رو پر كرده بودبودیم و ھیچ وقت
  تخت نشستھ بود و با صداى در برگشت سمت منروى

 بیا این كراوات رو بذار تو كیفت دختر، مادرت نبینھ! ناھید، اومدى؟- 
بابا ھم با آن چشم ھاى درشت بى رمق كھ دور و برشان . كنارش نشستم و فقط نگاھش كردم 

. ھم كرد و دست ھاش رو باز كرد و سرم رو روى سینھ اش گذاشتمحسابى چروك خورده بود نگا
از شدت احساسات و شاید حس . چند ماه یا سال بود كھ آغوش بابا رو حس نكرده بودم، نمى دانم

حس گناھى ناشى از ندیدن و توجھ نكردن بھ .  سوخت و اشك گلولھ شد روى صورتمامگناه چشم ھ
 . بابا در تمام سال ھاى زندگى ام

 ببخش. بابا، دوست دارم-
 !چى رو ببخشم ناھید؟- 
 نیما ھمیشھ باھاتھ اما من خیلى ندیدمت بابا- 
 دست كشید روى سرم 
 اون توت خشك ھا رو ھم براى من بیار بابا! دختر پاشو، دیر مى شھ ھا- 
ت بیرون با كیسھ تو. بلند شدم و رفتم آشپزخانھ كھ توت خشك بیارم و بابا ھم از اتاق بیرون آمد 

نشستم پایین پاھاش و كمك . آمدم و بابا را نشستھ روى صندلى میز تلفن دیدم كھ كفش مى پوشھ
 كردم

 !كجا بھ سلامتى؟- 
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تكان خوردم از صداى مامان كھ قرار بود حالا در تخت خواب خودش باشھ و نبود، سر پلھ ھا  
 ماشین لباسشویى رو روشن كنھایستاده بود و یك مشت لباس در دستش بود و احتمالا مى خواست 

 كجا داریم بریم خانوم، دیالیز دیگھ- 
 ! كور نیستم كھ مرد، مى گم با این سر و شكل كھ نمى رن دیالیز- 

  از آنكھ بابا خرابكار كنھ، گفتمقبل
 بعد دیالیز دیر میایم مامان، میریم بیرون- 
 مامان با ھمان لباس ھاى كثیف نزدیك شد 
خدا شانس بده، من سال تا سال بیرون نمى رم، بعد این چھ !  بى جى شدین ھاخوب با ھم جى جى- 

 كت شلوار و كراواتى مى كنھ
رو با غیض مى گفت، زمزمھ اش رو " خوش باشین"پشت كرد و در حالى كھ جملھ معروف  

 شنیدم كھ البتھ
 مى خواست بشنویم چون از زمزمھ خیلى بلند تر بود 
كجایى شاه پسرم كھ این . آخر سرى مى چسبھ بیخ ریش باباھھ! خورهدختر چھ بھ درد آدم مى - 

 !مادر فلك زده ات رو ببرى بیرون و یھ چرخى بدى؟
ھم من و ھم بابا مى دانستیم كھ براى حرص درآوردم و احتمالا زھر مار كردن روز حوبى كھ  

ردیم و از آن خانھ فكر مى كرد در پیش داریم این حرف ھا رو مى زنھ، پس خداحافظى زیر لبى ك
  بیرون زدیم

 
 

كت و شلوار پوشیده و بھ قول عزیز جون، مادربزرگ پدرى .  بابا تمام شد و امیرحسین آمددیالیز
چشمم بھش بود كھ با بابا روبوسى كرد و از روى شانھ بابا سر تا پاى من رو ! من، یك پارچھ آقا

 ،نگاھش ھمان اشتیاق أن شب مھمانى رو داشت و چشم ھاش ھمانطور خیره من بود. برانداز كرد
 . ن شب از آینھ ماشینكھ آ

  كنار بابا جلو آمد و دست دراز كرد سمت مناز
 !سلام بانو، آماده اى؟- 
نگاھم رو از بابا دزدیدم و مثل كاغذ تورنسل رنگ دادم و رنگ گرفتم و گرماى دستش، دستھاى  

سرش رو جلو آورد و براى اولین بار، بھ جاى بوسیدن موھا و پیشانى، آرام و . سرد من رو لرزاند
 با طمانینھ گونھ ام رو بوسید و كنار گوشم مكثى كرد و با لحن شوخ و مھربانى گفت

 حكایت ھمچنان باقیست...بھ پایان آمد این دفتر! شد بانوتموم - 
ھمانطور با شیطنت، چھره بھ چھره نگاھم كرد و در حالى كھ دستم رو در دست داشت، رو  

 گرداند
 !جناب پورحاجى اجازه ھست؟- 
 بابا سر تكان داد و لبخند زد 
 بریم، بفرمایید- 
كھ تا چند لحظھ دیگر پیوند زناشویى مى ھنوز ھم مثل خواب و رویا بود و باورم نمى شد  

كنار امیرحسین و در محضر نشستھ بودم و حلقھ ھایى كھ روز آزمایش خریده بودیم، در جعبھ .بندم
 . اى رو بھ روى ما چشمك مى زدند

لرزش خفیف، داشت و باز پروانھ در دلم شروع بھ بال بال زدن كرده " مرد" زیر دست گرم دستم
در آخر ھم حلقھ ھا رو در انگشت ھم كردیم و باز . شد و ھمان بار اول بلھ گفتمخطبھ خوانده . بود
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 دبابا دست كرد جیب كتش كر. من ماندم و نگاه ھاى سر تا پا شوق امیرحسین و دست فشردن ھاش
 . و با دست ھاى لرزان از ھیجان كیسھ طلایى رو بیرون كشید

ھ و اصلا پولى از خودش نداره كھ بخواد تنھایى  دانستم كھ بابا تنھا بیرون نرفتھ در آن ھفتمى
درآمد خیاطى كھ مال خود مامان بود و حقوق بازنشستگى بابا ھم خرج خورد و خوراك . خرید كنھ

 ىبابا جلو آمد و در حالى كھ دستش رو روى شانھ ام فشار م. مى شد و اختیار دارش مامان بود
 . رفتداد، پیشانى من رو بوسید و سرم رو در آغوش ك

  رو دور گردنش انداختم كھ گونھ ھام رو بوسید و ازم فاصلھ گرفتدستم
 ناھید امیدوارم خرشبخت بشى دختر جان- 
. مكث كرد و بھ سختى و با دست ھاى لرزانى كھ مى دانستم در اثر ھیجان آنطور بى قرار ھستن 

 رنگ با زنجیرى بلند آویز خوش انگورى شكلى بود و زمردى. و مى لرزند، در كیسھ رو باز كرد
بین طلاھاى مامان دیده بودمش و مى دانستم كھ عزیز جون، مادر بابا، وقت . و نسبتا سنگین

 .  و سر عقد بھ مامان دادهىعروس
 !بابا این مھ مال عزیز جون بوده، از كجا آوردین، از تو طلاھاى مامان؟-
 م رو بوسید و آرام گفتدستم رو كھ گردنبد رو در داخلش گذشتھ بود، بست و پیشانی 
  این مال مادر خدا بیامرز من بوده ناھید، پیش مادرت امانت بود- 

  دست پشت كمرم گذاشت و رو بھ بابا گفتامیرحسین
 خودتون گردن ناھید بندازین كھ یادگاریتون كامل بشھ بابا- 
 دستت پشت كمرم رو آتش مى زنھ و بدجورى حس امنیت مى ده...گفت بابا 
بابا رو نگاه .  بلند كردم و نگاھش كردم كھ لبخند زد و پلك ھاش رو مثل ھمیشھ بھ ھم زدسرم رو 

 كردم كھ دست روى شانھ امیرحسین گذاشت و سر امیرحسین رو پایین كشید و بوسید
 سپردم بھ تو- 
سنگین بود و . امیرحسین دست روى چشم گذاشت و من زنجیر آویز رو بھ بابا دادم تا برام ببنده 
 . دیمى و خاطره شد براى سال ھاى بدون باباق
 

ناراحت نمى ...یك بار دیگھ سیلى بزن امیرحسین!...؟"مرد"ھمسر !...شده ام؟" ھمسر" حالا یعنى
 با چھ سرعتى، چھ راحت...بزن تا بیدار شم...حودم مى خوام...شم

ى ضعیف رادیو نشستھ بودم در ماشین و در حالى كھ صداى صحبت ھاى بابا و امیرحسین و صدا 
شل آب كھ دود آلود بود و روى زمین روان و شھرى كھ . رو مى شنیدم، بھ بیرون خیره شده بودم

 . حالا چند وقتى بود كھ سیاه و سفید شده بود و سرد
 .  شش بعد از ظھر بود و نزدیكى ھاى خانھ بودیمساعت

 ! بابا اجازه مى دین كھ من و ناھید بریم یك چرخى بزنیم؟-
گفتم " بابا" بابا زیر سیبیل ھاش محو بود و نامحسوس و مى دانستم كھ ذوق مى كنھ ھر بار با خنده

 . ھاى امیرحسین
 میل خودتونھ پسر اما مادرش نگران مى شھ-
بابا روت نمى شھ كھ بگى مادرم قشقرق راه مى ندازه و تا از زیر !...مادرم نگران مى شھ؟ 

تك و تنھا بفرستمت كھ جواب پس بدى كھ كجا بودین و چرا نمى خوام ...زبانت نكشھ ول كن نیست
 !و چھ كردین

 امیرحسین من باید برم، خونھ نگرانم مى شن، خبر ندارن كھ- 
 . از آینھ نگاھم كرد و من چشم و ابرو آمدم و حس كردم كھ لبخند و اشتیاقش پژمرده شد 
 ا ناھار اگر تونستى بریم بیرونباھات تماس مى گیرم خانوم كھ فرد. حالا وقت زیاده! درستھ-
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 . فقط در چشم ھاش خندیدم و پیاده شدم 
 ھمیشھ بعد از دیالیز مى آمد و مى خوابید و حالا كھ آن ھمھ ساعت سرپا مانده بود و البتھ بھ بابا

. زیر شانھ اش رو گرفتم و با امیرحسین روبوسى كرد. ھیجان آمده، ضعف كرده بود و مى فھمیدم
 م و ھنوز در رو باز نكرده، امیرحسین دستم رو گرفت و گونھ ام رو بوسیدكنار در بودی

 
 بھ سلامت بانو، بھت زنگ مى زنم- 
باز مخملى شدم و از یك طرف دیگھ دلھره بودن امیرحسین، آنھم تا آن حد نزدیك بھ خانھ رو  

  داشتم و دیده شدنش رو
 مواظب خودت باش-
 .اشینپلك ھاش رو بھ ھم زد و برگشت سمت م 
وارد كھ شدیم، بابا رفت سمت اتاق خودش و من ھم آرام و بى سر و صدا رفتم بالا، ھر چند كھ  

 . خانھ بھ نظر آرام و خالى بھ نظر مى رسید
سخت مى خواستمش .  اتاقم رو قفل كردم و اولین كارى كھ كردم، زنگ زدن بھ امیرحسین بوددر

حالا كھ كسى خانھ نبود و آرامش حكمفرما بود، باید بود و " مرد"و آرزوى آن لحظھ ھام بودن با 
 و یدیاد نگاه نا ام. استفاده مى كردم و با امیرحسین، حتى بھ اندازه چند دقیقھ وقت مى گذراندم

 . پژمرده اش افتادم و گوشى رو بھ گوشم چسباندم
 !عزیزم، چیزى شده؟-
د و من ماندم با كوھى از كلمات و زبانى َھمان جا، در دم واژه ھام مرده اند و در اشتیاقم گم شدن 

 بالاخره جان كندم كھ. عاجز
مى تونى برگردى و منتظر بمونى تا بیام و بریم . امیرحسین، كسى خونھ نیست و امن و امانھ- 

 !بیرون؟
 ھم سرایت كرد" مرد"شوق و ذوق من بھ  
ربونت برم، من ده دقیقھ بیا بیرون ق. كسل شده بودم بانو، نجاتم دادى! چرا نمى شھ عسل من- 

  دیگھ اونجام
 سرعت مانتوم رو درآوردم و دكمھ ھاى پالتو رو بستم و شال پشمى قرمزم رو روى سر انداختم بھ

 . و بعد از پوشیدن پوتین ھام، ذوق رده بھ سمت مردى رفتم كھ حالا نام ھمسر داشت
 
 

سئلھ كم اھمیتى نبود كھ تا آخر عمر  استراتژیك بود اما بالاخره سوخت و سوز كھ نداشت و ماشتباه
اصلا بھ قول امیرحسین، مرگ یك بار و . مخفى بمانھ و دیر یا زود پتھ ام روى آب مى ریخت

 !شیون ھم ھمون طور
ھنوز در ماشین امیرحسین رو آن طرف كوچھ باز نكرده، صدایى كھ خیلى بیشتر از خیلى آشنا  

 بود، با بھت صدام كرد
 ! ناھید- 

 باور نكرده بود خواھرش انقدر جرات داشتھ باشھ كھ روز روشن و دقیقا رو بھ روى  كھانگار
دستم خشك شد بھ در . خانھ و از دست كوچھ، سوار ماشین كسى بشھ كھ قرار بود او رو سو بدوانھ

و نیما رو دیدم كھ آماده بردن ماشین بھ حیاط بود و در رو باز گذاشتھ، بھ سمت من مى آمد و 
 مامان از صندلى عقب پیاده شد و من صلواتى نثار روح خودم كردم و بھ عزاى خودم  لحظھمانھ

 و در گیر و دار آمدن نیما بھ سمتم، صداى در سمت امیرحسین رو شنیدم و بعد. نشستم
 !سلام پسر حاجى، احوال شما؟- 
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چشم ھاى نیما عصبانى شده بود، احتمالا از حالتى كھ در امیرحسین دیده بود و احتمالا نادانستھ و  
 . مى گذاشت" مرد"ناآگاه آن از رابطھ ما، پاى پر رویى و وقاحت 

 !از این ورا؟. سلام، خوبم-
 !چھ خبره اینجا ناھید؟- 
 مامان سر و سینھ جلو داده، پرید وسط ماجرا 
  نیست مامانسلام، خبرى- 
مامان نگذاشت نیما لام تا كام حرفى بزنھ و . صدام از شدت ھیجان ارتعاش داشت و مى لرزید 

 امیرحسین گفت
 سلام خانوم، حال شما- 
 مامان جواب سلام نداد و انگار كھ پدر كشتگى داشتھ باشھ، با لحن بد و تندى گفت 
 !ارى؟جنابعالى اینجا چھ كار مى كنى، با ناھید چھ كار د- 
انگار نھ انگار كھ دختر گرامى خودش برادر این مرد رو مسخره مردم كرد و آن فضاحت رو بھ  

 . بار آور، حالا طلبكار ھم شده بود
  لحن مامان رو نادیده گرفت و با خوشرویى و نیلى ساده گفتامیرحسین

 مى ریم با اجازه شما یھ چرخى بزنیم- 
حس كردم صورتم سرد . درھم شده بود و من رو نگاه مى كردمن نگاھم بھ نیما بود كھ اخم ھاش  

 . شده و مور مور مى شھ
میاى دم خونھ دختر مردم، بعد حرف براى ناھید من در مى ! بیخود میرین چرخ بزنین! نمى فھمم-

  آرن كھ رفتھ تو زندگى مرد زن دار و
  برگشت سمت ماماننیما

 مامان برو تو، من حلش مى كنم- 
بى ملاحظھ و بدون نگاه .  دور برداشتھ بود و باید یكى پیدا مى شد تا از برق بكشدشمامان اما 

 كردن نیما، بھش تشر زد
 ناھید، بجنب برو تو تا بیام حرف بزنیم. تو ساكت شو پسر- 
وحشت بزرگى كارى كھ كرده بودم و طوفانى . ترسیده بودم و ھمھ شھامتم رو از دست داده بودم 

نگاه از نیما گرفتم و خواستم برم كھ امیرحسین یك قدم . راھھ، بھ جانم افتاده بودكھ مى دانستم در 
 بھ طرفم برداشت و بازوم رو گرفت

 ! صبر كن ناھید- 
  سینھ بھ سینھ امیرحسین ایستاد و گفت.  یك قدم جلوتر آمد و اخم ھاش درھم تر شدنیما

  رفاقتمون ھم بھم نخوردهدكتر دست خواھر من رو ول كن تا كار اشتباھى نكردم و -
 
 

  دستم رو ول نكرد و چشم در چشم نیما، دست روى شانھ اش گذاشت و پچ پچ وار گفتامیرحسین
 تنھا...داداش من، صحبت مى كنیم- 
 . باچشم بھ پشت سر نیما و مامان اشاره كرد و فھمیدم كھ مى خواست نیما رو آرام كنھ 
 !بیا برو تو ناھید، بجنب دختر-
جلوى روى مردى كھ حالا شوھرم بود، اندازه سر سوزن .  عصبانى گفت و دستم رو كشیدمامان 

 . احترام نگھ نداشت و انگار كھ بچھ كوچكى باشم، دستم رو مى كشید
 كشیدم و پر از عقده و كینھ زورگویى ھاى چندین سالھ مامان و سركوفت زدن ھاش، فكر عقب

 عصبى دستم رو بیرون كشیدم. كردم كھ تمام شد و دیگر دلیلى براى كوتاه آمدن نمانده
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 ھر جا دلم بخواد مى مونم و مى رم! ول كن دستم رو- 
عد بھ چشم ھاى مامان كھ عصبانى بود و مكث كردم و بھ نیما كھ مشكوك و عجیب خیره ام بود و ب 

 در عین در حال بیرون زده از كاسھ، نگاه كردم
 !چرا اینجورى نگاھم مى كنین، مى خوام با شوھرم برم بیرون، حرفیھ؟! چیھ؟- 
نیما ھمانطور میخ من ماند و مامان صورتش مثل فلفل قرمز شد و دستم با گرماى آرام بخش دست  

 . ى بود و ھمسر امروزى، گرم شد و جان گرفتمردى كھ ناشناس دیروز
 !ناھید چى مى گى؟-
برگشتم و بھ جاى جواب دادن بھ نیما، بھ امیرحسین نگاه كردم كھ لبخند رضایت كنج لب ھاش  

 . بود
 ! لیاقتت بیشتر از این مرتیكھ زن باز و صیغھ شدن نبوده حتما! ھرزه كثافت-

 و كرد بھ نیما و غرید از زدن كلمات مثل پتك در سر من، ربعد
یت ھنوز دھنش بو شیر من رو مى ده و صیغھ این مرتیكھ ! كلاھت رو بزار بالاتر نیما خان-  آبج

 برو اتاق حجلھ واسشون بزار. شده
 جیغ زدم و كنترلم رو از دست دادم 
  من گفتم صیغھ شدم كھ جلو روم مزخرف مى گى و! حرف دھنت رو بفھم مامان- 

و عصباى جلو آمد و زد تخت سینھ ام كھ در حال رفتن بھ طرف مامان بودم و ھیچ  برافروختھ نیما
 . چیز ھم جلو دارم نبود

 !خفھ شو ناھید، نگفتم دور این رو خط بكش؟-
دوباره ھلم داد و این بار امیرحسین كھ احتمالا نمى خواست تا آن لحظھ دخالت مستقیم كنھ، بین ما  

 اآمد و دست گذاشت روى سینھ نیم
 حق ندارى دست رو زن من بلند كنى، بكش عقب! چھ خبرتھ نیما- 
پشت امیرحسین سنگر گرفتم و روسریم رو كھ روى زمین افتاده بود برداشتم و خواستم سر بندازم  

فقط یك لحظھ كافى بود تا یاد . كھ نگاه مامان ماند بین پیراھن یقھ اسكى سفید من و پالتو سرمھ اى
 رو روى شال اشھدم رو خواندم و. یادم رفتھ بود در بیارم و ھنوز گردنم بودگردنبدى بیوفتم كھ 

 . شانھ انداختم اما مامان مثل مار كبرى نگاھم مى كرد و جلو مى آمد
.  امیرحسین رو گرفتم و بیشتر رفتم پشتش كھ باعث شد نیما رو ول كنھ و برگرده سمت منكت

 لتو مندیر شده بود و مامان چنگ انداخت بھ یقھ پا
 ! گلوبند من رو بلند كردى كھ بندازى و برى صیغھ این كثافت خانوم باز بشى؟! عفریتھ حرومى- 
 من صیغھ نشدم، ول كن یقھ ام پاره شد! ولم كن مامان-
بھ پھناى صورت و گلولھ وار براى بدبختى خودم اشك مى ریختم و امیرحسین ھم دست ھاى  

نگاھم بھ نیما افتاد كھ كلافھ دست كشید در . ام جدا مى كردمامان رو كھ نفس نفس مى زد از یقھ 
 . موھاش و بھ نشانھ تاسف سر تكان داد

 نالیدم
 ! تو دیگھ چرا؟! بھ خدا عقد كردیم...نیما- 
 

  در حالى كھ برافروختھ بود رو كرد بھ نیمامامان
 جمع كن بیارش تو خونھ دختره بدكاره رو تا- 
خودش و بعد در حالى كھ بھ نشانھ آھستھ صحبت كردن، دست نیما دست گذاشت جلوى دھان  

 ھاش رو تكان مى داد، گفت
  آبرومون رفت، آروم تر! مامان كوتاه بیا- 
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 حالى كھ از نسبت ھایى كھ مامان بھم مى داد و ھیچ مادرى راضى نمى شد بھ دخترش حرف در
 ین گریھ ھام داد زدمھاى آنچنانى بزنھ، عصبانى و ناراحت بودم و البتھ شوكھ شده، ب

  وقتى! مگھ ما آبرو ھم داریم آخھ، ھا؟- 
  برگشت طرفم و دست انداخت و سرم رو روى سینھ اش گرفتامیرحسین

 عزبز دلم آروم باش- 
 شنیدم كھ مامان گفت 
 تو لیاقتت بیشتر از این مرتیكھ زن باز نیست- 
 عجب گیرى كردیم ھا! مامان یك دقیقھ زبون بگیر تا ببینم چھ خبره بابا- 
امیرحسین سرم رو جدا كرد و از آن گارد خونسرد و دفاعى بیرون آمد و در حالى كھ در ماشین  

رو باز مى كرد، كیف دستیش رو آورد بیرون و شروع كرد بھ گشتن داخلش و ھمھ آن لحظھ اتفاق 
اتفاق نظر در سكوت و دنبال كردن حركات دست امیرحسین در كیف دستى كھ . نظر پنھانى داشتیم

شناسنامھ ام رو باز كرد و اسم امیرحسین رو دیدم كھ ھنوز جوھر اسمش .  لحظھ نكشیدچند بھ
 . خشك نشده بود

  توجھ بھ مامان و جدى، انگار كھ دیگر كاسھ صبرش ابریز شده باشھ، گرفت رو بھ روى نیمابدون
 بخون، بعد جوش بیار! اجىپسر ح- 
ھمانطور دستش دراز شده رو بھ نیما بود كھ بھت زده زل زده بود بھ شناسنامھ من، كھ سر  

 برگرداند و با تشر بھ مامان گفت
بابا این كلمات ركیك اصلا از دھن آدم درست در نمى ! خانم محترم، بسھ این رسوایى و فضاحت- 

 شتھ بابا، جلوى در و ھمسایھز. آد چھ برسھ كھ بھ دختر خودش بگھ
مكث كرد و مامان ھمچنان طلبكار جلو آمد، دست انداخت و شناسنامھ رو بى ادبانھ از دستش قاپید  

 و ھمان لحظھ نیما از شوك درآمده گفت
 اجازه بابا رو! ناھید چى كار كردى؟- 
 مامان حرفش رو برید 
 روزه علاقھ مند شدى كھ ببریش دیالیز، چھ جورى سر بابات كلاه گذاشتى دختر، ھمینھ كھ چند- 

 ! چھ جورى امضا قلابى ازش گرفتى؟! آره؟
  تر شدم و لبخند بى تناسب و ناخودآگاھى از كنف شدن مامان، گوشھ لبم نشستآرام

 برو از خودش بپرس. بابا شاھد عقدم بود شمسى خانم- 
انھ با پنجول ھا مامان و دست كردم و گردنبندم رو از زیر پالتو بیرون كشیدم كھ خوشبخت 

 كشمكش، آسیبى بھش نرسیده بود
 اینم كادوى خودشھ كھ سر عقد بھم داد- 
  قبل از اینكھ دھان باز كنھ، پشت حرف ھاى بابا سنگر گرفتم 
 ! مال عزیز جونھ و پیشت امانت-

  ام رو كوبید بھ سینھ نیما و جلو آمدشناسنامھ
 ِاین مرتیكھ زن بازاخودت رو بدبخت كردى با ! دختر احمق- 
 امیرحسین جلو آمد و عصبانى انگشت اشاره اش رو رو بھ مامان تكان داد 
بھ ولاى على كھ اگھ یك كلمھ دیگھ حرف بى ربط بزنى، احترام نگھ نمى دارم و چاك دھنم رو - 

 مى كشم
 نگاھم كرد 
 سوار شو ناھید- 
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بھ نیما نگاه كردم كھ شناسنامھ . ه بودمشتا بھ حال، بھ جز آن روز در دفترش، آنقدر عصبانى ندید 
امیرحسین بدون نگاه كردن بھ نیما یا . ام رو روى كاپوت ماشین انداخت و ھنوز تعجب زده بود

 ھمامان، سوار شد و ماشین رو روشن كرد و مامان ھم با حرص و بى حرف و بھ عبارتى زبان ب
 رد شدم كھ سوار ماشین بشم كھ دستم از كنار نیما. كام گرفتھ روش رو چرخاند و رفت سمت در

 رو گرفت
 !چرا اینجورى و بى خبر؟! ناھید این رسمش نبود- 
 نى نى اگھ مى گفتم كھ ھیچ كى موافق نبود و نمى ذاشت- 
 !من چرا ناھید، چرا از من مخفى كردى؟- 
 بابا گفت، گفت ممكنھ نذارى و دردسر بشھ- 
 ناراحت دست كشید روى بازوم 
 بى خیال...حالا من ! دم حاجى گرم- 
 بھ امیرحسین اشاره كرد 
 برو تا بیشتر از این ترش نكرده خانم دكتر- 
خنده ام گرفت و تعجب كردم كھ چھ دنده اى دارم كھ ھنوز بعد از آن تنش وحشتناك مى توانم بھ  

 كھ نیما سیگار روى صندلى نشستم و امیرحسین در سكوت حركت كرد و دیدم. لغز ھاى نیما بخندم
 . در آو د و بعد از آتش زدن بھ سمت خانھ حركت كرد

 
 . نگاھش كردم و نمى دانستم چرا فكر مى كردم حالا كمتر دوستم دارهنگران

مى ایستادن كنار در و امیرحسین شازده وار وارد مى شد و تو ھم بھ !...ناھید توقع داشتى كھ چھ؟ 
در آن چند سال زندگى مشترك رو مى دانستند، بگى آدم ھایى كھ خیلى خوب زاد و رود ھم 

 ناھید!...خانواده ام ایشون دكتر صفایى ھستند و شوھر ناگھانى ام اینم خانواده با آبرو و آرام من؟
واقعیت رو ببین و آنچھ كھ ھستى رو، نھ آن چیزى كھ ...بشكن این حباب توھمات رو بیرون بیا

  ھرگز نداشتى و نخواھى داشتآرزو مى كنى و كمال كھ دوست دارى و 
  گرم شد و از فكر و خیال بیرون كشیده شدمدستم

 !تو چھ فكرى بانو؟- 
با . بھ دستش نگاه كردم كھ روى دستم كھ روى پام بود قرار داشت و فشار خفیفى بھش مى داد 

 بیچارگى نگاھش كردم و شاید مى خواستم از عمق چشم ھاش حس و حال آن لحظھ اش رو بفھمم
 امیرحسین، من...تو فكر چند دقیقھ پیش! تو چھ فكرى باشى؟- 
چرا خودت رو قاطى مى كنى و این جورى واداده و بغ كرده ! تو لازم نیست چیزى بگى دختر- 

 !اى؟
  خانواده من ھستن و! مگھ مى شھ بھ من ربط نداشتھ باشھ؟- 

  كرد و چپ چپ نگاھم كردنچى
كھ این اتفاق قبل از عقد ما اتفاق نیوفتاد و ھمھ چیز بھم نریخت، مھم اینھ . ناھید بیا تمومش كنیم- 

 از این بھ بعدش ممكنھ اعصاب خوردى باشھ اما
 دستم رو در حالى كھ چشمش بھ رو بھ رو بود، بھ لب ھاش نزدیك كرد و طولانى بوسید 
 اما مھم اینھ كھ دیگھ بھم نمى خوره و از ھم گرفتھ نمى شیم- 
چھ كنم با این ھمھ !...؟"مرد"یعنى این ھمھ شیدا و عاشق من ھستى ...شیماز ھم گرفتھ نمى  

 !این حجم رو كجاى دلم بگذارم؟...شیدایى و سیل بى امان احساسات
 طولانى نگاھش كردم كھ باعث شد بخنده 
 ناھید یھ جورى بھم زل زدى انگار كھ اولین باره كھ من رو دیدى- 
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  رو بھ روخجالت كشیدم و سرم رو چرخاندم بھ 
یھ روزى باید یھ دستگاھى تو مغز كوچولوى تو كار بذارم تا وقتى فكر ! بازم فكر مى كردى؟- 

 مى كنى، تبدیل بھ صدا بشھ و من ھم بشنوم
  اعتراض كردم 
 بدم میاد وقتى بھ خودم و مغزم مى گى كوچولو! من مغزم كوچولو نیست-
تھ ریش داشت و زبرى آنھا كھ كف .  چسبانداخم ساختگى كرد و این بار دستم رو بھ گونھ اش 

 . دستم خورد، حس عجیبى بین قلقلك و لذت بھم دست داد
در . دوست داشتنى...كوچولوى یعنى محبوب! عزیزم كوچولو كھ تحقیر نیست، این چھ حرفیھ؟-

 یھ عمره...نوزده سال...ضمن ھر جور ھم بخوایم حساب كنیم تو نوزده سال از من كوچك تر، بانو
لبخند از لبش پریده بود و ھمچنان كھ دستم رو با دستش روى گونھ ام فشار مى داد و نوازش مى  

 . كرد، بھ بیرون خیره شد
بھ سرنوشت من بعد از !...بھ تعداد سال ھایى كھ پیش رو دارم و تو نھ؟!... چھ فكر مى كنى؟بھ

یسھ با توى بیست و یك سالھ ھست ناھید، در مقا...چھل سال كھ چیزى نیست...چھل سال!...خودت؟
 اما...عمریھ

 آري، آغاز دوست داشتن است 
 گر چھ پایان راه ناپیداست 
 من بھ پایان دگر نیندیشم 
  كھ ھمین دوست داشتن زیباست 
 

من از فضاى گرم ماشین و دست ھاى گرم تر .  دستم در دستش بود و ھر دو ساكت بودیمھمچنان
 كھ از رادیو پخش مى شد جان مى گرفتم اما سكوت و نگاه و سكوتى كھ با آھنگ آرامى" مرد"

 خیره امیرحسین رو
 . نمى دانستم 
 !چقدر تو فكرى؟-
 آھستھ پرسیدم و باعث شد كھ با لبخند بھ طرفم برگرده 
 آره تو فكر بودم بانو، مثل خودت كھ دائم دو دو تا چھار تا مى كنى و ذھنت درگیره- 
 . م كھ سطر بھ سطرم رو از بر ھستى و مى دانىانگار كھ پیش تو كاغذى مى ش 
 ھنوز باورم نمى شھ كھ...بھ خیلى چیزھا...من فكر مى كردم-
مكث كردم و ھنوز رو در بایستى داشتم و نمى دانستم كھ چطور باید حریم رو بشكنم و با مردم  

 . حرف از عشق و عاشقى بزنم
  كننده نگاھم كرد و دستم رو فشار آرامى دادتشویق

 !چى رو باورت نمى شھ جانم؟- 
 خوب اینكھ- 
 از شیشھ جلو بھ خیابان خیره شدم و آرام گفتم 
من مگھ چى دارم كھ باعث . بى قرارم باشى...اینكھ تو این ھمھ دوستم داشتھ باشى و چطور بگم- 

 ! این ھمھ كشش مى شھ؟
  باید شده، خنده اى از سر بیچارگى كردم و باز یاد كسى افتادم كھ نمخملى

  من نھ نسرین دكترم و نھ خانواده آنچنانى دارم و-
   رو قطع كردحرفم
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حالا سر فرصت بھت مى گم كھ این ! ناھید الان وقت فكر كردن بھ این حرف ھا نیست عزیزم-
تو این شك ھا رو باید قبل از امضا مى داشتى خانوم كوچولو، . اشتیاق از كجا مى آد و دلیلش چیھ

  كار از كار گذشتھ و اسیر من شدىنھ الان كھ دیگھ
انگشت ھاش رو گره كرد در انگشت ھام و دوباره پشت دستم رو بوسید و من ھمانطور خیره بھ  

 . لبھاش و دست ھام مانده بود و مردى كھ چشم بھ رو بھ رو داشت و جدى بھ نظر مى رسید
ھ خانھ رفتن، ساده ترین و شوھرم بود و ھمراھش ب.  دانستم كجا مى ره و اعتراضى ھم نداشتممى

جلوى در آپارتمان كھ پارك كرد، بھ سمتم چرخید و ھر دو تا دستم رو . عادى ترین كار ممكن
 گرفت

 !بریم بانو؟- 
لبخند زدم اما با دلھره و شرمگین و با صدایى نباید و نمى خواستم كھ لرزان باشھ اما بود و چاره  

 اى ھم نبود، گفتم
 بریم، فقط امیرحسین من باید یكى دو ساعت دیگھ خونھ باشم چون- 
 زمزمھ كرد. نیم تنھ اش جلو تر آمد و لبخند گوشھ لبش دوباره آمد و باز آرامش داد 
 !چون؟- 
لام تا . قلب آنچنان با عجلھ مى زد كھ انگار كسى دنبالش كرده و مغزم در حال از كار افتادن بود 

ن از آن فاصلھ نزدیك، آنچنان قاطع و بدون پلك زدن در چشم ھام نگاه مى كام نگفتم و امیرحسی
 . كرد كھ قلبم در حال مردن بود

پچ پچ كرد و حرارت واژه ھا بھ صورتم پاشید و .  شده بودم و صورتم در حال سرد شدن بودقفل
 مست شدم از عطرشان

 بریم تا جواب سوال ھات رو بگیرى. بریم بانو- 
  

  دی خندیگناه م دو چشمش در
  دی خندی رخش نور ماه مبر
   گذرگاه آن لبان خموشدر

  دی خندی پناه می بیی شعلھ
   گنگیازی و پر از نشرمناک

   داشتی کھ رنگ مستی نگاھبا
   دو چشمش نگاه کردم و گفتدر
   برداشتی از عشق حاصلدیبا

   خم شدیی ھی سای رویی ھیسا
   نھانگاه رازپرور شبدر
  دی لغزی گونھ ای روینفس

  دو لبانی شعلھ زد می ابوسھ
  زنده یاد فروغ فرخزاد 
 
 

من آنجا، با شوھرم و در حالى .  در دست امیرحسین رفتم و قاعدتا نباید حس تنھایى مى كردمدست
خانھ اى كھ در ذھنم بارھا و بارھا تجسم . كھ دستم رو گرم گرفتھ بود، بھ سمت خانھ اش مى رفتیم

 حس ماما آن لحظھ درن. ِخود رھایى از فلاكت و بطالت خانھ پدرى" مرد"ندگى با رویا بود و ز
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حس سكوت و بوق ممتد بیگانگى با مردى كھ ذره اى از درونش نمى . تنھایى و خلا عجیبى داشتم
 دانستم و بھ اعتماد آنچھ از برون بھ نظر

باد ھوا باشھ، با او زیر یك مى رسید، حالا شوھرم شده بود و بھ حكم حرف ھایى كھ مى توانست  
 .خانواده اى داشتم و نداشتم، كس و كار داشتم و در واقعیت بى كس و كار بودم. سقف مى رفتم

بھ سمتم برگشت و دست ھام . در رو كھ باز كرد، خانھ كھ تاریكى مطلق بود بیشتر دلم رو لرزاند 
 . رو گرفت و ھمراه خودش برد

 ! تا من برگردم؟بانو، چند لحظھ اینجا مى مونى-
سعى مى كردم لبخند عشوه گرانھ بزنم اما مى دانستم كھ بیشتر از آنكھ عشوه گرانھ و دلبرانھ  

 باشھ، ترسان
 .بى اعتماد بود 
 من مى ترسم...چقدر تاریكھ، من! براى چى اینجا امیرحسین؟- 
نرم خندید و . دستم رو كھ بھ پیرھنش بود، چنگ كردم و مثل بچھ ھاى كوچك چنگ زدم تا نره 

 روسریم رو از سرم لغزاند و انگشت ھاش بین موھام رفت
 !از چى مى ترسى عزیزم، اون ھم وقتى كھ من اینجام؟- 
 بى قرار و تعجب كرده از لحن خونسردش گفتم 
 ! كھ چشم چشم رو نمى بینھخوب چراغ رو روشن كنم، اینجورى - 

كسى كھ رو بھ روى تو ایستاده شوھرتھ، نھ !...ناھید دیوانھ شدى؟!... تو ھم مثل آرمین باشى؟نكنھ
من توان ...من مى ترسم، نكنھ بخواد بھ زور وادارم كنھ بھ رابطھ اى...پسرى كھ گولت زد

غ روشن نكردن و تاریكى چرا!...ناھید دیوانھ شدى؟!...امیرحسین، تو كھ خوب بودى...ندارم
داره، ببین چھ طورى مثل گرگ گرسنھ نگاھم مى .... بھ ترسیدن از این قضیھ ندارهىربط
اصلا چرا بھ وحشت من و چشم ھاى گشاد شده ام ....چرا چشم ھاش این طور برق مى زنھ و...كنھ

، حالا بشین ناھید خربزه خوردى!...مگر دست ھاى منجمد شده دست من خنده داره؟!...مى خنده؟
 پاى لرزش

 !نتیجھ ناھید؟- 
 در آت تاریكى كھ حالا چشمم رو عادت داده بود، لبخند گوشھ لبش رو دیدم و با تعجب گفتم 
 !نتیجھ چى؟- 
 دست ھاش رو بھ بالاى سرم كشید 
 !دارى من رو با كى مقایسھ مى كنى بانو؟. نتیجھ فكرھات خوشگلم- 
 آرام تر گفتم 
 با ھیچكى- 
 ! یعنى اون جعلق؟ھیچكى- 
 مى دانستم منظورش آرمینھ اما خودم رو بھ بى خبرى زدم 
 !كى رو مى گى، نمى فھمم- 
دستش دور گردنم رفت و پیشانیش رو بھ پیشانى من چسباند و بدون اینكھ جواب من رو بده،  

 زمزمھ كرد
  اون كثافت با تو چھ كار كرده كھ- 

 زوھام رو آرام فشار داد كرد و دستش از پشت گردنم آمد و بامكث
اصلا چھ طورى مى تونى من رو با اون ...ناھید!كھ اینطورى بدنت منقبض شده و ترسیدى؟- 

 !مقایسھ كنى دختر؟
 صداش پچ پچ شده بود و چشم ھاى من رو ناخودآگاه با لحن كلامش مى بست 
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 ! چھ سنخیتى بین ما دو تاست؟! اون متجاوز بوده و من شوھرت- 
 

م گرفتھ نگاھش مى كردم كھ ازم فاصلھ گرفت و چراغ دیوارى كم نور كنار در رو  بھ كازبان
دستمال آبى رنگ و بزرگ رو از كمد دیوارى در آورد و با لبخندى كھ بیشتر شیطنت . روشن كرد

 آمیز بود تا مھربانانھ، نزدیك و نزدیك تر شد و دستمال رو بالا آورد و پچ پچ كرد
 !م شنگول رو یھ لقمھ چپ كنم، آماده اى؟اومد...خوب بره كوچولو- 
 دستش رو آرام پایین زدم و عقب كشیدم 
 !چھ كار مى كنى امیرحسین؟- 
 مى خوام چشم ھات رو ببندم- 
 باز جلوتر آمد و من دوباره پس رفتم 
 ! براى چى، این كارا یعنى چى امیرحسین؟- 

  لرز برداشت و كم مانده بود گریھ ام بگیرهصدام
 من دارم مى ترسم ازت! چرا امشب انقدر عجیب شدى؟- 
 بابا صبر داشتھ باش، مى خوام یھ چیزى نشونت بدم! ششش، عزیزم- 
  دوباره دستمال رو بالا آورد و بھ چشم ھام خیره شد 
 !اجازه ھست؟-
دستم رو گرفت و . جواب ندادم و دستمال رو گذاشت روى چشم ھام و دور سرم گره زد 

 . چشم ھام بستھ شده بود و انگار حالا كھ نمى دیدم، زبانم بھ كار افتاده بود. یده شدمھممراھش كش
 !كجا مى ریم؟-
 !یھ جاى خوب- 
 یھ بوى عجیبى مى آد، مثل- 
 !مثل چى؟-- 
 !چھ خبره اینجا؟. آره این بوى كیكھ...ھلو، شایدم...توت فرھنگى- 
بگیرم شاید از لاى چشم بند بتوانم زیر پام رو صداى خنده اش رو شنیدم و خواستم سرم رو بالاتر  

 نگاه كنم كھ گفت
 ! تقلب؟! آى آى- 

دستم رو كھ حالا آزاد بود بھ اطراف .  روى چشم بند كشیده شد و پایین تر آوردش و ایستادیمدستش
 . حركت دادم اما ھیچ نبود و بھ جز فرش زیر پام جسم دیگھ رو حس نمى كردم

 !امیرحسین، كجا رفتى؟-
 زمزمھ كرد. صداى فندك آمد و بھ سمت صدا چرخیدم 
 یھ لحظھ آروم بگیر، مى خوام سیگار روشن كنم! صبر كن دختر- 
 ناراحت شدم 
 !من رو اینجا با چشم بستھ گذاشتى كھ سیگار آتش كنى؟- 
آرام آرام بھ جایى كھ حس مى . جواب نداد و حركتش بھ گوشھ و كنار اتاق رو حس مى كردم 

چند نقطھ حس تفاوت دما كردم و . ستاده نزدیك تر شدم و باز دست ھام رو حركت دادمكردم ای
 . انگار كھ دستم گرم تر شد

 !شیطونى نكن بانو، یھ لحظھ صبر كن-
باز دست ھام رو در سكوت و بى توجھ بھ حرفش تكان دادم و بھ گرما نزدیك كردم كھ دستم رو  

 . قاپید و حس كردم كھ روى سینھ اش گذاشت
 !مى سوزى دختر-
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گره پشت سرم رو باز كرد و . دست ھاش پشت سرم رفت و دست ھاى من روى سینھ اش بود 
چشم بند كھ برداشتھ شد، اول نور كم محیط بود و صورت امیرحسین و چشم ھاش كھ مى درخشید 

ر و فاصلھ گرفتم و نگاھى بھ دو. و بعد كھ دقت كردم جایى پشت سرش چند تا نقطھ نورانى بود
رو یدك " شوھر" با دھان باز مانده بھ معناى واقعى كلمھ بھ مردى كھ حالا اسم بعد برم انداختم و

 . مى كشید، نگاه كردم
 

 بھ كام گرفتھ نگاھش مى كردم كھ ازم فاصلھ گرفت و چراغ دیوارى كم نور كنار در رو زبان
دستمال آبى رنگ و بزرگ رو از كمد دیوارى در آورد و با لبخندى كھ بیشتر شیطنت . روشن كرد

 آمیز بود تا مھربانانھ، نزدیك و نزدیك تر شد و دستمال رو بالا آورد و پچ پچ كرد
 !اومدم شنگول رو یھ لقمھ چپ كنم، آماده اى؟...خوب بره كوچولو- 
 دستش رو آرام پایین زدم و عقب كشیدم 
 !چھ كار مى كنى امیرحسین؟- 
 مى خوام چشم ھات رو ببندم- 
 باز جلوتر آمد و من دوباره پس رفتم 
 ! براى چى، این كارا یعنى چى امیرحسین؟- 

  لرز برداشت و كم مانده بود گریھ ام بگیرهصدام
 من دارم مى ترسم ازت! چرا امشب انقدر عجیب شدى؟- 
 بابا صبر داشتھ باش، مى خوام یھ چیزى نشونت بدم! ششش، عزیزم- 
  دوباره دستمال رو بالا آورد و بھ چشم ھام خیره شد 
 !اجازه ھست؟-
دستم رو گرفت و . جواب ندادم و دستمال رو گذاشت روى چشم ھام و دور سرم گره زد 

 . چشم ھام بستھ شده بود و انگار حالا كھ نمى دیدم، زبانم بھ كار افتاده بود. یده شدمھممراھش كش
 !كجا مى ریم؟-
 !یھ جاى خوب- 
 یھ بوى عجیبى مى آد، مثل- 
 !مثل چى؟-- 
 !چھ خبره اینجا؟. آره این بوى كیكھ...ھلو، شایدم...توت فرھنگى- 
بگیرم شاید از لاى چشم بند بتوانم زیر پام رو صداى خنده اش رو شنیدم و خواستم سرم رو بالاتر  

 نگاه كنم كھ گفت
 ! تقلب؟! آى آى- 

دستم رو كھ حالا آزاد بود بھ اطراف .  روى چشم بند كشیده شد و پایین تر آوردش و ایستادیمدستش
 . حركت دادم اما ھیچ نبود و بھ جز فرش زیر پام جسم دیگھ رو حس نمى كردم

 !امیرحسین، كجا رفتى؟-
 زمزمھ كرد. صداى فندك آمد و بھ سمت صدا چرخیدم 
 یھ لحظھ آروم بگیر، مى خوام سیگار روشن كنم! صبر كن دختر- 
 ناراحت شدم 
 !من رو اینجا با چشم بستھ گذاشتى كھ سیگار آتش كنى؟- 
آرام آرام بھ جایى كھ حس مى . جواب نداد و حركتش بھ گوشھ و كنار اتاق رو حس مى كردم 

چند نقطھ حس تفاوت دما كردم و . ستاده نزدیك تر شدم و باز دست ھام رو حركت دادمكردم ای
 . انگار كھ دستم گرم تر شد
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 !شیطونى نكن بانو، یھ لحظھ صبر كن-
باز دست ھام رو در سكوت و بى توجھ بھ حرفش تكان دادم و بھ گرما نزدیك كردم كھ دستم رو  

 . قاپید و حس كردم كھ روى سینھ اش گذاشت
 !مى سوزى دختر-
گره پشت سرم رو باز كرد و . دست ھاش پشت سرم رفت و دست ھاى من روى سینھ اش بود 

چشم بند كھ برداشتھ شد، اول نور كم محیط بود و صورت امیرحسین و چشم ھاش كھ مى درخشید 
ر و فاصلھ گرفتم و نگاھى بھ دو. و بعد كھ دقت كردم جایى پشت سرش چند تا نقطھ نورانى بود

رو یدك " شوھر" با دھان باز مانده بھ معناى واقعى كلمھ بھ مردى كھ حالا اسم بعد برم انداختم و
 . مى كشید، نگاه كردم

 
 

.  ده دوازده تا شمع كوچك و بزرگ و رنگارنگ در اتاقى روشن بود كھ ھرگز ندیده بودمنزدیك
دو شمع قول پیكر كھ ھیچ . بوھاى مختلف قاطى شده بودند و حس عجیب سرخوشى بھم مى داد

. وقت مانندشان رو ندیده بودم و بزرگ و صورتى بودند، دو طرف تخت خواب گذاشتھ شده بود
 ھا مى شكستند و تخت خواب دو نفره اى سفید پوش بود و پر بود از تكھ  شمعوتاریكى اتاق ر

 . ھایى قرمز رنگى كھ نمى دانستم چھ ھستند، چشم رو خیره مى كرد
 و مست شده از منظره رویایى كھ باورناپذیر بود اما حقیقتى غیرقابل انكار، بیشتر بو ناخودآگاه

گلبرگ ھاى قرمز گل رز . طرح دار دست كشیدمكشیدم و جلوتر رفتم و آرام روى لحاف سفید و 
 دمبودند و بھ بینیم كھ نزدیك كردنجم و با دست كھ لمس كردم، لطافت و بوى خوبشان، بھ خود آور

 . و با صداى آرام امیرحسین بھ دنیاى واقعى برگشتم
 با ما بھ از آن باش كھ با خلق جھانى! بانو، كجا سیر مى كنى؟-
 دستم رھا شدند و بھ مردى نگاه كردم كھ با خیره شدن ھاى شب مھمانى برگشتم و گلبرگ ھا از 

برام از برادر ارسلان، شناختھ تر شد و بھ یك شیطنت بدل شد اما كى آنقدر جدى شده بود و حالا 
 و ھرآن لحظات مردى كھ مى دیدم نھ تنھا شو. رو بھ روم ایستاده بود نمى دانم" شوھر"بھ عنوان 

تحت .  بود كھ حس عشق نسبت بھش، تك تك سلول ھام رو اشغال كرده بودھمسر بود كھ مردى
ِتاثیر آن ھمھ عشق و احساس و ظرافت طبع براى من بیست و یك سالھ اى كھ تا چند دقیقھ قبل 

 ترسیده و حیران بودم، چشم ھام خیس شد و با بغض خوشى اسمش رو صدا كردم
 امیرحسین، باورم نمى شھ- 
 .  موھام رو از پشت آورد و آرام روى شانھ ام رھا كردنزدیكم شد و گوشھ 
تو خیلى كم سن ! ناھید، باور كردى كھ ھمھ چیز بھ اون خونھ و اون حرومزاده ختم نمى شھ؟-

 بودى عزیزم، براى شكستن سنى نداشتى
دستش رو روى گونھ ام گذاشت و باز با صداى پچ پچ كردنش، چشم ھام بستھ شد و ناخودآگاه  

 كردمزمزمھ 
 "!مرد"دوستت دارم - 
. بعد از گفتن آن كلمات، مردى آرامى كھ مى شناختم محو شد و بخشى از خاطرات آشنایى ما شد 

مردى كھ رو بھ روى من بود، خرقھ پرھیز بھ آتش كشید و من رو ھم ھمراه خودش سوزاند و 
 .خاكستر كرد

د لحظھ، زمان و مكان از دست داده، نمى دانم چند ساعت بعد بود كھ چشم ھام رو باز كردم و چن 
بھ سقف سفید بالاى سرم زل زدم و بعد متوجھ خود برھنھ ام زیر لحاف سبك سفید رنگى شدم كھ 

با صداى نفس ھاى امیرحسین بھ سمتش برگشتم و بھ صورت غرق خوابش نگاه .پر از گل بود
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پانده بودم، نھ سرخ شدم و نھ  ھمھ فیلم ھایى كھ دیده بودم و كتاب ھایى كھ در مغزم چثلم. كردم
 .مثل ھمیشھ گونھ ھام مخملى و پر حرارت، فقط حس مى كردم تمام تنم متورم شده و زنده ام

دست ھایى كھ بوسیده شده بودند و لبھایى كھ با دفعات . دست كشیدم بھ دست ھام و بعد بھ لبھام 
 چرخیدم و با خوشى بھ با تن دردناك بھ سمت امیرحسین. بوسھ، ضعف رفتھ بودند از خوشى

مردى كھ لذت وحشتناك و عمیقى رو بھم چشانده بود و نوازش ھا و بوسھ ھاش، خاطرات بد سھ 
دستم رو روى گونھ اش گذاشتم و مثل آھنربا بھ . رو از خاطرم پاك كرده بود، نگاه كردم سال قبل

آغوشم كشید و با صداى سمتش رفتم و با احساس تن من، پلك ھاش نیمھ باز شد و با ھمھ وجود در 
 گرفتھ و خواب آلودى زمزمھ كرد

 !عزیز دلم خوبى؟. عشق من، بیدار شدى- 
 زیر گوشم زمزمھ كرد و قلقلك آمد اما خندیدم و سرم رو روى سینھ اش گذاشتم 
 امیرحسین...امیرحسین- 
بودم، شوھر ھر چھ بود تكرار اسم مرد عزیزى بود كھ حالا كھ آنقدر نزدیكش . كلمھ دیگرى نبود 

 . بودنش رو باور كرده بودم و آرامش غیرقابل وصفى بھ جانم مى ریخت
 ! دیوونھ ام كردى كوچولوى من. دوستت دارم بانوى من! جون دلم؟-
  دوستت دارم امیرحسین، دوستت دارم-
 
 

زه  از جلوى در تكان تكان مى خوره و بالا و پایین مى پره و در حالى كھ نزدیك تر مى آد، تاكسى
 . مى بینمش و ھدفون رو از گوشم بیرون مى كشم

 خانم دكتر، آقاى افضلى گفتن محیط كشت بلاد آگار بیشتر بزنید-
  این پا و آن پا مى كنھ و مى گھ 
 ! ھر چى صدا زدم نشنیدین خانم دكتر-

ده و  فكر و خیال ھاى دور و دراز بیرون مى آم و بھ محمدى نگاه مى كنم كھ ھمان نزدیكى ایستااز
 سر تكان مى دم. با تعجب بھ من كھ ھمانطور مات صورتش شدم، زل زده

 بفرمایید. باشھ آقاى محمدى، مى زنم- 
لبخند ژكوند ھمیشگى رو تحویلم مى ده و فكر مى كنم اما از تو كھ انقدر پاچھ خوارى مى كنھ و  

ردى و صفحھ تا دو سھ سال پیش ھر روز مایھ اعصاب خو. بادمجان دور قاب من مى چینى
گذاشتن پشت سر من و ھر بنى بشرى در آن آزمایشگاه بودى و حالا دو سالھ كھ خانم دكتر از 

 . افتھ و حالم رو بھم مى زنى با این دو رویى ھات دھانت نمى
 مى كشم بھ پیشانیم و نفسم رو بھ بیرون فوت مى كنم و فكر مى كنم بھ چند دقیقھ اى كھ غرق دست

ر ھدفون بھ گوش موزاییك ھا رو مى شمردم و خاطراتى رو مرور مى كردم شده بودم و ھمانطو
 . كھ عمرشان بھ سھ سال و اندى نرسیده، بسیار دورتر بھ نظر مى رسیدند

 جا بلند مى شم كھ معدم ضعف مى ره و فكر غذاى سلف بیمارستان و بوى كباب حالم رو از
رم و روپوش آزمایشگاه رو ھمانطور بى دگرگون مى كنھ و مثل زامبى، ھدفون ھام رو در مى آ

مى رم بھ سمت اتاق امیرحسین كھ صداى اعصاب خورد كن . حوصلھ پرت مى كنم داخل كمدم
 .  خراب روى اعصابم قیژ قیژ كشیده مى شھِمحمدى مثل لولاى در

 ! دكتر بلاد آگارھا آماده شدن؟خانم
مگھ قرار محیط كشت چاپ كنم كھ توقع دارى دو دقیقھ اى ! آقاى محمدى پنچ دقیقھ نگذشتھ ھا- 

 ! آماده بشھ؟
  باز مانده از عصبانیت من و مى گھدھانش
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 ...آخھ آقاى افضلى- 
 صداش رو پایین تر میاره و من بى حوصلھ و عصبانى زل مى زنم بھ دھانش 
شار آورده و گفتھ روزھایى كھ خانم دكتر محیط كشت مى راستش خانم محسنى بھ آقاى افضلى ف- 

  زنھ، یكسره این بلاد آگار كم میاد و
 مثل ماكارونى مھ از دو طرف كشیده بشھ، كش مى آد و حس مى كنم فقط و فقط با شنیدن اعصابم

 . اسم محسنى و خالھ زنك بازى ھاش، بدنم گر مى گره و مثل زودپز آماده انفجار مى شم
كار داره، اعتراض داره یا ھر مرگ دیگھ ! بیخود كرده كھ براى من تكلیف تعیین مى كنھمحسنى -

 ! اشھ بره پیش دكتر، بھ من ربطى نداره
  محمدى مى پره و شروع مى كنھ رفع و رجوع كردنرنگ

  چیزى نشده كھ! نھ خانم دكتر، تو رو خدا آروم باشین- 
حس مى كنم . دارم براش لھ لھ مى زنم مى گذرم رو قطع مى كنم و از خیر غذا خوردن كھ حرفش

روده و معدم بھ ھم مى پیچھ و فشارم در حال افتادنھ اما تا این دختره احمق رو سر جاش نشانم و 
 . روانھ ھمان جایى نكنمش كھ ازش خط مى گیره، ول كن نیستم

 
ت مانیتور و با نشستھ پش.  اتاق امیرحسین رو نزده باز مى كنم و خودم رو مى ندازم داخلدر

 .صداى در بر گرده سمت من
 چقدر طول كشید تا بیاى! كجایى ناھید- 
 در رو بستھ و نبستھ، منفجر مى شم 
 !كى سھام لعنتى رو مى فروشى امیرحسین؟- 
 عینكش رو برمى داره و مى ندازه رو میز و چشم ھاش ریز مى شھ 
 !باز چى شده خانوم؟- 
 اصلا در و دیوارش داره بھم فشار میاره...ارستان بمونممن دیگھ نمى تونم تو این بیم- 
 نچى مى كنھ و انگار كھ بخواد بچھ نق نقویى رو آرام كنھ، بلند میشھ و میاد طرفم 
خانومم من برات یھ آزمایشگاه دیگھ رو پیدا مى كنم، تو موقت برو ! ده بار گفتم، اینم بار یازدھم- 

 اونجا تا
 ى كشم و وحشى تر مى شمدستم رو كھ گرفتھ بیرون م 
تو یك سال و نیمھ بھ من قول دادى كھ سھامت رو ! بابا جان من، چرا نمى فھمى امیرحسین؟- 

 ! بفروشى و بریم از این خراب شده، پس چى شد؟
 ! تو چت شده بانو، مدام دارى بھانھ میارى و كلافھ اى. ناھید بھانھ نیار-

 .  جمع مى شھ و دست مى ذارم روى شكمم معده ام آشوب مى شھ و صورتم یك لحظھباز
 واى، دوباره-
 دست مى كشھ رو پشتم و مقل من خم مى شھ و آرام مى گھ 
 خدا رحم كرده تو بیمارستانى و ھر روز سھل انگارى مى كنى! باز معده درد؟- 
 بھتر مى شم و راست مى ایستم و آرام و بى حال مى گم 
 انگار یكى تو معده ام رخت مى شوره و چنگ مى زنھ! درد نیست كھ- 
 دستش از زیر مقنعھ مى ره پشت گردنم و ماساژم مى ده 
 !آخھ عزیز من، چرا انقدر حرص مى خورى؟- 
 سرم رو تكیھ مى دم بھ شانھ ھاش و پچ پچ مى كنم 



 193 

ھنوز ...الان دو سالھ. تان باشیمامیرحسین، من دویت ندارم نھ خودم و نھ تو دیگھ تو این بیمارس- 
كھ ھنوزه یا لغز مى شنوم و طعنھ یا حتى تو محبتت ھا و احترام ھاى بى خودیشون رد تمسخر مى 

 بینم
 سرم رو بلند مى كنم و بھش با التماس نگاه مى كنم و مشت آرامى روى سینھ اش مى زنم 
من دارم تلف مى شم .  كنم عزیزمتو قول دادى، خواھش مى. امیرحسین، دارم خفھ مى شم اینجا- 

ھر بار كھ تو ...دو سال ھر روز تو ھوایى نفس مى كشم كھ نسرین نفس مى كشھ...دو سالھ...اینجا
 ھر بار در آسانسور باز و بستھ مى شھ، مثل...راھرو ھا راه مى رم، مى گم الانھ كھ ببینمش

  نسرین رو جلوى روم مى بینم، توكابوس
ردن و باز ضعف وجودم رو مى گیره و چشم ھام رو مى بندم و بیشتر در شروع مى كنم گریھ ك 

آغوش مردى فرو مى رم كھ این روزھا كمتر و كمتر من رو مى فھمھ یا شاید ھم من اینطور فكر 
 . مى كنم

تو خودت رو بذار جاى من، مگھ ! چرا خودت رو اینجورى داغون مى كنى؟! آخھ عزیز من-
شیر و ماست فروختنھ كھ من بھ خاطر دعواى دو تا زن و اینكھ از سھام بیمارستان فروختن، 

 ریخت ھم خوششون نمى آد بفروشم كھ
  موھام رو مى بوسھ و اشك زیر چشم ھام رو پاك مى كنھ 
 ! بد مى گم بانو؟-

  رو نشان مى دهگردنش
 اگر بد مى گم كھ بیا این گردن ما، از مو نازك تر- 
ِى مانم و با افسوس از درك نكردن مردم و نفھمیدن من ھمسر، با سرم رو تكان مى دم و ساكت م  َ

مى خوام خودم رو از آغوشش بیرون بكشم كھ كمرم رو محكم تر نگھ مى . افسوس سر تكان مى دم
 داره و چانھ ام رو بالا میاره

 ببین من رو...دختر قھر قھروى من...نگام كن! خوشگل خانم- 
 دلخور و خستھ نگاھش مى كنم 
 بوس مى خوام- 
لبھاش رو نرم و گرم روى لبھام فشار مى ده . خنده ام مى گیره از لحنش كھ شبیھ پسر بچھ ھا شده 

 و دوباره نگاھم مى كنھ
عزیزم، قول بده الان مى رى پیش دكتر احمدى، اگر نھ خودم زنگ مى زنم و وقت مى گیرم - 

 برات
 امیرحسین...باشھ مى رم- 
 جان دلم- 
تو نا امیدم و مى دونم كھ حرفم خریدار نداره و از این لعنت خونھ ھم رفتنى نیستیم من دیگھ از - 

  خواھش مى كنم دم این محسنى رو بچین، داره خستھ ام مى كنھ...اما
 
َ دفتر مردم بیرون میام و باز دل آشوبھ اى كھ حالا حرص خوردن و اعصاب درب و داغان ھن از

یك راست . رسنھ ام اما چھ با این دل آشوبھ ده دوازده روزه كنمگ. بھ آن اضافھ شده، سراغم مى آد
 بھ منشى پذیرش مى گم و مثل ھمیشھ این مملكت پارتى بازى مى كنھ و براى. مى رم طبقھ سوم

كھ من باشم، جا باز مى كنھ و بعد از یك ربع نشستن، زیر نگاه چپ و چولھ پنج " خانم دكترى"
مى دانھ چھ قدر منتظر ماندند و چھ گرفتارى ھایى دارند، سرم شش بیمارى كھ نشستھ اند و خدا 

 .رو با شرمندگى پایین مى ندازم و مى رم اتاق دكتر
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 دقیقھ بعد با یك سرى سفارش و پرھیز غذایى و البتھ قرار انجام آزمایش ادرار و خون بیست
 كھ مى رم براى ناھار از گرسنگى بھ حال مرگ افتاده ام و پیغام مى دم بھ امیرحسین. بیرون میام

 . و مى دانم كھ امروز ناھار رو با چند تا از دكترھاى بالا قرار داره
 رسم بھ سلف و غذاى ھمیشھ خوشبوى بیمارستان رو بو مى كشم و چند لحظھ بعد باز دل مى

 َدارم با ولع غذا مى خورم كھ مردم جواب مى ده. آشوبھ مى گیرم
 نوش جان عزیزم- 
 كوتاه مى نویسم 
 رفتم پیش دكتر احمدى- 
 !خوب، چى شد؟- 
 ! گفت اگھ آقات سھام رو زودتر نفروشھ نفلھ مى شى. دارم مى میرم- 
 !ِبگو دكتر دارمت، احمدى ناكس عجب نوستراداموسى بود و نمى دونستیم-
 ! بى مزه- 
 !تو بیشتر عزیزم-
با دھان پر مى خندم و سرم رو كھ بلند مى كنم، چشم در چشم محسنى مى شم و غذا در گلوم گیر  

ابروھام رو در ھم مى كشم و مژده رو مى بینم كھ از پشت سر محسنى دست تكان مى ده . مى كنھ
 . سرم رو بھ غذا گرم مى كنم و ندیده مى گیرمشان. و مى ره سمت سلف

رسم، بھ خلطر ناشتا بودن براى آزمایش خون و ادرار در حال دیوانھ ام  كھ بھ بیمارستان مى صبح
ھر وقت صبح ھا بیشتر از یك ساعت بیدار . شدنم و حال تھوعى دارم كھ مى دانم از كجا مى آد

با عجلھ براى آزمایش مى رم و براى خونگیرى كھ مى . باشم و چیزى نخورم حالم بد مى شھ
 .  شینھ رو بھ روم كھ جا مى خورم و با اخم نگاھش مى كنممحسنى مثل عجل معلق مى ،شینم
من با چندش و تنفر بھ دخترى نگاه مى كنم كھ با خبرچینى من براى .  كدام حرفى نمى زنیمھیچ

. نسرین خودش رو بھم شناساند و بعد ھم دو سال تمام بدگویى ھا و سخن چینى ھاش امانم رو برید
 . با تمسخر نگاھم مى كنھ

 ! دكتر آستینت رو بده بالاخانم -
 با تمسخر و غیض خانوم دكتر رو مى گھ كھ دوست دارم بلند شم و بزنم و دھانش رو پر آنچنان

 بلند مى شم و بى حرف مى رم بیرون و مى شنوم كھ مى گھ. خون كنم
 ! افاده ھا طبق طبق- 

 .  رم سراغ مژده كھ داره محیط كشت آماده مى كنھمى
 ! زحمت این آزمایش خون من رو بكشى؟سلام، مى شھ خودت-
  سرش رو بالا مى گیره 
 والله. صبح بھ خیر ناھید جون-
 نگاه مى ندازه بھ دور و بر و انگار كھ بخواد بگھ،ببین چقدر سرم شلوغھ 
 خوب خانم محسنى كھ ھست- 
  باشھ، مرسى- 

 .نفس راحتى مى كشم بر میگردانم و مى رم سمت اتاق خون گیرى و مى بینم محمدى نشستھ و رو
پشت ھود ایمن نشستم و دارم نمونھ ھاى خون رو كشت مى دم كھ صداى محمدى رو كنارم مى  

 . شنوم
 خانم دكتر شیرینى بدید تا خبر بدم-
نگاه سرسرى بھش مى ندازم و فكر مى كنم این روزھا من این ھمھ بى حوصلھ ام یا آدم ھاى  

 . اطرافم زیادى حرف مى زنند
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 ! آقاى محمدى؟چھ خبره-
  آرام مى گھ 
  شیرینى ما فراموش نشھ...خانوم دكتر مثبتھ بھ سلامتى-
 

ھمانطور خیره بھ نمونھ خونى ھستم .  زیر ھود مى لرزه و نمى خوام بھ گوش ھام اعتماد كنمدستم
 كھ

 سوزن رو از آرام آرام بیرون مى كشم و مى گم. مى خوام كشت بدم 
 !مژده چى آقاى محمدى؟- 
 مى خنده و با لودگى مى گھ 
 خانوم دكتر اگھ شیرینى نمى دى، برم از آقاى دكتر بگیرم- 
سوزن رو با عجلھ و ھول شده از پلاستي سر ظرف نمونھ خون قرار داره و خاصیت ارتجاعى  

داره، بیرون مى كشم كھ یك راست از روى دستكش لاتكس دستم رو ھدف مى گیره و نوازشى بھ 
 .هسر انگشتم مى د

بى توجھ بھ نمونھ خونى كھ معلوم نیست مال كھ ھست و چھ بیمارى داره، سرنگ و رو مى ندازم  
 و برمى گردم سمت محمدى

 !مثبت بود؟- 
 خانم دكتر دستت رو بیار، سوزن رفت- 
  دكتر مى شھ و دستم رو بھ سرعت مى گیره در دستشویى 
 فشارش بده بھ سمت بیرون! كدوم انگشت بود؟-
د مى ریزه رو انگشتم و من مثل عروسك كوكى و بھ سرعت انگشتم رو مالش مى دم بھ الكل ی 

قطره ھاى قھوه اى محلول از انگشتم بھ ظرفشویى استیل آزمایشگاه مى چكھ و من . سمت بیرون
صداى اعصاب خورد كن محمدى رو مى . بھ بچھ اى فكر مى كنم كھ در بطنم در حال جان گرفتنھ

 مردك دنبال مژدگانى از امیرحسین بود و باعث شد حواسم پرت بشھ و بھ این مى كنم شنوم و فكر
 . روز بیوفتم، حالا ھول كرده و بال بال مى زنھ

 خانوم دكتر نمونھ خون نوزاد بوده، خیالتون راحت-
دستمال مى ذارم زیر انگشتم كھ چكھ نكنھ و مى رم سمتش كھ روى دفتر اسم بیمارھایى كھ نمونھ  

 . ، خم شدهخون دادن
 .  رو بلند مى كنھ و با انگشت اسم كوروش احمدى رو نشان مى ده كھ یك ماه ستسرش

 از كجا معلوم از مادر آلوده نشده باشھ-
 مى خنده و سر تكان مى ده 
 بذار الان مى گم خانوم باقریان تو سیستم چك كنھ. احتمالش كمھ! دیگھ خانوم دكتر بى خیال- 
مى ره بیرون و من . ره و بزاره در سكوت بھ اتفاقى كھ افتاده فكر كنممى خوام بره، زودتر ب 

َبھ واكنش مردم فكر مى كنم و اینكھ بعد از دو سال راضى مى . خودم رو مى ندازم روى صندلى
 ىدر گیر و دار فكرم كھ صداى محمدى از جا م. شھ یا نھ، بچھ اى از من رو حالا مى پذیره یا نھ

 پراندم
  بچھ پاك پاكھخانوم دكتر- 
 بلند مى خنده و احتمالا از بامزگى خودش ذوق مرگ شده 
 !مرسى آقاى محمدى، فقط اینكھ مى شھ فعلا بین خودمون باشھ؟- 
 لبھاش رو مى ده پایین، انگار كھ موضوع كم اھمیتى باشھ 
  الحمدالله ھیچى ھم نبود كھ! یھ سوزن دستتون رفتھ دیگھ، چیزى نشده كھ- 
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 مى گمآزمایش رو -
 اونم مى دونھ! آھا، چشم اما خانوم محسنى كیت تشھیصى گذاشت ھا- 
با خستگى زل مى زنم بھش و مى دانم كھ با این حساب اگر تا حالا بھ گوش شوھرم نرسیده باشھ،  

 .  قطعا تا آخر ساعت كارى با خبر مى شھ، پس چھ بھتر كھ خودم بھش بگم
ز ھمانطور شیربرنج وار روى صندلى افتادم و قدرت  دقیقھ است كھ محمدى رفتھ و من ھنوچند

اصلا نمى دانم چھ طور باید بھ امیرحسین بگم و ھنوز ھم باورم نمى شھ كھ . جم خوردن ندارم
 باور. تاثیر كرده باشھ

نمى كنم كھ نخوردن قرص ھاى ضدباردارى براى غافلگیر كردن شوھرم و گذاشتنش در عمل  
آنقدر باور ناپذیر بود كھ حتى با وجود بھ ھم ریختگى ھاى . اده باشھانجام شده آنقدر دوذ جواب د

معده، دل آشوبھ و ولع غذاخوردن، باز ھم شك نكردم، انگار كھ فكر مى كردم قرار نیست كھ ھیچ 
نمى دانم چرا توقع داشتم كھ مثل فیلم ھا، حالت تھوع بگیرم و جلوى چشم ھمھ .  باردار بشمتوق

رم دستشویى و حتما بقیھ ھم بعد از چند بار تكرار ماجرا، شروع كنند با نگاه بدو بدو و با عجلھ ب
 . ھاى معنا دار دید زدن من و شكمم یا پچ پچھاى در گوشى كردن

 
 مى خواد خودم رو در ھزار ناز و عشوه زنانھ بپیچم و با برگھ آزمایش برم پیش شوھرم و بعد دلم

اما مى دانم كھ ھمھ خیالات خامھ، یا .  دارى بابا مى شىِاز ھزار و یك قول زیر لفظى، بگم عزیزم
 ترینحداقل اگر در واقعیت ھم اتفاق بیوفتھ، براى مردى در آستانھ چھل و سھ سالگى كھ مھم

 . شرطش بچھ نداشتن بوده، خیالات خامھ زنانھ یا حتى بچھ گانھ ست
ده و نمى دانم چطور بھ شوھر  دل آشوبھ و باز دل شوره فكرى كھ مثل زالو بھ ذھنم چسبیدوباره

مردى كھ سر حرفش ایستاده كھ سھام بیمارستان رو ظرف پنج سال مى . لجباز و یكدنده ام بگم
فروشھ و رفتن من در جلدش، خواھش ھا و غش و ضعف ھام ھم تاثیرى نداره و بھ راحتى از آنھا 

 !  چطور با شكستن قول و قرارمان مى گذره؟گذره، مى
 سال بود كھ مصرف قرص ھاى ضد باردارى و كنار گذاشتھ ام و حالا بعد از این مدت باورم یك

دست كھ روش مى كشم، . نمى شھ كھ این بچھ ماھى كوچك و لیز در حال بال بال زدن در شكم منھ
بھ جاى حس خوشبختى و لذت، حس دلھره و بیچارگى بھ سراغم میاد، حس شروع جنگ بین من 

واھمش و با وجود سن و سال كم در آرزوى آمدنش ھستم و پدرى كھ نمى خ مادرى كھ مى
مردى كھ از آینده بچھ اش بعد از خودش ھراس داره، مردى كھ ھزار بار گفتھ كھ وقتى . خوادش

 شصت و اندى سالھ بشھ، زنگولھ پاى تابوت و آینھ دق براى میلاد
ھ كھ پدرى داشتم كھ كانون خانواده رو نمى خواد میلادش بعدھا بھ روحش لعنت بفرست. نمى خواد 

 . از ھم پاشید كھ ھیچ، برادر ناتنى ھم برام بھ یادگار گذاشت
 مى خواد بالا بیارم، باز حس دلھره ام فرا تحمل شده و دلم مى خواد بالا بیارمش و خلاص دلم
دردى، بھ دلم مى خواد دلشوره ام رو با كسى كھ احتمالا نھ برام دل مى سوزانھ و نھ ھم. بشم

 . اشتراك بذارم
برو، بگو و !  مى شم و عزمم رو جذم مى كنم كھ ناھید دیر و زود داره اما سوخت و سوز نھبلند

 . برو بگو تا از زبان غیر نشنیده. خلاص شو
مى شینم روى صندلى پشت میز و بھ .  دفترش رو باز مى كنم و جاى مردم رو خالى مى بینمدر

ى كنم كھ روزى ازش تنفر داشتم و حالا دنج ترین جاى آن بیمارستانھ و در و دیوار اتاقى نگاه م
 . اتاقى كھ تا بھ حال شاھد ھزاران بوسھ ما و پچ پچ ھاى عاشقانھ مرغ عشق من بوده

مى چرخھ .  باز مى شھ و میاد داخل و ھنوز من رو كھ بى حركت پشت میزش نشستھ ام ندیدهدر
  رو روى میز بندازه كھسمت میز و مى خواد كاغذ ھاى دستش 
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 ! ناھید، ترسوندیم دختر-
 مى پاشم و باز بھ فكر اینكھ تا چند دقیقھ دیگر این صورت مھربان و مشتاق، عصبانى و لبخند

بلند مى شم و میاد و بغلم مى كنھ و . غیرقابل پیش بینى مى شھ، دلم مى گیره و از درون مى لرزم
 ھ مى كنھگردنم رو از روى مقنعھ مى بوسھ و زمزم

 ! بھ بھ، چھ دسر خوشمزه اى- 
 چھ دیر خوردین! از ناھار مى آى؟-
 مقنعھ ام رو پایین مى كشھ و دستش مى ره كھ كش موھام رو باز كنھ 
 ممم، چھ بوى خوبى! بانوى من- 
 قلقلكى مى خندم 
 بوى شامپو عزیزم- 
  بوى ناھید مى دى. نیست! نھ- 

 ى افتھ و بشگون ریزى از بازوم مى گیره غش مى خندم و خودش ھم بھ خنده مغش
 نخند بچھ، اھھھ! ششش، دختر صدات رفت تا ھفت تا كوریدور اون ور تر- 
 آخھ یاد اون قصھ افتادم، مى گفت بوى آدمیزاد میاد- 
سرم رو روى شانھ اش مى گذارم و زمزمھ . باز یاد بچھ درون رحمم مى افتم و غمگین مى شم 

  مى كنم
 ر آستانھ فصلى سرداین منم زنى د-
 !چى شده؟- 
 عقب مى كشھ و چین مى افتھ بین ابروھاش 
 ! باز محسنى؟! چى شده بانو؟- 

  منماین
   تنھایزن 

   سردی فصلی آستانھ در
  نی زمی آلوده ی درک ھستی ابتدادر
   ساده و غمناک آسمانأسی و
  یمانی سی دستھانی ای ناتوانو
 
 
 این روزھا خیلى بھ بچھ فكر مى كنم...نمى دونم...من دلم گرفتھ-
 ! بچھ؟- 
 بچھ عزیزم، بچھ دار شدن-
  حس مى كنم دست ھاش كھ بازوھام رو گرفتھ، فشرده مى شھ 
فكر مى كردم ھمون دو سال پیش قضیھ تموم شد ناھید، تو كھ گفتى خودت ھم حال و حوصلھ بچھ -

 !دارى رو ندارى
 َشاید این سوال یك روزنھ امیدى باشھ و مردم بعد از دو سال نظرش برگردهحس مى كنم  
انگار كھ جاى یھ چیزى . آره گفتم اما حالا از پارسال تا حالا ھمش دلم مى خواد بچھ دار بشیم- 

 خالیھ تو زندگیمون
ش دادن فكر مى كنم در اصل دلم نمى خواد، ھورمون ھام مادرانھ شده اند و دلشان زاییدن و پرور 

 با جملھ بعدى، انگار كھ كلماتش با تشت آب یخ بھ سمتم ھجوم میارن. مى خواد
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چشم ما مخلص . دلت گرفتھ و حوصلھ ات سر رفتھ پاى بچھ نذار! عزیزم فكرھاى بى ربط نكن- 
 شما ھم ھستیم، مى برمت مسافرت، بذار یھ كمى سرم خلوت تر بشھ

نگار اصلا بھ ذھنش ھم خطور نمى كنھ كھ دور و امیرحسین در وادى دیگرى سیر مى كنھ و ا 
نمى دانھ كھ زنش یك سالھ كھ پنھانى قرص ھاى ضد باردارى رو نمى خوره و . برش چھ خبره

امیدوار نشستھ تا بلكھ او با قرار گرفتن در عمل انجام شده، رضایت بده و بچھ مشتركى داشتھ 
 . باشند

حسنى و محمدى مى افتم و ترجیح مى دم كھ از زبان  لحظھ تصمیم مى گیرم نگم اما باز یاد میك
چشم ھام رو مى بندم و دست ھام رو روى سینھ اش . خودم بشنوه تا خالھ زنك ھاى بیمارستان
 حركت مى دم و سعى مى كنم تمركز كنم

 باید یھ چیزى بگم...من...امیرحسین- 
 . رساندمفشار دست ھاش رو روى بازوھام حس مى كنم و فك چفت شده اش مى ت 
 !چى رو ناھید، چھ خبره كھ این ھمھ صغرى و كبرى مى چینى؟-
 دیروز رفتم پیش احمدى، برام آزمایش داد- 
 !خوب امروز دادى كھ، جواب رو بردى پیشش؟- 
. نگفتھ بودم چھ آزمایشى دادم و چرا و حالا نمى دانم كھ چطور باید جان بكنم و بدبختى ام رو بگم 

 م رو مى دزدم، كھ مى گھساكت مى مانم و نگاھ
 !چرا جواب نمى دى و من رو مى ترسونى؟! عزیزم، چى شده؟- 
 ...صداش نگرانھ و دلھره داره و نمى دانم اگر ماجرا رو بفھمھ، باز ھم ھمینقدر نگرانھ یا 
 چند دقیقھ پیش گرفتم 
 !خوب؟- 
 مثبتھ- 
 گیج نگاھم مى كنھ 
 بینم قضیھ چیھبردار آزمایشت رو بیار تا ب! چى مثبتھ؟- 
 برگھ نداده ھنوز، فقط گفت كیت كھ گذاشتن، دیدن كھ مثبتھ- 
 ! چى مى گى ناھید؟! كیت؟- 

.  رو مى چسبانم بھ سینھ اش تا صورت و چشم ھاى احتمالا عصبانیش رو آن لحظھ نبینمپیشانیم
 زمزمھ

 مى كنم 
 آزمایش باردارى- 
. دست ھاش كھ روى پشتمھ مى لرزه و سینھ اش ھم ھمینطور و تعجب مى كنم كھ چرا مى لرزه 

نمى دانم چرا مى خنده و فقط . سرم رو بلند مى كنم و ھمزمان قھقھھ خنده اش اتاقا رو پر مى كنھ
 نگاھش مى كنم

 !ناھید خیلى بامزه بود، توھم زدى جانم؟- 
 !چرا عزیزم؟- 
بھ عنوان زنى كھ با خوردن قرص ھاى باردارى، باز ھم .  گینش ثبت بشىباید توى ركوردھاى- 

 حاملھ شده
پیشانیم رو مى بوسھ و . ھمانطور بى حس نگاھش مى كنم و مى دانم كھ آرامش قبل از طوفانھ 

 شوخ و سرخوش مى گھ
ھا بھ البتھ اون بچھ اى كھ این ھمھ مقاومت كرده و با وجود اون قرص ! من رو دست ننداز بچھ- 

 َوجود اومده رو باید واقعا روى سر گذاشت، دمش ھم گرم
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چشمك مى زنھ و بھ من كھ با لبھاى چفت شده نگاھش مى كنم، زل مى زنھ و كم كم لبخندش محو  
 مى شھ

 ! تو قرص ھا رو مى خورى دیگھ، نھ؟- 
 

یكى از خودم امیدوارم، بھ امید داشتن ...یك سالھ...نھ نمى خورم!... قرص ھا رو مى خورم؟من
حس و غریزه مادرانھ ام ھمانطور كھ ھوس ...من زنم...پاره تنم...آره، یكى از خودم و تو...و

چطور آن موقع كھ غرایزم ھوس ...آشیانھ سازى كرد، بھ ھمان سادگى ھم ھوس مادرانگى كرده
ر برداشتھ  كرده بود، استقبال كردى و سوزاندى با گرماى تنت، اما حالا كھ ھمان غرایز سىزنانگ

 !اند، مى جنگى؟
 ! تا پارسال آره- 

  نگاھم مى كنھ و چند بار پلك مى زنھگنگ
 از پارسال بھ اون طرف- 
 دست ھاش روى پھلوھام دردناك فشار مى آره 
 !خوب؟- 
 من...امیرحسین- 
من ... من طاقت نگاه ھایى رو ندارم كھ دو سال پیش در ھمین اتاق تجربھ كردم!... طاقت ندارم 

 اقت طوفان چشم ھاى تو رو ندارمط
 پیشانیم رو مى چسبانم بھ سینھ اش و زمزمھ مى كنم 
 ! حاملھ ام 

صداى نفس ھاش رو مى . چند لحظھ سكوت و انگار كھ زیر اقیانوس نفس مى كشم... مطلقسكوت
مى دانم چرا این طور . شنوم و حتى ضربان قلبى كھ حالا نھ از دلھره تند شده و نھ از سر عشق

صداش كھ بلند مى شھ، نھ ھیچ حسى داره و نھ ھیچ حالت روحى . مى تپھ و بیشتر مى ترسم
 .  مى كنھاخاصى رو الق

 !چند وقتھ؟-
 زمزمھ مى كنم 
 نمى دونم، محمدى فقط گفت جواب مثبت بوده- 
 !مى گم چند وقت قطع كردى؟! مگھ محمدى خبر داره تو قرص مى خوردى؟- 
 یھ سالى مى شھ- 
ى گیره و من، آنجا وسط اتاق تنھا مى مانم و لرز مى شینھ بھ جاى خالى دست ھاش روى فاصلھ م 

 پشت و پھلوھام
 فعلا نمى پرسم چرا خانوم، چون! تو یك سال قرص ھا رو قطع كردى؟- 
 مكث مى كنھ 
 یك سال تمام! یك سال پنھان كارى- 
تاكیدش روى یك سال اعصابم رو لھ مى كنھ و سرم رو بلند مى كنم و بھ چھره ناخوانا و درھم  

 مردى نگاه
مى كنم كھ تا چند لحظھ پیش از عطر وجودم مست شده بود و گردنم رو بوسھ مى نواخت و حالا  

 . انگار كھ ناشناس خیابان باشھ، عقب ایستاده و دست در جیب كرده، زل زده بھ من
 !را ناھید؟چ-
 اسمم رو میاره و از كلامش شھامت مى گیرم 
 چون دلم بچھ مى خواست- 
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 تكرار مى كنھ و بھ نوك كفش ھاش زل مى زنھ 
 ! چون دلت بچھ مى خواست- 

  كھ نگاھم مى كنھ، خونم منجمد مى شھ از بى احساسى چشم ھاشدوباره
 !گولھ پاى تابوت نمى خوام، نگفتم؟من گفتم زن! معنى احترام بھ قول و قرار اینھ دیگھ، نھ؟- 
  تو ھنوز چھل و سھ- 

  رو مى بره و بلندتر و عصبى تر مى گھحرفم
ولى اونى كھ تو شكم تو نشستھ، وقتى من شصت و سھ ! من خودم سنم رو از تو بھتر بلدم عزیزم- 

 !مى فھمى؟. سالم بشھ، تازه بیشت سالشھ، بیشت سال
  خیره مى شمبغض مى كنم و بھ دیوار پشت سرش 
مى گھ چھ ! اون موقع، ھمینى كھ الان ساكت و مظلوم اونجا نشستھ، بھ ریش من مى خنده عزیزم- 

باباى مسخره اى داشتم كھ من رو پس انداخت و حالا خودش بالا سرم نیست و داره مى ره اون 
 ! دنیا

 
 دارم دق مى كنم از َدو روزه كھ مردم روزه سكوت گرفتھ و من.  روزه كھ باھام حرف نمى زنھدو

در تمام روزھاى بعد از ازدواجمان، حتى یكبار ھم قھر نكرده بودیم و حالا دلخور و . بى كلامى
 . در خود فرو رفتھ، دو روزه كھ من رو نادیده مى گیره

 این بچھ ھم فھمیده كھ پدرش بھ وجودش پى برده و تمام این دو روز رو دل آشوبھ درھم با انگار
 دلھره رھام

حوصلھ خودم و خانھ و زندگى آشفتھ مان رو ندارم، چھ برسھ بھ بیمارستان و كار خستھ . نمى كنھ 
 . كننده تكرارى ام رو

 مى كشم روى شكمى كھ ھیچ تغییرى نكرده اما درونش غوغاییھ و بچھ ام تكان تكان مى دست
 . خوره

ھام حرف نمى زنھ و دو شبھ كھ بابات با...بابات نامھربون شده كوچولو... ام بابات نمى خوادتبچھ
آخ بچھ ام، تو كھ نمى دونى من چى مى كشم وقتى بابات باھام حرف نمى ...پشت بھ من مى خوابھ

ام،  آخ بچھ...دو سالھ شب ھام رو آغوشش پر كرده و حالا بھ خاطر تو حتى نگاھم نمى كنھ...زنھ
 ...بابات تو رو نمى خواد نازنینم

 نمى خواد 
حتى حس .  مثل دو روز قبل، در ھپروت اتاق و تخت خواب مشتركمان فرو رفتمروز سومھ و من 

مى كنم كھ تخت خواب، در و دیوار و اسبا و اثاثیھ اتاق ھم مثل امیرحسین نامھربان شده اند و بھ 
صداى ضعیف چرخیدن كلید . تاریك شده و مى دانم كھ ھر لحظھ مى رسھ. من دھان كجى مى كنند

كھ مى شنوم، دلم پر مى كشھ براى بغل زده شدن و بوسھ دادن اما زیر لحاف  شدن در رو باز و
مى خزم و چراغ خواب كنار تخت رو خاموش مى كنم و اتاق ھم مثل دنیاى این روزھام در 

 . تاریكى مطلق فرو مى ره
نور ضعیفى سالن رو روشن .  آرام پاھاش رو حس مى كنم و لاى چشم ھام رو باز مى كنمصداى
َصدا نزدیك تر مى شھ و شمایل مردم رو وسط چھارچوب در . و صداھاى بیرون رو مى بلعمكرده 

لاى پلك . مى بینم كھ ضد نو شده و بھ خاطر نور پشت سرش، نمى توانم حالت چھره اش رو ببینم
 .  بندم و چشم ھام رو بیشتر فشار مى دممى ھام رو
بوسھ اش كھ روى پیشانیم مى . ر مى تپھ نفس ھاش رو حس مى كنم و قلبم تندتر و تندتگرماى

 . شینھ، بغضم مى شكنھ و شروع بھ كنم بھ ھق ھق كردن
 گریھ نكن كوچولوى من! جانم، عزیز دلم-
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 . جواب نمى دم و حرص آلود نفس مى كشم و بوى تنش رو مى بلعم 
 یھ چیزى بگو جانم. ناھید، عزیزم-
 امیرحسین...امیرحسین- 
ھمانطور نشستھ روى تخت در حالى كھ سرم رو از سینھ اش بلند مى كنھ، دست مى بره و چراغ  

چشم ھاش خیره ست بھ نگاه من . چشم ھام مى سوزه و نگاھش مى كنم. خواب رو روشن مى كنھ
َحس مى كنم مرد من كنار آمده و حالا مثل قبل . و لطیف ترین احساسات رو در اون ھا مى بینم

 . شده
 چشم ھات سرخ شده. اھید بس كن خانومن-
 دست مى گذاره روى گونھ ھام و من ھم دست ھام رو روى دست ھاش مى ذارم 
 دیگھ باھام قھر نكن...دیگھ اینجورى نكن امیرحسین- 
 مھربان اما محكم مى گھ 
 !عزیزم بزار فردا صحبت كنیم در موردش، موافقى؟- 
  شكمم مى گذارم و ھمانطور بغض آلود مى گمدستش رو مى گیرم و میارم پایین و روى  
 بچھ ام ببین بابات اومده-
دستش رو مى گیرم و مى . چشم در چشم مى مانیم و دستش بى حركت و خشك شده روى شكم منھ 

 چسبانم و با التماس مى گم
ه، این بچھ یادگار عشق من و تو...این . عزیزم، بچھ ھر دومونھ، ببین این تو داره بزرگ مى شھ- 

 !نیست؟
  سرش رو مى ندازه پایین و دوباره نگاھم مى كنھ 
 ناھید بذار فردا حرف بزنیم جانم، شبمون رو با بحث خراب نكنیم-
دستى كھ روى شكم منھ، بالاتر مى آد و . پلك ھاش رو با اطمینان بھ ھم مى زنھ و جلوتر مى آد 

ه، از روى شكمم مى پره و بدون لمس سینھ ھام رو نوازش مى كنھ و بعد كھ مى خواد پایین تر بر
 و انگار كھ شكمم منطقھ ممنوعھ باشھ و لمس ناپذیر. كردن، رد مى شھ و روى ران ھام مى شینھ

َمن در حال حس لب ھاى گرم مردم، فكر مى كنم بھ جنینى كھ در شكمم دنبال نوازش ھاى پدرى 
 . مى گرده كھ محبت رو ازش دریغ مى كنھ

 
.  كھ یك زمانى خواب بچھ اى رو دیدم كھ امیرحسین از شكمم بیرون كشیده خواب مى بینمدارم

 دارم خواب
مى بینم كھ خانھ پدرم و در اتاقم خوابیدم و با دیدن خواب آشفتھ بیرون كشیده شدن نوزاد خیس و  

خودم رو مى بینم كھ پریشان و خیس عرق روى تخت یك نفره . لزج از شكمم از خواب مى پرم
 . م و بھ حال بچھ ام اشك مى ریزماتاقم نشست

 صداھاى نامفھوم و گنگ خودم رو مى شنوم كھ در خواب جیغ مى كشم اما نمود بیرونى ھمزمان
چشم ھام كھ باز مى شھ، بدنم وحشت زده و منقبضھ و دستم . آن نالھ ھاى خفھ شده در گلومھ

شت مچالھ شده اش مى اوفتھ و نگاھم بھ جاى خالى امیرحسین و بال. ُناخودآگاه مى سره روى شكمم
 . َ ضعیفى كھ مى آد، نشان از رفتن مردم بھ بیمارستان دارهدكلنبوى ا
 بھ دو روز قبل آرام تر شدم و حالا دست كم با امیرحسین در قھر و بى خبرى بھ سر نمى نسبت
فكر دست روى شكمم مى كشم و باز یاد شب قبل و زمزمھ ھاى آشتى جویانھ اش مى افتم و . بریم

اگر قبول كرده پس چرا شكمم رو لمس نمى ! مى كنم یعنى وجود این طفل معصوم رو قبول كرده؟
چرا گفت فردا صحبت كنیم و ! حتى یك كلام ھم از وجود این بچھ و بود و نبودنش نگفت؟ كرد و
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م یاد دستش مى افتم كھ روى شكمم فشار دادم و ھمچنان بى واكنش نگاھ! جواب سوال ھام رو نداد؟
 . مى كردم

 یاد خوابم مى افتم و فكر مى كنم كھ ھیچ وقت این طور خواب در خواب برام اتفاق نیوفتاده بود باز
 . گوشیم كنار تخت مى لرزه و سریع بر مى دارم و نگاه مى كنم. و چھ وضعیت عجیبى بود

 ! خانوم گل، خوابى یا بیدار؟-
 خواب و بیدار-
 !  دیگھ، چقدر مى خوابى تنبل خانومعزیزم ساعت یازده و نیمھ، پاشو- 

  نویسممى
 فكر كنم بھ خاطر بچھ ات باشھ، تقصیر خودم نیست. تازه گى اینطورى شدم- 
فكر مى كنم حالتم شده مثل زن ھایى كھ از كس دیگرى بچھ دار شده اند و حالا مى خواھند مھر  

 . دبچھ رو بھ دل ناپدرى بندازند و براى این كار ھر ترفندى مى زنن
 !موافقى بعد از ظھر بریم بیرون و یھ گشتى بزنیم؟-
 . اشاره ام بھ بچھ رو نادیده گرفت، مثل حضورش در شكمم. خیره بھ صفحھ و نوشتھ ھا مى مانم 
 !باشھ، شام بریم؟-
 آره جانم، حدود شیش و نیم ھفت آماده باش تا بیام- 
مى . گفتھ بود حرف مى زنیم و مى دانم كھ این بیرون رفتن یعنى ھمان صحبت در مورد بچھ 

فكر مى كنم اگر بگھ كھ چرا زیر . ترسم و در خودم جمع مى شم و سرم رو در بالشت فرو مى كنم
حالا حتما فكر مى كنھ سرش كلاه گذاشتم، . قول و قرارمان زدى كھ حتما ھم مى گھ، چھ باید بگم

 . بر من واى
اى واى ر من، !... اگر قصد جان بچھ ام رو بكنھ، من چھ كنم؟... اگر خوابم تعبیر بشھاصلا

َوقتى قرص ھا رو قطع كردم، اصلا ھیچ تصویرى از پافشارى مردم ...امیرحسین لجباز و یك دنده
مروز اما اگر این بیرون رفتن و صحبت كردن ا...اما...و اینطور ماندن سر موضع خودش نداشتم

 مى خوام خوشحال باشھ و خوشبین...شاید!... پذیرش باشھ چھ؟عناىبھ م
از آن تنش بیرون مى آم و دوباره و ھزار باره شكمم رو لمس مى كنم و بھ روز جزایى كھ ھمان  

 . بعد از ظھره فكر مى كنم و باز دل آشوبھ سراغم مى آد
 
 ! چرا لجبازى مى كنى؟...امیرحسین-

  و آرام و شمرده مى گھ مى شھ روى میزخم
 ! من لجبازى مى كنم ناھید، من یا تو كھ زدى زیر ھمھ چیز؟- 
 مگھ گناه كردم! من دلم بچھ مى خواست عزیز من-
 تند مى شھ 
چرا اون موقع لام تا كام ! دلت بچھ مى خواست، چرا از اول كھ شرط گذاشتم چیزى نگفتى؟- 

 !نگفتى تا حداقل سرش صحبت كنیم؟
 . راضى بشھ، با تمام وجود مى خوام كھ راضیش كنممى خوام  
 !خوب الان حرف مى زنیم، حالا مگھ چى شده؟-
چشم ھاش تیره مى شھ و مى فھمم كھ عصبانیھ و داره با حداكثر توان خودش رو كنترل مى كنھ  

 كھ صداش در آن رستوران شلوغ، بالا نره
شده؟-  اصلا تو ! ھرت رو كلاه گذاشتى، مى فھمى؟ِسر شو...ِتو سر من رو...ناھید! حالا مگھ چ

 كھ ھمچین كارى مى كنى و این ھمھ مدت بھ دروغ مى گى كھ قرص مى خوردى، از كجا معلوم
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بى احساس و با چشم ھایى كھ . دست مى كشھ بھ چانھ اش و عقب مى ره و بھ صندلى تكیھ مى ده 
 حس مى كنم خالى شده از تمام احساسات بشرى، مى گھ

 !ِ معلوم پس فردا بلایى كھ خواھرت سر من آورد رو تكرار نكنى؟از كجا- 
چرا مردم این ! آه از نھادم بلند مى شھ و فكر مى كنم كھ من تا كى باید تاوان نیلى رو پس بدم؟ 

مملكت نمى توانند ھر كس رو بر اساس خودش قضاوت كنند و یكسره پیگیر كنیھ و پیشینھ آدم ھا 
 .ى آنھا بزنندھستند تا انگى بھ پیشان

 ! امیرحسین- 
  ضعیف و ناباورهصدام

 چرا ھمھ چیز رو دارى!...چرا اینجورى قاطى مى كنى؟...چرا! چى مى گى؟- 
شاید حالم رو مى فھمھ كھ دستش . زبانم نمى چرخھ و بھ عبارتى قاصره از گفتن و ادامھ بیشتر 

 رو روى دستم مى ذاره
 !م ریختى آخھ بانو؟چرا زندگیمون رو اینجورى بھ...ناھید- 
 با آشفتگى ادامھ مى ده 
ناسلامتى باید الان خوش باشیم عزیز من، نھ اینكھ سر ! ببین آخھ وضع و مال روز تعطیلمون رو- 

 اون یھ تیكھ گوشت یكى بھ دو كنیم
 دستم مشت مى شھ 
 ! امیرحسین من خواب دیدم- 

  رو فشار آھستھ اى مى دهدستم
 !خواب، خواب چى؟- 
 خواب دیدم ازت بچھ دار شدم اما...اون روزھا كھ وسط ماجراى ویلى و ارسلان بود- 
 بعد از چند دقیقھ اولین لبخند روى لبھاش مى آد و دلگرم مى شم 
 !از اون موقع برام نقشھ كشیده بودى، نھ؟- 
 امیرحسن اما من نمى خندم و یاد خوابم مى افتم و خیره بھ دست ھاى در ھم شده مان یاد دستھاى 

ناخودآگاه و تحت تاثیر تنش . مى افتم كھ در خواب، جنینم رو با بى رحمى از شكمم بیرون كشید
ھاى آن روز شروع بھ گریھ و ھق ھق ھاى ھیستریك مى كنم و مو بھ موى خوابم رو در حالى 

كر مَرد من ھمیشھ بھ ف.  مى كنم كھ متوجھ نگاه ھاى دستپاچھ امیرحسین بھ اطراف ھستمریفتع
مى ترسھ كھ بھ قول خودش آخر عمرى بگند كھ . آبرو داریھ، حتى وقتى پاى بچھ وسط باشھ

زنگولھ پاى تابوت داره و من ھنوز ھم نمى فھمم كھ موضوعى كھ بین دو نفر اتفاق افتاده و 
 خصوصى اتاق خواب آنھاست و خصوصى ترین خصوصى ترین ھا، چھ ربطى ممربوط بھ حری

 . اى دیگران دارهبھ خالھ زنك بازى ھ
من نھ انقدر بى رحم ھستم كھ تو رو بھ زور وادار كنم بھ سقط كردن و نھ اینكھ ! ناھید، عزیزم-

قراره دست كنم توى شكمت و اون یھ تكھ گوشت رو بیرون بكشم، اما بدون كھ من این بچھ رو 
 نمى خوام

 تو الان گفتى باید بندازمش- 
ِناھید تو نمى تونى من شوھرت . ما باید بیشتر حرف بزنیم! تگفتم، اما نگفتم بدون رضایت خود- 

 !تو در وقع بھ من كلك زدى، قبول دارى؟! رو نادیده بگیرى عزیزم
 دستمال مى كشم زیر پلك ھاى خیسم 
 من دوست دارم- 
 ! تو مى خواستى من رو گول بزنى، از این واضح تر؟! چھ ربطى داره بانو- 
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سھ شنبھ . امیرحسین ھمانطور تك پا ایستاده كھ باید بچھ رو بندازى روز گذشتھ و ھنوز مرغ ده
. شبھ و رو بھ روى ھم نشستیم و بحثمان كم مانده بھ حالتى بكشھ كھ تا بھ آن دو سال پیش نیامده بود

 مى امیرحسین برافروختھ شده و ھمچنان پافشارى مى كنھ كھ من زیر قول و قرارمان زدم و
الم و مى ترسم اگر بیشتر پیش بره، كم كم بھ موجودیت رابطھ مان ھم خواستم سرش رو شیره بم
 .شك كنھ و زیر سوالش ببره

عصبانیھ و روى دنده لج افتاده، حالتى كھ مى دانم عاقبت خوبى نداره و صورتش بھ تیرگى ھمان  
 . روزیھ كھ در گوشم زد

  مى كنم و مثل بچھ ھا پا بھ زمین مى كوبمگریھ
بھ خاطر لج و لجبازى و اینكھ فقط توھم زدى كھ ...اصلا نمى فھمى چى مى گىتو ! امیرحسین- 

من مى خواستم گولت بزنم دارى سر بچھ ات چونھ مى زنى، مى فھمى كھ این بچھ اتھ نھ چیزى كھ 
 !اینجورى در موردش تصمیم گرفت؟

ى كشى طلبكار اونى كھ توھم زده تویى جانم، خجالت نم! من توھم زدم؟! ناھید خراب ترش نكن- 
 ! ھم مى شى؟

صدام رو سرم مى ندازم و با .  مى شم و مى بینم كھ التماس فایده نداره و نرم تر نمى شھعصبانى
 تخسى از بچھ ام دفاع مى كنم

 شده ازت جدا بشم اما بچھ رو از بین نمى برم! من این كارو نمى كنم، حالا ببین- 
  جمع مى كنم گوشھ مبلبھ سرعت بھ طرفم میاد و خودم رو ناخواستھ 
فكر كردى من ارسلانم و تو ھم ! تو غلط كردى، جدا مى شم جدا مى شم راه انداختھ براى من- 

 ! اون زنیكھ؟
  باره كھ اینطور مستقیم تیشھ بھ ریشھ تم مى زنھ و بد و بیراه مى گھاولین

 درست حرف بزن، خجالت بكش- 
 عصبانیش بھ صورتم مى خورهنفس ھاى . بازوم رو مى گیره و مى كشدم بالا 
ناھید بھ ولاى على اگھ یھ كلمھ دیگھ از جدا شدن ! مگھ تو درست حرف مى زنى كھ توقھ دارى؟- 

 و این نزخرفات بشنوم، اونم بھ خاطر یھ تیكھ گوشت
 حرفش رو قطع مى كنم و كلمات رو با فشار مى پاشم بھ صورتش 
  بچھ منھاین! این یھ تیكھ گوشت نیست چرا نمى فھمى؟- 
. شروع مى كنم بھ زار زدن كھ دستش از بازوم شل مى شھ و خودم رو روى مبل رھا مى كنم 

صورتم رو مى گیرم در دست ھام و جیغ ھاى ھیستریم مى كشم، طورى كھ خودم ھم وحشت مى 
 . كنم

 این تنھا چیزیھ كھ من از خودم دارم...چرا نمى فھمى...این بچھ منھ، خودخواه-
مى دانم در چھ حالى بھ سر مى بره، البتھ مھم ھم نیست چون آنقدر عقده ھا و كمبود ساكتع و ن 

ھاى دائمم درونم تلمبار و حالا در غالب مادرانھ بیرون مى زنھ كھ در این لحظھ جایى براى 
 . َدانستن حالا مرد نمى مانھ

 دوسش دارم...براش اسم انتخاب كردم-
آرام تر مى شم با آرامش امیرحسین كھ فقط صداى نفس ھاى كلافھ اش و نچ نچ كردن ھاش رو  

سرم رو كھ بلند مى كنم، میبینم روى مبل نشستھ و مى خواد سیگار برگى كھ دستشھ رو . مى شنوم
 روشن كنھ

 براى بچھ ضرر داره...اینجا نھ- 
سر تكان مى ده، خنده عصبى . نگھش دارمخودم ھم با تلقین ھاى خودم باورم شده كھ مى خوام  

 مى كنھ و بھ سمت بالكن راه میوفتھ
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 بلند طورى كھ بشنوه مى گم 
 امیرحسین...امیرحسین- 
برمى گرده و ھمانطور سیگار بھ دست جواب مى ده و كلافھ نگاھم مى كنھ كھ دستم مى ره روى  

 شكمم و مصمم مى گم
 ھر كارى مى خواى بكن! من نمى ندازمش- 
 با تحكم مقابلھ بھ مثل مى كنھ 
 ! مى ترسم خوابت تعبیر شھ بانو- 

یاد پرت كردن بچھ ...یاد دست كردن امیرحسین در شكمم و بیرون كشیدن جنین مى افتم!...خوابم؟
 ام با بى رحمى بھ پشت سر مى افتم و جیغ عصبى مى كشم

  خودخواه...حالم ازت بھم مى خوره...نمى ندازم...نمى ندازم- 
 

بالاخره تربیت بى تربیت .  مى كشم و دست از دھان برداشتھ، مى شم یكى مثل مامان و نیلىجیغ
من تمام زندگى ام در حال فاصلھ گرفتن از آنھا و . مامان و دیدن رفتارھاى نیلى بى تاثیر نیست

 من روى یكى شدن و نزدیك شدن بھ آرامش بابا و نیما بوده ام اما تاثیرى كھ دیدن زن ھاى آن خانھ
 . داشتھ، غیر قابل انكاره

 مى كنم این بچھ منھ و نمى ذارم كسى منو ازش محروم كنھ حتى اگر آن نفر شوھر عزیزم فكر
 . باشھ

  ھنوز سیگار رو نكشیده، مى بینم كھ زیر پا خاموشش مى كنھ و با عجلھ میاد سمت منامیرحسین
 ناھید جیغ نكش! ناھید بس كن...ناھید- 
فحش مى دم بھ تمام خاندانش و مى رسم بھ مادرش كھ سر جمع . م و فحاشى مى كنمروانى شده ا 

چھار بار ھم در آن دو سالھ ندیدمش و البتھ ھمان دفعات كافى بود تا زن تمام كینھ اش از خواھرم 
 . رو روى سر من ھوار كنھ و بى احترامى كنھ

 ى كنم كھ دھانم باز شده، كینھ مادر رو روى سر پسر خالى محالا
تو مى خواى ...تو وجدان ندارى مرد....حالم ازت بھم مى خوره....این بچھ منھ...من نمى ندازم- 

از ...از اون مادر عوضى و بدجنست ...از ھمتون بدم میاد. مى خواى بچھ خودت رو بندازى...
 اون

  مى گیرمیك ور صورتم مى سوزه و با اینكھ باور نمى كنم اما از تب و تاب مى افتم و آرام 
 ! بس كن احمق- 

  پایینھ اما زمزمھ مى كنمسرم
 ! احمق تویى و جد و آبادت- 

سرم رو بلند مى كنم با كینھ نگاھش .  مى ره در موھاش و روش رو بر مى گردانھ از مندستش
 . و سرگردانى پیدا كرده" ناچار"مى كنم كھ یك دستش بھ كمر و یك دست روى سر، ھیبت 

  شنوم كھ مى گھمى
  من...تو دیوانھ شدى! ناھید بھ خودت بیا- 

 چشم ھاش پشیمانھ و چشم ھاى من پر كینھ.  مى گرده سمت منبر
 من...ناھید- 
 جلو مى آد و مى خواد بازو ھام رو بگیره كھ عقب مى كشم 
  ِتو پست فطرت بى وجدان كھ! بھم دست نزن- 
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ِ نمى كنھ و خیره در چشم ھام جلو مى كشھ و من از سر دلتنگى براى خودم، بى كس بودنم و توجھ
بچھ اى در شكمم جان مى گیره، چشمھام خیس مى شھ و بى اختیار گریھ مى كنم و بریده بریده مى 

 گم
مى زم خونھ ...پیش نیما مى رم...میرم...تو فكر كردى مظلوم گیر آوردى...ولم كن- 

 ولم كن...بیچاره ات مى كنھ بفھمھ...برادرم
تقلا مى كنم كھ دست ھام رو از دست ھاش بیرون بكشم اما توجھ نمى كنھ و با ھمھ وجود در  

حس عجیبى دارم و فكر مى كنم كھ انگار این بار ھر دوى ما رو بغل زده، من و . آغوشم مى كشھ
 . بچھ ام رو

 آروم باش بانو! ششش، آروم باش ناھید-
 بازم زدى...زدى تو گوشم...صورتم درد مى كنھ، مى سوزه...و نیستممن بان- 
 غلط كردم عزیزم...ُمن گھ خوردم- 
 َبا حرف ھاش بیشتر زار مى زنم و مردم بوسھ بارانم مى كنھ 
 ! ناھید دیوونھ ام كردى، این وسط چھ كار بھ مادرم دارى آخھ دختر- 

آرام مى . ى شم و ضعف بدنم رو مى گیره ولو شده در آغوشش حس مى كنم بى حال مھمانطور
 گم
 عصبانى بودم، تو دعوا كھ حلوا خیر نمى كنن- 
روى موھام رو مى بوسھ و در حالى نگاھم مى كنھ، دستم رو مى گیره و محكم مى كوبھ بھ  

 . صورت خودش
 چرا اینجورى مى كنى-
 بزن تو صورتم- 
 زمزمھ مى كنھدست مى ذاره روى گونھ ام و پیشانى بھ پیشانى من  
 غلط كرد این امیرحسین احمق! ببخش، دستم بشكنھ بانو- 
دستش رو مى گیرم و چشم . ھیچ وقت ندیده بودم كھ انقدر آشفتھ بشھ و بھ خودش بد و بیراه بگھ 

 ھام رو با ضعف مى بندم
 حالم خرابھ...من بذار رو تخت امیرحسین- 
 ...  آمبلندم مى كنھ و چند لحظھ بعد روى تخت فرود مى 
 

امیرحسین مى ره كھ یك لیوان آب و شاید چند تا .  تخت دراز مى كشم و چشم ھام رو مى بندمروى
جمع مى شم در خودم و ناگھان حالت . خرما برام بیاره تا شیرینى خرما سرگیجھ ام رو از بین ببره

 با عجلھ .تھوع میاد سراغى و حس مى كنم ھر چھ سر شب خورده ام بھ سمت گلوم ھجوم میاره
 رم سمت دستشویى و وقتى برمى گردم از تلخى دھانم و بالا آوردن تمام محتویات معده ام، مى

خودم رو . صورتم جمع مى شھ و ھمان لحظھ امیرحسین با سینى در آستانھ در اتاق ظاھر مى شھ
 مى اندازم روى تخت كھ با نگرانى سینى رو مى ذاره كنار تخت و مى گھ

 !ناھید چى شد؟- 
 ھر چى خوردم رو پس دادم- 
 دست مى كشھ روى پشت و گونھ ام رو مى بوسھ 
 ! عزیزم ببین چھ بلایى سر اعصاب خودت میارى- 
 اعصاب نیست كھ-
 دست مى ذارم روى شكمم 
 بھ خاطر این بیچاره ست- 
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 سكوت مى كنھ و چشم ھام رو باز مى كنم كھ ببینم در چھ حالھ 
مى دونم بھ خاطر اونھ اما این برافروختھ شدن ھا و بھ ھم ریختن ھا باعث بدتر شدن واكنش - 

 ھاى اون بچھ ھم مى شھ
 سرم رو با قھر برمى گردانم 
 !این كھ یك تیكھ گوشت بود، چى شد بالاخره گفتى بچھ؟- 
 ! ھنوزم گوشھ، بچھ نشده ھنوز- 

  نمى دم كھ مى گھجواب
 ا مزه دھنت عوض بشھ، پاشو عزیزمبیا یھ چیزى بخور ت- 
سینى رو روى پام مى ذاره و بوى نان و كرده و . مى شینم روى تخت و باز معده ام آشوب مى شھ 

خرما كھ مى خوره زیر بینى من، انگار كھ بوى جسد مانده باشھ، حال تھوع وحشتناكى مى گیرم و 
 شنوماز جا مى پرم و صداى سینى و ریختن آنھا روى زمین رو مى 

 اى بابا! ناھید، چى شد؟- 
از دستشویى با حال زار و نزار بیرون مى آم و امیرحسین رو مى بینم كھ دست بھ سینھ تكیھ داده  

چشم ھام بستھ ست و بى حالم اما . جلو مى آد و كمكم مى كنھ تا بخوابم. بھ دیوار كنار دستشویى
 صداش رو ھوشیارانھ مى شنوم كھ داره پتو روم مى كشھ

 بچھ یعنى ھمھ اش درد سر اما تو بچھ اى و نمى فھمى! ببین چھ بلایى سر خودت آوردى عزیزم- 
 با آخرین توانم مى جنگم 
 !از كجا مى دونى ھمھ اش درد سره؟- 
چون یھ بار تجربھ كردم و مى دونم بچھ داشتن یعنى چى خانوم، دیدم كھ چھ زجرى كشید مادر - 

 ! میلاد
 نسرین رو نمى آره و مى گھ مادر میلاد مى شم كھ اسم خوشحال

 !اما من تجربھ نكردم، مى خوام خودم ھم تجربھ كنم- 
چشم ھام بستھ است و طاق باز خوابیدم كھ دستش رو روى شكمم حس مى كنم و چشم ھام بھ  

 آرام زمزمھ مى كنھ. بھ شكمم نگاه مى كنھ و روش دست مى كشھ. سرعت باز مى شھ
 من باختم پیش تو. چولو، امتحان كنامتحان كن خانوم كو- 
چشم ھام گشاد مى شھ و در حالى كھ بھ گوش ھام اعتماد ندارم و معنى كلمات رو درك نمى كنم،  

 با تردید مى گم. دست مى ذارم روى دستش
 !یعنى راضى شدى؟...امیرحسین- 
 مى خنده و خیره مى شھ بھ چشم ھام 
 راضى نشدم، رضایتم رو گرفتى!  بودىتو از من لجباز ترى بانو اما رو نكرده- 
نمى دانم از كجا دارم ھق ھق مى كنم چون اشكى نمى آد اما انگار كھ در جایى از دلم صداى ھق  

 ھق مى آد و ھیجان زده بغلش مى كنم
 امیرحسین...واى امیرحسین- 
 . َكلمات نمى آیند و تنھا صدا زدن اسم مردم كافیھ تا او ھم احساسم رو بفھمھ 
 
.  روز گذشتھ و من حس دونده اى رو دارم كھ در پایان خطھ و مقام قھرمانى نصیبش شدهود

دو روز گذشتھ كھ براى . خوشحال و راضى ام و ھمھ چیز جالب و دوست داشتنى بھ نظر مى آد
مى دانم كھ با دو روز ھیچ . من بھ اندازه یك قرن بھ نظر مى آد و حس مى كنم بچھ ام رشد كرده

 نمى كنھ و تغییر محسوسى بھ لحاظ فیزیولوژیك در آن شكل نمى گیره اما در نظر من دجنینى رش
 . بزرگ شده، شاید چون پدرش باور كرده و بھ رسمیت شناختھ این بچھ بى گناھمان رو
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  رم بیمارستان و وارد اتاق كھ مى شم، مژده مثل اجل معلق ظاھر مى شھمى
 ! ھ یھ دفعھ اىسلام ناھید جون، بابا تبریك مى گم، چ- 

.  دلم مى گم مگر ھمھ آدم ھا كھ بچھ دار مى شن، دو دفعھ اییھ كھ حالا مال من یك دفعھ اى شدهدر
لبخند تحویل مژده مى دم و فكر مى كنم تو ھمان محسنى ھستى فقط كمى خوش آب و رنگ تر و 

محسنى چشم دیردم من رو نداره و آشكار مى كنھ اما تو درد و دل مى كنھ و حتى ! البتھ ترسو
 نگرانى مى كنى اما مى دانم كھ چسبیده بیخ ریش محسنى، بدت نمى آد كھ زیر پام رو خالى ارضھا

 . كنى
 !دیگھ كیا مى دونن؟. مرسى عزیزم، لطف دارى-
 نزدیك تر مى آد 
 ! والا نمى دونم، فكر نمى كنم بیشتر از چند نفر باشیم - 

 ! پس نسرین ھم فھمیده... این یعنى تمام بیمارستان وخوب
 خوشحال مى شم و فكر مى كنم كھ چھ خوب كھ نسرین ھم مى دانھ كھ حالا از كسى كھ بدجنسانھ

ذوق مى كنم، انگار كھ شیطان در جسمم . زمانى در آغوشش مى گرفتھ، جنینى در شكم دارم
 . نشستھ كھ اینطور از ناراحتى دیگرى خوشحال مى شم

مرخصى رد مى كنم و مى رم دفتر . خبر بشن كسى نمى دانھ و فكر مى كنم كھ باید ھمھ با ھنوز
  با صداى در برمى گرده عقب. امیرحسین و مى بینم كھ ایستاده و از پنجره زل زده بھ بیرون

 ! تو فكرى؟-
 !كجا، مى رى؟. نھ عزیزم، بیرون رو نگاه مى كردم-
 !میاى؟. امیرحسین مى رم خونھ بابا اینا و بعدم خونھ نیما- 
  مى كشھیقھ پالتوم رو دست 
 !خونھ نیما چھ خبره؟- 
 لبخند مى زنم 
 مى خوام بچھ امون رو معرفى كنم- 
 فقط نگاھم مى كنھ و تك لبخند بى رمقى مى زنھ 
 باشھ، میام خونھ نیما- 
ذوق داشتھ باشى و حس كنى بھ دست ...نمى دانم چرا توقع دارم كھ بھ اندازه من خوشحال باشى 

تا ھمین دو روز ...معلومھ كھ آنچنان خوشحال نیستى...دى ، امابچھ اى رو بھ دست آور...آوردى
 ! پیش داشتیم مى جنگیدیم

 رم خانھ پدرم و كلید كھ مى اندازم بابا رو مى بینم كھ با لباس گرم، كلاه و شال گردن نشستھ مى
ِدر حیاط و صداى خرخر رادیوش بلنده حواسش بھ صداى باز و بستھ شدن در نیست و مى دانم . ِ

 . ھ این روزھا گوش ھاش خوب نمى شنوه و رنجورتر شدهك
مى .  آرام مى رم و حیاط رو دور مى زنم و بابا ھمچنان موج ھاى رادیو رو عوض مى كنھآرام

  ترسم از پشت دست دور گردنش بندازم و بترسھ پس آرام مى شینم كنارش
 ! سلام بابا-

  مى خورهتكان
 !كى اومدى دختر؟! ناھید- 
  و مى بوسمشمى خندم  
 !الان بابا، چرا تو این سرما؟-
 دق كردم تو خونھ، گفتم بیام نفسى بكشم- 
 !روزنامھ خریدین بابا؟- 
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 نرفتم بیرون، مادرت نذاشت- 
 !چرا؟- 
مى گھ لیز مى خورى و مى افتى علیل مى شى، بعد من ازت مراقبت نمى ! چھ مى دونم دختر- 

 كنم
دلم مى سوزه كھ اسیر دست مامان شده و در این دو سالى كھ من نبودم و حالا ھم كھ نیما نیست،  

دست مى كنم در كیسھ اى كھ ھمراھمھ و روزنامھ اى از كیوسك روزنامھ . از ھر وقتى تنھاتر شده
 فروشى براش خریدم رو بیرون مى كشم

 اگر ندارین امروز رو بى روزنامھ نمونیناین اونى نیست كھ ھر روز مى خونین، اما خریدم كھ - 
دلم آرام مى شھ از . خنده اش رو زیر سیبیل ھاى سفید و پر شده اش مى بینم و دلم آرام مى شھ 

فكر اینكھ شاید با این كار ھا فقط ذره اى از زجر ھا و سركوفت ھایى رو كھ بابا بھ خاطر من 
چاره من بھ خاطر لطفى كھ در حق من و یادم نمى ره كھ پدر بی. تحمل كرده رو جبران كنم

 .  كرد و ھمكارى كھ داشت، تا یك سال و اندى آماج بد و بیراه و فحاشى ھاى مامان بودرحسینامی
 
   ھمان جلوى در بلند و سرخوش مى گماز
 !سلام، مامان كجایى؟-
 دانم كھ نباید ِبعد از آخرین بحث و دعوایى كھ سر نیما داشتیم، اولین باره كھ میام خانھ و مى 

ِدر اتاق خیاطى مامان رو كھ بستھ ست . جواب نمى ده و خانھ ھمچنان ساكتھ. استقبال با شكوه باشم
 . ھرهسرش رو بلند نمى كنھ و مى دانم كھ ق. باز مى كنم و مى بینم كھ مشغول سوزن نزدنھ

 سلام مامان-
لا بگیره اما دریغ حتى از یك جعبھ شیرینى در دست كنار در ایستادم و منتظرم تا سرش رو با 

 نگاه
 ! مامان، ببین من رو- 

  كھ سرش پایینھ مى گھھمانطور
 ! چھ فرقى كردى كھ نگاھت كنم، ھمون ناھید احمقى كھ بودى ھستى- 

 آرام اما محكم مى گم.  مى گیره و انگار كھ شیرینى رو دست ھام سنگینى مى كنھدلم
 من حاملھ ام- 
 ِ و من شیرینى بھ دست رو نگاه مى كنھ و با تعجب مى گھسرش بھ سرعت مى آد بالا 
 !حاملھ اى؟- 
 پوزخند مى زنم 
بقیھ حاملھ كھ مى شن، مادرھاشون كلى تحویلشون مى گیرن و ! چرا انقدر تعجب كردى؟- 

 ! لوسشون مى كنن بعد تو اینجورى تعجب مى كنى؟
  شیرینى رو نشان مى دمدلخور

 !  مادر بزرگ مى شىشیرینى گرفتم كھ بگم دارى- 
 ! حلوا بپز بھ جاى شیرینى-

توقع رفتار مھربانانھ از مامان ندارم اما ھمیشھ و طبق رفتارھاش با بچھ ھاى نیلى، .  مى خورمجا
 !حالا مى گھ حلوا بھ جاى شیرینى؟. فكر مى كردم نوه ھاش رو دوست داره

 !یعنى چى؟- 
لب ھاش . مى شھ و باز تھوع لعنتى سراغم مى آدحس مى كنم در اثر ایستادن حالم داره دگرگون  

 چین مى خوره و تحقیر آمیز مى گھ
 ! ِالان باید حلوا بپزى براى خودت و اون بدبخت تو شكمت دختر- 
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 !مگھ بچھ حرومزاده ست كھ اینجورى مى گى؟...من.....شرینى آوردم...من! چى مى گى مامان-
 اى كاش حرومزاده بود تا- 
  و كلافھ داد مى زنمحرفش رو مى برم 
تو ...من اومدم بگم خوشحالم و شما ھا دارین نوه دار مى شین بعد تو! خجالت بكش مامان- 

 اینجورى
 بغضم مى شكنھ و شیرینى رو بھ ضرب ول مى كنم روى زمین 
بدبخت تو حالیت نیست اما كھ چار تا پیرھن از تو بیشتر پاره ! این بچھ از اون مرتیكھ زن بازه- 

مثلا تو چى ! كردم حالیمھ كھ این مرتیكھ تو رو ھم با یك بچھ مى ذاره و مى ره، حالا ببین كى گفتم
 ! دارى كھ اون خانوم دكتر نداشت؟

ى حال مى شینم كنار در و زل مى زنم بھ  مسخره اى مى كنھ و سر تكان مى ده و من بھوف
 دھانش

حداقل چند وقت دیگھ مطلقھ بشى، نھ اینكھ مطلقھ با یھ ! از من مى شنوى تا زوده بندازش بیچاره- 
 تولھ

فكر مى كنم نكنھ كھ حرف . ھا مى چرخھ" نكنھ"دھانم بستھ شده و ھمزمان مغزم حول و حوش  
نكنھ بچھ نخواستن !...داره درست از آب در بیاد؟ھاى مامان با ھمھ عداوتى كھ با شوھرم 

ِامیرحسین از سر ھوس بازى باشھ و بعد یك مدت بخواد من رو ھم مثل نسرین، بھ یك بھانھ اى 
اصلا نكنھ كھ ھمین حالا با كسى دوست شده باشھ و خیانت مى !...طلاق بده؟

بلند شو ناھید، ھواى ...نھ...ندھمھ دارند تنم رو مثل خوره مى خور....تردید...سوظن...شك...كنھ
 بلند شو و بچھ ات رو بردار و فرار كن تا زندگیت از ھم نپاشیده...این خانھ مسمومھ

  خودم رو جمع و جور مى كنم و از جا بلند مى شم 
 

خیره مى شم بھ آیفون تصویرى و فكر مى كنم بھ عاقبت خودم و .  مى زنم و منتظر مى مانمزنگ
نیما پسر بود و نھ رضایت پدرى لازم داشت و نھ آن ھمھ ترس و . انى عقد كردیمنیما كھ ھر دو پنھ

 . مثل ھمیشھ بھ حكم پسر بودن راحت تر كنار آمد و با او كنار آمدند. دلھره داشت
 رو باز مى شھ و مى رم خانھ برادرم و دخترى كھ نمى دانم كھ مى دانھ بھ چھ خانواده اى آمده در

 . ى كنم كھ حالا قرار نیست مامان رو ببینھ و نیلى ھم كھ آن سر دنیاستخدا رو شكر م! یا نھ
 مشرف كردین! سلام نانا خانوم-
بى حال و از نفس افتاده آخرین پلھ رو بالا مى رم كھ بغلم مى كنھ و با اینكھ اعصابم ھنوز تحت  

  فشار حرف ھاى مامانھ، مى خندم و مى بوسمش
 ت بھ من نیستبى معرفت، زن گرفتى دیگھ حواس-
 !حواست ھست؟. جمع كن بچھ پر رو، از مھمونى بھ این طرف یھ سراغ از من نگرفتى- 
 دست مى ذاره پشتم كھ برم داخل خانھ و ھنوز در رو نبستھ مى گم 
 ! گرفتارى و ھزار دردسر دایى جان- 

  واكنش نیما رو ندیدم كھ صداى عاطفھ مى آدھنوز
 سلام ناھید جون، خوش اومدى- 
مى آد و روبوسى مى كنیم و فكر مى كنم كھ عاطفھ ھم مثل من با كسى بزرگتر از خودش ازدواج  

كرده اما خوش بھ حالش كھ نیما نھ ازدواج كرده و زن طلاق داده بوده و نھ شرط و شروط عجیب 
مى . ِو غریب براى زنش گذاشتھ و سر طبیعى ترین حق یك زن و مادرانگى كردن، با او جنگیده

  و عاطفھ مى ره دنبال پذیرایى و چاى آوردن كھ آرام مى گممشین
 !خوش مى گذره؟- 
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  چشمك مى زنھ 
 ! عالى-

   یاد موضوعى بیوفتھ مى گھانگار
 گفتى دایى یا من اشتباه شنیدم! ناھید خبریھ؟-
 حس مى كنم چشم ھام برق مى زنھ و ذوق مى كنم از اینكھ كسى مادر شدنم رو قراره تبریك بگھ 
 ! ایدش- 

  شینھ كنارممى
 بگو دیگھ جون بھ سر شدم! شوخى مى كنى- 
 بغلش مى كنم و طبق عادت موھاى بستھ شده اش رو مى كشم و از تھ دل مى خودم 
 نى نى دارى دایى مى شى- 
 نفس ھاش رو در گردنم حس مى كنم 
 !تو رو خدا نانا، جدى مى گى یا سر كارم؟- 
ازش جدا مى شم و در حالى كھ از خوشحالى و ھیجان خبرى كھ دارم مى دم گریھ ام گرفتھ، مى  

  گم
 !دروغم چیھ؟! نھ بھ خدا-
 صورتم رو مى گیره در دست ھاش و بھ سمت آشپزخانھ مى گھ 
 ! عاطى بدو بیا- 

  با چاى و ھراسان مى رسھعاطفھ
 !چى شده؟- 
دخترك طفل معصوم ترسیده و آن لحظھ با ھمھ ناشناس بودنش، برام ھمسر نیماست و نزدیك  

بلند مى شم و . ِعزیز نیماست و عزیز من بى كس و تشنھ دوست داشتھ شدن. ترین آدم آن روزھام
 سینى رو ازش مى گیرم كھ نیما مى گھ

 دایى شدم رفت عاطى- 
. سینى رو مى گذارم روى میز در آغوش مى گیرهعاطفھ ذوق مى كنھ و من رو در حالى كھ  

كسى از جنس خودم تنگ در آغوشم مى گیره و فكر مى كنم كھ در این شرایط چقدر احتیاج داشتم 
 . كھ زنى از خانواده ام این طور خوشحال بغلم بزنھ و با تبریك ھاش دلگرمم كنھ

دى من شریك مى شھ اما مادر  كھ بھ تعداد انگشت ھاى دست ھم ندیدمش، این طور در شادخترى
 ... خودم

 
 

زنى ھستم شوھر .  مى خواد بھ افتخار دایى شدن مھمانى بگیره و من احساس خجالت مى كنمنیما
دار و طبیعى ترین اتفاق روى كره زمین برام پیش آمده و مسئولیت تداوم نسل ھا بر دوشم افتاده 

د ھم بیایند و یراى سلامتى نوزادم اما طبق سنت ھا شرمنده ام و خجالت زده كھ جمعى گر
 .  و پایكوبى كنندالىخوشح

 دانم كھ نیما ھر چقدر ھم كھ خوشحال باشھ، باز این مھمانى گرفتنش براى جبران بى اعتنایى مى
مامان و كارشھ كھ در دلم جوانھ آشوب و شك كاشت و در خوشحالى من شریك نشد كھ ھیچ، 

 . افسرده و پریشان ھم شدم
 مى آد و شب در میان صحبت ھا و شوخى ھاى جمع چھار نفره ما مى گذره و حس مى امیرحسین

مھر عاطفھ بھ دلم . كنم كھ چقدر از بودن نیما خوشحالم و اگر نداشتمش چھ تنھا بودم و بى كس
خونگرم، مھربان و البتھ خوب تربیت شده و من . نشستھ و كارھاش سخت بھ مذاقم خوش مى آد
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ى از وجود نیما و خوبى ھایى كھ داره، برام خانواده ما با آن پیشینھ و برھم  كھ جدامفكر مى كن
ریختگى در كنار رفتارھاى زننده مامان و نیلى، این دختر حیفھ و خیلى بھ لحاظ شعور اجتماعى 

 . بالاتره از آن حرف ھاست كھ یكى بشھ دمخور مادر من
ادر و زن برادر بزرگ شده، اما آداب  كھ پدر و مادر بالاى سرش نبوده و زیر دست بردخترى

فكر مى كنم گاھى و در موارد نادرى مثل مورد ما، بھ نظر مى آد كھ بى مادر . دانھ و اجتماعى
بودن خیلى بھتر از مادر بى خیال و بد داشتنھ ھر چند كھ خوب شعار مى دیم، بھشت زیر پاى 

 !  پاى مادران خوب و عاقلھشاید باید شعارمان رو تبدیل كنیم بھ، بھشت زیر. نھمادرا
  سر دعوت كردن مھمان ھاست كھ امیرحسین مى پرسھصحبت

 !حالا تو این مھمونى كھ مى خواى بگیرى كى رو مى خواى دعوت كنى پسر حاجى؟- 
خانواده خودش كھ چشم دیدن من رو ندارند و مى مانھ . معنى حرف امیرحسین رو مى دانم 

لومھ و از خانواده مادرى كھ خودمان دل خوشى از كسى نداریم و مامان كھ تكلیفش مع. خانواده من
رفت و آمدى ھم نیست، پس بابا و بعضى از خانواده پدرى، شاید دوست و آشناھا تنھا گزینھ ھاى 

 .  بودندودموج
  نگاھى بھ عاطفھ مى ندازه و با لحن ساختگى و بادمجان دور قاب چینى مى گھنیما

 ! خانواده عزیز خانومم- 
  بھ دختركھ كھ ریسھ میره و امیرحسین سر تكان مى ده براى نیما و مى خندهنگاھم

 نیما گلو صاف مى كنھ 
 راستش بھ جز محسن و خانومش و مرضیھ و آقاشون و البتھ بابا كسى رو تو لیستم ندارم- 
كھ چرا شرمنده ام و فكر مى كنم . زیر چشمى بھ عاطفھ نگاه مى كنم كھ چشم بھ دھان نیما دوختھ 

. باید در حضور عروس تازه اینطور زود پتھ مان روى آب بریزه و بدانھ كھ چھ آشفتھ بازاریھ
 صداى امیرحسین بیرونم مى كشھ

 احمدى و سزاوار ناھید. من چند تا از رفیق ھام رو مى گم، دكتر ھاى بیمارستانن- 
 سر تكان مى دم و لبخند مى زنم و نیما مى گھ 
 !ناھید مریم و عماد رو نمى گى، كسى دیگھ اى ھست كھ دعوت كنى؟- 
نمى خوام رو بھ روى عاطفھ صحبتى از مسائل خصوصى مثل قطع رابطھ با مریم آن ھم سر  

 ماجراى رفتن بھ بیمارستان و امیرحسین بزنم
  نى نى من بعدا بھت خبر مى دم چون الان نمى دونم كى رو بگم- 

 كت مى كنیم، بحث مھمانى نیما مى شھ و امیرحسین مى گھ سمت خانھ كھ حربھ
 ! پسرحاجى رو جو دایى شدن گرفتھ ھا- 

   خندممى
 !مگھ بده عزیزم؟-
 دست مى ذاره رو شكمم 
 !ببین نى نى چھ مھمونى دارن برات مى گیرن- 
 ذوق مى كنم و نگاھش مى كنم كھ خم مى شھ و لب ھام رو گرم مى بوسھ 
 ر اصل من باید مى گرفتماین مھمونى رو د- 
 با خودم مى گم خوبھ كھ یادت افتاد و كلماتم سر زبانم مى آیند 
  كاشكى مى گرفتى! آره خوب- 

   مى كنھ و چشم در چشم مى مانیم و سعى مى كنم كھ جو رو تغییر بدمنگاھم
 چھ تو و چھ نیما! حالا فرقى نمى كنھ كھ-
  نگاھش بھ خیابانھ و زمزمھ مى كنھ. ى بوسھدستم رو كھ دستشھ مثل ھمیشھ مى گیره و م 
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 ! جبران مى كنم بانوى قصھ من-
اصلا دنیا ...طعم تلخ رفتار مامان از بین مى ره.  مى شم و كلمات رنگ جادو مى گیرندمست

رنگ عوض مى كنھ و حتى خیابان ھاى شھرى كھ از شیشھ كوچك ماشین مى بینم ھم تغییر مى 
حس خوشبختى غریبى بھ سراغم مى آد و در حالى كھ دستم در . شوندكنند و شبیھ بھ گلستان مى 

 داره و بچھ دردانھ ام در شكمم جان مى گیره، دنیاى زشت و تیره قبل وارونھ مى رارَدست مردم ق
  شھ و مى درخشھ

 
فكر مى كنم كھ مى خوام متفاوت باشم از .  آینھ مى ایستم و پیراھن سبزم رو مرتب مى كنمجلوى

مادر .  دیگرى و این پیراھن سبز ساده، عجیب مناسب ناھیدیھ كھ حالا داره مادر مى شھھر زمان
 . بیست و سھ سالھ اى كھ از دید امیرحسین ھنوز بچھ ست

 !در چھ حالى بانو؟-
با صداى امیرحسین از فكر و خیالات بیرون مى آم و از آینھ نگاھش مى كنم كھ كنار در ایستاده و  

 از مى كنھسرتاى من رو براند
 !لباسم قشنگھ نھ؟. دارم حاضر مى شم- 
 چشم ھاى بھشھ كھ فضاى پشت سر من رو پر مى كنھ و از پشت بغلم مى كنھ 
 !این جدیده عزیزم؟- 
 صدام ضعیف مى شھ. سر تكان مى دم و لبھاش مى شینھ روى گردنم 
 جدیده، ھمونیھ كھ- 
بوسھ باران مى كنھ، دست ھاش شكمم رو صدام بند مى ره و امیرحسین ھمانطور كھ گردنم رو  

نوازش مى كنھ و حس مى كنم كھ بچھ ام مى فھمھ و در دلم مى گم، بچھ ام این دست ھاى پدرتھ، 
جان كندم تا این دست ھا راضى بھ لمس تو ....حسش كن كھ خیلى براى بودنش زحمت كشیدم

 . شدند
 امان از جادوى وجودت...عطر تنت...بانو-
 آھستھ و از خود بى خود مى گم. مستى بھ جانم مى ریزه و تمام تنم مورمور مى شھ 
 !نریم؟...منتظرن...امیرحسین- 
 سرش رو بالا مى گیره و دستھاش سینھ و گلوم رو لمس مى كنھ و زمزمھ مى كنھ 
 برین جانم- 
 ادامھ مى ده و شیطنت و خواستن رو بھ وضوح در چشم ھاش مى بینم 
 !  رو ادامھ مى دیمشب صحبت- 

بر مى گردم و بى .  دندان نما مى زنم و خیره مى شم بھ چشم ھایى كھ باز قصد جانم رو كردهلبخند
نمى دانم چند دقیقھ گذشتھ كھ . پروا چنگ مى زنم در موھاش و لبھام رو روى لبھاش مى ذارم

 . غرق شده در وجود ھم، ھمانطور ایستادیم و چھچھھ عاشقانھ سر مى دیم
  بریم بانو تا یھ كارى دستت ندادم با این-

 آرامى مى زنھ و سر آستین پیراھن رو كھ از روى شانھ ام پایین تر افتاده، بر مى گردانھ سر لبخند
 جاش و ادامھ مى ده

 !با این پیرھن سبزت- 
مى خندم و انگار كھ حرارت لحظھ ھا از گونھ ھا و ھمھ وجودم در حال بیرون زدن و پوستم  

ز مى كنھ از خوشى، سرشانھ ام بوسھ بیشتر مى طلبند و تمام تنم یك بار دیگر و مثل ھمیشھ، گزگ
 . َدر مجاورت تن مردم ھمھ خواستن شده و طلب كردن

  و لرزان مى گمآھستھ
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 !مگھ سبز پیرھنم بده؟- 
 پچ پچ مى كنھ 
 نھ زیادى خوبھ شیرین من، دوست دارم رنگ رو- 
 !بریم عزیزم؟- 
 . و مى بوسھ و شور و حرارت فرو مى شینھپیشانیم ر 
 بریم جانم-
 دست مى ذاره رو شكمم 
 بریم این كوچولوت رو جشن بگیریم- 
 دستم رو مى ذارم رو دستش و كمى دلخور مى شم 
 !مگھ فقط مال منھ؟- 
 موھام رو پشت گوش مى زنھ و اخم ساختگى مى كنھ 
 ! انقدر ملا لغتى نباش خانوم- 
 
 

طبقھ دوم مى رسیم و باز تھوع سراغم . و دستم رو زیر بازوى امیرحسین مى ندازم باز مى شھ در
 مى آد

 ! مجبور بود خونھ نصفھ و نیمھ بگیره- 
  مى كشھ روى پشتمدست

 !حتما مجبور بوده دیگھ بانو، مى خواى بغلت كنم؟- 
 لبم رو گاز مى گیرم 
 فقط دلم زیر و رو مى شھ! مگھ چلاق شدم؟- 
 صداى شاد نیما رو مى شنوم. از بالا سر و صدا مى آد، صداى درھم و برھم خنده و آھنگ 
 !دكتر كمك مى خواى؟- 
 امیرحسین مى خنده و رو بھ بالا مى گھ 
 ! ھنوز انقدرا سنگین نشده اخوى- 

  گوشھ پلھ ھا سر خم شده نیما رو مى بینم كھ مى خندهاز
 سور اینجا ھنوز درست نشده باشھمى ترسم این بچھ دنیا بیاد و آسان- 
 كسى چنگ مى زنھ بھ دل و روده ام و مى شنوم كھ مى گھ 
 قول مى دم براى عروسى شھ پسرمون راه بیوفتھ! نھ بھ جان نانا- 
 ! چرا انگ مى زنى بھش از حالا! بچھ ام دختره- 

  آرام و دست در دست امیرحسین كھ مثل نیما مشغول اعتراضھ، بالا مى رمآرام
 !حالا ما شدیم انگ بانو؟- 
 َدستش رو فشار مى دم و چشمك مى زنم بھ مردم 
 انگ ماییم، بیا و خوبى كن! نھ دكتر جان- 
نیما ...نى نى خوشحالھ و مى دانم. نیما مى گھ و در حال روبوسى با امیرحسین غش غش مى خنده 

 . و دار و ندار منھنیما تنھا كسى ...دوستم داره و ھیچ وقت بھ دوست داشتنش شك نكردم
 مى زنھ و محكم فشارم مى ده و چیزى مى گھ كھ ھمیشھ مى دانستم كھ بودم اما حسى بھش بغلم

 نداشتم و دركش نكردم
 !چطورى تھ تغارى نى نى دار؟- 
 مى بوسمش و آرام موھاش رو مى كشم 
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 خوبم نى نى، زحمت افتادى- 
 میاره و با اینكھ خوشایند ھستند فكر مى مى رم داخل و موجى از بوھاى مختلف بھ سمتم ھجوم 

قبل از معرفى، لباس ھا رو در مى آریم و ھمراه . كنم كھ زیادى متنوعند و دلم رو آشوب مى كنند
جمع شده  باز خجالت مى آد سراغم و فكر مى كنم كھ این ھمھ آدم. نیما مى ریم كھ با بقیھ آشنا بشیم

دانم چھ جوابى باید بھ تبریك ھا بدم كھ شرمم رو پشت اند كھ باردارى من رو تبریك بگن و نمى 
 . آنھا پنھان كنم

 خانواده پدرى فقط پسر عمھ و دختر عموم ھمراه ھمسرانشان ھستند و باقى دوست ھاى از
علیرضا، برادر عاطفھ و ھمسرش فروزنده احوالپرسى گرمى . امیرحسین و نیما و خانواده عاطفھ

دن بھم دست مى ده و فكر مى كنم كھ ھیچ زمانى در زندگى حس وحشتناك عزیز بو. مى كنند
 .  بودن و خوشبختى نداشتھ اموجھآنطور حس مركز ت

 
 از خوش و بش با كسانى كھ مدت ھاست ندیدم و بعضى كھ اصلا نمى شناسم، كنار خانواده بعد

 كھ راھى دلم از نیامدن بابا گرفتھ، ھر چند مطمئنم. پدریم مى شینیم و مشغول صحبت مى شیم
گوشم بھ صحبت ھاى امیرحسین و پسر عمومھ و چشمم مھمان ھا رو زیر و . براى آوردنش نبود

   كھ نیما بالاى سرمان مى ایستھنھبالا مى ك
 !دكتر جان، گل محسن و مجید آقاى خوشتیپ، آقا اھل دود و دم ھستین؟-
  محسن، پسر عمھ ام مى خنده 
 تا چى باشھ اخوى-
 ھنیما چشمك مى زن 
 خلاف سنگینمون این دامادمونھ كھ برگ مى زنھ! ما از اوناش نیستیم داداش- 
 مرضیھ دختر عمھ ام بازوى مجید،شوھرش رو مى چسبھ و اخم ساختگى مى كنھ 
 نیما برو تا شوھرامون رو از راه بھ در نكردى- 
 نیما چشمك مى زنھ و مثلا در گوشى، اما بلند بھ مرضیھ مى گھ 
 ! آقات ما رو از راه بھ در نكنھ صلوات- 

  در حال ریسھ رفتن ھستیم كھ امیرحسین بلند مى شھھمھ
 آقا اھل سیگار ھستین، من یكى مى كشم- 
جمع حالا . بلند مى شن و در حال صحبت بھ طرف آشپزخانھ مى رن كھ بالكن نسبتا بزرگى داره 

چشم مى چرخانم دنبال عاطفھ و فكر . ناپدیدزنانھ تر شده و در حال خنده و صحبت و مردھا ھمھ 
 مى ھبھ سمت آشپزخان. مى كنم در ھمین چند دقیقھ مدام در آمد و شد بوده و حتما تا حالا خستھ شده

 . رم تا شاید كمكى از دستم بر بیاد و لیوانى آب بنوشم بلكھ این دل آشوبھ و تھوع آرام تر بشھ
بت مردھا و شوخى ھاشان بھ گوشم مى رسھ و بوى  پا در آشپزخانھ نگذاشتھ، صداى صحھنوز

مى رم داخل آشپزخانھ و مى . دود سیگارى كھ ھمراه باد خنك بھ سمتم مى آد و دلم چنگ مى شھ 
 . بینم كھ چند تا از مردھا دور میز جمع شده اند و فروزنده و عاطفھ ھم ھما دور و بر مى پلكند

 !عاطفھ جون، عزیزم كمك نمى خواى؟-
 با عجلھ مى آد طرفم و مى بینم كھ فروزنده بھ یكى از مردھا كھ نمى شناسم اشاره مى كنھ عاطفھ 

 و بعد رو بھ من مى گھ
 ناھید جان من ھستم كمك عاطفھ، شما برو بشین عزیزم- 
 این جورى كھ شما خیلى زحمت افتادین...آخھ- 
  زخانھعاطفھ لبخند دستپاچھ مى زنھ، شوخى و جدى ھولم مى ده بیرون آشپ 
 ناسلامتى مھمونى بھ افتخار نى نى و شماست! ناھید جون شما كھ نباید كار كنید-
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بھ لبخند بسنده مى كنم و از آشپزخانھ مى رم بیرون و باز دلم آشوب مى شھ و یادم مى آد كھ یك  
برمى گردم سمت در آشپزخانھ و ھنوز داخل نشده، یكى از مردھا، . لیوان آب مى خواستم بخورم

 كنار مى كشم تا بیاد.  بین سر و صدا و بوھاى مختلف آشپزخانھ، بین چھارچوب ظاھر مى شھاز
 بیرون اما نمى آد و كنجكاو نگاھش

 .مى كنم 
  لبخند مى زنھ 
 ! اگھ چیزى لازم دارین من بیارم خدمتتون-
 

  مى كنم و احتمالا خیلى طرز نگاھم عجیبھ كھ مى گھنگاھش
 بھ من سپردن شما رو راه ندمداخل دود سیگار زیاده، - 
فكر مى كنم چھ دلیل . مى خنده و ھمانطور عرض چھارچوب در رو بند آورده، نگاھم مى كنھ 

مسخره اى، مگر من بچھ دو سالھ ام و بعد بھ فكر بچھ داخل شكمم و اشاره بھ باردار بودنم مى افتم 
  و معذب مى شم

   مى كنم و بعدمكث
 !مى شھ یھ لیوان آب لطف كنید؟...نمى دونم با این حساب...ستمراستش یھ لیوان آب مى خوا-
 دست ھاش رو بھ ھم مى مالھ 
 الان میارم، شما ھمین جا باشین یھ لحظھ! صد در صد- 
مگر یك لحظھ رفتن و آب خوردن چھ . نمى دانم امشب آدم ھا عجیب شدند یا من توھم برم داشتھ 

اصلا معلوم نیست در آن آشپزخانھ چھ خبره كھ !...؟ضررى داره كھ دربان گذاشتھ اند كنار در
شاید باز نیما ھوس سورپرایز ...دور میز جمع شده بودند و بعد ھم عاطفھ با عجلھ بیرونم كرد

نھ ...امیرحسین اھل این كارھا نیست....نھ نھ نھ...یا اصلا شاید امیرحسین... بھ سرش زدهدنكر
 .  جنگیدن وبالش كردمحالا براى بچھ اى كھ نمى خواست و من با

  برمى گرده با لیوانى در پیش دستى سفیدمرد
  بفرمایید، خدمت شما- 

ھمانطور مى ایستھ و قلپ قلپ آب نوشیدنم رو تماشا مى كنھ و بیشتر .  گیرم و تشكر مى كنممى
 معذب

لیوان رو كھ پایین مى . ھیچ احساس بدى از نگاھش نمى گیرم اما جسور، تیز و كنجكاوه. مى شم 
 آرم، مثل پیشخدمت ھا دست دراز مى كنھ و ازم مى گیره

 ممنون، چقدر زحمتتون دادم- 
  من. خواھش مى كنم، كارى نبود كھ- 

  رو بھ سمتم مى گیرهدستش
  در عاطفھخانوم برا...من برادر فروزنده ھستم- 

مردھاى دور و برم دستم رو با .  رو مى گیرم و دستم رو مردانھ و محكم فشار مى دهدستش
َظرافت مى گرفتند یا حداقل مردم این طور بود اما مردى كھ رو بھ روى منھ و خودش رو فرزام 

دست فكر مى كنم . معرفى مى كنھ، محكم و مردانھ دست مى ده و انگار نھ انگار كھ من زن ھستم
 مرد با ایستن اینجا، خم و راست شدن جلوى من، آب آوردن و گرفتن لیوانم مثل یندادن ا

 . پیشخدمت ھا، عجیب تناقض داره
 من ھم كھ ناھید ھستم، ھمسرم ھم اونجا تو آشپزخونھ ست، امیرحسین-
  مى خنده 
 البتھ من مھمونى خونھ علیرضا با شما و دكتر آشنا شده بودم-
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 و یاد باغ دماوند و خانھ برادر عاطفھ مى افتمتعجب مى كنم  
 خوب زیاد حافظھ ام قوى نیست...البتھ من...راستش یادم نمى آد- 
 ! نھ خواھش مى كنم ، من حافظیھ ام زیادى قویھ سركار خانوم- 

 رو مى ذاره گوشھ كتابخانھ و یادم مى آد كھ وقتى معرفى شد، كنار دوست ھاى نیما نشستھ لیوان
 . كر نمى كردم نسبت فامیلى با عاطفھ داشتھ باشھبود و ف

 من فكر كردم شما دوست نیما ھستین-
 خوب ھست نانا- 
 صداى نیما كنار گوشم بلند مى شھ و از جا مى پرم 
 چرا كنار گوشم. ترسیدم! واى نیما- 
 دست مى ندازه دور شانھ ھام 
 یادم نبود بار شیشھ دارى. ببخشید عزیزم، حواسم پرتھ- 
فسش رو مى ده بھ سمت صورتم و بوى شرابى كھ از دھانش مى آد، باعث ھجوم موجى بھ گلوم ن 

سریع بر مى گردم و در حالى كھ سعى مى كنم جلب توجھ نشھ، مى رم سمت دستشویى و . مى شھ
 صداش رو مى شنوم

 !چى شد ناھید؟- 
 دست تكان مى دم و بھ سختى و براى حفظ آبرو مى گم 
  میام...یھ لحظھ...ھیچى...خوبم- 
 

 حال مى شینم روى توالت فرنگى، كارى ھمیشھ ازش نفرت داشتم و الان بدجورى بھش احتیاج بى
اما باز آھستھ در مى زنھ و فكر مى . كسى در مى زنھ و من ساكت مى مانم تا خودش بره. دارم

فكر احوالپرسى نیما مست بود و سرخوش، حواسش آنقدرى جمع نیست كھ . كنم بعیده كھ نیما باشھ
 . اشھمن ب
.  مى شم و در حالى كھ دست و پام مى لرزه در رو باز مى كنم اما كسى رو پشت در نمى بینمبلند

  دھانم تلخ شده و فكر مى كنم كھ برم و
 !حالتون خوبھ؟! ناھید خانوم-
 برادر فروزنده ناگھانى جلوى روى من سبز مى شھ 
 ممنون...بھترم- 
 فكر مى كنم شاید او بوده كھ در مى زده 
 !شما پشت در بودین؟- 
  لبخند مى زنھ 
چھ مى ...اونجورى با عجلھ رفتین سمت دستشویى، فكر كردم نكنھ كھ خداى نكرده اتفاقى بیوفتھ-

 از حال برید...دونم، ضعف كنید
شده ام !  رو ھم دارهفكر مى كنم وقتى براى یك باردارى ساده مھمانى گرفتھ مى شھ، این عواقب 

 . سوژه اول مھمانى و مھمان ھا
   راه مى آد و بھ سالن پذیرایى مى رسیمكنار

 داشتم مى رفتم كھ یكى از خانوم ھا رو صدا كنم كھ خودتون اومدین-
  لبخند مى زنم و شرمنده مى گم 
 ممنون كھ این ھمھ بھ فكر بودین-
  شمام جاى خواھر من، كارى نكردم كھ- 

 ز پشت روى شانھ ام مى شینھ و امیرحسین كنارم قرار مى گیره ادستى
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 !چى شده عزیزم؟- 
 چنگ مى زنم بھ بازوش 
  حالم از این ھمھ بو بد شد، رفتم دستشویى- 

  مى كنم بھ برادر فروزندهاشاره
  ایشون و نیما اونجا بودن، نیما كھ حواسش پرت بود اما آقاى- 

  ام فامیلى مرد رو از كجا بدانم كھ امیرحسین مى گھمانده
 مى دونم جانم، فرزام جان خودش بھ من گفت كھ بیام ازت خبر بگیرم- 
گردھمایى مردھا در آشپزخانھ از نیم ساعت و سیگار دود كردن بیشتر شده و مھمانى خود بھ خود  

ھم در سالن نشستھ اند و مشغول زن ھا دور . و مثل باقى مھمانى ھاى ایرانى، حالا دو فاز شده
صحبت ھستند و مردھا ھم ھمچنان صداى خنده و بوى سیگار مزخرفى كھ مى كشند، سالن 

 .  پر كرده و امانم رو بریدهرو پذیرایى
صداى خنده .  لحظھ بعد و كاملا ناگھانى، سالن غرق تاریكى مى شھ و چشم چشم رو نمى بینھچند

ى مى گھ و صداى مردھا كھ از آشپزخانھ بھ سمت سالن مى و شوخى بلند مى شھ و ھر كس چیز
 فكر مى كنم شاید فیوز پریده و در تاریكى بلند مى گم. آن رو مى شنوم

 نیما فیوز رو چك كن- 
بھ ثانیھ نكشیده، چندین فشفشھ . آنقدر سر و صدا و خنده اصرافم ھست كھ مطمئنم نیما نمى شنوه 

ھیجان زده مى شم و مطمئن كھ ھمھ . دا بھ سمت من مى آدوسط سالن روشن مى شھ و با سر و ص
صداى آھنگ بلند مى شھ و كیك و فشفشھ ھا، از بین شلوغى بھ من . این ھا زیر سر نیما بوده

 زبان بند آمده ام راه مى افتھ.  و نزدیك تر مى شنیكنزد
  غافلگیر شدم...از دست تو! واى نیما- 

اضح تر شده و از پشت نور خیره كننده فشفشھ ھا كھ حالا  زنى كھ كیك رو مى آره حالا وصورت
 كمتر شده اند، مى بینمش و ناباورانھ پلك مى زنم كھ خندان مى گھ

 ! منم بى معرفت، دیگھ نمى شناسى؟! نیما كیھ دختر- 
 

چراغ . كیك رو مى ذاره روى میز و بغلم مى كنھ.  نمى كنم كھ بعد از سھ سال دارم مى بینمشباور
 شنھا رو

 . مى شھ و صداى دست و خنده و آغوش مریم گوشم رو پر مى كنھ 
مى فھمم كھ برنامھ .  من با وجود مریم و ھمسر مھربانش، عماد كامل و دوست داشتنى مى شھشب

رفتن مردھا در آشپزخانھ براى رد گم كردن بوده و آنجا در حال تھیھ و تدارك كیك بوده اند و البتھ 
مى  ھخنده ام مى گیره از آن ھمھ برنامھ ریزى ك. خاموش شدن چراغ ھا براى آمدن مریم و عماد

عكس كیك كھ روى آن بزرگ نوشتھ شده سلام بر نى نى، خاطره مى شھ و . دانستم كار نیما بوده
 ...ھمیشھ ماندگار، اما

یك ماه بیشتره كھ از آن شب گذشتھ و من حالا چند روزه كھ بیمارستان نمى رم و بیشتر در خانھ و  
 تختم

ا كوچكترین كارى حس خستگى و زود بھ زود خستھ مى شم و ب. مى مانم و استراحت مى كنم 
یك ماه تمامھ كھ ھیچ خبرى از مامان نیست و انگار نھ انگار كھ دخترش . ضعف بھ سراغم مى آد

نیلى . از بابا ھم خبرى ندارم و نمى دانم بیچاره در چھ وضعیتیھ. بارداره و حالا نزدیك سھ ماھشھ
یك پیغام صوتى بسنده كرد و  حراف كھ روزى چند ساعت بھ من زنگ مى زد، حالا بھ میشھھ

اگر بچھ دار نمى شد، پاى حسادت زنانھ مى گذاشتم اما حالا و با داشتن دو دختر سالم . تبریك گفت
 . و زیبا، نمى دانم رفتارش رو پاى چھ حالت دیگھ اى مى شھ گذاشت
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 دراز كش دست مى برم و بى حوصلھ دوربین رو از كشوى میز عسلى كنار تخت برمى ھمانطور
كیك بزرگى كھ نیما برام سفارش . دلم ھواى دیدن عكس ھاى فوق العاده آن شب رو كرده. دارم

كھ بھ قول خودش ایھام داشت، مى خندم و یكى یكى " سلام بر نى نى"داده بود و با دیدن جملھ 
از عكس مھمانى رد مى شم و دور ھمى ھاى آن چند وقتھ با خانواده . نگاه مى كنم عكس ھا رو

خانواده خوبى . امیرحسین از علیرضا خوشش آمده و باب معاشرت باز شده.  رو مى بینمعاطفھ
 . مى رسم بھ عكسى كھ كنار زن ھا نشستم. ھستند و از آن شیرازى ھاى خونگرم و با صفا

دخترى كھ در ھمان . ِ مى كنم روى صورت فرناز، خواھر سى و یك سالھ و مجرد فروزندهزوم
فكر مى كنم شاید خیالاتى شدم و نگاه ھاى . نشست و حس بدى ازش مى گرفتماولین دیدار بھ دلم ن

دختر روى شوھرم و خندیدن ھا و عشوه فروختن ھاش، زاییده تخیلات و تصورات زنانھ من باشھ 
 چرا نسبت بھ باقى زن ھایى كھ در ھمان جمع بودند و آن مدت دیده بودم، چنین حسى اما...اما

عاطفھ و فروزنده كھ ازدواج كرده . ن دلیل كھ فرناز تنھا دختر مجرد جمع بودشاید بھ ای!...نداشتم؟
ھستند و عروس عقد كرده فرزام، نگین ھم كھ باز تكلیفش مشخصھ و متاھل بھ حساب مى آد، 

باز ھم ذھنم نمى توانھ كارھا و حركات چند بار اخیر فرناز رو توجیھ كنھ، با این حساب باز ...اما
 .  كھ فراموش كنم و حساسیت بھ خرج ندمھم تلاش مى كنم

نكنھ سكوت و در ...ھاى ھمیشگى یقھ ام رو سفت مى چسبند كھ بى خیال نباش ناھید" نكند" این اما
خود فرورفتگى ھاى ھر باره امیرحسین، بعد از دیدن این خانواده معنى دار باشھ و بى ربط بھ این 

 ...نكنھ كھ!...دختر نباشھ؟
رو خاموش مى كنم و روى سینھ ام مى ذارم و خیره بھ سقف، حرف ھاى مامان ھمانطور دوربین  

در سرم چرخ مى خوره و دیوانھ ام مى كنھ كھ نكنھ شوھرم كارى كھ با نسرین كرد رو با من ھم 
 خودت ھم مى دانى كھ جدایى آنھا ناشى!... مگر با نسرین چھ كرد ناھید خیالاتى؟!... تكرار كنھ؟

 . یدن و توافقى بوداز بھ بن بست رس
 .  رو راضى مى كنم كھ آرام باشم و توھمات زنانھ ام رو در نطفھ خفھ كنمخودم

 
 شده و كتاب بھ دست در نور ضعیف آباژور كنار تخت در حال كتاب خواندنم كھ صداى تاریك

انده كتاب دانیال استیل رو پشت و رو و ھمانطور باز م. َضعیف تقھ كلید خبر از آمدن مردم مى ده
 . مى ذارم روى عسلى و آرام فرو مى رم زیر لحاف و گوش مى سپرم بھ صداھاى بیرون اتاق

 بھ جلد كتابم و یاد حرف مریم مى افتم كھ مى گفت كتاب ھاى دانیال استیل بھ درد زن ھاى خیره
 یائسھ

نیاى فكر مى كنم مگر خود ما در د. مى خوره كھ دلشان ھیجان مى خواد و عشق ھاى افلاطونى 
 ! ؟"افلاطونى" واقعى دلمان چھ مى خواد جز داشتن عشق و رابطھ اى ھیجان انگیز و 

با . َ خود من، حالا رفتن زیر لحاف و نقش بازى مى كنم تا عشق و احساس مردم رو بسنجمھمین
فكر ھایى كھ تمام روز از ذھنم گذشتھ، حالا دلم توجھ مى خواد تا مھر بطلانى باشھ بر تمام شك و 

 لبرىِبھھ ھاى ذھن بیمار زنى كھ دلش آبستن آشوب افكار مالیخولیایى خیانت احتمالى شوھر و دش
 . ھاى دخترى لوند شده

 !عزیز، خوابى یا بیدار؟...خانومى-
دلم مثل پلك ھام مى لرزه و انگشت ھاى پاھام رو آھستھ و نامحسوس، زیر لحاف تكان مى دم كھ  

تش رو روى موھام حس مى كنم و با زمزمھ ھاش چشم ھام صداش نزدیك تر مى شھ و گرماى دس
 ناخودآگاھى باز مى شھ

 !كوچولو صحنھ سازى مى كنى؟- 
 خنده ام مى گیره 
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 !كى اومدى؟- 
 كش مى آم و نگاھم رو مى دزدم كھ مى خنده و موھام رو بھم مى ریزه 
 ! ھمون موقعى اومدم كھ تو كتاب رو گذاشتى اینجا- 

  و از رو نمى رم ھام گرد مى شھچشم
 !یعنى یكى دو ساعتھ كھ رسیدى؟- 
 معنى دار نگاھم مى كنھ 
آخھ این ھا رو بھ یكى بگو كھ ندونھ ناھید وقتى در حال خوندن خوابش مى بره، كتابش مى افتھ - 

 ! رو تخت و زیر لحاف و خلاصھ ھر جایى كھ پیش بیاد، نھ اینكھ اینجورى مرتب بذاره رو میز
 دیدن كھ ابرو بالا مى ندازه مى كنم خنشروع

 !حالا چى مى خونى؟...دیدى كلك- 
 اشاره مى زنم بھ كتاب 
 دانیال استیل- 
پوزخند مى زنھ، مقل ھمھ مردھا بعد از . برمى داره و شروع مى كنھ بھ خواندن پشت كتاب 

خواندن داستان عاشقانھ یا دیدن فیلمى رمانتیك و من فكر مى كنم كھ چرا عشق و دوست داشتن 
چرا !....وت و امیال غریزى بخشى از زندگى طبیعى؟*ه*براى آنھا مى توانھ خنده دار باشھ اما ش

ِ این زیباترین مكرر تاریخ بشرى مى تواند در نظر این نیمھ دیگر جمعیت كره زمین خنده رِتكرا
دار باشھ و شاید گاھى مورد تمسخر در حالى كھ زیباترین و ناب ترین لحظھ ھاى زندگى بشرى 

 . در آن نھفتھ ست
ور و ھمھ ھم یك ج...ھمھ اش عشق و عاشقى ھاى دیوانھ وار! خستھ نمى شین شما زن ھا؟-

  رویایى
  حالى كھ بلند مى شھ و دكمھ ھاى پیراھنش رو باز مى كنھ، جبھھ مى گیرمدر

 ! مگھ شماھا از فكر كردن بھ امیالتون خستھ مى شین؟- 
  ابرش بالا مى ره و پیراھنش رو آویزان مى كنھ و سر تكان مى دهیك

 مثلا...اینم حرفیھ. نھ، نمى شیم- 
  طور كھ بھ سمت من مى آد، مى گھبالا تنھ اش برھنھ ست و ھمان 
بدجورى من رو بھ فكر امیال شیطانى ...مثلا اینكھ من الان دارن یھ بانو رو بھ روم مى بینم كھ-

 مى ندازه
 زمزمھ مى كنھ 
 مخصوصا كھ با این موھاى پریشون و یقھ باز، نشستھ زیر این لحاف و با نگاھش چوب مى زنھ- 
  دستم رو روى سینھ اش مى ذارمخنده ام مى گیره از حرف ھاش و 
 جدى مى گم! امیرحسین- 
 دستم رو از روى سینھ اش بر مى داره و مى بوسھ 
 منم جدى مى گم جانم- 
جلوتر مى آد و باز غرق مى شم در وجودش در حالى كھ ذھنم درگیر جزییات گفتگوى چند لحظھ  

شیداوار رمان ھاى عاشقانھ و قبلھ و ھنوز ھم فكر مى كنم بھ عشق و عاشقى ھاى افلاطونى و 
دنیاى برخواستھ از امیال و غرایز و نمى دانم كدام یك دیگرى رو زاییده یا كدام یك زاده پرورش 

 ...  دیگریستنآ
 
 

 ...  شاید افروختن سیگاري باشد در فاصلھ ي رخوتناك دو ھماغوشيزندگي
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 زندگي شاید آن لحظھ ي مسدودیست 
  تو خود را ویران مي سازدكھ نگاه من، در ني ني چشمان 
 و در این حسى است 
 كھ من آن را با ادراك ماه و با دریافت ظلمت خواھم آمیخت 
اتاق در سكوت و تاریكى . سرم روى سینھ امیرحسین قرار داره و دستم رو در دستش گرفتھ 

 . محضھ و نور سیگارى كھ مى كشھ، مثل فشفشھ در تاریكى تكان مى خوره
 امیرحسین-
 !نم؟جا- 
 امروز داشتم عكس ھاى دوربین رو نگاه مى كردم...مى گم كھ- 
ساكت مى مانھ و پك مى زنھ بھ سیگارى كھ دستشھ و من بین كلماتم فكر مى كنم كھ  

ھر چند كھ بھ قول خودش تفریحیھ و ھر ...نتوانستم كارى كنم كھ سیگار رو كنار بذاره...نتوانستم
اصلا !...َى رو توانستم در مردم تغییر بدم كھ این دومى باشھ؟اصلا من چھ چیز...چند وقت یك بار

شاید ...ھیچ كجا!...سھام بیمارستان یا ھمین سیگار كشیدن؟!  زندگى حرفم بھ كرسى نشست؟ىكجا
ناھید، مگر میدان جنگھ ...ھمین بچھ اى كھ حالا در شكمم وول وول مى زنھ اولین پیروزى باشھ

 ھمیشھ باید مى جنگیدم...گى من ھیچ وقت كم از میدان نبرد نداشتھزند!...كھ دنبال پیروزى ھستى؟
 
 . بھ خیال خودم و در ابعاد وجودى خودم، سیاستمدارانھ بحث رو بھ خانواده عاطفھ مى كشانم 
 !بھ نظرت جمعھ دعوتشون كنیم؟-
 باز ھم در سكوت سیگار دود مى كنھ كھ مى گم 
َبگیم از ناھار بیان كھ عصر ھم بشینیم دبلنا بازى كنیم-  تازه مى شھ مثل خونھ نیما اینا فیلم ھم ...َ

 نگاه كرد و بعدش ھم
 بى توجھ بھ حرف ھاى من، با لحن ھجیبى مى گھ 
 !كیا ھستن؟- 
لمھ اى قلبم مى لرزه و در دلم با بچھ ام درد و دل مى كنم تا این تنش و اضطرابى كھ با جملھ دو ك 

 مَردم، بھ جانم افتاده فرو بشینھ
مادرت دست و دلش مى لرزه ...بچھ ام مادرت مى ترسھ! بچھ ام، بابات دنبال اسم كى مى گرده؟- 

آخ كھ مى توانم چھ اندازه ترس ...آخ بچھ ام كھ چقدر ما زن ھا لطیف و شكننده ایم...روى بابایى
  كھ زن ھاى گرگ صفت كم نداره، حرص مردماندر این آشفتھ بازارى..مردمان رو داشتھ باشیم

دختر كھ بشى، یك ...بچھ ام پسر باش و دختر نشو...رو مى خوریم و نكند ھا یقھ مان رو مى چسبھ
مثل ھزاران و میلیون ھاى دیگر، ھر روز ترس زندگى بى پشتیبانت رو دارى و ...روزى مثل من 

 یكى ترسو و بى پشتیبان... بشى مثل خود مندختر نباش تا یكى...مى ترسى كھ شوھرت ھوایى بشھ
 دنیاى ما مرد سالاره جانم...پسر باش و بتازان در این جامعھ...مثل من

اما مگر ...فكر مى كنم شاید مامان ھم بھ ھمین نتیجھ رسیده بود كھ نیما رو مى پرستید و ما رو نھ 
ر بودن و مورد ظلم واقع شدن ماى دختر چھ ظلمى بھ مادرم كرده بودیم و گناھى داشتیم جز دخت

 روزى حتما مادر من ھم!...كھ خودش ھم كم مھرى و گاه بى مھرى مى كرد و اھمیتمان نمى داد؟
دوست داشتھ نشده كھ بداند ...خود مورد كم مھرى قرار گرفتھ كھ دوست داشتن رو یاد نگرفتھ

 . دوست داشتن و مھر ورزیدن چھ جنسى دارد
 ق شده ام كھ دست لرزانم رو روى سینھ اش حركت مى دم فكر و خیالات خودم غردر

 آھان، فرناز...علیرضا و فروزنده، فرزام و نگین و نیما اینا و ...مثل این چند وقت دیگھ- 
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َگوش ھام رو تیز مى كنم و تمام حواسم رو گسیل مى كنم تا احساسات مردم رو وقتى اسم فرناز  
  رو مى شنوه، بدانم

 
 
 !ور یاد اون ھا افتادى؟حالا چط...خوبھ-
 نیم خیز مى شم و در تاریكى رد نگاھش رو مى بینم كھ روى صورت و موھام مى چرخھ 
 گفتم كھ، عكس ھا رو نگاه مى كردم، یادشون افتادم- 
 مى چرخھ و سیگارش رو فشار مى ده در جا سیگارى و آرام مى گھ 
 باشھ...خوبھ- 
 با تردید مى گم 
 ! خودتىخیلى تو ! چیزى شده؟- 

  گرده طرف من و طرح لبخندش رو در تاریكى مى بینمبرمى
  نھ جانم، خستھ ام كوچولو- 

 صبحھ و بھ سرعت در حال حاظر شدنم و امیرحسین در آشپزخانھ كارھایى كھ گفتم رو جمعھ
بھ خودم لعنت مى فرستم با این مھمانى گرفتن كھ قراره براى ھمھ لذت و نوش باشھ . انجام مى ده

 . از حالا بھ خاطر حضور دختر، كلافھ و عصبى شدم. راى خودم نیشو ب
در آشپزخانھ ایستادم و چاى مى .  رسند و چشم من دو دو مى زنھ بین شوھرم و دختر افاده اىمى

ریزم و منتظرم تا امیرحسین بیاد و ببره كھ با صداى امیرحسین و تعارف كردنش، جایى نزدیك 
شوھرم لبخند مى زنھ بھ روى . و گردن مى كشم و نگاه مى كنمدر آشپزخانھ، سر مى گردانم 

 و دختر ھم موھاى صاف شده تا سرشانھ اش رو تكانى مى ده و با ناز مى گھ فرناز
 ! خواھش مى كنم، كارى نیست كھ- 

 درونم مى شكنھ و دلم پر و خالى مى شھ و سریع رو برمى گردانم كھ صداى تق و تق چیزى
 ر سرم فرو مى رهصندل ھاش مثل متھ د

 اومدم چاى ھا رو ببرم...ناھید جون- 
جان مى كنم و خودم رو مى كشم تا وقتى بھ سمتش برمى گردم، چیزى بروز ندم و خوش - 

ناھید قوى باش، تو !...ضعف؟. نمى خوام گزك دست دختر بدم تا ضعفم رو بفھمھ. برخورد باشم
من ...یسانس تغذیھ داره، آن ھم از شھید بھشتىدختر فوق ل!....ندارم؟...دارم...ھیچ ضعفى ندارى

 علوم آزمایشگاھى كھ كار مى كرده و حالا نھ و مھمترین امر زندگى این روزھاش یسانسھل!...چھ؟
شده ام زنى نشستھ در خانھ كھ كودك زوركى ام رو در زھدانم رشد مى ...شده بچھ دارى در زھدان

دختر دست كم ھشت سال از من بزرگتره و گرگ ...دم و لحظھ لحظھ ھام رو بھ بطالت مى گذرانم
 خوب حرف مى زنھ و چشم ھاش پر از زیركى و سیاست مداریھ... ستردهباران خو

 برمى گردم طرفش و سعى مى كنم خانومانھ حرف بزنم 
 !عزیزم امیرحسین مى اومد، چرا زحمت افتادى؟- 
فكر ...كھ این روزھا مى شنوم و خودم ھم كم نمى گم" عزیزم"آخ دلم بھم مى خوره از این لفظ  

خطاب " عزیزم"مى كنم كھ این روزھا زن ھا بھ جاى بد و بى راه گفتن بھ ھم طورى یكدیگر رو 
  .مى كنند كھ انگار فحش داده باشند و عزیزم گفتن ھا نھ دیگر بھ دل مى چسبھ و نھ باور پذیره

   مى زنھ و با ناز موھاش رو كنار مى زنھ از روى صورتشلبخند
 !فدات شم من چاى رو ببرم؟-
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چاى رو مى بره و من دزدانھ و از گوشھ اپن آشپزخانھ سالن رو دید مى زنم و مى بینم كھ سینى  
خون خونم رو مى خوره و . رو روى میز مى ذاره و دقیق مى شینھ روى بھ روى امیرحسین من

  صدا مى زنمبلند
 ! عزیزم بیا یھ لحظھ...امیرحسین- 

  لحظھ مى گذره تا صداى امیرحسین رو مى شنومچند
  جانم عزیزم- 
 !چرا نمى آى كمك من؟-
 برگشتم طرفش و عصبى نگاھش مى كنم 
 چین مى افتھ بین ابروھاش 
  اون...داشتم مى اومدم كھ. فرناز بھ جاى من اومد جانم- 

 م رو مى گیره و زل مى زنھ بھ سیاھى چشم ھام مى كنھ و بازوھامكث
  ببینم نكنھ! چى شده بانو، چرا عصبى شدى؟- 

  مى ره روى شكمم و لبخند مى زنھدستش
 !نى نى داره اذیتت مى كنھ؟- 
و تمام این لحظات من خیره شدم بھ چشم ھا و لب ھاش و انگار كھ مى خوام حدیث وانفسا از تك  

 وقتى ھمھ مھربانى مى بینم و دیگر ھیچ، آرام تر مى شم و خودم رو تك اجزاى وجودش بخوانم و
 جمع و جور مى كنم و لب مى زنم

  نمى دونم چرا یھویى كلافھ شدم...آره یكمى اذیت شدم- 
 
 

 روز زجر مى كشم از خنده ھاى گاه و بیگاه دختر و نگاه كردن ھاش بھ شوھرم با چشم ھاى تمام
لبخند ھام دردناك ھستند و فقط خودم این حس زجر رو در .  مى زنمدرشت كرده و براق اما لبخند
 . كش آمدن لب ھام درك مى كنم

 مثل ھمیشھ عادى برخورد مى كنھ و ھیچ نشانى از پاسخ بھ كارھاى فرناز، در رفتارش امیرحسین
 كارى بلند َسرمان گرم دبلنا شده و من بھ بھانھ. نمى بینم اما باز ھم آرام نمى شم عصبى و كلافھ ام

 . مى شم و بھ آشپزخانھ پناه مى برم و كارت ھام رو مى سپرم بھ امیرحسین
 از آشپزخانھ كھ خارج از دید سالن قرار داره مى ایستم و دستم رو روى پیشانیجى و بعد جایى

 . گونھ ھام مى ذارم و حس مى كنم كھ گر گرفتھ ام
 !ناھید جان، اینجایین شما؟-
  و برمى گردم سمت درجا مى خورم از صدا  
 ! ترسیدم...واى، بلھ-

  خنده و چھره اش حالى پیدا مى كنھ بین تلاش براى كنترل خنده و شرمندگىمى
 !از اینجا لیوان بردارم؟...یھ لیوان آب مى خوام. شرمنده، ترسوندمتون- 
 مى خندم و پیش دستى مى كنم در برداشتن لیوان 
  اشھ یا یخچالفقط از شیر ب. من براتون مى ریزم- 
 ممنون از شیر باشھ....زحمت مى شھ-
 دارم لیوان رو پر مى كنم كھ مى پرسھ 
 ! بھترین؟- 

لیوان .  آب رو مى بندم و سوالى نگاھش مى كنم كھ پشتش رو زده بھ كابینت و نگاھم مى كنھشیر
 رو با تشكر از دستم مى گیره و مى گھ
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 ھر دو حالتون رو مى گم- 
مى خندم و . نمى دانم او گنگ و نامفھوم صحبت مى كنھ یا كھ من گیج و حواس پرت شده ام 

  نگاھش مى كنم كھ آب رو سر مى كشھ و مى گھ
 !ھنوز ھم اذیت مى كنھ؟. حال عمومى شما و بچھ رو مى گم-
ین اگر نمى دانستم كھ چھ شغلى داره، قطعا با ا. تعجب مى كنم از سوال بى ربطى كھ پرسیده 

از آن حالت ایستادن در آشپزخانھ و صحبت با مرد غریبھ . سوال ھا بھ دكتر بودنش شك مى كردم
اى كھ كم دیده بودم و كم تر از آن مى شناختمش در مورد وضع باردارى، معذب بودم و انگار كھ 

 .  كرده باشھ لبخند زد و با آن چشم ھاى تیز نگاھم كردسح
 والپرسى شماچند روزه بھترم، ممنون از اح-
 خوب خدا رو شكر- 
 خندید و لیوان رو بالا گرفت و گفت 
 مرسى از آب- 
مى ایستھ كنار ظرفشویى و شیر آب رو باز مى كنھ و اسكاچ رو داخل لیوان فرو مى بره كھ مى  

  گم
 این چھ كاریھ، ظرف ھا رو مى ذاریم تو ماشین! اى بابا-
 یھ دونھ لیوانھ دیگھ- 
رم چیزى كنم چون آنطور معطل او ایستادن رو دوست ندارم و حس مى كنم مى خوام سرم رو گ 

  موضوع مشتركى براى صحبت پیدا نمى كنم
 !حال الانتون چطوره؟-
برمى گردم طرفش و مى بینم كھ با دستمال دست ھاش و زیر ساعتش رو خشك مى كنھ و باز  

 خیره مى شھ بھ من
 متوجھ نمى شم! حال الانم؟- 
دلیلش در آشپزخانھ و سوال ھاى عجیب و غریبش خوشم نمى آد و حس مرموزى از مكث بى  

نزدیك تر مى . حس مى كنم آمدن بھ آشپزخانھ و حالا این حرف ھاش بى دلیل و ھدف نیست. دارم
 شھ آرام زمزمھ مى كنھ

تھ اومدم اینجا كھ یھ حرف ھایى بزنم اما الان مى بینم كھ یھ كوچولو سخ! چطورى بگم...راستش- 
  شاید چون از جانب شما و احساستون مطمئن نیستم...گفتنش راحت نیست....

 
فكر مى كنم مرد رو بھ روى من پرت و پلا مى ...نمى دانم چھ مى خواد بگھ... برم مى دارهترس

عقب مى . اخم ھام رو درھم مى كنم و دستم ھاى یخ مى زنھ. گھ یا شاید من دچار بدفھمى شده ام
  آھستھ مى گمكشم و مثل خودش

 !این چیزایى كھ مى گین یعنى چى؟...متوجھ نمى شم- 
تیز نگاھم مى كنھ و با چشم ھایى كھ مثل خواھرش برق مى زنھ، زل مى زنھ بھ ... مى خنده 

  صورتم و آھستھ مى گھ
 من خواستم از یھ سو تفاھم جلوگیرى كنم اما ظاھرا دارم یھ بدفھمى دیگھ ایجاد مى كنم-
  كنھ و آرام مى گھتك سرفھ مى 
 ! البتھ زیاد برام مھم نیست كھ سوتفاھم براى شما ایجاد بشھ یا نھ، فقط برام مھمھ كھ اذیت نشى- 

 مى كنم دارم خواب مى بینم و احتمالا خواب بدى باشھ كھ این مرد كھ تا الان بھ خاطر حس
 و نمى شناسمش، آمده اینجا نزدیكى سنى بھ نیما، مثل برادرم بھش نگاه كردم و اصلا نمى دانم كیھ

 . و پرت و پلا مى گھ
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  بھ خودم مى گمتكانى
 !مشكلى پیش اومده؟! آقا فرزام من نمى فھمم شما چى مى گین- 
دست ھاش رو بھ ھم مى مالھ و بعد پشت سرش قلاب مى كنھ و بھ سرعت كلمات رو پشت ھم مى  

انگار كھ با جملھ ام صراحت طلبیدم كھ جسارت گرفتھ و زبان الكن چند لحظھ پیش او آنطور . چینھ
  روان شده

 گفتیمپرسیدم ھر دو حالت چطوره و بعد فقط از حال اولت حرف زدیم و از حال حاضرت ھیچى ن-
  ساكت نگاھم مى كنھ و در حالى كھ بھ گوشھ كابینت خیره شده آھستھ تر مى گھ 
 گفتم از احساست مطمئن نیستم اما اشتباه كردم چون من مطمئنم كھ چھ حسى بھ فرناز دارى-
انگار پتكى بر سرم رھا مى شھ و فكر مى كنم چطور آسمان ریسمان كرد و بھ خواھرش  

واى خدایا نكنھ ھمین حالا كھ این مرد اینجا ایستاده و پچ پچ مى كنھ ...اصلا از كجا...رسید
 اصلا!...گفت فرناز؟...امیرحسین از راه برسھ

 گیج شده نگاھش مى كنم و بھ حال انكار مى گم 
  متوجھ نمى شم! خواھر شما؟- 
 من شك دارم-
 !بھ؟- 
 جدى نگاھم مى كنھ 
كارھاش بھ منظور نیست كھ تو اینجورى جدى ! ببین فرناز خواھر منھ و خوب مى شناسمش- 

 ! گرفتى و بھ ھم ریختى
 ھام چسبیده بھ ھم و صورتم در حال سرد شدنھ و فكر مى كنم یعنى آن قدر بد برخورد كرده ام لب

 ! كھ برادر دختره ھم فھمیده؟
ى اما نھ بھ یعنى مى خوام كھ دچار سوتفاھم نش...حتى الان نیومدم اینجا كھ از سوتفاھم درت بیارم-

 خاطر شوھرت و نھ خواھر من
  دستش رو تكیھ مى ده بھ یخچال و حس مى كنم كھ كمى عصبى شده 
  اونم...فقط بھ خاطر خودت نمى خوام عذاب بكشى...بھ خاط خودت-

  شكمم اشاره مى كنھبھ
  اونم با این وضع- 

از صداى .  لام تا كام حرف نزدم كھ حضور نفر سومى رو بھ وضوح حس مى كنمھنوز
َنامحسوس تكان لباس یا نفس ھاى مردم، نمى دانم اما ھر چھ ھست حضور امیرحسین رو حس مى 

امیرحسین پشت سر فرزام و رو بھ من وارد آشپزخانھ . كنم و در جا حس تھوع بھ سراغم مى آد
رزام مى افتھ كھ انگار از چیزى درد بكشھ، چشم ھاش رو بھ ھم  فرتمى شھ و نگاھم بھ صو

فشار مى ده و در دلم مى گم كھ مردك احمق تازه فھمید كھ چھ غلطى مى كرده و زن مردم رو 
 . گوشھ آشپزخانھ بھ حرف گرفتھ

 
 !خانوم ھا تو آشپزخونھ درد و دل مى كنن، شما چرا فرزام خان؟-
بھ كابینت و حس مى كنم تمام تشویش درونیم بھ صورتم ھجوم ساكت و پر دلھره تكیھ مى دم  

چشم ھام در حال بیرون زدن از حدقھ ست و فكر مى كنم كھ احتمالا . میاره و مورمور مى شم
پشتش بھ منھ و حالت . اما خواب نیست و فرزام برمى گرده سمت امیرحسین. خواب بدى مى بینم

َام و خونسرد مردم رو مى شناسم و مى دانم كھ این  بینم اما چھره بھ ظاھر آرنمى صورتش رو
 . حجم آرامش معنى خوبى نداره

  داشتیم با خانوم شما درد و دل مى كردیم دكتر جان-
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  مى آد گوشھ لب امیرحسینلبخند
 مثكھ...در مورد وضع خانوم من بحث مى كردین. اتفاقا چند كلمھ از درد و دلتون رو شنیدم- 
 مى شنوم و با كلمات امیرحسین، خون در تنم یخ مى بندهنفس عمیق فرزام رو  
 ! آره ناھید؟- 

َ مردم نگاه مى كنم كھ زل زده بھ چشم ھام و فقط من مى دانم كھ این نگاه آرام و ساكن، طوفانى بھ
 . پشت سر داره

 مى خواست...اومد....امیرحسین-
در حالى . اما شوھرم بى توجھ بھ من انگار كھ وجود نداشتھ باشم، دوباره بھ فرزام نگاه مى كنھ 

 كھ در دلم لعنت مى فرستم بھ مردى بین من و شوھرم ایستاده، صداش بلند مى شھ
 دكتر آروم باش، قضیھ اینھ كھ- 
 زام مى گھامیرحسین مى ره سمت سینك ظرفشویى و لیوان آبى پر مى كنھ و رو بھ فر 
  تو بگو، من گوش مى دم- 
دارى اشتباه مى . خانومت ناراحت بود، من اومدم آب بخورم و یھ چیزى رو ھم براش توضیح بدم-

 كنى
 امیرحسین لیوان رو نھ چندان آرام مى كوبھ روى كابینت 
رو بیست دقیقھ پیش اومدى كھ آب بخورى و بعد دیدى خانوم بنده ناراحتھ و سعى كردى چیزى - 

 براش توضیح بدى
 ! آره، دقیقا- 

 ھام كابینت پشت سرم رو فشار مى ده و ضعف و تھوع امانم رو مى بره كھ صداى دست
 امیرحسین آرام اما پر حرص بلند مى شھ

تو چى رو مى خواى برلش توضیح بدى كھ ! بھ تو چھ ربطى داره كھ خانوم من ناراحتھ یا نھ؟- 
 ! نگران وضع و باردارى زن منى؟

 دارى اشتباه مى كنى، از تو بعیده! صبر كن داداش من...امیرحسین-
 . َمى ره بھ سمت مردم و من ترسان و با حال نزار نگاھشان مى كنم 
 !چى بعید پسر خوب، كلاھم رو بزارم بالاتر، آره؟-
 فرزام نچى مى كنھ و دست مى ذاره روى بازوى شوھرم 
 من! زشتھ بھ خدا...نگو دكتر، نگو- 
 فش رو مى بره و دست مى ندازه و مچ فرزام رو مى گیرهحر 
 برو پسر خوب...برو تا...متمدنانھ از خونم برو بیرون- 
 فرزام مچش رو در مى آره از دست امیرحسین و براق مى شھ 
 منطقى باش...جناب من كارى نكردم كھ اینجورى مى كنى- 
م رو مى گیره در دستش و من جیغ مى در كسرى از ثانیھ، امیرحسین چنگ مى زنھ و گلوى فرزا 

 . كشم و ھمزمان صداى چندین پا در سرم مى پیچھ و با بى حالى مى شینم روى زمین
 

علیرضا رو مى بینم .  كھ صداھا از یك كره دیگر بھ گوشم مى رسند و در گوشم اكو مى كنندانگار
اى خاك بر سرم گفتن ھاى زنى صد. كھ با عجلھ مى آد داخل آشپزخانھ و بھ دنبالش نیما و فروزنده

 . رو مى شنوم و چشم ھام رو مى بندم و یادم مى افتھ كھ این نگین دختر عقد كرده فرزامھ
 برو عقب فرزام...نكن برادر...امیرحسین جان-
فروزنده بازوى فرزام رو مى گیره و . علیرضا بینشان ایستاده و دست گذاشتھ روى سینھ ھر دو 

 مى زنھ روى گونھ اش
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 ! خدا مرگم بده، آخھ چى شده؟- 
  آرام مى گھفرزام

  چھ مى دونم، بدشانسى...سوتفاھم- 
  كھ با این حرفش دینامیت آتش مى زنند و امیرحسین از جا مى پره و داد مى زنھانگار

مرتیكھ عیاش، مى گھ ! استغفرالله..برو از خونھ من بیرون تا حرمت خواھرات رو نشكستن- 
 آره بدشانسى بود كھ من رسیدم و ھر گھى خواستى نخوردى! سوتفاھم

نیما سعى داره با بوسیدن صورت امیرحسین آرامش كنھ و من تمام محتویات معده ام ھجوم میاره  
 و برم بیرون اما دیر شده و ھمانجا روى دو پا مى شینم و مرگم بھ دھانم و سعى مى كنم بلند شم

 مى انگار كھ تازه من رو دیده باشند، صدا و دست ھاى نیما رو روى پشتم حس. رو آرزو مى كنم
 كنم و ھمھمھ ھاى كلمھ ھاى درھم و برھم رو در آشپزخانھ

 آروم باش....ناھید تو اینجا چكار مى كنى...ناھید- 
ردن خودم جلوى آن جماعت و آن ھم در آشپزخانھ، گریھ ام مى گیره و سرم رو در سینھ از بالا آو 

 نیما پنھان مى كنم كھ صداى عاطفھ رو بالاى سرم مى شنوم
 تو برو سراغ اون ھا...فدات شم چیزى نیست كھ...ناھید جون- 
 نیما ازم جدا مى شھ و صداى علیرضا رو مى شنوم كھ مى گھ 
 زشتھ بھ خدا، تو این دوره و زمونھ كھ سر چیزھاى الكى...تیدآقا صلوات بفرس- 
 صداى عصبانى امیرحسین، بلند تر از حد معمول گوشم رو پر مى كنھ 
این شازده تون اومده بیخ گوش زن من داره پچ پچ مى ! چیزھاى الكى چیھ؟- 

 فروزنده خانوم كجایى...خانوم...كنھ
  ه، بدجورى سنگینى مى كنھسكوت جمع و حتى عاطفھ كھ مات من ماند 
خوبھ من تو آشپزخونھ بھ ھواى آب خوردن وایستم باھاش پچ پچ كنم و بعد دل ...این خانوم شما-

 ! ُبسوزونم و احوال شكم پرش رو بپرسم؟
 محو مى شھ و حس مى كنم كھ آشپزخانھ دور سرم مى چرخھ و جلوى چشم ھام ھر چند صداھا

چنگ مى زنم بھ دست عاطفھ كھ دست گرفتھ جلوى . ورهلحظھ سیاه مى شھ و باز چرخ مى خ
دھانش و با نگاھى كھ بھ كف آشپزخانھ مانده، با چشم ھاى گشاد شده، بھ حرف ھاى آنھا گوش مى 

 . ده
 !خوبى؟...ناھید-
 گیج مى ره...خوب نیستم...سرم- 
  نیما...چى كار! واى خدا- 

ره و چند لحظھ بعد در حالى كھ حس مى كنم  جا مى پره و نیما نیما گویان بھ سمت سالن مى از
روى ھوا ھستم، چشم باز مى كنم و صورت امیرحسین رو مى بینم كھ بغلم گرفتھ و وارد آسانسور 

 . مى شیم
صحبت ھاى بین امیرحسین و نیما .  بھ لحظھ راه و دست انداز ھاى خیابان رو حس مى كنملحظھ

سرم . ن باز كردن پلك ھام رو دارم و نھ حرف زدنرو كھ رانندگى مى كنھ، مى شنوم اما نھ توا
با بى حالى چنگ . روى پاى امیرحسینھ و باز فكر اتفاقات آشپزخانھ در ذھنم چرخ چرخ مى خوره

َ بھ پاى مردم و مى خوام اسمش رو صدا كنم اما لب ھام بى جانھ و باز بى حال مى شم ر زنم مى
 . ساعت ھا بخوابماین بار حس مى كنم خستھ ام و دلم مى خواد 

 
سقف سفید و لامپ .  كھ باز مى كنم و حس مى كنم سرم سنگین شده و قرن ھاست كھ خوابیدمچشم

نگاھم مى . یاد سرم مى افتم كھ روى پاى امیرحسین بود و بعد آمدن بھ بیمارستان! كجام؟...مھتابى
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 كھ مى مى كنم یادم بیارافتھ بھ سرم دستم و بعد بھ ساعت دیوارى كھ یازده رو نشان مى ده و سع
 .احتمالا چند ساعتھ كھ بیمارستانم

توقع ندارم كھ مثل فیلم ھا یا رمان ھاى محبوب، پرستار، خوش برخورد و مودب با كلمات دوست  
شوھرت . خدا رو شكر كھ حالت خوبھ و بیدار شدى! ِداشتنى و تم حسادت زنانھ بیاد و بگھ، عزیزم

 بعدش ھم امیرحسین آشفتھ و عاشق. نى كھ چقدر بى تابى مى كنھچقدر دوست دوست داره، نمى دو
پرستار ھم اشك در چشم ھاش جمع بشھ و فكر كنھ كھ چھ ...از در بیاد داخل و دستم رو ببوسھ و 

بلند مى شم و با زحمت مى شینم و حس مى كنم كھ باز تھوع و ضعف بھ . زوج رویایى و عاشقى
 . در شكم بیچاره امسراغم مى آد و درد خفیفى مى پیچھ

نمى دانم چرا باز ھم .  زحمت مى چرخم و زنگ رو بالاى سر تخت پیدا مى كنم و فشار مى دمبھ
تیرم بھ سنگ مى خوره و مثل فیلم ھاى تلویزیون، بھ محض بیدار شدن یا آھستھ صدا زدن، یك 

. مى پره در اتاقپرستار كھ انگار پشت در و آماده در خدمت گذارى بوده، مثل غول چراغ جادو ن
زنگ مى زنم و عاقبت بعد از سھ بار زنگ زدن متوالى و چند دقیقھ انتظار، خانومى با  باز

 . روپوش سفید مى آد
 ! خانومم بیدار شدى؟-

 صحبت كردن و خانومم گفتن زن، من رو یاد حراست دانشگاه مى ندازه كھ نھایت احترام لحن
سر تكان مى دم و ! تاھھ یا خانومم حجابت رو درست كنادبش این بود كھ بگھ، خانومم مانتوت كو

 مى پرسم
 !خانوم شوھرم یا برادرم اینجا نیستن؟- 
 این دور و بر كھ نیستن، صداشون مى زنم- 
 مى آد و سرم دستم رو مى كنھ و مى گھ 
 !درد دارى؟- 
 فقط بى حالم...نھ! درد؟- 
   كنمدستكش مى پوشھ و دست ھاش مى ره سمت شكمم و ھول مى 
 ! مى شھ بگید چى شده؟-

 بى حوصلھ نگاھم مى كنھ.  درست و حسابى حرف مى زنھ و نھ ارتباط چشمى برقرار مى كنھنھ
 عزیزم مى خوام شكمت رو معاینھ كنم- 
 ! یھ وقت فشار ندین...من باردارم! مگھ دكترین شما؟- 
 مى دونم باردارى، نگران نباش. خانومم دكتر شیفت امشب نیست-
 دست ھاش روى شكمم مى شینھ و آرام لمس مى كنھ و گھ گدارى مى پرسھ كھ درد دارم یا نھ 
 مگھ...نھ فقط چند لحظھ پیش درد گرفت و بعد رد شد- 
 ترسیده مى پرسم 
 !مگھ چیزى شده؟- 
 براى اولین بار مى خنده و دستكش رو در مى آره 
 !نھ خانومم، فقط مى تونى بلند شى؟- 
 شینم و باز درد مى پیچھ در شكمم و كل پایین تنھ ام تیر مى كشھ و نفسم رو مى برهسعى مى كنم ب 
 عزیزم برو دستشویى و یھ نگاه كن ببین خونریزى دارى یا نھ- 
 ایستاده كنار تخت، در حالى كھ درد امانم رو بریده، وحشت زده مى گم 
 !خونریزى؟- 
 بیا من كمكت كنم! خانومم چقدر مى ترسى- 
 تشویى بیرون مى آم و حالا انگار درد كمتر شدهاز دس 
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 خونریزى ندارم اما یھ لكھ ھایى توى لباس زیرم ھست 
تمام زمانى كھ طول مى كشھ تا . لبھ ھا رو نگاه مى كنھ و مى خواباندم تا ببردم براى سونوگرافى 

فقط . كجا بودنشانپرستاره برگرده، نھ بھ ماجراى آشپزخانھ فكر مى كنم و نھ بھ شوھر و برادرم و 
 .  و فقط بھ بچھ ام فكر مى كنم و براى سالم بودنش اشك مى ریزم

 
 
 سونوگرافى بشم چند ھزار بار جان مى دم و دوباره زنده مى شم و وجود نیما و امیرحسین بھ تا

ساعت اتاق دوازده و ده دقیقھ رو نشان مى ده كھ در باز مى شھ و من سرم . كل فراموشم مى شھ
  بالشت جدا مى كنم و امیرحسین و نیما رو مى بینمرو از 

 !كجا بودین؟-
 ! ناھید در چھ حالى؟- 

 خودش رو بالاى سرم مى رسانھ و دستم رو مى گیره و من اما چشمم بھ امیرحسینھ كھ نزدیك نیما
 . و نزدیك تر مى آد

 ! بھترى بانو؟ -
 اى خودشھ و مثل سابق مى گھ و خلاصم مى كنھ و حس مى كنم كھ ھمھ چیز سر جبانو

من ضعف كردم اما مگھ براى بچھ ام اتفاقى افتاده كھ ! چى شده؟...مى گن باید سونوگرافى كنم- 
 !مى خوان سونو بدن؟

 امیرحسین مى شینھ روى تخت و دست مى ذاره روى دستم 
ضعف كردى، حالت بھم خورده و باردار ھم ھستى، باید چك . مى خوان چك كنن! نھ عزیزم- 

 بشى
با نگاھى سرد و . بھ واقعیت كلماتش فكر نمى كنم و فقط بین لحن صداش دنبال دلخورى مى گردم 

اى در ماجر. خالى كھ در آشپزخانھ بھ من انداختھ بود، توقع برخورد گرم و مھربان حالا رو نداشتم
 امنشاید حس گناھى كھ د. بعد از ظھر ھیچ تقصیرى نداشتم اما بى دلیل حس گناه عجیبى داشتم

حتى وقتى در نوع حاد و خیابانى آن وقتى مردى دنبالمان مى افتھ و باران . گیر تمام ما زن ھاست
م متلك ھاش بر سرمان مى ریزه علاوه ترس از خود مرد، ترس از آبرو مى كشدمان و مى خواھی

 ! باشیم؟ حیثیتمان رو دو دستى بچسبیم اما نمى دانیم چرا ما باید گناھكار باشیم و حس ترس داشتھ
 من ھم بى ھیچ تقصیرى، یكى از ھمان ھزاران زن ھستم كھ مردى گوشم رو كار گرفتھ و حالا

 واكنش سنج َكلماتى گفتھ كھ بھ ذائقھ مردم خوش نیامده اما حالا من اینجا نشستھ ام و لرزان ھستم و
 . شوھرم شده ام

  دست روى مى كشھ روى موھام كھ نگاھش مى كنم و بعد رو بھ امیرحسین مى گمنیما
 كجا بودین، پرستار گفت نیستین- 
پول و موبایل داشتم، . نھ من كیف. انقدر ھول كردیم كھ فقط سوییچ ماشین رو برداشتیم و اومدیم- 

 نھ این پسر حاجى
 بیدار شدم و دیدم ھیچ كى نیست...یھ طورى بود...تنھا بودم من! ن؟خوب چرا ھر دو رفتی- 
 من باھاش رفتم كھ اگھ یھ وقت بچھ ھا ھنوز نرفتھ باشن، ماجرایى پیش نیاد - 
امیرحسین سرش پایینھ و با انگشت ھام بازى مى كنھ و اخم پیشانیش رو مى بینم و بھ نیما نگاه  

 با چشم ابرو بھ امیرحسین اشاره مى كنھ"  نیادماجرایى پیش"مى كنم كھ بعد از گفتن 
 !رفتھ بودن؟- 
 خوشبختانھ- 
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باز فكر مى كنم باید حرف بزنم و چیزى رو كھ . امیرحسین ھنوز سرش پایینھ و اخم ھاش درھم 
 نمى دانم چیست توجیھ كنم

 عزیزم باور كن من نمى دونم چرا فرزام- 
  حرفم رو قاطع مى بره 
 ! یست دفاع كنى، مگھ دادگاھھ؟لازم ن! بسھ ناھید-

  نیما نگاه مى كنم كھ چشمك مى زنھ كھ یعنى تمامش كنم اما نمى شھبھ
تو . خوب آخھ حس كردم كھ كار و حرف ھاى اون رو بھ پاى من ھم گذاشتى...اما باید بگم- 

 آشپزخونھ خیلى بد نگاھم كردى
 بعدا صحبت مى كنم خانوم- 
 كنھ بھ نیمابدون اینكھ نگاھم كنھ، رو مى  
 ! آقا تو باقى پول پذیرش رو حساب كردى؟- 
 نھ الان مى رم-
مى خواد خصوصى صحبت كنھ و نیما ھم بھ . منظور امیرحسین رو ھم من مى فھمم و ھم نیما 

 سرعت مى چرخھ سمت در
  من برم پذیرش...ببخشید- 
 
  محضى كھ در بستھ مى شھ، ھر دو بھ ھم نگاه مى كنیمبھ
  ى دونم چى شد كھ شروع كرد اونجورى صمیمى بھ حرف زدنمن اصلا نم- 

  ساكت نگاھم مى كنھ و حرفى نمى زنھ تا دست كم بفھمم چھ جھت گیرى دارهبازم
 ! چرا ھیچى نمى گى...امیرحسین- 
 ! چرا یھ دفعھ پاشدى رفتى آشپزخونھ؟....فقط یھ سوال جانم-
 !منظورت چیھ، مگھ چھ اشكالى داشت؟...چون-
 دست بھ سینھ نشستھ و بى حرف نگاھم مى كنھ كھ كلافھ مى شم 
 ! امیرحسین چرا اگر حرفى دارى نمى زنى؟- 
 چون مطمئن نیستم و نمى خوام بھ زن خودم تھمت بزنم-
بھ من چھ ربطى داره كھ اومده اونجا و من رو گرفتھ ...نكنھ فكر كردى كھ! از چى، تھمت بزنى؟- 

 ! خیابون مزاحمم بشھ، از اون مردایى كھ بگى كرم از خود درختھ؟حتما یكى ھم تو! بھ حرف؟
 پوست لبش رو مى جوه و ھمچنان نگاھم مى كنھ و من عصبانى تر ادامھ مى دم 
تو كھ از این اخلاق ھا نداشتى، چرا یھو اینجورى شدى، ببینم اصلا مگھ مرتیكھ چى گفت كھ تو - 

 نھ چیز دیگھ اى، بنده خدا مى خواست من رو از نھ متلك گفت و! اونجورى یقھ اش رو گرفتى؟
 سوتفاھم در بیاره

 بھ وضوح عصبانیت چشم ھاش و لب جویدنش رو مى بینم و نمى دانم چھ بگم 
 گفتم كھ سوتفاھم بود، بگذریم- 
 انگشت اشاره اش رو بین من و خودش مى گیره 
  فت تا بیشتر از این كش نیادناھید مى دونى كھ از پیچوندن حرف بدم میاد، پس بگو چى مى گ- 

  نامھربانى و انگشتى كھ تھدید آمیز بھ نظر میاد دلگیر مى شم و فقط نگاھش مى كنم و بعداز
 ! چرا بھ من شك كردى؟...از تو بعیده- 
 چون-
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از طرفى فكر پیش حرف . در اتاق باز مى شھ و پرستار میاد داخل و مى رم براى سونوگرافى 
آخر گفتنشھ و از یك طرف دلم براى بچھ ام مى لرزه و مى خوام زودتر " چون"ھاى امیرحسین و 

 . بدانم كھ این تھوع و ضعف خطرى نداره و ھمھ چیز مرتبھ
 تمام مى شھ و با شكمى كھ بوى ژل سونوگرافى مى ده و كمى چسبناكھ مى آم بیرون و سونوگرافى

تر گفتھ بود كھ مورد خاصى نیست و با اسنكھ دك. امیرحسین كمك مى كنھ تا لباس ھام رو بپوشم
ھمھ چیز طبیعى بھ نظر مى رسھ اما دل چركین ام از جملھ آخر و تاكیدى كھ روى چك آپ دوباره 

 . ردك
 رسیم خانھ و عاطفھ با سر و صورت خواب زده از روى مبل مى پره و میاد پیشوازم كھ آرام مى

  مى گم
 ببخشید بابت قضیھ امروز...عاطفھ جان-
  رو مى دزده و لبخند مى زنھنگاھش 
  اشتباه فرزام بود اما خوب دكتر ھم. این چھ حرفیھ ناھید جون، خوب پیش مى آد دیگھ- 

 نیما حرفش رو قطع مى كنھ و در دلم ادامھ مى دم كھ بلھ، دكتر ھم بى دلیل دیوانگى كرد و صداى
ت باقى حرف ھاى مرد رو مى اگر شوھر! لحظھ اى بعد فكر مى كنم كھ ناھید، واقعا بى دلیل بود؟

 !...شنید چھ؟
 نمى دانم 
مى روند و من مى مانم با امیرحسین و كوه حرف ھایى كھ مى خوام بشنوم و در عین حال نمى  

لیوان آب رو با خودم بھ اتاق مى برم و وارد كھ مى شم، من مى مانم و اتاقى كھ در سكوت . خوام
 . ق خوابھ یا شاید ھم خود رو بھ خواب زده، نمى دانمو تاریكى فرو رفتھ ھمراه با مردى كھ غر

 
آه مى . َ خواب بیدار مى شم و با چشم ھاى بستھ دست مى كشم بھ تشك و مى بینم كھ مردم نیستاز

مى چرخم سمت . كشم و ساعت دیوارى رو نگاه مى كنم كھ بیست دقیقھ بھ یازده رو نشان مى ده
ى پرت مى شھ پایین تخت كھ خم مى شم و برش مى گوشیم و ھمزمان كاغذى از روى میز عسل

 دارم
 دیشب حالم مساعد ادامھ دادن نبود. امروز زودتر میام كھ اگر موافق باشى حرف بزنیم- 
بھ خطوط كاغذ كھ با عجلھ نوشتھ شده اند خیره مى شم و ھمانطور خسره بھ سقف دستم رو روى  

كاغذى كھ با دو جملھ ھمھ روزم رو بھ . مشكمم مى طارم و كاغذ رو روى سینھ ام رھا مى كن
حسى مثل سنگینى و . باز درد آمده سراغم و این بار عجیب و متفاوتھ. خودش مشغول مى كنھ

 دارم و باز ھم لكھ ھاى خونى كھ در لباس زیرم مى بینم كھ حالا بھ نظر بیشتر شده كممفشار در ش
پرستار مى افتم و فكر مى كنم كھ حتما طبیعیھ اند اما یاد سونوگرافى شب قبل و دیدن لكھ ھا توسط 

 . و سعى مى كنم كھ نگرانى رو از خودم دور كنم اما نمى دانم با این درد چھ كنم
 مى كنم كھ اى كاش با مامان قھر نبودم و باز ھم حرف مى زدیم تا حالا باھاش درد و دل مى فكر

لخورم كھ چرا در این چند وقتھ یكبار ھم حوصلھ نیلى رو ندارم و ازش د. كردم و از دردم مى گفتم
 مریم حتى دلم. زنگ نزده و فقط چند بار پیغام صوتى گذاشتھ و بھ دادن چند خط نوشتھ اكتفا كرده

دلم مادر بدخلقى رو مى خواد كھ ھیچ وقت مادرى نكرده اما . رو ھم نمى خواد، دلم مادر مى خواد
 . باز ھم مادر بوده

ساعت .  سكوت خانھ ھم اضافھ شده و شرایط رو آماده دل تنگى كرده امانم رو بریده، حسدرد
پتو رو دورم مى پیچم و . دیوارى چھار و ویم رو نشان مى ده و ھنوز مانده تا آمدن امیرحسین
 . پاھام رو در شكمم جمع مى كنم بلكھ دردم آرام بگیره اما فایده اى نداره
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 مى گیرم و با دومین بوق گوشى رو برمى داره و مى دانم كھ شماره ام افتاده كھ اینطور شماره
بغض مى كنم و انگار با شنیدن صداش دلم آرام . سرسنگین سلام مى كنھ اما براى من مھم نیست

 مى شھ و دردم كمتر
 !مامان، خوبى؟- 
 ! بعد یھ ماه زنگ زدى كھ بگى خوبى، سلامت رو خوردى دختر؟- 

 مھم صداى مامانھ كھ حتى با وجود شماتت ھم باز صداى مادره.  نیست چھ مى گھ و نمى گھمھم
 مامان حالم خوب نیست- 
 نمى دانم صداش رنگ نگرانى مى گیره یا من این طور حس مى كنم 
 !دعوات شده؟!چرا، چى شده مگھ؟- 
 درد ھم دارم...نمى دونم چرا...نھ- 
 آرام مى پرسھ 
 ! تھ؟حالا چند ماھ- 
  درد لبخند پر دردرى مى زنمبا
 سھ ماه كمتره، دو ماه و خورده اى- 
 من سھ تا شكم زاییدم، نازك نارنجى نباش. خوب حالا مونده تا درد بكشى- 
. الان یكى دو ساعتھ ھمش مى گیره و حالت تھوع ھم دارم. نازك نارنجى نیستم، دردش خیلى بده- 

 انگار یھ وزنھ گذاشتن تو شكمم
 اش باز نگران مى شھصد 
 خیر سرت اون شوھرت دكتره خوب! دكتر رفتى دختر؟- 
چشم ھام رو مى بندم و دست مى كشم روى . باز داره مى ره سراغ امیرحسین و متلك گفتن 

 پیشانیم و بھ دروغ مى گم
 آره، مى گن طبیعیھ- 
، بى نتیجھ خداحافظى مى خواستم قضیھ لكھ دیدن رو بگن اما پشیمان مى شم و بعد از چند دقیقھ 

مى كنم و گوشى رو رھا مى كنم روى سینھ ام و فكر مى كنم كھ چھ توقعى داشتم و از حرف زدن 
 ! با مامان دنبال چھ نتیجھ اى بودن مگر؟

 
 

سرم رو مى ذارم روى كاناپھ و پتو رو دورم مى .  بھ بدنم مى افتھ و درد بیچاره ام مى كنھلرز
پلك ھام روى ھم مى افتھ و دوباره كھ چشم . ندین ساعتھ كھ نخوابیدمكشم كھ حس مى كنم انگار چ

 . باز مى كنم، صورت امیرحسین رو نزدیك صورتم مى بینم و یك لحظھ جا مى خورم
 !سردتھ؟...ناھید-
 مى شینم روى كاناپھ و خواب آلود نگاھش مى كنم 
 !كى امدى امیرحسین؟- 
 ! ھمین الان، چرا انقدر بھ ھم ریختھ اى؟- 
 درد دارم-
چشم ھاش نگران مى شھ و دستم رو مى گیره و كم مى كنھ تا بشینم و یك باره حس مى كنم جسم  

جیغ مى كشم و دست امیرحسین رو . تیزى بھ شكمم فرو مى ره و رحمم رو پاره پاره مى كنھ
 . چنگ مى زنم

  واى امیرحسین...امیرحسین-
 !ناھید حرف بزن، چى شد؟-
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بھ چشم ھاش نگاه مى كنم كھ دلھره داره و پریشان شده اما توان درك ھیچ چیزى رو ندارم و فقط  
حس مى كنم سیكل ماھانھ بھ . دردى رو حس مى كنم كھ انگار از درون پاره پاره ام مى كنھ

 امیرحسین باھام حرف مى زنھ اما نمى فھمم و فقط دھانش. سراغم آمده اما ھزار برابر دردناك تر
گوش ھام سوت مى كشھ و چشم ھام سیاھى مى ره و . رو مى بینم كھ مثل ماھى باز و بستھ مى شھ

 بعد دوباره آرام تر مى شم
  باید بریم....ناھید! یا خدا- 

 ھاى امیرحسین مانده بھ پیراھن و پاھاى من و مى خواد دست بندازه ى بلندم كنھ كھ دستش چشم
 رو مى گیرم

 یك دفعھ اى مى گیره و بعد دوباره ول مى كنھ...بھترم....آروم شدم- 
  جواب نمى ده و بھ ضرب بلندم مى كنھ 
حس نمى ...خونریزى دارى عزیز من...این چھ بلایى بود سرمون اومد...خدایا...باید ببرمت-

 !كنى؟
پتو رو كھ دورم مى پیچھ تازه خیسى لباسم رو حس مى كنم و وحشتزده، ھمانطور كھ بھ سمت در  

 ره مى گممى 
 !چى شده؟....بچم!...چیھ؟...داره خون میاد...خونھ- 
بغضم مى تركھ و باز حس مى . سر تكان مى ده و در آسانسور پیشانیش رو تكیھ مى ده بھ پیشانیم 

 كنم كھ درد داره مى آد
 داره میاد...امیر حسین.... درد- 
 گم كرده و البتھ سعى داره كھ بھ وضوح مى بینم كھ مرد ھمیشھ خونسرد من حالا دست و پاش رو 

 من رو آرام كنھ
  آرم باش و نفس عمیق بكش...آفرین...دراز بكش. آروم باش بانو...ھیچى نیست ناھید- 

 از شدت درد باز مى مانھ و یك لحظھ انگار متھ فرو مى ره و اعضا و جوارحم رو از ھم دھانم
اشین رو حس مى كنم و باز زیر جیغم مى پیچھ در ماشین و ھمزمان حركت سریع م. مى دره

شكمم درد مى گیره و این بار حس مى كنم كھ سقف ماشین جلوى چشم ھام جا بھ جا مى شھ و چشم 
صداى امیرحسین رو مى شنوم كھ باھام صحبت .  و دست و پاھام گز گز مى كنھبندم ھام رو مى

 مى كنھ
 ناھید، ناھید جواب بده...بانو- 
 اى مردم رو مى شنوم و ضربھ ھاى آھستھ اى كھ بھ گونھ ھام مى زنھچند لحظھ بعد، دوباره صد 
  جانم باز كن چشم ھات رو...ناھید- 

 شنوم اما نمى توانم واكنشى نشان بدم و صداش رو دوباره از دور و دورتر مى شنوم و بعد مى
 حس مى كنم كھ بھ حالى مثل خلسھ فرو مى رم و در سرم حس سبگى مى كنم و دست و پاھام

 . گزگز مى كنھ
 
 

تكان مى .  پلك ھام رو باز مى كنم و زمان و مكان از دست داده، بھ دور و برم خیره مى شملاى
 خورم و صداى امیرحسین رو مى شنوم كھ نزدیك تر مى شھ

 !بیدار شدى؟! عزیز دل امیرحسین...بانو- 
م و سوز و دردى رو دستم مى ره روى شكم!...بچھ ام...سرم مى چرخھ طرفش و یادم مى آد كھ 

 . در پایین تنھ ام حس مى كنم
 ! خونریزى بند اومد، بچھ ام خوبھ؟...من چى شدم....امیرحسین-
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 خیز مى شم و دستم ھمچنان در دست امیرحسینھ و بھ چشم ھاش نگاه مى كنم و فكر مى كنم كھ نیم
 . ھرگز آن ھمھ غمگین ندیده بودمش، نوسانى میان غم و دلھره

 آروم باش جانم...ریزى كنترل شدهعزیزم خون-
 لب ھام باز مى مانھ از ھم و با آرامش آه مى كشم و لبخند دردناكى مى زنم 
 ! اصلا چند ساعتھ اینجام؟...خونریزى داشتم. فكر كردم بچھ چیزى شده...خیلى ترسیدم- 

  سعى مى كنھ كھ بخندهانگار
نمى دونم اگھ مثل ھمیشھ ھفت و نیم ھشت . خدا بھت رحم كرد جانم، خونریزى خیلى شدید بود- 

 مھم اینھ كھ الان سالمى و پیش من. بگذریم... مى رسیدم و ش خونھ نبودم، الان
دستم رو مى گیره و مى بوسھ و نمى دانم اشتباه مى كنم یا نھ اما چشم ھاى مردم برق مى زنھ و  

 .  در چشم ھاى تیره اش مى بینمخیسى اشك رو
 !از دستم ناراحت نیستى؟-
َبى دلیل یاد ماجراى آشپزخانھ و آن روز نحس مى افتم و بى دلیل دلم مى خواد مردم كھ حالا آن  

 . اندازه مھربان و دوست دار منھ، رنجیده نباشھ
 !بابت چى قربونت برم؟-
  لب بر مى چینم 
 فرزام-
  زنھ كھ سیاھى چشم ھامسر تكان مى ده و زل مى  
 !ناھید، اى كاش گوش مى كردى و این كار رو با خودت نمى كردى؟-
 دستم رو فشار كمى مى ده و باز مى بوسھ كھ مى پرسم- 
 !چھ كارى؟- 
 دست مى كشھ روى شكمم 
 این حاملگى و این وضع- 
 اخم ھام درھم مى شھ و دستم رو مى ذارم روى شكمم و فشار مى دم 
 !  خونریزى قطع شده و این كوچولو سالمھ، چرا نفوس بد مى زنى؟حالا كھ- 

 خیره بھ شكمم مانده و نمى ماندم بھ حرف ھام گوش مى ده یا نھ كھ دستش رو فشار مى ھمانطور
 بھ ھم مى ریزم و مى گم. دم تا سرش رو بلند مى كنھ و چشم ھاى گرفتھ اش رو مى بینم

 !عزیزم، ھمھ چیز خوبھ كھ، پس تو چرا انقدر بھ ھم ریختھ اى؟- 
 نیشخند مى زنھ 
 ! ھمھ چیز...ھمھ چیز خوبھ، آره- 

 بدى از حرف ھاش مى گیرم و دست مى كشم روى شكمم و باز حس سوزش بھ سراغم مى حس
 . آد
 ! ساعت چنده؟-

   رو بھ روش رو نگاه مى كنھدیوار
 ھفت و نیم-
 َمى كنم و یك لحظھ ھمانطور خیره مى مانم و بعد گیج بھ مردم نگاه مى كنمساعت رو نگاه  
 ! ھمش یك ساعت و نیم؟- 

  دردناكھ و انتھاى چشم ھاش درد رو مى بینمنگاھش
 ! یكشنبھ شبھ ناھید- 

  مى شم بھ صورتشمات
 ! یكشنبھ شب، یعنى من از دیروز تا الان خوابم؟- 
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مى خوان لب . َ مى شھ و نگاھم دنبالش مى كنھ و حسم مى گھ كھ مردم چیزى رو مخفى مى كنھبلند
 باز كنم كھ در حال ریختن لیوانى آب مى گھ

بھ . آره ھمھ اش رو خواب بودى، البتھ اگر بیھوشى بعد از جراحى رو ازش فاكتور بگیریم- 
 خاطر مسكن ھایى كھ گرفتى الان درد ندارى خانوم، اگر نھ

بلند و . حرفش رو قطع مى كنم با دھان باز بھ جلو خم مى شم با سوزش بھ سراغم مى آد 
 فریادگونھ مى گم

 ! جراحى، چى مى گى امیرحسین؟- 
 
 

مَردم مى گھ اما من نھ مى شنوم و ...گوش نمى دم...اشك مى ریزم...قیامت مى كنم... نمى شھباورم
چرخ مى خوره و بھ سوگ فرزند نادیده و حس كرده صداى خودم در سرم ...نھ مى خوام كھ بشنوم

 ھورمون ھام سر بھ طغیان برداشتھ اند و دست ھام خود رو آماده در آغوش كشیدن. ام مى شینم
 كھ رفتھ... ام بعد از شش ماه كرده بودند و حالا مى گویند كھ نیستبچھ

م كھ بند بند تنم رو درھم خواستنى از عمق وجود و ھمزمان نداشتنى طاقت فرسا رو تجربھ مى كن 
مَردم دست ھام رو مى گیره اما پس مى زنمش و ...جیغ ھاى ھیستریك...جیغ مى كشم. مى كشھ

شاید نیلى ھم درد و ...ھمزمان حس مى كنم چقدر شبیھ نیلى شدم...شروع بھ خود زنى مى كنم
 حنجره مى زد كرده بود كھ لحظاتى آنچنان جنون زده مى شد و جیغ ھاى از تھ جربھحسرت ت

مى بینم كھ امیرحسین مثل مرغ سركنده و پریشان دور و برم مى چرخھ و من ھمچنان فریاد مى  
مثل دیوانھ ھا ...زنم و بھ جنونم و سوگوارى ام مى رسم كھ بھ طرز خوشایندى آرامم مى كنھ

صورت و موھاى بلندم و تاب دارم رو كھ امیرحسین عاشقانھ دوست داره رو مى كنم و پنج ل بھ 
مثل دیوانھ ھا چنگ بھ شكمم مى ندازم و چشم ھام مستانھ و پر اشك بر آن مى چرخھ .  كشمىتنم م

 . و بو مى كشھ و جاى خالى عزیز نادیده ام رو مى بلعھ
 دست ھام رو مى گیره و بھ زور سوزن در دستم مى كنند و من بھ خودم فكر مى كنم كھ كسى

نم كھ مى خوام خشمم رو سر كسى آوار كنم كھ نمى دانم عجب زورى پیدا كرده ام و حس مى ك
چشم ھام چرخ مى خوره و ھمچنان تقلا مى كنم اما دو پرستار بھ زور دست ھام رو نگھ . كیست

 ھم مرتب چنگ بھ موھاش مى زنھ و براى اولین بار در آن حال مستى و میرحسینمى دارند و ا
 . هاز خود بى خبرى مى بینم كھ شانھ ھاش مى لرز

 بودم كھ گریھ مردھا دل آدم رو آتش مى زنھ و دل سنگ رو آب مى كنھ، شاید چون كم گریھ شنیده
مى كنند یا اصلا اشكى نمى ریزند اما آن لحظھ فقط خیره ھستم بھ مردى كھ شوھرمھ و حالا براى 

 هى شداز ھر حس بشرى تھ. آشفتھ حالى من گریھ مى كنھ و شانھ مى لرزانھ اما خالى خالى ھستم
حتى مطمئن نیستم كھ آیا واقعا سوگوار بچھ ام . . ام و لحظات و صورت ھا برایم كش مى آیند

ھستم و صرفا واكنشى عاطفى و شوك شدید روحى است یا شاید روان پریشى فرا درك كھ در 
 . پشت خود تمام ضعف ھاى شخصیتى و خلاھاى عاطفى من رو داره

ین نزدیك و نزدیك تر مى آد و ھق ھق كنان سرم رو در امیرحس.  حال مى شم و خواب آلودبى
 آغوش مى گیره

 ناھید چھ كار مى كنى با خودت...خدایا...این چھ كاریھ....اى واى بانو...آخ كوچولو- 
 صداش ضعیف تر مى شھ و چشم ھام در حال روى ھم افتادنھ 
  اى واى...نوناھید من چھ كنم با...ببین چھ كردى با این صورت و موھاى نازنین- 

 مى كنم دست ھام از شدت تقلا دردناكھ و انگشت ھام مى سوزه اما توان فكر كردن بیشتر رو حس
ندارم و تا مرز بیھوشى مى رم و دوباره كھ چشم باز مى كنم، صداى صحبت كردن ھاى آرام چند 
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 دردناكھ و حسچشم ھام . مغزم بھ كار مى افتھ و صداى نیما، بابا رو مى شنوم. نفر رو مى شنوم
پلك ھام رو باز مى كنم و سرم رو كھ مى چرخانم، پوست .  كنم كھ صورتم مى سوزه و متورمھمى

 سرم مى سوزه و چشم ھام از دور درد و سوزش بستھ مى شھ و مى نالم
  واى...درد...سرم...آخ- 
 

ھ آرام  ھام از زور سوزش جمع شده كھ صداى نیما رو مى شنوم ى و دست ھاى نرمى كھ كچشم
 آرام دستم رو نوازش مى كنھ

 ! ناھید، این چھ كاریھ كھ كردى؟- 
 ھام رو باز مى كنم و تصویر مامان جلوى چشمم مى لرزه، باورم نمى شھ كھ مامان این طور چشم

نرم و مھربان باشھ و عجیب تر آنكھ این طور چشم ھاش گریان باشھ و نوك بینى قرمز شده اش 
ھمانطور در حال تجزیھ و تحلیل صورتش و حال و روزم، با لب . بدهاش خبر از گریھ فراوان 

شروع بھ .  نگاھم بھ انگشت ھا و ناخن ھاى خودم مى افتھ كھ مامان نوازش مى كنھتھھاى بس
 صحبت كھ مى كنم صدام گرفتھ و خش داره و انگار كھ از تھ چاه بیرون مى آد

 !دستم ھام چرا باند داره؟- 
  بدجورى كنده شده بود عزیزمناخن ھات چند تاش- 
بابا لب ھاش زبر سیبیل ھاش بھ . بھ چشم ھاى امیرحسین نگاه مى كنم و بعد بھ ترتیب، بابا و نیما 

نیما بالاى سرم ایستاده و . ھم فشرده شده و دستش رو گذاشتھ روى زانو و بھ من نگاه مى كنھ
 مامان خلاف ھمیشھ.ریختھ استمشتش رو جلوى دھانش گرفتھ و سر و صورتش پریشان و بھ ھم 

 انگار دو قرت و نیمش باقیھ و از ھمھ بدھى داره، این بار فقط دستم رو گرفتھ و بدجورى كھ
در آن وضعیت، احمقانھ بھ در كنار ھم بودن خانواده . مھربان شده و چشم ھاش غرق نگرانى شده

 . نمام فكر مى كنم و مثل آدم ھاى مجنون و شیدا شروع بھ خندیدن مى ك
 !چى شده عزیزم؟...نانا-
 خندم بند مى آد و بھ صورت نیما نگاه مى كنم و چشم ھاش كھ ترسیده بھ نظر مى آد 
 ! نى نى ، مامان زنت رو دید؟- 

  مامان روى دستم تكان خفیفى مى خوره و باعث مى شھ كھ نگاھش كنم كھ نیما مى گھدست
كھ حالت خیلى بد بوده و الان دو روزه كھ این مى فھمى . الان وقت این حرف ھا نیست...ناھید- 

 ! جایى؟
 مى خندم و دست مامان رو بى جان مى گیرم و مى ذارم روى شكمم و حس مى كنم كھ گوشت باز

 سر انگشت ھام جمع مى شھ و گزگز مى كنھ
 !دیگھ نیست...دست بزن...این تو بود- 
مامان لب ھاش رو مثل ھمیشھ كھ عصبانیھ بھ ھم فشار مى ده اما این بار تناقض عجیبى با ھر  

صداى بلند پوف كشیدن امیرحسین رو مى شنوم و بى . این بار چشم ھاش اشك آلوده. بار داره
 توجھ و رو بھ مامان ادامھ مى دم

 ھمون موقع ھا...داشتھ مى مرده....ھمون موقع ھا!...یادتھ زنگ زدم و گفتم درد دارم؟!...یادتھ؟- 
نفس ھام صداى ھق ھق مى گیره و ناخودآگاه دست مامان رو كھ بھ اختار من گذاشتھ، بیشتر  

 . روى شكمم فشار مى دم
آسمون زمین نیومده كھ آخھ دختر . من ھم یھ بچھ ام قبل نیلوفر رو انداختم...نكن دختر-

 دوباره بچھ دار مى شین...من
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ھام دست نیما مى شینھ روى شانھ ام و سرم رو مى بوسھ و نگاھم مى افتھ بھ بین ھق ھق  
بى ھوا و . امیرحسین كھ دست بھ سینھ تكیھ زده بھ دیوار رو بھ روى تخت و بھ زمین خیره شده

  بى اختیار مى گم
 اصلا بچھ من رو نمى خواد...این یكى رو بھ زور ازش گرفتم...نمى خواد-
َیرحسین لج كرده ام و بى دلیل احساسم بھ مردم كم شده و حس نخواستن كھ در ناخودگاھم با ام 

 . ھیچ، حس لذت بردن از آزار دادن او وجودم رو پر كرده
 
 
 

دقیقا بیست و سھ روز مى گذره از روزى كھ برایم دل سوزاندند اما ھیچ اتفاقى ... و سھ روزبیست
روزھام بھ گریھ مى گذره . كناره گیرتر ھم شدمنیوفتاد و دردم درمان نشد كھ ھیچ، گوشھ گیرتر و 

 مى ره دمگاھى آنقدر اشك مى ریزم و براى ودم در تنھایى نالھ مى كنم كھ یا. و شب ھام بھ سكوت
گاھى بى دلیل فكر مى كنم كھ شاید براى خودم و آرزوھام این .براى كھ و چھ اینطور بى قرارم

 . طور سوگوارى مى كنم
بى دریغ و یك سویھ . ى وقفھ نازم رو مى كشھ و بى دریغ عشق مى ورزه ھمچنان و بامیرحسین

انگار با خودم و احساساتم قھر . عشق بھ پاى منى مى ریزه كھ دیگر نھ حسى دارم و نھ حوصلھ اى
دست مى فشاره و سردى پنجھ ھام رو حس ...مى خندیده و لبخند ماسیده تحویل مى گیره. كرده ام

 و بھ چشم ھام خیره مى شھ اما كوه یخى رو رو بھ رو مى شھ كھ مات نوازش مى كنھ...كنھ مى
مى بوسھ و تنھا فشردن لب ھاى بى حوصلھ، سرد و گریزان ھمسرى در عمق ...نگاھش مى كنھ

 . غم فرو رفتھ رو لمس مى كنھ
بیست و سھ روز تمامھ كھ مغزم دور باطل مى زنھ و .  عجبم كھ روزھام اصلا چطور مى گذرهدر

آنقدر مى نالم و بھ خود .  روى شكمم سرگردانھ و شب ھا خواب آشفتھ مى بینم و نالھ مى كنمدستم
 . مى پیچم تا امیرحسین تكانم مى ده و با دلجویى بیدارم مى كنھ

بدنم كھ در خون مى ...فریاد...گریھ...جنین بى سر و گاه بى دست...جیغ...خون... ھاى آشفتھخواب
ھزار و یك خواب بى سر ...مى افتھ و از بالاى بلندى بھ تھ دره مى افتھغلتھ و جنینى كھ از رحمم 

 . و تھ و آشفتھ
دست مى برم زیر بالش و .  جا بلند مى شم و حس مى كنم كھ بدنم از فرط خوابیدن ورم كردناز

قرص ھایى كھ صبح امیرحسین برایم آورده بود رو دست مى گیرم و مى ریزم در توالت فرنگى و 
مانم بھ آنھا كھ با كشیدن سیفون، چرخ مى خورند و مثل ھر روز صبح در این بیست و خیره مى 

 .  ناپدید و نابود مى شوندزهسھ رو
 چند روزه كھ فكر مى كنھ سر بھ راه شدم و آرام كھ ھر روز صبح قرص ھاى دیوانگى رو مَردم

ل خودم رھام نمى كنند تا چرا فكر مى كنند حق ندارم آسیب دیده و رنجور باشم و بھ حا. مى خورم
 .سوگوار بچھ اى باشم كھ بھ دلم نوید آمدنش رو داده بودم

جلوى آینھ مى ایستم و صورت رنگ پریده و پف آلود، موھاى شانھ نخورده و آشفتھ و چشم ھاى  
دست ھاى رو زیر شیر آب مى گیرم و ناخن ھاى ترمیم شده و . بیمار و رنجورم رو نگاه مى كنم

 در آمده رو دید مى زنم و یاد آن روز كذایى و كندن موھایى مى افتم كھ ھنوز ھم جاىكج و كولھ 
 .  شدنشان پوست سرم رو مى سوزانھكنده
 بھ تصویر خودم خیره مى شم و حس مى كنم كھ خالى خالى شده ام از احساسات و شور باز

 فكر نكنم و خواب ھم كھ...كھ نباشم..حس مى كنم كھ دلم مى خواد بمیرم...حس مى كنم. زندگى
 . فكرھام عجیب خطرناكھ، چرا كھ از فكر نبودن حال خوشایندى پیدا مى كنم...خطرناكھ...نبینم
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گاه، .  بار بھ نبودن فكر كردم نمى دانم اما این روزھا بیشترین بخش فكرم رو مشغول كردهچند
 شیدایى گریبانت رو این جنون و! انگار كھ ضربھ اى بھ سرم بخوره، بھ خود مى آم كھ ناھید

عجب حال خوشى دارم در این !..اما چھ؟...اما.. بچھ ھمھ زندگى نبود...بھ خودت بیا...گرفتھ
انگار دنیا ایستاده و من زبان بھ كام گرفتھ، این ایستادن رو تماشا مى كنم و دم نمى ...ھخلس
ریحم شده گوش كردن دوست دارم شب تا صبح و صبح تا شب در تخت خوابم بمانم و تنھا تف...زنم

بھ صحبت ھاى اطرافیان در مورد خودم و لبخند زدن بھ تقلاى آنھا براى بیرون آوردنم از این 
 .  كھ شكایتى ازش ندارم و نمى دانم چرا آنھا آن ھمھ جوش من رو مى زنندىحال

 
 

 در.  جمعھ است و ھمچنان در تخت خوابیدم كھ با صداھاى بیرون اتاق از خواب مى پرمصبح
بستھ است و صداى بھ ھم خوردن ظرف و ظروف رو از آشپزخانھ مى شنوم و مى دانم كھ 

یك ماه بیشتره كھ اصلا سر از اوضاع خانھ در نمى . امیرحسین مشغول صبحانھ درست كردنھ
 امیرحسین برام در بشقاب آماده مى كنھ تا شب ھمانطور دست نخورده كھ آرام و ھر روز ناھارى

احساس گرسنگى دارم و میل .  با ضرب و زور یكى دو لقمھ بھ من مى خورانھمى مانھ و شب ھا
 . وزن كم كرده ام، خیلى زیاد اما برام مھم نیست. بھ خوردن ھیچ

 مى شم و طبق معمول و با آن لباس ھاى درب و داغان و گشادى كھ شب و روز نشناختھ، بلند
شت رو برمى دارم و مى رم سمت یكسره بھ تن مى كنم، بلند مى شم و قرص ھاى زیر بال

 . دستشویى
.  جلوى آینھ كھ رد مى شم، زنى رو مى بینم با موھایى خرمایى رنگ شده و ریشھ ھاى سیاهاز

موھاى آشفتھ و درھم گره خورده ام تا زیر شانھ ھام رسیده و من كھ ھمیشھ عادت بھ كوتاه نگھ 
 لباس یك لحظھ مى ایستم و بھ. اصلا مویى دارمداشتن موھام تا زیر شانھ داشتم، حالا یادم رفتھ كھ 

آرام آرام جلوتر . ھاى زار زده بھ تنم، صورت گود رفتھ و جناغ سینھ بیرون زده ام نگاه مى كنم
نگاھم . مى رم كھ چشم ھاى گود رفتھ ام پر رنگ تر بھ چشمم مى آد و خیره مى شم بھ سیاھى آنھا

 و شكمم رو ودم مى افتم و روزى كھ جلوى آینھ ایستاده بپایین تر مى آد و یاد قبل از این یك ماه
پیرھن رو بالا مى زنم و دست مى كشم بھ شكم خالى شده از زھدان و سترون شده . نگاه مى كردم

خنده ام مى گیره . دست مى كشم بھ شكمى كھ دیگر ھیچ وقت قرار نیست بچھ اى رو پذیرا باشھ. ام
 مى ریزه و باز كبعد پشت سر ھم پلك مى زنم و قطره ھاى اشاز احمقانھ بودن زندگى و لحظھ اى 

 . بھ شكم خالى و بى مصرفم نگاه مى كنم
وقتى امیرحسین خبر درآوردن رحم بیچاره ام رو داد، در آن حال .  دانم كھ ھیچ كس نمى دانھمى

نكن، مامان مى گفت دختر گریھ . بیچارگى فریاد زدم و التماسش كردم كھ نمى خوام كسى بدانھ
 . دوباره بچھ دار مى شى و انگار خنجر بھ قلبم مى كشیدند و دیوانھ تر مى شدم

ھمان شبى كھ بچھ ام ... نگاه مى كنم و دست مى كشم بھ شكمم و یاد خونریزى آن شب مى افتمباز
با ...چاره نداشتن...خونریزى غیر فابل كنترل. تلف شد و باز حرف ھاى شوھرم در سرم مى پیچھ

 . درآوردم زھدان و عقیم شدنم...دن جان خودمارزش بو
با بدنى كھ ضعیف شده و جان نداره، لگد میزنم بھ میز .  این خشم و حرصم رو جایى خالى كنمباید

خودم رو كنار مى كشم و مى افتم روى . آرایش كھ تكان مى خوره و آینھ با شتاب بھ سمتم مى آد
 .  با سو و صدا پخش اتاق و پودر مى شھتخت و دستم رو روى گوش ھام مى ذارم و آینھ

   مات نگاه مى كنم كھ در اتاق بھ شدت باز مى شھ و امیرحسین ھراسان مى آد داخلھمانطور
 !چى شد؟...ناھید-
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بھ پاھاش نگاه مى كنم كھ دمپایى داره و بھ . خیره مى مانھ بھ من و آینھ خورد شده و وضعیت اتاق 
 . سمتم مى آد

 ناھید حرف بزن! چى شد عزیزم؟-
 مى شینھ روى تخت و چشم ھاى ھراسانش رو مى دوزه بھ من 
 خودم انداختمش- 
 مشت ھام رو مى گیره در دستش 
 باھام حرف بزن ناھید! چرا؟- 
 پیرھنم رو مى زنم بالا و مشتم رو مى ذارم روش 
 دوست نداشتم ببینم...شكمم رو نشون مى داد- 
نمى دانم تاسف بھ حال خودشھ كھ باید من رو در آن وضع تیمار .  رو مى بینمدر چشم ھاش تاسف 

 . كنھ یا بھ حال منى كھ قرار نیست ھیچ وقت مادر بشم
 

 زل مى زنم بھ صورتش كھ آھستھ دستم رو از روى شكمم برمى داره و سعى مى كنھ ھمانطور
ق كرده ام چسبیده و با باز قرص ھا بھ كف دست عر. مشتم رو باز كنھ و بذاره روى گونھ اش

َشدن مشتم، یكى روى زمین مى افتھ و آن دیگرى چسبیده و خیس كرده باقى مى مانھ تا مردم ببینھ 
دوباره كھ سرم رو بلند مى كنم، چشم . ھر دو بھ پایین نگاه مى كنیم.  مى شھ روى زمینھاو بعد ر

بانو چرا قرص ھات رو ...ناھید-ھاى امیرحسین نگران و دلخوره و صداش آھستھ و با احتیاط
 !نخوردى؟

 بى احساس و جنون زده مى گم 
 ھیچ وقت نخوردم- 
  یعنى...ھر روز! یعنى چى عزیزم، پس بقیھ اش كجاست؟...پس- 

انگار دوباره بچھ مى شم و سر كلاس درس .  رو قطع مى كنم و شروع مى كنم بھ خندیدنحرفش
جایى كھ خندیدن ممنوعھ و ھمیشھ ھم موقعیت ھایى پیش مى آد كھ تو رو بخندانھ و این . مى شینم

 ندحالا نباید بخندم اما دلم مى خواد بلند بل. ممنوعھ بودن ھم بیشتر دامن مى زنھ بھ عطش خندیدن
 ھقھھ بزنمق
 بھتر از من!مگھ نمى بینى چھ حالش خوبھ؟. ھمش اونجاست...اون تو- 
 مات صورتم مى شھ و دستم رو تكان مى ده 
 !كجا؟...نخند دختر!...چى مى گى ناھید؟- 
 آنقدر مى خندم كھ چشم ھام تر مى شھ 
 !شده؟مگھ نمى بینى حالش خوبھ و این مدت دختر خوبى ...ھمھ رو خورد! توالت فرنگى- 
 !تو ھیچ كدوم رو نخوردى؟...یعنى این مدت- 
بھ دست ھاى در ھم شده مان نگاه مى كنم . خنده ام قطع مى شھ و دستم رو مى ذارم روى دستش 

یك لحظھ افسوس مى خورم براى عشقى كھ حس مى كردم . كھ روزى نھ چندان دور عاشقانھ بودند
براى عطشى كھ براى ... مى كرد و شیدا و حالا نھبراى گرماى دستھایى كھ دیوانھ ام...و حالا نھ

اصلا نمى دانم چھ مى خوام چھ ... مرد داشتم و حالا تھى شدم از ھر چیز و دلم ھیچ نمى خوادنای
 . نھ
 ھمھ رو ریختم اون تو...نھ، ھیچ كدوم-
 صداش ناباوره و مصیبت زده 
بانوى من چرا این !...آخھ چرا؟ناھید ! بھ ھمین خاطره كھ دارى بدتر مى شى و بھتر نمى شى- 

 طورى مى كنى با خودت
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 مثل دیوانھ ھا مى گم 
 چون دارى بھ من دوا مى خورونى كھ از دستم خلاص شى و برى سراغ اون دختر ترشیده- 
 دستش روى گونھ ام مى مانھ و چشم ھاش ریز مى شھ 
 ھذیون مى گى دختر جان!...چى مى گى ناھید؟- 
 َچشم در چشم مردم مى گم 
 خوب حق دارى...ببین ....با اون چشم ھاى درشت و براق...فرناز- 
 دست ھام رو مى ذارم در طرف چشم ھام 
حتما كلى ....برق مى زنھ... اما اون چشم ھاش درشتھ ...ببین اینا كشیده ان، شبیھ چشم بادومى ھا- 

 ھم سگ و گربھ داره
 و چشم ھاش رو یك لحظھ مى بنده و سرش رو تكان مى دهدست ھاش مى ره داخل مو ھاش  
 بھ خودت بیا خانوم! این اراجیف رو از كجا آوردى عزیز دلم؟....ناھید چى مى گى! واى...واى- 
ِدست ھاش رو مى ذاره روى گونھ ھام و پیشانى من جنون زده رو مى بوسھ و پیشانى بھ پیشانى  

 ستھ مى شھ و زمزمھ اش رو مى شنوممن مى سابھ و چشم ھاى ھر دو نفرمان ب
اصلا اون دختره ...این حرف ھا چیھ قربونت برم! من عاشق این چشم ھاى كشیده توام نازنینم- 

 !پرحرف رو از كجا آوردى؟
 زمزمھ مى كنم 
  از من بیشتر مى فھمھ و...خوش صحبتھ- 

  رو قاطع مى بره و گونھ ھام رو با دست ھاش قاب مى كنھحرفم
 ! این جفنگیات چیھ؟! بس كنناھید - 

  مى كنم بھ ھق ھق كردن و بى توجھ بھ شوھرم و حال و روز زارش مى گمشروع
 ! از من بچھ نمى خواستى، از اون چى؟...رحم داره...تازه نازا ھم نیست- 
 
 

 .  خیره نگاھم مى كنھ و گوشھ لب ھاش بھ پایین مى چرخھ، حالى بیان تاسف و دردامیرحسین
یعنى یھ سقط و یھ افسردگى و . واقعا براى خودم بیشتر و براى تو متاسفم! ھ خودت بیاب...ناھید-

 ! شك بعد از سقط باید تو رو از این رو بھ اون رو كنھ؟
در آن لحظھ بھ تنھا چیزى كھ فكر مى كنم .  مى شم و بدون حرف مى رم سمت دستشویىبلند

 . سیاھى و افكار منفییھ كھ ذھنم رو فشار مى دھند
 از ده روزه كھ امیرحسین سرسنگین شده و دیگر نھ اصرارى براى خوردن قرص ھام مى بیشتر

پریشان بودنش رو حس مى كنم و بدخلق بودن مردى رو كھ . كنھ و نھ لام تا كام حرف مى زنھ
ھمیشھ خوش خلق و مھربان بوده اما آنقدر درون خودم غرق شده ام كھ وقت فكر كردن و تحلیل 

 . دارمنكارھاش رو 
بیشتر .  كھ دور خودم دیوارى سیمانى و قطور كشیده باشم و با دنیا قطع ارتباط كرده باشمانگار

نھ نیما و عاطفھ . روز و شبم در خواب و بى خبرى مى گذره و حوصلھ دیدن ھیچ كس رو ندارم
تلفن . رسم شدندكھ ھفتھ اى یكى دوبار سر مى زنند و نھ مامان و بابا كھ دو سھ بارى آمدند و احوالپ

ھیچ كس رو جواب نمى دم و پیغام ھاى گوشیم رو مى بینم كھ ھمانطور تلنبار شده و باز نشده 
 . ھستند
 بعد از ظھره و از صبح كھ در تخت غلت مى خوردم تا حالا كھ ھوا رو بھ تاریكى رفتھ، جمعھ

 درست كرده و خورده مى دانم كھ امیرحسین غذا. صداھاى مختلفى رو از سالن و آشپزخانھ شنیدم
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و حالا ھم نشستھ پاى تلویزیون و صداى ھیاھو رو مى شنوم و مى فھمم كھ در حال تماشاى 
 . فوتبالھ

بلند مى شم و بى انگیزه روى تخت مى .  مى كنم شكمم جمع شده و گرسنگى امانم رو بریدهحس
یشانم و چندین روز شینم، انگار كھ غذا خوردن سخت ترین كار دنیا باشھ، دستى بھ موھاى پر

ناخن ھاى كج و معوج و سوھان نخورده ام رو نگاه مى كنم و بعد بھ . شستھ نشده ام مى كشم
 .  مى شم كھ خاموش و روشن مى شھ و فكر مى كنم كھ حتما یھ پیغام احوالپرسى دیگھهگوشیم خیر

چندین كیلو سبك  مى شم و بھ وضوح وزن ھر چھ بیشتر كم كردنم رو درك مى كنم، انگار كھ بلند
حس مى كنم ران ھام ناپدید شده و موقع راه رفتن استخوان ھاى لگن و باسنم از زیر . تر شده ام

 در، موھاى آشفتھ ام رو كنار مى زنم و در اتاق رو كھ باز مى كنم. شلوار راحتى بیرون مى زنھ
پشت بھ در داره تاریكى سالن و نور تلویزیون كھ كم و زیاد مى شھ، سایھ امیرحسین رو كھ 

 . تشخیص مى دم
 و نوك پا بھ سمت آشپزخانھ مى رم و ظرف غذاى آشپزخانھ سر خیابان رو مى بینم و باز كھ آرام

 . مى كنم بوى خورش فسنجان زیر بینى ام مى زنھ و معده ام تحریك مى شھ
ر تنھاییم كھ  برمى دارم و بعد از خوردن چند قاشق، لیوانى آب برمى دارم تا برگردم بھ غاقاشق

 . در این چند وقتھ بھ طرز حیرت انگیزى پناھم داده
 سالاد ھم ھست-
  لیوان آب لب مى زنھ از تكان من و بھ امیرحسین كھ از پشت اپن نگاھم مى كنھ، خیره مى شم 
 !مى خواى بیاى بشینى اینجا پیش من و بخورى؟-
اصلا نمى دانم چطور شد كھ مرد آرام و عشق . نمى دانم چھ بگم. نگاھش مھربانھ و دعوت كننده 

چشم ھام مى سوزه و فكر مى كنم چند روزه . دو سھ سالھ ام تبدیل شده بھ غریبھ اى كھ نمى شناسم
 . دھان كھ باز مى كنم، صدام بھ گوش خودم بیگانھ ست. كھ با كسى كلمھ حرف نزدم

 یامم...آره-
 میاد بھ سمت در آشپزخانھ و دست دراز مى كنھ و آب رو ازم مى گیره 
 برو بشین تا برات غذا بكشم و گرم كنم- 
 چند قاشق خوردم، بسھ- 
 مى شھ امیرحسین ھمیشھ و چین مى افتھ بین ابروھاش 
 نگاه كن دارى مى شكنى. بس نیست- 
َ فكر مى كنم چند وقتھ كھ مردم لمسم دست مى كشھ بھ شانھ ھا و ترقوه ھاى بیرون زده ام و 

اما خلاف ھمیشھ با لمس شدن و حس دست ھاش نھ گرما بھ جانم دوید و نھ خون بھ !...نكرده؟
انگار با بیرون كشیدن رحمم تمام احساسات ...ناھید، اشتیاق و حس زندگى درونت مرده. گونھ ھام

 .  ھم درونم نابود شدهنھزنا
 

زنم بھ صفحھ تلویزیون و حواسم اما یكسره بھ امیرحسینھ كھ در  شینم روى مبل و زل مى مى
آشپزخانھ این طرف و آن طرف مى ره و عاقبت چراغ سالن روشن مى شھ و بشقاب غذا رو در 

بوى فسنجان اشتھام رو تحریك مى كنھ و باز یاد روزھاى نھ چندان . سینى روى پام مى ذاره
 . گون مى كرد و بچھ اى در شكمم بود كھ بوى غذا حالم رو دگرمطولانى مى افت

 تاثیر مھربانى دوباره امیرحسین و یادآورى بچھ ام، چشم ھام پر از اشك مى شھ و گلوم از تحت
 . شدت بغض بستھ مى شھ

 !نمى خورى؟...ناھید-
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مى . سرم رو بلند مى كنم و قطره ھاى اشك دانھ دانھ و درشت از چشم ھام مى افتھ روى سینى 
لیوان آب رو جلوى دھانم مى گیره و پلك ھاش . تكان مى ده و لب ھاش جمع مى شھبینم كھ سر 

 رو اطمینان بخش بھ ھم مى كوبھ
 بخور آروم شى...بخور جانم- 
 لیوان رو دستم مى گیرم و با پایین رفتن اولین جرعھ، بغضم دردناك پایین مى ره 
الان یك ماه بیشتره ... رو قاضى كنآخھ خودت كلاھت! ناھید مى خواى بھتر بشى یا نھ عزیزم؟- 

مگھ من بچھ مى خواستم از ...زندگى ادامھ داره عزیزم! بھ خودت بیا بانو...كھ این شده زندگى ما
 !اول كھ حالا دارى بھ خاطرش اینجورى خودت رو زجر مى دى؟

 دست ھام رو دور لیوان حلقھ مى كنم 
 ناقص شدم- 
 مى شھدست مى ذاره روى پام و چشم ھاش ریز  
بھ ولاى على یك عالمھ زن ھستن كھ این عمل رو خواستھ و ناخواستھ ! ناھید بس كن تو رو خدا- 

مگھ دختر تو خونھ اى كھ حالا مى گى ناقص شدم . مثل زن ھاى بى سواد حرف نزن. انجام مى دن
 !و دیگھ كسى سراغم نمى آد؟

 م رو مى بندم كھ مى گھچشم ھا. ساكت و بره وار نگاھش مى كنم و سرم گزگز مى كنھ 
 والله برام مھم نیست! براى من باید مھم باشھ كھ نیست- 
 چشم ھام رو باز مى كنم 
 من دیگھ احساسى بھ ھیچى ندارم- 
 دستم رو مى گیره و مى بوسھ 
 فعلا بھ چیزى فكر نكن- 
 جلوتر مى آد و قاشق رو پر مى كنھ و با لبخند بھ دھانم نزدیك مى كنھ 
 شدى پوست و استخون...بخور خانومى، بخور قربونت برم- 
نمى دانم چرا و از چھ ناراحتم، انگار این . ھمچنان دھانم قفلھ و باز با بیچارگى گریھ ام مى گیره 

َچانھ ام مى لرزه و مردم با چشم ھاى مھربان جلوتر مى آد و . غم یك ماھھ جزیى از وجودم شده
 پیشانیم رو مى بوسھ

 ! م فردا وقت بگیرم از دكتر رزاقى كھ دوباره برى و باھاش حرف بزنى؟خوشگل- 
  نمى دم و سرم رو روى شانھ اش مى ذارم و حس مى كنم كھ آرام تر شده امجواب

 ! دست از لجبازى برمى دارى و قرص ھات رو مى خورى؟! آره عزیزم؟- 
 !چرا مثل بچھ ھا باھام حرف مى زنى امیرحسین؟-
 خندهكتار گوشم مى  
  تازه الان مى خوام بھت ھواپیما ھم بدم، ببین...چون كوچولوى منى- 

  مى گیره و قاشق پر رو چرخى مى ده و كلوى دھانم نگھ مى دارهفاصلھ
 مسافران ھواپیمایى فسنجون آماده فرود در فرودگاه بانو ھستند، لطفا باند رو باز كنید- 
گیره و بعد از یك ماه و اندى ماتم و سوگوارى مى مى خنده و من خیره در چشم ھاش خنده ام مى  

 . خندم و حس مى كنم كھ دھانم كش مى آد و روحم متعجب مى شھ از این واكنش فراموش شده
 

 دراز مى كشھ و من كھ بعد از مدت ھا یك دل سیر و با اشتھا آن ھم در بشقاب غذا امیرحسین
خودم رو روى تخت مى ندازم و در نور .  آدخوردم، حالا سنگین شده ام و معده ام انگار كش مى

سرم رو روى دستش . كمرنگ آباژور دست امیرحسین بھ سمتم دراز مى شھ و لبخند مى زنھ بھم
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غلت مى زنھ و كتابش . كھ من رو بھ خودش نزدیك تر مى كنھ و پشت گوشم رو مى بوسھ مى ذارم
 رو از كنار تخت برمى داره

 !نم؟مى خواى برات كتاب بخونم جا- 
  دستم رو روى معدم مى ذارم و حس مى كنم كھ منقبض شده و آھستھ مى پرسم 
 !چى ھست؟-
 ناتور دشت، سلینجر- 
  چشم ھام رو مى بندم و پتو رو مى كشم بالاتر 
 حوصلھ مسائل جدى رو ندارم، دلم مى خواد فقط بخوابم...نھ-
 ! نگاھشون كردى؟خوب بشین این ھمھ جوكى كھ برات مى فرستم رو بخون، اصلا- 
  چشم ھام باز مى شھ 
 ! جوك؟-
 ! آره مى دونى چقدر جوك فرستادم بھ گوشیت؟-

  مى زنم بھ سقفزل
 چند روزه اصلا گوشیم رو باز نكردم- 
از گوشھ چشم مى بینم كھ كتاب رو مى ذاره روى عسلى و برمى گردم طرفش كھ لبخند زنان  

 آغوشش رو تنگ تر مى كنھ
  اگر نخندیدى اسمى رو عوض مى كنم! ونیم، تضمینىبیار با ھم بخ- 

لم مى دم در بغل مردى كھ این روزھا ھر كارى .  رو برمى دارم و قفلش رو باز مى كنمگوشى
مسیج ھا رو باز مى كنم و شروع بھ خواندن مى كنم، در حالى كھ . براى رو بھ راه شدن من كرده

 ھبازى گرفتھ و گھ گدارى تمركزم با بوسھ ھایى كھ بامیرحسین موھام آشفتھ و در ھم شده ام رو بھ 
جوك ھا خنده دار ھستند و خودش از تھ دل مى خنده و من . كنار پیشانیم مى زنھ، برھم مى خوره

 . ھم كم كم حال و ھوام عوض مى شھ و مى خندم
كھ جوك  پیغام ھا رو یك بھ یك باز مى كنم و مى رسم بھ پیغامى ھمان وسط ھا و بھ خیال اینكوه

 باشھ شروع بھ خواندن مى كنم
شنیدم كھ روزھاى سختى رو مى . سلام خانوم، نتونستم جلوى خودم رو بگیرم و حالت رو نپرسم- 

. شاید باور نكنى اما من نشناختھ با تو زجر مى كشم، امیدوارم ھر چھ زودتر بھتر بشى. گذرونى
 توقع ندارم بھم زنگ بزنى یا حتى جواب پیغامم رو بدى چون دارم براى دل خودم از حالت خبر

 .  گیرممى
دست امیرحسین روى موھاى من مكث .  رسم بھ كلمھ پایانى نامھ و انگار كھ زمان مى ایستھمى

كرده و نفس ھاى سنگین شده اش رو كنار گوشم مى شنوم و حتى جرات برگشتن و نگاه كردن 
 . بھش رو ھم ندارم چھ برسھ بھ زبان باز كردن

مَردم كھ آرام و سنگین بر شقیقھ ام فرود مى آد و  بدى بر اتاق حكم فرماست و با نفس ھاى سكوت
با فكر كردن بھ واقعیت نامھ، سرم تیر مى كشھ و لرز بھ جانم مى افتھ و در ھمین حال مى مانم كھ 

 امیرحسین زمزمھ مى كنھ
 ! فرزام- 

  كار مى افتھ و الكن مى گمزبانم
 من...امیرحسین...من نمى دونم- 
 !چندمین باره؟- 
اخم . شم و مى بینم كھ بھ آرنجش تكیھ مى ده و جرات مى كنم تا بھ صورتش نگاه كنمكنار مى ك 

 ھاش درھمھ و صورتش ناخوانا
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 !چى؟- 
 !چندمین باره كھ داره پیغام مى ده؟- 
 نمى دونم- 
 صورتم سرد مى شھ و مور مور مى شم 
رو از كجا داره، خودت شماره ات ...اصلا! چطور نمى دونى، چندمین باره كھ داره پیغام مى ده؟- 

 !دادى؟
 لب ھام مى لرزه و تنش رو بھ وضوح در تمام تنم حس مى كنم 
 !من چرا باید بھش شماره ام رو بدم؟! من؟- 
 تیز مى غره 
 ! اون روز تو آشپزخونھ شماره ات رو مى خواست؟! تو بگو- 

 ... َ مى مانم بھ چھره مردم و گوشى از دستم رھا مى شھ روى تختمات
 
 عد این ھمھ روز گوشیم رو باز كردم، خبر ندارمب-
 بلند مى شھ و باز ھمانطور نشستھ روى تخت در جلد خونسرد ھمیشگى فرو مى ره 
 بگیر شماره رو...زنگ بزن- 
بھ چشم ھاش نگاه مى كنم كھ برق دیوانگى داره و نمى دانم كھ باید حق رو بھ شوھرم بدم یا از  

 .  توقع خویشتندارى بیشترى دارممردى بھ بلوغ رسیده در سن او
 !چرا اینجورى شلوغش مى كنى؟. من حالم خوب نیست...امیرحسین-
 لبخند احمقانھ و بى تناسبى مى شینھ گوشھ لب ھاش 
 ! شوھرت تا حالا متمدن بوده، بى تمدنى ندیدى بانو. شلوغ تر از این ندیدى! شلوغش مى كنم؟- 

 تخت بازوم رو بین انگشت ھاش مى گیره و دردناك  نفس مى زنھ و ھمانطور نشستھ روىنفس
 فشار مى ده و آھستھ زمزمھ مى كنھ

  بى غیرتم كھ...بى غیرتم كھ نزدن ھمون روز تو آشپزخونھ لت و پاره اش كنم- 
  كوبھ روى لب ھاى خودشمى

بى غیرتم كھ یك ماھھ چپیدى تو این سوراخى و من ...بى غیرتم كھ ھیچى بھ تو نگفتم و خفھ شدم- 
سیر ...بھ خیال اینكھ حالت خرابھ ازت دست كشیدم و حواسم بھت نیست كھ چھ غلطى مى كنى

 !شدى، آره؟
صورتم و نقطھ نقطھ بزاق دھانش با كلماتى كھ بھ شدت بھ بیرون پرتاب مى كنھ، مى پاشھ روى  

ترسیده ام و درد كلماتش حتى از درد فرو رفتن . خشم كلمات و چشم ھاش دیوانھ ترم مى كنھ
 . دستش مثل منگنھ بھ بازوى لاغر شده و استخوانى من بیشتره

  رو عقب مى كشم و جیغ مى زنم، از اعماق گلوم فریاد مى كشم و با گریھ مى گمدستم
بھ من ...بھ من چھ...اون از خدا بى خبر... من تھمت مى زنىتو مرد نیستى كھ بھ...من نمى دونم- 

 چھ كھ اون بھ من
لب ھاش بى حالت و بھ ھم . كلمات بریده بریده اند و نفسم مى گیره و دستم رو عقب مى كشم 

 فشرده مى شھ و بدون ھیچ پشیمانى و بخششى نگاھم مى كنھ و دستم رو رھا مى كنھ
اگھ دنبال پسر سى و دو سھ .  چیزى ازت دیده كھ بھت بند كردهحتما یھ...من دیگھ خر نمى شم- 

 ! سالھ بودى پس من رو براى مى خواستى، ھان؟
 نمى دم و ھمچنان با نفس تنگى مى جنگم و امیرحسین ظالمانھ باران كلماتش رو بر سرم جواب

 جا مى مى شینم روى تخت و سرم رو در دستم مى گیرم كھ با صداى شكستن چیزى از. مى باره
چشم ھام ھنوز بھ . پرم و مى بینم كھ مثل دیوانھ ھا آباژور رو شكستھ و حالا اتاق تاریك شده
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عادت نكرده كھ صفحھ نورانى موبایلم جلوى صورتم قرار مى گیره و صداى ترسناك  تاریكى
 امیرحسین رو مى شنوم

 زنگ بزن- 
 مثل صفحھ موبایل درخشان و ساكت و ھق ھق كنان با نفس تنگى نگاھش مى كنم كھ چشم ھاش 

 آھستھ زمزمھ مى كنم. ترسناكھ
 خودت بزن- 
 از بین دندان ھاش زمزمھ مى كنھ 
 ! مگھ براى من نگران شده و نامھ عاشقانھ فرستاده؟- 

این امیرحسین رو نمى ...نمى شناسم.  خوام حرفى بزنم كھ گوشى رو بھ سینھ ام فشار مى دهمى
با دست . اشك نمى گذاره كھ درست صفحھ رو ببینم. وقعیت عجیبیھدست ھام مى لرزه و م. شناسم

 ھاى بى حس شده شماره رو مى گیرم كھ آرام و دستورى مى گھ
 بذار رو بلندگو- 
ُبا دومین بوق صداى فرزام با تردید در گوشى مى پیچھ و فكر مى كنم كھ حتى تن صداش رو ھم  

 . یادم نیست
 ! سلام-

 . ى كنھ كھ انگار از دفتر ریاست جمھروى باھاش تماس گرفتھ باشند حیرت زده سلام مآنچنان
نفس ھاى امیرحسین رو بیخ گوشم مى شنوم و .  ام مى لرزه از تحقیر و نمى دانم چھ بگمچانھ

 زمزمھ اش رو
  حرف بزن- 

   خودم فشار مى آرم و با بیچارگى مى گمبھ
 سلام-
 صداش نرم و ملایم مى پیچھ در اتاق ساكت 
 یكمى ھول كردم...ب من چى بگمخو- 
فكر مى كنم . مى خنده و من لعنت مى فرستم بھ خودش و خندیدنش براى این برھم ریختن آرامشم 

َھر مشكلى كھ در زندگى داشتم، دست كم با مردم مشكل نداشتم اما حالا جبھھ جدیدى ھم برام باز 
 . شده

 ! باورم نمى شھ كھ بعد از دو ھفتھ زنگ زده باشى-
 
  كار مى افتھ و شروع مى كنم با ترس و گریھ بھ بیرون ریختن كلماتبانز
چرا مى خواى !...ِآخھ من متاھل رو چھ بھ تو؟!...با تو دارم كھ بھ من پیغام دادى؟. من چھ صنم- 

 ِزمدگى من رو بھ ھم بریزى از خدا بى خبر
 شنومگوشى رو از دستم مى قاپھ و ھمزمان صداى نگران مرد آن طرف رو مى  
 ! گوش كن...من...ناھید- 
براى چى بھ زن من پیغام مى دى بى ! چھ گھى خوردى ھا؟...بگو تا من گوش كنم پست فطرت-

  دِ بنال!...ناموس
 از آن طرف خط نمى آد و فكر مى كنم كھ حتما از ترس قطع كرده اما امیرحسین در تاریكى صدا

 ھمچنان بد و بى راه مى گھ
 كثافت حرومزاده...باید لشت رو مى نداختم ھمون روز تا!...بى پدر چرا جواب نمى دى؟- 
مى گھ و مى گھ و من گوش ھام رو مى گیرم و تن و بدنم مى لرزه كھ صداى فرزام بھ گوشم مى  

گوش ھام رو ول مى كنم . خوره و فكر مى كنم كھ اگر قطع نكرده باشھ خیلى آدم وقیحى باید باشھ
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ھ امیرحسین رو مى بینم كھ بلند مى شھ و چراغ رو روشن مى كنھ و صداى آرام فرزام با و سای
  تندى بھ گوشم مى رسھحنل
 !آره، جرمھ؟- 
 اصلا نظرم عوض شد، مى خوام بیام باھات مرد و مردونھ حرف بزنم...باشھ...تو فكر كن نیست- 
 زشصداى مرد آن طرف گوشى آرامھ و خونسرد اما با رگھ ھاى لر 
تو كھ . شاید با حرف زدن بھت بقبولونم كھ احوالپرسى از مریض جرم نیست! باشھ بیا دكتر- 

 ! دكتر، باید بھتر بدونى
 وحشت بھ امیرحسین نگاه مى كنم كھ با حركات عصبى گوشى رو روى میز آرایش مى ذاره و با

 شروع مى كنھ بھ لباس پوشیدن
 بھ من راه و رسم مریض دارى و زن دارى یاد بدى، میام صحبت كنیم تا توى فنچ! آره، خوبھ- 

 كدوم خراب شده اى ھستى كھ بیام، آدرس بده. خوبھ
 مرد دیوانھ آن طرف خط اما از رو نمى ره 
 دكتر اگھ مى خواى صحبت كنیم خونسرد باش و بیا تا مرد و مردونھ حرف بزنیم- 
ھق ھق مى كنم و فكر مى .  مى بندهخنده عصبى امیرحسین رو مى بینم كھ با عجلھ دكمھ ھاش رو 

امیرحسین كھ با عجلھ سمت كمد دیوارى مى ره، یك ! كنم كھ چرا مردك دیوانھ از رو نمى ره
لحظھ بھ چشم ھام و عقلم شك مى كنم اما وقتى با اسلحھ شكارى كھ در جلد قھوه اى سوختھ قرار 

 دستش و لب ھاش كھ ھمچنان  بھ سمت من برمى گرده، حس از تنم مى ره و زل مى زنم بھهدار
 ادامھ مى ده

 آدرس بده مى خوام باھات حرف بزنم- 
 با این لحن و صدا مى خواى بیاى دعوا نھ كھ حرف بزنى- 
 صداى امیرحسین اتاق و چھار ستون تن من رو مى لرزانھ 
 ترسوى حرومزاده! مى گم بده آدرس رو...مرتیكھ - 
ر نمى آد و آرزو مى كنم كھ مردك دیوانگى و جنون از دستم رو مى گیرم جلوى دھانم و جیكم د 

سرش بیوفتھ و تلفن رو قطع كنھ تا امیرحسین كارى دستمان نداده اما گستاخانھ از پشت تلفن داد 
 مى زنھ

 بیا تا ببینم ترسو كیھ...فكر كردى كى ھستى كھ! حرومزاده ھفت جدتھ دكتر بعد از این- 
.  خشم و اسلحھ در دست كنار تخت ایستاده و زل زده بھ منامیرحسین صورتش گل انداختھ و با 

فرزام شروع مى كنھ بھ آدرس دادن كھ دست ھاى من بیشتر و بیشتر مى لرزه و بدون اینكھ 
 كنترلى روى خودم داشتھ باشم، جیغ مى كشم

 ! آدرس نده...بدبخت اسلحھ داره- 
 مصیبت احتمالى رو بگیرم چون مى وحشت كرده ام و مى خوام كھ جلوى.  خوام خون بپا بشھنمى

دانم كھ امیرحسین در صورت عصبانیت ھر كارى انجام مى ده و خون جلوى چشم ھاش رو مى 
  گیره

 
 حرفم تمام نشده، امیرحسین گوشى من رو كھ دستشھ مى كوبھ بھ زمین و آنچنان فریادى مى ھنوز

 كشھ كھ میخ مى شم بھ تخت و صداش در سرم اكو مى كنھ
 !  دھنت رو تا خودم گل نگرفتمببند- 
َ بھ حال با ھمچین لحنى با من حرف نزده و دھانم از عصبانیت و بد دھنى مردم كھ تا چند دقیقھ تا

اساحھ رو پرت . پیش آرام و مھربان بود و حالا این طور عنان گسیختھ و بى رحم، باز مى مانھ
  ره بھ چھره اش مى شممى كنھ روى تخت و بازوم رو مى كشھ و بالا مى كشدم و چھ
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چھ سر و سرى باھاش ! جواب بده لعنتى...جواب بده ناھید! براى چى براش دل سوزندى، ھان؟-
 !دارى كھ مى خواى فراریش بدى، ھان؟

كلمات رو با نفس ھاى داع و سوزان از خشم بھ صورتم مى كوبھ و چشم ھاى عصبانى و جنون  
از بین دندان ھاش وحشیانھ و . ھانم چفت شده مى مانھزده اش باعث مى شھ كھ بھ خودم بلرزم و د

 حرص آلود تھدیدم مى كنھ و دستم رو بیشتر فشار مى ده
ناھید بھ ولاى على اگر جواب ندى ھمینجا مى كشمت و بعدا ! چھ رابطھ اى با ھم داشتین، ھان؟- 

 بجنب...اون حرومزاده رو
 دست آزادم رو جلوى دھانم مى گیرم و بى وقفھ اشك مى ریزم 
 نمى خوام...من...زده بھ سرت...تو دیوونھ شدى...من- 
 صورتش رو نزدیك تر میاره و سرخى گونھ ھا و پیشانیش رو مى بینم 
 !تو؟...دِ یا!تو چى؟- 
 كلمات درھم و برھم رو كنار ھم مى چینم و ترسیده مى گم 
 براى خودت ترسیدم... بكشیشنمى خواستم- 
 ! كنار در یخچال چى مى گفت؟- 

  رو عقب تر مى كشم و آھستھ دستم رو مى گیرم كھ میلھ تختصورتم
 ! چى؟...كنار در یخچال - 

 توانم تمركز كنم و اصلا انگار از شدت ترس معنى كلمات از ذھنم دود مى شوند و بھ ھوا مى نمى
 . روند

چى مى گفت كھ مثل خوره داره مغزم رو مى ...اون جا وایساده بودین و پچ پچ مى كردین-
 !چى مى گفت كھ یك ماه و نیمھ رفت رو مغز من، ھان؟...خوره

 !چى بگم؟!...بھ خدا نمى دونم، چى؟...من نمى دونم ...ھیچى- 
ج لبش مى شینھ و زبان چشم ھاش رو ریز مى كنھ و زل مى زنھ بھ صورتم و بعد لبخند میاد و كن 

 مى كشھ رو لب ھاش و آھستھ تر و در حال سر تكان دادن مى گھ
 نكنھ! چرا دل مى سوزوند، بھ اون چھ؟! براى بچھ تو شكمت دل مى سوزوند، آره؟- 
 حرفش رو مى بره و تیز نگاھم مى كنھ 
! ودش نبوده باشھ؟ببینم اصلا از كجا معلوم كھ بچھ خ!چرا نگران بچھ ات و خودت بود؟...نكنھ- 

 !ھان؟
باورم نمى شھ كھ امیرحسین تحصیل كرده و منطقى این طور مجنون شده باشھ و خزعبل تحویل  

اسلحھ شكارى و تمام خطرھاى دنیا نیست و نابود مى شوند و ...درد بازوم رو یادم مى ره. من بده
َ بھ ناموس خودش انگ َمن مى مانم و مردى كھ جلوى روم ایستاده و با ھمھ شرافت بى شرفانھ

ِباور نمى كنم كھ این مرد من زن و بى دفاع رو كھ این طور ... و رابطھ نامشروع مى زنھنتخیا
من قربانى تصورات ...من زنم...شكستھ و سوگوار بچھ و زھدانم ھستم بھ باد تھمت و افترا گرفتھ

و  َولیایى مردم و تنھا پشتمرد سالارانھ جامعھ ام كھ ھیچ، قربانى تصورات مردسالارانھ و مالیخ
گوش ھام نمى شنوه و تنھا امیرحسین و واقعیت تلخى رو مى بینم و حس ...من زنم...پناھم ھستم

انگار كھ میوه گسى رو گاز زده باشم، واقعیت با ھمھ وجود ...مى كنم كھ در ھمان لحظھ دانستم
 ابجو... ده و جواب مى خوادزیر دندانم مى ره و بھ صورت امیرحسین خیره مى شم كھ تكانم مى 

من در محكمھ شوھرم، ...خنده داره كھ حتى نمى دانم كھ جواب چھ چیزى رو باید پس بدم!...چھ؟
حتى باید ...بى محاكمھ مجرم شده ام و حالا جواب گناه و تقصیر مردى دیگرى رو باید پس بدم

من زن ...رو ھم پس بدمجواب یك شب عاشقانھ با خود او و بستھ شدن نطفھ اى از وجود خودش 
 تمھس
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 بى حس و اشك بند آمده با بى تفاوتى لب مى زنم 
 دیگھ نھ خودت برام مھمى و نھ حرف ھات...ھر جور مى خواى فكر كن- 
 ھلم مى ده و در حال برداشتن اسلحھ شكارى، زمزمھ مى كنھ 
 ھمھ تون شبیھ ھم ھستید...كثافت...پست- 
جملھ مردھاى خیانت دیده ...ھ عجب جملھ كلیشھ اییھ گفتمى افتم روى تشك و فكر مى كنم ك 

  شاید بھ این خاطر كھ از نسرین خیانت دیده، نمى دانم....داستان ھا و فیلم ھا
 

 خانھ رو برمى دارم، بى حس و شوكھ ، انگار كھ مغزم دچار انجماد شده باشھ شماره نیما گوشى
 صداش گرفتھ و كمى خواب آلوده. رو مى گیرم 

 نم نانا خانوم، این وقت شب حال ما رو پرسیدىجا- 
 !خواب بودى؟...نیما- 
 ! چھ خبر، دكتر چطوره؟. نھ بابا رو مبل پاى تلویزیون خوابم برده بود- 

  امانم رو بریده و بى ھوا مى گمدلھره
امیرحسین الان اسلحھ رو برداشت و رفت . نیما تا بدبخت نشدیم برو خونھ این پسره فرزام- 

 سراغش
 !چى مى گى ناھید، شوخى مى كنى؟- 
ضجھ مى . باز اشك ھام راه باز مى كنند و اصلا نمى دانم چطور باید براى برادرم توضیح بدم 

 زنم
 تو رو خدا نیما، بجنب تا نزده بلایى سرش بیاره- 
 اصلا چى شده، عجب بدبختیھ! اسلحھ از كجا؟...یا خدا- 
 صداى عاطفھ رو مى شنوم 
 !كجا این وقت شب؟- 
 ! آدرس خونھ فرزام اینا رو مى دونى؟...بیچاره شدیم عاطى- 

  عاطفھ ھراسان مى شھصداى
 !فرزام براى چى، چى شده آخھ؟- 
 نچ تاسف بار و ترسیده نیما رو مى شنوم 
 اسلحھ رفتھ سراغشامیرحسین با - 
 خدا مرگم بده! اسلحھ...خاك بر سرم- 
 بى طاقت مى گم 
 تو رو خدا نیما بجنب- 
عاطفھ آدرس رو مى ده و صداى نفس نفس ھاى شتابزده نیما رو مى شنوم كھ در حال پایین رفتن  

 از پلھ ھاست
 !امیرحسین آدرس از كجا آورد؟- 
بد و بیراه نثار فرزام مى . ال رانندگى گوش مى دهخلاصھ ماجرا رو تعریف مى كنم و نیما در ح 

كنھ و چھار تا ھم روش مى ذاره و بھ امیرحسین مى گھ كھ بھ قول خودش این دیوانگى از او بعید 
 قطع مى كنم و سرم رو در دست ھام مى گیرم و شقیقھ ھام نبض مى زنند و قلبم بھ تپش. بوده

 .ست دراز مى كشم و منتظر خبر مى مانمھمانطور با چشم بستھ و تلفن بھ د. افتاده
ذھنم سخت مشغول فعالیتھ و بھ چالش مى كشھ . دقایق و ثانیھ ھا كش مى آیند و دیوانھ ام مى كنند 

َخود وجودیم رو كھ ناھید، دل نگران مردت ھستى یا چھ؟ دل نگرانش ھستم اما نھ از سر عشق !...ِ
ما  حس مى كنم جایى از رشتھ عاطفى بین...ىِو علاقھ سھ سالھ، از سر عادت و وابستگى عاطف



 249 

حس مى كنم شوھرم رو . امشب پاره شد و گسست، جایى كھ سخت ترمیم مى شھ و جبران ناپذیره
نشناختھ بودم و این شك و دودلم بھ من و بچھ اش كھ در بطن من جان مى گرفت، برایم بسیار 

 . بیشتر از آنچھ كھ باید گران تمام شد
نیم ساعت كمتر مى گذره كھ .  و پیغام مى دم بھ نیما كھ چھ شد و خبرم كنھ ساعت مى گذرهیك

 پیغام كوتاھى مى گیرم
 نگران نباش، دارمش- 
بلند مى شم و دور و . دلم آرام مى گیره و مى دانم كھ نیما آنجاست و اتفاق بدى قرار نیست بیوفتھ 

.  شده جایى نزدیك در حمام افتادهبر اتاق رو نگاه مى كنم كھ بھ ھم ریختھ ست و آباژور خورد
 جاحالا، من این. چراغ رو خاموش مى كنم و با حرص در رو قفل مى كنم و مى خزم زیر لحاف

این دنیاى پر ھیاھو و بى آرامش زندگى من با تمام . در پناھگاھم ھستم و باقى دنیا برود بھ جھنم
ِكھ این طور من وجودى ام رو مَرد دوست داشتنى و صبور من . مردھاى درونش بھ جھنم بره

 شكست رو پشت در بستھ ذھنم مى گذارم و لرزان و ترك خوره با بلور رویاھاى درھم فرو ریختھ
 . مى خوابم، خوابى آشفتھ و پریشان

 
 دانم چھ ساعتى از شبانھ روزه كھ با صداى تق و تق مداومى چشم ھام باز مى شھ و گوش بھ نمى

از زیر لحاف بیرون مى آم و سعى مى كنم موقعیت اطرافم رو . هصدا، زل مى زنم بھ گوشھ پرد
رو  یادم مى آد كھ در. درك كنم و نگاھم بھ در مى افتھ كھ دستگیره اش بى وقفھ بالا و پایین مى شھ

در بھ شدت و پشت سر ھم كوبیده مى شھ و صداى . قفل كردم و حتما حالا پشت در مانده
 . صدا مى كنھ و بعد نیماامیرحسین رو مى شنوم كھ اسمم رو

بلند مى شم و كلید رو مى چرخانم كھ در بھ شدت باز مى شھ و صورت نگران و آشفتھ ھر دو رو  
 مى بینم و نیما عصبانى داد مى زنھ

 !چرا در رو قفل كردى آخھ لامصب؟- 
  كنمامیرحسین رو نادیده مى گیرم و دست ھام رو مثل بچھ ھاى بى پناه دور كمر نیما حلقھ مى 
 ! ناھید مردیم و زنده شدیم، چرا در رو قفل كردى خواھر من- 

 نمى دم و جدا كھ مى شم مى بینم كھ امیرحسین اسلحھ منحوس رو داخل كمد مى ذاره و مى جواب
چرخھ سمت ما و بى حرف نگاھم مى كنھ و نیما ھم شروع مى كنھ بھ صحبت كردن و ھمزمان 

 فشار آھستھ او بھ مچ دستم مى ده
 !دكتر من وكیلم؟- 
 امیرحسین لبخند خستھ اى مى زنھ 
 ! وكیل چى پسر حاجى؟- 

  با لودگى مى خندهنیما
 آقا یھ سوتفاھمى بود و رفع شد، بیاین صورت ھم رو ببوسید! وكیل وصلت دوباره- 
 عقب مى كشم و سرم رو مى چرخانم سمت نیما 
 كھ مثل بربرھا اسلحھ برداشتھ و میره این حرف ھا رو بھ كسى بگو...من ھیچ تقصیرى نداشتم- 

 اونم این وقت شب...سراغ یكى دیگھ
 سكوت رو مى بینم و روى دور مى افتم و عصبانى تر مى شم و صدام رو سرم مى ندازم 
بھ اونى بگو كھ ...این ھا رو بھ اونى بگو كھ ھر چى از دھنش در مى آد بھ زنش مى گھ و مى ره- 

  بھ من مى گھ بچھ ام
  حرفم رو قطع مى كنھ و دست دور شانھ ام مى ذارهنیما

 نانا جون من بسھ تا- 
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 مرد نیست كھ مى گھ...قسم نخور نیما- 
. روم رو مى كنم بھ امیرحسین كھ خونسرد نگاھم مى كنھ اما ھیچ پشیمانى در چشم ھاش نمى بینم 

 ایستاده آنجا و دست در جیب شلوار زل زده بھ من و انگار نھ انگار
من یك ماھھ نمى تونم با خودم كنار بیام و حالم بده بعد ... مرد نیستى كھ بھ من تھمت مى زنىتو- 

 خجالت ھم خوب چیزیھ...تو بھ من مى گھ بچھ ام حرمزاده بوده
حس مى كنم دست ھاى نیما دورم قفل مى شھ و مى شنوم كھ با لحن آرام و متعجبى، حیران مى  

 !گھ، چى؟
 . رحسین ھمچنان در سكوت نگاه مى كنھبرمى گردم سمتش و امی 
آقا داداش تو ھم مى خواى بیخیال ...وقتى ھمھ چیز رو نمى دونى بیخود نخواه كھ واسطھ بشى-

 ! خواھرت باشى، مثل بقیھ؟
  اخم ھاش در ھم مى شھ و اشاره مى كنھ بھ من و رو بھ امیرحسین مى گھنیما

 ! دكتر چى مى گھ ناھید؟- 
. چنگ مى زنم بھ پیراھن برادرم و شیر مى شم از بودنش آنجا و تنھا نبودنم ھام مى ریزه و اشك

َدلم مى خواد ھمان لحظھ جواب دندان شكنى بھ مردم بده كھ نامردى رو در حق خواھرش تمام 
 پوف كلافھ امیرحسین رو مى شنوم و سر تكان دادن متاسفش رو مى بینم. كرد

 ! اومده لود خودت چھ كار مى كردى؟پسرحاجى اگھ ھمین قضیھ سر عاطفھ پیش - 
  جواب نیما نمى شھ و رو بھ من و با چشم ھاى ریز شده مى گھمنتظر

 ! اصلا تو چرا داد زدى كھ اسلحھ دارم و آدرس نده، تو چرا دل سوزوندى؟- 
  و پرخاشگر مى گمعصبانى

!  مى كنىچون وقتى عصبانى مى شى نمى فھمى چكار...چون نمى خواستم بلایى سرش بیارى- 
 اگر مى فھمیدى كھ بھ من تھمت نمى زدى

  نیما دست مى گیره جلوى من تا جلوتر و بھ سمت شوھرم نرم و ناباور مى گھ 
خواھر نجیب و جوون من ترگل و ورگل اومده و عاشقانھ داره با تو ...دكتر این رسمش نبود-

ست، بعد تو با خطاى یھ نفر زندگى مى كنھ و بچھ اش رو تازه از دست داده و افسرده و شوكھ ا
 ! ِدیگھ بھ زن خودت تھمت حرومزاده داشتن مى زنى؟

  عصبى مى كنھخنده
 دست مریزاد دكتر! ِدم شما گرم- 
 نیما عصبى شروع مى كنھ بھ دست زدن 
ناھید كھ تلفنى گفت، من فكر كردن تعصبت گل كرده و رگ غیرتت ورم كرده حاجى، نمى - 

 َدونستم بھ خواھر من انگ بى ناموسى زدى
 ھمانطور و با ھمان لحن رو مى كنھ بھ من 
  ناھید جمع كن بریم خونھ من- 
 

  تحكم مى كنھامیرحسین
 ! نیما تو دیگھ بس كن- 

 كشھ و جواب مى ده ھم با ھمان لحن جلو مى نیما
 ! ِچى رو بس كنم داداش من؟- 

   رو مى كشمبازوش
 من طاقت یھ ماجراى دیگھ رو ندارم...تو رو خدا...نیما-
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بازوش رو از دستم بیرون مى كشھ و مى خواد چیزى بگھ كھ امیرحسین رو بھ مى كنھ و  
 عصبانى مى گھ

الان كھ ھم این ! مى كنى خانوم؟طاقت یھ ماجراى دیگھ رو ندارى و این جورى آتش بھ پا - 
داداشت اعصابش تحریكھ و ھم من تو اینجورى دامن مى زنى بعد مى گى اعصابم خرابھ، تو قبل 

 ! از ھر كارى اصلا فكر مى كنى؟
 َاین مرد مھربان و آرام من نیست...من این امیرحسین رو نمى شناسم... شناسمنمى

تو ...مى كنى كھ این جورى باھاش حرف مى زنىتو نمى فھمى چكار ! با من صحبت كن دكتر- 
 خدا رحم كرده خودت باھاش بودى! یادت رفتھ دكترش گفت این دختر مشكل روحى پیدا كرده؟

 امیرحسین دست مى ذاره روى شانھ نیما 
 پسرحاجى رفاقتمون رو بھم نریز- 
 ببین دكتر- 
 مرتیكھ رو فرارى بدهچرا ازش نمى پرسى براى چى داد زد كھ مثلا ! نھ تو گوش كن- 
 نگاھم مى كنھ 
 ! الانم مى گى نمى خواستى برم و بلایى سرش بیارم، چرا؟! چرا ناھید؟- 

  ھاش سرخ شدهچشم
 !جواب بده ناھید، چرا؟- 
 نیما دست مى ذاره روى سینھ اش 
تو با این سنت نگرفتى كھ خواھر من نمى خواست دستت بھ . آروم باش دكتر تا من بھت بگم- 

داره مى شھ سھ سال كھ با زنت زندگى مى كنى و باز نمى !  آلوده بشھ و گرفتار بشى؟خون
 ! شناسیش؟
 َناباور از نامفھمى مردم زمزمھ مى كنم.  ھمچنان خیره شده بھ من و من ھمامیرحسین

 نمى خواستم كارى بكنى كھ جبران ناپذیر باشھ و كار دست خودت بدى- 
 نیشخند مى زنم 
 ! ما تو نھنیما فھمید ا- 

  نیم رخش رو بھ سمت من برمى گردانھنیما
 ناھید جمع كن بریم- 
 تو نمى تونى براى زندگى من و زنم تكلیف تعیین كنى! حد خودت رو بدون نیما- 
 نیما خونسرد مى چرخھ سمت من 
  برو نانا، برو جمع كن اسباب ھات رو- 

  مى چرخھ سمت بالكن و سیگارى از جیبش بیرون مى كشھ و قاطع مى گھامیرحسین
 ! ناھید اگر رفتى دیگھ نھ من و نھ تو- 

  خوام جواب بدم كھ نیما تندى مى كنھمى
 ! تھدید نكن- 
 ! با تو حرف نمى زنم، شنیدى ناھید؟-

باز و یك دنده اییھ مى دانم شوھرم چھ آدم لج.  نمى دم و مى ره و در بالكن رو بھم مى كوبھجواب
مى ...مى خوام برم. اما باور نمى كنم كھ این لجبازى تا حدى باشھ كھ پاى دیگر ندیدن من بایستھ

 و فقط طھیچ حسى بھ ھیچ چیزى ندارم، از جملھ بھ امیرحسین و دلم فق...خوام از این خانھ برم
 . آرامش مى خواد و حالا این آرامش رو در چشم ھاى نیما مى بینم

 یمان-
 جلو مى آد و سرم رو بغل مى گیره 
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ناھید نمى خوام تو زندگیت دخالت كنم اما . برو چیزایى كھ لازم دارى رو بردار...برو قربونت- 
. َمن مردم جانم، جنس خودم رو مى شناسم. اگھ بمونى گند مى خوره بھ احترام و شخصیت خودت

 بذار بیاد دنبالت تا دیگھ حرف مفت نزنھ
 ...یماخستھ ام ن- 
  برو جانم، برو حاضر شو! مى دونم ناناى من- 
 

 كھ امیرحسین میاد دنبالم و با معذرت خواھى ماجرا ختم بھ خیر مى شھ اما دل گرفتھ ام و مطمئنم
این روزھا خوراك ھر روزه ام شده گریھ ھاى با دلیل از نظر خودم كھ ھیچ كدام دلیل موجھى 

 .  زھدانم گرفتھ تا تنھایى و حال بد خودماز گریھ و زارى براى بچھ و. ندارند
.  كوچكى برمى دارم و چند دست لباس مى اندازم داخل آن كھ تا آمدن امیرحسین كفافم رو بدهساك

در آن مدت ھر چھ امیرحسین . بعد از نزدیك بھ یك ماه و اندى مى خوام از خانھ بیرون برم
. دم و حالا با قھر راھى خانھ برادرم ھستمپافشارى كرد، حاضر بھ بیرون رفتن از خانھ نشده بو

 ھام بى جھت از صورتم روانھ ساك دستى كوچكم مى شوند كھ صداى جر و بحث مردھا رو اشك
  دست مى كشم از جمع كردن و با دلھره گوش مى دن. مى شنوم كھ ھر لحظھ بلند تر مى شھ

  بھ ولاى على اگھ پاش رو از این خونھ بیرون بذاره-
من دیگھ نمى ذارم برگرده، تو فكر كردى بى كس ! كى رو تھدید مى كنى؟... امیرحسینقسم نخور-

 !و كاره خواھر من؟
بھ تو چھ ربطى داره كھ اومدى زن من رو از خونھ مى . احترامت رو نگھ دار...چرند نگو نیما- 

 برى بیرون
  صداى نیما نزدیك تر مى شھ و ھمزمان كھ صدام مى زنھ، مى گھ 
  دونى گند زدى حاجى، یھ كارى نكن خراب تر بشھخودت مى-
میاد و . در اتاق باز مى شھ و امیرحسین میاد داخل و ھمراھش بوى سیگار مى پیچھ در دماغم 

 ساك رو از دستم مى گیره و مى ندازه روى تخت
 ناھید ھیچ جا نمى رى- 
 نیما میاد و بین ما مى ایستھ 
 ھ تا ھم خودت آروم بشى و ھم خودشبذار یھ كمى دور باش! آبروریزى نكن- 
  برو بیرون نیما تا...اومدى خونھ من و مى خواى زنم رو ببرى!من آبروریزى مى كنم یا تو؟- 

  نیما رو مى چسبم و لرز مى افتھ بھ جانمپیراھن
 ! چى داماد، تا چى؟- 

  زھر خند مى زنھ و من خیره مى شم بھ صورت درب و داغان امیرحسیننیما
 ببین حاجى من اصلا تو رو نمى شناسم، تو اصلا اون امیرحسین عاقل نیستى- 
  فریاد مى زنھ شوھرم و حس مى كنم ھمین حالاست كھ رگ ھاى گردنش پاره بشھ 
برو بیرون نیما بذار بھ حال . چرا نمى فھمى و اومدى آتش بیار معركھ شدى! دِ معلومھ كھ نیستم-

 خودمون باشیم
 باشھ مى رم اما...پایینصدات رو بیار - 
 مى زنھ رو سینھ اش 
 محال ممكنھ كھ ناھید رو با تو تنھا بذارم، مگھ دیوانھ باشم- 
 امیرحسین دست مى كنھ در موھاش و پشت مى كنھ بھ ما و زمزمھ مى كنھ 
 واى خدا، چھ غلطى كردم- 
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 در دستش این طرف نیما دستم رو مى كشھ و ساكم رو از روى تخت برمى داره و من ھم مثل بره 
 و آن طرف مى رم

 ! آره، غلطى كردى كھ بھ زن خودت تھمت زدى- 
  با حرف نیما برمى گرده طرف ما و آرام و با تاكید مى گھامیرحسین

اون خواھرت رو دیدم و مثل احمق ھا . نھ، عجب غلطى كردم كھ با خانواده شما وصلت كردم- 
 این یكى خواھر رو گرفتم

 بعد ناباور، بدنم از حس مى ره و دست نیما مچم رو فشار مى ده و مى گھگُر مى گیرم و  
 حیف ناھید! خیلى بى لیاقتى- 
امیرحسین اما بدون پشیمانى نگاھمان مى كنھ و بھ علامت برو بابا دستى تكان مى ده و نیما بى  

ى برھم حرف مى كشدم بیرون اتاق و من در حالى كھ شوكھ شده مانتو و روسرى مى پوشم، صدا
 حتى لباس بیشترى برنداشتم...فكر مى كنم چھ شد كھ بھ اینجا كشید. خوردم در اتاق رو مى شنوم

اگر نگفتھ برم، این بغض و ...باید بگم...َ خیال اینكھ مردم پشیمان مى شھ و دنبالم مى آد اما حالابھ
 مى رم سمت اتاق. شوك خفھ ام مى كنھ

 كجا ناھید، ولش كن بیا بریم- 
ب نیما رو نمى دم و در اتاق رو باز مى كنم و مى بینم كھ سرش رو در دست ھاش گرفتھ و جوا 

 نشستھ روى تخت
یا اون موقع ...باورم نمى شھ...باورم نمى شھ این ھمھ مدت باھات زندگى كردم...نمى شناسمت- 

  نقش بازى مى كردى، یا الان
  مى كنم بھ نفس نفس و ھق ھق زدنشروع

 حالم ازت بھم مى خوره... كردى كھآره عجب غلطى- 
حتى برنمى گرده تا نگاھم كنھ و بقط ھمانطور كھ سرش رو بین دست ھاش گرفتھ و زمین رو  

نگاه مى كنھ، تكان ھاى آھستھ سرش بھ چپ و راست رو مى بینم و نمى فھمم كھ براى چھ افسوس 
در . دیگر اھمیتى نداره....براى خودش و غلطى كھ بھ قول خودش كرده یا پشیمان شده. مى خوره

 .  مثل خودش بھ ھم مى كوبم و با نیما در سكوت مطلق ماھشین راھى خانھ اش مى شمواتاق ر
 

 روزه خانھ نیما ھستم و عاطفھ، این دختر مھربان و دوست داشتنى، ھر كارى براى مھمان سھ
 حالا اتاق كار نیما و نیما پروانھ وار دورى مى چرخھ اما من یكسره در اتاقى كھ. نوازى كرده

سھ  مثل تارك دنیا شده ھا. عاطفھ ست و بعدھا اتاق بچھ، مى مانم و علاقھ اى بھ بیرون رفتن ندارم
روزه كھ خانھ خودم نیستم و دو شبھ كھ بوى تخت خوابمان و حس لمس آغوش امیرحسین رو كم 

 . دارم
حتى با وجود بذر كینھ اى كھ با  كھ دور شده ام مى فھمم كھ چقدر دل تنگ شوھرم شده ام حالا

قفل گوشیم رو باز مى كنم و تكیھ اش مى دم بھ دیوار كنار تخت و . حرف ھاش در دلم كاشت
چانھ ام . شروع مى كنم بھ نگاه كردن عكس ھاى دو نفره مان كھ چشم ھام گرم مى شھ و دلم خون

دستم رو . خیس شده اندگوشى رو پشت رو مى ذارم و دست مى كشم بھ گونھ ھام كھ . زهمى لر
روى شكمم مى ذارم و فكر مى كنم درد جدید عجیب جانشین درد سترون شده ام و بچھ از دست 

 . دادنم شده
نمى دانم و ھنوز ھم !...اگر ھنوز بچھ داشتم باز ھم این اتفاقات پیش مى آمد؟!... بچھ داشتم چھ؟اگر

كنم با وجود ھمھ دلتنگى براى حس مى . باورم نمى شھ كھ زندگیم این طور بھ ھم ریخت
اصلا ھیچ حسى درونم این روزھا شبیھ قبل ...امیرحسین، باز ھم حس سابق رو نسبت بھش ندارم

حتى در این سھ ...انگار قبل تر ھا تصویر روشن و شفافیھ كھ حالا كدر و بى رنگ شده...تنیس
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ار كھ ھیچ از آن عشق روزه بارھا فكر كرده ام كھ این دلتنگى براى امیرحسین نیست و انگ
َانگار كھ عادت بھ شامھ كشیدت بوى تن مردم و لمس كردن وجودشھ كھ آزارم مى ده و نھ ...نمانده
چھ بھ سرم آمده نمى دانم اما . شده ام سگى كھ عادت ھام رو ازم گرفتھ اند و حالا پریشانم...بیشتر

 . مھمانطور كھ ھیچ چیز شبیھ قبل نیست، من ھم ناھید گذشتھ نیست
 ھفتھ گذشتھ و من ھمچنان سربار خانھ نیما ھستم و در پریشانى بھ سر مى برم و ھر روز فكر یك

دراز كشیدم و خیره شده . مى كنم كھ امیرحسین مى آد و عذرخواھى مى كنھ اما زھى خیال باطل
. ھام بھ سقف كھ تقھ ضعیفى رو روى در مى شنوم و حدس مى زنم كھ نیما از سر كار برگشتھ باش

  دردناكى مى زنمبخندل
 بفرمایید- 
فكر مى كنم دختر و پسر خانھ كھ بودیم، برادرم یكى در میان عادت بھ در زدن داشت و حالا در  

 ِسرك مى كشھ و چشمك مى زنھ بھ من ولى شده روى تخت. مى زنھ
 !ِاحوال ناناى بى حال ما؟- 
 مى شینم و تكیھ مى دم بھ دیوار كھ میاد و گونھ ام رو مى بوسھ و مى شینھ 
 سلام، ببخشید شما رو از زندگى انداختم- 
 لب ھاش بھ علامت نفھمیدن گرد مى شھ بھ پایین و با چشم ھاى ریز شده سر تكان مى ده 
 ! مگھ قبلا چھ كار مى كردیم كھ حالا نھ؟...نمى فھمم چى مى گى- 

 كوبھ بھ ھم و مى خنده مى دست
اون ...ِنھ خواھر من، ما كاراى خصوصى رو جاھاى خصوصى انجام مى دیم! آھا، از اون لحاظ- 

 اینجا كھ اتاق كاره. اتاق
دیوانھ اى نثار نیماى بى چاك و دھان مى كنم و سعى مى كنم خوش خلق باشم و جبران مثل تن  

ِلش افتادن در اتاقم و بار روى دوش آنھا بود  ن رو بكنمَ
 !چھ خبر، خستھ اى؟- 
صورتش جدى مى شھ و دست مى ذاره سر زانوھاش و چند بار آرام ضربھ مى زنھ سر  

 زانوھاش و نفس عمیق مى كشھ
 والا خبر قابل بھ عرضى نیست جز اینكھ- 
 نگاھش مى كنم و پتو رو دورم مى كشم 
 !چى مى خواى بگى؟- 
 ! امروز دكتر بعد از این رو دیدم- 

  مى رم و زمزمھ مى كنموا
 !امیرحسین؟- 
سرتكان مى ده و نمى دانم قراره چھ بشنوم و ھمین بھ دلھره ام دامن مى زنھ و دست ھام رو درھم  

 فشار مى دم
 !خوب؟- 
  اومده بود شركت و بعدش ھم رفتیم ناھار- 

  نگاھش مى كنم كھ لبخند مى زنھ و زانوم رو نوازش مى دهساكت
 !ِچرا انقدر اضطراب دارى خواھر من؟! قوى باش نانا...ییھ بھ خودت گرفتىاین چھ قیافھ ا- 
 بى دلیل گریھ ام مى گیره و فكر مى كنم كھ حتما مجارى اشكى ام دچار اشكال شده 
 !تو رو خدا لفتش نده، چى شد؟- 
 با بھت نگاھم مى كنھ 
 ! وسِدختر ل...بابا تو كھ كشتى خودت رو، نگاه كن چھ گریھ اى مى كنھ- 



 255 

 مى گیره و موھام رو كنار مى زنھ از صورتم و ھمانطور كھ چانھ اش رو روى سرم گذاشتھ، بغلم
 . شروع مى كنھ بھ آرام آرام صحبت كردن و من از ضربان قلب برادرم قدرت مى گیرم و آرامش

 
در . كلى عذرخواھى كرد و گفت پشیمونھ و از این شر و ورھا دیگھ اما خیلى لجباز لامصب-

خداییش تا حالا اینجورى درب و داغون ندیده ...ضمن بدجورى ھم اعصابش بھ ھم ریختھ ست
ھم بھ خاطر این مشكلات روحى تو و اعصاب خوردى ھاى این چند وقت و ھم بابت این . بودمش

 پسره
 كنم كھ ادامھ مى دهنگاھش مى  
 مى گھ چرا فرزام بین این ھمھ دختر پیلھ كرده بھ زن من كھ مى دونھ شوھر داره- 
 !اصلا اون گیر داده بھ من، گناه من چیھ؟! بھ خدا نمى دونم...من نمى دونم نیما- 
 نیما سر تكان مى ده 
كھ چھار پنج ماھھ نگین راستش كار فرزام برام عجیبھ . مى دونم، من ھم ھمین ھا رو بھش گفتم- 

  رو عقد كرده بعد
  مى دم بھ دیوار و انگشت ھاى سردم رو جمع مى كنم در ھمتكیھ

 نیما، من حالم خوب نیست- 
 !دل تنگى؟- 
 زل مى زنم بھ چشم ھایى كھ شبیھ خودم كمى كشیده و موربھ 
احساس سابق رو شاید دلتنگى از سر عادت اما حس مى كنم ...خودم ھم نمى دونم...نمى دونم- 

 بھش ندارم
 مى زنم زیر گریھ و دست مى ذارم روى چشم ھام 
احساس مى كنم اصلا حتى یھ روزنھ ام روشن نمونھ تو ...من تموم شده ام...من حالم بده نیما- 

 زندگیم
 در حال خودم غوطھ ورم كھ دست ھام رو از صورتم كنار مى زنھ 
 ! حرف ھا چیھ؟این !...دیوونھ شدى خواھر جان؟...ناھید- 

  و ھمانطور كھ دست ھام رو در دست ھاش گرفتھ و گرم مى كنھ، مى گھمحكم
. ناھید بسھ ھر چى بھ حرفت گوش كردم، از دكترت وقت مى گیرم تا دوباره برى براى درمان- 

 مى گفت اصلا قرص ھا رو نخوردى
 نھ، ھمھ رو مى ریختم تو توالت فرنگى، چون- 
 زمزمھ مى كنھ- 
 ! را نانا؟آخھ چ- 
 من ناقصم...اون دختره فرناز...حس مى كنم امیرحسین دیگھ مثل سابق من رو نمى خواد-
چشم ھاى نیما . باز یاد آن روز مى افتم كھ ماجراى قرص ھا و فرناز و نازایى من بھ میان آمد 

 ریز مى شھ
ھ قرص ھاى چھ ربطى ب! فرناز خواھر فروزنده؟! چى مى گى نانا، آسمون ریسمون مى كنى؟- 

 !تو داره؟
نیما . ضعیف و نالان ھق ھق مى كنم و ھمھ چیز و ماجراى آمدن فرزام بھ آشپزخانھ رو مى گم 

  دست ھام رو گرفتھ و با دقت گوش مى ده
اوایل آشناییمون كھ رفتم خونھ علیرضا، عاطى فكر مى كرد ھمین فرناز خانوم داره بھ من چراغ -

اصلا انگار خوشش مى آد لاس خشكھ بزنھ و خودنمایى ...ارهناھید این دختره كم د...مى ده
 ِبابا جان من...كنھ
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 صداش رو پایین تر مى آره 
تو و عاطى و امثال شماھا رو مى گم، مگھ شوھراتون رو نمى شناسین ...من موندم مگھ شماھا- 

 ! ھا؟! كھ اینجورى با چھار تا عشوه شترى یكى دیگھ بھم مى ریزین؟
 ین فرق دارىتو با امیرحس-
 چشم ھام مى سوزه و شقیقھ ھام نبض مى زنھ 
 !چھ فرقى؟- 
 !اصلا از كجا معلوم با من ھم ھمین كار رو نكنھ؟...نمى دونم...اون یھ بار از نسرین جدا شده- 
 چشم ھاش درشت مى شھ و چشم غره مى ره 
تو ! آخ لجم ازت مى گیره وقتى شبیھ اون چرت و پرت مى گى' شبیھ نیلى حرف مى زنى نانا- 

 !مگھ نمى گفتى تقصیر نسرین بوده و چنین و چنان؟
 چرا اما فكر مى كنم شاید زشتى طلاق براش عادى شده باشھ- 
 عاقل اندر سفیھ نگاھم مى كنھ 
موضوع دكتریھ كھ باید .... شوھر تو نیستالان موضوع ما...اصلا! ناھید جمع كن خودت رو- 

 ! ببین چھ حال و روزى براى خودت ساختى؟. وقت بگیرم و بریم
 

ِدلم تنگ عادت دیدن امیرحسینھ . ِ خوام خانھ ام و سر زندگى خودم باشم و پناھگاھم رو دل تنگممى
ق بھ سیاھى كینھ اما چیزى، جایى بین رابطھ ما شكستھ، انگار كھ حرمت ھا دریده شده و پرده عش

 . براى دوباره ناھید شدن زمان مى خوام...زمان مى خوام. آلوده شده
 توصیھ نیما گوش مى دم و مى خوام پیش مشاور و روانپزشك برم و این عقده چركى رو از بھ

حالا مشكل بیشتر شده و علاوه بر رحمى كھ باید داشتھ باشم و حالا نھ و بچھ اى . ذھنم بیرون بكشم
 . َید باشھ و ندارم، مردم یك طرفھ تھمت زده و كور منطقانھ محكومم كردهكھ با
 بعد چندین بار گفتگوى مفصل با من، بھ امیرحسین خبر مى ده كھ زمان لازم دارم، ھم براى نیما

 . قبول عذرخواھى و ھم براى خانھ رفتن
طفھ گذاشتھ ام و  كارتم رو از گوشى خورد شده ام بیرون كشیده ام و در گوشى قرضى عاسیم

مامان چند بار تماس گرفتھ و بعد از ماجراى از بین رفتن بچھ ام مھربانى اش غیرقابل باور و 
ھر بار بھ بھانھ اى از دیدنش سرباز زده ام و بھ ھیچ وجھ علاقھ اى ندارم كھ از . عجیب شده

جرا رو دو دستى  شدن رابطھ من و امیرحسین چیزى بدانھ كھ مثل روز برایم روشنھ كھ مابشكرآ
نیلى ھم چندین بار پیغام داده و . در سرم مى كوبھ و این طور و آن طور گفتن ھاش شروع مى شھ

احوالپرسم شده اما نھ حوصلھ صحبت كردن بى حاصل با او رو دارم و نھ تحمل منفى بافى ھاش 
 .رو

طول مى كشھ یا . نمھمراه نیما براى جلسھ مشاوره مى رم و چھل دقیقھ با دكتر درد و دل مى ك 
یخم آب بشھ و راحت باشم اما ھمجنس من بودن دكتر و درك متقابلى كھ داره، كار رو برام راحت 

 نتر مى كنھ و از نیمھ جلسھ و با سوال ھایى كھ مى پرسھ بغضم مى شكنھ و انگار كھ براى یك ز
 حتى وجودش رو حس درد و دل كنم، شروع مى كنم بھ گفتن از احساساتم زمان داشتن بچھ اى كھ

نكرده بودم اما سخت دل بھ بودنش بستھ بودم و تنھایى ام رو پر كرده بود و محرم چفت زبان چند 
 . صباح من شده بود

 . َ حال حاضر گفتم و گوش كرد، از بى احساس و بى تفاوت شدنم و بى اشتیاقى بھ مردماز
ى خودشون ھستن، پس ھنوز ھم ناھید جان شما رحم رو از دست دادى اما تخمدان ھا سر جا-

دارن ھورمون ترشح مى كنن پس اشتباھھ كھ فكر كنى این قضیھ مربوط مى شھ بھ عمل جراحى 
 !كھ داشتى، متوجھ اى؟
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 !چرا اشتیاقم كم كھ ھیچ، از بین رفتھ؟! پس چرا این طورى شده ام؟- 
 سر تكان مى ده 
 و منتظر مى شھ تا حرفم تمام بشھ 
سردگى و شوكیھ كھ تجربھ كردى و فقط ھم مصزف قرص قرار نیست كھ تو خوب این دلیلش اف- 

ببین قرص فقط یك محرك بھ حساب مى آد براى شارژ كردن ھورمون ...رو نجات بده از این حال
ھاى مغزى از جملھ سروتونین اما بقیھ اش با ھمین جلسھ ھاى روان درمانى و فعالیت ھاى نفید 

ھر چند كھ ظاھرا شما قرص ھا رو ھم اصلا استفاده . شھ ورزش كردن حل مى و مثل تحرك
 ! نكردى، درستھ؟

  دانش آمور گناھكارى تایید مى كنم و ادامھ مى دهمثل
این مشكلیھ كھ با اكثر مراجعھ كننده ھا داریم و البتھ طبیعھ كھ نخوان دارو مصرف كنن اما بدون - 

شكل جامعھ ما برچسب زدن ھا و انگ ھایى متاسفانھ م! توجھ بھ این بیمارى كھ چیزى حل نمى شھ
 اكھ از قدیم بھ دلیل فرھنگ غلط وجود داشتھ و یھ جورایى جز سیستم رفتارى ما ایرانى ھ

منبر نمى خوام برم عزیزم اما فكر كنم زیاد شنیدى كھ بدون اینكھ كسى رو بشناسیم با یھ نگاه ...شده
.  ست، خل وضعھ، روانیھ یا چھ و چھظاھرى و سطحى مى گیم طرف دیوونھ ست، عقب افتاده

 این دقیقا ھمون دلیلیھ كھ مردم نمى خوان قرص بخورن، چون جا افتاده كھ اگر قرص بخورى یا
 پیش مشاور و روانپزشك برى، یعنى دیوانھ اى و الا آخر

نگاھش مى كنم و كلمھ بھ كلمھ حرف ھاش رو مى بلعم و فكر مى كنم كھ اى كاش آدم ھاى دور و  
 . من ھم سر سوزنى شبیھ این آدم فكر مى كردند و رفتارھاى مشابھى داشتندبر 
 مى شھ و پارچ آبى رو از روى میز بزرگ گوشھ اتاق برمى داره و مى ذاره روى روى میز بلند

  كوچكى كھ بین ما قرار داره
 خودم درست كردم! لیموناد؟-
 و پر اعتماد بھ نفس رو بھ نمایش لبخند درخشانى داره و چھره اش در عین سادگى، زنى جسور 

 لبخند شفاف دكتر، لبخند بھ لبم مى آره. مى ذاره
  ممنون، خودم مى ریزم- 
 

 رو دستم مى گیرم و ھمانطو كھ با دستمال تھ مانده اشك ھاى خشكیده روى صورتم رو مى لیوانم
 گیرم، مى گم

 شنیدم خیلى زیادن كسایى كھ این مشكل رو دارن- 
 سر تكان مى ده و یك جرعھ مى نوشھ 
اگھ آمار ایران رو بخواى، تقریبى بیشتر از یك پنجم جمعیت كشور با این افسردگى ! آره خیلى- 

 دست بھ گریبانن اما یھ چیز دیگھ ھم ھست
 لیوان رو روى میز مى ذاره و من در ذھنم درگیر حساب كردن یك پنجم جمعیت ھستم 
دچار ھستن اما ھیچ وقت مراحعھ نمى كنن و آمارشون ثبت نمى شھ خیلى ھا در طول عمرشون - 

این یك پنجم ھم از ھزار جا مثل پایان نامھ تحقیقاتى دانشجوھا، . یا اصلا آمار ممكنھ اشتباه باشھ
 فلان جا و بھمان جا اومده

 یك پنجم خیلى زیاده- 
افسردگى و ھزار و یك . لاستپس براى چیھ كھ آمار ناھنجارى رفتارى تو كشور انقدر با! خیلى- 

نقص شخصیتى دیگھ دست بھ دست ھم مى ده و از توش آدم ھایى در مى آد كھ سر چھار راه ھا 
ھر روز مى بینیم كھ دست بھ یقھ و عصبانى ھستن یا تو اون زنى بروز مى كنھ كھ در حال پز 

. یانت بھ شوھرشھفخر فروشیھ و روحش رو اون جورى آروم مى كنھ یا شایدم در حال خ دادن و
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خیلى ھا . سى و جسمى نیستن*این ھمھ مرد و زنى كھ خیانت مى كنن، ھمھ كھ كرسنھ جن
روحشون درگیر و سیر نمى شھ و وقتى ریشھ یابى مى كنى ھزار و یك گره روحى دارن و اون ھا 

 نھم بھ نوعى افسرده ھست
 لبخند مى زنھ و بعد از گذاشتن لیوان روى میز، مى گھ 
  ریم سر مشكل شما ناھید خانوم گلخوب ب- 

 مى شم تا قرص ھا رو مصرف كنم و چندین راه كار بھم معرفى مى كنھ تا وضعیت روحى راضى
  بھترى پیدا كنم و بعد در مورد جلسات گروھى سوال مى كنھ

 ! چھ جورى این جلسھ ھا؟-
 كنیم و جلسھ تشكیل خوب اینجوریھ كھ ھر جلسھ مراجعھ كننده ھایى رو كھ مایل باشن دعوت مى-

میشینیم دور ھم و شماھا در مورد دغدغھ ھایى كھ . مى دیم تا فقط بھ این صورت و دو بھ دو نباشھ
 دارید و مشكلاتى كھ طى بیمارى تجربھ كردید و احیانا تجربھ مى كنید ھنوز، صحبت مى كنید

 ! ھمھ ھمین مشكل من رو دارن؟- 
كنم كھ مشكلشون شبیھ ھمدیگھ ست و حدودى گرفتار یھ من كراجعھ كننده ھایى رو انتخاب مى -

 مورد مشابھ بودن
 ! ھفتھ اى یك باره، نھ؟- 
دقیقا، البتھ من توصیھ مى كنم اگر دوست دارى كھ شركت كنى، جلسھ سھ ھفتھ دیگھ رو بیاى تا -

 اینجورى این جلسات خیلى بیشتر بھت. یھ كمى خوردن قرص ھا و كارھایى كھ گفتم نتیجھ بده
 كمك مى كنھ

با رفتار تاثیر گذار دكتر و امیدبخش بودن حرف ھاش، جوانھ زدن انرژى مثبت و شادى رو در  
وجودم حس مى كنم و با تشكر از مطب بیرون مى آم و نیما رو در حال مجلھ خواندن، در سالن 

 . انتظار مى بینم
 داروخانھ بیرون مى آد و سوار  رو بھ صندلى ماشین تكیھ مى دم و بھ نیما نگاه مى كنم كھ ازسرم

 كھ مى شھ لبخند شادى مى زنھ و كیسھ داروھا رو روى پام مى ذاره
  این ھم از داروھاى نانا خانوم- 
 

.  زود ھمراه نیما و عاطفھ، مثل تمام روزھاى دو ھفتھ گذشتھ مى ریم پارك و ورزش مى كنیمصبح
حالا كمتر . ره و گونھ ھام گل مى ندازهچند روزه كھ ھواى روزھاى پایانى بھار بھ وجدم مى آ

 مى ىاشك مى ریزم و با اینكھ ھنوز بھ بچھ ام و بلایى كھ سرم آمده فكر مى كنم، اما كمتر سوگوار
كنم و شب ھا راحت تر مى خوابم و نھ خواب نوزاد بى سر و غلتان در خون مى بینم و نھ خواب 

 . شكم خالى از رحم و سوت و كورم رو
و بیشتر بھ امیرحسین فكر مى كنم و صبح ھا كھ چشم ھام در اتاق كار نبما باز مى شھ،  بیشتر حالا

 . مثل تمام این چند ھفتھ، ذھن و دستم براى چند لحظھ دنبال جاى خالى شوھرم مى گرده
نھ كھ قبلا نبودم اما حالا دیگر نھ از سر عادت، بلكھ از .  روزه كھ حس مى كنم دل تنگ شده امچند

 . مى رسیم بھ پارك و شروع مى كنیم بھ نرم دویدن. ان احساساتِسر غلی
، خانوماى ترگل و ورگل-  آ ماشا...ماشا
آرام آرام مى دوییم و گھ گدارى من و عاطفھ دست ھم دیگھ رو مى گیریم و من فكر مى كنم كھ  

نیما، " ِطىعا"این چند وقت زندگى در خانھ نیما فرصت خوبى بود براى شناخت ھر چھ بیشتر 
دخترى كھ آمده . دخترى كھ با ھمھ نقص ھاى رفتارى بھ حكم انسان بودن، فرشتھ خویى بى نظیره

بودن براى نزدیك بودن انسان ھا بھ ھم، گاھى مى تواند واژه اى " ھم خون " من یاد بده كھ ھتا ب
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آمده از احساسى آنھا كھ ھم خون و از رگ و ریشھ من بودند، رفتار شایستھ و بر. بى مصرف باشھ
 . رو كھ عاطفھ در آن چند روز براى من انجام داد رو حتى در تصور ھم نمى پروراندند

  صداى نیما از فكر و خیال بیرون مى آمبا
 ! ضعیفھ بكش سرت اون لچك رو تا نزدم جماعتى رو لت و پار نكردم- 

یما، شال بلند و گلبھى  دست از دستم مى كشھ و در حال ریسھ رفتن و حض كردن از لحن نعاطفھ
مى خندم و نیما ھم در حالى كھ چشم ھاش مثل لوستر در حال . رنگش رو مى كشھ روى سرش

برق زدنھ بھ سمت ما مى آد و با ادا و اطوار داش مشدى ھا، خرناسى بھ عاطفھ مى كشھ و بالاى 
 مى خندیم و عاطفھ آرام مى كوبھھ سینھ اش. یستھسرش مى ا

 !  نیما؟باز خروس شدى تو- 
 رو مى ریم و بھ حكم نیما خم و راست مى شیم و بدنمان رو كش مى دیم و ھمزمان مى ریم قدم

 نیما یكسره شوخى مى كنھ و سر بھ سر ما مى ذاره. سمت شیر آب پارك و نیمكت ھا
 ! نى نى چھ كبكت خروس مى خونھ امروز، چھ خبره؟- 

  مى زنھ بھ منچشمك
 ! خوشحالیم نانا خانوم، چشم دیدن شادى من رو ندارین شما دو تا ھا- 

  زیرچشمى نگاھم مى كنھ و چشم و ابرو مى آدعاطفھ
 ! بر منكرش لعنت- 

 متلك پرانى زن و شوھر و غش غش خنده ھا بلند مى شھ و در عین حال كھ از دیدن آن ھا كھ باز
 اعماق قلبم رو قلقلك مى ده و انگار كھ خار این طور خوشبخت ھستند خوشحال و راضى ام، حسى

حسى . حسادتى نھ بھ شخص برادرم و عاطفھ، بلكھ بھ ھمھ زوج ھاى خوشبخت بھ قلبم مى خلد
 . حسرت آمیختھ بھ افسوس شبیھ بھ

 ! ناھید میاى دستشویى؟-
 نھ عاطى، تو برو-
  عاطى رو مى منھ بھ نیما 
 !نیما، میاى؟-
  نیما نگاھم مى كنھ 
 !ا نمى آى، مى شینى؟نان-
  آره ھستم- 

 شینم روى نیمكت و حس مى كنم این بھ ضربان افتادن قلبم، زندگى رو درونم بھ جریان مى
بھ دستھ پیرمرد و پیرزن ھایى نگاه مى كنم كھ گروھى قدم مى زنند و راه مى روند و . انداختھ

اره در این شھر شلوغ و كمى آن طرف تر دو دختر در حال طناب زدن ھستند، زندگى جریان د
 . ھمھ رنگ

 
 صبح بھ خیر-
قلبم یك لحظھ مى ایستھ و بھ تصور اینكھ خیالاتى شده ام بھ عقب برمى گردم و با ھم چشم در  

 . چشم مى شیم
 

  لحظھ خیره خیره نگاھش مى كنم كھ از پشت صندلى مى آد و مى شینھ كنارمچند
 ! بھترى بانو؟- 

 و بى حركت فقط نگاھش مى كنم و انگار كھ سیب گلاب كوچكى راه  ھام مى مانھ روى پاھامدست
  گلوم رو مى بنده
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 ! بى معرفت...ناھید-
 رو مى ذاره روى تكیھ گاه صندلى و با ھمان كشیدگى لب ھا ھمراه چاشنى چال چانھ، دستش

 نگاھم مى كنھ كھ آرام زمزمھ مى كنم
 ! انگار خیلى وقتھ- 
 ره كھ خونھ رو دوست ندارمچون خیلى وقتھ، یك ماه بیشت-
پوزخند مى زنم و یاد شب آخر و آن بلوا مى افتم و غصھ دار رو مى گیرم و سمت دیگرى رو  

 نگاه مى كنم
 !پشیمون بودى، نبودى؟!...مگھ نگفتى عجب غلطى كردم...اون شب كھ نظر دیگھ اى داشتى- 
 نگاه مى دوزم بھ جایى دورتر كھ مى گھ 
 ! د مى كنن، غیر از اینھ خانوم؟آدم ھا اشتباه زیاً◌- 

 گردم سمتش و فقط زل مى زنم بھ چشم ھایى كھ برام مظھر قدرت و تكیھ گاه بوده و ھنوز برمى
 . ھم ھست

  بھترم اما-
  مى ذارم از روى مانتو روى شكممدست

 اما ھنوز جاش خالیھ- 
 زمزمھ اش رو مى شنوم 
من ناھید قبل رو مى . من بچھ نخواستم و نمى خوام اما زن سالم خواستم و مى خوام...ناھید- 

 ھمون طور پر ھیجان و گرم...خوام
دستشرو از گوشھ چشم مى بینم كھ بھ سمتم مى آد و روى دستم قرار مى گیره و من حالا دست  

 ھاى ھر دومان رو نگاه مى كنم
ى كنم شكمم خالیھ و ھیچى توش نیست و مثل زن ھاى ھمش حس م..جاى بچھ رو نمى گم- 

 پر پره...بھ جاش اینجا...یائسھ
 دستم رو روى قلبم مى ذارم و بعد روى سرم 
دیدم كھ چطورى ...بھ حرف ھات تھمتى كھ بھ من زدى...ھر روز فكر مى كنم...اینجا ھم پره- 

داده بود، چطورى یك شبھ ھمھ امیرحسیتى كھ بیشتر از دو سال بھ من درس منطق و خویشتندارى 
 ! رو دود كرد و فرستاد ھوا

بھ مردى نگاه مى كنم كھ براى من سمبل دانایى بوده و حالا .  مى شم و چانھ ام مى لرزهساكت
نشستھ روى آن نیمكت، سرش رو پایین گرفتھ و با اخم ھاى درھم و فكرى بھ حرف ھا و سركوفت 

منى كھ ھمیشھ سعى در تغییر ھر چھ . ھ و خام بودمھاى منى گوش مى ده كھ بھ قول خودش بچ
 مایھ ام داشت و مى خواست كھ روى ذھن و روانم كار كنھ تا آدم بھترى باشم و ھمپا میربیشتر خ
 . بشم با او

  دو ساكتیم و سر و صداھاى اطراف و كلاغ ھا، فضاى موجود رو پر مى كنھ تا شروع مى كنھھر
آره من اشتباه كردم، چون پیغام . و كاملا حرف ھات رو قبول دارممن چیزى ندارم بگم ...ناھید- 

 اون لندھور بھ زنم دیوونھ ام كرده بود اما
 مى پرم وسط حرفش 
 من اگھ مرد بودم غیرت و تعصب رو رو سر زن خودم خالى نمى كردم، شایدم! خوب كھ چى؟- 
 دست ھاش رو قلاب مى كنھ در ھم و منتظر نگاھم مى كنھ 
نیما كھ روشنفكرمونھ و بابا ھم كھ انقدر آروم . ھم از این تیپ مردھا تو خانواده ام ندیدمشاید - 

اما بھ نظرم مردى اون نیست كھ بیاى رو سر من خالى . بوده ھمیشھ كھ احتیاجى بھ گفتن نیست
 كنى
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 باز چانھ ام مى لرزه از یادآورى حرفش 
 ا وصلت كردىگفت، عجب غلطى كردى كھ با م...تو گفتى پشیمونى- 
 سر تكان مى ده و با سر و رویى كھ پشیمانى ازش مى باره، مى گھ 
بھ . راست حسینى بگم و بخوام جانب انصاف رو بگیرم، باید خیلى بابت اون حرفم عذر بخوام- 

ھم مرده و حرف من رو بھتر مى فھمھ . نیما ھم گفتم و خوب مسبما اون راحت تر از تو قبول كرد
 من...ناھید شرمنده ام خانوم...لحاظ احساسىو ھم اینكھ از 

  دستش رو با احتیاط جلو میاره و دستم رو مى گیره و من چیزى در دلم پر و خالى مى شھ 
 

 ھفتھ است كھ با برنامھ ریزى كھ نیما كرده بود و حضور صبحگاھى امیرحسین در پارك، بھ یك
نمى دانم چھ احساس .  ھاى سابق نیستیمخانھ ھمان خانھ ست اما انگار ما آدم. خانھ برگشتھ ام

شاید اثر پرده درى آن . عجیبى گریبان گیرمان شده كھ رابطھ مان گرمى ھمیشھ رو از دست داده
و شكستن حرمت ھا باشھ كھ با ھیچ بوسھ و صدھا بار عذرخواھى ھم پاك نمى شھ و شده  شب

 . زخم ھمیشگى روح
ص ھا و ورزش روزمره ام رو مى پرسھ و با شنیدم  ھر روز تماس مى گیره و حال خودم، قرنیما

ھمھ چیز . اینكھ ھمھ چیز خوب و آرامھ، خوشحال مى شھ و سر كار و زندگى خودش برمى گرده
 زندگى آرام و بى دغدغھ ھمھ آن! آرامھ اما فكر مى كنم بھ اینكھ آیا فقط آرامش براى زندگى كافیھ؟

من زندگى پر ھیجانى داشتم و حالا این ...نھ! ام؟ بھ حساب مى آد كھ من از زندگى مى خوچیزى
 . ھیجان بھ ھر نحوى فروكش كرده، مھم نیست

 گرمى، صمیمیت و یكرنگیھ كھ بین ما بوده و حالا جاى خالى آن بدجورى آزاردھنده بھ نظر مھم
 . مى آد

 اولین جلسھ آماده مى شم و از خانھ بیرون مى رم تا.  دانم احساسى كھ دارم ھیجانھ یا دلھرهنمى
نمى دانم كھ قراره با چھ دست آدم ھایى برخورد داشتھ باشم و چھ . مشاوره گروھى رو تجربھ كنم

 . ماجراھایى بشنوم یا اصلا مفید ھست یا نھ اما ھمین ندانستن سخت مشتاقم كرده
ِیر  ده دقیقھ تاخیر وارد مجتمع پزشكان مى شم و با عجلھ و بدون ایستادن براى آسانسور دلگبا

با راھنمایى منشى رو بھ روى در شیشھ اى مى ایستم و آھستھ . ساختمان، راھى طبقھ سوم مى شم
وارد مى شم و . صداى صحبت خانومى مى آد و صداھایى مثل خوردن قاشق بھ لیوان. در مى زنم

بل  نسبتا بزرگى رو پیش روم مى بینم با كسانى كھ گرداگرد ھم نشستھ اند و رو بھ روى ھر ملنسا
سكوت مى شھ و با نگاه سرسرى از روى چھره ھاى غریبھ . دو نفره، یك میز قلمكار قرار گرفتھ

 مى پرم كھ
  بفرمایید خانوم پورحاجى-- 

 ھام با شنیدن صداى دكتر روى صورتش ثابت مى مانھ و كمى معذب از این تاخیر تشكر زیر چشم
 كھ روى آن نشستھ لبخندى مى زنھ و لبى مى كنم و بھ سمت یكى از مبل ھا مى رم كھ خانومى

 . كمى جمع تر مى شینھ
 نیم خیز مى شھ بھ احترامم و سلام و احوالپرسى كوتاھى مى كنھ و بعد از جواب دادم مى دكتر
  شینم

 خانوم ناھید پورحاجى...آخرین دوستمون ھم اومدن...خوب-
 مكث مى كنھ و خودكار رو از روى كاغذھاش بر مى داره و دوباره با لبخند نگاھم مى كنھ 
 ما منتظر شما بودیم- 
 لبخند مى زنم و زیر نگاه چندین جفت چشم مى گم 
 ببخشید دیگھ...تھرانھ و ترافیك- 
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  چیزى نگذشتھ و تازه با مھشید شروع كرده بودیم و...اختیار دارى عزیزم- 
  خندهمى

راستش اگر تو ھم موافق باشى اینجا با ھم راحت باشیم و ھمدیگھ رو بھ اسم كوچیك صدا كنیم و - 
 شما و این حرف ھا رو بذاریم كنار

  سر تكان مى دم و پاھام رو جفت مى كنم و بعد از درآوردن قلم و كاغذ از كیفم، تكیھ مى دم 
 ناھید از خودت شروع كنیم-
  گوشھ كاغذ رو فشار مى ده و لب ھام كش مى آدباز معذب مى شم و دست ھام 
 ! خوب چى باید بگم؟- 
  فعلا یھ آشنایى كوچیك-

  كھ كنارم نشستھ مى خنده و با خوش مشربى مى گھخانومى
 مثلا من اخترم، سى و ھشت سالمھ، خانھ دارم و سھ تا پسر دارم- 
مى خندم بھ روى اختر و . لبخند روى صورت ھمھ مى شینھ و صداى خنده آرام بعضى مى آد 

نگاه سرسرى بھ آدم ھاى سالن نیمھ تاریك كھ با شمع روشن شده مى ندازم و باز رو بھ دكتر مى 
 گم
 دو سال و خورده اییھ كھ ازدواج كردم و بچھ ھم. خوب من ھم ناھید ھستم- 
 بست مى رسھ و دوباره ادامھ مى دمیك لحظھ فكرم بھ بن  
 بچھ ھم ندارم- 
 دكتر پرانرژى دست ھاش رو بھ ھم مى زنھ 
 حالا شما. اختر ھم كھ معرفى كرد خودش رو. خوب حالا از اینجا شروع كنیم، مرسى ناھید- 
شروع مى كنند یك بھ یك معرفى كردن و جایى تقریبا رو بھ روى من، مردى شروع بھ صحبت  

من انگار كھ بھ چشم ھاى خودم اعتماد نداشتھ باشم، جلوتر مى آم و زل مى زنم بھ مى كنھ و 
ھنوز باورم نمى شھ و ھمچنان . صورت و چشم ھایى كھ در ھنگام صحبت روى من قفل شده

 .  داره با اینكھ حالا نفر بعدى در حال صحبت كردنھھارتباط چشمى ادام
 

 كھ عامل بھم ریختن چند ھفتھ زندگى زناشویى من بود، باورم نمى شھ كھ كسى... امكان ندارهاصلا
در آن سالن نیمھ تاریك زل زده ام بھ چھره اش كھ مى . حالا اینجا و رو بھ روى من نشستھ باشھ

 روم مى بھ نگاه از مرد رو. بینم بھ نشانھ سلام، سر تكان مى ده و من تازه بھ خودم و تكیھ مى دم
رم و در عین حال حرص آلود بھ حضور منحوس او فكر مى كنم، گیرم و در حالى كھ تپش قلب دا

 . نگاھم رو بھ سمت دیگھ اى مى دوزم
 مى كنم حواسم رو بدم بھ كسانى كھ شروع بھ صحبت كردند و بى پرده از خود و مشكلى مى سعى

ھ و گویند كھ گریبان گیرشانھ اما سنگینى نگاه مردى كھ خیره شده بھ من، تمركزم رو بھ ھم مى زن
 ! یك لحظھ فكر مى كنم كھ اگر ھمین لحظھ امیرحسین از این در داخل بشھ چھ فكرى مى كنھ

فكر مى كنم .  مى چرخھ و ھر كس چند دقیقھ اى صحبت مى كنھ تا نوبت مى رسھ بھ فرزامدایره
چھ مى خواد بگھ جز اینكھ معلوم نیست چطور و از كجا فھمیده كھ من آمده ام بھ این مركز 

دلم مى . اخم ھام در ھم مى شھ و نگاھش مى كنم كھ شروع مى كنھ بھ صحبت كردن! ؟مشاوره
 .  عبوس من رو ببینھ و دست از سر خودم و زندگى ام بردارهرهخواد این چھ

 شاید یھ كمى بیشتر و كمتر شروع مى كنم...حدودا پنج ماه پیش...خوب من از-
باره در چشم ھاى من قفل مى شھ و این بار دكتر نگاھش مى كنھ و لبخند مى زنھ و نگاھش دو 

 زودتر نگاه مى گیره و شروع مى كنھ
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البتھ احتمالا از . خوب یھ كمى عجیب بودن...حقیقتش چند وقت بود كھ یھ مشكلاتى داشتم و خوب- 
  حوصلھ جمع خارجھ و

  دكتر نگاه مى كنھ كھ مثل ھمیشھ لبخند مى زنھبھ
ھر جور كھ راحتى و دوست دارى صحبت رو ادامھ بده چون ده دقیقھ زمانى كھ دارى رو مى - 

 تونى ھر جور دلت مى خواد توضیح بدى و ازش استفاده كنى
نگاھم برمى گرده روى مرد و سعى مى كنم كھ ھمچنان گره ابروھام رو حفظ مى كنم و جالبھ كھ  

 .  اینجا بودنش رو توجیھ كنھبدانم چھ آسمان و ریسمانى قرار ببافھ تا
بعد یھ اتفاقاى عجیب و غریبى تو بدنم مى افتاد كھ . چند وقت بود كھ خیلى عصبى بودم و كلافھ-

مثلا تو شركت كھ مى شستم دستم مثل پیرمرد ھا مى ...واقعا قبلا ھیچوقت پیش نیومده بود
ھم  اما بعد كھ دیدم اتفاقاى بعدىخوب اولا بھش توجھ نمى كردم ...البتھ زیاد نبود و خوب...لرزید

یھ وقت ھایى بى دلیل چیزایى كھ دستم مى ...اومدن یھ كمى ترسیدم و رفتم پیش نورولوژیست
  یا...گرفتم از دستم مى افتاد

  خنده و حس مى كنم كھ خندیدنش بیشتر عصبى بھ نظر مى رسھ، مثل ھمان روز در آشپزخانھمى
ى كردم و یھ دفعھ حس كردم كھ پام انگار گرفتھ و اصلا نمى دقیقا یادمھ روزى كھ رانندگى م- 

یھ حس بدى ...اصلا فاجعھ بود اون لحظھ...انگار پام خشك شده بود، خیلى...تونم ترمز رو بگیرم
 ینمتصادف كردم و انگارى تصادف من رو بھ خودم آورد كھ برم و بب. بود انگار كھ معلول شده ام

 . چى بھ سرم اومده
 ! كر كھ اتفاق بدى برات پیش نیومدخدا رو ش-

 دكتر نگاه مى كنم كھ این حرف رو مى زنھ و بعد نگاھم بھ صورت ھاى سراپا گوش شده بھ
ھنوز نمى دانم كھ . دیگران مى افتھ كھ بعضى با نگرانى از شنیدن ادامھ ماجرا نگاھش مى كنند

ه ابروھام كمى باز تر شده و قراره چھ از میان كلمات این مرد بشنوم اما حس مى كنم حالا گر
 .  كھ این حرف ھا بھ كجا قراره كھ برسھھستم متعجب

سرتون رو درد ...دیگھ خلاصھ بعد از كلى تست و آزمایش و ...دكتر اول شك داشت-
 خلاصھ...نیارم

  باز عصبى مى خنده و سرش رو مى چرخانھ سمت دكتر 
ى افتادم اما این آدامس نبود، بیمارى یھ جورایى اولش یاد آدامس پى ك...گفت پى دى دارى-

خوب بودن كسایى كھ دورادور شنیده بودم این ...خودایمنى گرفتھ بودم كھ اسمش پاركینسون بود
اما فكر نمى كردم خودم یھ روزى از ھمون آخى ...بیمارى رو دارن و بقیھ مى گفتن آخى طفلى

   بشمھا طفلى
بقیھ بى حركت و ساكت نگاھش مى كنم و با  محض بر اتاق حكمفرماست و من ھم مثل سكوت

 صداى دكتر بھ خودم مى آم
خوب پنج نفر دیگھ داریم و ...تا اینجا ھر كس داره مشكلش رو مى گھ و ...خوب، مرسى فرزام- 

 خیلى ھم خوب. یك ساعت ھم وقت
ت نوب. باز شروع مى كنند بھ صحبت كردن اما من فكرم پیش حرف ھاى مردیھ كھ شوكھ ام كرده 

حالا كھ ھمھ بى پرده از گرفتارى ھاى زندگى گفتھ اند، من ھم . مى رسھ بھ من و از مشكلم مى گم
مى گم و در آخر حس مى كنم كھ آرام تر شده ام و تمام مدت ھم نگاه فرزام رو روى خودم حس 

 . كنم مى
 

ى مى كنم و  تمام مى شھ و از خانومى كھ خودش رو اختر معرفى كرده بود و دكتر خداحافظجلسھ
ھر چند . بھ سرعت بھ سمت در مى رم در حالى تمام ذھنم رو حرف ھاى فرزام اشغال كرده
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بیمارى این مرد و مشكلى كھ بھ خاطرش دچار افسردگى و تنش شده باعث توجیھ كارھاش و بھ ھم 
 من نمى شھ، اما نمى دانم چرا حس دلسوزى عجیبى نسبت بھش پیدا كرده ام و ىریختن زندگ

 . ار حالا در نظرم كمتر گناھكار جلوه مى كنھ یا حداقل آنقدر از بودنش منزجر نیستمانگ
  در مجتمع بیرون مى رم كھ انگار اسم خودم رو مى شنوماز
 خانوم پورحاجى...خانوم پورحاجى- 
نمى دانم باید برم و بھ صدا كردنش . برمى گردم و فرزام رو مى بینم كھ با عجلھ بھ سمتم مى آد 

نزدیكم مى رسھ و در حالى كھ كمى نفس نفس مى . ھ نكنم یا كھ بایستم و مودبانھ جواب بدمتوج
 الازنھ، تھ لبخند رو روى لب ھاش مى بینم و نمى دانم كھ چرا یك باره دلم براش مى سوزه و ح

كمتر بھ چشم كسى كھ زندگیم رو بھم ریخت نگاھش مى كنم و بیشتر یك بیمار و كسى كھ ضعف 
 . ى گریبانگیرش شده، در نظرم مى آدوحشتناك

 یھ لحظھ بى زحمت...خانوم پورحاجى-
 اخم مى كنم 
 !بلھ؟- 
 دستم رو بھ در ورودى مجتمع بند مى كنم و جدى نگاھش مى كنم 
 ! خوشحال شدم كھ دیدمتون؟...خوب- 

! و بگى؟ آد سر زبانم كھ بگم، این ھمھ راھى آمدى و من رو یك لنگھ پا نگھ داشتى كھ ھمین رمى
اما نمى گم و سر تكان مى دم و بدون جواب نگاھش مى كنم كھ یكى از ھمان خنده ھایى رو تحویلم 

 یاد آن روز در آشپزخانھ مى افتم و گر مى گیرم. مى ده كھ بھ نظرم عصبى مى آد
اینجا ...خواھش مى كنم راستش رو بگید. فقط یھ چیزى رو باید بپرسم...اما من خوشحال نشدم- 

یعنى باور كنم كھ تصادفیھ و عمدى در !...اون ھم امروز و دقیقا تو ھمین جلسھ اتفاقیھ؟...ن شمابود
 !كار نیست؟

دست مى كشھ بھ . بھ چشم ھاش نگاه مى كنم كھ زیر نور آفتاب در حال غروب كردن جمع تر شده 
 صورت صاف و تراشیده شده اش

 !من از كجا باید مى دونستم كھ شما اینجایید؟- 
 شانھ بالا مى ندازم و كلافھ مى گم 
. اصلا بگذریم...اون بدبختى...از ھمون جایى كھ شماره تلفنم رو پیدا كرده بودید و ! نمى دونم- 

شخص شما . یعنى مى خوام بگم دیگھ نمى خوام جایى كھ ھستم شما رو ببینم... من باید برم، فقط
 ، پسخواستھ و ناخواستھ داره زندگى من رو بھم مى ریزه

 مى آد بین كلامم و با لحن عصبى و حق بھ جانبى مى گھ 
الان ھم اگر اینجا ھستم فقط بھ خاطر اینھ كھ یك . خانوم من كارى بھ زندگى شما ندارم- 

من رو باش كھ اومدم عذرخواھى كنم و شما این طورى ...فقط ھمین. عذرخواھى بھتون بدھكارم
 برخورد مى كنید

ى دم و دستم رو محكم تر بھ كیفم مى گیرم و سعى مى كنم صدام رو پایین در رو با دستم فشار م 
 نگھ دارم

یھ مردى كھ ...چیزى كھ الان رو بھ روى منھ یھ مرده كھ زندگى من رو چند وقت بھ ھم ریخت- 
تو دوره اى مھ بحران روحى ...من ده بار ھم سر جمع ندیدمش اما زندگیم رو چند وقت مختل كرد

مردى ...ى كشت اومد و مثل طوفان چھار تا ستونى رو ھم كھ سرپا بود از بین بردداشت من رو م
 شوھرم رو عاصى كرد و یھ مشت جفنگ براى من اس ام اس كرد و كھ

نگاھش مى كنم كھ حرفم رو قطع مى كنھ و با چشم ھاى بستھ دستش رو بھ علامت توقف جلوى  
 نگھ مى داره



 265 

 ید خانومناھ...صبر كن...یھ لحظھ...خانوم- 
  لب ھام چفت مى شھ و عصبى نگاھش مى كنم كھ لب ھاش رو با زبانش تر مى كنھ 
  شما این ھا رو براى من دوره نكن، من اومدم از ھمین قضیھ عذرخواھى كنم و-

 نفر از كسانى كھ در جلسھ بودند بھ سمت در ورودى سرازیر مى شوند و با نگاه من بھ چندین
   كنھ و نیم نگاھى بھ عقب مى ندازهپشت سر، حرفش رو قطع مى

 
 

 رو از در كنار مى كشم و فكر مى كنم كھ اصلا علاقھ اى ندارم كھ آنجا بایستم و آن آدم ھاى دستم
 ھنوز دھان باز نكرده، بھ سرعت مى گم. تازه شناختھ با كنجكاوى بھ من نگاه كنند

 عذرخواھى ھم كردید...من باید برم - 
 مى خواستم بگم كھیھ لحظھ صبر كنید، - 
 عصبى و تند مى گم 
این ھم . ببینید دیگھ قرار نیست ھم دیگھ رو ببینیم كھ شما عذاب وجدان یقھ اتون رو چسبیده- 

 البتھ امیدوارم...آخرین بار بود كھ جایى شما رو دیدم
ى ھر دو انگار طبق قرارى ناگفتھ لبخند م. كنار مى كشھ و چند نفرى از كنارمان رد مى شوند 

 زنیم و آنھا رو با نگاه بدرقھ مى كنیم و از در كھ بیرون مى روند، مى گھ
من از دفعھ دیگھ جلسھ ھاى گروھى رو نمى آم اما خواھش مى كنم شما فقط بھ این خاطر كھ من - 

 اینجا ھستم جلسھ ھا رو كنسل نكنید
نم عجب آدم فضول و بھ چشم ھاش نگاه مى كنم كھ رنگى بین قھوه اى و عسلى داره و فكر مى ك 

 بد پیلھ اییھ این مرد و لجبازانھ و بدون در نظر گرفتن ادب مى گم
ببینین این دیگھ بھ خودم مربوطھ اما از اونجا كھ نمى خوام حیثیت و زندگیم دوباره سر كارھاى -- 

 ! شما از بین بره، ترجیھ مى دم نیام
 گفتم كھ دیگھ نمى آم، چون-
 سرى مى گمحرفش رو قطع مى كنم و سر 
 باشھ، ھر جور راحتین- 
لرز مى افتھ بھ تنم و فكر مى كنم اگر حالا امیرحسین من رو ایستاده اینجا و در حال گفتگو با این  

  صداى بلندش رو از پشت سرم مى شنوم! مرد ببینھ، چھ فكرى مى كنھ؟
 ! خانوم پورحاجى یك لحظھ لطفا-

از من راه مى روند و در جلسھ بودند، برمى گردند  مى خورم و دو زن و مردى كھ كمى جلوتر جا
. با بلند صدا زده شدنم نمى توانم بى توجھى كنم و برمى گردم سمتش. و نگاھى بھ عقب مى اندازند

 مایھ تنمى دانم خیالاتى شده ام یا واقعا لبخند نامحسوسى رو روى لبش مى بینم اما ھر چھ كھ ھس
اصلا سر در نمى آرم كھ مردك چھ قصدى از این ھمھ پافشارى  .آزاره و بھ شدت دیوانھ ام مى كنھ

 .داره
نزدیك تر . حس مى كنم صورتم بھ سمت پایین در حال كش آمدنھ و پلك ھام و لب ھا آویزان مانده 

 مى آد و آرام تر مى گھ
من كھ گفتم دیگھ اینجا نمى آم پس شما دیگھ چرا مى خواین انصراف بدین و ...ناھید خانوم- 

 !نیاین؟
  مثل خودش آرام و لجوجانھ مى گم 
 !چھ فرقى برات داره كھ من بیام یا نھ؟...از اون آدم ھایى ھستى كھ اصلا نمى شھ درك كرد-
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تنھا ...اھمیت نداره كھ چھ فكرى مى كنھ...آن لحظھ اصلا بران اھمیت نداره كھ جمع ببندم یانھ 
 . مسئلھ مھم اینھ كھ شرش رو از سرم كم كنم

  تبع من و با ھمان لحن، نگاھش روى صورتم مى چرخھبھ
 ! چون براى من مھمھ كھ بھ خاطر وجود خودم، درمان كس دیگھ اى عقب نیوفتھ- 

  مسخره اى مى زنم و بھ خودم و خودش اشاره مى كنملبخند
بابا بھ چھ زبونى ...ھمین الان و با ھمین حركات دارى بنده رو آزار مى دى! بین جنابب- 

اصلا من رو ...آخھ من اصلا تو رو نمى شناسم...دست از سرم بردار!...گرفتارى شدم ھا....بگم
 ! برو سراغ اون ھا...این ھمھ دختر دم بخت...بابا من یھ زن شوھر دارم...نبین

   دیوانھ بودنش یقین پیدا مى كنم و از صراحت كلامش مى پرسھ كھ بھسوالى
  مى مانمحیران

 ! یعنى اگر ازدواج نكرده بودى خیلى چیزھا فرق مى كرد؟- 
اصلا دیگر جواب این مرد ...ناھید دو پا دارى، دوتاى دیگر ھم قرض كن و فرار كن... بروناھید،

حالا كھ مطمئن ... مشام مى رسھاز تك تك كلمات و حركات این بشر بوى دردسر بھ...رو نده
 اگر بمانى، مقصرى...شدى، معطل نكن

بدون اینكھ جواب بدم رو مى گردانم و با بیشترین سرعت ممكن و تقریبا بھ حالت دو از او فاصلھ  
مى گیرم و بھ سر خیابان كھ مى رسم، بعد از چند دقیقھ دلھره آور منتظر تاكسى ماندن، دربست 

 .  مى شممى گیرم و راھى خانھ
 

سرم رو بھ پشتى تكیھ مى دم و نفس عمیقى .  تكان تكان مى خوره و ذھن من ھم بھ تبع آنتاكسى
یك ساعت بعد مى رسم خانھ اما ذھنم در مجتمع پزشكان جا مانده و فكر مى كنم كھ رفتم . مى كشم

 . تا احساس آرامش بیشترى كنم اما شیرازه فكر درب و داغانم از ھم پاشید و برگشتم
مثل ھر شب .  كلنجار فكرى تا دو سھ ساعت بعد كھ امیرحسین برمى گرده ھمچنان ادامھ دارهاین

. مى شینیم كنار ھم و ھمانطور كھ اخبار براى خودش آسمان و ریسمان مى كنھ، شام مى خوریم
. شوھرم از بیمارستان مى گھ و مى دانم كھ ھر لحظھ بھ قسمت سخت ماجرا نزدیك تر مى شیم

 . بخواد بپرسھ، از مركز مشاوره بپرسھ و روزى كھ گذراندم  كھجایى
 چھ خبر بود بانو، تعریف كن-
سعى مى كنم نگاھم رو بھ بشقاب، فرش، تلویزیون و ھر چیزى دیگرى متمركز كنم بھ جز  

مى ترسم كھ احساسات و بود و نبود آن بعد از ظھر در چشم ھام جلوه . َصورت و چشم ھاى مردم
از آدم ھا با ....از گفتھ ھا و شنیده....تعریف مى كنم. بت دیگرى بھ بار بیارهكنھ و مصی

مى كنم انگار كھ موقع صحبت از آدم ھایى كھ دیدم، مدام ھمان یك نفر رو نادیده  حس...سانسور
امیرحسین تكیھ داده و با دقت نگاھم مى . مى گیرم و این نادیده گرفتن در صحبت ھام قابل فھمیدنھ

 با خنده نیم بندى مى گم. این بیشتر بھ دلھره ام دامن مى زنھكنھ و 
 ! چى شده؟...چھ جدى نگاه مى كنى- 

  مى زنھ و مى كشدم سمت خودش و چھره بھ چھره ام مى گھلبخند
 دارم حرف ھات رو گوش مى دم! نھ جانم، چى بشھ مثلا؟- 
بش رو مى شنوم و لبخند بھ لبم بوسھ اى ازم مى گیره و سرم رو مى ذارم روى سینھ اش و تپش قل 

 مى آد كھ مى گھ
 دوست دارم ھمچین محیطى رو ببینم...شاید یھ روز باھات بیام- 
قلبم مى ایستھ و دستم كھ در حال بازى كردن با موھاى سینھ اوست، ھمینطور !...یك رو با من بیاد 

 ام و دستپاچھ امكنترلى روى حركاتم ندارم و تا سر حد مرگ ترسیده ...خشك شده مى مانھ
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 ! بیاى؟- 
   دست ھاش روى موھام رو حس مى كنمحركت

آفرین بھ اون خانوم . آره، باھم بریم، خیلى كنجكاوم كھ از نزدیك ھمچین جمعى رو ببینم-
 كارش درستھ...دكتر

چراھایى كھ !...با اینكھ جلسھ بسیار خوب و مفیدى بود، اما من قصد ادامھ ندارم؟!...چھ باید بگم؟ 
َاصلا اگر ھمان روز كھ مردم قصد آمدن داره، فرزام ھم !...عد از آن مى آد رو چطور جواب بدم؟ب

 !ھید؟ساده اى نا!... گفت، اما تو چرا باور كردى؟...گفت دیگھ نمى آد!...آنجا باشھ چھ؟
  آرام و در حالى كھ چشم ھام رو براى آرامش گرفتن روى ھم فشار مى دم، مى گم 
  وارده بھ كارش...آره، خیلى دكتر خوبیھ-

از صبح، بھ بھانھ دل درد در تخت خواب مى .  ھفتھ مى گذره و روز جلسھ مشاوره مى رسھیك
مانم و خودم رو بھ مریضى مى زنم تا شر جلسھ مشاوره از سرم كم بشھ اما نمى دانم تا كى مى 

 . ین جلسھ ھا شركت نكنمتوانم بھ بھانھ ھاى مختلف و ھزار دروغ سرھم كردن در ا
ِ ھفتھ دیگر ھم در دلھره و تشویش چھ كنم ھا، مثل برق و باد مى گذره و روز مشاوره مى یك

. فكر مى كنم بھ جلسھ ھایى كھ ظاھرا باید براى آرامش باشند اما حالا بلاى جان شده اند. رسھ
 نھن كنم اما در واقع در خاچاره اى ندارم جز اینكھ بھ دروغ بگویم كھ رفتھ ام و آسمان و ریسما

 . بشینم
نگاه .  بھ روى تلویزیون مى شینم و بى ھدف كانال ھا رو عوض مى كنم كھ تلفن زنگ مى زنھرو

ھنوز بھ لحظھ . مى كنم بھ صفحھ و شماره امیرحسین رو مى بینم، جواب نمى دم تا قطع كنھ
 م كھ احوالپرسى كرده و باز نمى كنمفقط مى بین. َنكشیده، پیغامى از مردم روى وایبر گوشیم مى آد

 .  متوجھ رسیدن پیام نشھ و من ھم مجبور بھ جواب دادن نباشمتا
 

 نگاه مى كنم و در حال مزه مزه كردن چاى ھستم كھ تقھ چرخیدن كلید داخل در از آن حال و فیلم
 رو بى ھوا بیرونم میاره و تعجب مى كنم كھ چرا آن ساعت ظھر امیرحسین برگشتھ و حالا من

 . خیال مى بینھ كھ در خانھ مى چرخم در حالى كھ یك ساعت مانده بھ شروع جلسھ مشاوره
   جا مى پرم و مى رم سمت در كھ مى آد داخلاز
 ! سلام عزیزم، چى شده؟-

  خنده و با عجلھ و در حال درآوردن كفش ھاش در رو پشت سرش مى بندهمى
 ! گ مى زنم جواب نمى دىسلام خانوم گل، كجایى جانم كھ ھر چى زن- 

 و من مى كنم و مى رم سمتش و مى بوسمش و آرام نرم گوشش رو گاز مى گیرم تا حواسش من
 رو پرت كنم

 ! آى آى آى، شیطونى اونم وسط روز؟- 
 ریزى از پھلوم مى گیره كھ جیغ خفھ اى مى كشم و دوباره سرم رو داخل گردنش مى كنم بشگونى

زیر گوشم پچ پچ مى كنھ و نفس ھاش موھام رو بھ بازى . شار مى كنھو بوى ادكن شامھ ام رو سر
 زمزمھ مى كنم. مى گیره و قلقلكى مى خندم

 ! مَرد من ھمیشھ آماده شیطنتھ- 
  لحن خودم پچ پچ ھاش رو در گوشم مى دمھبا
 !؟لذتش بیشتره، نھ...مخصوصا اگر كھ اینجورى نابھنگام باشھ...من ھمیشھ حاضر بھ یراقم بانو- 
بعد از . دستش كمرم رو لمس مى كنھ و بوسھ ھاش روى گردنم مى شینھ و چشم ھام بستھ مى شھ 

مدت ھا حس زیر پوستم مى دوه و موھاى تنم بھ حال قیام مى ایستند و دان دان شدن پوستم رو در 
 . مواجھھ با نفس خاى داغ شوھرم حس مى كنم
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 امیر...امیرحسین-
وى دست ھاش بلندم مى كنھ و در حالى كھ چشم ھاش در چشم ھام بقیھ حرفم خورده مى شھ و ر 

 مى خنده، روى مبل فرود مى آم
 امیرحسین وقعا- 
صورتم رو قالب مى كنھ با . حرفم ناتمام مى مانھ و لب ھام بھ بھترین وجھ ممكن بستھ مى شھ 

 كشیم و دست ھاش و وقتى بوسھ طولانى و كش دار بھ پایان مى رسھ، ھر دو نفس عمیقى مى
 مَردم لبخند مھربانى نثار چشم ھام مى كنھ

یھ برگھ آزمایشگاه رو جا گذاشتھ بودم، تو ھم جواب تلفن نمى دادى ...قربون این نفس ھاى عمیق- 
 ...مجبور شدم خودم بیام اما. كھ بگم بذارى تو آژانس و بفرستى

ى شینھ و دست ھاى من مكث مى كنھ و سرش پایین تر مى آد و لب ھاش دوباره روى گردنم م 
 . چنگ مى شھ بین موھاى مشكى شوھرم كھ حالا تارھاى سفید آن روز بھ روز بیشتر مى شھ

 باید برم اما نمى ذارى جانم! عشق من...بانوى من-
 مگھ من چھ كار كردم كھ نمى ذارم، اتفاقا تو نمى ذارى من بھ كار ھام برسم حضرت آقا- 
 ابروھاش رو تاب مى ده 
حواسم رو از كار مى ندازى ! من یا تو كھ جادو مى كنى این دل لامصب رو؟! مى گى؟راست - 

  عسل
.  و با نوك انگشت مى زنھ نوك بینى من و بینى ام رو جمع مى كنم و ادا براش در مى آرمآھستھ

فرزام و گرفتارى ...مركز مشاوره فراموش مى شھ. مى خنده و من باز شیطنتم گل مى كنھ
سختى ھاى ماه ھاى گذشتھ، بچھ و زھدان نابود شده ام ...نخانھ ذھنم رانده مى شھوجودش بھ نھا

َ نیست مى شھ و مثل دود بھ ھوا مى زه و حالا من مى مانم و لحظات خوشى با مردم و ھمھ ھمھ و
حس مى كنم زنده ھستم و زندگى درونم جریان . رابطھ اى كھ انگار حالا از نو ساختھ شده

بخواھم این واقعیت رو ثابت كنم، دستم رو بین دكمھ ھاى پیراھن آبى چھارخانھ انگار كھ ...داره
 و با دكمھ ھاش بازى مى كنم و دكمھ اول رو با حالتى كھ خودم اسم آن رو لوندى مى ماش مى بر

نمى دانم چھ در چشم ھام مى بینھ كھ چشمكى مى زنھ و انگشت ھاش نوازش . ذارم، باز مى كنم
 . م مى شینھ و بعد بھ حركات دستم خیره مى شھ و من دكمھ دوم رو ھم باز مى كنمگونھ زیر چانھ ا

 دردسر براى خودت نخر خانوم خوشگلھ-
ھنوز ھم بعد در لحظات خاص صداش لرزش و حرارت . صداش لرزش داره و زمزمھ واره 

 . داره
  مى كنم و از مھارت زن بودنم لذت مى برمبازى

 !خواستم دكمھ ھات رو باز كنم تا خستگى در كنى؟...چھ دردسرى عزیزم- 
 . قھقھھ مى زنھ و دستم رو از دكمھ ھاش مى گیره و مى بوسھ 
 ! چطوره؟...بذار شب حسابى خستگى در مى كنیم-

 خندم و سر تكان مى دم و چشم در چشم شوھرم مى مانم كھ برمى گرده و بھ ساعت دسوارى مى
 نگاه مى كنھ

 ! خانوم خوشگلھ مگھ تو نباید نیم ساعت دیگھ مركز مشاوره باشى؟- 
 
 

   از سرم مى پره و صاف مى شینم در جاممستى
 داشتم حاضر مى شدم! آره، دیر شد...چرا-
 پیشانیم رو مى بوسھ و دستم رو مى گیره تا بلند شم از روى مبل 
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 مى رسونمت جانم، فقط- 
 دست مى كشھ در موھاش و شروع مى كنھ بھ بستن دكمھ ھاش 
  باید تا یك ساعت دیگھ جلسھ بیمارستان باشم...باید عجلھ كنى بانو- 
 باشھ، ده دقیقھ اى حاضرم-
بھ سمت اتاق خواب مى رم تا آماده بشم و در راه بھ بخت بد خودم و از راه رسیدن امیرحسین  

ارم كھ فرزام ھمانطور كھ گفتھ بود قید آمدن بھ جلسات رو زده لعنت مى فرستم و از طرفى امیدو
 با عجلھ حاضر مى شم و صداى امیرحسین رو از اتاق كارش مى شنوم. باشھ

 !الان مى آم خانوم، حاضرى؟- 
 مى رم سمت اتاق كھ با چند كاغذ در دست مى آد بیرون 
 ! بریم،ناھید شب مى آم دنبالت كھ شام بریم بیرون، خوبھ؟- 

  رو با ناز مى ندازم زیر بازوشدستم
 ! چھ دست بھ جیب شدى آقا...بریم- 
  كاغذ ھا آرام مى زنھ روى انگشت ھام كھ دور بازوش پیچیده شده و اخم ساختگى مى كنھبا
 !من برات كم مى ذارم؟! دختر بد- 
 رفتن و گشت و از شام بیرون!...اصلا از چھ باید كم نذارى؟...نھ، كم نمى ذارى!...كم مى ذارى؟ 

بگو خوشى ! اما چھ ناھید؟...نھ، خیلى ھم سنگ تمام مى گذارى اما!...گذار و پول خرج كردن؟
 از ىجای...نھ چیزى كمھ...زیر دلم زده كھ حالا تازه زندگى روى روال افتاده، بھانھ جو شده ام

ده و حالا نیست و یا قبلا بو...جایى از زندگى عنصرى كم داره...زندگى آنطور كھ مى خوام نیست
مثل ھیجان یا شاید ھم شور ...عنصرى مثل...یا اصلا نبوده و من نفھمیده ام

حس مى كنم زندگى ما، رابطھ مان "... اشتیاق"و شاید ھم " شور زندگى..."خودشھ...زندگى
 ...نمى دانم تو كم مى ذارى یا نھ اما...دهروزمره گى زده ش

 لبخند مى زنم 
 م، تو ھیچ وقت كم نمى ذارىشوخى كرد! نھ عزیزم- 
تمام راه تا پایین رسیدن آسانسور و رسیدن بھ ساختمان پزشكان رو در فكر بودن یا نبودن فرزام  

تمام ذھنم رو اشغال كرده و وقتى وارد مركز مى شم، جھنمى نثار " نبودن" یا " بودن"ھستم و این 
 . مى شم و بھ سمت سالن مى رمفرزام و فكرش مى كنم و بدون نگاه كردن بھ آدم ھا وارد 

 از چھل ساعت از شروع جلسھ نشستھ و زیر نگاه ھاى گاه و بیگاه مرد رو بھ رویم بھ گفتھ كمتر
نمى توانم برم و یقھ اش رو ...گفتھ بود نمى آد و حالا آمده. ھا و گاه ذكر مصیبت ھا گوش مى دم

 رامشھ باز ھم فضا نیمھ تاریكھ و آخوشبختان!...بگیرم كھ چرا آمدى، تو كھ گفتھ بودى نمى آى
 .بیشترى دارم كھ رد نگاه مستقیم مردك رو نمى بینم

 بھ صحبت كھ مى كنھ، از دخترى مى گھ كھ عقد كرده بوده و حالا چند ماھھ كھ از ھم جدا شروع
نگینى كھ بقیھ اسمش رو ...مى گھ و من چھره دختر آرامى بھ اسم نگین رو مجسم مى كنم. شده اند

 من حال آن روز دختر رو درك...من چرایى این جدا شدن رو مى دانم...نمى دانند و من مى دانم
ه ام و بارھا بعد از ماجراى آشپزخانھ، خودم رو جاى دخترك گذاشتم و بھ حالش غصھ خوردم كرد

فیل در ...و با شنیدن خبر جدا شدن او از فرزام، فكر كردم كھ طفل معصوم خودش رو خلاص كرد
 ھاآنچھ از آن روز در ذھنم ساختھ بودم رو فرض گرفتھ بودم و رابطھ و سرانجام آن!...خانھ تاریك

فیل "اما حالا و با شنیدن كلماتى كھ از زبان فرزام شنیدم، یاد داستان ...و قضاوت كرده بودم امار
من نمى دانستم كھ رابطھ آنھا بر چھ اساسى شكل گرفتھ و تنھا با چھره "...در خانھ تاریك افتادم

مگر ...ان ژونچھره اى احمق و دو...سازى از این مرد كھ رو بھ رویم نشستھ، قضاوت كرده بودم
مگر من تنھا كسى ھستم كھ بر اساس تنھا یكى دو دیدار و !...باقى آدم ھاى جامعھ چھ مى كنند؟
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منظره آسمان و ریسمان مى كنم و داستانى انتزاعى از زندگى و ھست و نیست دیگران مى 
وت كننده قضا ِمن ھم زاییده این فكر ھا و عقاید بیمار...من ھم یكى از این ھزاران ھستم!....سازم؟

  من مشتى ام نمونھ خروار...ام
 

  تمام مى شھ و پیغامى از امیرحسین مى گیرمجلسھ
 من پایینم عزیزم- 
آنچنان مى تپھ كھ كنترل رو كارھا و رفتارم رو . قلبم مى زنھ، انگار كھ روى تند گذاشتھ باشندش 

كسى . لى مى بینمسرم رو از گوشى بیرون مى كشم و جاى مرد رو بھ روم رو خا. كم مى كنھ
چراغ ھا رو روشن مى كنھ و من در آن ھمھمھ صداھا و درون خودم، چشم چشم مى كنم بھ دنبال 

 . كھ تا حالا علاقھ اى بھ دیدنش نداشتم اما دقیقا ھمین حال كھ باید باشھ، نیستىمرد
دتر از من از تنھا امیدم بھ اینھ كھ زو. فكر مى كنم معلوم نیست كھ كجا خودش رو گم و گور كرده 

با فكر اینكھ شاید . در آموزشگاه بیرون نرفتھ باشھ و احیانا با امیرحسین برخورد نكرده باشھ
 ثلدستشویى باشھ، بھ خودم قوت قلب مى دم و فكر مى كنم كھ گاھى جایى ساده و كن اھمیت م

خودم و بد تر از خنده ام مى گیره از فكرھاى بى سر و تھ . دستشویى مى تواند مایھ انید كسى باشھ
آن بھ احمقانھ بودن بعضى موقعیت ھاى زندگى كھ در آن بود و نیود كسى بھ دستشویى رفتن 

 . دیگرى بند مى شھ
 بار و با عجلھ دكمھ آسانسور رو فشار مى دم و تمام طول راه تا رسیدن بھ طبقھ ھمكف رو بھ چند

 .  كنمچھره خودم كھ در آینھ رنگ پریده بھ نظر مى رسھ، نگاه مى
 سبزیقھ برگشتھ ام رو مرتب مى كنم و شال بتھ جقھ اطلسى رنگم رو چند بار باز و بستھ مانتوى
بھ خود در آینھ ام مثل دیوانھ ھا مى خندم تا اثر دلھره این چند ساعتھ و بھ خصوص چند . مى كنم

 . َلحظھ پیش از چھره ام پاك بشھ و نشوم مایھ شك و سردرگمى مردم
بستھ ساختمان بیرون مى أم و در حال رفتن بھ سمت در نیمھ باز مجتمع ھستم كھ  پاركینگ سراز

صدا بلندتر از حد معمول بھ نظر مى . صدایى شبیھ بھ صداى امیرحسین توجھ ام رو جلب مى كنھ
رسھ و در كنارش صداى آرام ترى با لحنى كھ رو بھ تندى مى ره، صداى بلند امیرحسین رو 

اما مى تپھ ...با آنكھ ھنوز از تشخیص صدا مطمئن نیستم...بى جھت مى زنھقلبم .  كنھمى ھمراھى
چند داد بلند مى شنوم و صداى چندین نفر دیگھ كھ ....و وادارم مى كنھ تا سریع تر حركت كنم
دل آشوبھ مى گیرم و آنقدر سریع ...ِكوتاه بیا داداش من...ھمزمان حرف مى زنند، مثل آقا ولش كن

طى مى كنم كھ سكندرى مى خورم و خودم رو كنترل مى كنم و سریع در رو باز  تا در رو صلھفا
در آن ھواى غروبى جمعیت ده . ِنفس ھام بھ شماره افتاده و صورتم سرد سرد شده....مى كنم

دوازده نفره اى رو مى بینم كھ در حال جدا كردن دو مردى از ھم ھستند كھ یكى از آنھا رو خیلى 
پس آن لحظاتى كھ من چشم مى ...آن وانفسا فكر مى كنم، پس دستشویى نبودهدر ... شناسمىخوب م

دستم رو جلوى دھانم مى ....اى واى من....گرداندنم، حكم بى حیثیتى ام در حال امضا شدن بوده
 . گیرم و حس مى كنم كھ گوش ھام سوت مى كشھ و پاھام از زیرم در مى ره

امیرحسین با دست مى كوبھ روى . مى رم وسط كارزار رو جلو مى كشم و بھ خودم مى آم و شالم
 كاپوت ماشینى كھ نمى دانم مال كیھ

 ! پدرم نیستم...من اگھ دھن تو رو سرویس نكنم كھ ...ببین این خط و اینم نشون- 
  كھ امیرحسین رو گرفتھ، ضربھ آرام و دوستانھ اى مى زنھ بھ شانھ اشمردى

 ِبرادر من صلوات بفرست- 
 ! دت شك دارى گردن یكى دیگھ نندازتو بھ خو- 
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 مى چرخھ روى فرزام كھ صورتش عصبیھ، یقھ پیراھنش كج و معوج و پاره شده و موھاش نگاھم
 . درھم ریختھ است

 ! بچھ قرتى، ببند گالھ رو تا نیومدم آش و لاشت كنم-
 دكتر بعد از این-
در آن . گرفتھ جدا مى كنھمى گھ و با عصبانیت مى چرخھ و بھ زور دست مردى كھ بازوش رو  

میانھ بھت و ناباورى درگیرى آنھا، چشمم مى افتھ بھ فرزام كھ دست راستش رو با دست چپش مى 
اول بھ خیال اینكھ در درگیرى زخم شده، دقیق تر و در حالى كھ دستم رو محكم جلوى دھانم . گیره

چشم ھام بالاتر مى . ى لرزه مى دم نگاھش مى كنم و بعد مى بینم كھ دست راستش بھ شدت مشارف
براى مردى كھ ...آتش مى گیره...دلم مى سوزه. آد و صورت از رنج جمع شده اش رو مى بینم

 باید مثل قبل متنفر باشم كھ این وضع و....در آن موقعیت، باید از او بدم بیاد...بیماره و رنجور
  كھ كارى كنمغزم فرمان مى ده...اما نیستم.... رو براى من درست كردهزندگى

امیرحسین با مرد سن و سال دارى كھ كنارش كشیده و او رو بھ حرف واداشتھ، صحبت مى كنھ و  
 در حالى كھ مثل ھمیشھ با دست دو طرف یقھ اش رو بھ ھم نزدیك مى كنھ، بھ طرفش مى رم

 ! امیرحسین چھ خبره؟...امیرحسین- 
انگار كھ . ى مى بینم بھ جز آشنایى و مھرَ بھ من مى افتھ و من در چشم ھاى مردم ھر چیزنگاھش

رگھ ھاى قرمز رو در سفیدى چشم ھاش . چشم ھاش مھ گرفتھ و تاریك شده از ھر احساسى ھستند
 . مى بینم و حساب كار دستم مى آد

   بھ من نمى ده تا كنارش مى ایستم و ساعد دستش رو مى گیرمجوابى
 

 ى گھ رو از دستم در مى آره و با لحن تندى مدستش
 ! سوار شو- 

  و لرزناك مى گمآرام
  امیرحسین، اتفاقى- 

  و در حالى كھ دستش رو بھ ستون فقراتم فشار مى ده، مى گھبلندتر
 ! زود باش...گفتم برو تو ماشین- 
 حسى شبیھ بھ مرگ مى رم داخل ماشین و چند لحظھ بعد در حالى كھ از سر و روى شوھرم با

. عصبانیت و آشفتگى مى ریزه، در ماشین رو تند باز مى كنھ و بعد از نشستن بھ ھم مى كوبھ
برمى گردم سمتش و دھانم باز مى شھ تا حرفى بزنم اما با دیدن چھره درھم ریختھ اش منصرف 

 . مى شم
 مثل ھمیشھ با صداى كم پخش مى شھ اما سكوتى كھ فضاى اتاقك ماشین رو پر كرده، دیوانھ ورادی

فكر مى كنم اى كاش حرفى بزنھ تا جسارت لب باز كردن پیدا كنم و توضیح بدم اما تا . كننده ست
زمانى كھ اینطور ساكت و آرام بھ رو بھ رو خیره شده، حس آتش زیر خاكستر بودن ازش مى 

 . جرات دم زدن ندارم و مگیر
 آرام و با احتیاط مى گم.  خانھ نگاه مى داره و بى حرف بھ رو بھ رو نگاه مى كنھجلوى

 !چرا نمى رى تو پاركینگ؟- 
 پیاده شو- 
 ...امیرحسین- 
 با لحن خشكى مى گھ 
 پیاده شو ناھید- 
 ...آخھ چرا- 
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 برمى گرده و با عصبانیت در سمت من رو باز مى كنھ 
  یاده شوگفتم پ- 

بخ سرعت پیاده مى شم و در رو حرص آلود بھ ھم مى . َ مى كنم از تحقیر رفتار و لحن مردمبغض
حس تنھایى وحشتناكى وجودم رو . بھ ماشین زل مى زنم كھ ھر لحظھ دور و دورتر مى شھ. كوبم

 . دربرمى گیره و لرز بھ پشتم مى شینھ
اشك مى ریزم و اشك مى ریزم . م در بالشت رو روى تخت مى ندازم و سرم رو فرو مى كنخودم

آنقدر در تنھایى خودم گریھ مى كنم تا بى حال مى شم و . اما رھا نمى شم از این تركش مصیبت
 . حالى پیدا مى كنم مثل بیھوشى

كورمال كورمال چراغ خواب كنار تخت رو .  كھ باز مى كنم اتاق در تاریكى مطلق فرو رفتھچشم
م ھایى كھ دردناكھ از گریھ و حتما پف آلود، ساعت دیوارى رو نگاه مى روشن مى كنم و با چش

 از جا. كنم كھ یازده و بیشت دقیقھ رو نشان مى ده و من زمان و مكان از دست داده خوابیده بودم
مى پرم و بھ دنبال امیرحسین تمام خانھ رو زیر و رو مى كنم و بارھا صداش مى زنم و انگار نمى 

 . كھ نیستخوام باور كنم 
 اش رو چندین بار مى گیرم و ھر بار صداى خستھ كننده اى خاموش بودن گوشى شوھرم شماره

ِپیغام مى دم و مى دانم كھ ھیچ كدام بھ دستش نمى رسھ تا زمانى كھ از خر . رو اعلام مى كنھ
 . شیطان پیاده بشھ و گوشى رو روشن كنھ

دو روز تمامھ كھ . ب شده و در زمین فرو رفتھ روز گذشتھ و شده ام مرغ سركنده، امیرحسن آدو
از بیمارستان كھ نا امید مى . َھیچ راه ارتباطى با مردم ندارم و بیمارستان ھم خبرى ازش نداره

كنم  شم، ھمانجا وسط سالن مى شینم و با صداى بلند اشك مى ریزم و بھ كاناپھ كرم رنگ نگاه مى
حالا من رو مى بینھ كھ اینطور خوار و ذلیل، با آشفتھ كھ دو روز پیش شاھد شیطنت ھاى ما بود و 

 . حالى افتاده ام و بھ حال شوھرم اشك مى ریزم
فقط چند ساعت دیگھ صبر كن و بعد ھمھ دنیا رو خبر .... خودم قوت قلب مى دم كھ برمى گردهبھ

لا انگار قصد عقربھ ھا كھ ھمیشھ انگار دنبال ھم گذاشتھ بودند، حا. صبر داشتھ باش ناھید....كن
 اشروع مى كنم بھ بازى كردن ب. لجبازى با من رو دارند و با ناز از روى ھر خط رد مى شوند

نھ و سیزده دقیقھ ست كھ صداى چرخیدن كلید رو مى شنوم و انگار كھ . گوشیم بلكھ آرام تر بشم
 . معجزه شده باشھ، از جا مى پرم و پر مى كشم سمت در

 
 پشت بغلش مى زنم و سرم رو با دلتنگى مى ذارم روى پشتش حال بستن دره كھ از در

 كجا بودى! عزیزم...امیرحسین- 
ھمانطور مثل كوالا چسبیده بھ آغوشش مى مانم و سرم رو . بغض مى كنم و برمى گرده سمت من 

. فشار مى دم بھ سینھ اش اما حواسم بھ دست ھاشھ كھ تلاشى براى پاسخ متقابل احساسات من نداره
 َرو بلند مى كنم و صورت آرام و خونسرد مردم رو مى بینم كھ فقط نگاھم مى كنھسرم 

 بى رحم! كجا بودى این دو روزه؟- 
 كنارم مى زنھ و با لحن عجیبى مى گھ 
 بذار كفش ھام رو در بیارم- 
عقب مى كشم و اشك ھام ناخودآگاه سرازیر مى شھ و نگاھش مى كنم كھ كفش ھاش رو در میاره  

 رو آویزان مى كنھ و زمزمھ مى كنھو كتش 
 خیلى خستھ ام...خستھ ام- 
 باز مى گم 
 ! كجا بودى؟- 
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  لحظھ صبر مى كنھ و زل مى زنھ بھ منیك
 یھ جایى كھ یھ كمى فكر كنم- 
راه میوفتھ و من ھم مثل بچھ ھایى كھ خطاكارانھ دنبال پدر و مادرشان راه مى افتند، بھ دنبالش  

 مى رم تا سالن
 !امیرحسین میاى بشینیم حرف بزنیم؟- 
اما ...فكر مى كنم كھ حالا مى گھ نھ و بھ حال قھر مى ره داخل اتاق یا مى گھ، بانو بذار براى بعد 

 در كمال تعجب مى گھ
 باید صحبت كنیم...آره اتفاقا- 
 بود كھ انگار ھمین دیروز!...چھ وقت بود؟. چند دقیقھ گذشتھ و من ھنوز ناباور نگاھش مى كنم 

كسى بیاد و بشگونم بگیره تا از این كابوس ...نشست رو بھ روى من در ھمان كافى شاپ
َاین مردى كھ رو بھ ...َكسى بیاد و بگھ ھمھ خواب بوده و امیرحسین ھنوز ھمان مرد منھ...بپرم

 بگو بانو شوخى كردم و خواستم زندگى مشتركمان رو...بگو بانو... نشستھ رو نمى شناسمنروى م
چرا ...امیرحسین بگو...بگو دوستم دارى...بگو بانو اشتباه كرده بودم...از یكنواختى نجات بدم

ھمان ورى كھ لجوجانھ مى ....ِاین ور لجباز این مرده...خدایا...اینطور بى احساس نگاھم مى كنى
 ...ى قصھ اش ایستاده" بانو"حالا بیدار شده و رو بھ روى ... و كوتاه نمى آدیستھا
 ! را چیزى نمى گى ناھید؟چ- 

 لب ھام رو تكان مى دم.  خشك شدهدھانم
 !یك طرفھ رفتى قاضى و راضى ھم برگشتى، من چى بگم؟! چى بگم؟- 
 لبخند معروف مى شینھ گوشھ لبش و با ناخن ضرب مى گیره روى لیوان چاى 
 ! بار سوم دیگھ نیاز بھ یك طرفھ قاضى رفتن نداشت جانم- 

  ى پرسم تا بلكھ براى ھر دومان دوره كنھ و بھ خودش بیاد دانم اما باز ممى
 ! بار سوم چى؟-
گفتم تقصیره اون كثافتھ اما ! بعد ھم اون پیغام ھا...تو اون آشپزخونھ یھ بار حرمت من شكست-

 !بودنش اونجا و نگفتن تو چى، چھ جورى مى خواى توجیھ كنى؟
 !  كرده، چھ دخلو بھ من داره؟اگھ اون این كارھا رو! پس چرا مى گى بار سوم؟- 

  مى زنھپوزخند
معلوم شد درخت ما ھمچنین بى كرم ھم ....با این آخرى معماى دو وفعھ قبل ھم حل شد خانوم- 

 ! نبوده
  ام مى لرزه و زل مى زنم بھ چشم ھاش كھ برق تحقیر دارهچانھ

ھفتھ پیش نرفتم و این ...من نگفتم چون نمى خواستم بیاى و دست بھ یقھ بشى! خیلى بى انصافى- 
  ھمفتھ ھم نمى خواستم برم اما اومدى و

  رو بى حوصلھ تكان مى دهدستش
من تصمیمم رو گفتم، امیدوارم روش فكر كنى و خودت ھم بھ ھمین نتیجھ ...اینا رو گفتى ناھید- 

 برسى
 آھستھ و ناباور مى گم 
  گھ كفش دروم مى ندازى وباورم نمى شھ كھ دارى مثل یھ لن! باورم نمى شھ امیرحسین 

  رو قطع مى كنھ و با تحكم مى گھحرفم
 ! یادت نره كھ كى اول اون یكى رو دور انداختھ- 
  تو نمى فھمى كھ من ھیچ گناھى ندارم و فقط دارى من و خواھرم رو بھ یھ چوب مى رونى و-
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بعد بھ خودم ...من نمى خوام مثل ارسلان سرم رو تو برف فرو كنم و نبینم كھ دور و برم چھ خبره-
 ناھید روش فكر كن....بیام و زنم اونجورى

َبلند مى شھ و مى ره آشپزخانھ و من بھ جاى خالى مردم نگاه مى كنم كھ آنطور بى رحمانھ كلمات  
 . رو بھ صورتم كوبید

 
 
 

صداى .  مى مانم روى مبل و خیره مى شم بھ جاى خالى مردى كھ مى شناختم و حالا نھوارفتھ
پاش مى آد كھ مى ره بھ سمت اتاق و فكر مى كنم چھ خونسرد و آرامھ، ایكاش من ھم مى توانستم 
بروم جایى و دو روز در تنھایى خلوت كنم و بعد بھ ھمین راحتى بزنم زیر زندگى كھ عاشقانھ 

 . ردم مى كشتصور
خودم رو .  مى شم و مات شده گوشیم رو از وسط میز برمى دارم و مى رم سمت اتاق كاربلند

برام مھم نیست كھ چھ وقتى از شبانھ روزه، . پرت مى كنم روى صندلى و شماره نیما رو مى گیرم
حس . حتى اگر این خودى نیلى یا مامان باشھ...تنھا چیزى كھ اھمیت داره شنیدن صداى یك خودیھ

ھمان حس غریبى كھ وقتى از خانھ آرمین برمى گشتم بھ سمتم ھجوم آورده ... دارمبىعجی
شده، بھ خداوندى خدا كھ بھ !...مگر حالا بھ من تجاوز نشده؟...حس مورد تجاوز قرار گرفتن...بود

ھ من و ھزاران زن دیگ!... مگر حتما باید تجاوز فیزیكى باشھ تا بھ حساب بیاد؟...من تجاوز شده
ھر روز مى شكنیم و دم ... و كنار این جھان ھستى ھر روز مورد تجاوز قرار مى گیریموشھدر گ

چون این !...آمار خشونتى كھ علیھ ما بھ كار گرفتھ شده ھیچ كجا ثبت نمى شھ، چرا؟...نمى زنیم
اى كاش خراش ھا و پنجول ھایى كھ بھ روحمان كشیده مى ...جسم لعنتى سالم و دست نخورده ست

در ...در دادگاه شوھرم یك بار دیگھ زبان بستھ محاكمھ شدم..اینجا...من... ثبت شدن بودقابل شد ھم
ناھید بھ ....من باختم...من...دادگاھى كھ محكوم شدم و محكومیت آن دردناك تر از تحمل شكنجھ بود

 نمى ذارم منیتم رو ھم از دست بدم...نمى ذارم... خودت بیا
ن با شنیدن صداش، انگار كھ مدت ھاست نفسم رو حبس كرده بودم نفس نیما جواب مى ده و م 

  عمیق مى كشم و فقط مى گم
 نیما-
 سلام ناھید- 
 با تردید و سكوت من مى گھ 
 !چى شده؟- 
 مى خوام بیام پیشت- 
فقط صورتم یخ زده ست و . چشم ھام ثابت مانده بھ پره ھاى شوفاژ و ھیچ اشكى ھم نمى ریزم 

 . ى لرزهتیره پشتم م
 !چى شده نانا؟! الان؟...كى-
 ! بیام؟...چند وقت- 

  مى شھ و بلند و با لحنى شبیھ داد كھ در خودش یك دنیا نگرانى داره، حرفم رو مى برهعصبانى
 !ناھید درست حرف بزن، اونجا چھ خبره، امیرحسین كجاست؟- 
 تو اتاق، شاید خواب باشھ- 
 چشم ھام رو مى بندمحرصآلود بودن لحنش رو حس مى كنم و  
 ! باز دعواتون شده؟- 
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شاید ...پایان تلخ و مسالمت آمیز...نھ!...دعوا؟...اصلا نمى دانم چھ شده... مى كنمسكوت
 برازنده تره...اصلا اسمش رو پایان یك طرفھ مى ذارم...دوستانھ

 نھ، دعوامون نشده- 
 شروع مى كنم بھ خندیدن و نیما از آن طرف فقط گوش مى ده 
 ! ناھید چرا مى خندى؟- 
 نیما...زندگى خیلى مسخره ست....نمى دونم، خنده ام مى گیره-
 نفس عمیقى كھ مى كشھ رو مى شنوم 
 الان مى آم اونجا- 
 خنده ام قطع مى شھ و اشك جمع مى شھ در چشم ھام 
 !نى نى پایین وایسا تا من بیام، باشھ؟- 
نكنھ دست روت بلند ! ده كھ نمى خواى بیام بالا؟چى ش...مى خوام بیام باھاش حرف بزنم! چرا؟- 

 !كرده
 زھرخندى مى زنم و چانھ ام بھ لرز مى افتھ و بغض مى كنم 
 بیا پایین تا بیام! خواھش مى كنم نى نى...نھ- 
لحن منفعل و ناچارش رو مى شنوم و تلفن رو قطع مى كنم و شانھ بھ لرزش مى افتھ و گونھ ھام  

 . خیس مى شھ و اشك ھام دانھ دانھ روى میز شیشھ اى مى چكھ
 
 

دلم مى خواد ...  مى كنم ھمھ چیز این خانھ در آنى و بھ چشم برھم زدنى برام غریبھ شدهحس
بلند مى شم و لرزش پاھام رو حس مى كنم .  دانم دلم چھ مى خواداصلا نمى...دلم مى خواد...نباشم

 پشت در اتاق رو باز مى كنم و امیرحسین رو نشستھ. كھ با ریتم قلب لرزانم ھماھنگى عجیبى داره
انگار نھ انگار كھ چھ تصمیمى گرفتھ و . میز ناھارخورى و در حال كار با كامپیوتر مى بینم

 . ھ مى خورم بھ بى حسى و خونسردى كھ در مواقع خاص دارهباز غبط. ناھیدى وجود داره
 اتاق خواب مى شم و ساك دستیم رو از كمد بیرون مى كشم و شروع مى كنم بھ ریختن تمام وارد

اگر ...این تو بمیرى از آن تو بمیرى ھا نیست ناھید...فكر مى كنم بھ تمام شدن. وسایل لازم در آن
 مامچطور ت....نمى شھ....امیرحسین رو براى خودت تمام كن...ىبھ پات ھم بیوفتھ نباید برگرد

 امیرحسین....امیرحسین...كنم
مى شینم روى زمین و ساك و وسایل از دستم رھا مى شھ، دھانم باز مى مانھ و در سكوت زار  

 . باز بلند مى شم و با بیچارگى اسباب ھام رو جمع كنم. مى زنم
كیفم رو روى شانھ مى ندازم . ى ده كھ پایین در ماشین منتظر منھ ساعت نكشیده كھ نیما پیغام میك

 و دو ساك دستى پر شده ام رو برمى دارم و مى رم سمت در كھ صداش رو مى شنوم
 !كجا این وقت شب؟- 
صداش سرخورده و متعجبھ و چشم ھام با شنیدن صدایى كھ روزھایى بى تكرار نوازش گرانھ و  

نھ، پر مى شھ از اشك حسرت و بدون بھ عقب برگشتن و بى رحمانھ مى بانو گویان بودند و حالا 
 گم
 بھ خودم مربوطھ- 
ھمان ...اگر مى توانھ بگذره، پس چرا من نگذرم...اگر مى توانھ بى رحم باشھ، من ھم مى توانم 

 ...پس چنین باد كھ ھست...قدر عاشق بودم كھ او ھم بود
 با لحن عصبى مى گھ 
 ! بھ كى مربوطھ؟ھنوز زن منى، پس - 
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ِدل بكن از این طنین قدم ھایى ...بِكن ناھید.  عقب رفتن صندلى و بعد قدم ھاش رو مى شنومصداى
دل بكن از این احساس پیچیده در تار و ...كھ چند صباحى لرزه بر دلت انداخت

ِمرد من...امیرحسین...پودت ھ نشدى و ِدل بكن ناھید تا ل...پر كننده لحظات تنھایى و بى كسى من...َ
 ...عمر رابطھ بھ سر آمده... نكرده،بگذرعبور از تو

 . كفش ھام رو مى پوشم كھ ساك روى شانھ ام كشیده مى شھ و پر بغض برمى گردم طرفش 
ِتصویر لرزان مرد رو بھ روى ... لرزان رو بھ رویم، تا ابد ھك مى شھ و مى مانھ در ذھنمتصویر

خداحافظ ...َدلم زمزمھ مى كنھ، بدردر مرد...اممن خاطره مى شھ براى سال ھاى آینده 
. خداحافظ روزمرگى ھا و یكنواختى چند صباح اخیر....خداحافظ خانھ رویاھاى من....امیرحسین

حتى دلتنگ حس این روزھاى ...سنگین مى شھ و فكر مى كنم كھ از حالا دلتنگم سینھ ام
تنگ بوى این خانھ و تن این مرد بى دل"....شور زندگى"حس ركود زندگى و كم داشتن ...پایانى

 . رحم رو بھ رویم ھستم
من باھات منطقى حرف زدم و ازت توقع تصمیم عاقلانھ و ! بچھ نشو ناھید، كجا این وقت شب؟-

 !منطقى دارم
خنده . دانھ ھاى درشت بر گونھ ھام رھا مى شوند و حالا تصویر لرزان امیرحسین ثابت مى مانھ 

 با صداى لرزانى مى گم. كھ امیرحسین از آن دم بزنھام مى گیره از منطقى 
فكر ...سھ سال نگذشتھ ھنوز اما انگار سى سال بوده...روزھاى اولى كھ اومدم خونھ ات بچھ بودم- 

چون مدام شنیدم كھ منطق ندارم و منطقى فكر نمى ! مى دونى چرا؟... كردم من بى منطق و بچھ ام
 پات اىپا ج...طقى و درست رفتار و فكر كردن رو یاد نگرفتىمدام گفتى تو خانواده ات من...كنم

حالا مرد منطقى من كھ این طورى و ناعادلانھ من رو قضاوت كرده دم ...مى ذاشتم و رسیدیم اینجا
 !از منطق مى زنھ؟

 دست مى ذاره بھ دیوار و لبخند كجى مى زنھ 
 !ناعادلانھ، مطمئنى؟- 
 ز مى كنم كھ مى شنومسر تكان مى دم و بى جواب در رو با 
 !نیما پایینھ؟- 
 آھستھ مى گم 
 بقیھ اسباب ھام رو بعدا مى برم- 
 صداش رو نزدیك تر مى شنوم 
من نامرد نیستم ! گفتم كھ نیازى بھ رفتن تو نیست، این خونھ بعد از طلاق مى مونھ براى تو- 

 تو سر خونھ و زندگیت مى مونى. سركار خانوم
بلند مى خندم و دوباره و دوباره زنگ رو فشار . م و عصبى مى خندمدكمھ آسانسور رو مى زن 

 مى دم
 تو ھیچى نمى فھمى...تو. خونھ ات براى خودت- 
ِمى كوبم روى دكمھ آسانسور و او ھمانطور بر و بر نگاھم مى كنھ  ِ 
این خونھ براى من لحظھ لحظھ خاطره ...این خونھ. من اینجا نمى مونم، چیزى ھم ازت نمى خوام- 

 بى رحم...ست
  گریھ كنان و نالان از پلھ ھا سرازیر مى شم. بیشتر نمى توانم صبر كنم 
 
 
 
 ! بھ ھمین راحتى؟-



 277 

 مى زنم كھ ھیچ لبخندى.  مى كنم بھ نیما كھ پشت میز آشپزخانھ و رو بھ روى من نشستھنگاه
  شبھتى بھ لبخند نداره و بیشتر یك واكنش عصبى بھ حساب مى آد

 ! آره، بھ ھمین راحتى-
 دو دستش رو مى بره داخل موھاش و بھ سقف خیره مى شھ.  مى ده و نفس عمیقى مى كشھتكیھ

 از َمن مردم و با شناختى كھ تا اینجاى قضیھ! یھ جاى كار مى لنگھ...قضیھ بو داره ناھید- 
تازه تو رو كھ انقدر ...امیرحسین دارم، كسى نبود كھ این جورى قید زندگى رو بزنھ و تو رو

 دوست داشت یھ دفعھ اى و اون ھم با این وضعیت رھا كنھ
بھ . حس مى كنم با این حرف ھا و جلوى چشم ھاى غصھ دار عاطفھ، غرورم جریحھ دار مى شھ 

   اشك ھام خیره مى شممیز و دستمال كاغذى مچالھ شده از خیسى
 مى شھ كھ...فقط...اگھ بھ پام ھم بیوفتھ دیگھ برنمى گردم-
 نگاه مى كنم بھ ھر دو 
 ! مى شھ تا یھ كارى پیدا كنم و یھ جایى پیدا كنم، ھمین جا باشم؟- 

 پلك ھاش رو انگار كھ درد بكشھ روى ھم فشار مى ده و بعد عینكش رو در مى آره و مى ذاره نیما
 رو میز

 آخھ...جوابت رو نمى دم...نانا 
 چشم غره مى ره و تند مى گھ 
من و عاطى این ھمھ دوست داریم و . در این خونھ ھمیشھ بھ روت بازه! ِچى مى گى خواھر من؟- 

 اون وقت تو
دست ھاش رو . عاطفھ حرفش رو قطع مى كنھ و با گفتن ناھید جون بھ سمتم مى آد و بغلم مى كنھ 

مى . ، من ھم سرم رو در شانھ اش فرو مى كنم و از تھ دل گریھ مى كنمدور گردن مى ندازه
آغوشى زنانھ و از ...بوسھ، مھربانى مى كنھ و من غرق مى شم در آغوشى كھ آن لحظھ نیاز دارم

 .  و مھرلطافت جنس
 نیما مى خوام عقب بشینھ و خودش رو دخالت نده تا خودم سكان زندگى رو بھ دست بگیرم و از

پیغام مى دم بھ امیرحسین كھ آماده .  با درد اما قدرتمند، این آخرین رشتھ پیوند رو ببرمھر چند
كابوس ...طلاق توافقى ھستم و فكر مى كنم كھ ھر لحظھ ممكنھ بگھ، شوخى كردم ناھید

اما نمى گھ و وقتى كلمات از دھانش بیرون مى آد، یك بار . برگرد... پریشان دیدى بانووابخ...بود
ى شكنم و انگار تازه باورم شده باشھ كھ چھ بھ سرم آمده، روى زمین مى شینم و بى صدا دیگر م

 . اشك مى ریزم
 از وقت فكر كردن دوباره دادن دادگاه براى احتمال رجوع، دوباره و بعد از چھل روز براى بعد

 بھ بار بیاد نمى خوام آبرو ریزى. نیما رو قسم دادم كھ سراغى از امیرحسین نگیره. جدایى مى رم
 میكسره فحش و بد و بى راه نثار امیرحسین مى كنھ و مدا. اما برادرم شده مثل مرغ سركنده

پافشارى مى كنھ كھ ماجرا بو داره و معلوم نیست چھ شده كھ این طور ناگھانى قصد جدا شدن 
 . كرده
فقط نگاھم مى  كلید خانھ رو پرت مى كنم روى صندلى دادگاه، امیرحسین ھمان طور ثابت وقتى

 كنھ
مھریھ ام رو مى گیرم چون باید پول داشتھ باشم كھ تا وقتى كار پیدا مى كنم دستم خالى نباشھ اما - 

 ! تو فكر كردى من مى تونم تو اون خونھ زندگى كنم؟
انگار باورم نمى شھ كھ پرونده عشق .  كیفم رو فشار مى دم و ھنوز ھم ناباور نگاھش مى كنمدستھ

 . تن ما بستھ شدهو دوست داش
 ناھید درست تصمیم بگیر تا-
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دارم درست . نمى ایستم تا بھ حرف ھاش گوش بدم و ازش رو مى گیرم تا چانھ لرزانم رو نبینھ 
ِتصمیم مى گیرم مرد من خودت رو نداشتھ باشم، خانھ سراسر خاطره ات بھ چھ ...ِمرد نامرد من...َ

 گو بار دیگر با نفس ھات موھام رو پریشان كن و بیك...یك بار دیگر بگو بانو!...كارم مى آد؟
 ...بانوى قصھ من

مثل بچھ ھایى كھ بازیچھ شان رو گرفتھ اند، گریھ مى كنم و دستم رو جلوى دھانم فشار مى دم و  
 . سوار ماشین عاطفھ مى شم

 
لقبى رو بدك مى كشم . بودن من نبرده" مطلقھ"كسى پى بھ ...فامیل بو نبرند... و بابا نفھمندمامان

ِكھ بار معنایى منفى آن مى تواند جھانى رو نابود كنھ، چھ برسھ بھ من و شانھ ھاى نحیف زنانھ ام 
ھ گوشھ  بانھیك بار دیگر شكستھ ام و خورد شده ام اما این بار ھنوز سرپا ھستم و سوگوار. رو

 . اتاق كار نیما پناه نبرده ام
 و شكستم رو بھ جایى درونم سینھ ام بردم كھ ھر روز آن رو نفس مى كشم و با گوشت و تلخكامى

 . پوستم حس مى كنم
 روز گذشتھ و حالا بھ خود آمده، بھ دنبال كار پیدا كردن ھستم و ھفتھ اى یكبار دكترم رو مى چھل

ھر چھ تلاش مى كنم كارى پیدا نمى شھ، حتى . ِ از این بار روانىبینم و خودم رو خالى مى كنم
 . ھمان كار روزمرگى زده آزمایشگاه

 جلسھ مشاور گروھى و این بار منى كھ بى حوصلھ از ماجراى تازه و دیدن كسى كھ باز
. مشاید ھم خواستھ، زندگیم رو بھ آتش كشید، نمى رم و ھمچنان گوشھ خانھ مى مان...یا...ناخواستھ

روزھا حس مى كنم خانھ خودم ھستم . زندگى ام نھ ھدفى داره و نھ جھت...بى حوصلھ ام و غمگین
 نزدیك ھفت و نیم ھشت ذھنم انتظار مردى رو مى كشھ كھ مثل ابرى آمد و بر فراز ھا، و شب

 نیمھ شب ھا دست ھام خالى مى مانھ از حجم بى. زندگى ام سایھ انداخت و برق آسا ھم ناپدید شد
دلم گرماى تنش رو مى خواد و بارھا و بارھا از خواب پریده ام و با درك نداشتن . َحضورى مردم

شده ام مثل معتادى كھ مخدرش رو گرفتھ اند و تمام تنش عطشناك داشتن و حس .  كرده امیھاو گر
 . كردنھ
 زدن و خرید صبح ھا بھ كتاب خواندن و چرخ... برگشتھ ام بھ بطالت و بى ھدفى خانھ پدرمانگار

با عاطفھ و شب ھا بھ تلویزیون دیدن و گوش كردن بھ نیما و عاطفھ كھ ھر كارى مى كنند تا حال 
 یندر این بین، شب زنده دارى ھاى زنانھ گاه و بیگاه با عاطفھ دلچسب تر. و ھواى من عوض بشھ

 . اتفاق ممكنھ كھ مى شینم پشت میز آشپزخانھ و از ھر درى سخنى
جراى دیگریست و گاھى فكر مى كنم این كارى كھ من مى كنم، فقط و فقط نفس  زندگى مااما

مى دانم باید كار پیدا كنم یا دست كم كنكور بدم تا شاید با . كشیدن محضھ و زندگى كردن نیست
شروع كارشناسى ارشد و رفتن سر ملاس درس و دانشگاه، جان دوباره اى بگیرم و خیالات از 

 .  بیادنسرم بیرو
پرده اتاق رو كنار مى زنم و چمباتمبھ مى .  دلگیر جمعھ شده و ھوا آغشتھ شده بھ بوى پاییزبغرو

زنم روى تخت و پتوى نازك رو مى كشم روى پاھام و ھمانطور كھ نگاھم منظره آسمان دم 
غروب و ساختمان ھاى رو بھ رو دوختھ شده شروع مى كنم بھ بافتم موھام كھ حالا بلندتر از ھر 

در ھمین حال و احوالات ھستم كھ . ر زندگیم شده و دل و دماغ كوتاه كردنش رو ھم ندارم دىوقت
كش رو مى ندازم دور موھام و كنجكاوانھ . گوشیم مى لرزه و پیغامى مى آد با پیش شماره ایرانسل

 پیام رو باز مى كنم
 !سلام ناھید خانوم؟- 
 جواب كوتاھى مى دم 
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 !شما؟- 
 ! پرسید؟مى شھ این سوال رو ن- 
 ! بلھ، متوجھ نمى شم-
 ! كسى از پشت تلفن نمى تونھ بھ كسى آسیب بزنھ، مى تونھ؟-

  ھام درھم مى شھاخم
 !كى ھستى؟- 
 ! یھ آدم تنھا كھ خیلى وقتھ حوصلھ اش از ھمھ چیز سر رفتھ، حتى از خودش- 

  نویسم و بیراھى بھ مردم آزارى كھ حتما حوصلھ اش سر رفتھ روز جمعھ مى دم و مىبد
 ! بھم بزن تا سر نره- 
 ! ھنوز خونھ نیمایى؟-

چندشم مى شھ از اینكھ كسى كھ نمى شناسم ... بالا مى ره و حس مرموزى بھ تنم مى شینھابروھام
جواب نمى دم و مى دانم ھر چھ بیشتر دم . شماره تلفن، اسم و حتى خانھ برادرم بودن رو مى دانھ

ناگھان حس مبھمى در ذھنم جرقھ مى زند . ھ مى دهبھ دم این ناشناس بدم، بیشتر ادام
  كس دیگرى از بودن من در خانھ نیما خبر نداره...نكند امیرحسین باشد!...امیرحسین...كھ
 
 ! تو كى ھستى كھ از زاد و رود من خبر دارى؟-
 خانوم عزیز، سوال ھاى سخت نپرس-
  مى پیچم و مى نویسمدل مى زنم بھ دریا و در حالى كھ خودم رو بیشتر لاى پتو  
 ! امیرحسین تویى؟-

 رو تكیھ مى دم بھ دیوار و از شیشھ بھ خیابان تازه تاریك شده نگاه مى كنم، تاریكى بھ رنگ سرم
 بھ سرعت جواب مى آد. روزگار این روزھاى من

 ! من خودمم....بھت قول مى دم كھ ربطى بھ اون شوھرت ندارم- 
 ھاى عجیب و غریب اما كنجكاوى اما نمى ده و از طرفى حس  كم دارم مى ترسم از این پیغامكم

 . مى كنم كھ این پیغام دادن، آن ھم با شماره ناشناس بى ربط با امیرحسین نیست
ھنوز پنج دقیقھ نشده .  مى كشم و شروع مى كنم بھ خواندن كتابى كھ زیر تخت گذاشتھ بودمدراز

  كھ دوباره پیغام مى ده
 ! چرا چیزى نمى گى؟...دل تنگم و تنھا-
 ! دل تنگ و تنھا بودن تو چھ ربطى بھ من داره؟. من با كسى كھ اصلا نمى شناسم كارى ندارم-
 راست مى گى، بھ تو ربطى نداره اما نمى دونم چرا انقدر احساس نزدیكى باھات دارم-
لحن و نوشتارش ھست كھ آن رو حسى در . نمى دانم چرا حس مى كنم كھ این آدم یك مرده نھ زن 

 . مردانھ مى كنھ كھ نمى دانم چیست اما حس مى كنم
 ! زنى یا مرد؟-

   لبخند مى ذاره و مى نویسھشكلك
 اگھ زن بودم كھ غمى نداشتم، شما زن ھا خوب مى تونید خودتون رو از تنھایى نجات بدید-
پس درست فھمیده بودم كھ مرده، اما چھ كسى ممكنھ باشھ جز امیرحسین كھ از ماجراى جدایى  

نمى خوان حرف زدن باھاش رو ادامھ بدم اما وقتى حرف از دلتنگى و جنسیت بھ ! من با خبره
 میان مى آد، انگار كھ دلتنگى ھاى من ھم قلقلكشان مى گیره و مى نویسم

داره چون آدم وقتى تنھا باشھ و دلتنگ، ھزارى ھم حرف بزنھ با ربطى بھ زن و مرد بودن ن- 
غصھ كھ زیاد بشھ و از حد بگذره، دیگھ با این . ھمجنس ھاش باز ھم ھمون آدمى ھست كھ بود

 كارھا درست نمى شھ
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 ! توام غصھ دارى؟- 
صلا معلوم ا!...نشستى اینجا با یكى كھ اصلا نمى دانى بحث فلسفى مى كنى؟.... بھ خودت بیاناھید

صحنھ سازى براى ....نیست چھ كسى آن پشت نشستھ و با چھ انگیزه اى این پیغام ھا رو مى فرستد
مگر من چھ آدم مھمى ھستم كھ بخواد !...یا اطلاعات گرفتن؟!...حرف كشیدن از زبان من؟

 . ھو كسى كھ ھست، از خودم بیشتر در موردم اطلاعات دارد!... جمع كنھ؟لاعاتاص
اصلا بزار من ....آدم آنور خط رو نمى شناسم و راحت...ن نشناختن بھ مذاقم خوش مى آد ھمیاصلا

  مى نویسم. حرف از زیر زبان او بكشم
  دل تنگم و سردرگم-
 ! مى دونم-

 ِبیشتر مطمئن مى شوم كھ مرد آن سوى خط مرد نامرد منھ!... از كجا؟!... داند؟مى
 ! از كجا مى دونى؟- 
 ! رى؟دیگھ مشاوره نمى -

 مى خورم و گوشى رو ناخودأگاه با قلبى كھ تند و تند مى تپھ و تپش آن رو در گوش ھام مى جا
امیرحسین، نیما !...آدم ھایى كھ از مشاوره خبر داشتند مگر چھ كسانى بودند؟. شنوم، وھا مى كنم

 ...حالا این ناشناس آمده و مى گھ...و عاطفھ
 ! امیرحسین چرا نمى گى كھ خودتى؟- 
 ! چھ خوب كھ خودم ھستم...چھ خوب كھ جاى اون نیستم...گفتم كھ من شوھرت نیستم-

 چندش برمى گردد و با دوباره موموز حس كردن كسى كھ آنجا لم داده و پیغام مى ده، بھ حس
  سرعت گوشیم رو خاموش و زیر تخت پرت مى كنم

 
ى متھ برداشتھ و با جملھ مدام  وقت خواب فكرم مشغول ناشناسھ و نیمھ ھاى شب، انگار كھ كستا
جسمم خستھ ست و خواب زده اما ذھنم مدام حول و . در مغزم مى كوبھ" یعنى كى مى تونھ باشھ"

 . حوش امیرحسین و احتمال اینكھ شاید او پشت خط باشھ، چرخ مى خوره
نده و در جا  و نمى دانم از كجا در آن تاریكى و پشت پلك ھاى بستھ ام، نام فرزام نقش مى بناگھانى

زل مى زنم بھ ناكجا آبادى در آن ظلمت و ھمچنان نام فرزام و چھره اش در خاطرم . مى شینم
 چھ كس دیگھ اى جز آن مرد از رفتن من بھ مشاوره خبر داشت و مى دانست كھ. نقش مى بنده

 ! ؟... و اما از كجا مى دانست كھ حالا خانھ نیما ھستم! َ میانھ ام با مردم شكرآب شده؟احتمالا
گوشیم رو روشن مى كنم و نور صفحھ اش در .  گربھ كش مى آم و دست مى برم زیر تختمثل

دو پیغام پشت ھم از ھمان ناشناس روى . تاریكى چشمم رو مى زنھ و پلك ھام رو جمع تر مى كنم
 . صفحھ گوشى مى آد

 .  سر كار مى ذارنحس مى كنم مثل تینیجر ھا شدم كھ تازه مى فھمن موبایل چیھ و مردم رو-
  رم پیغام بعدىمى

چرا پیغام ھا رو دریافت نمى كنى ناھید ...ظاھرا این وسط دارم خودم رو سر كار مى ذارم- 
 ...آھاى زمونھ...خانوم، مثكھ گوشیت رو خاموش كردى

بھ چھ ساعتى از نیمھ شب بودن فكر نمى كنم، مسئلھ اصلى حالا فھماندن بھ این مرده كھ مى  
لعنت مى فرستم بھش كھ زندگیم رو از ھم پاشاند و حالا مثل . شناسمش و من رو ھالو تصور نكنھ

 بچھ ھا پیغام و پسغام مى فرستھ و معلوم نیست كھ حالا چھ قصدى داره
دست از سر من بیچاره . بیشتر از این تاتر بازى نكن...یعنى فھمیدم...ستىببین من مى دونم كى ھ- 

 ! و زندگى درب و داغونم بردار، اگر نھ بد مى بینى
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یاد دست لرزانش .  رو مى فرستم و یاد آن بعد از ظھر و رو بھ روى مركز مشاوره مى افتمپیغام
در دلم حق .  رو بھ دردسر انداختمى افتم و بد و بیراھى بھش مى گى كھ چرا ھم خودش و ھم من

چشم ھام بھ . رو بھش مى دم چرا كھ آنروز ھیچ تقصیر بھ جز حضور در آن آموزشگاه نداشت
 عادت كرده و خم مى شم تا آرام پرده رو كنار بزنم و نور مھتاب رو ببینم كھ از لاى پرده ىتاریك

 .سرك مى كشھ
ه و اول فكر مى كنم كھ اشتباه كردم، اما بعد كھ ھنوز پرده رو كامل كنار نزدم كھ گوشى مى لرز 

ساعت دو نیمھ بعد از نصفھ . نگاه مى كنم، پیغام از ھمان شماره روى گوشى خودنمایى مى كنھ
 . شبھ و مانده ام حیران كھ چطور این وقت شب بیداره

فاصلھ پیغام و بعد بلا.  رو باز مى كنم و فقط یك كلمھ مى بینم و علامت تعجب پشت آن، سلامپیغام
 . بعدى بھ دستم مى رسھ

 !من این وقت شب درد دارم و بیدارم، شما چرا؟-
حس دلسوزى براش ذھنم رو یك لحظھ پر مى كنھ اما بھسرعت كنارش مى ...درد داره و بیداره 

 زنم و تند و تیز مى نویسم
 !بھ خودم مربوطھ، ھدفت چیھ از این پیغام و پسغام ھا؟- 
، چون این وقت شب پیغام دادین بھ من و چھ خوب كارى ھم كردى چون دردم بھ من ھم مربوطھ- 

 ! یادم رفت و فكرم مشغول شد
 مى شینھ روى لبم و فكر مى كنم از دم غروب اعصاب من رو بھم ریختھ و حالا پیام پوزخندى

 !دادن من شده مایھ تفریح براش
 ھاى من مشغول شدى و چنین و شخص شما زندگى من رو داغون كرده، بعد مى گى با پیغام- 

 ! چطور روت شد كھ بھ من پیغام بدى؟! چنان؟
  رو كھ آن روز برآشفتھ ام كرد مى پرسھ اما حالا بھ نوعى دیگرسوالى

 !حالا كھ ازدواج كرده نیستى خیلى چیزھا فرق داره، نھ؟- 
 !منظورت چیھ؟- 
مى خوام حرف ...و چھ خوب كھ آزادى...یعنى اون موقع یھ زن متاھل و متعھد بودى، اما الان نھ- 

  بزنم
 
 ! حرفى با شما ندارم، انقدر وقیح تشریف دارى كھ ھر چى دلت بخواد مى گى و مى پرسى-

  یك كلمھ مى نویسھفقط
 مى خوام باھات حرف بزنم...خواھش مى كنم- 
عرج و قرب ناھید بھ چھ روزى افتادى از ...چشم ھام رو مى بندم و فكر مى كنم بھ مردك بیكار 

بیخود جواب دادى بھ ....تقصیر خودتھ دختر خام !...ھمسر امیرحسین بودن رسیدى بھ كجا
 . چرندیات این مرد

اتاق باز در تاریكى سكرآورى فرو مى ره و با ھق .  رو خاموش مى كنم و پرده رو مى كشمگوشیم
م و اولین كارى كھ ھق ھاى ساكت و بى صدا، آرام آرام چشم ھام گرم مى شھ و بھ خواب مى ر

 . روز بعد مى كنم، خریدم سیم كارت ایرانسل و در امان ماندن از شر پیغام ھاست
 ھفتھ گذشتھ و از طریق یكى از دوستان عاطفھ كھ پدرش پزشك رادیولوژیست یكى از یك

براى ملاقات و مصاحبھ با مسئول . بیمارستان ھاى دولتیھ، براى كار در آزمایشگاه معرفى مى شم
زمایشگاه مى رم و بعد از بیست دقیقھ سوال و جواب فرمالیتھ و نشان دادن آزمایشگاه، وعده آ

براى روز بعد رو مى گیرم و ھیجان زنده و پر امید بھ سمت خانھ نیما مى رم و در راه  شروع كار
 . بھ قدم بعدى و پیدا كردن خانھ اى مستقل فكر مى كنم
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از محیط آزمایشگاه راضى ام و دست كم از جو مسموم و  ھفتھ ست كھ شروع بھ كار كردم و سھ
مصیبت زده آن بیمارستان و حضور نحس نسرین، محسنى و باقى آدم ھاى آن دوره از زندگى 

 . دور ھستم
 جمعھ ست و نیما بطرى شرابى باز كرده تا بھ قول خودش دمى بھ خمره بزنیم و خوشگذرانى شب
 .كنیم

نیما گیلاس ھا رو پر مى كنھ و بھ سلامتى ھمدیگر مزه مزه مى مى شینم پشت میز آشپزخانھ و  
عاطفھ ضبط رو روشن مى كنھ و در حال وصل كردن گوشى نیما بھ آن، از ھمان داخل . كنیم

 سالن مى گھ
راستى ناھید امروز با فروزنده حرف مى زدم، مى گفت پسر دوستش تو ھمون آزمایشگاه كار - 

 !  شناسى؟مى كنھ، اسمش آرش غفوریھ، مى
   حال آغشتھ كردن چیپس با ماست موسیر مى گمدر
بیوشیمى كار مى . یھ آرش مى شناسم اما فامیلیش رو نمى دونم، بخش ما نیست...آرش غفورى-

 كنھ
میاد و مى شینھ كنارم و یك ضرب گیلاس شراب رو سر مى كشھ و نیما كھ كمى سرخ شده، غش  

 غش مى خنده
 ! چرا مى خندى آقاى شوھر؟- 

  رو بھ من چشمك مى زنھنیما
روزاى اول ھمش ایش ایش مى كرد كھ تلخھ، حالا ! خانوم ما رو دارى كھ چھ ظرفیتى تركونده؟- 

 ! سر مى كشھ
لعنت بھ ...لعنت بھ من...گفتھ بھ فروزنده گفتھ.  خندم اما فكرم مشغول صحبت ھاى عاطفھ ستمى

اما اگر ماجراى فرزام بھ گوش نیما مى ...لعنت بھ پنھان كارى كھ كردى.. .سھل انگارى تو ناھید
لعنت بھ !...حالا بھتر شد؟!...اگر فرزام محل كارت رو بدانھ چھ؟!...حالا چھ؟...رسید كھ بدتر بود

مگر مردك لولو خورخوره ست كھ اینطور بزرگش ...قوى باش دیوانھ...اصلا چرا...تو ناھید
 !كردى

دانھ دانھ مى آیند و خوشحالم كھ .  شده و آقاى سمایى نیامده و نوبت خونگیرى با منھدوشنبھ صبح 
تا آن لحظھ ھیچ بچھ كم سن و سالى نبوده چون اول صبح حوصلھ دردسر سر و كلھ زدن با 

 نفر بعدى مى آد و من بى اطمینان بھ چشم ھام، فقط نگاھش مى كنم كھ لبخند. كوچولو ھا رو ندارم
 مى زنھ

 ! لام، صبح بھ خیرس- 
 نمى دم و فقط ھمانطور خیره بھ صورت فرزام نامى نگاه مى كنم كھ دست از سر من و جواب

 . زندگیم بر نمى داره
 ! سلام، اینجا چھ كار دارید؟-

   آستین پیراھن رو بالا مى دهمظلومانھ
 !اومدم ازم خون بگیرید، جرمھ؟-
البتھ مى دانم و آنچنان غیرمنتظره ھم ...اش شدتمركز ندارم و نمى دانم یكباره از كجا پید 

منتظر بودم و مى دانستم یكى از ھمین روزھا سر و كلھ اش پیدا مى شھ و ھر چھ رشتھ ...نبود
 . آن ھمت عوض كردن سیم كارت و غیره و ذالھ باد ھوا شد...بودم پنبھ مى شھ

ساكت و آرام . بھ كار شینھ رو بھ روى من كھ دستكش رو عوض مى كنم و شروع مى كنم مى
سكوت رو مى . نشستھ و نگاھم مى كنھ و سنگینى نگاھش آزار دھنده روى صورتم حس مى شھ

 شكنھ و آرام مى گھ
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 گوشیت تمام این مدت خاموش بود و نتونستم باھات تماس بگیرم! خوبى؟- 
 تند نگاھش مى كنم و چشم ھام رو ریز مى كنم 
 ى بھ سن و سال شما بعیده كھ بیوفتھ دنبال زن مردماز مرد! این ھمھ اصرار براى چیھ؟- 
 سرم رو تاسف بار تكان مى دم 
 ! وافعا خجالت داره- 

  عصبى مى كنھخنده
 ! دیگھ زن مردم نیستى، درستھ؟- 
 

  مى كنم و سرى بھ نشانھ تاسف تكان مى دمنگاھش
 ! اخلاقتون تاثیر گذاشتھببخشید كھ این رو مى گم اما فكر مى كنم بیمارى شما روى قضاوت ھا و - 

 رو بلند مى كنم تا تاثیر حرفم رو در چھره اش ببینم كھ باز با ھمان خنده عصبى روى لب سرم
 ھاش رو بھ رو مى شم

 پس بھ نظر شما دارم عقلم رو از دست مى دم، جالبھ! جدا؟- 
بندازم تا وسایل خونگیرى رو برمى دارم و فكر مى كنم كھ باید ھر چھ زودتر كارش رو راه  

 . بھانھ نداشتھ باشھ و بره
 دستتون رو بذارید بالا-
مثل بچھ ھاى حرف گوش كن دستش رو با پیراھنى كھ تا آرنج بالا كشیده، روى میز خونگیرى  

نگاھش نمى كنم و بالاى دستش رو محكم با شلنگ مخصوص مى بندم و صداى نفس . قرار مى ده
و نیم نگاھى بھش مى ندازم كھ ببینم در چھ حالى بھ سر سرم رو بلند مى كنم . ھاش رو مى شنوم

دلم مى سوزه و پشیمان مى شم از .  رو پایین انداختھ و بھ دست ھام نگاه مى كنمسرش. مى بره
 . اینكھ با بھ خاطر آوردن بیمارى كھ داره، باعث در خود فرو رفتگى و سكوت این مرد شدم

  مى كنم و مى گمشلنگ رو باز .  مى كنم باید حرفى بزنمحس
در ھر صورت ببخشید كھ پاى مشكلتون رو وسط ...شما اعصاب آدم رو تحت فشار قرار مى دى-

 كشیدم
مى گم و پنبھ آغشتھ بھ الكل رو آھستھ روى محل خونگیرى قفشار مى دم و كلامم بھ پایان  

نرسیده، دست دیگرش مى شینھ روى دست دستكش پوش من و از ھمان روى دستكش سردى نوك 
انگشت ھاى او رو حس مى كنم و حیران از جسارت و حركتش، سر بلند مى كنم و مى خوام دستم 

   خیره در چشم ھام مى گھوررو بكشم كھ ھمانط
  خواھش مى كنم بھ حرف ھام گوش كن-

  مى كنم بھ دستش كھ مچم رو سفت چسبیده و آرام و كمى كلافھ مى گماشاره
 ! ول كن دستم رو- 

  و زمزمھ وار مى گھآھستھ
 ! این یعنى گوش مى دى؟- 

  نگاھش مى كنمتیز
 ! كار اشتباه كردى، باج ھم مى گیرى؟- 

 ان محكمى مى دم تا دستش جدا مى شھ و خودم از جا مى پرم رو تكدستم
 واقعا ذھن شما دچار مشكل شده، با دكترتون درمیون بذارید...من حرفم رو پس مى گیرم- 
آستینش رو با عجلھ پایین مى كشھ و رنگ پریدگى صورتش رو مى بینم و نمى دانم چھ تفسیرى  

 مى زنھبدون توجھ بھ گفتھ ھاى من، آرام لب . داره
 !مى شھ چند دقیقھ بیاى تو ھمین كافى شاپ رستوران بشینیم؟- 
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چشم ھام رو ریز مى كنم و شكى رو بیرون مى ریزم كھ از زمان پیغام دادن او فكرم رو مشغول  
 كرده

 ! تو رو كى تیر كرده كھ من رو خراب كنى، ھان؟- 
  خنده، از ھمان خنده ھاى عصبى كھ ھیچ دلپذیر نیستمى

من فقط مى خوام باھات ! چرا قضیھ رو جنایى مى كنى؟. خودم خودم رو تیر كردم...خودم- 
 ! خیلى عجیبھ؟...ھمین...صحبت كنم

او ھم مرد سى و چند سالھ ...دختر شانزده سالھ كھ نیستى ... برو ببین حرف حسابش چیھناھید
 خواد بگھ و ببین چھ مى...برو در ھمین كافى شاپ بیمارستان....بالغى بھ حساب مى آد

ُبھانھ اش رو ببر...خلاص ِ . 
  ھام رو داخل جیب روپوشم مى كنمدست

حرف ھات رو مى شنوم اما بعدش دیگھ ! اما بھ این شرط كھ دیگھ شما رو نبینم...میام...باشھ- 
 نمى خوام ببینمت

 چھره اش از آن حال رنگ پریدگى بیرون آمده 
 ! باشھ، بعدش بھ اختیار خودت- 

عد، در ھمان بیمارستان رو بھ روى مردى مى شینم كھ گفتھ ھایش زندگى من رو زیر  ساعت بنیم
 . و رو مى كنھ و چشم ھام رو بازتر و البتھ اعصاب و روانم رو برھم ریختھ تر

 
  شینم رو بھ روى فرزام و سعى مى كنم سنگینى و خیرگى نگاھش رو نادیده بگیرممى

 ! بفرمایید...خوب، این من- 
انگار این یكى از تھ دل، خالص .  زنھ و فكر مى كنم چقدر متفاوتھ با آن خنده ھاى عصبى مىلبخند
 . و نابھ

 !مرسى كھ اومدى، چى مى خورید كھ بگیرم؟-
 ممنون، من چیزى نمى خورم- 
 ! من چاى مى خورم، شما ھم؟....نمى شھ كھ- 

  مى كنم كھ با آن چشم ھاى عسلى زل زده بھ من و دلم نمى آد كھ بیشتر بدخلقى كنمنگاھش
 ممنون، ھمون چاى خوبھ- 
 با دو لیوان چاى برمى گرده و مى ذاره جلوى دستم 
 برم كیك ھا رو بیارم- 
نگاھش مى كنم كھ با دو پیش دستى كھ در ھر كدام یك برش كیك شكلاتى قرار داره، نزدیك تر  

موھاى خرمایى تیره اش در نور سالن روشن تر بھ نظر مى آد و پوستش روشن تر و . ھمى ش
 . كمى رنگ پریده

 نشینھ و فكر مى كنم آنقدر پیلھ كرد و پافشارى تا بالاخره رسیدیم بھ اینجا كھ در كافى شاپ مى
 . بیمارستان رو بھ روش نشستم

 اما...من شیرینى نباید بخورم-
سر بلند مى كنھ و لبخند .  و مى بینم كھ لبخند بھ لب در حال برش زدن كیكھسرم رو بلند مى كنم 

 مى زنھ و بھ كیك اشاره مى كنھ
 نمى تونم بگذرم...اما عاشق شیرینى ام - 
 ! دیابت دارید؟- 

 .  كیك در دھان مى ذاره و من در حال نوشیدن چاى نگاھش مى كنمبرشى
 ریضى رو مى گمم...بھ خاطر این لعنتى نباید بخورم..نھ-
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 . مى افتم و یادم مى آد كھ مرد رو بھ روى من بیماره" لعنتى" یاد ھمان  
 نشنیده بودم! چھ ربطى بھ شیرینى داره؟-
لبخندش جمع مى شھ و در حالى كھ آرنج ھاش رو روى میز تكیھ داده، لیوان رو بھ دھانش نزدیك  

 مى كنھ و شانھ بالا مى ندازه
ھاى خودایمن با خوردن شیرینى بدتر مى شن و باعث تحریك عوارض دكتر مى گفت بیمارى - 

 ترجیھ مى دم لذت ببرم...بى خیال...مى شھ اما
باز حس دلسوزى عمیقى بھ سمت من ھجوم میاره و ھمچنان خیره مى مانم بھ صورت صاف و  

ار تراشیده اش و فكر مى كنم حیف مرد جوانى با این چھره دوست داشتنى كھ این طور گرفت
 . بھ خودم مى آم كھ زل زده ام بھ صورتش و او ھم سنگین و پر معنا نگاھى مى كنھ. بیمارى شده

 سرعت نگاھم رو مى دزدم و تكھ كیكى كھ در دھانم گذاشتم با جرعھ چاى شروع بھ آب شدن بھ
 مى كنھ كھ مى گم

 ! نمى خواین شروع كنید؟...خوب- 
نگاھم كھ در نگاھش گره . بینم كھ ھنوز نگاھم مى كنھ نمى گیرم و سر بلند مى كنم و مى جوابى

  مى خوره، سرش رو پایین مى ندازه
  خیلى ھم...خوب راستش چیزایى كھ مى خوام بگم زیاد بھ من مربوط نیست و خوب-

   نگاھم مى كنھ و در حالى كھ تكیھ مى ده، زیر چانھ اش رو مى خارانھدوباره
 یعنى حرف ھام احتمالا تلخھ...خیلى ھم جالب نیست-
 دست ھام رو با دستمال پاك مى كنم و چندشم مى شھ از نوچ بودن آنھا 
 ! مى شھ برید سر اصل مطلب؟- 
 ! ببین ناھید من مى دونم كھ تو از علت درخواست جدایى دكتر خبر ندارى، درستھ؟...باشھ-

  این مرد مى خورم از سوال نابھ جا و بى ربطجا
 ! نمى فھمم، جدایى من از ھمسر سابقم چھ ربطى بھ شما داره؟- 

   عمیقى مى كشھنفس
تو نمى دونى اما من مى ....خوب ماجرا اینھ كھ ...خیلى سخت تر از چیزیھ مھ فكر مى كردم-

 ! دونم
  درھم مى شھ و رشتھ ارتباطى كلمات براى چند لحظھ در ذھنم گم مى شھابروھام

جنابعالى خودت و وجودت یھ جورایى باعث بھ ھم ریختن !... از كجا؟!...چى رو مى دونى؟- 
 زندگى من شده، بعد حالا مى گى كھ

  حرفم رو قطع مى كنھ 
 آروم تر...ناھید خانوم خواھش مى كنم-
 . بھ كافى شاپ و جایى كھ ھستیم اشاره مى كنھ تا صدام رو آھستھ تر كنم 
 

من مى مانم و امیرحسینى كھ خیانت ...محو مى شھ، من مى مانم و امیرحسین رو بھ روى من مرد
دست مى گیرم جلوى لب ھام كھ از شدت بغض و . من مى مانم و دنیایى فكر و خیال...كرده و 

 تحقیر جمع شده و چھره فرزام كھ جلوى چشم ھام مى لرزه
  زدم، فقطناھید تو نمى دونستى و فكر مى كردى كھ من زندگیت رو بھم - 

   توجھ بھ گفتھ ھاش، دستم رو از لب ھام پایین مى ندازم و بى حال مى پرسمبى
چى بھت مى رسھ كھ حالا بعد از چند وقت اومدى و این تعفن رو بھم !...بھ تو چى مى رسھ؟-

 !زدى تا بوى گندش ھمھ جا رو برداره؟
 لب مى گزه و با نوك چنگال بشقاب رو خراش مى ده 



 286 

 ن نمى رسھچیزى بھ م- 
 !پس چرا این ھمھ اصرار داشتى بھ من بفھمونى؟- 
 چون فكر كرده بودى دیده شدن من تو مركز تیر خلاص رو زده- 
 حواسم حول ماجرایى كھ تعریف كرده مى گذره و در عین حال بھ حرف ھاش جواب مى دم 
 ! از اول و تو اون آشپزخونھ لعنتى جلوى من رو گرفتى كھ چى؟- 

 زه و با عصبانیت جملات رو بھ بیرون پرتاب مى كنم مى لرصدام
  خوب بگو دیگھ، زندگیم رو بھ ھم ریختى و حالا دو قورت و نیم ھم باقى دارى و- 

زبانش رو روى لب .  بینم كھ دست ھاش رو مشت مى كنھ و صورتش باز رنگ پریده شدهمى
 ھاش مى كشھ و جلوتر مى آد

و تو اون آشپزخونھ داشتم باھات حرف مى زدم بھ خاطر من اگھ اون روز ...ببین ناھید من- 
بھ خدا قسم حس كرده بودم از كارھاى فرناز ناراحت شدى و اون جورى پاشدى . خودت بود

 ببین من....اومدى تو آشپزخونھ
  آرام تر زمزمھ مى كنھ 
 واقعا از من اصلا از شوھرت خوشم نمى آد، اصلا از اون بار اول كھ دیدمش بھ دلم نچسبید اما-

ازش ...سر خیرخواھى مى خواستم تو رو از اشتباه بیرون بیارم كھ اونجورى حرص نخورى
ببین بھ خاطر . خوشم نمى اومد اما خدا وكیلى دیدم كھ اصلا بھ كارھاى فرناز توجھ نمى كنھ

  نبودھا، فقط و فقطازندگى شم
 مى گیرهبھ چشم ھام نگاه مى كنھ و آھستھ و با انگشت اشاره بھ سمتم  
 ! فقط بھ خاطر شخص تو بود ناھید- 

 خودم مى آم كھ چھ آسان كلمات و فعل ھاى جمع فراموش شده اند و جاى خود رو بھ ضمیر بھ
َچھ راحت از دلسوزى براى من دم مى زنھ و در عین حال مثل آب خوردن ...ھاى تك نفره داده اند

م نگاه مى كنم كھ حس توامان دلسوزى و بھ مرد چشم عسلى رو بھ رو...زندگیم رو بھ ھم ریختھ
  ھمزمان درونم شعلھ ور مى كنھرو نفرت

 ! تو سر پیاز بودى یا تھ پیاز كھ براى من دل مى سوزوندى؟- 
شانھ بالا مى ندازه و دو دست رو .  خوده و دندان ھاى ردیف و مرتب خود رو بھ رخ مى كشھمى

 مى كشھ روى چشم ھا و صورتش و مى گھ
 ! مھم اینھ كھ من قصد بدى نداشتم، درستھ؟. ون مھم نیستا... من- 

 نمى دم و ھمچنان شومھ از رازى كھ برملا كرده، رازى كھ چندین نفر مى دانند و خودم نھ، جواب
 نگاھش مى كنم كھ ادامھ مى ده

 پس حالا فھمیدى كھ من بى تقصیر بودم و اگر ضرب العجل ازت جدا شد بھ چھ خاطر بوده- 
نفس عمیقى كھ مى كشھ رو مى شنوم و ھمچنان فكرى و گرفتھ نگاھش مى كنم و دلم بیشتر مى  

 سوزه وقتى لبخند مى زنھ و با لحن سوزناكى مى گھ
ُاگر زودتر از اون زمانى كھ باید، افتادم و مردم پشت سرم لعنت نیست و اقلا یھ فاتحھ برام مى - 

 خونى
خودم !...براى كھ؟!...براى چھ؟...ناگھانى...بى جھت. مى گیرهچشم ھام خیره مى مانھ بھش و دلم  

خطاكار و خیانت كار از آب ...ھر چند شوھر سابق...تازه از پرتگاه بھ پایین پرت شده ام و شوھرم
كم ...انمِبعد من بى خیال اینجا نشستم و دل بھ حال این مرد چشم عسلى بیمار مى سوز...درآمده

َمانده دم بھ دم او بدم  خودت رو جمع كن...بلند شو ناھید... و َ
 بلند مى شم و بالاى سرش مى ایستم 



 287 

ھر چند كھ بار از روى دوش خودت برداشتى و وجدانت رو راحت ...ممنون از این اطلاعات- 
 كردى اما باز زندگى من بھم ریخت

ھ و چشم در نزدیك تر مى ش. او ھم بلند مى شھ و این بار من از پایین بھ بالا نگاھش مى كنم 
 چشمم مى گھ

یعنى اگر تا آخر عمرت فكر مى كردى من باعث بھم خوردن زندگیت بودم و نمى فھمیدى كھ - 
 ! دكتر جانت چھ كار كرده، راضى تر بودى؟

  و فكرى مى گمگیج
  باید برم...نمى دونم....شاید ھم...شاید...نمى دونم- 
 

ى و گیجى روز كارى رو تمام مى كنم تا خودم  روز در ھپروت بھ سر مى برم و با حواس پرتتمام
مى دانم كھ نیما تازه این ساعت رسیده و بھترین وقت براى . رو ھر چھ سریع تر بھ خانھ برسانم

 . صحبت كردنھ
 در مى ایستم و صداى خنده و شوخى آنھا گوشم ر پر مى كنھ و در آن دلتنگى و گیجى فكر پشت

اى براى خودم دست و پا كنم و این دو نفر رو از شر وجودم مى كنم كھ باید ھر چھ زودتر خانھ 
پشیمان مى شم و بھ جاى . راحت كنم تا بتوانند در خانھ خودشان، تنھا و در آرامش زندگى كنند

  انداختن و باز كردن در، برمى گردم پایین و زنگ مى زنملیدك
 !سلام نانا، كلید نداشتى؟- 
م بھ عاطفھ كھ بھ تقلید از نیما من رو نانا صدا مى زنھ و بھ از پشت آیفون تصویرى لبخند مى زن 

 دروغ مى گم
 سلام عاطى، جا گذاشتم- 
مى رسم بالا و در نیمھ باز رو فشارى مى دم و مى رم داخل كھ صداى عاطفھ، سرخوش و شاد  

 از آشپزخانھ بھ گوشم مى رسھ
 نیما رفت دوش بگیره...سلام نانا، دارم چاى مى ذارم- 
 ند مى زنم و بى حوصلھ مى گملبخ 
  زود میام...سلام عزیزم، مى رم لباس عوض كنم- 

گفتھ ھاى فرزام در سرم چرخ چرخ مى زنھ و حال .  رم و خودم رو مى ندازم روى تختمى
گفت نیما . چشم ھام رو مى بندم و كلمات در ذھنم تكرار مى شوند. مرگ و تھوع بھم دست مى ده

كھ فروزنده و بقیھ این فامیل ھم مى ...گفت عاطفھ ھم مى داند...ت كردهرفتھ و با امیرحسین صحب
ھمھ خصوصى ترین ماجراى زندگى من رو مى دانند، بھ ...اى خدا... فرزام از آنھا شنیدهو دانند

 ...حتى این غریبھ ترین، فرزام....ھمھ....ِجز خود بیچاره ام
 بستھ و ساعد گذاشتھ شده روى پلك ھا، در نمى دانم چند دقیقھ گذشتھ كھ ھمانطور با چشم ھاى 

 حال فكر كردن و خودخورى ھستم كھ تقھ ضعیفى روى در مى شنوم و مى گم
 ! تویى نیما؟- 

  چشم ھام باز مى شھ و با موھاى نمناك سرك مى كشھلاى
 سلام آبجى كوچیكھ- 
 میاد داخل و اشاره مى كنم تا در رو ببنده 
 !پكرى نانا؟- 
ِھمانطور بر و بر خیره . ى زنم كھ گونھ ام رو مى بوسھ و مى شینھ روى تختلبخند زوركى م  ِ

 اش مى شم كھ ابروھاش بالا مى ره و در حال بستن دم اسبى موھاش مى گھ
 ! چى شده خوشگلھ؟! چھ بد نگاه مى كنى- 
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یكباره مى رم سر اصل .  چینى و دور زدن تا رسیدن بھ اصل موضوع از عھده ام خارجھمقدمھ
 مطلب

 ! نیما از تو دیگھ توقع نداشتم- 
مثل بچھ ھاى خطاكار ادا و اصول .  دور گردنش رو جمع مى كنھ و جلوى دھانش مى گیرهحولھ

 در مى آره و با لحن كودكانھ اى مى گھ
 !  نكردیمخانوم بھ خدا ما ھیچ كارى- 

  دانم از نگاه ثابت و كدر من چھ مى خوانھ كھ حولھ رو مى ندازه و جدى مى گھنمى
 مگھ من چھ كردم كھ خودم خبر ندارم...نگرانم مى كنى! چى شده ناھید؟- 
 سرم رو بھ دید زدن انگشت ھام گرم مى كنم 
 ! با امیرحسین حرف زدى- 
 ! خواب نما شدى؟...ندیدممن الان چند وقتھ اون مرتیكھ رو ! كى، من؟-

  رو بلند مى كنم و بى تفاوت مى گمسرم
 ! بھ من خیانت كرده و تو پنھان كردى، چرا نیما؟- 
 

 عمیقى مى كشھ و ھمانطور كھ خیره خیره نگاھش مى كنم، حولھ دور گردنش رو روى تخت نفس
 مى ذاره و با لحن ناچار و خستھ اى مى گھ

 ! لقى كرده، عاطى؟كى دھن...پس بالاخره فھمیدى- 
چرا نگفتى، چرا قایم كردى از ...نیما...مھم نیست كى بوده، صد سال ھم بگردى پیداش نمى كنى- 

 !من بیچاره؟
  تند تند پلك مى زنم و چانھ ام لرزان مى شھ كھ آھستھ گونھ ھام رو مى گیره در دست ھاش 
 ببین ناھید! ؟چرا خودت رو اذیت مى كنى...گذشتھ و رفتھ پى كارش...جان من-
نمى خوام ...آرام تر مى گھ و من ھمچنان اشك مى ریزم و نگاھش مى كنم اما نمى شنوم 

 نمى خوام آرام بشم وقتى كھ از درون منقلب و بیچاره ام...دلدارى نمى خوام...بشنوم
شھ، اون كھ این غلط رو كرده بود و مى خواست قبل اینكھ بفھمى و افتضاح بھ بار بیاد ازت جدا ب- 

اصلا ...پس دیگھ دونستن قضیھ كمكى بھت نمى كردو فقط اعصابت رو بیشتر بھم مى ریخت
 تازه من ھم بھ زور بھ حرف آوردمش...خودش انقدر شرمنده بود كھ بھت چیزى نگفت

اگھ مى خواست بره با اون پس چرا باھاش نموند و اومد زندگى من رو بھم ! چرا با اون نیما؟- 
  !چرا آخھ؟! ریخت؟

دست نیما روى موھام مى .  بلند گریھ مى كنم و سرم رو پایین مى آرم و در بالشت فرو مى كنمبلند
 شینھ و نچ بلندى كھ مى كشھ رو مى شنوم

خودش مى گفت، راست و ...ھمون شبى كھ با اون مرتیكھ دعواش مى شھ....مى گفت اتفاقى بوده- 
ِخواھر من تو كھ جدا شدى و ...ناھید پس كن...مى گفت رفتھ میلاد رو ببینھ...دروغش پاى خودشھ

  دارى خودت رو عذاب مى دى...چیزى قرار نیست تغییر كنھ
   و عصبى مى گمبلند

 !بھم خیانت كرده...چرا نمى فھمى نیما-
اشك مى ریزم و . سرم رو بلند مى كنم و دست ھام رو كلافھ تكان مى دم و مى كوبم روى بالشت 

 ن از پشت شیشھ عینك نگاھم مى كنھ و سرى بھ نشانھ مثبت تكان مى دهنیما با چشم ھاى غمگی
 زدم...تو نمى دونى من چھ حالى داشتم...بھ خدا مى فھمم...مى فھمم نانا- 
 دستى كلافھ مى كشھ بھ صورتش 
 دست خودم نبود...با مشت زدم تو صورتش- 
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خیانت كرده ...امیرحسین خیانت كرده. گریھ ام بند مى آد و بینى ام رو پر سر و صدا بالا مى كشم 
باید ازش متنفر ...و براى اینكھ من خبردار نشم و حیثیتش بر باد نره زودتر من رو طلاق داده

اما ...باید خوشحال باشم كھ نیما با مشت بھ صورتش كوبیده و بھ جاى من انتقام گرفتھ...باشم
مگر مى شود كسى رو دوست داشت و سھ سال عاشقانھ، با ھمھ بالا و پایین ھاى زندگى، ...نیستم

مگر مى شود آن چھره گندمگون و !... با او گذراند اما از ضربھ خوردن او خوشحال شد و خندید؟
 چھ ھست رھ...نمى دانم...اما!... چشم ھاى تیره رو دردناك و در حال زجر كشیدن دید و لذت برد؟

َبا شنیدن ضربھ خوردن مردم از نیما، حسى دلم رو جمع و زیر و رو مى كنھ اما حرفى نمى زنم و 
  پچ پچ وار و در حالى كھ بھ در بستھ رو بھ روم زل زده ام، مى گم

ِمن رو دقیقا ھمون روز بھ خاطر كار نكرده محكوم كرد و حتى نخواست بھ حرف ھام گوش بده، -
 ا باورم نمى شھنیم...بعد خودش

 بھ صورت درھم شریف ترین و پاك ترین مرد زندگیم نگاه مى كنم 
اون ...ھمون چیزى كھ تمام زندگى مشترك ازش وحشت داشتم بھ سرم اومد...باورم نمى شھ نیما- 

بیخودى ...ھمھ از نسرین بدم مى اومد و بھم مى گفت ازش بریده و بیخودى حساسیت نشون مى دم
 ! د؟نبود نى نى، بو

  رو مى گیره و مى بوسھدستم
 نبود اما خودش مى گفت ناخودآگاه بوده و قرار داشتھ كھ میلاد رو ببینھ...نبود عزیزم- 
بعد از ظھرى كھ قرار بود شام رو بیرون باشم و . یك لحظھ بھ آن روز بعداز ظھر فكر مى كنم 

 قاطع مى گم
 ! بعد كى و چطورى با اون قرار داشتھ؟...ما قرار بود شام بریم بیرون...دروغ گفتھ نیما- 
 

 مدام در تختم جا بھ جا مى شم و آخر سر ھم طاقت نمى آرم و دل بھ دریا مى زنم و بعد از شب
  چندین روز، بھش پیغام مى دم

 ! نشناختھ بودمت، فكر نمى كردم تا این حد پست و دروغگو باشى-
ب دادن یا ندادن او مھم نیست، مھم گفتن خودم براى من جوا.  رو مى فرستم و آرام تر مى شمپیغام

گوشى روى شكمم مى لرزه و با كمى دل لرزه بلند مى كنم و چشمم بھ نام . و خالى شدن از كلماتھ
 امیرحسین مى افتھ

 ! ولى چرا از یھ شماره دیگھ؟. سخت نیست كھ بفھمم كى ھستى- 
دم چرا كھ پیغام نداده بودم كھ جوابى  بھ یاد مى آرم كھ شماره ام عوض شده اما جواب نمى تازه

مى رم بھ اوج ...چشم ھام رو روى ھم مى ذارم و مى رم بھ روزھاى خوب اول ازدواج. بگیرم
گوشیم مى لرزه و ...ھمان روزھا كھ زندگى رنگارنگ بود و پر از شگفتى و ...ھیجان و خواستن

  رویا بھ واقعیت برمى گردمعمق از
اگر چیزى رو فھمیدى كھ نباید مى فھمیدى، بیا تا در موردش صحبت ! این رسمش نیست عزیزم- 

 ! كنیم نھ اینكھ مثل آدم ھاى عقب افتاده بھ ھم بد و بیراه بگیم
 ! اى كھ بھ من نسبت داده رو بى جواب گذاشت" عقب افتاده"نمى شھ واژه ... توانم جواب ندمنمى

 احمق ھا رضایت دادم كھ توافقى طلاق من عقب افتاده ام كھ بدون سوال پیچ كردن تو و مثل-
اگر عقب افتاده نبودم مى فھمیدم بعد از افترایى كھ اون بعد از ظھر بھ من زدى چرا دو ...بگیرم

خوش بھ حال تو آدم روشنفكر و مترقى كھ یكى رو طلاق مى دى و بعد از ...روز غیب شدى
اگھ معنى ...دازى تو بغل اولى قھر مى كنى یھ راست مى رى و خودت رو دوباره مى نھدومى ك

 ! عقب افتاده اینھ، آره من عقب افتادم و خوشحالم كھ شبیھ تو نیستم
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 حرص پیام رو مى فرستم و سرم رو در بالشت فرو مى كنم و در اثر دیدن دوباره كلمات او، با
 . بغض مى كنم

ك كرد و بعد این خود او ش...جنون زده شد و طلاق داد...دیوانھ شد...دل تنگم!...  تنگى ناھید؟دل
كلماتش و خواندن آنھا مثل شنیدن دوباره صداى گوش نواز او !...اما چھ؟...بود كھ لغزید اما

تشنھ  مثل!... در بدترین حالت ھم چھ؟! چھ؟...در بدتریت حالت ھم..چقدر بى شخصیتى دختر...بود
تكلیفت رو با خودت ...مى شىناھید تو آدم ن...تشنھ آب ندیده...آب ندیده اى ھستم كھ حالا بھ 

این بود !...اصلا از یك مرد چھ انتظارى دارى؟!...چھ مى خواھى از این زندگى؟...مشخص كن
من !...چھ؟ تو!...كھ تھمت بزنھ، خیانت كنھ و بعد ھم با پنھان كارى طلاق بده؟!...مرد رویایى تو؟

حالا كھ با پر ! شتھ اما حالا چھ؟گذشتھ ھا گذ...مثل بز سرم رو زیر انداختم و گفتم چشم!...چھ؟
خودت ھم !...پس این احساس ناب چھ؟!...گى لقب مى دھد؟" عقب افتاده"رویى تمام خشم تو رو 

عاشق ... دهدلتنگ و این نبودن و نداشتن سخن حریصت كر...تو فقط دلتنگى...مى دانى ناب نیست
دلبستھ و بى قرار ... شیفتھ شدماما...نھ!...عاشق شدى؟!...بعد از ازدواج چھ؟...نھ!...بودى؟

بھ بوى تن او و عطر حضورش چسبیده ...نقش ھورمون ھا رو نادیده نگیر...ھورمون ھا...شدم
 عادتى كھ از من گرفتھ...عادت!....دل تنگ ھمان عطر تن و حضورى؟!...حالا چھ؟...بودم
ِختم ور دانا و منظطقى من با....ھمان ھورمون ھا!...و؟...َعادت دیدن و شنیدن صداى مردم...شده
حضور مردانھ اش رو مى ...من عطش سیرى ناپذیر خواستن و داشتنم غلیان كرده...ذھنم

 تمام تنم با دیدن دوباره كلمات او، پر شده از فرباد خواستن...نھ براى رفع خواستھ جسمى...خواھم
طلبم و سلول بھ ِمن حس فشار سوزان تن او را مى ... و درك بوسھ ھاى ھستى آلوده اونوازش

 ششش، ساكت شو دیوانھ....سلولم مشتاق و بى قرار شده
مى دونستم كھ دیر یا زود مى . حالا كھ فھمیدى، بیا در موردش رو در رو صحبت كنیم بانو- 

 !مى خوام ببینمت، كى؟. شنوى و منتظرت بودم
 . چشم ھام رو مى بندم و نفس آتشینم رو بھ شدت بیرون مى دم 

آخ ...اصلا پیغام دوباره اى بنویس تماما پر شده با بانو...باز بگو...بانو و آتشم زد گفت دوباره
ناھید، مى خواھى باز ...شاید فردا!...كى؟...دل دیوانھ ام رو آنش مى زنى....امیرحسین خائن

 !...ھمان اویى كھ تا یك ساعت پیش مورد تنفرت بود؟!...او را ببینى؟!...ببینى؟
َ بخواھم مى توانم دوباره مرد خائنم رو ببینم، پر مى شم از ھزار و یك حس با درك اینكھ اگر 

 . متضاد و تنشى لذت بخش
 
الان ھم اگر پیغام دادم بھ خاطر این بود كھ بفھمى . دیگھ نمى خوام ببینمت، دیگھ برام مھم نیست-

  دستت رو شده پیش من؟
یك ثانیھ بھ دو نرسیده . براى دیدن من دانم چھ جوابى مى ده اما مطمئنم كھ اصرا مى كنھ نمى

 جواب مى آد
ناھید ھمیشھ بھ طرف مقابلت فرصت بده، شاید ! اگھ ھنوز برات مھم نبودم كھ پیغام نمى دادى- 

 پشت خواستھ اش براى توضیح دادن یھ اتفاق خوب باشھ
گر او م...ناھید فرصت بده بھش....بى انصاف!...چھ اتفاق خوبى؟...فرصت...یك اتفاق خوب 

 !مگر فرصت داد كھ من ھم دفاع كنم و حرفى بزنم؟!...فرصت داد؟
از ھمین فرمول استفاده كردى كھ نذاشتى من یھ كلمھ ھم حرف بزنم و اون افتضاح رو بھ بار - 

تو حتى بھ خودت ھم فرصت ندادى و حاضر شدى پیشنھاد طلاق بدى كھ مجبور نشى ! آوردى؟
 ! اینھ؟چیزى رو بھ من توضیح بدى، غیر 
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 سلاح ھمیشگى استفاده مى كنھ و من با اینكھ این سلاح برنده رو مى شناسم، باز ھم خام مى شم از
 . و كلمات در وجودم رسوخ مى كنھ

مى خوام من رو . باید ببینمت تا توضیح بدم. درست مى گى، من باید ببینمت تا عذرخواھى كنم-
 ببخشى ناھید

مَرد من مى داند كھ چھ وقت كوتاه بیاید و از عزت نفس و حیثیت خود مایھ بگذاره و چھ وقت  
 . ضربھ بزنھ و تحكم كند

.  نمى دم و فكر مى كنم، بھ دیدار دوباره امیرحسین آن ھم بعد از چندین ھفتھ فكر مى كنمجواب
كھ پیغام بعدى مى حس مى كنم درست و نادرست رو تشخیص نمى دم و عجیب سردرگم شده ام 

 رسھ
بیا تا سنگ ھامون . استخاره نكن ناھید، بیا. مى دونم كھ الان دارى با خودت كلنجار مى رى بانو- 

 رو وا بكنیم
سنگ وا كندن براى نتیجھ مثبت گرفتن و بھ سرانجام رسیدن و صلح !...سنگ ھامان رو وابكنیم؟ 

برو !...چھ كنم؟!... كھ بخواھیم سنگ وا بكنیم؟بعد از آنست اما مگر ما قراره دوباره با ھم باشیم
 برو و ببین چھ مى خواھد بگوید...ناھید

  یك كلمھ و قاطع مى نویسم 
 مى آم-
 بلافاصلھ جواب مى آد 
 !مى آى خونھ؟- 
خانھ حالى بھ حالى ام مى كنھ و ذھن و روحم رو ...خانھ بوى زندگى مى ده...نھ، خانھ نھ!...خانھ؟ 

خانھ یعنى دیوارھاى سفید بلند، اسباب و اثاثیھ و پنجره ...خانھ یعنى خاطرات...بھ بازى مى گیره
 دهھایى كھ شاھد در آغوش گیرى ھا، خنده ھا، شیطنت ھا، خوشى ھا و ناخوشى ھاى ما بو

 خانھ عطره خاطرات داره...اند
 شاید ھمون كافى شاپ. جاى دیگھ اى...نھ- 
ھمان كافى شاپ دنج وسط . ھر دو مى دانیم منظور كدام كافى شاپھ 

من و دست ھاى گرمى كھ بازوم رو گرفت و بھ داخل ...لیوان آب پرتقال...امیرحسین...من....پارك
از آن كافى شاپ ....من و مردى با چشم ھاى تیره و جستجوگر...من و خاطرات...ھدایتم كرد

 اما ھر چھ باشد از خانھ بھترست!...كم خاطره دارى ناھید؟!...چھ؟
 یا خونھ ناھید، اینجا راحت تریمب- 
مى روم و چشم بر احساساتم مى . فكر مى كنم این مرد زمانى شوھرم بوده، زمانى نھ چندان دور 

من باشم و او، ....من باشم و امیرحسین...اصلا دلم مى خواد یكبار دیگر در خانھ باشم...اصلا. بندم
 تداعى گر زما مى روم تا یك بار دیگر ھمھ چیگفتم، ا...گفتى خاطرات....ھر چند با دنیایى فاصلھ

ھمان خاطرات باشد و ھواى آن لحظات رو نفس بكشم بلكھ مثل مورفین در رگ ھام تزریق شوند 
 . بعد از ھفتھ ھا آرام شوم با برگشتن درون انبوه روزھاى تلخ و شیرین گذشتھ...و آرامش بگیرم

 باشھ، فردا بعد از كارم-
 !كار؟- 
 ! جیبیھ؟آره، چیز ع- 
 ! چھ كارى، كجا؟-

 بیمارستان رو مى گم و مى خواد كھ دنبالم بیاد اما قبول نمى كنم و خشك و سرد خداحافظى مى نام
. گوشى رو زیر تخت مى سرانم و در تاریكى اتاق شروع مى كنم بھ محاكمھ خودم و احساسم. كنم

.  شدتھا، آن ھم در خانھ مشترك گذشپیغام دادم تا زھر بزنم و سركوفت اما نتیجھ قرار ملاقات فرد
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َمگر ھمین امروز كر بودى !.... دل؟!...ِكار درست یا كار دل؟...كار درست!... چھ مى كنى ناھید؟
ششش، ساكت ...نمى دانم!... پس كدام دل؟!...نگفتى متنفر شدى؟!... و نشنیدى كھ خیانت كرده؟

 و دادن ھورمون وا!...كدام ھورمون؟....بگو ھورمون...احساسات سردرگم...ِكار احساس...شو
 ! خرانگى

 
 

آسانسور از حركت مى ایستھ و .  درون آینھ دلھره داره و تنش از چھره اش عیان و روشنھناھید
قلبم بھ اوج تپش مى رسھ و با باز شدن در و بیرون رفتن، امیرحسین رو تكیھ داده بھ چھارچوب 

 . در مى بینم
بوى .  پوش مثل ھمیشھ با چشم ھاى جستجوگر و لبخندى كھ چانھ اش رو چال ظریفى انداختھشیك

ادكلن مرد خائن من كھ راھرو رو سرشار كرده، بینى ام رو بھ بازى مى گیره و من ھمانطور 
بیرون آسانسور مى ایستم و نگاھش مى كنم كھ مى آد بھ سمتم و ھمانطور با تردید و چشم ھاى 

  مى كنھ كھ مى گممگاھرقصان ن
 سلام- 
 جلوتر مى آد و انگار كھ با نگاه اجازه بگیره، خیره مى شھ بھ چشم ھام 
 ! انگار یھ قرنھ كھ ندیدمت...ناھید- 

.  رو رسمى و سرد جلو مى برم كھ نگاه مى كنھ و لبخند دوباره اى مى شینھ روى لب ھاشدستم
 ام رو مى گیره و لمس مى كنھ و طورى مثل من دستش رو مى كشھ جلو و آرام دست دراز شده

 .نگاھم مى كنھ انگار كھ بخواد بگھ، باشھ ھر جور كھ تو دوست دارى بازى مى كنیم
خانھ !...خانھ ام؟. نگاھم بھ در نیمھ باز خانھ ام مى افتھ و دل تنگ مى شم 

  بى تكرار و...روزھاى رفتھ...خاطرات تلخ و شیرین...خاطرات...گذشتھ
در بستھ مى شھ، من .  رو ول نمى كنھ و آرام و بى اختیار ھمراھش بھ داخل كشیده مى شمدستم

مى مانم و امیرحسین با حجم بى بدیل روزھاى رفتھ و خاطرات تھ نشین شده در گوشھ گوشھ آن 
 . خانھ

   و مثل تمام آن سھ سال نگاھم مى كنھ و در حال رھا كردن دستم مى ره بھ سمت آشپزخانھمھربان
 ! راه رو كھ بلدى، ناسلامتى یھ زمانى خانوم این خونھ بودى...بشین خانوم -

این خانھ !... دورتر مى شھ و بغض گلوم رو مى گیره و فكر مى كنم چھ شد كھ دیگر نیستم؟صداش
كھ در این جامعھ اگر حكم جذامى " مطلقھ"شده ام زنى ....و زندگى منھ و خودم آواره خانھ برادرم

 !كجا رفتى مرد خائن من؟...باشھ، چیزى ھم كم تر ندارهرو نداشتھ 
چشم مى چرخانم و دور تا دور . مانتو و شالم رو آویزان مى كنم و مى رم و داخل سالن مى شینم 

دست مى كشم . فضا براى نفس كشیدن سنگین شده. خانھ رو نگاه مى كنم و باز بغض برمى گرده
 خود ر افتم كھ آن كاناپھ پچ پچ ھاى عاشقانھ ما رو شنید و دبھ كاناپھ و یاد آن روز بعد از ظھر مى

 . بلعید
 ! چھ طورى كار پیدا كردى؟-

كوتاه مى .  گردم سمتش كھ سینى رو روى میز مى ذاره و مى شینھ روى مبل تكى كنار منبرمى
 گم
 پدر دوست عاطفھ معرفى كرد، رادیولوژیست ھمون بیمارستانھ- 
آرام . بان و آرام خیره چشم ھام مى شھ كھ مى دانم پر آب و گرفتھ ستسر تكان مى ده و بعد مھر 

 و زمزمھ وار مى گھ
 !چرا گریھ؟- 



 293 

 چاى رو برمى دارم و جدى و سرد و در عین حال تند مى گم 
 !من گریھ نكردم، براى چى باید گریھ كنم؟! خیالاتى شدى- 
  عصبى مى گملیوان چاى رو بین دست ھاى سردم نگھ مى دارم و خشن و كمى 
ِبراى شوھر سابق خیانت كارم یا این خونھ كھ معلوم نیست كى ھا این مدت توش رفت و آمد - 

 ! داشتن؟
  نگاھم مى كنھ و شمرده مى گھتیز

 ! ھیچ وقت براى پوشوندن ضعف و دلتنگى خودت تھمت نزن- 
  مى خندم اما دلم خون مى شھبلند

 ! دى یا نھ؟تھمت امیرحسین، تو با اون زنیكھ خوابی- 
 شیر مى شم و ادامھ مى دم.  بینم كھ فكش قفل شده و لال شده نگاھم مى كنھمى

 ! از بد بودن تھمت دم نزن وقتى كھ خودت بھ من تھمت زدى و بعد رفتى بغل اون عفریتھ- 
  بالاتر مى رهصداش

 ! بى نتیجھ جدا بشیم؟ناھید اومدى اینجا كھ حرف بزنیم و از ھم بشنویم یا داد و قال راه بندازى و - 
 

 مى شم و بدون اینكھ نگاھش كنم جرعھ چاى رو مزمزه مى كنم و بھ فرش چلھ ابریشم مسى ساكت
 رنگى كھ ھمیشھ عاشقش بودم خیره مى شم و صداى آرام مرد خائنم رو مى شنوم

فتھ با اون حرومزاده دعوا كرده بود و تو ھم چیزى از بودنش نگ...اون روز خیلى كلافھ بودم- 
 بودى و

 بدون نگاه كردن بھ صورتش مى گم 
  نگفتھ بودم تا درگیر نشى اما تو نفھمیدى و- 
  بذار حرف ھاى من تموم بشھ ناھید، بعد ھر چى دلت مى خواد بگو-

 در گریبام مى گیرم و در حالى كھ اشك در چشم ھاى جمع شده، بغضم رو با طعم چاى سفید و سر
 ھلو پایین مى دم

رفتم كھ میلاد رو ببرم بیرون تا یكمى باھاش وقت بگذرونم بلكھ این عصبانیت لعنتى فروكش - 
  كنھ

مشتاق .  مى كنھ و نگاھش مى كنم كھ اخم كرده و خم مى شھ تا شكلاتى از وسط میز بردارهمكث
 شنیدن و لرزان كلماتى كھ قراره بشنوم، زل مى زنم بھ لب ھاش

گفت سرما خورده و استراحت مى ... رو حاظر كنھ كھ ببرم بیرونزنگ زدم بھ مادرش كھ بچھ- 
مى دونم كھ ممكنھ ...احتیاج داشتم بھ وجود میلاد...گفتم مى برم و تو ماشین مى گردونمش....كنھ

 فكر كنى مرد گنده چھ بھ سرش زده و مى خواد از یھ بچھ آرامش بگیره اما اون لحظات بھ سادگى
نمى دونم ...بھ وجود پسرم و وقت گذروندن باھاش نیاز داشتن...شتمو صمیمیت میلاد احتیاج دا

 ِحال من رو درك مى كنى یا نھ، چون
 لیوان رو كمى محكم مى ذارم روى میز، با حرص و شمشیر از رو بستھ مى گم 
  نھ درك نمى كنم، آخھ مى دونى كھ من نھ بچھ دارم و نھ ھیچ وقت بچھ دار مى شم- 

 ھم مى كنھ و با لب ھاى فشرده بھ ھم سر تكان مى ده اندر سفیھ نگاعاقل
باشھ تو فكر كن من دارم متلك مى گم اما بقیھ اش رو گوش كن، بقیھ براى شنیدن ذكر مصیبت - 

 ! من نیومدى؟
صداى آرام و مردانھ اى .  رو گرم ناخن ھام مى كنم كھ باز صداش گوشم رو نوازش مى دهسرم

 . اما شوربختانھ ھست...الا كھكھ نباید گوش نواز باشھ، نھ ح



 294 

چھ مى ...سرت رو درد نمى آرم كھ نسرین لجباز و یك دنده راضى نشد كھ میلاد رو ببرم بیرون-
 ! ھر چند كھ بعدش فكر كردم شاید بھ عمد بوده باشھ...دونم بھ بھانھ سرماخوردگى

  و با خنده تمسخر آمیزى مى گمآرام
شاید ھم تو بودى و اون ھم از تو ... این جورى لجباز شدىپس تو چند سال زندگى با اون زنیكھ- 

 یاد گرفتھ یا شاید ھم خوب در و تختھ با ھم جور شده بودید
 روم رو بھ سمتش بر مى گردانم كھ زیرچشمى نگاھم مى كنھ و ابرو بالا مى ندازه 
موم من باید حرف ھام ت...سعى نكن! مى خواى من رو تحریك كنى كھ عصبانى بشم، آره؟- 

 ! بعدا انتقام بگیر بانو...بشھ
ُ بانو گفتن او رو در میارم و بھ حال قھر و در عین حال كھ با گفتار و تن صداش نرم تر شدم، اداى

 دست بھ سینھ سرم رو بھ مبل تكیھ مى دم و مى ذارم تا ادامھ بده
ثل كف دست من رو خوب حالم پریشون بود و اون ھم چند سال با من زندگى كرده و م...رفتم بالا- 

با تیكھ انداختن و زخم ...البتھ بھ روش خودمون..شروع كردیم بھ احوالپرسى كردن...مى شناسھ
 اما...خواب بود بچم...میلاد ھم واقعا حالش خوب نبود....زبون زدن بھ ھم

 نگاھش مى كنم كھ صداش گرفتھ شده و من من مى كنھ 
باور كن ... مادر میلاد بود و قبول دعوت شامناھید تنھا خطایى كھ من كردن موندن خونھ- 

 ! تنھا خطاى آگاھانھ من...ھمین
  شده نگاھش مى كنم و لب مى زنممات

 ! یعنى منظورت از خیانت ھمین بود؟- 
  مى خودمناباورانھ

من رو گرفتى امیرحسین، خطا خطایى كھ بھ نیما گفتھ بودى ھمین شام خوردن با اون عفریتھ - 
 ! بود؟
 نكھ حرف ھا و خنده من رو پاسخ بده، دستش رو بھ علامت ایست بالا مى آره ایبدون

 ! نھ ھمین نبود...بذار تموم كنم بانو- 
 

تمام داستان .... مبل رو در دست ھام فشار مى دم و فكر مى كنم اى كاس مى گفت آره، ھمیندستھ
ره بشنوم اما ساكت و لب نمى دانم كھ چھ قرا. یك شب نشینى ساده با ھمسر سابق بوده اما نگفت

 فرو بستھ، چھارچشمى نگاھش مى كنم و گوش مى دم
انقدر حرف زدیم كھ نفھمیدم چطورى و از كجا رسیدم بھ ماجراى اون كثافت و دیدنش تو - 

 نمى دونم از...مركز
. باورم نمى شھ كھ نشستھ باشھ پیش آن زن و دار و ندار زندگى مشتركمان رو تعریف كرده باشھ 

ن ھام رو روى ھم فشار مى دم، آنقدر كھ حس مى كنم ھمین حالا فك متلاشى مى شھ و دندان دندا
 . ھام از جا در مى آیند

آدم مناسب ترى براى درد و دل پیدا !...تو رفتى نشستى اونجا و از زندگى خودمون بھ اون گفتى؟-
  تو...واقعا كھ!...نكردى؟

بھ حال داد و با صداى بلند، در . حال انفجار شده ام مى شم و حس مى كنم در مثل زودپز در بلند
 حالى كھ چشم بریدم در چشم ھاش كھ حالا پشیمان و گناھكاره مى گم

خیلى پست و بى ...خیلى! چند سالتھ كھ ھمچین اشتباھى كردى، ھان؟!...تو چند سالتھ مرد؟- 
 شعورى

 خلاف من، آرام شروع بھ صحبت مى كنھ 
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ھمین چیزھا رو مى . مى دونم، ھر چى تو بگى...ناھید خواھش مى كنم بشین تا تمومش كنم- 
خطاھاى اون شب من در جالى مثل . دونستم كھ ترجیھ دادم ازت جدا بشم تا اینكھ برات توضیح بدم

خیالت !...باورت مى شھ اگھ بگم ھزار بار خودم رو بھ خاطرش سرزنش كردم؟...جنون اتفاق افتاد
ِ مى شھ كھ بگم داداش عزیزت من از خودش بزرگتر رو چپ و راست كرد و عوض تو با حترا

 بشین تا تمومش كنم...پس بشین تا واقعیت رو از خودم بشنوى!...مشت خوابوند تو صورتم؟
ھمانطور كھ نشستھ و من مستاصل ایستاده ام، با كینھ و چندش نگاھش مى كنم و بى حرف مى  

 .  چھ افتضاحى بھ بار آوردهشینم تا ببینم دیگر
گفت شام طول مى كشھ تا حاضر بشھ و یھ بطر ویسكى نصفھ ...كلى چرند گفت و ھمدردى و -

گفتم مى خوام رانندگى كنم و نمى خورم اما گفت بخوریم بھ یاد قدیم و مثل دو تا ...داشت و آورد
 خوب....فكر كردم خوب یھ شات مى خورم و تمام اما...دوست

ِلحظھ ھایى كھ مرد بى غیرت من ...ى كنم و آن لحظھ ھا رو در ذھنم تحسم مى كنمنگاعش م 
نشستھ و بھ سلامتى گیلاس بھ گیلاس او زده و سر ...نشستھ پیش نسرین و از من گفتھ

نگاھش مى كنم و پر و خالى مى شم از ھزار و یك حس متناقض كھ كفھ نفرت آنھا ...كشیده
 . سنگینى چشمگیرى دارد

  كشھ بھ صورتش و با صداى گرفتھ اى ادامھ مى ده مىدست
آھنگ گذاشت و ھر دو یاد روزاى اول . سرم گرم شده بود و تعداد پیك ھا از دستم در رفتھ بود- 

تو اون حال خراب و مستى ...ازدواج افتادیم و مثل دیوونھ ھا گفتیم و خندیدیم و بعد گریھ كردیم
 ھ من نمى دونم گریھ مى كرد و من بھ حال كارى كھاون بھ حال خودش یا ھر چیز دیگھ اى ك

ھمش یكى تو گوشم مى گفت ناھید با این مرتیكھ یھ سر و سرى داره اگر نھ چرا باید ...باھام كردى
از اون شب یادمھ كھ شام خوردیم و باز ھم شات نمى !....وجودش تو مركز رو پنھان مى كرد؟

 دمانقدر مست بودم و خراب كھ حتى یادم نیست چى خورمسخره ست اما ...دونم چندم رو رفتیم بالا
 ! 
 سكوت نگاھش مى كنم و لب ھام چین مى خوره از كارى كھ كرده و لاابالى گرى كھ آن شب در

  دھان باز مى كنم و سرد مى پرسم. ساكت مى شھ و نگاھم مى كنھ. داشتھ
 !بعدش؟...خوب-
 چشم ھاش رو چند لحظھ مى بنده 
چشم باز كردم و دنیا رو سرم خراب شد ...دم و دیدم تو اتاق سابقمون خوابیدمصبح چشم باز كر- 

 واقعا...ناھید من...و دیدم نسرین كنارم خوابیده
انگار با تمام شدن ماجرا غدد اشكى من تازه بھ كار مى افتند و شروع مى كنم بھ گریھ كردن و  

 مابین ھق ھق ھام مى گم
 ! ورى تونستى آخھ؟چط!....چطور تونستى امیرحسین؟- 
 

ھر چند در گذشتھ، اما حالا دارم مى شنوم و داغ دلم ...غرورم شكستھ...شكستھ ام... مى كنمگریھ
مرد من رفتھ و سفره دل پیش زنى باز كرده كھ بدترین احساس دنیا رو بھ او دارم و ...تازه ست

 در چشم نسرین باز ِصبح ھمین امیرحشین عاشق و مھربان من چشم...شب نشینى داشتنھ اند و
زیاده و حجم باور ...قضیھ فكر كنم" چھ شد"نمى خواھم بھ ...نھ، نمى خواھم فكر كنم...ردهك

 تحمل نمى كند. شانھ ھاى من...ناپذیرى آن دردناك
دستمال و دستم رو بھ چشم ھام فشار مى دم و مى لرزم از ھق ھق بدبختى و ھمزمان حضور  

بوى ادكلنى . خوبى كھ ھمیشھ دوست داشتم در مشامم مى پیچھامیرحسین رو حس مى كنم و بوى 
كھ ھمیشھ دوست داشتم بھ ریھ ھام بكشم و ھر بار كھ سر روى سینھ اش مى گذاشتم، با حس عطر 
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حالا نھ اینكھ منزجر باشم اما حس دلزدگى ...مست مى شدم اما حالا.  این ادكلنهتن او ھمرا
 برمى دارم و مى بینم كھ كنارم نشستھ و با چشم ھایى دستمال رو از روى صورتم. عجسبى دارم

 نگران براندازم مى كنھ
 ! جانم این كار رو با خودت نكن... ناھید- 
 !تو نمى فھمى-
 !چرا نمى ذارى حرف ھام تموم بشھ؟- 
  پرخاشگرانھ دستمال مچالھ و خیس دستم رو پرت مى كنم و مى گم 
 ! آره، اشتباه آگاھانھ؟! وم ھم رفتید؟دیگھ چى مونده كھ بگى، نكنھ با ھم حم-

  تكان مى ده و دستمالى از جا دستمالى مى كشھ و مى ده دستمسر
نسرین مى گفت شب رو با ھم بودیم اما واقعا من ھیچى یادم نمى اومد جز اینكھ خواب آلود بودم  - 

 كرخ بشم و من خستھ بودم و دلزده و مشروب ھم كمك كرد تا حسابى. ناھید، خیلى خواب آلود
 گھ انكار كردم اما مى گفت با ھم بودیم و من كم كن داشت باورم مى شد كھ راست مى. خواب آلود

در صورتى كھ یھ ھالھ اى از . اما باز بھ خودم اومدم كھ اگر بودیم چرا من یك ذره ھم یادم نیست
 م نمى اومد، خلاصھرفتن تو اتاق و افتادن روى تخت یادم بود اما ھیچى از رابطھ با نسرین یاد

نگاھش مى كنم و صداش آھستھ تر مى شھ و در حالى كھ دست ھاش رو قفل كرده در ھم و پایین  
  رو نگاه مى كنھ، ادامھ مى ده

كلى بحث و دعوا و میلاد ...سرت رو درد نیارم...خلاصھ یھ پا وایسادم كھ دارى دروغ مى گھ و -
رگشت یھ بد و بیراھى بھ تو گفت و بعدش ھم تھدید طفل معصوم ھم این وسط مونده بود كھ یھو ب

 كرد كھ مى آد و بھ تو مى گھ و زندگیم و نابود مى كنھ و از ھمین درى ورى ھا
 زھر خندى مى زنم كھ برمى گرده طرفم 
 !بھ چى فكر مى كنى بانو؟- 
فرش و با سرم رو بالا مى ندازم و بى تفاوت و با چشم ھاى پف كرده و سوزان، خیره مى شم بھ  

 دستمال كاغذى در دستم بازى مى كنم كھ دستش مى شینھ روى دستم
تا خود امروز ھم راست و دروغ . ناھید خدا گواھھ من یادم نمى آد كھ ھمچین كارى كرده باشم- 

حرف ھاش برام معلوم نشد اما چون اونجورى تھدید كرد، من حس كردم راست مى گھ و خواستم 
 فقط یھ چیز رو مى دونستم، اونم این...گیج بودم و نمى دونستم باید چھ كار كنم. دست پیش بگیرم

  كھ تو نباید بفھمىبود
 دستم رو مى كشم و عصبى و غمناك مى خندم 
 خوبھ...بعد تصمیم گرفتى كھ یھ طرفھ من رو طلاق بدى- 
 برمى گردم و نیم چرخى مى زنم و چشم در چشم ھاش مى گم 
بعد انقدر خورد، ...سرخود رفتى و قضاوت ھاى احمقانھ یك طرفھ ات رو براى اون زنیمھ گفتى- 

پشت بندش ھم فكر كردى براى پاك كردن ... نمى آد كجا خوابیدى و اصلا چكار كردىكھ یادت
این زندگى مشتركھ یا ! این معنى زندگى مشتركھ، نھ؟...گندى كھ زدى بیاى و از من جدا شى

 ! ھمھ اش كھ تو خودت یھ طرفھ تصمیم گرفتى!... منفرد؟
 

 تكان مى ده و صداى ملایم او گوشم رو پر  رو مى ذاره روى پشتم و آرام آرام و دایره واردستش
 مى كنھ

 این چند ھفتھ دق كردم بدون تو!...مى تونى؟...ناھید ببخش من رو- 
حس مى كنم در حال غرق شدن ھستم و این خطرناكھ، این غرق شدن یعنى دوباره با امیرحسین  

 مى مى گمخودم رو كنار مى كشم بھ سرعت بلند مى شم و با صداى گرفتھ و آرا. بودن
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 ! بھ اندازه كافى شنیدم...باید برم- 
  مى شھ و حالا تمام قد رو بھ روى من ایستادهبلند

ھر دو داریم ...تو اون جا خون برادرت و من اینجا...ببین زندگى ھر دومون داغون شده...ناھید- 
 ناھید...تو این بدبختى و تنھایى دست و پا مى زنیم

 طرف بازوم مى شینھ و چشم در چشمم جادو مى كنھنگاھش مى كنم كھ دست ھاش دو  
 مى دونم كھ توام ھمین حال رو دارى...من دلتنگم...ناھید- 
 زمزمھ مى كنم 
اصلا چرا ھمین حرف ھا رو ھمون ...تو تھمت زدى...تو خطا كردى...این اشتباه خودت بود- 

 ! موقع نگفتى؟
  دردناكى مى زنھلبخند

مطمئن بودم ...خودم ھم نمى دونستم درست و غلط كجاست...مچون خودم ھم گیج بودم عزیز- 
اصلا توان نداشتم كھ برات تعریف كنم و در ضمن ...وقتى بشنوى، مى خواى ازم جدا بشى

خوب اونطورى ...اطمینان داشتم كھ اگر خودم این كار رو نكنم، نسرین زھرش رو مى ریزه و 
 ناھید...بدتر بود

 یك تر مى آد و بازوھام رو مى گیرهچشم در چشم من، دوباره نزد 
 !آره بانو؟!...مى تونى؟...مھم الانھ كھ مى تونى من رو ببخشى یا نھ...ناھید گذشتھ ھا گذشتھ- 
 گرماى دست ھاش از روى پیراھنم نفوذ مى كنھ و تمام تنم مست مى شھ و كرخ اما آرام مى گم 
 ! نمى تونم...نھ امیرحسین- 

 ده باشھ جلوتر مى آد و دست ھاش رو دور شانھ ھام مى ندازه كھ حرف من رو نشنیانگار
 !ھنوز ھمون جورى كھ من دوستت دارم، من رو مى خواى؟...ناھید- 
نمى توانم جواب بدم و بى حرف نگاھش مى كنم كھ لبخند مى شینھ روى لبش و در آغوشم مى  

 كشھ
 ناھید دل تنگتم بانو...این سكوت یعنى آره 
ھمان نفس ھاى گرمى كھ این چند وقت رو ... گوشم و در موھام حس مى كنمنفس ھاش رو كنار 

در دلم نام ...خیانت نكرده...جادو مى شوم، ھر چند با وجود خیانتكارى...در آرزوى آنھا بودم
 .روى كار او مى گذارم" اشتباه"
گردن و چشم ھام بستھ شده و سرم روى شانھ اش آرام گرفتھ كھ با بوسھ ھاى پیاپى بر روى  

 موھام بھ خود آمده، شتابان عقب مى كشم و لب ھام تكان مى خوره و ضعیف مى گم
نمى تونم از تھ دل ...من نمى تونم كارى كھ باھام كردى رو ندیده بگیرم...نكن امیرحسین- 

 ببخشمت
 لبخند گوشھ لب ھاش برگشتھ و زمزمھ مى كنھ 
 ! بانوى من...عزیزم- 

 نمى گم كھ صورتش رو جلو مى آره و چشم ھاش در نزدیك ترین فاصلھ بھ من قرار مى ھیچ
 دَم نمى زنم و نفس بریده و چشم در چشم مى مانیم كھ پچ پچ وار مى گھ. گیره

 ! خوشگل من، مى خوام گولت بزنم- 
  نگاھش مى كنم كھ مى خنده و پیشانى ام رو مى بوسھگیج

مى خوام گولت بزنم چون امروز بعد از ...خانوم این خونھ باشىمى خوام گولت بزنم كھ باز - 
مگھ مى شھ ...مى دونم....مى بخشى...مدت ھا دیدمت و مطمئن شدم كھ ھنوز من رو مى خواى

 !بانوى من نبخشھ؟
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موھام رو آرام و نوازش گونھ در دست مى گیره و مى بوسھ و بعد آھستھ از سرشانھ ھام عقب  
دست گرم و مردانھ اش بالاى . اھش مى كنم و قلبم در حال زیر و رو شدنھمى رانھ و من فقط نگ

 سینھ ام مى شینھ و با شیطنت نگاھم مى كنھ
قلبت ھنوز براى من تپش داره پس گولت مى زنم و دوباره تو رو ...ناھید...ببین چھ تند مى زنھ- 

 ! قلبت زودتر از كلامت آره گفتھ بانو...مال خودم مى كنم
 

 كنار مى زنم اما بھ نظر خودم ھم یك واكنش ضعیف و غیرارادى بھ حساب مى آد چھ  رودستش
مَرد من با یك نگاه بھ من و دیدن احساس خفتھ در چشم ھاى من، میل قلبى ام . برسھ بھ امیرحسین

 . رو مى خوانھ و دستم براى او رو شده ست
 نزدیك مى كنھ و در ھمان حال با  كھ پس زده بودم این بار دستم رو مى گیره و بھ لب ھاشدستى

 . ِآن چشم ھاى تبدار و سیاه من لرزان و مات شده رو تماشا مى كنھ
منى كھ با قدرت آمده بودم تا فقط و فقط بشنوم تا پازل ذھنم شكل ... مى بازم و وا مى دمدارم

 . بگیره، حالا ورق رو برگشتھ مى بینم و در حال ذوب شدن ھستم
كلمات در ذھنم .  شكنھ وقتى زمزمھ ھاى امیرحسین رو كنار گوشم مى شنوم سد مقاومت مىآخرین

شكل نمى گیرند و قلبم بھ شدت مى تپھ اما لحن ملایم و نفس ھاى گرم او رو جایى كنار گوشم حس 
 . مى كنم و چشم ھام بستھ مى شھ

نم با  ھاش روى پھلوھا و كمرم كھ مى شینھ، خشم و نفرت فراموش مى شود و من مى مادست
نفس ھاى داغ او روى صورتم مى پاشھ و ...غلیان احساسات و ھیجان ھاى فروخورده جسم و روح

من مى مانم و لب ھاى گرمى كھ بھ نرمى گوشھ لبم فشرده مى شوند و قلبم رو ...عشق برمى گرده
مى من مى مانم كھ با چشم ھاى بستھ دستم رو بالا مى آورم و روى سینھ استوارى ...مى لرزانند

 . ذارم كھ زمانى نھ چندان دور پناه شده و آرامش داده
 جسمى شناور رو پیدا مى كنم و چشم ھام باز مى شھ و مى بینم كھ روى دست ھاش راھى حس

 اتاق خواب ھستم و پچ پچ وار مى گم
 بذارم زمین...نھ...امیرحسین- 
ند مھربان و جذابى مى زنھ و ھمانطور كھ از راھروى منتھى بھ اتاق ھا بھ سمت اتاق مى ره، لبخ 

لب ھاش بھ ھیچ كلامى روى لب ھام مى شینھ و من ھمھ دنیا فراموشم مى شھ حتى خودم و منیتى 
 . كھ در حال نابود شدن و درھم شكستنھ

من ...من مى مانم و مردى كھ حالا در آغوشم كشیده... و مخلوقات آن رو فراموش مى كنمجھان
ِور منطقى ذھنم در جدالى خاموش براى قد علم ...ه بھ او رسیدنمى مانم تب تند ھیجان دوبار

كردنھ اما سیل خروشان احساسات و ھیجان جوانى آنقدر پر توان شده كھ در جا تمام منطق باقى 
 .  در ذھنم رو بھ تاراج مى برههماند

 تخت و در آغوش مردانھ او غلت و واغلت مى خورم و بوسھ ھاى دوباره اش لرزه بھ اندامم روى
 . مى اندازه و انگار كھ این دورى ھر دومان رو حریص تر و مشتاق تر كرده

من ... پر شتاب مى گذرند و من مى مانم و عشق دوباره یا ھیجان فرو خورده، نمى دانملحظات
ناھیدى مى ...من مى مانم و نفس نفس ھیجان...مرد تبدار و خواھان منبرھنھ از كینھ مى مانم و 

 ھیچ...مانھ كھ انگار دوباره طعم پناه و خوشبختى چشیده و در ھیجان مرد تبدار خود ذوب مى شھ
آن لحظات بھ خیانت امیرحسین فكر نمى كنم و ...منیت من مى مانھ كھ باد ھوا مى شھ...مى شھ

آن لحظات بھ دم و بازدم ھاى ھیجان زده مان فكر مى كنم و عطش ...گاھانھخطاى آگاھانھ یا كھ ناآ
 ىمن نجات پیدا كردم از بى عشق...من زنده ام و عشق مى ورزم...خواستن و حس ناب زنده بودن

 . و پلاسیدن چند ھفتھ اى و حالا با تمام وجود زنده بودنم رو بھ اثبات مى رسانم
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مى گذرند و من مى مانم و امیرحسین كھ دستم رو مى بوسھ و  جنون و زیبایى پر شتاب لحظات

 كنار گوشم زمزمھ مى كنھ
 دوباره...بانوى من- 
سرم رو روى سینھ اش مى ذارم و چشم ھام رو محكم بھ ھم مى فشارم بلكھ ذھنم آرام بگیره و  

فھمیده ام كھ لحظات خوشى رو بھ كام من تلخ نكنھ اما تو گویى از خواب غفلت بیدار شدم و تازه 
دستم روى سینھ گرم مردى قرار داره كھ تا چند ساعت پیش خطاكار بود و حالا بھ . چھ كردم

 .  تغییر نقش دادهشوقمع
 !ناھید تو چھ فكرى جانم؟-
جواب نمى دم و بازدم عمیقى كھ مى كشھ رو مى شنوم و بعد كلمات در گوشم مى شینند و موھام  

 نوازش مى شوند
 !رو بخشیدى، نھ؟این یعنى من - 
 پام رو از روى پاھاش كنار مى كشم، سرم رو بلند مى كنم و مكدرانھ مى گم 
 ! نباید این كار رو مى كردیم...من نمى دونم...احتمالا اما...نمى دونم- 

 كجى مى زنھ و دستش فرو مى ره در موھام و لب ھام رو با بوسھ اى مى نوازه و ساكت و لبخند
 راضى ھمراھى مى كنم و بعد لبخند عمیقى كھ روى چھره اش آمده رو مى بینم

باید كار امروز رو ھمون روز انجام مى دادم ...باید از اول مى گفتم و از واكنش تو نمى ترسیدم- 
گیج بودم ....اصلا فكر نمى كردم كھ من رو ببخشى...نمون نیوفتھ اماتا این طور جدایى بی

 درگیر بودن، حتى با خودم...بانو
دستم رو روى پیشانى ام مى ذارم و بھ حرف ھاش گوش مى دم و صداش رو كنار گوشم مى  

 شنوم كھ زمزمھ وار و وسوسھ آمیز مى گھ
 عزیزم... دختردیوونھ ام مى كنى...ِدوباره مال خودم مى شى بانو- 
دست ھاش دور كمرم حلقھ مى شھ و در حالى كھ مى خنده و من رو روى سینھ اش قرار مى ده،  

 شروع بھ صحبت مى كنھ
 !كى برمى گردى خانوم خونھ؟...ناھید- 
 امیرحسین نباید اینجورى مى شد- 
د و تو مگھ چھ جورى شده، یھ پیش آمدى بوده و من اشتباھى كردم، تازه اون ھم غیر عم- 

 !بخشیدى، نبخشیدى؟
چشم ھاش رو كھ در چند میلیمترى من قرار داره نگاه مى كنم و فكر مى كنم كھ آیا  

ھمین چند دقیقھ !...اما چھ؟...شاید در اعماق قلبم بخشیده باشم اما...نھ!...بخشیدى ناھید؟!...بخشیدم؟
مگر تمام زندگى !...دم؟لذت ھم بردم، نبر...پیش خودت رو در اختیارش گذاشتى و لذت دادى

تو از این مرد چشم سیاه !... ھمین لحظات خصوصیھ و در تختخواب خلاصھ مى شھ؟شویىزنا
اما و اگر نكن كھ وا دادى و خوب !... اما چھ؟...چرا گرفتم اما!...كینھ بھ دل گرفتى، نگرفتى؟

ھ باید مى این ھمھ عذرخواھى كرد، دیگر چ...چوب حراج بھ خودت و شخصیت زنانھ ات زدى
حس مى كنم كھ قافیھ !...اما با این حس بد و پشیمانى چھ كنم؟...ھیچ...نمى دانم!...كرد كھ نكرده؟

 رو باختھ ام
از چھ، نمى ...سرم رو بھ نشانھ مثبت تكان مى دم اما جایى در ذھنم مكدرست و دل چركینم 

 مخلاف دقایق قبل كھ سر پر شورى داشت...اما حال خوبى ندارم...دانم
  بخشیدم، اما...آره- 

  رو مى بوسھ و تنگ در آغوشم مى كشھسرم
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 !اما چھ بانو؟- 
امیرحسین، دیگھ بھ من شك نكن و ...اما من فرض كردم كھ اتفاقى بین تو و اون زنیكھ نیوفتاده و - 

  خیلى برام گرون تموم شد...انگ بیخودى نزن
 

یشگى رو داره، جدى و با تكیھ بر كلمات  رو نوازش مى كنھ و در ھمان حال كھ لبخند ھمموھام
 مى گھ

 ! براى من ھم خیلى سنگین بود و گرون تموم شد بانو- 
  از این دور باطل تھمت و دفاع، مى گمخستھ

امیرحسین كار اشتباه رو تو ! من ناراحت شدم و ھستم چون تھمت زدى بھم، تو از چى ناراحتى؟- 
  اونوقت حالاكردى كھ اول تھمت زدى و بعد خطا كردى، 

 رو با یك بوسھ قطع مى كنھ و در حالى كھ دست روى پشتم مى كشھ، آرام و با لحن حرفم
  نوازشگرى مى گھ

الان و این زمان باید در آرامش ...حالا كھ وقت این حرف ھا نیست...خانومم آروم باش عزیزم-
 !جا حل كنیم، درستھ؟باشیم و از وجود ھم لذت ببریم، نھ اینكھ ھمھ مشكلات رو دقیقا ھمین 

جاى ... ھمانطور كھ صحبت مى كنھ و من زل زده ام بھ چشم ھاش، فكر مى كنم كھ حق داره 
قبل از آمدن بھ گود و خاك شدن باید مى گفتم و ...خوبى براى حل مشكلات و سنگ واكندن نیست

 حالا كھ قافیھ رو نھ...حالا حرفت خریدار نداره ناھید...در صد حل مسائل بر مى آمدم نھ حالا كھ
 ... دختر بى فكرختىبا
 آرام مى گم 
 !پس كى باید حرف بزنیم؟- 
 ! ھر وقتى بانو، غیر از حالا كھ مستیم و بعد از این ھمھ روز بھ ھم رسیدیم- 

از زندگى كھ فكر مى كردم با این ...از او كھ مرا گوش نمى ده...از خودم كھ وا دادم... مى گیرهلجم
از زھدانى كھ ندارم و ...نشانم مى ده و حالا اینطور باعث ناخوشى ام شدهازدواج روى خوش 

 خودم از بخشیدن...از خیانت این مرد...مطمئنم ھیچ وقت قرار نیست حس مادر شدن رو تجربھ كنم
ِمن ناھید ...و حالا رسیدن بھ این تختخواب و دادن حسى كھ مى خواست و دست خالى ماندن

  ام وبدجورى دست خالى مانده 
 !تو چھ فكرى عزیزم؟-
وگردم كھ لبخند . بھ از خیالات بیرون مى پرم و بھ واقعیت برمى گردم  بھ امیرحسینى برم

آه آرامى از سینھ ام رھا مى شھ و در حالى . مھربانى داره و تك تك اجزاى صورتم با نگاه مى بلعھ
 كھ سرم رو روى سینھ اش مى گذارم، كوتاه مى گم

 ! پس ھیچى...ون چیزایى كھ مى گى الان وقتش نیستھم...بھ ھیچى- 
 دارم كھ نوازشم كنھ و بگھ، بگو ھر چھ دل تنگت مى خواھد اما خلاف خواستھ و میل قلبى توقع

 من با لحن خواب آلودى، در حال نوازش موھام زمزمھ مى كنھ
 !بعدا صحبت مى كنیم جانم، الان فقط آرامش و یكمى خواب، موافقى؟- 
سرم رو روى سینھ اش تكان مى دم و كنارش روى تشك دراز مى كشم كھ دستش دورى حلقھ مى  

 شھ و در گردنم نفس مى كشھ
 !خوبى بانو؟- 
 خوبم- 
 دست روى شكمم مى كشھ و نوازش وار مى گھ 
 !یھ چرت بزنیم؟- 
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 باز ھم كوتاه مى گم 
 باشھ- 
و من در عجب كھ چطور با جواب ھاى گونھ ام رو كشدار مى بوسھ و چشم ھاش رو مى بنده  

چطور این مردى كھ با ھر حركت كوچك من ...كوتاه من، پى بھ دلتنگى و دلخورى ام نبرد
مكنونات قلبى ام رو ناخوانده از بر بود، بھ روى خود نیاورد كھ آزرده ھستم و توانست چشم برھم 

از بكشم اما دوباره اسیر دست خودم رو از دست ھاش آزاد مى كنم تا در تنھایى در!...بگذاره؟
 ھاش مى شم و كنار گوشم پچ پچ مى كنھ

 !فكر كردى من خوابم و مى خواى در برى؟...بمون جانم- 
ناخواستھ لبخند مى زنم و چند دقیقھ بعد او در خواب خوشو عمیقى فرو رفتھ اما من خیره بھ  

 . چراغ كنار تخت، درس پشیمانى و دلگرفتگى رو دوره مى كنم
 
 

خودم و تك ...عاطفھ در سكوت و با نگاه ناخوانایى براندازم مى كنھ.... بھت زده نگاھم مى كنھنیما
اما تا كى این خانھ بھ دوشى و نام ...تك سلول ھاى وجودم كارم رو تقبیح مى كنند و سرزنش اما

 سربار كى تا!...تا كى پنھان كردن از ھمھ كس و حتى مامان و بابا؟!...رو یدك كشیدن؟" مطلقھ"
 !نیما بودن؟

دوباره خانوم خانھ امیرحسین مى شم اما این بار نھ ذوق و شوق بار اول رو دارم و نھ از نظر  
حس مى كنم ...نمى دانم، شاید خیالاتى شده ام و متوھم اما...خودم عرج و قرب آن زمان رو

 . امیرحسین حالى مثل پیروزى و تفوق داره كھ ھیچ بھ مذاقم خوش نمى آد
دو ھفتھ از بدست آوردن دوباره خانھ ام و زن امیرحسین شدن گذشتھ اما مرد من ... ھفتھ گذشتھدو

بابت بودن كنار نسرین صد باره عذرخواھى كرد ...ھیچ صحبتى از عذرخواھى پیش نكشیده
حس مى كنم در قلب خود ھنوز ھم بھ بودن اتفاقى فرزام در آن !...تھمت زدن بھ من چھ؟...اما

 داره مركز شك
در . قرص ھا ھمچنان ادامھ دارند و رفتن بھ مركز براى مشاوره خصوصى ھمچنان پا برجاست 

این دو ھفتھ، امیرحسین چند بار سخن مركز مشاوره رو پیش كشید و تلویحى در مورد عوض 
نھ تنھا بھ دلیل ارادت بھ دكتر و حس ...كردن پزشك معالجم بھ میان آور و من ھر بار سر باز زدم

نمى دانم ثابت ...شاید تا حدى بھ این دلیل كھ قصد ثابت كردن بھ خودم داشتن... با اواشتناحتى در
اما حسى عاصى و طغیانگر درونم سرباز مى زد و فكر مى كردم كھ اگر این قدم رو ...كردن چھ

جازه َبردارم، از این پس ھر باره افسار زندگى و كارھام رو بھ مردم مى دم و این شروع و كسب ا
 . ایستادم و ھر بار در خود فرورفتگى و ترش رویى او رو حس كردم.... خواھد بودنھانىپ

 شنبھ بعد از ظھره و من زودتر راھى خانھ شده ام كھ امیرحسین زنگ مى زنھ و محل قرار پنج
علاقھ بھ دیدن آن . رو بھ بیمارستان تغییر مى ده و ساعت قرارمان براى شام رو عقب تر مى كشھ

یمارستان حتى از فاصلھ صدمترى ھم ندارم اما چاره اى نیست و قبول مى كنم چرا كھ جلسھ اى ب
 .  ھیئت مدیره داره و مى دانم تا در آن ترافیك بھ خانھ برسھ، دیر شدهاب

جلوى در بیمارستان، كمى .  و بیست دقیقھ آماده و لباس پوشیده راھى بیمارستان مى شمشیش
 م مى دم كھ رسیده ام و بعد از چند لحظھ جواب مى آددورتر مى ایستم و پیغا

 در بازه، خودم تا نیم ساعت دیگھ میام. عزیز دلم بیا دفتر من- 
مى دانھ دوست ندارم برم و چشمم بھ آدم ھاى آن بیمارستان بیوفتھ اما باز ھم خواستھ من رو ندیده  

 مى گیره
 ! شنوى؟چرا نمى! امیرحسین گفتم كھ تو بیمارستان نمى آم- 
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تكیھ مى دم بھ ستون كنارم و دستم رو در حیب پالتو فرو مى برم و نوك بینى یخ زده ام رو در  
 شال پشمى ام فرو مى كنم كھ باز گوشى درون جیبم مى لرزه

 !اوكى جانم؟. بانو بیا و تو دفتر شوھرت منتظر باش! من زن ضعیف نمى خوام- 
ز ھوا دست بھ دست گفتھ ھاى او مى ده و در حالى كھ دلم مى خواد لجبازى كنم اما سرما و سو 

 لبھام رو محكم بھم فشار مى دم، بھ سمت بیمارستان مى رم و ھمزمان مى نویسم
مى رم تو اتاقت منتظر مى ! من ضعیف نیست، حوصلھ آدم ھاى اینجا رو ندارم اما تو نمى فھمى- 

 ! مونم تا تو فكر نكنى كھ من ترسوام
 و من بھ ورودى بینارستان مى رسم و پیغام رو باز مى كنم و مى بینم كھ  جا جواب مى دهدر

 .شكلك لبخندى فرستاده و خنده ام مى گیره از این موجود لجباز و یك دنده
 آسانسور مى شم و طبقھ منفى یك رو فشار مى دم اما آسانسور از بدشانسى من بھ سمت بالا وارد

ت آینھ و در حال مرتب كردن شال روى سرم، فكر حركت مى كنھ و بى حوصلھ برمى گردم سم
 . مى كنم كھ اى كاش ھمان یك طبقھ رو با پلھ رفتھ بودم تا حالا این ھمھ بالا و پایین نشم

 
 مى دم بھ دیواره آسانسور كھ در باز مى شھ و چھره نحس نسرین و یكى از دكترھاى تكیھ

یك لحظھ چشم در چشم ھم مى شیم و من ناباور از بدشانسى و . بیمارستان رو رو بھ روم مى بینم
زودتر چشم از من برمى داره و داخل كھ مى شھ، پشت بھ من مى ایستھ . او پر كینھ نگاھم مى كنھ

 . ل شروع بھ صحبت با دكتر ترابى مى كنھخیا و بى
از شانس . ُ مى كنم از درون گر مى گیرم و لعنت مى فرستم بھ موقعیتى كھ در آن گیر كرده امحس

بد من آسانسور بالاتر مى ره و عرق از پشتم راه مى گیره و زیر چشمى بھ ھیكل ظریف و ریز 
حال تھوع . آغوش امیرحسین تجسم مى كنممیزه نسرین نگاه مى كنم و او رو در تخت خواب و در 

 مى كنم و چشم ھام رو مى بندم و فكر مى كنم كھ انگار با دیدن او بار دیگر حس غضب نسبت داپی
 . بھ امیرحسین ھر چھ قدرتمند تر برگشتھ

 ھام ناخواستھ صدایى كھ از آن تنفر دارم رو مى شنوه، صداى زنگ دار و آرامى كھ روى گوش
 .سفید كردهمار غاشیھ رو 

 مى شنوم كھ دكتر ترابى با لحن متعجبى مى گھ 
 !مگھ تو نمى آى؟- 
 نسرین با خستگى و آرام مى گھ 
 مى رم خونھ...خیلى خستھ ام بھ جون فاطى! فردا مى بینمش دیگھ...نھ دیگھ- 
 نگاه سرسرى ترابى رو روى خودم حس مى كنم و بعد 
 قربونت، پس من برم...باشھ- 
لحظات نفسگیر تنھا . ایستھ و ترابى بیرون مى ره و لحظات نفسگیر آغاز مى شھآسانسور مى  

 . ماندن با آن زن، در اتاقك كوچك آسانسور
 رو از جیبم بیرون مى كشم و در حالى كھ از شدت تنفر تنم لرزان شده و ھر لحظھ تصویر گوشیم

ھم رو بھ صفحھ گوشى مى ندیده او و شوھرم در یك رختخواب جلوى چشم ھام تداعى مى شھ، نگا
 .دوزم و اخم ھام رو درھم مى كشم

 بھ ثانیھ نكشیده صداش رو مى شنوم 
 !خوبى دختر خانوم؟- 
سرم رو یك لحظھ بلند مى . بھ گوش ھام شك مى كنم و باور نمى كنم كھ طرف صحبت او باشم 

ان نمایى مى زنھ و من لبخند دند. كنم و تمام تلاشم رو ده كار مى گیرم تا چھره سردى داشتھ باشم
 از این ھمھ خونسردى تعجب مى كنم
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 حال و احوال كردم! چرا تعجب كردى؟- 
باز ھم زل مى زنم بھ صورات كشیده و استخوانى زن ریز نقش رو بھ روم و آرام اما محكم مى  

 گم
 ! من كارى با جنابعالى ندارم و نمى شناسمت كھ یك كاره احوال پرسى مى كنى- 

ھ طرح سامسونت داره رو روى دستھ آسانسور تكیھ مى ده و بى توجھى بھ گفتھ من  چرمى ككیف
 با زھرخندى مى گھ

 !یھ شب با من خوابید و تو دوباره باھاشى؟...عجب دنده اى دارى تو دختر- 
 دست ھا و صورتم سرد مى شھ و مى دانم كھ قصد تحریك كردن من رو داره 
 تو توھم زدى كھ باھات خوابیده- 
ى بینم كھ آسانسور بھ طبقھ منفى سھ و پاركینگ نزدیك مى شھ و خوشحال مى شم كھ ھمین حالا م 

 چینى بھ دھانم مى دم و تحقیر آمیز مى گم. قراره از دست او خلاص بشم
دیدى ...فھمیدم كرم از تو بوده و براى شوھر مردم نقشھ كشیده بودى...من از ھمھ چیز خبر دارم- 

 كھ كھ نقش بر آب شد
آن چشم ھاى ...ھمچنان خندان و ساكت نگاھم مى كنھ و چشم ھاش برق غیرقابل توصیفى داره 

طورى مى خوده و سكوت كرده كھ بھ عقلش شك مى كنم و ھمزمان در . ِسبز بد رنگ و موذى
 . آسانسور باز مى شھ

 
ده تمسخر  مى ذاره بیرون آسانسور و ھمانطور كھ در تیرس نگاه خیره ام قرار داره با خنقدم

 آمیزى مى گھ
 ! نمى دونم چى بھت گفتھ كھ حالا باورت مى شھ كھ من توھم دارم- 

  خنده و رو مى گردانھ و صداش رو مى شنوم كھ مى گھمى
 ! خوش باش دختر كوچولو- 

 آسانسور بستھ مى شھ اما بھ سرعت و چند باره دكمھ رو فشار مى دم تا باز بشھ و مى رم در
 دنبالش كھ چند قدم دورتر شده و مى گم

 ! من مى دونم چھ نیتى دارى و مى خواى من رو نسبت بھ شوھرم بدبین كنى، اما كور خوندى- 
خوره، در آسانسور و بعد من  گرده طرفم و در حالى كھ سوئیچ ماشین در دستش تكان مى برمى

 رو نگاه مى كنھ
پس چرا ھول شدى و اومدى دختر جان، اگھ بھش اطمینان دارى پس چرا راھت رو نگرفتى و - 

 !برى؟
نوك انگشت ھام از سرما بى حس شده و گزگز مى كنھ و پوست صورتم ھر لحظھ خنك تر مى  

  شھ
با حرف . رى وقتت رو تلف مى كنىببین سعى نكن براى شوھرم حرف درست كنى چون اینجو-

 ! درست كردن و بھ گوش من رسوندن من بھش شك نمى كنم، مطمئن باش
  ژست و ادا یك ابروش رو بالا مى ده و باز خونسرد و آرام مى خندهبا
نكنھ بھت گفتھ پیش ! كوچولو چى بھت گفتھ كھ اینجورى دور برداشتى و این ھمھ ازش مطمئنى؟- 

 !قط ھمین؟ف...من خوابش برده
 دست بھ سینھ مى ایستم 
 انقدر ویسكى تو حلقش ریختى كھ...كھ یھ جورایى چیز خورش كردى...آره دقیقا- 
 یك قدم جلوتر مى آد و با تحقیر براندازم مى كنھ 
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نھ ! دختر جون تو فكر كردى اون امیرحسین ھم سن و سالتھ كھ من ویسكى تو حلقش بریزم؟- 
بعدش ھم قضیھ جالب ...رآب بود كھ نوش نوش مى گفت و مى رفت بالامیونھ اش با تو شك...جونم

 شد
 چشم ھاش رو ریز مى كنھ و آرام تر مى گھ 
 از حرف ھات معلومھ كھ! ببینم تا كجاھاش رو بھت گفت؟- 
 ادامھ مى ده. تنم مى لرزه و سیاھى چشم ھام دل دل مى زنھ و مى لرزه و لب ھام بھ ھم چسبیده  
 بخشیدى و باز باھاش رفتى زیر یھ سقف یعنى دو تا احتمال، یا تا اونجایى كھ اصلا ھمین كھ- 

دلش خواستھ بھ تو گفتھ و تو خبر ندارى یا اینكھ انقدر بى شخصیت و احمق ھستى كھ دوباره با 
 ھمچین مردى زندگى كنى، البتھ

 آرهدست ھام مشت مى شھ و مى خوام بد و بیراھى نثارش كنم كھ دستش رو بالا مى  
اینكھ تو انقدر بدبخت باشى كھ دست از پا درازتر برگشتھ . یھ احتمال سومى ھم ھست...صبر كن- 

 ! باشى و در ھر شرایطى با این مرد بسازى، كدومش؟
  بلند و محكمى مى زنم و بھ طرفش مى رمداد

  ِكثافت عوضى...ببند دھنت رو عفریتھ- 
اصلھ مى گیره و با كیف سنگین و قھوه اى  اش از آن ظاھرسازى و خونسردى ساختگى فچھره

 . رنگش مى كوبھ بھ شانھ و سینھ من كھ نزدیكى او رسیده ام
 ! ِبى حیثیت چتر. مى خورى...ِعفریتھ خودتى كھ فقط بھ درد ...برو عقب ھرزه-

از بد و بیراه ھایى كھ ... ام بھ شدن درد مى گیره و از حرف ھاش حس دل آشوبھ پیدا مى كنمشانھ
 گھ و بى پناھى خودممى 

دستم رو جلوى دھانم مى گیرم و با ناباورى گوش مى دم بھ حرف ھایى كھ مرز باریكى در آنھا  
من مى مانم و حرف ھایى كھ ...مرزى كھ سخت درك مى شود...مرز واقعیت و دروغ...وجود داره

 واى بر...ِر حال مننمى دانم یاوه اى بیش نیستند یا كھ حقیقت محض ھستند و اگر باشند كھ واى ب
 ...  ِ من كھ مثل كبك سر در برف فرو كرده اىحال

 
ُگونھ ھام گر گرفتھ و مى .  مى لرزه و جا بھ جاى بدنم سازى مى زنھ و دمایى دارهتنم

تیره پشتم میزبان قطره قطره ھاى ...دست ھام منجد شده و از سرد بودن بھ گزگز افتاده....سوزه
 و پایین مى روند و ھمھ صورتم بھ جز گونھ ھام كھ آتش گرفتھ اند، عرقى شده كھ راه مى گیرند

 .... مى شھ و مثل ھمیشھ كھ عصبى و حیران مى شم، سرد سرد شدهمور مور
زنى كھ حس تنفر عالم رو بھ او دارم با بد و بیراه و تحقیر رفت و من ھم كم نذاشتم و ھر چھ از  

 مى ندازم و جملھ ھا و كلماتى كھ گفت در سرم چرخ خودم رو داخل آسانسور. دھانم مى آمد گفتم
 . مى زنند و كش مى آیند

چھ ...بیھوش شده بوده و ... ویسكى خورده بود كھ چیزى نمانده بوده كھ خواب بھ خواب برهآنقدر
گفت صبح چشم در چشم ھم باز كرده اند و ....روایت دیگر از آن روز نحس داشت!...گفت؟

یعنى دروغ .... امیرحسین...امیرحسین...اى واى اگر راست گفتھ باشھ....اى واى ناھید...آخ
نگفتى فیل ھر دوتان یاد ھندوستان كرده !...نگفتى صبح از آن زن ریز نقش كام گرفتھ اى!...گفتى؟

نھ، ....دروغھ ....اما !...شاید دروغ باشھ ناھید...نگفتى...و ھنر عشق بازى رو بھ رخ ھم كشیدید
 ...تحقیر...تحقیر! ....با باور كردن و نكردن تو حقیقت تغییر مى كنھ؟...نمنمى خوام باور ك

بیرون مى رم و مى . اشك ھام بى اختیار سرازیر مى شوند و در آسانسور ھمزمان باز مى شھ 
 رسم بھ دفتر امیرحسین و در رو با كینھ باز مى كنم و او را منتظر در دفتر مى بینم

 مگھ نگفتى! كجا بودى بانو؟- 
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نمى خوام باور كنم كھ . در رو مى بندم و خودم رو جمع و جور مى كنم و فقط نگاھش مى كنم 
  گفت خطا كرده اما نگفت كھ دروغ گفتھ و...دروغ گفتھ

  سمت من مى آد و سر و روى نگران بھ خود مى گیرهبھ
 !چرا گریھ، چھ خبر شده؟...چى شده عزیزم- 
 ! وتو بگ- 

   مى رسھ و دست ھاش بھ سمت من مى آد كھ عقب مى كشمنزدیك
 ! اون روز صبح چى شد، تو تا صبح رو گفتى، اما بعدش چى؟-

  ھاش جمع مى شھ و با تعجب خیره ام مى شھپلك
كسى ...چى شده عزیزم...تو كھ تا ھمین چند دقیقھ پیش!...كدوم صبح؟!...چى مى گى ناھید؟- 

  چیزى گفتھ یا
  رو مى برمكلامش

 ! بگو...مى خوام رو راست باشى، دیگھ نمى تونى من رو گول بزنى...واقعیت رو مى خوام- 
  ھاش در جیب شلوارش مى شینھ و نفس عمیقى مى كشھ و آرام مى گھدست

 !مادر میلاد رو دیدى؟...فھمیدم- 
، چقدر بچھ ناھید....ھر باز كھ اسم زن رو نمى آره و مادر میلاد مى گھ، خوشحال مى شم 

كلمات چھ ...چھ سبك مغزى كھ تنھا و تنھا با كلمات خوشنود مى شى، آنھم در این شرایط...اى
كلمات باد ھوا ھستند و ھر كسى آنھا رو بھ بازى مى گیره اما تو چرا خام چند !...معنى دارند؟

  ھمھم آن روز صبحھ ك!...چھ فرقى دارند؟" مادر میلاد"یا " نسرین!..."مى شى؟ كلمھ
  احساس و سرد مى گمبى

 ! مى گفت كلى تجدید خاطره كردید...مى گفت صبح اون روز با ھم بودید...آره- 
  ھاش رو روى ھم فشار مى ده و سر تكان مى دهلب

 !تو ھم باور كردى، اون اراجیف تحویلت داده و تو ھم باورت شده؟- 
 چانھ ام مى لرزه 
  چرا باور نكنم، اصلا چھ طورى باید حرف تو رو باور كنم؟- 

   مى گشھ بھ تھ ریش نرم روى صورتشدست
 !ِتو بھ شوھرت شك مى كنى و اون آدم مغرض رو باور دارى؟-
  خنده اى مى كنھ. ھمانطور ساكت نگاھش مى كنم و دست ھام رو مشت مى كنم كھ یخ زده ھستند 
 ! ھمھ اعتماد بھم دارهخوش بھ حال من كھ زنم این -
 
پس من ھم خوش بھ حالم بود كھ شوھرم این ھمھ بھم اعتماد داشت كھ بھ !...پس من چى بگم؟-

 !آره؟...خاطر بودن اون بدبخت تو مركز گناه من رو ندونستھ شست
ت تمام اون مدتى كھ ما با اون خانواده معاشر!...چرا نمى فھمى؟...ناھید این دو تا با ھم فرق داره- 

 ! داشتیم من نگاه ھاى اون مرتیكھ رو روى زنم حس مى كردم و خود خورى مى كردم
  بلند مى شھصدام

ھیچى بین !... تو بھ من اعتماد نداشتى، من چرا داشتھ باشم؟!...ھان؟!...پس چرا من نمى فھمیدم؟- 
الانم كھ مى گھ ...دیگھ خودت اعتراف كردى كھ باھاش خوابیدى...من و اون فرزام نبود اما تو چى

 ! بعدش صفا كردید و كلى ھم خوش گذشتھ بھتون
 ى آد و بلند تر مى گھ ھم از آن حال آرامش بیرون مامیرحسین

 ! تو آدم ساده چرا باور مى كنى؟...بھ قبر ھفت پدر جدش خندیده كھ گفتھ...گُھ خورده- 
   ام مى لرزه و با نا امیدى آخرین ضربھ رو مى زنم، در حالى كھ خودم ھم باور نمى كنمچانھ
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 ! پس از كجا مى دونست كھ پوست بالاى ناف تو جمع شده، از كجا امیرحسین؟-
   گیجى مى گھبا
 !یعنى چى؟...پوست بالاى ناف من -
 اشك پرده مى كشھ جلوى چشم ھام و با درد و از بین دندان ھام مى گم 
اون از كجا خبر داشت كھ تو حواست نبوده و سیخ داغ كباب، اونم تو استخر خونھ فروزنده ...آره- 

براى این چھ توجیھى !... بگو دیگھدِ...اون از كجا خبر داشت امیرحسین!...اینا چسبیده بھ شكمت؟
 ِمن آدم!...حتما ویسكى خوردى و موقع درد و دل از درد سوختگى گفتى، آره؟!...دارى؟

مى دونى بھ ھر كى بگى ...برو این حرف ھا رو براى یكى دیگھ تعریف كن...اصلا من ابلھ...ساده
 !چى بھت مى گھ؟

ت سر نگاھم مى كنھ كھ با لحن پر درد و وا رفتھ و پریشان، یك دست بھ كمر و یك دست پش 
 بلندى، جیغ مانند مى گم

 ! خجالت بكش...جناب دكتر صفایى خر خودتى...مى گھ خر خودتى- 
  جلو و من عقب تر مى رممیاد

 حالم ازت بھم مى خوره...امیرحسین بھم دست نزن- 
  آخھ عزیز منناھید...نباید حرف ھاش رو قبول كنى...ناھید باور كن اشتباه مى كنى- 
 خودم رو باز عقب مى كشم و كلمات رو تف مى كنم بھ صورتش 
 دروغگو...بسھ دیگھ...بسھ ھر چى توجیھ كردى- 
تلاش مى كنم كھ خودم رو ازش دور . دستم رو مى گیره و من رو بھ زور مى كشھ بھ آغوشش 

 دورم مى پیچھ و كنم و دست ھام رو بھ سینھ اش فشار مى دم اما ھمچنان دست ھاش مثل عشقھ
دست آخر پیچك وار در آغوشم مى كشھ و من خستھ از حجم فكرھاى آزار دھنده و درگیرى با او، 

 .  و با ثداى بلند گریھ مى كنمرمآرام مى گی
توجھى بھ صداى نوازشگر و معجزه ... بھ آرام و با كف دست زدن او روى پشتم ندارمتوجھى

دیگر راه برگشتى ندارم و مى دانم ...ریزم و براى تنھایى امبراى خودم اشك مى ...كننده اش ندارم
 برگ ھام رو سوزانده ام...كھ این بار و با رفتن بھ خانھ نیما از خودم مضحكھ مى سازم

اون روز صبح سوختگى روى تنم رو دید ...محض رضاى خدا گوش كن...گوش كن...عزیز دلم- 
 اما رابطھ اى با ھم نداشتیم

حس مى كنم كھ آخرین تھ مانده ھاى عشق او پر ...فقط صداش رو مى شنومسكوت مى كنم و  
 ِزنان از قلبم مى ره و قلبم خالى مى شھ از یاد مردى كھ در آغوشم كشیده و مھربانى ھاش

 ! یھ چیزى بگو بانو...ِجان من...ناھید- 
  صداى خشكى در سینھ اش پچ پچ وار مى گمبا
  یگھ نگود...نگو...دیگھ بھ من نگو بانو- 
 

  نچ كشیدن رو مى شنوم و بوسھ اى كھ روى سرم مى زنھصداى
  بانوى من، تو...ناھید بس كن عزیزم- 

 رو عقب مى كشم و ھیستریك جیغ خفھ اى مى كشم و در حالى كھ صداى مى لرزه، انگشت خودم
 اشاره ام رو بھ سینھ ام مى كوبم

چرا حرف ھاى من رو نمى !...چرا نمى شنوى؟...گفتم بھ من نگو بانو!...مگھ نگفتم نگو، ھان؟- 
 !شنوى؟

جواب نمى ده و در حالى كھ لب بھ دندان مى گزه، با چشم ھاى بستھ سر تكان مى ده و نفس  
 عمیقى مى كشھ
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 مى گم بھ خدا قسم رابطھ اى باھاش نداشتم....باورم كن...بھ خودت بیا عزیزم...آروم باش ناھید- 
دست مى كشھ بھ پیشانیش و بد و بى راه بھ نسرین مى ده كھ حرفش رو قطع مى كنم و از بین  

 دندان ھام و عصبى مى گم
ھمین كھ تو اون ...مى دونى چیھ، اصلا برام مھم نیست كھ رابطھ كوفتى فیزیكى رو داشتى یا نھ- 

ازت بدم ....ون بھ ھم مى خورهحالم از جفتت...تخت خوابیدى و ھمھ جات رو دیده و توام دیدى كافیھ
 ازت بدم مى آد لعنتى...مى آد امیرحسین

از آن اتاق نحس و فضاى دلگیر آن . در رو با عجلھ و گریھ كنان باز مى كنم و مى رم بیرون 
بیرون مى رم و فكر مى كنم كھ بدترین اتفاق ھاى زندگیم رو در آن اتاق تجربھ كردم اما این 

 آن لحظات در.  اما نمى ذارم آب خوش از گلوى شوھر بى شرفم پایین برهتمام شد. آخرین بار بود
 كھ اشك ریزان از در بیمارستان بیرون مى رم، بى ھیچ چیز فكر نمى كنم جز تنفر از این حالى

مردى كھ ھمسر بود و مھربان اما با ھمھ مھربانى خیانت كرد و در ...مردى كھ پناه بود و عشق
َبخشیدم و دم نزدم اما شاید تقاص ھمان دم نزدن رو پس مى...روغ گفتعین خطاكارى شجاعانھ د َ 

ارزان شدم و حالا فكر مى كنھ كھ با فھمیدن ادامھ ماجرا، جداى از راست و دروغ آن، باز ھم ...دم
 این بار كور خواندى دكتر امیرحسین صفایى...مى گذرم

ھر نیستم و ادا و اصول زنانھ نیست، دلم ق. پنج روز تمامھ كھ حتى بھ امیرحسین نگاه ھم نمى كنم 
دور و برم مى پلكھ و از چشم ھاش پشیمانى . نمى كشد كھ نگاھش كنم و از ھمھ چیز او زده شده ام

 ھا در رو شب وسایلم رو بھ اتاق كار برده ام و. مى باره اما بى حوصلھ ام و چشم دیدنش رو ندارم
ھ خون خون او رو مى خوره و احتمالا ھر بار با قفل مى كنم و ھمانجا مى خوابم و مى دانم ك

شنیدن صداى كلید در قفل در اعصابش تحت فشار قرار مى گیره كھ چرا با او مثل غریبھ ھا رفتار 
 . مى كنم كھ ممكنھ ھر لحظھ بھ فكر تجاوز بیوفتند

" ق عاطفىطلا" صبح وقت دكتر دارم و با او ماجرا رو در میان مى گذارم و با شنیدن نام دوشنبھ
تنم مى لرزه اما فكر مى كنم چھ بھتر، این طور فقط در آن خانھ زندگى مى كنم اما دیگر نام 

 را دگىدكتر مى گھ زندگى حالاى ما نھ تنھا فرم زن. رو در میانھ این وانفسا یدك نمى كشم" مطلقھ"
ر از آن قرار داریم بھ خود گرفتھ كھ زوج از ھم طلاق عاطفى گرفتھ اند كھ در موقعیتى بسیار فرات

 . و عملا رشتھ ھاى عاطفھ میان ما از ھم گسستھ است
 و دلگرفتھ از آنچھ مى دانسم و حالا از زبان دیگرى شنیدم از دفتر او بیرون مى آم و بھ دمغ

 .چراى بر ھم ریختن این زندگى نوپایى كھ داشتیم فكر مى كنم
رو مى بینم و در حالى كھ فكرى بھ نظرم روى میز منشى برگھ تبلیغاتى جلسات مشاوره گروھى  

در دلم غوغایى بھ پا شده و دلم مى خواد كھ . رسیده، یك برگھ بر مى دارم راھى خانھ مى شوم
دلم مى خواد كھ مثل خودش رفتار كنم و ...جبران تمام كارھاى امیرحسین رو...جبران كنم

 دلم انتقام گرفتن مى خواد...خطا كنم" ھآگاھان"
انھ و برگھ جلسھ مشاوره گروھى رو روى میز وسط سالن مى ذارم و در حالى كھ دلم مى روم خ 

در حال خنك شدنھ، بھ اتاق كار مى رم و بعد از چندین روز لبخند بھ لب در انتظار طوفان مى 
 . مانم

 
صداى بستھ شدن در و بعد قدم ھایى .  شینم روى تخت یك نفره و پشتم رو بھ دیوار تكیھ مى دممى
با اینكھ قلبم مى ...صدا رھا كردن كیف دستى روى مبل و بعد.  در سالن مى پیچھ رو مى شنومكھ

 . دهتپھ اما لبخند بدجنسانھ اى روى لبم مى شینھ و مى دانم كھ ھمین حالاست كھ واكنشى نشان ب
اقھ من ھمچنان روى تخت نشستم و تمام حواسم بھ صداھاى بیرون ات... ھا از پى ھم مى گذرنددقیقھ

 . كھ دستگیره در باز مى شھ و چھره غضب آلود امیرحسین رو مى بینم



 308 

 !این چیھ؟-
  ھر دو چشم مى بریم در چشم ھمدیگر. بعد از یك ھفتھ و اندى، نھ سلامى مى كنیم و نھ علیكى 
 !مى گم این چیھ؟-
آرام و بھ ظاھر . بھ برگھ مركز نگاه مى كنم كھ در دستش تكان مى خوره و بعد بھ چشم ھاش 

 خونسرد، اما در باطن پر دلھره و در عین حال خوشنود از آزار او مى پرسم
 !چى چیھ، مگھ روش رو نخوندى؟- 
 ھمانطور با اخم ھاى درھم شده مى آد داخل اتاق و برگھ رو پرت مى كنھ روى تخت 
 !این چھ مسخره بازى كھ در آوردى؟...چون مى دونم چیھ دارم ازت مى پرسم- 
 ! با این سن و سالت...تویى كھ نمى دونى چھ غلطى با زندگیت مى كنىمسخره - 

  تحقر آمیزى مى گیره، لب ھاش چین مى خوره و پلك ھاش جمع مى شھژست
 !مى گم این چیھ؟...مغلطھ نكن- 
 حاضر جوابانھ در حالى كھ زل مى زنم در چشم ھاش، مى گم 
 ! برگھ تبلیغ دوره جدید مشاوره گروھى- 

گار كھ منفجر شده باشھ و مثل بمبى كھ ضامن آن رو كشیده باشند، محكم و با پا مى كوبھ  انناگھان
جمع . زیر میز كوچك كنار میز و بعد آباژور كوچك گوشھ دیواره رو پرت مى كنھ بھ سمت دیوار

 . مى شم در خودم و صداى تپش ھاى قلبم رو در گوش ھام مى شنوم
 ش كمى بستھ تر مى شھ مى زنھ و چشم ھام از ترس صدافریاد

ناھید قلم پات رو مى شكنم اگر پات بھ این ! روشنھ؟...ھنوز بى صحاب نشدى كھ ھر غلطى بكنى- 
 !افتاد یا نھ؟...جلسھ كوفتى گروھى برسھ

 آرام تر و با تكیھ بر كلمات مى گھ. مى آد جلوتر و نفس ھاش رو حس مى كنم 
 ببین این خط!...فھمیدى یا نھ ناھید؟- 
 خطى روى لحاف روى تخت مى كشھ و بعد 
دھن تو و اون بى شرف رو سرویس مى كنم اگر پات بھ این جلسھ ھا باز ...این ھم نشون- 

 ! تو خود بخوان حدیث مفصل بخوان از این مجمل...دوبار نمى گم ناھید...بشھ
 لرزش صدام  مى كنھ بھ من و مى خواد از در بره بیرون و من در حالى كھ تلاش در كنترلپشت

 دارم، پر جسارت مى گم
  تو مریضى و! ...حالا جلوم رو بگیر...من مى رم- 

 رفتھ رو برمى گرده و صورت گل انداختھ از عصبانیت او دیدم رو پر مى كنھ و نفس ھاش راه
مى ترسم كھ در گوشم بزنھ اما ھر چھ . روى صورتم مى پاشھ كھ مثل ھیولا و عمیق نفس مى كشھ

 چیزى براى از دست دادن...ین روزھا جسارتى پیدا كردم كھ ھمھ برآیند آب از سر گذشتھا...باداباد
 این زندگى بدتر از این ھا نخواھد شد... با این زندگى از ھم پاشیدهندارم

من ھیچ رابطھ اى با اون مرد نداشتم و اون ھم ...كافر ھمھ را بھ كیش خود پندارد...تو بیمارى- 
 شرف تر بود كھھر چى بود از تو با 

از سوزش مى گذره و بھ درد مى شینھ و چشم ھام از ترس بستھ مى شھ ...گونھ ام درد مى گیره 
 اما حال جنون بھم دست مى ده و ادامھ مى دم

 بى شرف...آره از تو با شرف تر بود كھ رفتى تو تخت خواب اون لكاتھ- 
یوانگى مى باره و من ھم دیوانھ تر از چشم ھاش جنون و د. مچ دستم رو مى گیره و مى پیچانھ 

 مى شم و با درد در مچ دستم فریاد مى زنم
 ازت متنفرم...مگھ فقط زن ھا خراب مى شن...تو خرابى- 
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ھمچنان دستم رو فشار مى ده كھ نفسم مى بره و مى زنم زیر گریھ و چشم در چشم ھاى وحشى و  
 دیوانھ مردى كھ حالا نمى شناسم، مى گم

 داغم رو بھ دلت مى ذارم...حالا ببین...ى گیرم ازت طلاق م- 
 دستم رو بھ شدت پرت مى كنھ و مى غره 
 ! ھرزه...بشین تا طلاقت بدم- 

  سرعت بیرون مى ره و در اتاق رو بھ ھم مى كوبھ و من جیغ مى كشم و بد و بیراه مى گمبھ
 ن عوضى صفایىازت متنفرم امیرحسی....ازت متنفرم....ھرزه تویى و ھفت جد و آبادت- 
  بلند بلند گریھ مى كنم و صداى بھ شدت بر ھم خوردن در آپارتمان گوشم رو پر مى كنھ 
 

 دانم مرحلھ بالاتر و شدیدتر طلاق عاطفى چھ مى تواند باشد، اما ھر چھ كھ ھست، من و نمى
و رو مى سھ روز تمامھ كھ فقط صداى قدم ھا و رفت و آمد ا. امیرحسین دقیقا در آن مرحلھ ھستیم

 ھم وقتى من بیرون اتاق ھستم، مى شنوم كھ وسایلى رو در اتاق كار جا بھ جا مى كنھ و بعد. شنوم
وقتى حضور او رو جایى بیرون از اتاق حس مى كنم، آنقدر در اتاق مى ...بھ سرعت ناپدید مى شھ

ى ھایى كھ آزاد شده مانم تا از خانھ بیرون بره و بعد با خیال راحت در رو باز مى كنم و مثل زندان
 . باشند، نفس راحتى مى كشم

آھستھ در اتاق رو باز مى كنم و بعد .  روز گذشتھ و ھمچنان این موش و گربھ بازى ادامھ دارهسھ
دنبال لیوانى آب راھى آشپزخانھ مى . از مطمئن شدن از نبود او، خواب آلود و كوفتھ بیرون مى رم

 . شمم بھ كاغذ دست نویسى بھ خط امیرحسین مى افتھشم و ھنوز در یخچال رو باز نكرده، چ
 نمى دونم كى برمى گردم... رم تبریز، مامانم رفتمى

این رفتن ....بھ فكر زنى كھ چند بار دیده بودم مى افتم...شاید!...كجا؟!...مادرش رفت؟ 
لى رو از خوشحال نمى شم اما ھیچ علاقھ اى بھ زنى نداشتم كھ انگار مى خواست انتقام نی...یعنى

 . من بگیره
.  مى سوزه براى امیرحسین و یك لحظھ ھمھ چیز فراموش مى شھ و حس ھمدردى مى كنمدلم

گوشیم رو بر مى دارم و پیغام تسلیتى مى فرستم و بھ دنبال كارھاى روزمره ام از اتاق بیرون مى 
 رم و وقتى دوباره برمى گردم، پیغامى از امیرحسین دارم

  جاى مادرم مى مردم، نھ؟بدت نمى اومد من - 
بھ " خود عزیز كردن" دانم كھ داره خودش رو لوس مى كنھ و این ھم بخشى از فرآیند پیچیده مى

 حساب مى آد كھ شوھر من علاقھ عجیبى بھ آن داره پس مى نویسم
 !از كجا فھمیدى؟- 
 ! از اون جایى كھ سوار خر شیطون شدى و زندگى رو جھنم كردى- 

 ى تخت و گوشیم رو بالا مى گیرم و مى نویسم مى كشم رودراز
 !مطمئنى من جھنم كردم و تو نقشى نداشتى؟- 
 جواب نمى ده و پیغام دوباره اى مى زنم 
 ! وقتى با اون زنیكھ تو تخت بودى بھ این روزا ھم فكر مى كردى- 
 ! مى گم چیزى بین ما نبود...ناھید بس كن-
من ھیچ سر و سرى با این یارو فرزام ندارم بعد تو بیخودى !...از كجا باید باور كنم؟-

مدرك تو !...تازه علیھ تو كلى مدرك ھست اما من چى؟! من چرا مشكوك نباشم، ھان؟...مشكوكى
 ! فقط حدس و توھم

ف  نمى ده و من ھم با حرص و خستھ از این دور باطل، گوشیم رو پرت مى كنم آن طرجواب
 . تخت و در دلم خط و نشان مى كشم
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آماده مى شم و رو بھ روى مركز كھ مى .  مى شھ و روز دور جدید مشاوره گروھىچھارشنبھ
رسم، عكسى مى گیرم و با توضیحات براى امیرحسین مى فرستم تا دلم خنك بشھ و با بدجنسى فكر 

اندن این مرد لجباز و یك دنده مى كنم چھ خوب كھ مادرش پرید و رفت آن دنیا تا فرصتى براى چز
 .  بیادندست م
  بھ عكس نگاه مى كنم كھ زیر آن نوشتھ امدوباره

 بچرخ تا بچرخیم...ھمون جاییھ كھ گفتى اگر برم قلم پام رو مى شكنى!...اینجا رو مى بینى؟ 
 . تنم مى لرزه از جسارت و دیوانگى خودم و وارد مركز مشاوره مى شم 
 

.  چھره ھاى آشنا و غیرآشنا رو دو بھ دو یا چند نفره در حال صحبت مى بینم سالن مى شم كھوارد
ساعتم رو نگاه مى كنم كھ ھشت دقیقھ بھ شروع جلسھ رو نشان مى ده و مى شینم كنار خانومى كھ 

 كتاب كوچك جیبى كھ بھ تازگى از میان وسایلم پیدا. پشت بھ من داره و مشغول صحبت كردنھ
 .  بیرون مى كشم و ورق مى زنم ام رو از كیفمكرده

 اى كھ گنجینھ چند سالھ من بھ حساب مى آد و از شانزده سالگى مطالب و شعر ھاى ادبى كتابچھ
در آن ھا نوشتھ ام تا پیش از ماجراى از دست دادن بچھ ام كھ آن رو كاملا بھ فراموشى سپردم و 

از  ده در كمد دیدمش و ذوق زده شدمچند روز پیش، بھ طور اتفاقى میان اسباب و اثاثیھ انبار ش
 . داشتن دوباره اش

 مى زنم و مى رسم بھ بخشى از كتاب مائده ھاى زمینى اثر آندره ژید كھ آن روزھا سخت ورق
 . مورد علاقھ ام بود

 . دارمی دوست تر می دردآلود را از دل آسودگی من زندگلیناتانائ
 . من شوق را بھ تو خواھم آموختلیناتانائ 
 سوزاند اما یراست است کھ ما را م.  بھ فسفرییاعمال ما وابستھ بھ ماست ھمچنان کھ روشنا 

 است کھ نی ای داشتھ باشد برایو اگر جان ما ارزش.  آوردی شکوه و درخشش بھ ارمغان ممانیبرا
 . سوختھ استگرانیسخت تر از د

 برھنھ ام آن را یاھم پاھا خوی مست،ی نی ساحل نرم است کافی کھ شنھانی من خواندن ایبرا 
 ! استھودهی بمی نباشد برای کھ قبل آن احساسیحس کند، معرفت

 نگرد از آن ی نگرد و آنچھ را کھ می اوست کھ مشھی از آن است کھ ھمی ھر کسی بدبختلیناتانائ 
 کاش نگاه تو ھمان باشد ی نھ بھ خاطر ما کھ بھ خاطر خود اوست، ازی ھرچتی داند، اھمیخود م

 .ی نگریبھ آن مکھ 
 ...ی نگری کاش عظمت در نگاه تو باشد نھ در آنچھ بدان میا! لیناتانائ 
 .لیھرگز نمان،ناتانائ!  توست نمانھیدر کنار آن چھ شب!لیناتانائ 
 نخواھد تی برای سودگری د،ی تو بھ رنگ آن شدای رنگ تو را بھ خود گرفت، رامونتی کھ پنیھم 

 .یی آن را ترک بگودیداشت، با
 ! ری آورد بر مگی بھ ارمغان متی کھ برای جز درسزی چچیاز ھ 

 ی از خواب برخواست، اما خواب ھاییبای بھ خواب رفت و بھ زییبای توان بھ زیم! لیناتانائ
 بای زرای زرم،ی آن را بپذقتی دوست دارم کھ حقی را تنھا زمانای و من روست،یشگفت در کار ن

 ... کندی نمی برابر خوابھا ھم با لحظھ بیدارىنیتر
 !سلام- 
غرق شدم در ناتائیل و كلام آندره ژید در جانم مى نشست كھ با سلام حیران كسى سر بلند مى كنم  

دست ھام روى دفتر مى مانھ و در جا بھ ذھنم مى رسھ . و فرزام رو رو بھ روى خودم مى بینم
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 ا بودى بى شك گردن این مرد واگر اینج... كھ، امیرحسین، كجایى كھ جاى خالیت رو حس مى كنم
 !من رو بى ھیچ بخشودگى مى شكستى

 !سلام، حال شما؟- 
 نیم خیز مى شم كھ دستش رو دراز مى كنھ بھ سمتم و من ھم با اكره دست مى دم كھ مى گھ 
 ! بھ لطف شما، مى گذره- 

 مى كنھ و بھ  دانم چرا حس مى كنم كلمھ اى سر زبانش آمده اما نمى گھ و پشت لب ھاش پنھاننمى
 صندلى خالى كنارم اشاره مى كنھ

 !با اجازه من اینجا بشینم؟- 
فكر مى كنم اگر ھمین حالا شوھرم از در . مى گم بفرمایید اما دلم مى ریزه و قلبم فشرده مى شھ 

 ... امیرحسین حالا در تبریزه و گرفتار مراسم مادرش...فكر بدى نمى كنم...واى نھ...بیاد
 
 
 
 ھزار فكر و خیال سرم رو فرو مى برم در كتابچھ ام اما دو دلم یكسره و ذكر مانند تكرار مى با

مگر نیامدى كھ بھ خودت و شوھرت ثابت كنى !...چھ غلطى؟...كنم كھ عجب غلطى كردى ناھید
كھ دیگر حرف ھاش خریدار نداره و تو ھم مثل او مى توانى بھ حال خودت باشى و خطاى آگاھانھ 

  آرام بگیر!... شوى؟كبمرت
شما اون بار فقط یك دفعھ اومدین، حیف شد كھ بقیھ ...خوشحالم كھ جلسھ ھا دوباره شروع شدن-

 !اش رو نبودین
سر مى چرخانم در حالى كھ تكیھ مى دم بھ دستھ مبل راحتى، نگاھش مى كنم و ناخودآگاه یاد گفتھ  

یا من !...ام آن مدت روى من بوده و نفھمیده ام؟آیا واقعا نگاه این مرد تم...ھاى امیرحسین مى افتم
 یا است یا اینكھ این مرد چشم چران حرفھ اى!...یا چھ؟...بى ھوش و حواس ھستم یا اینكھ

مَرد من گرفتار تعصب بى دلیل و مالیخولیا ...فرضیھ سوم درست تر بھ نظر مى آد...اینكھ
در این چشم ھاى عسلى و درشت چیزى جز خیرخواھى و خوب بودن نمى ...من نمى بینم...شده
اگر مردھاى ھیز قدرى !...نیستند؟!...مگر ھمھ مرد ھاى چشم چران بد ھستند ناھید؟!...بینم

 شعور داشتند كھ با چشم ھاى دریده خودشام زن ھا رو معذب نمى كردند كھ از ترس  وتانسانی
نگاه ھاى آنھا خود رو در ھفت پستو و سوراخ بچپانند اما باز ھم اگر ھفت دور چادر و پارچھ ھم 
بھ دور زن ھا پیچیده بشھ، با آن نگاه ھاى كثیف و ھرزه، زیر چادر رو تجسم كنند و انسانیت رو 

 .  بكشانندلجن بھ
 زندگى و گرفتارى و...دیگھ فرصت نشد-
اصلا چرا این ھمھ ...ھمانطور كھ پیش تر از او دیده بودم...مى خنده اما بھ ھمان شكل عصبى 

 بھ تو چھ كھ این ھمھ در احوالات دیگران ریز و دقیق مى شى!...تجزیھ و تحلیل مى كنى دختر؟
 دنبالھ گفتھ من رو مى گیره 
 ! مى دونم، زندگى سخت شده...آره دیگھشوھردارى و - 

كلام نگاھش رو مى ...حرف براى گفتن داره... درگیر نگاھى مى شھ كھ حرف دارهنگاھم
مى دانھ كھ دوباره بھ شورم برگشتھ ...بھ این درك مى رسم كھ مى دانھ و عجیب ھم نیست...خوانم

 !اصلا بھ او چھ؟...ام و
  و كوتاه مى گمگره اى بھ ابروھام مى ندازم و جدى  
 ! بلھ-
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 مى كنھ و من ھم و لحظھ اى بعد دكتر مى آد تا جلسھ شروع بشھ و باز ھم روال جلسھ رو سكوت
من ھنوز ھم از مشكل افسردگى . در دست مى گیره و دو ساعت و نیم ھمھ ما مى گیم و مى شنویم

با خودم و دكتر با تھ بعد از آن خاطره تلخ از دست دادن بچھ ام مى گم و دست بھ گریبانى ھام 
 آرامش بخش نگاھم مى كنھ و مى دانم كھ احتمالا حالا فكر مى كنھ كھ این زن گرفتگى و بخندىل

 . گره ھاى روحى فراى این گفتھ ھا داره
 كنار من از بیمارى كھ داره مى گھ و خوشحال بھ نظر مى رسھ بابت پیشرفت نكردن بیمارى مرد

دلم براى این مرد خوش سیما مى ...مى كنم و باز دلم مى سوزهنگاھش . با وجود كنترل دارویى
سوزه این طور در گیر بیمارى لاعلاج خود شده و حالا با خوشحالى از بدتر نشدن حال خود مى 

 . گھ
گاھى زندگى آنقدر سخت مى گیره كھ از آن قالب ...بھ سطح توقع آدم ھا فكر مى كنم... مى كنمفكر

شاید این پذیرفتن واقعیت ھاى زندگى و ... انعطاف پذیر مى شویمسخت خود بیرون مى پریم و
 مىِخود زیستن باشھ وقتى كھ مى فھ...ِشاید این خود زندگى باشھ...كنار آمدن با آنھا زیبا باشھ

 ...فرصت اندكھ و لذت ھاى نابرده و حس نكرده زندگى بسیار
 یاز خواب برخواست، اما خواب ھا ییبای بھ خواب رفت و بھ زییبای توان بھ زیم! لیناتانائ 

 بای زرای زرم،ی آن را بپذقتی دوست دارم کھ حقی را تنھا زمانای و من روست،یشگفت در کار ن
 ...  کندی نمی خوابھا ھم با لحظھ بیدارى برابرنیتر
 

 مى زنم و ھنوز بھ در اتاق نرسیده صداى چرخیدن كلید رو مى شنوم و جا مى خورم كھ مسواك
رو مى گردانم سمت در ورودى كھ در رو باز مى كنھ و بدون اینكھ . وقت شب برگشتھچطور این 

حواسش بھ من باشھ ساك وسایل رو پرت مى كنھ روى زمین و در حال بیرون آوردم كفش، سر 
 . چشم در چشم مى مانیم كھ آرام سلام مى كنم اما جوابى نمى شنومو بلند مى كنھ

صداى تند قدم ھاش رو مى شنوم و بھ محض برگشتن، ضربھ رو مى گردانم سمت در اتاق كھ  
گیج و ناباور، در حالى درست نمى توانم صورتش رو ببینم، . محكمى بھ صورتم نواختھ مى شھ

  نگاھش مى كنم كھ صداش در گوشم مى پیچھ
 !فكر كردى مى ذارم مثل اون سلیطھ باشى و من رو بھ خاك سیاه بشونى زنیكھ ھرزه؟-
یاد عكسى مى افتم كھ از ورودى مركز گرفتم ...نام مستعار نیلى در خانھ ماست" سلیطھ"مى دانم  

  و براش فرستادم
اصلا نمى دانم چھ باید .  كشیده مى شھ و جیغ دردناكى مى كشم اما ھمچنان سكوت كرده امموھام

چھره ...صبر كن...چھ باید بھ مرد ناشناسى بگم كھ آمده و نیمھ شب من رو بھ باد كتك گرفتھ...بگم
 موھاى...ھمان بینى نیمھ عقابى و فك محكم...ھمان چشم ھاى نافذ بھ رنگ شب...اش آشناست

ھمین دست ھایى كھ موھام رو از ریشھ ...مشكى و خاكسترى زبر و براق این مرد رو مى شناسم
 صورت با...مى كشھ و بى رحمانھ سرم رو با موھا تكان مى ده، كمى پیش تر مھربان و عاشق بود

دردناكى و چشم ھایى كھ از درد ریشھ موھام مى سوزه و آب در حدقھ آنھا جمع شده، نگاھش مى 
دستم رو طى ... بھ لبھاى نازكى نگاه مى كنم كھ بوسھ ھا از من ربوده و بوسھ ھا دادمش....كنم

ھ یاد سر لمس سینھ ستبر و مردانھ او من رو ب...واكنشى طبیعى بھ سینھ اش مى زنم و فشار مى دم
 . بر آن گذاشتن مى ندازه و از این تناقض وجودى آدم ھا خنده ام مى گیره

جنون آمیز و دیوانھ بار در آن موقعیت نا بھ سامان قھقھھ مى زنم و و او دیوانھ تر مى ... خندممى
مى . كشھ و در ھمان حال كھ دھانش بھ ھر فحش و فضاحتى آغشتھ شده، پرتم مى كنھ داخل اتاق

 روى زمین و لگن و پاھام كوبیده مى شھ و از شدت درد چشم ھام رو مى بندم و صداھاىافتم 
  و دیوانھ شده اش رو مى شنومخشمگین
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 تن لش فكر كردى من انقدر بى غیرت شدم كھ! شھ خونھ؟*براى من عكس مى گیره از اون فاح- 
و با چشم ھاى از حدقھ در لگد بى رحمانھ اى نثار ران پام مى كنھ كھ باعث جیغ كشیدنم مى شھ  

ِآمده بھ ھیبت او كھ با آن قد بلند، سر تا پا سیاه پوش و عزادار مادر بالاى سر من ایستاده، نگاه مى 
 كنم و آرام و با لرز چانھ مى گم

 ! ازت متنفرم- 
 مى شھ و چانھ ام رو فشار مى ده و در حالى كھ لب ھاش حالى مابین چندش و تنفر بھ خود خم

 گرفتھ، مى گھ
ِاون امیرحسین خر عاشق رفت بھ ...تموم شد...ببین من رو! فكر كردى من ازت متنفر نیستم؟- 

 !فھمیدى یا نھ؟...درك
 بلند تر داد مى زنھ 
 ! جواب بده احمق!...مى گم گرفتى یا نھ؟- 

 شدت تحقیر كار ھا و كلمات او نفسم مى گیره و درد روحى كھ مى كشم، صد بار بیشتر از درد از
 َجسمى ضرب دست این مرد اثر داره

جواب نمى دم و فقط نگاھش مى كنم كھ چانھ ام رو محكم تر فشار مى ده و چشم ھاش بھ حال  
 ده كھ دانھ دانھ بزاق دھانش بھ سر تحقیر ریز و جمع مى شھ و آنقدر كلمات رو با شدت بیرون مى

 و صورت من مى پاشھ
ببینم چند بار باھاش !...ِمى ره اون خانھ فساد و براى من عكس افتخار مى فرستى آشغال ھرزه؟- 

 جواب بده!..خوابیدى، ھان؟
 ،بھ دست داس فراموشى 
 ،لا بھ لاى ھرز علف ھاى ذھن ات 
 ،درو شده ام 
 !یا ھرس؟ 
 انمكھ تیلھ ھاى چشم 
  باز مانده 

   خرمن سوختھروى
 ... یادگاربھ
  میترا سالارى 
 
ِ عصبانیت از اتاق بیرون مى ره و من با تنى دردناك و روحى آزرده و لھ شده زیر ھجوم تھمت با

ُو ناسزا، بھ سختى بلند مى شم و بعد از رساندن خودم بھ در، آن رو بھ تندى قفل مى كنم و سر مى 
 براى... براى تنھایى و بى پناھى خودم...زمین مى افتم و ھق ھق مى كنمخورم و تا شده روى 

 . برادرم ھمیشھ ھست و بوده...نیما ھست...بى پناه نیستم...
 رو آرام روى تخت مى كشم و سرم تیر مى كشھ كھ صداى كوبیدن مشت بھ در از جا مى خودم
 خیره مى شم بھ در اتاق كھ دستگیره بى حركت و با لب ھاى از ھم باز مانده و قلب تپنده. پراندم

 اش بھ سرعت بالا و پایین مى ره و صداى مرد دیوانھ آن طرف در گوشم رو خراش مى ده
باز كن ناھید اگر نھ مى شكنم و بعد حسابت با كرام الكاتبینھ اگر دستم بھت ...باز كن در رو- 

 باز كن لعنتى...برسھ
 در میان گریھ جیغ مى كشم 
ِزورت بھ من زن رسیده نامرد بى ...تو كھ ھر چى از دھنت اومد گفتى... برداردست از سرم-  ِ

 دست از سرم بردار...ازت متنفرم!...حیثیت؟
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سرم رو فرو مى كنم در بالشت و بلند بلند گریھ مى كنم، آنقدر كھ سینھ ام سنگین مى شھ و نفسم  
 نكشیده و من آرام تر شده ام كھ آن سوى در صدایى نمى شنوم و ھنوز بھ چند دقیقھ. بند مى آد

و  صداى چرخیدن كلید در قفل رو مى شنوم و بعد با وحشت و ناباورى دستگیره در پایین مى ره
در رو آنچنان ھل مى ده كھ بھ دیوار مى خوره و من از صداى بلندى كھ اینجا مى كنھ و آمدن 

 امیرحسین بھ سمتم، در خود جمع شده بھ دیوار تكیھ مى دم
 ند شوبل- 
ترسیده نگاه بھ آدم روانى رو بھ روم مى اندازم كھ سر و صورت آشفتھ داره و تھ ریش چند روزه  

پوس گندمى صورتش بھ قرمزى مى زنھ و برق جنون و آرامش ...اش شكل ریش بھ خود گرفتھ
حالت صورتش ھمانى شده كھ ھمیشھ و ھنگام عصبانیت . پیش از طوفان رو در چشم ھاش مى بینم

 حالى غیر قابل تفسیر و دلھره آور... او دیده امگسیختھ  عنانھاى
 !بھت مى گم بلند شو تا بلندت نكردم- 
ھمچنان نگاھش مى كنم و سعى مى كنم با نگاه دعوت كنم بھ آرامش و در تعجبم كھ چرا با دیدن  

 ! ِحالا زار و نزار من دل مھربان ھمیشگى او بھ درد نمى آد
حس مى كنم ھمین حالاست كھ انگشت ھاش از پوست و گوشتم رد بشھ ... بند بازوم مى شھدستش

ناچار و در پاسخ بھ دردى كھ حس مى كنم از جا بلند مى شم و دنبالش ...و بھ استخوان ھام برسھ
 . كشیده مى شم

 . و حیران بھ دنبالش مى رم كھ بھ سمت اتاق خواب مى ره و پرتم مى كنھ روى تختلال
از ترس و ...شروع مى كنم بھ صحبت كردن و از ضعف و گرفتگى صداى خودم جا مى خورم 

 دلھره اى كھ صدام رو شبیھ گداھاى سر چھار راه كھ در حال التماس ھستند، حال بدى پیدا مى كنم
 صورتم...تمام تنم...دست از سرم بردار!...چرا با من اینطورى مى كنى؟- 
گلوم بالا و پایین مى شھ كھ دستم رو بھش فشار مى دم و چشم ھام بغض مثل سیبكى دردناك در  

 تار مى شھ از اشك درد و تحقیر
 !تو كھ این طورى نبودى، آخھ چرا مى زنى؟...ھمھ جام درد مى كنھ- 
پوزخندى كھ راه ھر آشتى و آرامشى رو مى ...دست ھاش رو بھ كمر گرفتھ و پوزخند مى زنھ 

  بنده
 

ِنھ و من ھم بر و بر و با عضلات منقبض و در حال ھق ھق زل مى زنم بھ  نگاھم مى كھمچنان
  چشم ھاش

الان ...كھ بھت بگم این اتاق و تخت حرمت داشت كھ تو نفھمیدى!...مى دونى چرا آوردمت اینجا؟-
 ! پست فطرت...معلوم نیست چھ كار كردى با مرتیكھ...حتى دلم نمى خواد بھت دست بزنم

ر كھ با گفتھ ھاى خودش قدم بھ قدم برافروختھ و شعلھ ور تر بشھ، بھ سمتم  گھ و خودش انگامى
حملھ مى كنھ و تا بخوام حرفى بزنم با واكنشى نشان بدم، گلوم رو در دستش فشار مى ده و مثل 

 دیوانھ ھا تكرار مى كنھ
چوب ...مگوش نكرد...ارسلان گفت باید زودتر طلاقت بدم...بنال...بگو تا كجا ھا باھاش بودى- 

 گفتم نھ...چوب كجھ...گفت این عین خواھرشھ!...كج
گلوم رو بیشتر فشار مى ده و در حالى كھ چشم ھام از حدقھ بیرون زده، حس مى كنم كھ دل و  

سعى مى كنم با دست كنارش بزنم اما كار عبثى بھ . روده ام در حال بھم پیچیدنھ و نفس كم میارم
 . ى و با خشونت، خودش رو ھوار من كردهنظر مى رسھ وقتى كھ آنطور عصبان

 بگو تا كجا باھاش بودى...بگو تا خونت نیومده گردن من! دِ یاالله-
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آنقدر در حال خودش و خشم عنان گسیختھ اش غرق شده كھ حتى متوجھ نیست كھ براى اینھ بھ  
و از گلوم بر مى انگار ناگفتھ چشم ھام رو خوانده باشھ، دستش ر. حرف بیام، باید گلوم رو ول كنھ

 مداره و ھمانطور كھ نشستھ روى سینھ ام و باھاش رو دو سمتم گذاشتھ، دست ھام رو دو سمت بدن
مى ذاره و با چھره اى وحشت زا، در حالى كھ صورتش قرمز شده و بھ عرق نشستھ، با نفس نفس 

 زدن مى گھ
بگو تا خودم این كثافت ...كردمراستش رو بگو تا ھمین جا دستم رو بھ خونت آلوده ن...بگو ناھید- 

 !چقدر؟...بنال...ِمن احمق نفھمیدم كھ تو ھم لنگھ اون سلیطھ اى...رو از زندگیم پاك نكردم
حس مى كنم جاى دست . نفس ھاى بلند مى كشم و چاى پنجھ ھاش روى گلوم مى سوزه و دردناكھ 

 ھاش روى گلوم، ھنوز در حال فشار آوردنھ و ضعیف و آرام مى گم
 ! تو دیوونھ شدى...باور كن...دارى اشتباه مى كنى- 

 ُ ھاش براق مى شھ بھ صورتمچشم
 ! چرا رفتى اون جا، ھان؟- 

  تر مى آد و در گوشم فریادى مى كشھ كھ چھار ستون تنم مى لرزه و گوشم سوت مى كشھپایین
 !چرا!...مى گم چرا رفتى؟- 
باز ھم منتظر پاسخ من نمى مانھ و در حالى كھ سرش نزدیكى سر من قرار داره، نفس عمیقى مى  

كشھ و در حالى كھ بازوھام رو بالاى سرم مى كشھ، دست ھاش رو خشن اما لمس گونھ روى آنھا 
 مى كشھ و زمزمھ مى كنھ

ھوس مرد جوون كرده .!..اون بھتر بود یا من؟...كثیف...دیگھ حتى دلم نمى خواد باھات باشم- 
 !بودى، آره؟

یاد ...مطمئنم كھ در حال خودش نیست...لبھام رو گاز مى گیرم از ترس لحن او كھ ھیچ نمى شناسم 
 . نام ارسلان مى افتم و مطمئن مى شم كھ تمام و كمال در تبریز شستشوى مغزى داده شده

  بغض مى گمبا
  تو...تو حالت خوب نیست...امیرحسین- 

 ره در چشمم مى بچشم
 ! باید بھ حرف اون بیچاره گوش مى دادم...اگر بود كھ الان باید مى كشتمت...خوب نیست...نھ- 

رو پیدا " بیچاره" حالى كھ بھ چشم ھاش نگاه مى كنم، ھر چھ در دھنم مى گردم مخاطب كلمھ در
 . نمى كنم

  لب مى زنمآھستھ
 گلوم درد مى كنھ و...تو رو خدا امیرحسین...كى گفتھ!...كى؟- 
  خنده تمسسخر آمیزى مى كنھ و باز چنگ مى ذاره روى گلوى من 
پیش ارسلان یكسر جا نمازت رو ...تو آبروى من رو بردى...كثافت دیدنت كھ رفتى خونھ مرتیكھ-

رفتى ...ثیت من رو برده كثافتحی!...چى شد پس؟...آب كشیدم كھ زنم مثل خواھرش نانجیب نیست
 !خونھ اش چى كار، ھان؟

اى ...ھاج و واج نگاھش مى كنم و فكر مى كنم كھ اى كاش كسى بیاد و من رو از خواب بیدار كنھ 
  كاش كسى بیاد و بگھ كھ ھمھ این ھا كابوسى بیش نبوده

 
ش گذاشتھ تا  طور افتاده روى تخت و درب و داغان، مثل شكارى كھ شكارچى پا روى گلوآن

 عكس یادگارى بگیره، نگاھش مى كنم و التماس كنان مى گم
  بھ خدا من خونھ كسى نرفتم و...من نمى دونم چى مى گى- 

  رو مى بره و با نگاه برزخى مى گھحرفم
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 !امروز بعد از اون خراب شده تا ده شب كجا بودى؟- 
 با لكنت مى گم 
 ! برگشتم خونھ، باور كن...ھمین جا- 

 ى شھ روى صورتم و از لا بھ لاى دندان ھاى بھ ھم فشرده اش با حرص مى گھ مخم
  ناھید! ...داریم مى چرخیم دیگھ!...چطوره؟...بگذریم كھ گفتى بچرخ تا بچرخیم- 

.  مى زنھ و باز گوش ھام كر مى شھ، زبانم لال تر و در خود فرو رفتھ، چشم مى دوزم بھشداد
 . ھ كھ بھ شدت مى كوبھ و باقى تنم از كار افتاده و لمس شده ستتنھا ارگان بدنم قلب بیچاره من

مى دونى ...بھ خداوندى خدا اگر درست جواب ندى و بخواى تفره برى ھمینجا خودم مى كشمت-
خطا ...بفھم احمق...خطا كردى...زنمى...كھ كسى ھم نمى آد بگھ بالا چشمت ابرو نشستھ

ب بده، اگر نھ انقدر دیوانھ ھستم كھ ھر كارى پس درست جوا...پات رو كج گذاشتى...كردى
  رو ببینمن...گوش كن....بكنم

 چشم ھام رو یك لحظھ روى ھم فشار دادم كھ با دست محكم زیر چانھ ام زد تا نگاھش كنم 
ھر كارى ھم مى ...از تبریز یھ راست اومدم تا تكلیفت رو معلوم كنم...مى بینى من رو- 

لكھ "ننگ رو باید پاك كرد اما من گفتم باید اول حرف ھام رو با این داداشم گفت این لكھ ...كنم
 ! تموم كنم، پس حرف بزن و اون جورى مثل بز نگاھم نكن" ننگ
مى ...ھمھ بدبختى من از ھمان داداش تو و خانواده دخالتى و متعصب تو آب مى خوره... ھمینھپس

ودشرو ناكار كنھ كھ حالا براى تو نسخھ خوام لب باز كنم و بگم، داداش محترم تو چرا نزد زن خ
 چشم از نیازى بھ گفتن تو نیست، من دیوانگى رو...نھ، نھ...دیوانھ شده اى امیرحسین!...مى پیچھ؟

اگر ھمان امیرحسین ھمیشگى بودى كھ این روزھا این طور خشن و بى منطق ...ھات مى خوانم
َھمین حالا مثل بربر ھا زن بى دفاع و مظ!... نبودى لومت رو زیر مشت و لگد گرفتى و دم از َ

چھ در !... دم از كشتن من مى زنى و سرت رو بالا مى گیرى؟!... خداوند بودن خدا مى زنى؟
!... چھ در تبریز شنیدى و كھ گفتھ كھ من خانھ مرد غریبھ بوده ام؟!...  گذشتھ امیرحسین؟ریزتب

چھ دل خجستھ اى دارى دختر ساده ... !كدام زندگى ناھید؟!.. كسى كھ قصد زندگى ما رو كرده؟
زندگى عاطفى تو و این مرد مدت ھاست كھ بھ پایان رسیده و بھ ضرب قانون و شرع آن !... لوح؟

 بزنید تیر خلاص رو بر پیكر این مردار نیمھ بھوش... كشان كشان پیش مى بریدور
 لب ھام رو از ھم باز مى كنم و آرام مى گم 
 راحتم كن...ین لكھ ننگ خلاص بشى، طلاقم بده امیرحسینطلاقم بده تا از دست ا- 
شروع مى كنم بھ ضجھ و مویھ كردن كھ دست سنگین او در گوشم مى شینھ و نفسم مى  

براى چند لحظھ تمام حواسم از قدرت دستى كھ روى گونھ ام مى شینھ، مختل مى شھ و بعد ....بره
 . از روم برداشتھ مى شھراه تنفسى ام باز مى شھ وقتى كھ سنگینى تنھ اش 

ِ ام گزگز مى كنھ، فكم درد مى كنھ و ھمزمان صداى عصبى و بھ گوش ناشناس او رو مى گونھ ِ
 شنوم

لعنت بھ تو كھ دست اون سلیطھ رو ...طرف درست دیده كھ رفتى خونھ مرتیكھ...پس اشتباه نشده- 
 ! ق بدم، آره؟طلا... خوب از كى یاد بگیرى با اون خواھر و مادرت! از پشت بستى

   سرگیجھ و بھ سختى روى تخت مى شینم وبا صدایى كھ خودم بھ سختى مى شنوم، مى پرسمبا
 !كى گفتھ، كى من رو دیده؟-
دست ھام جمع مى شھ و با ترس نگاھش مى ...با لگد مى زنھ بھ میز آرایش و بعد بھ در حمام اتاق 

 كنم
ِنشستم اون جا تو ختم مادر بدبختم و تو اینجا رفتى ...ِمھم اینھ كھ من... چھ فرقى داره كھ كى گفتھ- 

 ! لعنت بھت، مى كشمت ناھید...خونھ اون حیوون و دارى
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ترسیده ام و مى دانم كھ اگر بھ .  مى كنھ بھ طرفم و من جیغ مى كشم و مى رم آن طرف تختحملھ
 از این افتضاح و تھمت قبل از آنكھ...خودم نجنبم ھمین امشب بھ دست این دیوانھ بلایى سرم مى آد

 . ناروا مبرى بشم، نمى خوام بمیرم
 ....  عجلھ بھ سمت بالكن مى رم و مى شنوم كھ در سكوت و نفس زنان دنبالم مى آدبا
 
 وجود درد روحى و جسمى، مى دوم و بھ در بالكن اتاق كار كھ مى رسم، در دل خدا خدا مى كنم با

در رو مى كشم و با باز شدن آن، . كھ باز باشھ و یادم نمى آد كھ آخرین بار آن رو قفل كرده باشم
 ىانگار كھ از دست ھیولا راحت شده باشم، قفل رو مى چرخانم و چھره كفرى امیرحسین رو م
 . بینم كھ راه رفتھ رو بر مى گرده و من ھم با عجلھ بھ سمت در اتاق مى رم و كلید رو مى چرخانم

.  بھ سمت گوشى روى تختم مى رم و امیدورام كھ كلید سومى براى در این اتاق نداشتھ باشھگریان
گاه ساعت گوشى یك نیمھ شب رو نشان مى ده و دستگیره در چند بار بھ سمت پایین مى چرخھ، ن

 من رو بھ خود مى كشھ و صداى بوق آزاد ھمچنان در گوشم مى پیچھ كھ
 ! بلھ، ناھید...الو 

  نیما لرزش داره و مى دانم كھ ھر بار كھ از خواب مى پره، تپش قلب مى گیرهصداى
 ! مى خواد من رو بكشھ... نیما تو رو خدا بھ دادم برس- 
 !دزده، آره؟!...ى تو خونھ اومده؟نكنھ كس!... ناھید ھذیون مى گى این وقت شب؟-
  گریھ مى كنم و شقیقھ ھام مى تپھ 
این دیوونھ شده، در رو مى ...مى ارسم بشكنھ...در اتاق رو قفل كردم...یك ساعت پیش رسید-

 ! جون بابا برس...نیما برس...شكنھ
  ناچار او رو مى شنوم و بعد چى شده، چى شده عاطفھ خواب زده و پریشان روصداى

 !اون كھ تبریز بود، باز چى شده؟! یا خدا- 
صداى مشت امیرحسین رو روى در مى شنوم و بعد صداش رو كھ بى توجھ بھ نیمھ شب بود و  

 بى آبرویى در و ھمسایھ روى سرش انداختھ
ھنوز انقدر بى غیرت و بى !... فكر كردى مى گذرم ازت؟...باز كن تا نشكستم...باز كن ناھید- 

  ناموس نشدم
  ترسانى در گوش نیما مى كشمغجی

الان زنگ مى زنم ...تو رو خدا...بھ جاى سوال و جواب برس كھ این زده بھ سرش...برس نیما- 
 آره مى زنم بھ پلیس و...بھ پلیس

 نیما كلافھ مى گھ 
من گوشى دستمھ، یھ ربع ...آروم باش...ششش، دارم حاضر مى شم نانا، آروم باش عزیز من- 

 ببین دارم مى رم كھ بشینم تو ماشین....آروم بگیر نازنیم...دیگھ اونجام
 نیما...بیا، بھت احتیاج دارم... نى نى بیا من رو ببر...نیما- 
آنقدر ھق ھق مى كنم كھ نفس كشیدنم سخت شده و لیوانى آب ھم پیدا نمى شھ كھ بغضم رو پایین  

 . بدم
 كتك ھاى او مى افتم و دست مى كشم بھ ِ رم زیر لحاف و تازه یاد تن و بدن لھ شده زیر بارمى

 گونھ ام و فكم تیر مى كشھ و آخى مى گم
 نیما ھراسان مى گھ 
 !چى شده جونم؟- 
 باز بلند بلند و در حالى كھ دلم براى خودم مى سوزه، شروع مى كنم بھ ذكر مصیبت 
 صورتم ورم كرده...نیما آش و لاشم كرده...كتكم زد- 
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 مى گھ و سر و صداھاى خیابان گوشم رو پر مى كنھمى شنوم كھ بد و بیراه  
فكر ...دجمیام حقش رو مى ذارم كف دستش...مى ندازم از اتوبان مى آم، نگران نباش خواھرى- 

 !این دفعھ سر چیھ؟... كرده بى كس و كارى تو؟
 ھنوز جواب نداده ام كھ پرخاشگرانھ مى گھ 
 ! كو گوش شنوا؟...بھت گفتم نرو، یا حداقل این ھمھ زود وا نده- 
 

   ھام رو مى بندم و دستم رو فشار مى دم بھ صورتمچشم
 فقط بیا زودتر...من مى ترسم...من الان اصلا نمى فھمم چى مى گى...نیما محض رضاى خدا-
 نفس ھاى عمیقش تو گوشم مى پیچھ 
 ! ده دقیقھ دیگھ اونجام...تو اتوبانم خواھر من...دارم مى آم دیگھ نانا- 

از جا بلند مى شم .  چرخیدن پیچ و مھره رو مى شنوم و مى بینم كھ دستگیره تكان مى خورهصداى
من اصلا این آدم تشنھ بھ خون خودم رو !...و فكر مى كنم كھ چرا امیرحسین اینطور دیوانھ شده؟

 .امشب نمى شناسم
  و بھ خود مى آمبھ سمت پنجره بالكن عقب عقب مى رم، صدا الو الو گفتن ھاى نیما رو مى شنوم 
بھ خدا خودم رو مى ندازم از بالكن پایین اگر بیاد تو ...نیما داره در رو با پیچ گوشتى باز مى كنھ- 

 تو رو خدا...اتاق
گریھ كنان و بلند مى گم و او آن سوى در مى شنوه و بلند بلند چیزھایى مى گھ و خط و نشان مى  

 وشم فرو مى رهكشھ كھ نمى فھمم و با صداى نیما درھم بھ گ
 قطع كن تا زنگ بزنم بھش..مرتیكھ احمق...بر شیطون لعنت...آروم باش- 
 با عجلھ و حالى خراب، چند بار پشت سر ھم و آشفتھ تكرار مى كنم 
 اون الان وحشى شده و نمى شنوه...نھ نھ، نیما تو رو خدا قطع نكن- 
 واى ناھید...ناھید...لعنتى...یا خدا...اى واى...باشھ...باشھ عزیزم- 
آھستھ، در حالى كھ فكر مى كنم . صداش اوج مى گیره و قلب من ھم با آن ھر چھ شدیدتر مى تپھ 

 و ذھنم مثل ساعت كار مى كنھ، مى گم
 ! چى شد؟...نى نى- 

 نمى آد و صداى بلندى در گوشى مى پیچھ و بعد شاید خورد شدن جسمى یا شكستن شیشھ جوابى
 ...مردىاى و نالھ نالھ زدن ھاى 

 نیما...نیما- 
خیره مانده ام ...من مى مانم و ذھن منجمد شده ام كھ گوش مى ده...باز ھم نالھ و صداھاى نامفھوم 

از آن ...از آنسوى در صداى ور رفتن با دستگیره و ...بھ گل ھا و نقش و نگارھاى قالى میان اتاق
 چھ باید براى اصلا...واند نیما باشداین نمى ت...سوى گوشى صداھاى نامفھوم و نالھ نالھ زدن ھا

صداى قلبم رو كھ در سرم ...نیما...باز ھم بوق ممتد درون ذھنم گوشم رو پر مى كنھ...نیما باشھ
گوشى قطع مى شھ ...وا مى رم....تا مى شم...مى پیچھ بھ وضوح مى شنوم و مى شینم روى فرش

 خط ندارم ى دیگر ارتباطى با آن سوگوشى ھمچنان در دست منھ و با آنكھ...و دیگر ھیچ صدایى
 نیما...جواب بده...اما زمزمھ مى كنم، نیما

. چشمم خیره مى مانھ بھ در كھ با سر و صداھاى بلندى باز مى شھ و بھ دیوار كوبیده مى شھ 
 امیرحسین خشمگین، آشفتھ و بازى خورده در چھارچوب در مى ایستھ

تازه اون سر دنیا ھم برى ...ببین من رو!...م بھت نرسھ؟ِفكر كردى مثلا رفتى اون سر دنیا كھ دست 
 ! باز باید تقاص كثافت كارى ھات رو پس بدى
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كدام كار اشتباه مردك !... مى كنم و فكر مى كنم كھ كدام كثافت كارى؟نگاھش
 واى...نیما...كدام!...احمق؟

رش بلند مى شم و از آن وضع دو زانو نشستھ روى ف. مى نالم و ھمانطور گنگ نگاھش مى كنم 
  آرام مى گم

 ! امیرحسین، نیما...نیما-
  سمت من مى آد و مچ دستم رو مى چسبھبھ
  ببین الان خود خدا ھم نعوذباالله كمكت نمى آد، نیما كھ ول معطلھ و- 

  مى زنم بھ پیراھن او و لب مى زنمچنگ
 باید بریم...مى خواست بیاد اینجا، تو راه بود- 
 .  اشباع شده كھ كلمات پردازش نمى شوندانگار ذھنم آنقدر 
 اصلا..بھ درك كھ بیاد...مزخرف نگو!...چى مى گى؟-
برمى گرده طرفم و دستش رو بھ چانھ ام مى گیره و بھ چشم ھاش كھ نگاه مى كنم اثرى از آن  

 جنونى كھ چند دقیقھ پیش دیده بودم، نیست
الان ھم مثل بچھ آدم میاى تو اون سالن مى شینى و درست ...من دست از سرت برنمى دارم ناھید- 

 !روشنھ یا نھ؟...و بدون سانسور ھر چى بوده و نبوده بینتون رو مى گى
 مى شنیدم...نالھ مى كرد...بعد خاموش شد...اول روشن بود...گوشیش...نیما امیرحسین- 
 مى مانھ و ابروھاش رو در ھم مى كشھدستش ھمچنان بند چانھ ام  
 !درست حرف بزن تا بفھمم، چى مى گى؟!...این مزخرفات ھم نقشھ جدیده؟- 
حس مى كنم تمام صورتم بھ سمت پایین كشیده مى شھ و دوباره تا مى شم در خودم و روى فرش  

 مى افتم
جواب ...بعد قطع شد...داشت باھام حرف مى زد، بلند داد كشید...نالھ كرد...داشت حرف مى زد- 

 امیرحسین، نیما...نیما...نداد
كلمات براى خود من ھم نامفھوم ھستند اما گویى ذھنم توان جملھ بندى رو از دست داده كھ زبانم  

  آنطور الكن شده
 

چند وقتھ كھ !...اصلا چند روزه كھ نخوابیدم؟... وقتھ كھ با چشم ھاى باز مى خوابم، نمى دانمچند
ى سرد و بى روح كھ مثل خوابگردھا تنھا بھ رفع نیازھاى حیاتى خود براى زنده شده ام جسم

 !نكرده ام و تنھا اداى زندگى كردن رو درآوردم؟" زندگى"چند وقتھ كھ !...ماندن فكر مى كنھ؟
زانوھام رو بغل مى كنم و مثل جنینى در شكم مادر، بالشت زیر سرم رو پایین مى كشم و بغل مى  

ھر ...ھر دومان زخم بستر بگیرم...سم از فرط در تختخواب ماندن زخم بستر بگیرممى تر. گیرم
 ھاى ھاو از خشم مانده در لایھ لای...دو فقط در این خانھ نفس مى كشیم و با دیدن ھم بغض مى كنیم

دوست ...من رو در این خانھ مى خواد و نمى خواد...روح خود و من از اشتباه و گناه ناخواستھ
 ! ِدقیقا مثل خود من...تكلیفش با خودش معلوم نیست...پس مى زنھ و پیش مى كشھ...ندارهداره و 

چسبید بھ یقھ ام و اشك ریخت كھ ناھید بوى عزیز رفتھ ام رو مى ...وادارم كرد بھ آمدن... بیاگفت
یك روز اشك ریزان بھ آغوشم پناه ...اما ھر روز بھ رنگى در مى آد و سازى كوك مى كنھ...دى

 نارمسرسنگین شده از ك...ى آره و تنم رو بو مى كشھ و روز بعد در چشم ھاش برق كینھ مى بینمم
مى دانم كھ بى قراره و نمى دانھ كھ چھ باید كرد با این حجم ...عبور مى كنھ و بھ اتاقش پناه مى بره

 اندوه و غم
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مى كنم و آنچنان خیره مى دنده بھ دنده مى شم و با حفظ ھمان حالت جنین وار، رو بھ سوى دیوار  
شم بھ دیوار سفید رو بھ رو كھ ھر كسى با دیدنم فكر مى كنھ خطوط نامرئى روى دیوار حك شده 

 . و من مشغول خواندن آنھا ھستم
حسى فراتر از ...فراتر!...دل تنگم؟!...ِخود من چھ حالى دارم؟!... مى كنم خودم چھ؟فكر

حس خالى شدن ...بھ پوچى رسیده ام...تمام احساسات دنیافراتر از !...اشك،آه و ماتم؟...دلتنگى
 درونى و خلا یك لحظھ ھم رھایم نمى كنھ

با انگشت روى دیوار خط مى كشم و تصویر رفیق و ھمراه روزھاى كودكى و نوجوانى ام رو  
پوست سرد و مات دیوار كھ مثل این روزھاى چھره خودم شده رو لمس مى كنم و چھره ...مى بینم

چھره نیماى مھربانم تمام فضاى دیوار رو پر مى ... روزھاى جوانى و زن شدنم رو مى بینمپناه
یادم نیست امروز چھ ...چند وقتھ كھ خانھ كرده... اشكى كھ در حدقھ چشم ھام خانھ كردهلكنھ، مث

تنھا چیزى كھ مى دانم و آخرین واقعھ مراسم چھلم ...روزیھ یا چند روز شده كھ نى نى رفتھ
 وقتى آدم!...اصلا چھ اھمیت داره؟...شاید ھم دو ھفتھ از آن گذشتھ باشھ...رمھ كھ شاید ده روزبراد

بر پا مى " آبرودارى" رفتند نھ جاى دفن پیكر آنھا تاثیرى داره و نھ مراسم ختمى كھ براى ھا
حیران عده اى بى رمق، گریان و ...مراسم ختمى كھ آدم ھاى آن گاه تضاد عجیبى با ھم دارند...شھ

 ادارتضاد آدم ھاى عز...از نبود عزیزى و عده اى در پى ناپز بودن مرغ و كم رى بودن برنج شام
نى نى با آن موى ...آخ نیما...مجلس ھمیشھ باعث تعجبم بوده اما پارادوكس آدم ھاى مجلس نیما

ھربان و نیما با آن سر و روى م...نیما با آن عینك طبى و چشم ھاى شیطان...بستھ شده پشت سر
 محبت ژهدھانى كھ واژه وا...لب ھایى كھ من از آن ھا تك تك واژه ھاى زیباى زندگى ام رو شنیدم

 ... رو براى زندگى ام بھ ارمغان آورد
 

بشینم و بھ جاى چھل دقیقھ، چھل ساعت ... دارم ھر روز در مطب دكتر بشینم و حرف بزنمدوست
با چشم ھاى ورم كرده مسیر مطب تا خانھ . نمى شھاشك بریزم و این ماتم رو بیرون بریزم اما 

 وقتى با امیرحسین آشتى...نگاھى بھ كلید در دستم مى كنم...نیما رو طى مى كنم و كلید مى ندازم
فكرش ...كردم و كلید رو پس دادم، ھیچ وقت تصور نمى كردم كھ باز ھم این كلید رو داشتھ باشم

 . اش رو داشتھ باشم و خودش رو نھرو ھم نمى كردم كھ این بار كلید خانھ 
نیماى من با تنى ... آسانسور رو فشار مى دم و باز تصویر نیما جلوى چشم ھام پر پر مى زنھدكمھ

صداى عزیزم در گوشم مى پیچھ كھ قھقھھ مى زنھ و سر ...نیمھ برشتھ و سوختھ از انفجار ماشین
 . بھ سر من و عاطفھ مى ذاره

بھ لباس ھاى سیاھى ... تصویر غم گرفتھ و عزادار خودم نگاه مى كنم آسانسور مى شم و بھ وارد
بھ چشم ھایى كھ ...بھ موھاى كشیده شده زیر روسرى سیاه بھ رنگ شب...كھ بھ تنم زار مى زنھ

 جلوتر مى رم و بى توجھ... با ھمان رنگ قھوه اى تیره...ھمان كشیدگى چشم ھاى نى نى رو داره
 . چشم ھام خیره مى شم قرمزى زیر پلك ھام، بھبھ
نیماى من از درون آینھ لبخند ...با دست بینى و لب ھام رو مى پوشانم و بھ چشم ھام خیره مى شم 

مثل دیوانھ ھا دست دراز مى كنم سمت آینھ اما تصویر كذایى كھ ساختھ بودم مى ...مى زنھ
  در آسانسور بیرون مىمشتم روى آینھ مى شینھ و با باز شدن...نیما پر مى كشھ و مى ره...پره
 . در واقع خودم رو بیرون مى كشم...رم

در .  مى ندازم و باز وارد خانھ اى مى شم كھ ھر گوشھ و كنار آن یاد و خاطره نى نى رو دارهكلید
نقطھ ...این بیشتر از دو ماه بیشتر وقت ھا كمترین فاصلھ با بیشترین نقطھ مشترك رو با ھم داشتیم

او دلتنگ ...دنیا نقطھ اشتراكى بھ اندازه تمام دلتنگى ھاى...ه و از دست دادنمشتركى از جنس اندو
او بى كس و ...او تنھا و من تنھاتر ....عشق زندگى خود و من با حس گناه، دلتنگ نیماى زندگیم
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زیر یك سقف اما ھر دو غرق شده ...ھم زى در خانھ اى آغشتھ بھ یاد و خاطره نیما...من بى یاور
 شیوه خود  بھكدر حضور بى حضور مردى كھ با رفتن خند داغ بھ دل ھر دو ما گذاشت، ھر ی

 . سوگوارى مى كنیم
 !كى اومدى؟-
آنجا كھ زنى افسرده و پژمرده ...تكانى مى خورم و برمى گردم پشت سرم رو نگاه مى كنم 

ھمانى نیست كھ ...این ھمان دخترك شاداب ھجده نوزده سالھ اى نیست كھ عروس نیما شد...ایستاده
ا مى زد و نوید چاى تازه دم رو مى وقت آمدن من با خوش خلقى و پر انرژى از أشپزخانھ صد

 . رو بھ روى من زنى شكست خورده در آستانھ جوانى استاطفھع...داد
موھاى ھمیشھ باز و رھا روى شانھ ھاش رو با كشى محكم از پشت بستھ و ابروھاش مثل  

ھنوز چشم ھاش ...ِمثل خود من...ھنوز رخت سیاه بھ بر مى كنھ...دختركان قاجارى پر پشت شده
 نھ، من چشمھ اشك ھام فقط در تنھایى مى جوشھ!... ِمثل خود تو؟...رمز و ملتھبھق
 ! مى بینى كھ ھنوز این ھا رو در نیاوردم...سلام، تازه اومدم- 

در این چند .  مانتو و روسرى تنم اشاره مى كنم كھ سر تكان مى ده و مى ره بھ سمت آشپزخانھبھ
عاطفھ بعد . سم و كنار بگذارم و با عاطفھ جدید خو بگیرموقت یاد گرفتم كھ عاطفھ گذشتھ رو ببو

 لعاطفھ این روزھا ھیچ حوصلھ درد و د...از نیما از ھر تماس فیزیكى و دل سوزاندن بیزاره
یاد گرفتھ ام كھ عقب بشینم و در انتظار بمانم تا ھر از چندگاھى ...كردن و دل سوزاندن نداره

 . رو آرام كنمدختركم بھ آغوشم پناه بیاره تا او 
 كھ این روزھا برگ تازه اى از زندگى من شده و ھر چھ بیشتر بھ قدرت این كلمات پى مى انگار

اگر چیزى تو رو نكشت و از پا در نیاورد، قطعا باعث سخت جان شدن و قوى تر شدن " برم كھ 
 نجھلایمات دست و پمن آنقدر در این مدت كوتاه آزار دیده ام و با نام...من قوى شده ام". تو مى شھ

شاید این وجود عاطفھ و روح شكننده ...شاید ھم....نرم كرده ام كھ اعصاب پولادین پیدا كرده ام
 . انگار فقط مانده ام تا دخترك رو تسكین بدم...اوست كھ من رو قوى تر كرده

 
 مثل ھر وقت مثل تمام این روزھا و.  تاریكى اتاق دراز كشیده ام و با چشم ھاى باز فكر مى كنمدر

یاد مامان مى افتم و ضجھ ھاش در گوشم مى . دیگرى كھ غرق نیما شده ام و بدن نیمھ سوختھ اش
 هعاطفھ شوكھ شد...عاطفھ...لرزش لب ھاى باباى ھمیشھ ساكت جلوى چشمم تداعى مى شھ...پیچھ

 و در ذھنم مى رسم بھ امیرحسین...مى رسم...و...با صورت مات و چشم ھاى درشت بى قرار
 . چشم ھام رو روى ھم فشار مى دم

پشیمانى رو بھ دفعات .  رسم بھ مردى كھ با ھم از عشق شروع كردیم و حالا بھ نفرت رسیدیممى
دیدم كھ شانھ ھاش مى "...پسر حاجى"در آن روزھا از چشم ھاش خواندم اما نھ براى خودم، براى 

 ارانگ...ھ سیگار پشت سیگار دود مى كنھدیدم ك...لرزه و براى یكى یك دانھ برادرم اشك مى ریزه
كھ عادت سیگار برگ كشیدن از یادش رفتھ بود كھ یكسره پاكت سیگار معمولى رو بیرون مى 

 . كشید و در آن شلوغى خانھ بھ بالكن پناه مى برد
 ھمیشھ رخت سكوت بھ تن كرده ما، حالا شلوغ شده بود و جاى سوزن انداختن خانھ

نیلوفر مرتب زنگ مى زد و با جیغ و بلوا اشك مى ریخت، جالب تر اینكھ من رو متھم ...نداشت
بیشتر اشك بریزه ...مى كرد و با حرف ھاش آتش بھ جان مامان مى انداخت تا بیشتر بھ سینھ بكوبھ

 . امیرحسین رو نفرین كنھ و نو از تھ دل م
تمام اشتراك زندگى ...َ آن روزھاى من و مردم ھمان نفرین شدن مشترك توسط مامان بوداشتراك

 !چند سالھ زندگى ما
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نبودم !...مگر تا پیش از آن عزیز كرده بودم؟...عاطفھ عزیز شده بود و من مغضوب درگاه مامان 
ود از تجربھ دلسوزى و توجھ او نسبت بھ مگر چند ماه گذشتھ ب...اما نفرین ھم نمى شدم

بھ چھره اش نگاه مى كردم كھ جاى خراش ناخن ھا روى گونھ ھاش بھ طرز مشمئز !...خودم؟
 مى كرد و فكر مى كردم كھ آیا ھمین زن بود كھ براى بچھ از دست رفتھ من دنمایىكننده اى خو
 !اشك ریخت؟

شدن خانھ و پشت میز جمع شدن براى شام، در شب ھاى خلوت ...عاطفھ در آغوش كشیده مى شد 
عاطفھ ...مامان یكشره بشقاب دخترك رو پر مى كرد و با چشم ھاى اشك آلود نگاھش مى كرد

بوسیده مى شد و روى شانھ ھاى مادرم اشك مى ریخت و خودش رو رھا مى كرد و من ھمچنان 
ر تكان مى داد و من فكر مى  با چشم ھاى بیمار و رنجور نگاھم مى كرد و سبابا...تماشاچى بود

احساسات ...مامان تعادل نداشت!...كردم این مرد چند روزه كھ از دیر شدن وقت دیالیزش گذاشتھ؟
مادرم یاد نگرفتھ بود كھ احساسات !...شاید ھم تربیت نشده...مادر من بى تعادل بود و در نوسان

آن زمان كھ باید دل نیما رو شاد ... كنھ تا در جاى مناسب واكنش درست داشتھ باشھتخود رو تربی
مى كرد، ایستاد و حتى حاضر بھ دیدن عروس خود نشد و برادرم در تنھایى زندگى مشترك خود 

حالا بھ جاى بخشیدن و آرام كردن من، نفرین مى كرد و بد و بیراه مى گفت و ...رو شروع كرد
تھ ھاى پیرامون خود رو نمى مادر من نورافكن بودو ھیچ وقت داش... رو داشتمحتى آرزوى مرگ

 . دید
فكر نكن نیماى بیچاره این جورى از بین رفت دلیل باشھ براى كوتاه اومدن ! من طلاق نمى دم-

 در ضمن! من
نرده بالكن رو در دستم فشار مى دم و با اكراه سر بلند مى كنم و بھ صورتش كھ نزدیك تر آمده  

 د گوشھ لب مى گھنگاه مى كنم كھ شمرده و آرام با ھمان لبخن
در ضمن جنابعالى ھنوز توضیح ندادى كھ چرا ھمچین غلطى كردى و رابطھ ات با مرتیكھ چیھ - 

ِكھ رفتى خونھ اش، خانم متاھل متعھد مثلا عاشق ِ ! 
  مى شم از این پرسش مكرركلافھ

ر برو بھ اون بپاى احمقت بگو چشم ھاى كورش رو بیشت! من نرفتم خونھ اش، چرا نمى فھمى- 
 باز كنھ

  بھ كوچكترین تلنگرى سد بند احساساتم مى شكنھ و اشكم جارى مى شھ. ضعیف شده ام و حساس 
 ! اى خدا...طلاقم بده و راحتم كن! چرا نمى فھمى؟...بھ چھ زبونى بھت بگم-

 بینم كھ سیگار رو روى نرده بالكن فشار مى ده و بھ صورت درھم و اخم ھاى گره كرده اش مى
 منگاه مى كن

 ! حرفم یكیھ، طلاق نمى دم- 
  مى گممحكم

 !چرا نمى فھمى دیگھ نمى خوام باھات زندگى كنم؟...من نمى آم تو اون خونھ- 
 از كنارم رد مى شھ و در حال رفتن مى گھ 
 ! خوب بچرخ بانو، عدم تمكین مى گیرم!... مگھ نگفتى بچرخ تا بچرخیم؟- 
 

آدم ھا و تصاویر از جلوى چشمم رد مى ...چرخ تا بچرخیمب... ھا در ذھنم بالا و پایین مى رهواژه
چشم در چشم موھام رو نوازش مى كنھ و از تھ دل ھق ھق مى ...شوند و باز نیما مى مانھ و من

دست مى برم تا این سراب واقعى رو بھ چنگ بیارم اما دستم مى مانھ كھ ھوا رو مى ...كنم
 كھ دستگیره در مى چرخھ و در تاریكى اتاق و نور با دلتنگى سر در بالشت فرو مى برم...افھشك

 . ضعیف سالن اندام ظریف و موھاى آشفتھ عاطفھ رو مى بینم
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  مى كشم بھ صورت خیس از اشك و مى شینم روى تخت و آرام مى گمدست
 !عاطى، چى شده؟- 
 صداش بغض آلوده، اشتباه نمى كنم 
 ...اون اتاق...نیما...دل تنگم- 
دست ھام رو بھ طرفش دراز مى كنم و بعد از بستن در بھ سمتم مى . كان مى دممى فھمم و سر ت 

 آد
 بمیرم برات...بیا عاطى، بیا قربونت- 
 خودش رو در بغل من مى ندازه و در سینھ ام ضجھ و مویھ مى كنھ و من ھم 
 ! ھیدآخ نا...نیمام رفت...ناناى نیما...اون اتاق داره من رو مى خوره نانا...ناھید نیست- 
ِ اینكھ مى دانم من رو تقصیر كار ناخواستھ مى بینھ اما ھیچ وقت در تمام این مدت با كلام آزارم با

ِیاد آن روزھا مى افتم كھ گفت در ...این دختر با تمام بى پناھى من رو در خانھ اش پناه داده...نداده
 در آغوش منھ و ب بى تانیما نیستى اما عزیزت این طور...خانھ نیما ھمیشھ روى خواھرش بازه

 . من ناتوان از آرام كردن او
نزدیكى بیمارستان یاد پیغام ھاى گوشیم مى .  تمام تنفر از آن بیمارستان، راھى جز رفتن ندارمبا

افتم و پناه مى برم بھ فضاى سبز محوطھ بیمارستان و با عجلھ شروع بھ پاك كردن پیغام ھاى 
 . تسلیت فرزام مى كنم

 از ھمھ جا بى خبر پیغام تسلیت براى من فرستاد كھ حالا بعد از روزھا بى جواب گذاشتن، آن ِمرد
 . رو پاك كردم تا احیانا گزك دیگرى دست امیرحسین ندم

در مى زنم و .  بھ رو بھ رو و شتابزده وارد بیمارستان مى شم و یك راست بھ اتاق او مى رمخیره
 . شتى صندلى تكیھ داده و چشم ھاش بستھ استوارد مى شم كھ مى بینم سر رو بھ پ

.  ورورد من بلند مى شھ و با خستگى سلام مى كنھ كھ پاسخ متقابل كوتاه و زیر لبى مى شنوهبا
صندلى رو بھ روى میزش رو نشان مى ده كھ خودم رو روى آن مى ندازم و بھ دفعاتى فكر مى 

سھ ھا داد و گرفت و اكنون اینجا نشستھ ام َكنم كھ در این دفتر دست بھ گل و گوش من كشید و بو
 . تكلیفم رو با عشق دیروز و بھ خون تشنھ امروز یكسره كنم... تكلیفم رو معلوم كنمات

  مى كنم و از كیفم نامھ رو بیرون مى كشم و مى ذارم روى میزدست
 !این كارھا یعنى چى، مگھ من نگفتم برنمى گردم؟- 
 لبخند احمقانھ گوشھ لب ھاش برمى گردهكاغذ رو سرسرى نگاه مى كنھ و  
 ! تلفنى ھم مى تونستم بگم كھ بھ زحمت نیوفتى! بھ خاطر ھمین این ھمھ راه رو امدى بانو؟- 

 . ِ مى شم بھ چشم ھاش كھ خلاف لب ھاى آرام و لبخند دار او، برق غضب دارهخیره
اید اشتباه من ھمان آرامش كارى كھ در تمام مدت زندگى با او نكردم و ش... درازى مى كنمزبان

 داشتن بود
 !مگھ بھت نگفتم كھ دیگھ من رو بانو صدا نزن؟- 
 جلو مى كشھ و برگھ رو مى ندازه روى میز 
 !ھنوز در بند كلماتى؟!...مشكل تو اینھ؟- 
 ! مثلا الان ظاھرا شوھر دارم اما در واقع آزادم و بى شوھر. نھ اتفاقا با كلمات مشكل ندارم- 

 پره و خوشنود از ضربھ اى كھ زده ام، سرم رو بالا مى گیرم و زل مى زنم بھ مردمك  مىلبخند
 لرزان چشم ھاش و رو بھ لب ھاى بھ ھم فشرده اش مى گم

 ! تو لیاقت من رو نداشتى...ھر چیزى لیاقت مى خواد كھ تو نداشتى امیرحسین- 
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انم، این برگھ كاملا معلومھ كھ مغلطھ نكن ج. مثل دختر بچھ ھایى ھنوز! زیاد تاختزو ناز نكن-
عدم تمكین، براى زن ھایى مثل تو گذاشتن و با زور قانون ھم كھ شده باید برگردى سر خونھ ! چیھ

 و زندگیت تا
 صدام بالاتر مى ره و عصبى مى شم از تصور بودن خودم در آن خانھ 
دنبال اونى كھ راپورت تو بھ جاى این كار ھا و آزار من برو . من رو بكشى ھم اونجا نمى آم- 

 ! اشتباه بھت داده و چشم ھاش آلبالو گیلاس چیده و من رو خونھ فرزام دیده
 ! اسم اون عوضى رو نیار-

  ھام رو بھ ھم فشار مى دملب
 ! در بند كلمات نباش دكتر- 
 
 

فتھ ام،  نتیجھ و كلافھ از بیمارستان بیرون مى آم و بھ برگھ عدم تمكین كھ روز قبل از دادگاه گربى
بى ھدف و مچالھ شده رھاش مى كنم در كیفم و بھ سمت خانھ مى رم و فكر مى كنم . خیره مى شم

پس ... امهتنھا و سرگردان ماند!...حالا چھ؟...كھ اگر نیما بود، پشتم مى ایستاد و كمكم مى كرد
دن رو یاد من ھیچ وقت جنگی...پس بجنگ...بالاتر از سیاھى كھ رنگى نیست!... خودت چھ ناھید؟

جنگیدن و مبارزه كردن ھر چند اكتسابى بھ ...جنگیدن اصول نداره و قابل تعلیم نیست...نگرفتم
 تو بھ دست مى آد اما باید از درون بخواى و آرمان و ھدف داشتھ باشى كھ انگیزه مبارزه

روحم رو من خستھ ام از حضور امیرحسین و برگشتن بھ آن خانھ اى كھ تحقیر كرد و ...دارم...بده
 پس بجنگ اما برنگرد...لِھ كرد

. نزدیك بھ سھ ماھھ كھ روى خوشى و آرامش ندیدم و حس مى كنم كھ باید كارى بكنم یا جایى برم 
دوست دارم جایى باشم كھ وقت فكر كردن مدام ...دلم مى خواد دور بشم از ذھن درگیر و نا آرامم

 . وى چشم ھام نباشھكھ یكسره تصویر او جل...بھ نیما رو نداشتھ باشم
.  تاكسى پیغامى از عاطفھ مى گیرم كھ ھمراه خانواده برادرش و بھ اصرار آنھا راھى شما شدهدر

نامھ دادگاه رو از كیفم بیرون مى . بھ خانھ سوت و كور مى رسم و خودم رو روى مبل مى ندازم
 اخواست تمدید مى شھ تدست كم جلسھ و داد!...كشم و فكر مى كنم اگر نروم چھ اتفاقى مى افتھ؟

یك ھفتھ اى كھ دو روز آن گذشتھ براى جمع كردن فكرم و ...بتوانم وقت فكر كردن داشتھ باشم
 . تصمیم گیرى كافى نیست

.  ھام رو بستھ ام و سرم روى دستھ مبل قرار داره كھ گوشى روى سینھ ام صدایى مى دهچشم
ایمیلى از . ھى بھ صفحھ رو بھ روم مى اندازمبلندش مى كنم و از لا بھ لاى پلك ھاى خستھ ام نگا

سوھان ...طرف مركز مشاوره براى یادآورى جلسھ گروھى بعد از ظھر، مثل تمام این ھفتھ ھا
 . روح

دست ھام در سینھ جمع مى كنم و .  رو مى ندازم روى میز و مى چرخم بھ سمت پشتى مبلگوشى
وست داشتنى زندگى من یك بھ یك و ھر كدام بھ آدم ھاى د...تنھام، خیلى تنھا...مى زنم زیر گریھ

 . طریقى دور و دورتر مى شوند و من مى مانم با حجم دلگیر این تنھایى
 ام كھ فرو مى شینھ و آرام تر مى شم یاد جلسھ مشاوره گروھى مى افتم و فكر مى كنم شاید بد گریھ

كسانى ھستند ...رفتار و بیچاره ترندنباشھ كھ آنجا بروم و ببینم كھ ھنوز ھستندآدم ھایى كھ از من گ
با تنھا !...اشى؟ناھید این طور مى خواستى قوى ب...كھ بارھا زمین خوده اند و باز بلند شده اند

بعد از ظھر چھارشنبھ ...بلند شو!...دانستن خودت و در این كنج مبل گریھ و عزادارى كردن؟
خوب باشھ، مگر بھ خودت شك !...استآنج!...فرزام چھ؟!...فرزام...از خانھ بیرون بزن...ست

 نداره ردروغى رو كھ حتى روحت ھم خب!...نكنھ باور كردى كھ خانھ اش بودى؟!...دارى دختر؟
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مى خوام بعد از مدت ھا ...مى رم...پس خودم رو محروم نمى كنم!...پس؟...نھ!...رو باور كردى؟
 روى دیگرش رو بھ آنھا نشان داده اما جایى باشم با آدم ھایى كھ مثل خودم زندگى...در جامعھ باشم

 . خیلى ھا نشكستند ر ایستاده اند
صورت رنگ پریده و پلك ھاى پف آلود و قرمزم رو با .  مى شم و آبى بھ صورتم مى زنمبلند

از خانھ بیرون مى رم و با ھواى تازه بھارى جان مى . دست باد مى زنم تا عادى تر جلوه كنھ
 . گیرم
در فكر دادگاھى كھ ھفتھ دیگر بر پا مى شھ و من در آن غایب .  طول مسیر رو بھ فكر ھستمتمام

باید حواس ...ھموز بھ درست و نادرست كار خودم شك دارم اما زمان نیاز دارم...خواھم بود
امیرحسین آن زمانى كھ !... از كھ؟!...از چھ؟!...تمكین... ضربھ خورده ام رو جمع و جور كنم

اى كاش ھمان زمان پلیس رو خبر ...ى رحمانھ مى زدى و مثل دیوانھ ھا فریاد مى كشیدى بورآنط
 !آخ نیما!...كرده بودم و دھانم چفت مى شد تا بھ نیما چیزى نگم

سرم رو تكیھ مى دم بھ پنجره تاكسى و از بینى تا پیشانى ام تیر مى كشھ و اشك در چشم ھام جمع  
 ... ننیماى م...مى شھ و باز ھم نیما

 
حس مى كنم .  سالن مى شم و نگاه كوتاھى مى ندازم و با ندیدن فرزام نفس راحتى مى كشموارد

ھر لحظھ ممكنھ امیرحسین برسھ و بھ یقین برسھ كھ سر و سرى با این مرد داشتم و باز دست بھ 
 .نھِیقھ بشھ و فرزام بیمار و از ھمھ جا بى خبر رو بى تقصیر بھ باد ناسزا بگیره و قدرت نمایى ك

ھمین كھ روى مبل مى شینم، خانمى كھ بار اول كنارم نشستھ بود و اسمش رو بھ یاد ندارم، احوال  
پرسى مى كنھ و من ھم در حال پاسخ دادن ھستم كھ كس از ھمان ورودى در سلام بلندى رو بھ 

 . ھمھ مى كنھ
با نیامدنش  رو قطع مى كنم و با جواب دادن دیگران چشمم بھ او مى افتھ كھ اول كار صحبتم

 . خوشحال شده بودم
.  لحظھ چشم در چشم مى مانیم كھ با سر سلام كوتاھى مى كنھ و یك راست بھ سمت من مى آدیك

رو بھ روم مى رسھ و در حالى كھ یك دست رو روى سینھ اش گذاشتھ بھ چشم ھاى درشت عسلى 
 رنگ نگاه مى كنم

 !  گمخیلى متاسفم و تسلیت مى...واقعا نمى دونم چى بگم- 
 بار با شنیدن این كلمات و تسلیت گویى ھا دلم آشوب مى شھ و انگار ضربھ اى بھ سرم مى ھر

خوره و درد نبودن عزیزم رو بیشتر حس مى كنم اما این بار خودم رو كنترل مى كنم و لبخند 
 ساختگى و اجبارى بھ لب مى نشانم و آرام جواب مى دم

 ید و پیغام ھم دادیدشما زحمت افتاد...ممنون، لطف دارید- 
در فكرم كھ چطور مثل بار قبل دست دراز نكرد و با من دست نداد و من چقدر خوشحالم از این  

آرامش بیشترى دارم و ھر لحظھ حس نمى كنم كھ اگر ھمین حالا امیرحسین مى ! دست ندادن او
ھ خاطر كسى كھ مگر من مى توانم ب!...اصلا ببینھ...رسھ و من رو در حال دست دادن مى بینھ

 تحقیرم كرده و زندگیم رو تبدیل بھ این فاجعھ اى كرده كھ حالا در آن مى غلتم، از وحشیانھ آنطور
من چھ كار !...مگر من انسان نیستم؟!...زندگى طبیعى و معاشرت ھاى طبق عرف دست بكشم؟

روى خطا " گاھانھناآ"و " آگاھانھ"حتى مثل خود او خیانت كار نیستم كھ نام !...خطایى كرده ام؟
  ذارمنمى ھام

برمى گردم بھ صورتى كھ مثل ھمیشھ تراشیده است و مھتابى رنگ و مى مانم روى جفت چشم  
  درشت عسلى رنگِ او
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فروزنده گفت كھ شرایط ...خوب متوجھ ھستم و توقعى ھم نداشتم...بلھ البتھ جوابى ازتون نگرفتم-
 !شینم، جاى كسى نیست؟من مى تونم اینجا ب...روحى مناسبى نداشتید

بھ مبل سمت چپ من كھ خالى مانده اشاره مى كنھ و در لحظھ چشم ھاش رو كھ بلند مى كنھ،  
با خودم در حال كلنجار رفتنم كھ اى كاش اینجا نشینھ و احیانا . نگاھمان در ھم گیر مى كنھ

نھ كھ بعد از نمى دانم چطور حرف دلم رو از چشم ھام مى خوا. دردسرى براى من درست نكنھ
  مى گھھىمكث كوتا

 البتھ اون طرف بشینم بھتره، چون در سالن كھ باز مى شھ باد پشت گردن من نمى خوره- 
دستپاچھ و ھمانطور ایستاده نگاھش مى كنم كھ با لبخند نامحسوسى دست پشت گردنش مى كشھ و  

 ادامھ مى ده
 سرماخوردگى فصلیھ دیگھ...یھ كمى خشك شده گردنم- 
چرخھ و مى ره بھ سمت صندلى رو بھ روى من، در آن سوى سالن و من نمى دانم رسم ادب مى  

مردد براى نشستم كمى عقب مى رم تا روى . ھمچنان سراپا ایستادنھ و برمى گرده یا كھ باید بنشینم
 . مبل بنشینم اما مى بینم كھ بعد از گذاشتن كت نازك و كیف دستى كوچكى، بھ سمت من برمى گرده

شاید پر از ...نمى دانم با چھ لحنى... ھاش مى خنده و كمى كشیده مى شھ و با لحنى پر از شمچ
  ھر چھ ھست مثبت و تسكین بخشھ و مى پرسھ...یا خیرخواھى...آرامش و دلسوزى

 فروزنده مى گفت!...اصل حالتون چطوره، بھترین؟-
  منتظر نگاھش مى كنم كھ صداش رو آرام تر مى كنھ 
 ! ھ ھستید، نھ؟پیش عاطف-
 

پیش عاطفھ بودن براى .  كھ مى پرسھ بسیار معنى داره یا دست كم در نظر من این طورهسوالى
مى . یعنى در بھ درى و آوارگى...یعنى بى جا و مكان بودن...من یعنى اختلاف داشتن با شوھرم

 دانم كھ ھمھ چیز رو مى دانھ و شنیده پس كوتاه مى گم
  و این طورى شاید بھتر باشھ و از تنھایى در بیادبلھ، عاطفھ ھم عزادار- 
لبخندى مى زنم و دست ھام رو دور بازوھام حلقھ مى كنم و بھ چشم ھایى نگاه مى كنم كھ حالت  

نھ مثل نیما شوخ و سرزنده بھ نظر . نگاه آنھا شبیھ بھ ھیچ كدام از مردان جوان زندگى من نیست
 سر و حتى مثل نگاه آرمین، بھ ظاھر مطیع...سین رو دارهمى آد و نھ تیزى نگاه عقاب وار امیرح

 . بھ زیر ھم نیست
 نصفھ و نیمھ روى لب ھاش رو نادیده مى گیرم و بھ جایى پشت سرش نگاه مى كنم كھ لبخند

 صداش رو مى شنوم كھ در تایید گفتھ من بلند مى شھ
 قعا سختھبراى دخترى تو اون سن و سال وا...درستھ، عاطفھ خیلى تنھا شده- 
با اینكھ رفتار و كردار او بھ ھیچ وجھ . در دلم دوست دارم كھ زودتر بره و سر جاى خودش بشینھ 

این ھمھ نزدیكى ...ناخوشایند و آزار دھنده نیست اما این گفتگوى طولانى مدت رو نمى خوام
 مترس حضور نا بھ ھنگا...یك سره ترس دارم...فیزیكى و چھره بھ چھره بودن با او رو نمى خوام

ترس مثل خوره بھ جانم نشستھ و دست ...مردى رو كھ ھنوز نام ھمسر رو براى من یدك مى كشھ
 . بردار نیست

 خوب من برم سر جاى خودم بشینم، چھار پنج دقیقھ دیگھ دكتر مى رسھ-
سر تكان مى دم و نگاھشدر نگاھم لبخند مى زنھ و سر جاى خودش بر مى گرده و من ھم خودم  

براى بار دوم در طى آن روز انگار كھ ذھن من رو بخوانھ، بار از . ھا مى كنمرو روى صندلى ر
 . روى دوشم برداشت و نفس كشیدنم رو آسان تر كرد

 ... گیر و دار ھمین فكرھا ھستم كھ دكتر سر مى رسھ و جلسھ شروع مى شھدر
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. س سبكى دارممى رم خانھ و حس مى كنم كھ این گفت و شنید ھا عجیب حالم رو بھتر كرده و ح 
خانھ بى وجود عاطفھ سوت و كور شده تر شده و در تنھایى خودم شروع بھ خوردن غذایى مى كنم 

 . كھ از آشپزخانھ سر خیابان خریده ام
 روز تمام مثل عذاب مى گذره و عاطفھ برمى گرده، درست ھمان روزى كھ من وقت دادگاه پنج

ھنوز نمى دانم كھ پرونده ھاى . ضا صحبت كنمامیدورام كھ فرصتى پیدا كنم و با علیر. دارم
 . مشكلات خانوادگى رو قبول مى كنھ یا نھ

 بغلش مى گیرم و زمزمھ مى كنھ...ھمانطور پژمرده كھ رفتھ بود... برمى گردهعاطفھ
حال اون وقت ھایى رو داشتم كھ ھنوز با علیرضا و فروزنده زندگى مى كردم اما اون موقع - 

باورم شد كھ دیگھ ...ناھید نیمام رفت...دفعھ انگار یھ قسمت وجودم نبود ناھیدخوشحال بودم و این 
 راستى راستى رفتھ

دخترك بى طاقت شده و ھواى عشقش ...تنگ دربرم گرفتھ و من ھم اشك ریزان فشارش مى دم 
یك بار دیگر بار سنگین عذاب وجدان علاوه بر ...دخترك بھانھ گیر نیما شده...رو در سر داره

ِغدار برادر بودن بر شانھ ھام سنگینى مى كنھ و بھ جاى تسكین دادن او، پا بھ پایش شروع بھ دا
 .  مى كنمریختن اشك

 
 ! كار شما اشتباه محض بوده-

  مى شینم و با دلھره مى پرسمصاف
 ! وقتى نامھ رو گرفتم، دقیقا ھفتھ بعدش وقت دادگاه داشتم. خوب من وقتى نداشتم! چرا؟- 

 انھ زده و نگاھم مى كنھ زیر چدست
بلھ باید ھمینطورى باشھ، در واقع روند احضاریھ تمكین ھمینطوریھ یعنى فاصلھ احضار و - 

  گرفتن برگھ تا زمان تشكیل دادگاه بین پنج تا ھفت روزه اما
  خودكار چند بار روى میز مى كوبھبا
 ضرر ، یھ جورایى جا یعنى...اما وقتى خوانده كھ شخص شما باشھ حضور نداشتھ در جلسھ- 

 در واقع بگم پذیرفتن شكایتى كھ علیھ شخص شما صورت گرفتھ...زدن
 با دلھره نگاھش مى كنم 
 !این یعنى چى مى شھ حالا؟- 
 لبخند كم جانى مى زنھ 
قدم بعدى كھ ... چیزى قرار نیست بشھ، دادخواست دوم ھمین امروز و فردا مى رسھ دست شما- 

 حضور در دادگاه!... چیھ؟باید در موردش فكر بشھ
 تكیھ مى ده و من ھم سراپا گوش نگاھش مى كنم 
پس اونجا بھ لحاظ حقوقى باید دلیل ...شما عدم تمكین دارى كھ ھیچ، خونھ رو ھم ترك كردى- 

من مى رم ...مثلا ماندن در خانھ شوھر باعث بھ مفسده افتادنت باشھ یا ...محكمھ پسند داشتھ باشى
 درگیرش بودى و مى شھ ازش استفاده كرد یعنى ضرب و شتم از نوعى كھ سر موردى كھ شما

 جدى باشھ و ترس جونت رو داشتھ باشى اما آسیب
ِفكر مى كنم ببین شوخى شوخى كار زندگى ما بھ . سرم رو تكان مى دم و نفس عمیقى مى كشم 

 !ترس جان داشتن...ضرب و شتم...كجا كشید
 بشھاما موضوع اینھ كھ باید ثابت - 
خوب وقتى تو خونھ تنھا بودیم و من رو مثل وحشى ھا تھدید كرده و زده، من چى رو باید ثابت - 

 ! كنم، اصلا چھ جورى باید ثابت كرد؟
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شما یا باید اون موقع پزشك قانونى مى رفتى تا بررسى بشھ كھ كار از كار ...خوب موضوع ھمینھ-
  نمون رفت یاگذشت و اون مصیبت بھ سرمون اومد و نیما از بی

ھنوز سیاه پوش برادر ... عمیقى كھ مى كشھ رو مى بینم و بالا و پایین شدن سینھ اش رونفس
چھ خوب بودى نیما كھ حالا با رفتن تو آدم ھایى ھستند كھ ھنوز از تھ دل عزادارند و نھ بھ ...منھ

 ظاھر
ند بود و احتمالا ھمسایھ یا شھادت محلى باید باشھ و شما گفتى كھ سر و صداى اون شب خیلى بل- 

 !ھا شنیده باشن، درستھ؟
تنم مى لرزه از بى حیثیتى و بى ...تنم مى لرزه از تصور رفتن مامور و كلانترى بھ آن خانھ 

 آبرویى
بلند بود اما ھمھ اون جا بیشتر از اینكھ من رو بشناسن، امیرحسین رو مى شناسن و اول اینكھ - 

فكر كنم یھ ...مطمئن نیستم كھ پشت دكترى كھ خیلى با حیثیتھ و مردم دار حرفى بزنن و بعدش ھم
 عده بھ بھانھ دخالت نكرد و این حرف ھا اگر ھم شنیده باشن، عقب بكشن

مى شینھ روى صندلى كھ رو بھ رو من قرار داره و ادامھ .  از جا بلند مى شھسر تكان مى ده و 
 مى ده

 بعد از ھمھ این ھا و اگر راضى بھ طلاق دادن نشد، فقط و فقط یھ راه مى مونھ- 
 !چھ راھى؟- 
 من و من مى كنھ و بعد چشم در چشمم مى گھ 
تى قرار بگیرى كھ باعث بشھ دوباره باید مثل یك نوار ویدیو فیلم بھ عقب برگرده و در موقعی- 

 ! دست روى تو بلند كنھ
 
 !نمى فھمم، واضح تر مى گین؟...یعنى چى، یعنى-
یعنى باید جایى كھ شاھد ھست وادار بشھ كھ دست روت بلند كنھ یا اینكھ برى و باھاش زندگى - 

 كنى تا دوباره این اتفاق بیوفتھ و كار بھ پزشكى قانونى بكشھ
چطور مى ...گاھش مى كنم و باورم نمى شھ كھ این تنھا راه جدایى از امیرحسین باشھمات مانده ن 

 !شھ كھ تنھا راه خلاصى از این مخمصھ، انداختن خودم در یك چاه عمیق تر باشھ؟
این ...چھ مى دونم دست بزن داشتھ باشھ...امیرحسین اصولا آدمى نیست كھ پرخاشگر باشھ یا- 

الا دو سھ بار پیش اومده و ھر بار ھم حس كردم كھ چقدر كنترلش رو از یعنى تا ح...چند بار ھم 
 منظورم اینھ كھ اصولا خشمش رو خیلى پنھان مى كنھ اما وقتى گھ گدارى بروز مى...دست داده

  اینجورى مى شھده،
باز ھم از ...زن بیچاره...دارى دفاع مى كنى!...فكر مى كنم ناھید براى چھ دارى توضیح مى دى؟ 

شوھرى كھ قانونا و عرفا ھمسر بھ حساب مى آد اما بھ لحاظ احساسى ھیچ ...وھرت دفاع مى كنھش
 . رابطھ اى با تو نداره

  رو بلند مى كنم و نگاه متاسف علیرضا رو مى بینمسرم
ببین ناھید خانوم، حالا جدایى از خصوصیات فردى كھ داره، باید راھش رو خودت پیدا كنى كھ - 

من نھ ... عصبانیش كرد تا این اتفاق بیوفتھ و از این وضع زندگى راحت بشىچھ جورى مى شھ
 من اون مدت رفاقتى با امیرحسین پیدا كرده...مى خوام آتش بیار معركھ باشم و نھ چیز دیگھ اى 

این كارایى كھ بى ! ِ و خیلى ھم ازش خوشم اومد اما من كھ باھاشزیر یھ سقف نبودم خواھر مناى
  ببین راست حسینى بگم...رده رو نمى شھ توجیھ كرددلیل باھات ك

  تر و چشم در چشم من مى گھآرام
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شوھرت بى خودى شك كرده و حالا فرزام . من دیگھ مطمئنم كھ فرزام اھل این برنامھ ھا نیست- 
 !دیگھ زن خودش رو ھم نمى شناسھ؟!...خود شما رو چى؟...رو نشناسھ

 رو مى رقصانھ و ھمزمان باد خنكى از سمت پنجره بھ با دست جعبھ دستمال كاغذى روى میز 
باد خنك بخارى آمده اما زندگى من در پاییزى ترین یا شاید ھم زمستانى ...سر و روى مو مى وزه

 . ترین وضعیت خود قرار گرفتھ
فعلا باید پیگیر ...من كارى بھ این مسائل احساسى ندارم و الان در جایگاه وكیل شما قرار گرفتھ ام-

 جلسھ بعدى دادگاه تمكین باشیم
دوباره در آن خانھ ... حال مرگ پیدا مى كنم وقتى تصور دوباره رفتن بھ آن خانھ بھ سرم مى آد 

خانھ اى كھ ...اى كھ آن ھمھ آن روز ھا دلتنگ نداشتن آن بودم اما اكنون گریزانم از برگشت بھ آن
 و احمقانھ یاد آن دنبال بازى...مى ندازهمن با یادبود آن شب نكبت بار و صداى نالھ ھاى نیما 

خاطره بد و ناراحت كننده بد و بیراه ھا و تھدید ھاى ...وحشیانھ و برھم خوردن در و پیكر مى افتم
دست كم ...نمى دانم!...حتى بھ بھاى تمام عمر در برزخ بودن؟...من برنمى گردم! نھ...امیرحسین

 . حالا نمى دانم
 مشاوره و فكر مى كنم چھ خوب كھ فردا مى رم و كمى در آن محیط  پرمى كشھ براى جلساتدلم

 . منطقى و ھمراه با آدم ھایى از جنس شكیبایى و ایستادگى، آرامش بھ دست مى آورم
بھ این باور رسیده كھ نیما رو از دست ... با دور بودن چند روزه از خامھ باور كردهعاطفھ

 كھ پیكر نیمھ سوختھ اش رو دیدم و موھاى جمع شده من وقتى نبودن برادرم رو پذیرفتم...داده
وقتى ضجھ مى زدم و صورت درب و داغان او رو با دل و جان تماشا مى كردم و چھ ...سرش رو
 .  شد كھ این جسم چروكیده كھ چیزى از آن نمانده نیماى رشید و دوست داشتنى منھرمسخت باو

یكى با دیدن جسم بھ جان ...رو باور مى منھ ھر كس طورى بھ یقین مى رسھ و نبود عزیزى شاید
ھمین كھ نیما رو ...شاید راست باشھ مى گویند خاك سردى مى آورند...او و در خاك فرو رفتن آن

ببینھ  عاطفھ نتوانست...در خاك گذاشتیم، آرام تر شدم و ذھنم قبول كرد كھ تمام شده اما عاطفھ ندید
و وقتى رسید كھ با خاك سردى رو بھ رو شد كھ سھ و یك سره بھ حال ضعف در بیمارستان بود 

عاطفھ ندید و تمام آن چند وقت رو در خانھ و با خاطرات .. روز تمام بود كھ نیما رو بلعیده بود
 ... شوھرش سر كرد اما با دور شدن باورش شد كھ عزیزش رفتھ

 
 سلام كوتاھى با سر  شینم و مثل بار قبل رو بھ روى فرزام قرار مى گیرى و بھ خاطر تاخیرمى

 .مى كنم كھ با لبخند و خم كردن سرى كھ با گذاشتن دست روى سینھ است، پاسخ من رو مى ده
 ساعت نیم مثل برق و باد مى گذره و مثل ھر بار كھ بھ جلسات مى آم حس مى كنم روحیھ یك

 و من ھمھ در حال صحبت بھ سمت میز چاى و بیسكوییت مى روند. گرفتھ ام و آرام تر ھستم
ھمانطور نشستھ روى صندلى خم مى شم تا دفترچھ و خودكار رو داخل كیف بندازم كھ صداى قدم 

  نزدیكى مى شنوم و بعد ھایى رو ھمان
 !ناھید خانوم من چاى مى خورم ، شما ھم میل دارید براتون بریزم؟-
.  من نگاه مى كنھسرم رو بلند مى كنم و نگاھش مى كنم كھ بین رفتن و ماندن پا شل كرده و بھ 

 مى ایستم و كمى دستپاچھ از پیشنھاد عجیبى كھ داده، مى گم
 من خودم اومدم، ممنون!...شما چرا؟- 
  لبخند مى زنھ و باھاش ھم قدم مى شم 
 گفتم تا میز شلوغ تر نشده براى شما ھم چاى بریزم-
 بھ نیم رخ او نگاه مى كنم كھ بر مى گرده و چشم در چشم من مى گھ 
 ! ختم بھ خیر بشھ...امیدوارم خوب پیش بره و چطور بگم...شنیدم قضیھ رو- 
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   ھام باریك تر مى شھ و جا خورده و آرام تر مى پرسمچشم
 !كدوم قضیھ رو مى گین ؟ -
لیوانى رو بر مى داره و در حال ریختن آب جوش نگاھم مى كنھ كھ ...مى رسیم كنار میز چاى 

ب بگیرم و بھ دست ھاش كھ در حال چاى و آب جوش ریختنھ میخكوب لب ھاش ماندم تا جوا
 اشاراه مى كنھ

 ... یھ لحظھ این تموم بشھ تا- 
 خنده عصبى مى كنھ كھ چند وقتى بود روى لب ھاش ظاھر نشده بود 
خوب گاھى كھ استرس پیدا مى كنم یا چھ مى دونم دچار تنش ...من مثل شما صحیح ى سالم نیستم- 

  لامصب بیشتر مى شھ و بعدمى شم، لرزش این 
  بى تناسب با آن خنده عصبى چند ثانیھ قبل روانھ صورتم مى كنھچشمكى

البتھ قبلا كاراى حساسم فرق داشت و نقشھ كشى مى كردم ...الان ھم كھ كار حساس انجام مى دم- 
 اما حالا

 ھا و بدتر از آن دلم نمى خواد از ضعف ھاى آدم...دلم آتش مى گیره براش و دلم مى خواد نشنوم 
حسى كھ ...حسى پیدا مى كنم مثل معذب شدن و عذاب وجدان...از اعتراف بھ كاستى آنھا بشنوم

 موضوعیتى نداره اما من رو تحت فشار قرار مى ده
نگاه جستجوگر و جدى بھ صورتم مى ندازه و در حالى كھ لیوان و بشقابى دست من مى ده، آرام  

 مى گھ
  ببخشد- 
در آن ھمھمھ كھ ھر كس با دیگرى صحبت مى كنھ، بھ سمت میز . یین مى ندازه سرش رو پاو

  بیسكوییت و كیك مى ریم كھ مثل خود او آرام تر مى گم
 ! چرا عذر خواھى كردید؟-

  بھ سمت من برمى گرده و صادقانھ و تا حدى مظلومانھ اعتراف مى كنھسرش
 و سال ھنوز یاد نگرفتم كھ بیمارى من با این سن...چون با حرف ھام شما رو ناراحت كردم- 

 ! مشكل منھ و شاید با گفتن او بھ دیگران باعث آزارشون بشم و شاید حال و ھواشون رو بھم بزنم
بشقابى بر مى دارم و .  آنچنان فشرده مى شھ كھ فكر مى كنم باید كارى كنم و كلمات بى فایده انددلم

 كھ شاید ببینن، بھ سمت او بر مى گردم و با لبخند بى خیال دیگرانى. برشى كیك در آن مى ذارم
 بشقاب رو بالا مى آرم و بھ سمتش مى گیرم

 چایى رو شما ریختین، این ھم كیك...بفرمایید- 
 دستش رو بند بشقاب مى كنھ و نگاھش در نگاه من مى رقصھ كھ ادامھ مى دم 
 صحبت ھاى شما من رو ناراحت نكرد، فقط- 
مى كنم كھ مى گیره و زیر لبى تشكر مى كنھ و لبخندى از تھ دل مى زنھ و بھ آرام بشقاب رو رھا  

  بشقاب نگاه مى كنھ
 !دلت برام سوخت؟-
 فقط...نھ- 
نگاھش رو از بشقاب مى كنھ و بعد از صاف كردن سینھ اش با چشم ھایى كھ بھ نظر من  

 درخشان تر ھستند، ادامھ مى ده
دم ھا رو بگیرم اما دلم نمى خواد دلسوزى آدم ھاى خاصى راستش من نمى تونم جلوى دلسوزى آ- 

 فقط ھمین...رو ببینم
بھ دور و بر نگاھى مى ندازه و من ھنوز در حال تجزیھ و تحلیل گفتھ ھاش میخكوب صورتش  

 ھستم
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  بفرمایید، بریم بشینیم..اى بابا، ھنوز سرپاییم- 
 

 !كلا آدم خاص ھستم یا در نظر او؟!...یعنى من؟... ھاى خاصآدم
كھ نمى خواد ...یاد نگاه ھایى كھ امیرحسین گفتھ بود مى افتم و حرف ھایى كھ در آشپزخانھ زد 

پیام دادن بھ صورت ناشناس در آن شب و آن طور صمیمانھ صحبت ...اذیت بشم و 
فھمیده اى اما خودت رو بھ آن راه مى زنى !...د؟تو چھ ناھی...امیرحسین درست فھمیده بود...كردن

این ...من حس دلسوزى و تاثر عمیقى براى او دارم!...تو؟...اما من... و نمى فھمىىكھ نمى دان
 خیال بافى نكن...مرد ھیچ آینده روشنى نداره پس نباید دلبستھ اش بود

ید این بار بھ چشم ھمانطور كھ بھ سمت صندلى ھا مى ریم، زیرچشمى نگاھش مى كنم، شا 
چھره ...بھ قد بلند و موھاى خرمایى تیره اش چشم مى دوزم و نیمرخى كھ گیرایى داره...خریدار

 . مھتابى رنگ چشم ھاى عسلى خاصى كھ حالا و از نیمرخ فقط گوشھ از آن رو مى بینم
ھ در دھانم كیكى ك.  شینیم كھ یاد آخرین جملھ اى مى افتم كھ قبل از بحث بیماریش گفتھ بودمى

 گذاشتھ ام رو فرو مى دم و در آن ھمھمھ صحبت ھاى دیگران، سكوت بین خودمان رو مى شكنم
 !كدوم قضیھ رو گفتین؟- 
 نگاھش مى كنم كھ در حال متایل شدن بھ سمت من، مى گھ 
  جریان دادگاه و این حرف ھا رو...علیرضا گفت- 

انگار موضوع مھم ترى ندارند !...ست نداره؟ مى كنم كھ چرا این خانواده دھانشان چفت و بفكر
 ! جز زندگى درب و داغان من

  اظھار نظرى نكرده ام كھ سرش رو بھ سمت من مى كشھ و آرام تر مى گھھنوز
اما نمى خوام خداى نكرده یھ وقتى براتون سوتفاھم بشھ، بنده خدا علیرضا چیزى نمى گفت یعنى - 

 نمى خواست كھ بگھ اما
او نگاھش ثابت مى مانھ روى چند نفرى ...مى نوشھ و بھ رو بھ رو نگاه مى كنھجرعھ اى چاى  

كھ در حزل صحبت ھستند و من دھان و لب ھاش رو نگاه مى كنم كھ بھ فكر آن چیزى ھستم كھ 
 قراره بشنوم

 خوب من اصرار كردم كھ قضیھ چى شد و مى خوام بدونم اگر نھ- 
كلام مقطع او، لب ھام باز مى شھ تا چیزى بگم كھ او باز صحبت رو قطع مى كنم و كلافھ از  

نمى بینھ و با لیوان خالى چاى بلند مى شھ و در حالى كھ بالاى سر من ایستاده، بھ لیوان چاى كھ 
 در دستم گرفتھ ام اشاره مى كنھ

 !مى رم چاى بریزم، شما نمى خواین؟- 
 با نگاه من لبخندى مى زنھ كھ بیشتر از سرم رو بلند مى كنم و چھره ناخواناى او رو مى بینم كھ 

 . لبخند، شبیھ بھ واكنشى ناامیدانھ ست
 رو تكان آرامى مى دم و تشكر مى كنم كھ مى ره تا براى خودش چاى بریزه و من فكر مى لیوان

بھ رفتن بھ بھانھ چاى ...بھ دلیل او براى دانستن ماجراى من و امیرحسین...بھ كنجكاوى او...كنم
... اما نمى دانم و نمى فھمم... حكم فرار و عوض شدن حال و ھواى خودش رو داشتریختن كھ

 !  از چھ و كھ؟ارفر
نگاھم در نگاه چشم ھاى خندان و آرام دكتر كھ .  رو بلند مى كنم و بھ سمت راستم نگاه مى كنمسرم

 تكان مى لبخندى تحویل او مى دم كھ سر. در حال صحبت با یكى از خانوم ھاست، گره مى خوره
ده و پلك ھاش رو آھستھ برھم فشار مى ده و با صداى قدم ھاى فرزام، نگاھم بھ سمت او مى 

 كھ در حال نزدیك تر شدن با لبخند برانداز مى كنھ و بھ محض دیدن نگاھم مى خنده و لیوان رخھچ
 . خالى رو تكان مى ده
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  كھ مى رسھ با صمیمت آشكارى، خندان مى گھجلوتر
 !  و از بچھ ھم خبرى نبودجا تر بود- 
 
 !چاى نبود؟-
 با لحن شوخ و شیطانى كھ تا آم لحظھ در اوندیده ام، مى گھ 
 ! ِفكر كنم این تموم شدن معنیش این باشھ كھ د یا برگردید سر جلسھ- 
 

  جناب دكتر امیرحسین صفایى، شما مشكل رو عارض بشید تا بشنویمخوب
 موارد لاینكف این پرونده ست و اصلا ربطى بھ موضوع واقعا دكتر بودن شوھر من یكى از 

غیر از اینھ كھ با دانستن پرستیژ اجتماعى در جامعھ پزشك زده ایران، فكر قاضى تغییر !...داره؟
ھیچ كس فكر نمى كنھ !...مى كنھ و ناخواستھ وجھھ اجتماعى امیرحسین در نظرش بالاتر مى ره؟

 كنھ و آنطور و بدبینانھ بھ جان ھمسرش  پزشك این طور مالیخولیایى عملیك كھ
حالم از ھر ظاھر بینى و در نظر گرفتن !...پزشك ھا معصوم ھستند یا كھ چھ؟!...چرا؟...بیوفتھ

عنوان اجتماعى براى قضاوت انسان ھاست بر ھم مى خوره و سكوتى كھ در آن من با پوزخندى 
  امیرحسین مى شكنھاتكج فكر مى كنم، با كلم

 ! جناب قاضى در پرونده دلایلم رو گفتم و درج شده فكر مى كنم- 
  سر بلند مى كنھ و در حالى كھ با دست بھ پرونده اشاراه مى كنھ، با احترام تمام مى گھمرد

بھ طور كامل تا ھم ما و ھم خوانده و ھم ...بلھ، من قبلا مطالعھ كرده ام اما شما یك بار بفرمایید- 
 ! بفرمایید آقاى دكتر...وكیلشون بشنون تا ما بھ امید خدا شروع كنیم و انشا كھ ختم بھ خیر بشھ

و فكر مى كنم نگاھش مى كنم ... ھام رو روى ھم مى سابم و بر مى گردم سمت امیرحسیندندان
امكان نداره كھ ناگھان این طور ...نمى شھ!...كجا رفت آن ھمھ عشق و دلدادگى؟!...كجا رفت؟

 . فروكش كنھ مگر اینك پنھان شده باشھ زیر لایھ لایھ ھاى احساساتى مانند بھ نام لجاجت و تعصب
ك كرده و رفتھ از بعد از اون شبى كھ برادر ایشون بھ رحمت خدا رفت، خانوم من خونھ رو تر-

اوایل فكر كردم شاید بھتر باشھ تا راحتش بذارم . خونھ برادرش و با خانوم ایشون زندگى مى كنھ
 كھ غم و غصھ اش كم تر بشھ اما تازگى مى گھ برنمى گرده خونھ و تقاضاى طلاق داره

 فعلا...خوب اون ماجراى متاركھ رو ما اینجا بحث نمى كنیم- 
 ھ مكث مى كنھ و نگاھش رو بھ پرونده مى دوزهنگاھم بھ دھان قاضیھ ك 
ناھید ....خوب سركار خانوم بھ عنوان خوانده. فعلا این دادگاه جھت عدم تمكین خانوم بر پا شده- 

 پورحاجى، بفرمایید كھ ماجرا از چھ قراره دختر جان
 نگاھى بھ امیرحسین مى كنھ و در ادامھ مى گھ 
 متشكر از شما آقاى دكتر صفایى- 
 وباره بھ من چشم مى دوزهد 
  بفرمایید سركار خانوم، ما مى شنویم- 

  لرزش دارهصدام
بلھ، ایشون حكم عدم تمكین گرفتھ اند اما من صحبتم اینھ كھ مى خوام ازش جدا بشم پس دلیلى - 

 براى انجام این تمكین كھ مى گن نمى بینم
شما سركار ... بھ پرسیدن اونھاین سوالیھ كھ طبق شرع و عرف دادگاه موظف! بھ چھ دلیل؟- 

دختر من شما خونھ رو ترك كردید و نھ تنھا تمكین خاص ندارید كھ از تمكین ...خانوم پورحاجى
 در ضمن...عام ھم سرباز زدید و 

  بھ پرونده نگاه مى كنھ و قلبم و تپش مى گیره 
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 شما قرار اولین جلسھ دادگاه رو نادیده گرفتید و شركت نكردید-
  رضا از كناردست من بلند مى شھصداى علی 
 قربان با اجازه این قسمت رو بنا بھ وكالت موكلم من پاسخگو ھستید-
 قاضى زبانش رو دور دھان مى كشھ و با دست اجازه صحبت بھ علیرضا مى ده 
ایشون . موكل من، خانوم پورحاجى بھ دلیلى كاملا غیرعمد در جلسھ اول دادگاه حضور نداشتند- 

 د و بھ ھمین دلیل شرایطشون مساعد حضور در دادگاه نبودبیمار بودن
 قاضى سرسرى نگاه بھ پرونده مى ندازه و آرام تر مى گھ 
در ھر صورت، ...اما باید از طریق وكیل این شرایط براى لغو جلسھ اول اطلاع داده مى شد- 

 برمى گردیم بھ خانوم پورحاجى...ممنون از شما
  لرزشھ و با مردك ھاى لرزان بھ او نگاه مى كنمتمام تنم غرق شده در تنش و 
دلیل یا دلایل محكمھ پسند رو از بین صحبت ھاى شما بیرون مى ...شما بفرمایید دلایلتون رو- 

  كشیم
 
 ! طبق پیش بینى من، درستھ؟-

 .  كلام و مجسمھ وار، از شیشھ ماشین بھ خیابان شلوغ پیش رو نگاه مى كنم كھ ادامھ مى دهبى
رفتن نیما رو باور كردم اما جدا شدن از . ھ تمكین مى گیرم و دادخواست طلاق مى دم بحكم

ھنوز خاطرات خوب آن روزھا در ذھنم ھست و پذیرفتن این طور . نھ، باور نمى كنم...امیرحسین
 . تمام شدن براى من سخت بھ نظر مى رسھ

لسھ مى رسیم و ھنوز فرزام نیمھ ج.  یك چھارشنبھ دیگر و باز ھم جلسات مشاوره گروھىدوبار
یك لحظھ نگران این نیمدن مى شم و فكر مى كنم كھ نكنھ بیمارى بلایى سرش آورده و بعد . نیامده

 . یاد پیشرفت نكردن آن و در كنترل بودن مى افتم
 بودن ھمیشگى او در جلسات و صحبت ھاى گاه و بیگاه میانمان عادت كرده ام و جز معدود آدم بھ

ھایى بھ شمار مى آد كھ در زندگى خستھ كننده من تغییرى ایجاد كرده و خلا عاطفى یك دوست رو 
زمان چاى نوشیدم با ھم صحبت مى كنیم ھر چند كھ گاھى با سوال در مورد زندگى . پر مى كنھ

 من حس راحتى رو از من مى گیره اما آن مواقع خودش متوجھ مى شھ و سریع جھت ركشتم
 . صحبت رو تغییر مى ده

نزدیك خانھ مى .  تمام مى شھ و من درھم رفتھ فكر مى كنم كھ نكنھ بلایى بر سر او آمده باشھجلسھ
 شنوم و با ھول رسم و ھنوز كلید بھ در ننداختھ صداى ناھید گفتن امیرحسین رو از پشت سرم مى

 . برمى گردم كھ در ماشین رو مى بنده و بھ سمت من مى آد
لبخند نامحسوس گوشھ لب ھاش .  نگاھش مى كنم و حتى زبانم براى سلام دادن ھم نمى چرخھفقط

 . رو مى بینم و مى دانم كھ ھمھ این كارھا تلاش براى خونسرد جلوه دادن خودش بھ حساب مى آد
یان انگشت ھاش سكوت رو پر مى كنھ و كاملا نزدیك من كھ مى رسھ،  چرخاندن كلید مصداى

 بدون سلام كردن شروع مى كنھ
 !این اون زندگى كھ مى خواى ناھید، این چھ حال و روزیھ كھ برامون درست كردى؟- 
خنده ام مى گیره از مرد منطق دانى كھ حالا تعصب و لجاجت چشم ھاشرو كور كرده و این طور  

  این جاده بى منطق مى رانھبى منطق در
 !من یا تو؟- 
 ملایمت صداش رو حس مى كنم و جلوتر كشیدنش رو 
من عزادار مادرم بودم و تو عكس ...ناھید خودت مى دونى كھ كم مقصر نبودى، اون عكس- 

 !فرستادى كھ چى؟
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 اش عقب تر مى رم تا نفس ھاش و گرماى تنش وسوسھ ام نكنھ و باز دلتنگ مھر و محبت سینھ 
 نشم

 !امیرحسین...كار من و تو قابل مقایسھ بود كھ اون طورى و مثل وحشى ھا- 
بغض مى كنم و چشم ھاى او ھم برق مى زنھ و یك لحظھ چشم ھاش رو مى بنده و بعد پچ پچ مى  

 كنھ
 ناھید برگرد، خواھش مى كنم- 
 تو قبل محاكمھ من رو اعدام كردى بى وجدان...دیگھ نھ امیرحسین- 
  رو پایین مى ندازه و بھ كفش ھاش نگاه مى كنھسرش 
 ! من اشتباه كردم ناھید...امروز اومدم دم در مركز- 

  باز مى شھ و بى ھوا مى گمدھانم
 ! اونى كھ مى خواستى ببینى امروز نبود- 

  ھام نگاھم رو غافلگیر مى كنھ و در لحظھ شعلھ ور شدن نگاھش رو مى بینمچشم
 ! باز ھم مى رى اونجاپس ھنوز ھست اما تو - 
   تاسف سر تكان مى دمبا
 !چیھ، چرا سر تكون مى دى، انقدر جواب دادن سختھ ناھید؟-
حتى اگر ھم نبود باز ھم دلیلى براى این ھمھ شك و بدبینى ...اون مرد بیماره امیرحسین، حتى- 

 !نبود، بود؟
 جلوتر مى آد 
  بھونھ نیار ناھید!  خانوم، بفھمبیمار بودن ربطى بھ بازى كردن با غیرت من نیست- 

  و ترسیده از لحن او مى گمآرام
 !اون نسرین باھات چھ كرده كھ اینجورى بدبین شدى؟! دارم فكر مى كنم اون بیماره یا تو؟- 
ساكت و در حالى كھ بالا و پایین رفتن محسوس سینھ اش رو مى بینم، فقط نگاھم مى كنھ ى ادامھ  

 مى دم
 ! اگر فكر مى كردى حق با خودتھ، خوب مى گفتى! وظن رو تو دادگاه نگفتى؟چرا این شك و س- 
 
 ببین ناھید! مگھ احمق باشم-
 جلوتر مى آد و با خونسردى و شمرده مى گھ 
ببین حتى اگر، بر فرض محال تو خطایى ھم كرده بودى من ھیچ وقت تو رو بھ خاطر این ماجرا - 

 ! دادگاه نمى كشوندم
تو بھ خاطر این قضیھ مثل دیوونھ ھا من رو زدى و بھ خونم تشنھ بودى پس ...دركت نمى كنم، تو-

  چرا
  رو مى برهحرفم

انقدر بى حیثیت نیستم كھ پاى تو رو بھ خاطر !... ناھید من پاى آبرو و حیثیت خودم وایستم؟- 
 ! مسائل نامرسى بھ دادگاه باز كنم

  مى گم مى شم و چشم در چشم او عصبانى
 ! تو ھمین دو روز پیش من رو كشوندى تا دادگاه، یادت رفتھ؟-
  ناھید...چیزو كھ تو مى گى با این قضیھ فرق داره-

در . چشم ھاش رو مى بنده و باز مى كنھ.  بینم كھ خونسردیش رو از دست داده و كلافھ شدهمى
 حالى كھ تیز نگاھم مى كنھ، با لحنى پر سوظن مى گھ



 335 

اون ھمون كسیھ كھ باعث این ھمھ ! كھ اون یارو ھم ھست؟...ایى مى رى كھ اون چرا ھنوز ج- 
  گرفتارى شده و

   ذارم تمام كنھنمى
تو رفتى تو تخت نسرین و خونھ ! امیرحسین خود تو باعث این ھمھ گرفتارى شدى-

  تو. بخشیدمت...اش
   انگشت و جسورانھ مى زنم روى سینھ اشبا
باز ھم كوتاه اومدم اما با اون رفتارھاى احمقانھ اون ...ه رفتار كردىتو با من مثل یھ زن ھرز-

  نیما...امیرحسین تو باعث شدى...شب 
بغض راه گلوم رو بستھ و با ھمان .  جلوى چشم ھام رو مى گیره و انگشتم رو مى ندازماشك

 صداى گرفتھ ادامھ مى دم
 ! ھ اى نندازتو مقصر رفتن نبما و ھمھ این اتفاقاتى، گودن كس دیگ- 

  مى كشھ بھ تھ ریش صورتش و مى دانم كھ او ھم مثل من با یادآورى نیما دلگیر شدهذست
ندونم كارى خودت ...گردن من ننداز...او ھم اون وقت شب!...ناھید تو خودت زنگ زدى بھ نیما- 

 !رو بھ گردن من ننداز بانو
  چپ چپ نگاھش مى كنم و اشك زیر پلك ھام رو پاك مى كنم 
 ! من از برادرم كمك گرفتم...من طبیعى ترین كار ممكن رو كردم-

 چرخم سمت در و كلید مى ندازم كھ دستش رو شانھ ام مى شینھ و فشار كوتاھى بھ ترقوه ام مى
 میاره

 برگرد تا دوباره شروع كنیم...بسھ، ھر دومون خستھ ایم...ناھید- 
 یاھش رو مى بینم كھ لبخند مى زنھبرمى گردم و پشت بھ در مى زنم و نگاه براق و س 
دوباره بھ بودن من تو یھ جاى ...تو ھمین چند دقیقھ پیش ثابت كردى كھ چیزى تغییر نكرده- 

ھمین چند ...عمومى و با كسى كھ ھیچ ضررى بھم نرسونده و اصلا ھم آدم بدى نیست، شك كردى
 ! لحظھ پیش
 ام مى شھ در لحظھ تغییر حالت مى ده و بى احساس خیره صورتش

 ...ناھید بھ ولا، على اگر كج برى!...خوب و بد بودنش رو ھم امتحان كردى؟- 
  چند بار و با كلید ماشین بھ سنگ خاكسترى كنار گوشم ضربھ مى زنھ 
 ! ناھید، حواست رو جمع كن كھ ھنوز زن منى و ھمین طور ھم مى مونى-

  مى ندازم و بى توجھ بھ او وارد مى شم و در آخرین لحظھ و ترسان مى گمكلید
 ! من ازت جدا مى شم، حالا ببین- 

  رو در صورتش مى كوبم و صداش رو مى شنوم كھ بلند مى گھدر
 ! ِباش تا صبح دولتت بدمد، بھ ھمین خیال باش ناھید خانوم پورحاجى- 
 

خودم در اتاق حبس مى كنم و سرم رو در . ب مى دم رم بالا و سلام عاطفھ رو سرسرى جوامى
بھ این حال و روز اسفناك و تمام نشدنى فكر مى كنم كھ صداى زنگ گوشى روى میزم رو . بالشت

 . شك ندارم كھ امیرحسینھ. مى شنوم
 مى شم و شماره ذخیره نشده اما آشناى فرزام رو مى بینم و فكر مى كنم در این موقعیت ھمین بلند

 و كم داشتمیكى ر
 ! امروز نتونیستم بیام، جلسھ خوب پیش رفت؟! سلام ناھید خانوم، خوبین؟- 

جلسھ مثل ھمیشھ بود پس دلیلى براى تست كیفیت، آن ھم با ...دلیل بى دلیل براى حفظ تماس...بھانھ
 . پیغام زدن بھ من نیست
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  بى خبر خالى مى كنم خشم و گره ھاى روحى آن چند دقیقھ پیش رو روى سر آن از ھمھ جاتمام
اصلا چرا از من مى پرسین، غیر اینھ كھ دنبال بھانھ ...مثل ھمیشھ! جلسھ باید چھ طورى باشھ؟- 

 ! ھستین؟
دلم مى خواد ھمھ اطرافیانم دست از سر من .  فرستم و نفسم رو با فشار بیرون مى دممى

دن صداى دیگران و جواب پس حتى از شنی...حس مى كنم خستھ ام...اصلا من رو نبینند...بردارند
 . دادن

   تقھ روى در رو مى شنوم و بعد باز شدن درصداى
 من مى خوام اسفناج ظھر رو بخورم، تو ھم!...ناھید شام چى مى خورى؟-
ھمانطور پشت بھ در مى مانم و نوك انگشت ھاى پام رو در جوراب آبى نگاه مى كنم كھ ساكت  

 مى شھ
 ! چیزى شده ناھید؟- 

گنجایش ندارم كلمات رو در مغزم ...كنم حتى حوصلھ شنیدن صداى عاطفھ رو ھم ندارم مى حس
آن ھم در این ...نگھ دارم و دلم تنھا سكوت محض مى خواد اما عاطفھ نیما رو نمى شھ رنجاند

 شرایط كھ تازه از آن لاك در خود بودن و گوشھ نشینى بیرون آمده
 ! امیرحسین دم در خونھ بود- 

نگرانى صداش رو حس مى كنم و . زدیك تر مى شھ و میاد كنارم روى تخت مى شینھ ھاش نقدم
 لبخند روى لبم مى شینھ

 !باز چى مى خواست؟- 
بغضم . فكر مى كنم از آن حال بى تفاوتى و در فكر فرو رفتن بیرون آمده و حالا نگران من شده 

 مى شكنھ و سرم رو روى شانھ اش مى ذارم
وقتى این ھمھ نزدیك ...دلم براش تنگ شده...ومد یھ مشت جفنگ تحویلم دادا...عاطى خستھ شدم- 

 چھ كنم عاطى...دیدمش، فھمیدم دلم تنگ شده اما نمى تونم باھاش بسازم، مى دونم
 ! اى بابا، چى بگم...نانا آروم باش- 
 ! چى كار كنم عاطى....أخرش ھم گفت طلاق نمى ده-

بینى ام رو بالا مى كشم و . و از شانھ عاطفھ بلند مى كنم زنگ گوشیم رو مى شنوم و سرم رصداى
 اشك آلود و با یھ نگاه بھ گوشى، غرغر كنان پرتش مى كنم روى تخت

 ! وقت گیر آورده مسخره....این ھم دست برنمى داره تو این وضعیت- 
گیره، در حالى كھ دستم رو مى .  نگاه بھ گوشى رھا شده روى تخت مى ندازه و بعد بھ منعاطفھ

 سرسرى مى پرسھ
 !كیھ مگھ، امیرحسین؟- 
 بھ چشم ھاش نگاه مى كنم 
 فرزامھ! نھ- 
 با شك و آرام مى گھ 
 !فرزام؟- 
الان پیغام داده كھ جلسھ چطور بود، مطمئنم كھ فقط داره بھانھ میاره ...آره، جلسھ نیومده بود- 

 !عاطى
 !بھانھ چى؟- 
فقط ...باورت مى شھ خودم ھم نمى دونم...حرف زدن با من...براى ارتباط بیشتر و چھ مى دونم 

مگھ قراره تو اون جلسھ ...مى دونم كھ دلیلى نداره حال و احوال جلسھ و چگونگى از من بپرسھ
 !چھ اتفاق خارق العاده اى پیش بیاد
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 در حالى كھ دست ھام رو گرفتھ، آرام و زیر لب مى گھ 
 فرزام خیلى پسر خوبیھ ناھید، اونجورى نگو- 
 نفس عمیقى مى كشم و از روى تخت بلند مى شم 
شاید حرف ھاى چند دقیقھ پیش ...پسر خوبیھ اما حوصلھ ھیچ كس رو ندارم...مى دونم عاطى- 

 بھ ھم ریختم یھ كمى...امیرحسین بى تاثیر نبود
 !چرا؟!...چى مى گفت مگھ؟- 
 ینم و دست ھام رو زیر چانھ مى ذارمپشت میز كار نیما مى ش 
مى گفت از اون اول عامل اختلاف ...در مورد فرزام...فكر مى كنم شاید یھ وقت ھایى راست بگھ- 

 فرزام بود و اون كارى كھ تو آشپزخونھ كرد
  عاطفھ نچى مى كنھ 
اطر فرزام ببینم اون رفت پیش نسرین باز ھم بھ خ...ناھید خودت ھم مى دونى كھ اینجورى نیست-

 !بود؟
 بلند مى شھ و از دم در مى گھ 
 ناھید خودت رو گول نزن- 
 لبخند تلخى مى زنم 
 !این جملھ رو از نیما یاد گرفتى؟- 
 بدون خندیدن یا كوچكترین لبخندى نگاھم مى كنھ و مى دانم كھ دلیل آن شنیدن نام نیماست 
 !مى رم اسفناج رو گرم كنم، میاى؟...نھ- 
  آره میام- 
 
 ! چیزى شده كھ این ھمھ دلخورى شما؟-

 رو عوض مى كنم و در حالى كھ خشمم فرو نشستھ، یك بار دیگر پیغام او رو نگاه مى كنم و لباسم
 .در دلم بیچاره اى مى گم اما ترجیھ مى دم كھ جوابى ندم

 باید پیغام دوباره از او نمى گیرم و چھارشنبھ بعد كھ مى آد، نمى دانم چطور و با چھ رویى 
 . ببینمش

   پلھ ھاى مركز بالا مى رم كھ حضور كسى رو پشت سرم حس مى كنم و بعداز
 ! سلام-

 چرخى مى زنم و با آن عسلى ھاى درشت كھ چند پلھ پایین تر از من ایستاده و حالا ھم قد نیم
  ھستیم، مواجھ مى شم

 ! سلام، عصر بھ خیر-
  مى زنھ و كمى عقب تر از من شروع بھ بالا آمدن از پلھ ھا مى كنھلبخند

 عصر شما ھم بھ خیر- 
 مكثى مى كنھ و بعد در ھمان حال كھ سر بھ پایین داره، مى پرسھ 
 !بھترین ناھید خانوم؟- 
در شیشھ اى سالن رو باز مى كنھ و . منظورش رو مى فھمم و شرمنده و زیر لبى تشكر مى كنم 

 كھ عقب كشیده تا من وارد بشم، آرام و زمزمھ وار مى گھدر حالى 
  روزاى سختى شما ھم مى گذره...این نیز بگذرد - 

جایى كھ چشم ھاش ...  حال وارد شدن پا شل مى كنم و سر م رو بھ سمت او مى چرخانمدر
 صادقانھ لبخند مى زنھ
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ر آن تاریك و روشن صحبت دیگران د...مثل ھر بار و چند وقت گذشتھ...رو بھ روى من نشستھ 
چھره آرام و ...تمام مدتى كھ از خودش و درونیات خود مى گھ، نگاھش مى كنم...مى كنند و او ھم

 . چشم ھایى رو نگاه مى كنم كھ انگار با نگاه كردن مى شھ درون آن ھا رو خواند
 مى زنھ و من  ھاش كھ تمام مى شھ و نفر بعدى كھ شروع مى كنھ، لبخند دوستانھ اى بھ منصحبت

 .ھم
چند لحظھ مى گذره كھ گوشیم در جیبم مى لرزه و وقتى بھ صفحھ آن نگاه مى كنم، پیغامى بھ  

 . شكاره فرزام مى بینم و سرم رو بلند مى كنم
مثل بچھ ھایى كھ .  در نگاه چشم ھایى كھ با شیطنت ى اسرار آمیز خیره ام شده گیر مى كنھنگاھم

 معلم آتش مى سوزانند، خنده زیر لبى مى كنم و در حال سر تكان سر كلاس درس و دور از چشم
 دادن پیغام رو باز مى كنم

 !چطور بودم؟- 
 دوباره نگاھش مى كنم و مى نویسم 
 !یعنى چى؟- 
 لرزه گوشیم رو قطع مى كنم كھ جواب مى ده 
 !الف سایھ، مى شناسین؟.دیروز یھ شعر خوندم از ه- 
 ال دیگھ اى مى پرسھجواب سوالم رو نمى ده و سو 
 ! نھ نمى شناسم- 

  مى كنم كھ با لبخند و در حالى كھ بھ عقب تكیھ داده، بھ سرعت در حال نوشتنھنگاھش
 اینى كھ گفتم تخلصشھ...ھوشنگ ابتھاج- 
 ! فكر كنم تو كتاب ادبیات دبیرستان یھ شعر ازش داشتیم- 

 مثل دو بچھ بازیگوش گفتگوى  توجھ بھ بحث و آدم ھایى كھ مشغول صحبت كردن ھستند،بى
 خودمان رو پیش مى بریم

 شما خیلى بعدتر از من بودى...ما تو كتابمون نداشتیم- 
 مى دانم كھ سى و دو سالھ ست اما باز شیطنت مى كنم 
 ! خوب اون موقع ھا كتاب درسى ھا خیلى با زمان ما فرق داشتھ...آره، زمان شما نبوده- 

من ھم زیرچشمى نگاھش مى . و لب ھاش در تلاشھ براى باز نشدن ھاش در نگاھم مى خنده چشم
  كنم و لبخند مى زنم و با كنجكاوى مى نویسم

 ! حالا چھ شعرى بود؟-
 

 رو بلند مى كنھ و از بالاى گوشى خیره مى شھ بھ چشم ھام و لبخند لرزانى رو در آن تاریك سرش
چشم ھاى درشت او زیر آن ابروھاى تیره و پر پشت مى . و روشن سالن روى لب ھاش مى بینم

لحظھ ھا از پى ھم مى گذرند و من ھمچنان و از راه دور بھ . درخشھ و سر در گوشى فرو مى بره
 . نگشت ھاى دست او روى صفحھ گوشى نگاه مى كنم اتحركا

 دانم كھ در حال نوشتن شعره و چند لحظھ بعد سرش بالا مى آد و باز ھمان نگاه اما این بار مى
خندان نیست و تنھا خیرگى نگاه اوست و چشم ھاى بى قرار و كنجكاو من كھ صفحھ گوشى در 

 . دست من روشن مى شھ
  بھ خواندن مى كنمشروع

باقى ...بیتى كھ وقتى دیروز شعر رو خوندم، برام سراسر معنى بود...یك بیت اون رو مى نویسم - 
  شعر شاید بعدھا معنى پیدا كنھ

 می گوی کن با لب خاموش سخن مگوش
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 ... کھ زبان من و توستیپاسخم گو بھ نگاھ 
حسى مانند برق ...وهدوباره و چند باره متن و بیت كوتاه رو مى خوانم و حسى زیر پوستم مى د 

نمى توانم سرم رو بلند كنم و نگاھش كنم اما نگاھش رو روى خودم حس . گرفتگى و البتھ تعجب
 . مى كنم

  ھام لرز كمى داره و بھ آرامى كلماتى رو در جواب مى نویسمدست
 ! ما زبان مشتركى در نگاه كردن نداشتیم، داشتیم؟...نمى فھمم- 

ى كھ زیر چشمى نگاھش مى كنم، مى بینم كھ در حال خواندن  رو مى فرستم و در حالپیام
كسى كھ در این مدت كوتاه حس دوستى، ...فرزام...پس مى شود از فرصت استفاده كرد...پیغامھ

را ست گفتى ...امیرحسین!...دلدادگى؟...دلسوزى بھش داشتم از نگاه مشترك مى گوید و از
 مفرزا...امیرحسین

 گیج شده بازش مى كنمپیغام بعدى مى آد و من  
یا شاید مى بینى و ...نداریم اما من مدت ھاست كھ با لب خاموش سخن مى گویم اما شما نمى بینى- 

 من رو ندیده مى گیرى
امیرحسین ھیچ وقت این طور عاشقانھ قدم جلو ...جسارت سر بلند كردن ندارم 

در دستانش بود و خودم فكر امیرحسین خواست و مجذوبم كرد و از ھمان روز اول ھم ...نگذاشت
مرد با تجربھ و سرد و گرم چشیده اى بود كھ بى ...امیرحسین...مى كردم كھ دست نیافتنى ھستم

  بھ دست آورد اما این مردو ھیچ چشم پوشى خواست
سر و . سرم رو بلند مى كنم و نگاھم در چشم ھاى عسلى و لب ھاى از ھم باز مانده او مى مانھ 

ابروھاى درھم گرده خورده اش با نگاه من از ھم باز مى شھ و در حالى كھ لب روى نگران او و 
 ھاش رو با زبان تر مى كنھ، شروع مى كنھ بھ نوشتن

 ! پاسخم گو بھ نگاھى كھ زبان من و توست...گوش كن...گوش كن با لب خاموش سخن مى گویم- 
  ن من و توستتا اشارات نظر نامھ رسا... فاش كسى آنچھ میان من و توستنشود
من از ھمون روزھاى اول دوستت !  مى دونى چند وقتھ كھ این سینھ پره از نگفتنى ھا؟ناھید
بذار حرف ...تو زن شوھر دار بودى و من مرد عقد كرده...از ھمون دقیقھ اول اما...داشتم
 بذار بگم...وقت بده بھ من...بزنم

امیرحسین درست فھمیده ...م دارهھنوز...دوستم داشتھ...كلمات جلوى چشم ھام مى رقصھ 
 واى خداى من...بود

  من و توستانی آنچھ مینشود فاش کس 
 تا اشارات نظر نامھ رسان من توست 
 می گویگوش کن با لب خاموش سخن م 
  کھ زبان من و توستیپاسخم گو بھ نگاھ 
 دی شد و کس مرد ره عشق ندیروزگار 
  نگران من و توستی چشم جھانایحال 
 دیدر خلوت راز دل ما کس نرسگرچھ  
 ھمھ جا زمزمھ عشق نھان من و توست 
 گو بھار دل و جان باش و خزان باش، ارنھ 
  بسا باغ و بھاران کھ خزان من و توستیا 
  بھشتی ھمھ قصھ فردوس و تمنانیا 
  ز جھان من و توستیالی و خییگفت و گو 
  عقلباچھینقش ما گو ننگارند بھ د 
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 ھرکجا نامھ عشق است نشان من و توست 
  زآتشکده ماست فروغ مھ و مھرھیسا 
   آتش روشن کھ بھ جان من و توستنیوه از ا 
 

 كھ جلب توجھ نكنھ از جا بلند مى شم و با برداشتن كیفم و بدون اینكھ نگاھى بھ سمت او طورى
جداى از اظھار عشق .  كرده امقلبم بھ شدت مى زنھ و حال بدى پیدا. بندازم از سالن خارج مى شم

 ىو دلدادگى او، تصور اینكھ با وجود تاھل و تعھدى كھ داشتم او باز ھم مھر من رو در دل م
با اینكھ نبودم و روحم از علاقھ او ...حسى مثل خطاكار بودن...پروانده، حال عجیبى پیدا مى كنم

 . دیده بودمحتى نگاه ھایى كھ امیرحسین دیده بود رو ھم ن...بى خبر بود
آب خنك حالم رو بھتر مى كنھ و چشم ھام رو یك .  رو مى ذارم و مى رم تا لیوانى آب بردارمكیفم

بھ سرعت بیرون مى آم و . لحظھ مى بندم كھ دوباره عسلى ھاى درشت ذھنم رو درگیر مى كنند
 پاھاى من ھمان در آشپزخانھ جا مى خورم و ناخواستھ عقب گرد كوچكى مى كنم اما او كھ صداى

 . شنیده از آن حال تكیھ داده بھ میز بیرون مى آد و بھ سمت من برمى گرده رو
 دو فقط بھ ھمدیگر نگاه مى كنیم و او در حالى كھ قدم آرامى بھ سمت من برمى داره، با لحن ھر

 آرامى شروع بھ صحبت مى كنھ
 !ناھید خانوم، موافقید بشینیم و صحبت كنیم؟- 
  در مى گیرم و با لحنى كھ ناباورى در آن بیداد مى كنھ، مى گمدستم رو بھ زھوار 
چطور مى شھ عاشق زنى شد كھ شوھر داره و زندگى خوبى ھم !...چطورى مى شھ؟- 

 !اصلا خود شما مگھ نگین رو نداشتین؟!...دارن؟
 دست مشت شده اش رو جلوى دھانش مى گیره و سر تكان مى ده 
 خواھش مى كنم ناھید خانوم- 
  ما من بى توجھ بھ او ادامھ مى دما 
 !اصلا بھ ھمچین آدمى مى شھ اعتماد كرد؟...اصلا از ھمھ این وجدانیات و عرف بگذریم-
با دست سرتا پاى او رو نشانھ مى رم و بھ چشم ھاش مى رسم كھ باز طورى نگاھم مى كنھ كھ  

 ھچند لحظھ مى گذره و با لحن پر خواھشى لب مى زن. انگار حرفى داره
 خواھش مى كنم، گوش كن- 
  یاد شعرى كھ نوشتھ بود مى افتم و باز حس بى نامى بھ جانم مى افتھ 
 ! من باید برم-

  كنارش رد مى شم كھ كیفم رو بردارم كھ خنده عصبى مى كنھاز
من فقط واقعیت رو ! از من مى ترسى، مگھ من چھ كردم كھ دارى اینجورى فرار مى كنى؟- 

 ! گفتم
 ِ و با ترس حتى از این واقعیت شنیدن، مى گم گردمبرمى

 بابا جان ھمین الان ھم...شما از یھ زن شوھر دار خوشتون اومده!...چرا متوجھ نیستین؟- 
 صدام رو پایین تر مى آرم 
 ! ھمین منى كھ الان رو بھ روى تو وایستاده ھنوز ھم بھ لحاظ شرع و عرف جانعھ متاھلھ- 

حالى كھ با آن چشم ھاى درشت، صادقانھ نگاھم مى كنھ، زمزمھ مى  مى آد و آرام تر در جلوتر
 كنھ

من كمھ كم ھشت سال از تو بزرگ ترم و بیشتر تو !...فكر مى كنى من این چیزا رو نمى دونم؟- 
دوست داشتن این چیزا سرش نمى شھ، ...من ھم مى دونم اما ببین ناھید خانوم...این جامعھ بودم
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من تو این چند وقت یاد گرفتھ ام كھ از لحظھ ! یطى مثل من باشھمخصوصا وقتى كسى تو شرا
 !متوجھ اى؟...ھام استفاده كنم لحظھ

  حالى كھ نفسم رو لرزان از اعتراف او بیرون مى دم، بیرحمانھ مى گمدر
من ھنوز ...اما با این استفاده كردن من رو تو دردسر ننداز...شما از لحظھ ھات استفاده كن اما- 

 !شوھردار حساب مى شم، متوجھ اى؟
خنده عصبى او رو مى شنوم و ...سرش رو خم مى كنھ و گرماى صورتش رو حس مى كنم 

 مردمك ھاى لرزان عسلى پر رنگ چشم ھاش رو مى بینم
من بھ بریدن این رشتھ عرفى كھ ھنوز بھ دست و پاى تو بستھ ست ...اھید خانوممن امیدوارم ن- 

من مھر و علاقھ قلبى كھ ...من نھ پیشنھاد بو شرمانھ اى دادم و نھ خواستھ عجیبى داشتم...امید دارم
 ...بھت دارم رو عیان كردم

 دستش رو روى سینھ اش مى ذاره و نگاھش بند نگاھم مى شھ 
 الان فقط یك گوشھ اى از این احساس ناب رو گفتم...ا بود و تا حدى پنھانتا حالا اینج- 
 لب ھاش بھ لبخند كشیده مى شھ و من ھمچنان مات مانده نگاھش مى كنم 
منى كھ تو این مدت یاد گرفتم تا از لحظھ ھام استفاده كنم، الان چندین ...ناھید خانوم من امید دارم- 

 وقتھ كھ ھمچنان امیدوارم
 سعى مى كنم با خنده اعتماد بھ نفس رفتھ رو برگردانم...م لرزان شده و دستپاچھصدا 
اصلا از كجا انقدر مطمئن ھستید كھ بعد از جدایى ھم ...شما یك طرفھ رفتید و عاشق شدید، اصلا- 

 ! جوابم بھ شما مثبت باشھ
كلامى كھ خالص راست و با .  چشم ھام مى خنده و دستش رو از روى سینھ اش پایین مى كشھدر

 بودن آن بھ دل مى شینھ، مى گھ
 ! ھمین كھ امیدوار بودن ھم قشنگھ، نیست؟...مطمئن نیستم، فقط و فقط امیدوارم-- 
 
 صدا، قدم ھاى شتابزده اى كھ از پلھ ھا بالاتر مى آد و بعد نزدیك و نزدیك تر مى شھ بھ سمت با

ام عضلات تنم در جا منقبض مى شھ وقتى كھ تم. در ورودى برمى گردم و آه از نھادم بلند مى شھ
 . نیم رخ امیرحسین رو مى بینم كھ بھ سمت در سالن در حركتھ

بر مى .  شده و مبھوت نگاھش مى كنم كھ دست فرزام فشار آرامى بھ پشتم و شانھ ام مى دهخشك
 .گردم سمت او كھ چھره رنگ پریده و لب گزیدنش رو مى بینم

كھ صداش گوشم رو پر كرده و تمام حواسم رو بھ خودش متمركز كرده، گیج و با تپش ھاى قلبى  
  مى بینم كھ لب ھاش تكان مى خوره و صداى ضعیفش رو نزدیك گوشم مى شنوم

 ! بجنب تا تو رو اینجا ندیده...برو تو دستشویى-
ِ ھم بر و بر نگاھش مى كنم كھ نگاه تندى بھ سمتى كھ امیرحسین رفتھ مى ندازه و بعدباز  دست ِ

نفسم . پشت شانھ ام مى ذاره و با فشار بھ سمت دستشویى كھ كنار آشپزخانھ قرار داره، ھولم مى ده
 البرمى گرده و در حالى كھ دستم رو جلوى دھانم گرفتھ ام مى رم داخل دستشویى و او در ح

 بستن در مى گھ
باشھ ناھید ...یھ سوتفاھم دیگھ...خودت كھ مى دونى...بیرون نیا تا بره اگر نھ...ھمین جا بمون- 

 !خانوم؟
 تند و با ضعف سرتكان مى دم كھ آرام تر و پج پچ وار مى گھ 
 خیالت راحت باشھ، من نمى ذارم آبروى تو در خطر باشھ- 
نم، تكیھ مى دم بھ دیوار پشت سرم و از مى ره بیرون و من در حالى كھ در رو از پشت قفل مى ك 

فكر مى كنم اگر نزدیك در . آینھ بالاى روشویى بھ صورت رنگ پریده و بھم ریختھ ام نگاه مى كنم
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 نیم داصلا اگر بعد از ورو!...ایستاده بودم و با آمدن ما دو نفر رو در حال صحبت مى دید چھ؟
اگر خودم ... اقت یك سوتفاھم دیگھ رو ندارمخدایا، من ط...نگاھى بھ آن سمت سالن مى انداخت

اگر از راه مى رسیدم و امیرحسین رو با نسرین مى دیدم كھ گرم صحبت ھستند، چھ !...بودم چھ؟
 !قضاوت زودھنگام؟!...فكرى مى كردم؟

ھنوز ده دقیقھ نگذشتھ . نمى دانم آن بیرون چھ مى گذره و این بیشتر حس وحشتم رو دامن مى زنھ 
ره دستشویى بالا و پایین مى ره كھ باعث مى شھ نفس در سینھ ام حبس بمانھ و در كھ دستگی

 .سكوت فقط نگاه كنم
ھنوز بھ سھ دقیقھ نرسیده كھ یك بار دیگھ دستگیره تكان مى خوره و این بار صداى گفتگوى مرد  

 و زنى رو از بیرون مى شنوم و در حال جلوتر رفتن گوش تیز مى كنم
 ! د، دیگھ دستشویى اینجا صفى نبود كھ این ھم صفى شدشما ھم منتظری- 

   مى خندهزن
 از شیر و نون گرفتھ تا دستشویى...دیگھ براى ھمھ چى باید تو صف وایستیم-
 ! والا بھ خدا، زندگى نشد كھ- 

بھ سرعت گوشیم رو بیرون .  دانم چھ باید بكنم و تنھا راه حل باقى مانده پیغام دادن بھ فرزامھنمى
 كشم و مى نویسممى 

 تو رو خدا بھ دادم برسید! اینجا تو صف دستشویى ایستادن، من چكار كنم؟- 
سرم رو تكیھ مى دم بھ دیوار دستشویى و با بیچارگى و اعصاب خوردى بھ خاطر موقعیتى كھ در  

آن گیر افتاده ام، سرم رو دوباره بھ دیوار تكیھ مى دم و چشم ھام رو بھ ھم فشار مى دم و دوباره 
 كھ چشم باز مى كنم، چراغ روشن صفحھ و پیامى از فرزام رو مى بینم

  فعلا برو تو آشپزخونھآروم بیا بیرون و- 
 !مگھ كجاست؟- 
 ! داره با دكتر حرف مى زنھ- 

  گویان و در حالى كھ دستم رو روى سرم گذاشتھ ام مى پرسمواى
 !در مورد چى؟- 
 ! فعلا برو تو آشپزخونھ، الان كھ وقت توضیح دادن نیست ناھید خانوم- 
 

 و خانومى كھ پشت در ایستاده مى ره بیرون مى آم.  رو باز مى كنم و سعى مى كنم لبخند بزنمدر
در حالى كھ چھارستون بدنم مى لرزه، سرم رو بھ سمت در سالن جلسات مى چرخانم و . داخل

چشمم مى افتھ بھ امیرحسین كھ پشتش بھ منھ و در حال صحبت كردن با دكتره اما فرزام رو نمى 
 . و نمى دانم از كجا بھ من پیغام داده بینم

ه بھ سمت آشپزخانھ مى رم و ھمزمان چرخش چشم ھاى دكتر رو از روى  عقب و ترسیدعقب
صورت امیرحسین بھ سمت خودم مى بینم و در حالى كھ كف دستم رو روى دھانم فشار مى دم، 

از شدت دلھره حال تھوع پیدا كرده ام . خودم رو درز مى گیرم و شتابزده مى پرم درون آشپزخانھ
 . لرزه و زانوھام مى

دستم رو سر .  و سعى مى كنم نفس لرزه ھام رو با بیرون دادن نفس عمیقى آرام كنم مى شمخم
 زانوھام مى ذارم و چشم ھام رو مى بندم

 ! ناھید خانوم- 
فرزام رو سبز شده رو بھ روى مى بینم كھ از .  جا مى پرم و دستم رو در سینھ ام فشار مى دماز

  حال از حدقھ درآمدنھ و آرام و ھراسان مى پرسمچشم ھام در . در بالكن آشپزخانھ داخل مى شھ
 ! محض رضاى خدا...اگھ الان امیرحسین بیاد!...شما اینجا چھ كار مى كنید؟-
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  بینم كھ سر تكان مى ده و لیوان آبى در سكوت پر مى كنھ و جلوى روى من مى گیرهمى
 بفرمایید...آب بخورین تا آروم تر بشین- 
 مى گیرمنگاھش مى كنم و لیوان رو  
 ! بدشانسى بھ این مى گن- 

   خشكم خنك مى شھ و جان گرفتھ مى پرسمگلوى
 !شما رو دید؟-
دست ھاش رو با فشار روى چشم ھا و صورتش . چشم ھاش رو مى بنده و نفس عمیقى مى كشھ 

  مى كشھ و مى گھ
 ! خدا رحم كرد اگر نھ یھ بدبختى و سوتفاھم دیگھ درست مى شد...آره دید-

 ش رو از صورتش برمى داره و من با استیصال و زمزمھ وار مى گم دستدو
 ! حالا چھ كار كنم، معلوم نیست چھ حرفى با دكتر داره- 

   رو از دستم مى گیره و با ملایمت مى گھلیوان
 !آب مى خواین؟-
تكان مى دم و نگاھش مى كنم كھ در حال پر كردن لیوان دیگرى سر " نھ"دستم رو بھ علامت  

  مى دهتكان
 ... تا جایى كھ من شنیدم داشت از كار دكتر تعریف مى كرد و از این ھمین تعارف ھا- 

 آب رو سفت مى كنھ و بعد از سر كشیدن لیوان و شستن آن، در حالى كھ لحن عصبى و شیر
 حرص آلودى داره، لیوان رو كمى محكم مى كوبھ داخل جا ظرفى و مى گھ

 !خیلى ھم خوش مشرب تشریف داره- 
  سرم رو تكیھ مى دم بھ دیوار و با ضعف و گیجى مى پرسم 
 !كى؟-
 برمى گرده طرف من و در حالى كھ دست بھ سینھ ایستاده مى گھ 
 ! شوھر سابق شما- 

  ھام رو مى بندمچشم
 ! آره ھمیشھ خوش مشرب بوده...ھنوز ھم شوھرمھ- 

  شنوم خنده تمسخر آمیز او رو مىتك
 ! خوش مشرب- 

 ھام باز مى شھ و بھ عسلى چشم ھاش كھ حالا چندان دوستانھ نیست و بیشتر خشمگین بھ نظر چشم
مى آد نگاه مى كنم و ھمزمان صداى گفتگوى امیرحسین و دكتر كھ بھ در آشپزخانھ نزدیك و 

  نزدیك تر مى شھ رو مى شنوم
 
 

بھ صداى در حال نزدیك شدن امیرحسین و دكتره و  روى فرزام ثابت مانده اما تمام حواسم نگاھم
 . مسیر یخ بستن خون در رگ ھام رو حس مى كنم

 كلافھ در حالى كھ ھر دو دست رو بھ كمر زده، بھ سمت بالكن مى ره و بھ علامت رو بھ فرزام
 مى بینم كھ. راه بودن ھمھ چیز پلك ھاش رو آرام برھم مى ذاره و با دست بالكن رو نشان مى ده

بھ سمت دیگر بالكن مى ره و نظرم پنھان مى شھ و درست ھمان لحظھ كھ چشمم بھ مسیر رفتن او 
 با صداى ناھید گفتن امیرحسین از جا مى پرم و در حالى كھ دستم رو بھ رادیاتور آشپزخانھ اندهم

 گرفتھ ام، بھ سمت در نیم چرخى مى زنم
 !ناھید كجا بودى از اون موقع؟- 
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 لب مى زنمآرام و پر تنش  
 !تو اینجا چھ كار مى كنى؟...دستشویى- 
نگاھم بھ دكتر مى افتھ كھ از پشت شانھ امیرحسین با درشت كردن چشم ھاش و علامت دادن مى  

 خواد چیزى رو بھ من بفھمانھ اما نمى فھمم و دوباره بھ امیرحسین نگاه مى كنم كھ مى گھ
 من اومدم تا- 
د عذرخواھى مى كنھ از اینكھ پشت بھ او ایستاده بوده و دكتر ھم برمى گرده سمت دكتر و با لبخن 

 با لبخن متین ھمیشگى پاسخ مى ده
  نمى دونم...اومدم تا از نزدیك جلسات رو ببینم و شاید ...مى دونستم امروز اینجایى- 

دست مى كشھ بھ صورتش و خیره ام .  و روى آشفتھ اى داره كھ كمتر از امیرحسین دیده بودمسر
 مى شھ و آرام تر مى گھ

فكر كردم بیام اینجا شاید با صحبت كردن در مورد این وضعیت بتونیم چیزى رو تغییر - 
فكر كردم اصلا از ایشون كھ كار بھ این بزرگى دارن انجام مى دن كمك بگیریم تا این ...بدیم

 زندگى دوباره سر و سامون بگیره
از یك طرف بھ فكر دیده نشدن فرزام ھستم و از . كنمنگاھش مى كنم اما نمى توانم فكرم رو جمع  

 . سوى دیگر مى دانم كھ باید یك طورى بھ دكتر بفھمانم تا احیانا اسمى از فرزام نبره
 از بدبینى امیرحسین بھ مرد سى و چند سالھ اى گفتم و كل ماجرا رو مى دانھ اما نمى دانھ ھمیشھ

نسور شده كلام من ھمان حلقھ گمشده اختلاف من آن شخص فرزام نامى است و شاید بخش ھاى سا
 و امیرحسین باشھ

بى حس و آشفتھ نگاھش مى كنم و با دست ھاى یخ زده ام رادیاتور رو لمس مى كنم كھ از دست  
دلم مى خواد آن زیر دستم رو بشكافم و درونش فرو برم تا از این وضع پر . ھاى من یخ زده تره

 دلھره رھا بشم
دادخواست ھم كھ حتما ...ما دیگھ حرفى نداریم!...چرا اومدى؟...من...اصلا... رفتممن داشتم مى- 

 برات اومده
ھمیشھ ...خدا خدا مى كنم كھ از چشم ھام نخوانھ...بھ چشم ھام خیره مى شھ و تیز نگاھم مى كنھ 

  استاد خواندن فكر من و حالت ھاى روحى ام بوده
 . در ھوا چرخى مى ده" چھ شده" تر مى آد و ھمزمان مى بینم كھ دكتر دستش رو بھ نشانھ نزدیك

 !چیزى شده؟!...خوبى؟...ناھید-
در حال مرگ ھستم چون مى دانم اگر بیاد و در موقعیت ...پرت و پلا مى گم و گریھ ام مى گیره 

 تا آخرین موزاییك كف زمین من قرار بگیره، با یك نگاه بھ بالكن و كمى سر خم كردن مى تواند
 رو ھم بشمره و حتما فرزام رو مى بینھ

 !چرا اومدى اینجا؟...من خوبم- 
 چانھ ام مى لرزه و در حالى كھ خودم رو عقب تر كشیده ام آرام مى گم 
 !اومدى حرف بزنى یا دنبال كس دیگھ اى مى گردى؟!...غیر از اینھ كھ شك دارى؟- 
 با ملایمت مى گھصداى دكتر رو مى شنوم كھ  
ناھید جان من بیرون ایستادم، اگر كارى از دستم بر بیاد بعد از تموم شدن جلسھ در ...آقاى دكتر- 

  خدمتم
 !ما اینجا منتظر شما مى مونیم خانوم دكتر، مگھ نھ ناھید؟-
و آنجا با التماس بھ دكتر نگاه مى كنم كھ نره و ھمان جا بمانھ، ھر چند كھ مطمئن نیستم با بودن ا 

 . چیزى تغییر كنھ
 ادامھ بده...داشتى درون من رو كنكاش مى كردى بانو...مى گفتى!...خوب؟-
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نگاھش مى كنم كھ با لبخند ملیحى تمام صورتم رو زیر نظر گرفتھ اما اطمینان كامل دارم كھ اگر  
 ....  بھ حضور فرزام پى ببره، نھ تنھا این طور نگاھم نمى كنھ بلكھ

 
 ه نگاھش مى كنم كھ جلوتر مى آد و دست روى گونھ ام مى ذاره خیرھمانطور

 خونھ شبیھ قبرستون شده! برگرد....بانو- 
. گرمى دستش روى گونھ سرد من تضادى داره كھ تازه من رو متوجھ یخ زدگى صورتم مى كنھ 

 مى گھدقیق تر نگاھم مى كنھ و زمزمھ وار . لرز بھ تیره پشتم مى شینھ و ھمچنان نگاھم مى كنھ
 !چى شده عزیزم، چرا انقدر مات و مبھوتى؟- 
ھنوز ...گرماى دست ھاش ھنوز ھم بھ لایھ لایھ ھاى جسمم نفوذ مى كنھ و از خود بیخودم مى كنھ 

شوھرتھ و !...اما چھ ناھید؟...ھم با حس دست ھاش دلم سینھ محكم و استوارش رو مى خوام اما
 تو ھمان منطق كور و نادانى نیستى...صبر كن...نھ...ھنوز ھم با ھمھ بدى ھا او رو دوست دارى

جسمم !...كھ چھ؟!...كھ من رو بعد از خیانت او و شكستن غرورم باز ھم در آن خانھ نگھ داشتى؟
ھنوز كھ عقلم رو از !...بھ حكم غریزه و ھمان ھورموو ھاى لعنتى نافرمانى مى كنھ اما عقلم چھ؟

 بر مانھنى است كھ چتد صباح پیش یھ خونم تشنھ بود و بى رحاین نگاه مھربان ھما...دست نداده ام
پس مغزت ! ...خوب كھ چھ؟...ھورمون ھا از مغز ترشح مى شوند ناھید نھ جسم...پیكرم تازاند

طورى قضاوت مى كنى و در مورد ذھنم حرف مى زنى انگار كھ زامیى شدم و ...تحت فرمان شده
 ھنھ من نمى ذارم كھ این منیت از من گرفت! ...ده امبھ كل قدرت تجزیھ و تحلیل رو از دست دا

این ھمان مردیھ كھ با وجود تمام خوبى ھا مثل گاو ھفت من شیرده با یك لگد تمام خوبى ...بشھ
پس خودم ...پس ببخش و بھ خاطر ھمان خوبى ھا برگرد...مى گویى خوبى...ھاش رو نابود كرد

 در ارِمن ناھید یك ب!...مگر من برده ام؟!...كجا مى ره؟ِاگر ببخشم و برگردم خود ناھید من !...چھ؟
ھمین یك بار رو ھم باید زیر پاھاى مردى بھ اسم شوھر ...این دھھ بیست و سى قرار مى گیرم

ناھید كدام !...ھمیشھ باید با لجاجت ھا و زورگویى ھاى او زندگى كنم؟!...لگدمال شده ببینم؟
 چرا من باید مثل عروسكى باشم در...و خوش چھره رواین مرد آرام ...نگاھش كن...زورگویى

مثل بازیچھ اى باشم و او ھمان پسر بچھ خودخواه و از خود راضى كھ با كوچكترین !... او؟دست
من یك ...من انسانم!...خشم و ناملایمت روزگار، تمام كینھ تش رو سر این بازیچھ خالى كنھ؟

دیگر  من و حواھاى...داوند من رو نیمھ گمشده آدم آفریدهخ...من از دنده چپ آدم بلند نشده ام...زنم
ھمانطور كھ بھ آدم گفتھ ...ظرافت خلقت ھستیم كھ فرشتھ ھا با آفریده شدنمان فتبارك الله گفتھ اند 

من نیمھ دیگر بشریت ھستم نھ موجودى براى زیردستى كردن و تحمل فشارھاى روحى نیمھ ...اند
 !دیگر خلقت

ات درونم و قدرتى كھ با كلمات خودم در ذھنم مى دم،، شعلھ ور مى شھ و چشم ھام از تصور 
 فشار، با دست بھ سینھ امیرحسین مى دم و دست ھاش رو از روى صورتم مى كنم

گفتم راحتم بذار پس چرا پاشدى اومدى !... من گفتم دیگھ نمى خوام باھات زندگى كنم، نگفتم؟- 
 ! ھمین یك جا رو حس آرامش توش دارم رو ھم ازم بگیرى؟اومدى كھ آبروم رو ببرى و!...اینجا؟

 باز جلوتر مى كشھ 
 بذار با دكتر صحبت كنیم، شاید این مشكلاتمون حل بشھ! ناھید چرا جبھھ گرفتى؟- 
چرا تا دادخواست طلاق دستت !...بھم بگو چرا حالا؟!...چى شد حالا یاد دكتر افتادى امیرحسین؟- 

 !رسید؟
 شانھ پایین آوردن صدام تكان مى ده و شمرده مى گھدست ھاش رو بھ ن 
ناھید ربطى بھ اون نامھ نداره، ...مكان عمومیھ...آروم باش، خونھ كھ نیستیم! چھ خبر خانوم؟- 

 ! گفتم طلاقت نمى دم یعنى نمى دم
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  چانھ ام مى لرزه و چشم ھام بھ سوزش مى افتھباز
 من دیگھ حالم از اون خونھ بھم مى خوره...ینمن نمى آم تو اون خونھ امیرحس! آخرش كھ چى؟- 
 لبخند مى شینھ گوشھ لب ھاش 
 دوب اره باھم بانو...ناھید!...موافقى؟...خونھ رو عوض مى كنیم و یھ زندگى نو مى سازیم- 
دستش رو آرام بھ سمت دستم مى آره و گرماى دست ھاش پوست یخ زده دست ھام رو آرام مى  

 . كنھ و چشم ھام رو چند لحظھ بھ حال بستھ در مى آره
   باز مى كنم و زمزمھ مى كنمچشم

 !تو رو چى؟-
 لب مى زنھ و ھمچنان در حال حفظ ارتباط چشمى مى گھ 
 !من رو چى؟- 
 شم و لرزان اما قاطع مى گمبینى ام رو بالا مى ك 
 ! تو رو ھم مى شھ عوض كرد؟- 
 

  در جیب و با ھمان ژست ھمیشگى و خونسرد نگاھم مى كنھ و قاطعانھ سر تكان مى دهدست
 !چى من باید عرض بشھ ناھید؟...نمى شھ...نھ- 
 ناامید از لجاجت او مى گم 
 ! ھمیشھ درست فكر مى كنىاینكھ فكر مى كنى ...دقیقا ھمین لجبازى و اینكھ...ھمین- 

  مى كنھ و پوزخند مى زنھنچى
ناھید من دارم چھل و پنج سالھ مى شم بعد تو كھ ھنوز بیست و پنج سالت ھم نشده مى خواى بھ - 

 !نھ، مى دونى جریان چیھ؟!...من روش زندگى كردن رو یاد بدى؟
ر از در بالكن فاصلھ بگیریم دست ھام رو از رادیاتور برمى دارم ر جلوتر مى رم تا ھر چھ بیشت 

 كھ ادامھ مى ده
 !تو دارى بھانھ مى گیرى ناھید، غیر اینھ؟- 
 نگاھمان درگیر ھم مى شھ و مى پرسم 
 ! چھ بھانھ اى، من دارم خواستھ ام رو مى گم- 
چى شد تا اون موقع حتى با ماجراى اون شب و نسرین ھم ساختى اما یك دفعھ ھمھ چیز بھم -

 !رى قاطى كردى؟ریخت و این جو
 انگشت اشاره ام رو بھ سمت سینھ ام برمى گردانم و تك خنده حیران و متعجبى مى كنم 
من مثل گوشت قربونى !...من مثل وحشى ھا دنبالت كردم یا تو؟!..من قاطى كردم امیرحسین؟- 

 من زنگ اگر اون شب اون كارھا رو نمى كردى كھ...اونجا افتاده بودم و تو بھ جونم افتاده بودى
 ! كنھ نمى زدم بھ برادر بیچاره ام تا الان سینھ قبرستون باشھ و با اون گازوییل كش لعنتى تصادف

 ھیچ واكنشى نداره و فقط خیره شده بھ صورتم كھ ادامھ مى دم... نگاھم مى كنھساكت
چرا ...بھ خاطر ھمین لجبازى و زورگویى تو!...من حتى بھ خاطر تو كارم رو ول كردم، نكردم؟- 

گفتى كار نكن و دوباره بیا بیمارستان !...فكر مى كنى ھر چى تو بگى من باید بگم چشم امیرحسین؟
 خدا نكنھ كھ یك ذره كوتاه...دقیقا بھ خاطر ھمین لجبازى...تا بیشتر روز پیش ھم باشیم

 !آسمون بھ زمین مى آد، نھ؟!...بیاى
 كلمات رو پشت ھم مى چینم و زمان و مكان از تندتر...از نفسم آتش مى باره و برافروختھ شده ام 

گونھ ھاى ...دست داده عقده ھا و كینھ ھام رو بیرون مى ریزم و باز ھم میخكوب صورتم شده
مى بینم و جنون آمیز، مانند ...رنگ گرفتھ اش رو مى بینم و خودخورى كردن او رو حس مى كنم

   ھاى سادیسمى لذت مى برمدمآ
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من گفتم نمى خوام دیگھ حتى اسم اون بیمارستان رو !...نگفتم؟... رو بفروشگفتم اون سھام لعنتى-
سھام رو كھ نفروختى و دست از بیمارستان نكشیدى كھ ھیچ، !...اما تو چكار كردى، ھان؟...بشنوم

 رفتھ ام قبھر بار یھ قدم ع!...مى بینى دكتر صفایى؟...تازه گفتى كار نكن و برگرد اون بیمارستان
من بابت خوابیدن با اون زنیمھ بخشیدمت و تو بھم دس مریزاد !...م جلو كشیدىتو چند قد

 من بى عرضھ بودم اما دیگھ بسھ...تقصیر تو نیست...نھ، مى دونى چیھ!...غیر اینھ؟...گفتى
 بلند تر و با غضب و از تھ دل مى گم 
 ! خستھ شدم...بسھ دیگھ- 

 ه رو بین پنجھ ھاش مى گیره و فشار مى دبازوھام
ببین عزیز، امروز اومدم اینجا كھ ھمین مشكلات رو حل كنیم و خیلى ...ششش، ناھید آروم باش- 

 !باشھ؟...ماجراھاى دیگھ رو
از خشمى كھ خودم با تصور دوباره لحظھ لحظھ ھا بھ آن ...سینھ ام از خشم بالا و پایین مى ره 

دستم رو بیرون مى كشم و مى شینم روى رادیاتور كھ صداش بلند مى شھ و آرام مى . دامن زده ام
 گھ

 !ناھید تو ھم كم بد نكردى، درستھ؟- 
 سرم رو مى چرخانم 
من !...كردم امیرحسین كھ لایق او ضرب دست و بد و بیراه بودم؟بگو بدى ھاى من رو، من چھ - 

 ! گناھم چى بود كھ اونجورى تحقیرم كردى؟
 

  ھاش رو ریز مى كنھ و در حالى كھ جلوتر مى آد آھستھ مى گھچشم
 !واقعا یعنى انقدر بچھ اى ناھید كھ نمى فھمى دارى چھ كار مى كنى؟...بشمرم؟؟- 
 !ونم گناه من چى بودهبگو حداقل بد...آره بگو- 
خوب ..تازه با اون ترضیحات مسخره...من تو مجلس مادرم نشستھ ام تو برام عكس مى فرستى- 

ناھید من ھم سن و سال تو نیستم كھ چرخیدنم شبیھ تو باشھ، ... مگھ نگفتى بچرخ تا بچرخیم...بیا
 !متوجھ اى؟

 صورتم یخ زده تر مى شھ و بى رمق مى گم 
 ! با مشت و لگد مى چرخىتو ...مى دونم- 

ادامھ مى ده ...نگاھش مى كنم... رو بھ علامت سكوت بلند مى كنھ و چشم ھاش رو مى بندهدستش
اسم ...نمى دانم!...عاشق بودى؟...اما من ھمچنان زل زده ام بھ صورت این مردى كھ عاشقش بودم

 وابستگى عاطفى كھ اگر نمى دانى پس چطور نام عشق مى دھى بھ...احساسم رو عشق مى گذارم
وقتى ھیچ وقت با كسى ھم سن و سال خودم عشق و عاشقى نداشتم، اصلا از كجا !...داشتى؟ با او

 باید بدانم كھ نام این احساس چھ بوده؟؟
چرا با این كھ مى دونست، از این یارو بدم مى آد، باز ھم برگشتى بھ این !...چرا ادامھ دادى؟- 

 !خراب شده ناھید؟
 رو بھ بازوھام مى كشم و تنم مور مور مى شھدست ھام  
تو اومدى كھ ببینى ...من باورم نمى شھ!...تو واقعا براى مشاوره و حل كردن اومدى امیرحسین؟- 

 ! من اینجا چھ كار مى كنم
انگار كھ چشم ھاش دست درآورده باشند و در خال كنكاش نگاه ... حس عجیبى بھ من مى دهنگاھش

 . و درونیاتم باشند
 ببین بانو، من اگر در حال كنترل كردن تو ھم باشم باز ھم فرقى با از نو ساختن این زندگى نداره-
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كنترل كردن من یعنى نابود ! چرا دیگھ تو رو نمى فھمم امیرحسین...نمى فھمم چى مى گى- 
دارى اعتراف مى كنى، ...پس !...كى گفتھ شك داشتن بھ من از نو ساختن این زندگیھ؟...كردن

 ھمھ اش فیلم بود و بازى!...نھ؟
 اداى او رو در مى آرم و با حرص مى گم 
  تو...زندگیمون رو جمع و جور كنیم...خانوم دكتر بیایم پیش شما مشاوره بگیریم- 

 مى كشم و باز گلگون شدن صورتش رو و بازى با لب ھاش و زیر دندان گرفتن آنھا رو مى عقب
 ر حال خوددارى كردن و حفظ ظاھرهمى دانم كھ عصبانى شده و د. بینم

 زشتھ...داد نزن...ناھید آروم باش- 
 دھانش جمع مى شھ و انگار موجودى نفرت انگیز و چندش آور دیده باشھ نگاھم مى كنھ 
حالم بھ ھم مى خوره و انگار اصلا نمى شناسمت وقتى این طورى پاچھ ور مالیدگى مى - 

 بھ ولاى على...ناھید قبلا ھم گفتم...ات مى افتممى دونى یاد اون خواھرت عفریتھ ...كنى
 حرفش رو قطع مى كنم 
وقتى مى خواى زنت ...رو نیار وقتى مى خواى تھدید كنى" على"اسم !...بھ ولاى على كھ چى؟- 

اى كاش حداقل یھ جو شرف از ...رو تھدید كنى و خزعبل بگى اسم معصوم رو بھ زبون نیار
 آزار دادن بھ كار مى برىھمون اسمى مى گرفتى كھ براى 

 بلند و قاطع با لحن غیرقابل توصیفى مى گھ 
 !دور برداشتى!...چتھ؟...آروم بگیر- 
در دلم فكر مى . برافروختھ تر صدام رو سرم مى ندازم و مثل مامان سر و سینھ رو جلو مى دم 

شم كھ مثل نیلى خجالت نمى ك...كنم كھ حالا ھیچ عذاب وجدانى بھ خاطر شبیھ مامان بودن ندارم
ُباشم و فرفره وار در حلق طرف فرو برم و نطق بكشم با پر رویى و كولى بازى خجالت نمى ...ُ

 از ھیچ كدام این كارھا وقتى او مثل سگ بھ من امر و نھى مى كنھ و شبیھ بھ موجودات شمك
و زندگى چھ تمكین جسمانى و بردن سر آن خانھ ...سیرك مى خواھد من رو وادار بھ تمكین كنھ

  باشھ و چھ تمكین و فرمانبردارى زبانى
تو ...تو یھ متحجرى كھ بین مدرنیتھ و تحجر گیر كرده!...مى دونى تو كى ھستى دكتر صفایى؟-

 فقط...ِورژن خشك مغز ھمون مرد سیصد سال پیشى كھ بھ زن مى گفت ضعیفھ
در مقابل چشم ھاى خیره و . دیوانھ شده ام و دلم مى خواد كینھ و عقده ھام رو یك جا خالى كنم 

سرشانھ خوش دوخت كت ...نگاه تیز او، دستى بھ پیراھن مردانھ چھارخانھ سربى رنگش مى كشم
 او رو در سكوت میانمان تكانى مى دم و لرزان و چشم در چشم او ادامھ مى دم

 ا اون ھا اینھ كھ لباس ھات فرنگى شده و بوىتنھا فرق تو ب - 
 بو مى كشم تنش رو و در عین خشم، دل تنگ مى شم از بوى تن و ادكلنى كھ سخت آشناست 
 بوى خوب ادكلن مى دى اما- 
 كلمات تیز و برنده بر زبانم جارى مى شھ 
 ! كتر صفایىاما بوى تعفن حرف ھا و كلماتت باعث مى شھ ھمون متحجر نیم قرن پیش باشى د- 
 

 كھ سرم طاقى باشھ كھ صدا در زیر آن مى پیچھ، صداى شلاق مانندى سیلى خوردنم در انگار
صورتم درد مى گیره اما مثل ھمھ فیلم ھا و داستان ھا، سرم آرتیست . سرم انعكاس دلخراشى داره

  تر از ھمیشھوار بھ یك سمت متمایل نمى شھ و چشم ھام نھ تنھا بستھ نشده ، بلكھ بازتر و درشت
 .  بھ صورت ضارب امروز و عاشق دیروز نگاه مى كنھعمیقا
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َ نمى آد و گوشھ شال گلبھى رنگم رو مى گیره و ھمراه آن موھام كشیده مى شھ اما دم نمى كوتاه
نگاھش مى كنم و مى دانم كھ در یكى از آن حالت ھایى قرار گرفتھ كھ جنون تمام ذھن و . زنم

 . رده و ھر كارى مى كنھروحش رو بھ تصرف درآو
 ! فقط بھ این نیست مھ با این و اون بخوابى كھ!...ھرزه مى دونى یعنى چى؟...تو ھار شدى ناھید-

دلم مى .  مى ده و بى توجھ بھ اینكھ مكان عمومیھ و خانھ نیست، من رو بھ دیوار مى چسبانھھلم
 . ش تا دیگران نشنوندخواد بگم اینجا ھمان جاست كھ چند دقیقھ پیش مى گفتى آرام با

 بھ اون!...بھ كى برى آخھ؟!...شبیھ اون سلیطھ شدى...تو ھرز رفتى ناھید-
 نفس ھاشبھ صورتم مى خوره و تنم رو با ترس مى لرزه و مور مور مى شھ 
پس ببین حق دارم كھ مى گم ھرز !...بھ اون مادر دیوانھ ات برى یا اون خواھر عفریتھ ات؟- 

 !رفتى
 ى كنم بھ حرف زدنآرام شروع م 
مبادا صدام رو بشنون و آبروریزى ...من باید خفھ بشم و صدام بالا نره...اینجا یھ جاى عمومیھ- 

 !آخھ چرا، خدایا...اما تو ھر غلطى مى تونى بكنى! ...بشھ
بى توجھ بھ امیرحسین خشمگین و عصبى، بالا رو نگاه مى كنم و خستھ چشم ھام رو بھ ھم مى  

 مى دمذارم و ادامھ 
من باھات ازدواج كردم !...حقتھ، نھ؟...َنباید دم بزنم...ھر فحشى دلت مى خواد نثار من مى كنى- 

من از بوى گند و تعفن حرف ھات ...اما انگار ارثیھ پدرتى تو شدم كھ ھر غلطى بخواى باھام بكنى
 ! ببین دارى من رو مى كشى...كھ واقعیتھ گفتم

 با تحكم مى گھ....ز أن خنده ھاى ھیستریكیكى ا... مى كنم بھ خندیدنشروع
 ! بھ خودت بیا...گوش كن ناھید دارم باھات اتمام حجت مى كنم...نخند زن احمق- 

نالھ اى .  ھام رو باز مى كنم و نگاھم بھ فرزام مى افتھ كھ ھر لحظھ نزدیك و نزدیك تر مى آدچشم
از عمق گلوم بلند مى شھ و بى توجھ بھ صداى امیرحسین و دست ھاش كھ احاطھ ام كرده، دستم 

 رو با بیچارگى روى سرم مى ذارم و مى نالم
 خدایا بسھ!...من تحمل ندارم...دیگھ بسھ...نھ- 
 ھنوز ھق ھق نكرده صداى فرزام در گوشم مى پیچھ 
 ! تو مرد نیستى عوضى- 

 من رو رھا مى كنھ و متعجب برمى گرده سمت فرزام كھ حالا رو بھ روى او رسیده و امیرحسین
 بعد دوباره و در حالى كھ فرزام صحبت مى زنھ، برمى گرده و ناباورانھ نگاھم مى كنھ

  آخھ تو چھ! دكتر با مرام و مثلا با شخصیت؟زورت بھ زن خودت رسیده آقاى - 
 با تحقیر نگاھش مى كنھ و در حالى كھ رو كرده بھ من و چشم بریده در چشم ھام، مى امیرحسین

 گھ
پس اشتباه نمى !...ھمین بود دلیل این حرف ھات، مگھ نھ؟...تو خفھ شو تا بعد باھات تصفیھ كنم- 

 !تو چطور زنى ھستى؟...ناھید!...كردم
ساكت و لب بستھ فقط نگاھش مى كنم و مى دانم كھ اگر حرفى بزنم باور نمى كنھ پس چنین باد  

  دفاع كردن و دفاع نكردن من در محكمھ امیرحسین عین گل لگد كردنھ پس. كھ ھست
ِ مى بینھ كھ من پاسخى نمى دم و ھمانطور بر و بر نگاھش مى كنم، مى چرخھ سمت فرزام وقتى ِ

 ى مى گھكھ با خنده عصب
  بیا من رو ھم بزن، تو كھ فقط بلدى! چیھ، چرا اینطورى نگاھم مى كنى؟- 

  با صداى بلند امیرحسین قطع مى شھ و من قلبم در سینھ پایین مى افتھكلامش
 ! ببند دھنت رو تو دزد ناموس- 
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ن بالا  مى ره سمت امیرحسین و سینھ بھ سینھ اش مى ایستھ كھ یقھ اش با دست ھاى امیرحسیفرزام
 كشیده مى شھ اما ھمچنان ادامھ مى ده

من اگر دزد ناموس باشم كھ نیستم، سگم شرف داره بھ تو دكتر كثافت كھ ھرز مى رى و بھ زن - 
 ! خودت مى گى ھرزه

 
 بھ شدت فرزام رو ھل مى ده و من جیغ خفھ اى مى كشم و در حالى كھ جلو مى رم و امیرحسین

 ى لرزهتمام فكم بھ طرزى غیر ارادى م
 واى خدا...نكنین...امیرحسین...تو رو خدا- 
فرزام بھ سرعت جلو مى آد و مى خواد یقھ امیرحسین . اصلا انگار كھ صداى من رو نمى شنوند 

  رو بگیره اما امیرحسین مشتى حوالھ صورتش مى كنھ
  اینى كھ مى بینى...خیلى دور برداشتى...كثافت-

 نھ و چند نفس عمیق مى كشھ دراز شده اش بھ من اشاره مى كدست
 !مى شینى زیر پاى زن مردم؟!...تو خواھر و مادر ندارى مگھ؟...ھنوز زن من آشغال- 
 من اصلا...نكن، بھ خدا سوتفاھمھ...امیرحسین- 
اصلا نگاھم نمى كنھ و انگار نھ انگار كھ من حرفى زده باشم، لگدى بھ فرزام مى زنھ كھ روى  

مى بینم كھ دست لرزان شده اش روى جایى كھ . ى صورتش گرفتھزمین افتاده و دستش رو رو
 . امیرحسین زده قرار مى گیره و بیشتر بھ رعشھ مى افتھ

  امیرحسین عقب مى ره تا ضربھ دیگھ اى بزنھ كھ خودم رو جلو مى ندازمپاى
 نكن اینجورى...این بیچاره مریضھ...بسھ...تو رو خدا...امیرحسین - 
 آرام و با تردید مى نالم. نم و عقب مى كشم كھ برمى گرده طرف منبازوش رو چنگ مى ز 
 ! امیرحسین...ارواح خاك مادرت بس كن- 

حسى مثل ...مثل ھمان شب كھ در خانھ بھ جان من افتاده بود... ھاش حال عجیبى دارهچشم
 مردمك ھاش گشاد شده روى من مانده...جنون

 ! بى شرف روانى- 
ر مى گردم و مى بینم كھ دست ھاش مى لرزه و روى صورتش قرار  صداى فرزام بھ سمتش ببا

 امیرحسین اما با نگاه منجمد شده بھ من خیره شده كھ باعث مى شھ آرام و ترسان بگم. داره
 ...امیرحسین- 
  دستش سنگین روى صورتم مى شینھ و برق از سرم مى پره و نفسم مى بره 
 واى...چرا-
 و بعد درد وحشتنتكى در سرم مى پیچھ و حس مى كنم كھ گلگون شدن صورتش رو مى بینم 

 موھام در حال از ریشھ در آمدنھ
زن ھرجایى گرفتھ بودم و خودم خبر ...شھ ات از ھم بپاشھ*ح*تو رو باید انقدر زد تا مغز فا- 

 ! نداشتم
  صداى فرزام گم مى شھ و من با درد چشم ھام رو مى بندمفریادشدر

 پست فطرت!...بى شرف ولش كن- 
اشك در چشم ھام جمع مى شھ و مى بینم كھ فرزام سعى داره از جا بلند بشھ اما نمى تواند براى  

 بلند شدن از آن دست ھاى لرزان كمك بگیره
 ! خفھ شو تو ناموس دزد پست فطرت- 

مچنان در چنگ  اما ساكت و در خود فرو رفتھ با دردى كھ در سرم پیچیده و موھایى كھ ھمن
امیرحسین قرار داره، اشك مى ریزم و بھ فرزام نگاه مى كنم و مى بینم كھ خون آبى رو از دھانش 
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حال تھوع پیدا مى كنم و ھمزمان صداى قدم ھایى . بھ بیرون مى ریزه و كسى بھ دلم چنگ مى زنھ
 .  مى شنوم كھ راھى آشپزخانھ ھستندور

ھ لب ھاش رو نزدیك گوش من گذاشتھ، با لحن آرام اما پر  اما نمى شنوه و در حالى كامیرحسین
 . خصومتى ھمچنان تھدید مى كنھ و بعد بھ شدت من رو ھل مى ده بھ سمت دیوار

 رو از دست مى دم و با آن شدتى كھ ھلم داده، با صورت بھ دیوار مى خورم و چشم ھام از تعادلم
روى دست راستم مى افتم و . مى شھدرد جمع مى شھ و برق وحشتناكى جلوى چشم ھام ظاھر 

پاھام مثل عروسك خیمھ شب بازى زیر من جمع مى شھ و بعد صداى اى واى من گفتن زنى رو 
 .  گوشم ناشنوا مى شھ از ھمھمھ صداھاى دور و برمدمى شنوم و بع

 
 

نھ محضرى و قانونى بلكھ بھ لحاظ احساسى جاى ھیچ ... ھمان روز من رو طلاق ندادامیرحسین
ھمان روز و در ھمان مركز، طومار آن زندگى رو با دست ھاى خودش درھم ...گشتى نگذاشتبر

از ھر حسى نسبت بھ این مرد خودخواه و لجباز ...حتى از او متنفر ھم نشدم اما خالى شدم...پیچید
 . شدم خالى
دم روزى كھ جلوى چشم آن ھمھ آ... بشود گفت كھ آن روز تیره ترین روز زندگى من بودشاید

تحقیر شدم و آن طور خوار و خفیف روى زمین افتاده بودم و دیگران شروع بھ جدا كردن 
امیرحسین از فرزام كردند كھ حالا بلند شده بود و براى ھم و در دستان كسانى كھ آنھا رو بھ دو 

در آن لحظات فكر مى كردم كھ دیگر پا بھ این ... مى كشاند، شاخ و شانھ مى كشیدندفسوى مخال
دكتر و ...ركز نمى گذارم كھ ھیچ، حتى دلم نمى خواد كھ یك كدام از این آدم ھا رو دوباره ببینمم

و  چند خانوم دیگر بلندم كردند و از آن وانفسا بیرونم كشیدند و باقى ماجرا برایم در ھالھ از ضعف
 ..تھوع ماند

زشك قانونى مى آمد و كمى بیشتر از یك ھفتھ گذشتھ و ھنوز ھم بوى خاصى كھ در راھروھاى پ 
شكایت كردم و نامھ . حال و ھواى آن روز كھ ھمراه علي ضا بھ آنجا رفتم در بینى من پیچیده

پزشكى قانونى و شھادت چند نفر از كسانى كھ آن روز حضور داشتند و دكتر معالج من ضمیمھ 
 .  جاده صاف كن این جدایى شدو پرونده
ھنوز ھم درد روحى بدتر از جسم آزارم مى ...س مى كنم ھم جاى پنجھ ھاش رو در موھام حھنوز

 ... شھ گفتن او داغ بر زخم قلبم مى زنھ*ح*اى واى كھ ھنوز فا...ده
 ...یك پاییز دیگر... شینم پشت میز آشپزخانھ و دستم رو زیر چانھ ام مى ذارممى

ھنوز ... نوشمبازى كلاغ ھا و كشمكش آن براى تكھ اى پوست مرغ رو تماشا مى كنم و چاى مى 
خستھ ام از این ھمھ ...مچ دستم درد مى كنھ و بھ ضرب پماد ضرب دیدگى آن رو تحمل مى كنم

حالا براى ...حس مى كنم ذھنم توان و گنجایش بیشتر از آن رو نداره...فكرھاى آشفتھ در ذھنم
م ھیچ حسى براى خود!...تنفر برانگیز؟...رو یدك مى كشم" مطلقھ" لقب تنفر برانگیز بار دومین

براى منى كھ دو روز از ...ایجاد نمى كنھ جز عدم امنیت و آسایش در این جامعھ آفت زده و بیمار
 شاید بھ این دلیل كھ ھنوز درد زن مطلقھ بودن...جداشدنم مى گذره، واژه نامانوس بھ حساب مى آد

 ... اما شنیده ام...رو نچشیده ام
پزشك ...نده زندگى با امیرحسین صفایى بستھ شد روز گذشتھ و ھنوز باور ندارم كھ پرودو

نگاھش زمین تا آسمان با آن روزھاى ...متشخصى كھ با آن نگاه خشك و سرد در دادگاه حاضر شد
آن نگاه تبدار بود و گفتنى ھا داشت و شھد در جانم مى ریخت اما نگاه ...اول فرق داشت

بى ھیچ حرف و سخنى و در ...شدآمد و تمام ... زد و كینھ مى پروراندمى زخم...آنروز
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سند تمام شدن زندگى پر فراز و نشیب چند سالھ ما امضا شد و ھر دو ...امضا كردیم...سكوت
 !نوشتیم، نقطھ سر خط

بازى ...بھ دقیقھ اكنون در این آشپزخانھ نشستھ ام و خیره بھ شھر غبار گرفتھ ام چاى مى نوشم 
چكھ ...قطره قطره...داگرد لیوان نیمھ گرم مى تابانمبرگ ھا رو تماشا مى كنم و دست ھام رو گر

 از دچكھ زمین نمناك مى شھ و من ھمچنان نشستھ ام و پیچیده در پتوى سفرى نیما كھ ھنوز و بع
 .ماه ھا بوى برادرم رو داره بھ خیابان خیره شده ام

كھ بھ سمت با صداى زنگ در از حال خودم بیرون مى آم و صداى قدم ھاى عاطفھ رو مى شنوم  
 .دوباره سرم رو بھ دست ھام تكیھ مى دم و بھ بیرون نگاه مى كنم. آیفون مى ره

  كلمات عاطفھ كنجكاوم مى كنھ 
 نھ خواھش مى كنم اما-
گوشى رو از روى مز بر مى دارم و پیغامى كھ از مامان دارم رو نگاه مى كنم و مات مى مانم بھ  

  ھمان چند خط
حروم بشھ اون شیرى كھ ! تا جوون دستھ گل من پر پر بشھ گیس بریدهفقط معطل مونده بودى  -

. من بھت دادم تا عاقبتش بشھ بزرگ شدن تو كھ برى با اون مردك زن باز تا آخرش ازش جدا بشى
 ! خدا ازت نگذره... این وسط نیماى من از بین رفت

 
 

 مى كنم دیگر بریده ام  رو قفل مى كنم و سرم رو مى چسبانم بھ شیشھ خنك پنجره و فكرگوشى
خستھ ام از ثابت كردن خودم بھ آن ھا و از ...خستھ ام از این كور منطقى آدم ھاى دور و برم

ھا  نگو ھمھ این...نگو ھستى كھ خنده ام مى گیره!...خدایا، ھستى؟...اشتباه بیرون آوردن اطرافیانم
واقعیت "  پاى لنگ استھر چھ سنگ است بھ"نگو كھ ...آزمایش براى سنجش خوب و بد بوده

 !مى بینى؟...خدایا خستھ ام...نداره
گوش ھام ناخودآگاه تیز مى شھ با شنیدن صداى مردى كھ آرام و از جایى نزدیك در ورودى با  

فكر مى كنم حتما علیرضاست و با این فكر، پتو رو كنار مى ذارم و دستى . عاطفھ صحبت مى كنھ
 .  ام مى كشمبھ موھاى پریشان و سر و روى آشفتھ

ناھید ببین ...  در آشپزخانھ بیرون مى رم و نگاھى بھ آینھ قدى كنار دیوار آشپزخانھ مى اندازماز
جلوتر مى رم و بى توجھ بھ صحبت كردن آرام آن ھا، بھ ...چھ قیافھ اى براى خودت درست كردى

 سرد مھى گونھ ھاى نیدست ھام رو بالا مى آرم و رو...چشم ھام نگاه مى كنم و پلك ھاى پف آلودم
ُاین صداى شباھتى بھ تن ...صداھا بلندتر مى شھ و حواس من جمع تر...و بى حال و رنگم مى كشم

نھ ...ِھمان صداى آرام و بم...این...علیرضا تندتر صحبت مى كنھ و ...صداى علیرضا نداره
 ...یعنى...علیرضا نیست

 و پشت دیوار سالن نگاھم مى افتھ بھ عاطفھ از جلوى آینھ كنار مى كشم و مى رم بھ سمت ورودى 
نگاھش روى من . ھمانطور مات مى مانم و در دھنم دلیل بودن او رو حلاجى مى كنم. و فرزام

 ثابت مى مانھ
 ! سلام ناھید خانوم- 

نمى ...بھ نشانھ بى تقصیر بودن یا شاید ھم ندانستن... نگاھم مى كنھ و سر تكان مى دهعاطفھ
دقیقا وقتى كھ دلم مى خواھد ...مھم بودن او، دقیقا ھمین حالا و اینجاست...نیستمھم ھم ...دانم
 آن ندیدن اصلا چشم...دلم و چشمم تحمل دیدن مردھاى بیشترى رو در زندگیم ندارد...نباشند...نبینم

 . ھا رو دارم
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 خودم مى آم و كوتاه جواب سلام او رو پس مى دم كھ عاطفھ پس از آن سكوت كش دار چند بھ
 لحظھ اى مى گھ

 !چاى یا آب؟...من برم...خوب بفرمایید بشینید- 
دوست دارم فقط یك ...مثل گربھ اى كھ در كمین موش نشستھ باشھ... من ھنوز نگاھش مى كنم 

ش بشنوم تا ھمھ چیز رو از عاقب زندگى با امیرحسین فقط تك كلمھ ممنوعھ اى از زبان...كلمھ
 در...اما نمى گھ...گرفتھ تا ھمین آخرین لطف الھى كھ پیغام مامان باشھ رو یك جا سر او ھوار كنم

 سكوت بھ گفتن ممنونم آب بسنده مى كنھ و مى شینھ
 با لحنى شامى ببخشیدى از سر ادب مى گم و دنبال عاطفھ بھ آشپزخانھ مى رم و بھ محض رسیدن 

 مى گم
 !این از كجا پیداش شد؟- 
عاطفھ انگشت اشاره اش رو روى بینى اش مى گیره و دستپاچھ در آشپزخانھ رو روى ھم مى  

 ذاره
 ! بده...آروم تر عزیز، خوب مى شنوه...فدات شم نانا- 

  رو روى پیشانى ام مى كشم و خستھ مى گمدستم
 ...عاطى نگو كھ تو گفتى بیاد- 
  ھاش رو درشت مى كنھچشم 
 !بھ خاطر حرف ھاى پریشب مى گى؟...دیوونھ ام مگھ! نھ بھ جان ناھید- 
 سر تكان مى ده و مى خنده 
اونم !...گفتم پسر خوبیھ و تو رو دوست داره اما مگھ خل شده ام كھ بچھ مردم رو بگم بیاد اینجا؟- 

 ! رسھ بھ اخلاقتچھ ب...تو این موقعیت كھ تو از دماغت ھم بخار میاد بیرون
   ام مى گیره بھ تكھ پرانى ھا و سر بھ سر گذاشتن ھاى دخترك و آرام روى شانھ اش مى كوبمخنده

 ! بچھ پرو-
  مى زنھ و مى ره بھ سمت یخچال كھ آرام و مستاصل نگاھش مى كنملبخند

 ! یعنى چى مى خواد عاطفھ؟- 
  و شانھ بالا مى ندازه پشت در یخچال سرك مى كشھ و معنى دار نگاھم مى كنھاز
خوب مى خواد با تو حرف بزنھ ! من كھ تو دلش نیستم اما معلومھ حرفش چیھ، یعنى نمى دونى؟- 

 ! دیگھ
 
 

پاى رفتنم نیست و اصلا نمى دانم چھ قراره بشنوم و چھ .  مى ره و من مى مانم در آشپزخانھعاطفھ
َھ بمانم و اصلا بھ سالن نرم شاید بھتر فكر مى كنم كھ اگر در ھمین آشپزخان. مى خوام پاسخ بدم

 . باشھ
مى شینم پشت میز آشپزخانھ و .  مى فرستم بھ فرزام كھ آمد و خلوت آرام من رو بھ ھم ریختلعنت

دفترچھ شعرھام رو بیرون مى كشم و بى ھدف ورق مى زنم تا شعرى نظرم رو جلب كنھ و آن 
 و چھ رو مى بندم و مى دانم كھ قرار نیست ناگھانىلحظات بھ دلم بشینھ اما تمركز ندارم و باز دفتر

"  کھ بودموانھی شد از جام وجودم شدم آن عاشق دزی تو لبرداریشوق د"برق آسا شعرى مثل 
 . فریدون مشیرى نظرم رو جلب كنھ و وصف حال از آب در بیاد

ھمیشھ !... كھ عاشق بوده و آن طور من رو مى خواست چھ گلى بھ سرم زد كھ آن یكى؟امیرحسین
اصلا زندگى و لذت بردن از زنگى معناى دیگرى !...باید پاى زندگى مشتركى در میان باشھ؟

 خستھ ام عاشقى كھ طعم گس عذاب داشت و نھ لذت...خستھ ام از عشق و عاشقى كردن!...نداره؟
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 !ناھید چرا نمى آى؟- 
سرم رو بالا مى . پچ مى كنھبرمى گردم سمت در و نگاھم مى افتھ بھ عاطفھ كھ سرك كشیده و پچ  

 اندازم و مثل خودش آرام مى گم
 چھ مى دونم یھ چیزى سرھم كن دیگھ...بگو سرش درد مى كنھ...نمى آم عاطى- 
 مى آد داخل و در رو مى بنده 
 ! لااقل حرف ھاش رو گوش كن...حداقل...فرزام مى خواد باھات صحبت كنھ...ناھید زشتھ- 

  كھ بالاى سرم ایستاده نگاھش مى كنمھمانطور
من چھ خیرى از امیرحسین دیدم كھ از ...عاطى این از فاضلاب بیرون اومدن و تو چاه افتادنھ- 

 !اصلا از اول و ھر ماجرایى كھ من داشتم یھ پاى قضیھ فرزام بوده، نبوده؟! این ببینم؟
ر حالى كھ سر تكان مى ده از آشپزخانھ عاطفھ لب ھاش رو مى تابانھ و با گفتن نمى دونم والا و د 

بھ شماره فرزام نگاه مى كنم و . بیرون مى ره و ھمان لحظھ پیغامى روى گوشى من ظاھر مى شھ
 پیغام رو باز مى كنم

 ! بذارید باھم صحبت كنیم...مى خوام خواھش كنم...مى دونم كھ نمى خواین من رو ببینید اما- 
اصلا بھ این پیغام چھ ... ھام رو مى بندم و فكر مى كنم چھ حرفى ممكنھ با او داشتھ باشمچشم

 . جوابى باید داد
 ھر بار ماجراى ضعف و بیمارى او من رو قانع مى كنھ و حس دلسوزى رو بیش از پیش مثل

ز من در یاد دھان خون آلود و دست ھاى لرزان او مى افتم و دفاع كردن ا. درونم تقویت مى كنھ
 . حد توان خود مقابل امیرحسین

 بھ پیغام نمى دم و در حالى كھ پتوى نازك رو روى صندلى آشپزخانھ مى ذارم، دستى بھ جوابى
لباس خانھ آبى رنگم مى كشم و در حالى كھ موھام رو پشت گوش مى دم، راه مى افتم بھ سمت 

 . سالن پذیرایى و صداى صحبت كردن آن ھا رو مى شنوم
   با دیدن من تعجب مى كنھ از تغییر نظرم بھ ھمان سرعتھعاطف

 !بھترى؟...اومدى ناھید-
فرزام كھ پشت بھ من نشستھ نیم خیز مى شھ و بفرمایید زیر لبى مى گم و مى شینم كنار عاطفھ و  

رو بھ روى او و لبخد سرسرى بھ عاطفھ مى زنم و نمى دانم چھ بھانھ اى براى نیامدن من جور 
 هكرده بود

 آره بھترم عاطى- 
نگاه فرزام رو با لبخند و چشم ھاى شفاف روى خودم حس مى كنم و براى شكستن سكوت سوال  

  بى معنى و معمولى مى پرسم
 ! شما خوبید؟-
 

 روى لب ھاش مى آد و در حالى كھ لیوان رو با دو دست گرفتھ، سرش رو پایین مى اندازه و لبخند
 بھ آرامى مى گھ

 ...واید مى خواستم زودتر بیام تا صحبت كنیم ناھید خانوم اماحقیقت رو بخ- 
نگاھش رو روى خودم حس مى كنم اما چشم ھام ھمچنان روى دست ھاش قلاب شده و مى دانم  

 . كھ این محكم گرفتن ناشى از ترس او از لرزش نابھنگام دست ھا و انداختن لیوانھ
بھ گناه كار بودن یا ... نگاه مى كنم و فكر مى كنم رو بلند مى كنم و بھ عسلى ناآرام چشم ھاشسرم

 . بى تقصیر بودن او در میانھ زندگى آشفتھ ام فكر مى كنم
 چند تا تلفن دارم...من با اجازه مى رم اون سمت-
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سرم مى چرخھ بھ سمت عاطفھ و نگفتھ ھم مى دانم كھ بھانھ اى براى صحبت كردن و تنھا ماندن  
دقایق كش مى . رقھ اش مى كنم و بعد چشم ھام روى فرزام ثابت مى مانھبا نگاه بد. ما جور كرده

  آیند و لحظات و ثانیھ ھا جاى خود رو بھ یكدیگر مى دھند
 من...ناھید خانوم-
ھشت سالى از من ...سرش رو پایین مى اندازه اما من ھمچنان صاف و مستقیم نگاھش مى كنم 

شاید بھ این ...رى عجیبى وجودم رو قلقلك مى دهبزرگتره اما آن لحظات حس عاقل بودن و برت
 حالى بین تردید و شرم داره این صدا...دلیل كھ تردید رو در لا بھ لاى كلمات او حس كرده ام

 دست ھام رو كھ روى پاھام قرار داره مشت مى كنم و كلمات رو در ذھنم بالا و پایین مى كنم 
شاید گفتھ ھاى من یھ جورایى شما رو ...بعد اگر...گمقبل از اینكت شما صحبت كنید، بذارید من ب- 

 منصرف كنھ
 چشم در چشم میان كلام من مى آد 
حتى ...ھیچى نمى تونھ من رو از حرف ھام برگردونھ ناھید خانوم...تاكید مى كنم...ھیچ چیزى- 

 حرف ھاى شما
 ساكت مى مانم كھ ادامھ مى ده 
ھاى من مى گیرید منصرف كنم اما مطمئنم چیزى نمى نمى تونم شما رو از تصمیمى كھ با گفتھ - 

 تونھ جلوى صحبت كردنم و بروز احساساتم رو بگیره
 طرح لبخند دردناكى روى لب ھاش نقش مى بنده و خیره در نگاه حیران من لب مى زنھ 
ھیچ كس نمى تونھ از گفتن و بیرون ریختن كلماتى ... من الان دو سالھ كھ مشق زندگى مى كنم- 

دیگھ نمى تونم خوددارى كنم ى الان ...مى بینین كھ... كھ تو سینھ ام ھست جلوگیرى كنھ حتى خودم
 ! اومدم اینجا

   طلبكارانھ روى صندلى جلو مى كشم و مى پرسمكمى
ھ ھاى قلبى كھ دارید رو مى گین و مى خواین كھ فقط بھ اھداف خودتون پس بھ ھر بھایى خواست-

 !برسید، درست مى گم؟
او ھم روى صندلى جلوتر مى آد و در حالى كھ دست ھاش رو در ھم گره كرده، ابروھاش رو  

 كمى بالا مى ده
 ! بستگى داره شما چھ منظورى از این سوال داشتھ باشید...نھ بھ ھر بھایى- 

  سر تكان مى دم طعنھبھ
 ! مثلا فرض ةنید بھ بھاى بھ ھم زدن زندگى دو نفر دیگھ- 

 كھ تازه پى بھ معنى كلمات من برده باشھ، خنده آرام و ناباورى مى كنھ و تكیھ مى ده بھ انگار
 پشتى صندلى

  ناھید خانوم من زندگى شما رو بھ ھم نزدم و- 
   رو قطع مى كنمحرفش

د اما سر ھر كدوم از رشتھ ھاى نخ اختلاف خودم و امیرحسین رو كھ مى  كھ مستقیم بھم نزدیالبتھ
 ! اگر تقصیر كار نبودید پس چرا ھمھ ماجراھا بھ شما ختم مى شھ؟...گیرم، بھ شما مى رسم

  نمى ده كھ دوباره تكرار مى كنمجواب
 ! واقعا چرا؟- 
 
شاید بھ این خاطر كھ ...وش كنمشاید بھ این خاطر كھ چیزایى رو دیدم و شنیدم كھ نتونستم فرام-

 علاقھ پر دردسرى گریبانگیر من شد
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تك تك كلماتش رو مى شكافم و پس مانده ھا رو دوباره و دوباره مى بلعم اما نمى فھمم چھ دیده و  
عسلى لرزان چشم ھاش روى صورت من مانده و لب ھاى من ...چشم در چشم ھم مانده ایم...شنیده

 كھ تمام ذھنم رو احاطھ كردهلرزان مى شھ از كلماتى 
 ! مى شھ واضح تر بگید؟!...چھ مى دونم شنیدین؟...شما چى از من دیدین یا...یعنى چى- 

  خنده و سرش رو بھ چپ و راست مى چرخانھمى
 اشتباه نكنید...شما نھ- 
 !پس چى؟- 
 در ھمان حال كھ در نى نى چشم ھاش خیره شده ام لب مى زنھ 
 ! ى من از امیرحسینھدیده ھا و شنیده ھا- 

  اختیار از جا بلند مى شم و روى مبل تكى نزدیك او مى شینم و آرام و بھت مى پرسمبى
 !امیرحسین؟- 
اگر مى دونستى خیلى ...من چیزھایى ازش دیدم و شنیدم كھ شما نمى دونى ناھید خانوم...دقیقا- 

 ! زودتر از این حرف ھا قید اون رو مى زدى
 ه دستھ نرم مبل رو فشار مى ده و آرام و لبریز از ناباورى زمزمھ مى كنم ھام ناخودآگاپنجھ

 !ِچى مى دونین كھ من زن امیرحسین خبر نداشتم؟- 
مى شینھ لبھ مبل و متمایل بھ سمت من، انگشت ھاش رو در ھم گره مى كنھ و در حالى كھ بھ آنھا  

 نگاه مى كنھ با ھمان صداى آرام و بم زمزمھ مى كنھ
 قبلا گفتھ ام كھ...خوب...ش با اینكھ از ھمون اولین بار كھ شما رو دیدمراست- 
كمى چشم ھاش رو بلند مى كنھ و با آن عسلى ھاى درشت چھره ام رو مى كاوه و بعد دوباره  

 چشم خاش رو بھ نوك انگشت ھاش مى چسبانھ
من نگین رو داشتم و تازه ھم از ماجراى بیمارى لعنتى خبر دار ...احساس عجیبى بھ شما داشتم- 

ترجیح مى دم از خودم و احساسم بعدھا بگم اما ماجراى ...شده بودم اما كس دیگھ اى نمى دونست
 ...امیرحسین دقیقا از ھمون شبى شروع شد كھ نیما

 ساكت مى شھ و زمزمھ مى كنھ 
  كنھ نیما روخدا رحمت- 
 لبم رو مى گزم با شنیدن خدا رحمت كردن نیما و آھستھ و پچ پچ وار مى گم 
 رفتگان شما رو ھم- 
 نفس عمیقى مى كشھ و بعد از سر تكان دادن دوباره سخن از سر مى گیره 
خاطرتون ھست كھ مردھا ھمھ ...ھمون شبى كھ بھ افتخار مادر شدن شما مھمونى گرفتھ بود- 

 خونھ بودندداخل آشپز
 منتظر و بى قرار مى گم 
 !خوب؟- 
 مى شینھ عقب و چشم در چشم من ادامھ مى ده 
یادتون ھست كھ تقریبا یك ساعتى ما مردھا تو آشپزخونھ بودیم و اكثرا ھمھ سرشون گرم شده - 

 بود و نیما ھم كھ حسابى خوشحال دایى شدن بود، بیشتر و بیشتر بھ مھمون ھا مى خوروند
  وى لب ھاش مى آد و من ھم با یاد آن خوشى ناپایدار لبخند اندوھگینى مى زنملبخند ر 
 راشتش اون جا بود كھ اولین جرقھ زده شد-
  ناآرام بھ جلو خم مى شم 
 !اولین جرقھ چى؟-



 357 

دقیقا یادم نیست كھ چھ كسایى اون لحظھ اون جا بودن اما علیرضا و یكى از ھم كارھاى - 
شوخى ھاى مردونھ و بحث سر ... اما مى دونم كھ نیما نبود اون لحظھامیرحسین رو خوب یادمھ 

  زن و زندگى بود كھ
   و وسواس گونھ بھ صورت منتظر من نگاه مى كنھ كھ نمى دانم چھ قراره بشنومدقیق

اون جا امیرحسین تو اون حال مستى و شوخى چیزى گفت كھ اون جمع چھار پنج نفره چند لحظھ -
 ساكت موند

 خ زده و كلمات رو از لب ھاش مى بلعمدستم ی 
 !چى گفت؟...چى- 
بعد ھم خندید و گفت آقایون بھ من اقتدا ...گفت زن یھ دونھ اش كمھ، دو تا كھ بشھ خاطر جمعھ آدم- 

 ! كنید كھ دوتا دارم و خیالم جمعھ
  سوت مى كشھ و گیج و با لبخند نیم بندى مى گمسرم

 اصلا... مست ھم بودهخوب ...آره شوخى كرده...خوب حتما- 
  حواسم رو جمع مى كنم و محكم تر و در حال برگرداندن ضربھ اى كھ خورده ام مى گم 
 ! اصلا شما چھ سودى مى برى از اینكھ شوھر سابق من رو در نظرم خراب كنى؟-
 
  دارم واقعیت رو مى گم...من ھیچ سودى نمى برم-

نگى ھا و بدبینى ھایى كھ در واپسین ماه ھاى  خوام باور كنم كھ امیرحسین علاوه بر دیوانمى
رابطھ گریبانگیر او بود، خیانت واضح و آشكارى مثل ازدواج دوم رو ھم در كارنامھ درخشان 

 اصلا نمى توانم باور كنم كھ كسى این طور تغییر شخصیت داده باشھ و بعد....خود ثبت كرده باشھ
از وقاحت او و زشتى كلمات منزجر مى ...زنھ ھستم در بین ھمھ جار بزند كھ ایھا الناس من دو ھم
 شم

امیرحسین ھر چى ھم بود مرد كثیفى نبود كھ دنبال صیغھ كردن و ...اون تو مستى یھ چیزى گفتھ- 
 ! این طور كثافت كارى ھا باشھ

مى بینم كھ زبانش رو گوشھ لپ مى چرخانھ و زیر چشمى . رو پایین انداختھ و گوش مى دهسرش
 نگاھم مى كنھ

ناھید خانوم من اگر از گفتن این حرف ھا چیزى عایدم مى شد كھ ھمون موقع كھ شما ھنوز جدا - 
 !من تا بعد از جدایى شما سكوت كردم، غیر از اینھ؟. نشده بودید مى گفتم

 گیرم و با اینكھ مى دانم كھ گفتھ او منطقى بھ نظر مى رسھ، باز ھم از امیرحسین كھ نشنیده مى 
در ...نھ، از امیرحسین جانبدارى نمى كنم...رو گرفتھ پشتیبانى مى كنم" شوھر سابق"حالا لقب 

 ھحرمت زنانھ اى كھ زیر گفتھ ھاى امیرحسین، ب...واقع از حرمت و شخصیت خودم دفاع مى كنم
 جدى لگدمال شدهشوخى یا 

ممنون كھ شنیده ھاتون رو گفتین اما من ھنوز ھم فكر مى كنم اون ھا سخنان گیلاس بوده و - 
 !امیرحسین فقط در حال شوخى كردن بوده

خنده عصبى مى كنھ كھ حالا بعد از چندین بار دیدن او در آن حال، بھ خنده ھایى از آن دست  
  و ناراحتى ھستندعادت كرده ام و مى دانم كھ از سر حرص 

 ! خوش بھ حال امیرحسین-
 ھاى یخ زده ام رو در سر آستین ھاى پیراھن خانھ آبى رنگ جمع مى كنم و با اینكھ كم و انگشت

 بیش متوجھ منظور او شده ام اما بھ ظاھر ناآگاه مى پرسم
 !چطور مگھ؟- 
  دردآور ھم ھست مى گھنگاھش بند نگاھم مى شھ و با لحنى كھ در عین اینكھ بھ دل مى نشینھ، 
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 ! چون با وجود اون ھمھ اتفاق باز ھم براش آبرو جمع مى كنید- 
 جا تكانى مى خورم و بھ نیم رخ او نگاه مى كنم كھ سر بھ زیر و كمى دلخور بھ انگشت ھاى در

درھم دست ھاش نگاه مى كنھ و پیش از آنكھ جوابى بدم، بدون نگاه كردن بھ من ضربھ دوم رو 
 مى زنھ

فكر نمى كنم سخنان گیلاس ...بعد از اون روز من امیرحسین رو چندین بار با خانوم سابقش دیدم- 
 ! بوده باشھ ناھید خانوم

  مى خورم و دھانم چفت مى شھ كھ ادامھ مى دهتكانى
  خواھش مى كنم خودتون رو گول نزنید كھ اون ھمھ دیدار فقط بھ خاطر پسرشون بوده و- 

   گفتھ ھاش مى پرمبین
 !كجاھا دیدینشون؟-
اما خوب فكر كردم كھ ھنوز ھم ھمكار ھستن و چیز ...یھ بار اتفاقى و تو بھمون بیمارستان- 

عجیبى نیست اما یھ بار اتفاقى در ورودى مركز خرید نزدیك خونھ خودمون دیدم كھ دارن قدم مى 
 امیرحسین و دیدم بعد شروع كردم بھ زیر نظر گرفتن...خوب پسرشون ھم ھمراھشون نبود...زنن
  بھ خونھ خانم سابق رفت و آمد دارهمدام كھ

انگار پارچ آب یخى از بالا روى سرم ریختھ مى شھ و در حالى كھ ھمھ اعضا و جوارح من یخ  
  بستھ و منجمد مانده اند، چشم در چشم او مى مانم

 
 

 جدا شدن از حتى بعد از... مى شم و مى ایستم و حس مى كنم نیاز بھ تنھایى دارمبلند
حتى تصور این ھمھ ...حتى با بریدن از او و گسستن رشتھ پیوند، باز ھم برایم سنگینھ...امیرحسین

تنھا مسكن اكنون تنھا ... بى حرمتى و مسخره گرفتن احساس و دنیاى زنانھ ام سنگین و دردناكھ 
 فكر كردن و فراموش كردن بھ نظر مى رسھ... دنبو
 حقیقت رو بخواید...وران اطلاعاتممنون از این ف... من - 
نگاھش نگران مى شھ و پر از ھمان حسى ...ھم پاى من بلند مى شھ و تغییر نگاه او رو مى بینم 

حس مبھمى از مھر و احساس كھ مى ترساند و بھ فكر وا مى ... كھ گھ گدارى در چشم ھاش دیده ام
 دارد

 اید مى گفتم تافقط ب...من قصدم ناراحت كردن نبود...ناھید خانوم- 
تا بیشتر زجر بدھى و !... سرم رو بلند مى كنم و خیره اش مى شم انگار كھ بخوایم بگم تا چھ؟ 

 !یا كھ زخم رو بھ بھبود من رو از نو بشكافى؟!...نمك روى زخم بپاشى؟
فكر كن كھ مى خواستم آخرین تكھ ھاى خیال اون مرد رو از ذھنت پاك ...فكر كن خودخواه ام- 

ناھید چھ ...مى خواستم آخرین رشتھ ھا رو ببرم...خیال كن مى خواستم آخرین ضربھ رو بزنم...كنم
 چھ كنم كھ تموم كنى این!...كنم كھ دیگھ فكر نكنى و دیگھ حتى خواب امیرحسین رو ھم نبینى؟

چھ كنم كھ دیگھ جستھ و گریختھ از فروزنده نشنوم كھ عاطفھ مى گھ ناھید ھر !...مصیبت نامھ رو؟
كھ ناھید ھر روز داره تیشھ بھ ریشھ روح و روان خودش مى زنھ و !...لحظھ خودخورى مى كنھ؟

 ھر روز اون بیرون...یا گوشھ اتاق نشستھ یا از اون پنجره لعنتى آشپزخانھ زل زده بھ بیرون
 ناھید...نشستھ ام و فكر مى كنم تو ھنوز چشم بھ راه اون نامردى

متعجب بھ مردى نگاه ...وران احساس درشت شده و حیران مانده امچشم ھام از آن ھمھ كلمات و ف 
مى كنم كھ بدون كوچكترین شناختى از او حالا رگبار كلمات رو بھ سر روى من مى باره و من با 

 .دست ھاى افتاده كنارم، مات و گیج نگاھش مى كنم
 !چى مى گى؟...چى- 
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در میان بھت و ناباورى من رو دوپا مى شینھ و من ھم ھمانطور كھ نگاھم روى موھاى تیره سر  
 او مانده، خودم رو روى مبل مى اندازم و زمزمھ مى كنم

این ...تو اصلا نمى دونى من كى ھستم و چى فكر مى كنم...من اصلا تو رو نمى شناسم- 
 ! این بیشتر از مالخولیا نیست...جنونھ

لى كھ یك زانوش رو روى زمین كذشتھ و دستش رو بھ زانوى دیگرش تكیھ داده، ھنوز ھم  حادر
 . سرش رو پایین گرفتھ

  آرام او رو مى شنوم و سرم رو بھ سمتش خم مى كنمزمزمھ
مھم بودن این حسھ و بدترین ...اصلا بگو مالیخولیا...بگو جنون...مھم چھ بودن این احساس نیست- 

  ناھید...ھمھ لذت بخشھاز اون اینكھ این 
سكوت پر ...  دیگر تشریفات صحبت كردن و جمع بستن فعل ھا براى ھیچ كدام ما مھم نیستانگار

او ھیجان گفتن و بیرون ریختن كلمات رو داره و ...كرده این فضاى ھیجان آلود میان ما را
ن غلیان احساسات و من ھیجان زده و ناباور مانده ام از ای!... تو چھ ناھید؟!...من چھ؟...من

 بیگانھ مرد خم شده روى زانوى مقابلم حضور
سرانجام پس از چند لحظات كش دار سر بلند مى كنھ و در حالى كھ بى ھیچ تردیدى چشم در چشم  

  من داره، دست ھاش رو دور ساق ھاى پاى من مى پیچھ و سرش رو روى زانوھام مى ذاره
... بھ این لحظھ كھ من باشم و تو...ا برسم بھ این لحظھچقدر صبر كردم و آرزو تو سرم داشتم ت-

  ناھید
 بلند مى كنھ و من ھمانطور خیره نگاھش مى كنم و ھنوز این ھمھ نزدیكى بھ كسى كھ ھیچ سر

 . نمى شناسم رو باور ندارم و از سویى انگار كنترلى روى اعضاى بدنم تا حركتى بھ خودم بدم
ِو من ناھید مانند عروسك ...ریز از حسى بى نام و تجربھ نشدهلب...  ھاى درشت عسلى لبریزهچشم

  بى حركتى كھ گویى خواب مى بینھ، فقط نگاھش مى كنم
 رو آرام مى گیره و با نگاھى پر خواھش روى گونھ خودش مى گذاره و در حالى كھ سرش دستم

ھ نفس گرم و رو یك بار دیگر روى زانوھام مى ذاره، دست دیگر من روى روى سرش مى ذاره ك
  پر ھیجانش رو حتى از روى شلوار راحتى ھم حس مى كنم

   ھاى او گوشم رو پر مى كنھزمزمھ
 دی شد و کس مرد ره عشق ندیروزگار

   نگران من و توستی چشم جھانایحال 
 

 موھاش رو زبر انگشت ھام حس مى كنم و با آنكھ معذب از قرار گرفتن در آن وضعیت زبرى
ز گفتھ ھا و كارھاى او، اما حسى مرموزى توان پس زدن او و بلند شدن رو از ھستم و بھت زده ا

ملغمھ اى است از شفقت، ...نمى توانم نام این حس مرموز رو دلسوزى و ترحم بگذارم. من گرفتھ
 . نھ ناھید شایدى در كار نیست...نھ...یا شاید ھم  دلرحمى

ظھ سر بلند مى كنھ و با چشم ھاى بستھ و  از حرارت گونھ او مى سوزه كت بھد از چند لحدستم
لب ھاش رو روى كف دستم مى سرانھ و با ھمان چشم ...دنیایى احساس كف دستم رو مى بوسھ

 ھاى بستھ نفس عمیقى مى كشھ و پچ پچ وار و با ھمان صداى بم مى گھ
 ھاى از ھمون شب مھمونى خونھ علیرضا كھ براى اولین بار تو رو دیدم، شدم عین پسر بچھ- 

 ! ھیجده سالھ، باورت مى شھ؟
 پلك ھاى بستھ او نگاه مى كنم و حس عجیبى از تماس لب ھاش با كف دستم، زیر پوست سرد و بھ

پلك ھاى او با آن مژه ھاى تیره كھ روى پوست مھتابى رنگ صورتش افتاده ...یخ زده ام مى دوه
  رو نگاه مى كنم و آرام مى گم
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 !اصلا متوجھ بودى؟...اشق یك زن شوھر دار شدىتو ع!...پس چرا من نفھمیدم-
 چشم ھاش باز مى شھ و سر تكان مى ده 
 !بودم اما مگھ چیزى بروز دادم؟- 
 ھمچنان دستم رو در دست داره 
 !یا اصلا كارى كردم كھ تو بفھمى؟- 
وباره سرم رو بھ نشانھ منفى تكان مى دم و ھمانطور كھ پلك مى زنھ و بھ چشم ھام نگاه مى كنھ، د 

  دستم رو بھ صورتش مى چسبانھ
آره یھ زن شوھر دار بودى كھ بیشتر از اینكھ متاھل بودنت بھ چشم بیاد، دختروار بودن چھره و -

  اما...دختر لطیفى كھ با پیراھن قرمز و موھاى بلوطى بلند ...حركاتت در نظرم اومد
ست دیگرم رو مى بوسھ و من  رو روى دستم من كھ بھ گونھ اش چسبانده فشار مى ده و ددستش

َمسخ شده و ذوب شده در تك تك رفتارھا و صداى بم او، وا داده و بى واكنش تنھا پلك مى زنم و 
 .نگاھش مى كنم

كلمات او شیرینى خاصى داره و شھد بھ ...مثل خوابگردھا شده ام و فكر مى كنم كھ رویا مى بینم 
ابراز عشق مردى ...كست خورده و مطلقھ بودمجان منى مى ریزه كھ تا ھمان دقایق قبل زنى ش

سعى مى كنم بھ دخیل بودن او در بدترین پیش آمد ھاى زندگى ام فكر ...جوان و خوش سیما
سعى مى كنم افكار منفى رو از خودم برانم و بھ دلم بد راه ندھم كھ نكند در پى مقصود ...نكنم

حتى بھ علقبت ھم فكر نمى كنم و تنھا ...خاصى باشد كھ این طور افلاطون وار ابراز عشق مى كند
انگار كھ داستانى لطیف و شاعرانھ مى ...از لحاظاتى كھ سپرى مى شوند نھایت لذت رو مى برم

تو ...یا كھ ماجراى عشقى افسانھ اى و اسطوره اى رو از زبان قصھ گویى مى شنوم... یا كھمخوان
 ! گویى ھمھ خیال است و افسانھ پردازى

فكر ...سبت تو رو با امیرحسین فھمیدم انگار بلور رویاھا و خیال پردازى ھام شكستاما وقتى ن-
اون موقع مدت كمى از فھمیدن بیمارى كھ ...نھ...نكن دیوانھ ام یا چھ مى دونم شاید بھ سرم زده

  چطور بگم...رابطھ ام با نگین اصلا خوب پیش نمى رفت...داشتم مى گذشت
 اسم از بیمارى بھ میان مى آره و باز قلب من از آنچھ كھ ھست نرم تر مى شھ و دلم مى گیره باز

براى این مرد و بھ سر زیر افتاده اش نگاه مى كنم و ناخودآگاه براى اولین بار بعد از آن لحظھ اى 
 اش هآمدكھ دستم رو روى گونھ اش گذاشتھ بود، گونھ نرم او رو كھ زبرى تھ ریش ھاى تازه در

رو مى شود حس كرد، نوازش آرامى مى دم و كھ بھ سرعت سر بلند مى كنھ و لبخند مى شینھ 
روى لب ھاش و با ھیجان دستم رو مى بوسھ و وقتى شروع بھ صحبت مى كنھ تھ لرزشى رو در 

 صداى او حس مى كنم
 خانواده ام بود نگین انتخاب...نمى دونم چرا اما انگار شیمى من و نگین خیلى با ھم فرق داشت- 

اون موقع یك سال از عقد ...كھ فكر مى كردند من سن ازدواجم رد شده و از زیر ازدواج در مى رم
بھ شدت ...اصولا دختر سردى بود...ما ھیچ رابطھ اى نداشتیم...ما گذشتھ بود اما شاید باورت نشھ
البتھ ...ى با ھم نداشتیماصلا ھیچ ارتباط روحى خاص...اما سرد...خوب و آروم و البتھ با شخصیت

از خواستھ ھاى من براى تغییر رفتار و بھ ...ھمون اواخر ھم حس كرده بود كھ خودش ھم بریده
 ھمون اشتباه ادوستش نداشتم اما ھر دو ظاھر...دست من نبود...قول خودش گیر دادن ھام كلافھ بود

 ! اشتباه محض...متداول رو كرده بودیم، اینكھ شاید بعد از ازدواج علاقھ ایجاد بشھ
 

 گوید و مى گوید و من ھمچنان در آن حس باور ناپذیر و موقعیتى كھ واقعى بھ نظر نمى رسد، مى
 صبورانھ گوش مى دھم

  وامیرحسین مى گفت از طرز نگاه كردت تو بھ من خوشش نمى اومده - 
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  مى زنھنیشخندى
من تو رو دوست داشتم و حس غیر قابل توصیفى بھت ...ناھید من آدم پست و بى شرفى نیستم- 

  ناھید...بھ ھیچ وجھ نگاه خیره و كثیفى بھت نداشتم...داشتم اما اصلا
 دستم رو با لبھاش لمس مى كنھ و ھمانطور كھ روى زمین زانو زده اما چشم در چشم من پشت

  با لحن قاطعى كھ جاى شكى باقى نمى گذاره ادامھ مى دهقرار داره
حتى اون روز و تو اون آشپزخونھ بھت گفتم كھ فرناز من ما ...من نگاھم ھیچ وقت ھرز نرفتھ- 

حتى بھت گفتم كھ شوھر تو اصلا تو نخ ...كلا اینطوریھ و قصد خاصى وداره تا تو اذیت نشى
ش گویى كنم و آبروى كسى رو كھ ازش بدم مى آد حفظ دیگھ بالاتر از این فا...خواھر من نیست

دیگھ از این بالاتر كھ بھ زنى كھ دوست داشتم اما مى دونستم كھ آزاد نیست بگم زندگیت !...كنم؟
از این بیشتر كھ نمى خواستم تو با اینكھ بچھ شوھرت رو در !... رو با این حساسیت ھا بھم نریز؟

 !؟شكم داشتى حرص نخورى و آروم باشى
نگاھم بھ لب ھاش درختھ شده و با ھر كلمھ او تمام آن موقعیت ھا رو بھ خاطر مى آرم و بر  

 درست بودن آن ھا مھر تایید مى زنم كھ ادامھ مى ده
من بى شرف نیستم كھ یھ زندگى رو بھ خاطر خواستھ خودم بپاشم اما وقتى شنیدن و ...نھ ناھید- 

اونجا بود ...حسین چھ طور آدمیھ، دیگھ نتونستم طاقت بیارمبا دو تا چشم ھاى خودم دیدم كھ امیر
 ىدیگھ بحث سر بھم ریختن یھ زندگى خوب و آروم بھ خاطر امیال شخص...كھ حس كردم دیگھ نھ

 من ھیچوقت...من...تو برام عزیزى ناھید...نیست
آرام و ملایم دو دستم رو مى گیره در دست ھاشو با دست ھاى تبدار خود آن ھا رو گرم مى كنھ و  

 مى گھ
تمام زندگیم رو تا سى سالگى بھ خودم سخت ...ناھید من تمام زندگى جنگیدم با ھمھ ناملایمات- 

  ھیچ وقت...زندگى روتینى داشتم ...گرفتم و درس خوندم و كار كردم
یكى از ھمان خنده ھاى عصبى و من كارى رو مى كنم و حرفى رو مى زنم كھ از در ... خندهمى

با مھربانى كھ براى خودم . دتى كھ او رو مى شناسم و آن خنده ھا رو دیده ام، در ذھنم بودهتمام م
 ىھم نھ قابل ھضم است و نھ كنترلى روى آن دارم، در حالى كھ تھ مانده ھاى آن خنده عصبى رو
از لب ھاش جریان داره و با سر بھ زیر افتاده بھ ناخن ھاى من نگاه مى كنھ، یكى از دست ھام رو 

دست ھاى او بیرون مى سرانم و روى موھاى كوتاه و یكدست شقیقھ اش مى كشم و سرش رو 
 نوازش مى كنم

انگار كھ كلى حرف نوك ...چرا انقدر عصبى...این خنده ھا اصلا شبیھ خندیدن نیست!...چرا؟- 
رست د...زبونت ھست و تو دلت تلنبار شده اما بھ جاى گفتن و بیرون ریختن اینجورى مى خندى

 !مى گم؟
چشم ...سرش رو بلند مى كنھ و من مى مانم آن عسلى ھاى درشت كھ مجذوب مى كنھ و خیره 

چشم ھاى تبدارى با یك دنیا ...ھاى اسرار آمیزى كھ رنگ خاص و منحصر بھ فردى داره
سیمین " جزیره سرگردانى"ناخودآگاه با تصور تبدار بودن چشم ھا، بھ یاد چشم ھاى سلیم ...حرف

حالى ھستى رو با ... حرف صادھی داشت، درشت و شبیبی تب دار عجی چشمھاكھ شور مى افتمدان
نگاه كردن بھ چشم ھاى سلیم ھیچ گاه درك نكردم و ندانستم كھ چطور چشم ھاى كسى مى تواند 

اما حالا چشم ھاى شفاف و عسلى رنگ فرزام تداعى ھمان ...درخشان باشد و شبیھ حرف صاد
 . خشان استِصاد تبدار و در

 زیاد...درست دختر داشتم...ھیچ وقت واقعا عاشق نشدم-
مى خنده و سر تكان مى ده و مى بینم كھ روى گونھ ھاى مھتابى رنگ او ھالھ سرخى پدیدار مى  

 شھ
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كجا بوده عشق افلاطونى و مجنون وار، ...اما مى گفتم عشق در یك نگاه و این حرف ھا چرنده- 
اونم با یھ آدم اشتباه و دقیقا وسط اشتباه ترین ...اما خودم گرفتار شدم...مونھاون ھم تو این دوره و ز

 ! اما شد و گفتم ھر چھ بادا باد...دوره زندگى 
 

   میان گفتھ ھاى او، نگاھش مى كنم و مى گمھمان
گفتم مطمئن نباش كھ حتى اگر !...یادت ھست كھ ھمون روز كھ مركز بودیم گفتم مطمئن نباش؟ -

  تازه اون روز فقط یك بیت شعر بود و...م باشم و بھ اسم متاھل نباشم، باز ھم جوابم بھآزاد ھ
  داره و نگاھم مى كنھلبخند

آره اون روز این ھمھ اشتیاق رو بیرون نریختم تا خودم رو راحت كنم و حرفم رو گفتھ - 
ا بھ عرف و شرع ھر چند بھ احساس زن آزادى بودى ام...اون روز تو ھنوز آزاد نبودى...باشم

 !حالا چى؟...یادمھ...ھنوز متاھل حساب مى شدى
 نگاھش مى كنم و واژه واژه ھایى كھ در دل دارم رو قرقره مى كنم 
 ! من دیگھ نمى خوام اشتباه كنم و بھ خاطر از چالھ دراومدن تو چاه بیوفتم- 

   ملایمى بھ انگشت ھام مى ده و دلخور مى پرسھفشار
 !یعنى من چاه ام؟-
 چطور بگم...نھ منظورم اینھ كھ- 
او رو نمى شناسم اما حالا جلوى ...ھچنان كھ نگاھش مى كنم، فكر مى كنم بھ نشناختن این مرد 

ناشناسھ اما ھمین حالا كھ دست ھام رو در دست داره و اینطور پر خواھش ...پاى من زانو زده
 نگاھم مى كنھ، از ھر آشنایى آشناتر بھ نظر مى آد

ھر چند كھ امیرحسین بھ جز این اوخر واقعا مرد زندگى بود و باھاش ...من اشتباه انتخاب كردم- 
اما من مى خواستم از اون خونھ اى كھ داشت من رو مثل خوره مى خورد راحت ...خوشبخت بودم

اما واقعا دوست ...عجیبھ كھ آدم تو خونھ خودش حس راحتى نداشتھ باشھ...خوب چطور بگم...بشم
 خوب... زودتر از اون خونھ بزنم بیرون و از قضا امیرحسین سر راه من قرار گرفتاشتمد
 سرم رو پایین مى اندازم و از نگاه كردم بھ چشم ھاى او طفره مى رم 
اصلا ھمین اختلاف شنى زیادى كھ با من داشت برام ...یھ دكتر با شخصیت و پرستیژ اجتماعى- 

 بنا بھ شرایط...د و گرم چشیده باشھ و خوب من ھمفكر مى كردم سر...نكتھ مثبت بود
 سرم رو بلند مى كنم و چشم در چشم او، در حالى كھ شانھ بالا مى اندازم ادامھ مى دم 
نمى تونم بگم ...كم و سن و سال بودم و ...من ھم دنبال كسى بودم كھ بھش تكیھ كنم و پناھم بده- 

جذاب و مردونھ ...رین مردى كھ دور و برم بود واما خوب بچھ بودم و امیرحسین ھم بھت...خام
 اما حالا نمى خوام دوباره سر بى آب بتراشم...نمى دونم...بود

 چشم ھام رو چند لحظھ مى بندم و دوباره باز مى كنم 
  ھمین...مى خوام چند صباحى آرامش داشتھ باشم- 
 خود داره شروع بھ صحبت َ صدایى كھ بم تر از ھر وقت دیگھ اى شده و رگھ ھاى دلخورى دربا

 مى كنھ
 فكر مى كنى مریضى من یھ دردسر جدید باشھ؟؟!...بھ خاطر بیمارى من مى گى چاه؟- 
در محضر وجدان خودم و در اعماق قلبم خدا رو بھ شھادت مى گیرم كھ در آن لحظات حتى سر  

  سوزنى بھ بیمارى او فكر نكرده ام
  زمان مى خواممن...نھ باور كن اصلا موضع این نبوده-
 دوباره كف دستم رو مى بوسھ و مى دانم كھ این بار با ناامیدى و دلخورى این كار رو مى كنھ 
  اما...مى دونم...چیزى كھ مى گم عین خودخواھیھ- 
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   چشم در چشم من مى شھدوباره
 ! بھ فكر من ھم باش كھ زمان برام غتیمتھ...ناھید...تو زمان مى خواى اما-

 بگم این مشكل توست كھ زمان برایت غنیمتھ اما نمى گم و نگاھم گره مى خوره در  مى خواددلم
 چشم ھاى معصومى كھ بى دریغ عشق نثار مى كنھ و انگار كھ ذھن من رو بخوانھ ادامھ مى ده

خیال فلج شدن ھم ...بیمارى من تحت كنترلھ و اصلا ھم خیال مردن ندارم...خودخواه نیستم ناھید- 
 !غیر از اینھ؟...ندگى و مرگ دست خداستندارم اما ز

تازه حالا كھ بحث بیمارى خود رو پیش مى كشھ، من ھم بھ یاد بیمارى او مى افتم و فكر مى كنم  
 ! چطور ادامھ دادن با چنین مردى ممكن خواھد بود؟

 
 

ھنوز آنقدرھا او رو نمى شناسم كھ ... مى شھ و من سرم رو بلند مى كنم تا نگاھش كنمبلند
ناھید اگر ...در واقع اصلا نمى شناسم...دگرگونى ھاى روحى رو از حالت چھره اش تشخیص بدم

چطور أن ھمھ !...نمى شناسى پس چطور بوسھ ھاى این ناشناس رو روى دست ھات تحمل كردى؟
نگو ...مسخ شده بودم و ھنوز گیج ضربھ بودم!... روحى رو تاب آوردى؟و نزدیكى جسمى

 !ود مى گفت خودت رو گول نزن نانااگر نیما ب...ناھید
  بھ نظر چھره اش كمى درھم و گرفتھ شده و با نگاه تا نشستمن روى مبل او رو دنبال مى كنم 
 شاید با بروز دادن بیش از حد تو رو ترسونده باشم...ببخش-
 دست ھاش رو آرام مى ھم مى زنھ و بعد در حال ساییدن آن ھا بھ یكدیگر نگاھم مى كنھ 
البتھ بھت حق مى دم اگر ...ید برام خیلى مھم بود كھ زودتر احساس من بھ خودت رو بدونىناھ- 

  نخواى با یھ كسى مثل من
   حرف او مى پرمبین

 ! باور كن وقتى داشتى مى گفتى من حتى یك لحظھ ھم بھ اون قضیھ فكر نكردم...نھ-
  مى درخشھنگاھش

 ...ببین ناھید من امروز اومدم اینجا كھ این حرف ھا رو بزنم و خوب...اما باید در نظر بگیرى- 
  بھ رو بھ رو نگاه مى كنھ و من بھ نیم رخ او 
ولى با ...اصولا آدم عجولى ھستم...مى دونم زوده اما...خوب مى خواستم پیشنھاد جدى ترى بدم-

 اگر دوست داشتھ باشى و میل قلبى داشتھ باشى، یھ حرف ھاى امروز تو مى خوام ازت بخوام كھ
 مدت بھ خودمون زمان بدیم و با ھم وقت بگذرونیم

  شانھ بالا مى اندازه و لب ھاش بھ سمت پایین كشیده مى شھ 
 ! موافقى؟...كارھا و تفریحات مشترك...بریم بیرون بگردیم-

با چھ موافق ھستم و ... باید بكنم و چھ نبایداصلا در این لحظھ نمى دانم كھ چھ...نمى دانم!...موافقم؟
فكر مى !...ناھید غیر از اینھ كھ دلمرده و پژمرده بودى و فكر مى كردى تمام شده؟...با چھ نھ

 حالا دتغیر از این بود كھ در نظر خو!...كردى دوره زنانگى و عاشق شدن تو بھ سر آمده؟
حالا این !...خوب كھ چھ؟!...حساب مى آمدى؟مطلقھ كھ بودى ھیچ، زنى سترون و نابارور ھم بھ 

چھچھھ ھاى عاشقانھ اش ...مرد انگار كھ از غیب رسیده باشد، شور و ھیجان رو در تو زنده كرد
نمى ... نھبار نھ، این...با او نیستى اما با خودت رو راست باش ناھید...سخت بھ مذاق تو خوش آمده

 ار كنمخوام اشتباھى كھ با امیرحسین داشتم رو تكر
صدایى بلندتر از تارھاى صوتى من و بى آنكھ اشرافى روى آن داشتھ باشم، سكان دھانم رو بھ  

 اختیار مى گیره
 خوب...چطور بگم...من ھیجان زده شدم- 
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دست مى برم و موھام رو . طاقت نگاه كردن بھ چشم ھاش رو ندارم و تمركز رو از من مى گیره 
 پشت گوش مى زنم

من تموم ...این روزھا فقط جدایى از امیرحسین آزارم نمى ده...رو بھ ھیجان آوردھیجان تو من - 
 بھ اینكھ من دیگھ شانسى براى خوشبختى ندارم...تمام این روزھا فكر مى كردم...شده ام

  سرم رو بلند نمى كنم و ھمچنان ادامھ مى دم 
من بعد از اون ماجرا ... شممن ھیچ وقت بچھ دار نمى...اگر مى دونستى كھ...تو ھم نمى دونى-

 !عمل جراحى داشتم مھ باعث شده دیگھ نتونم مادر بشم
 ...  سرم رو بلند مى كنم تا بازخورد گفتھ ھام رو در چھره اش ببینم 
 
 

دیدى ... بینم كھ سر تكان مى ده و در حالى كھ نگاھش رو مى دزده روى صندلى مى شینھمى
بنشین و نگاه كن كھ ...یماره اما تا نقص تو رو فھمید درھم رفتاین مرد با اینكھ ب...جا زد...ناھید

 ارغھمانطور كھ عاشق و بى قرار آمد، ف...تا چود دقیقھ دیگھ جلوى چشم ھات از در بیرون مى ره
ھمھ آنھا سر تا بھ پا یك كرباس ...و با ھزار بھانھ مى ره و پشت سر خود رو نگاه نمى كنھ

اما نھ براى زن ھا یا حتى عشق زندگى ...ھمھ والھ و شیفتھ...ھمگى خودخواه و مدعى...ھستند
 ! این موجدات از خود متشكر...خود، بلكھ براى مردانگى و جنیست خود

 مى زنم كھ نمى بینھ و در حالى كھ ھمانطور صاف روى مبل نشستھ ام او رو زیر نظر پوزخندى
حظھ اى كھ براى من بھ بلنداى چند دارم و براى خودم آسمان ریسمان مى بافم كھ بعد از چند ل

 ساعتھ، سر بلند مى كنھ
 ! چیز جدیدى نیست...مى دونستم- 

  درنگ مى كنم كھ ادامھ مى دهوارفتھ
 ! اما این برام سوالھ كھ مگھ آخر ھر عشقى بھ زاد و ولد و بچھ داشتن ختم مى شھ؟- 

   خودم مى آمبھ
 !از كجا؟-
  مى دمجوابى نمى ده و خودم بھ آرامى پاسخ 
 ! حتما از عاطفھ و فروزنده دیگھ- 

 بھ نشانھ مثبت تكان مى ده و باز من مى مانم و این خانواده در ذھنم كھ بین آن ھا گیر افتاده سرى
 . ام و از كوچكترین راز مگوى من با خبر ھستند

 ! نگفتى كھ واقعا آخر ھو عشق و علاقھ اى رو خلاصھ شده بھ بچھ داشتن مى بینى؟-
نمى دم و سوال رو با سوال جواب مى دم و ھمان پرسشى رو مى پرسم كھ در آن لحظھ نوك  پاسخ

 زبانم آمده
 !اگر این مشكل رو نداشتى، باز ھم برات مسئلھ اى نبود؟- 
  لبخند مى شینھ روى لب ھاش 
اگر اجازه بدى جواب سوالت رو ...بھ ھمین خاطر بود كھ پیشنھاد دادم باھم یھ مدت بیایم و بریم-

 !بعدتر بدم، باشھ خانوم؟
"! بانو..."مى گھ" خانوم"مى گفت و آن طور از آب درآمد واى بھ حال این یكى كھ " بانو"آن یكى  

 حد مرگ از آن آدم منزجر مى شوملفظى اگر ھمین حالا و از زبان كس دیگرى بشنوم، تا سر ...
فرزام مى ره و من مثل كسى كھ از خواب بیدار شده و ھمھ مدت رو رویا دیده باشھ و بعد چشم  

باز كنھ و باز ھم خود رو در ھمان منجلاب و سكوت بى كسى ببینھ، بھ خود مى آم و با بستن در 
 رطفھ خود رو بھ خاطر تنھایى ما دمى دانم كھ تمام آن مدت عا...عقب گرد مى كنم سمت آشپزخانھ
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در رو باز مى كنم و مى بینم كھ ھدفون پرتقالى رنگ رو روى گوش ھاش ...آشپزخانھ حبس كرده
گذاشتھ و در حالى كھ دست بھ سینھ بھ پشت، صندلى تكیھ داده، غرق شده در نماى پاییزى پنجره 

 آشپزخانھ
 ! مى شنوى؟...عاطى...عاطى- 

 ھ برمى گرده سمت من و بھ سرعت گوشى ھا رو برمى داره صدا مى زنم كبلندتر
 !فرزام رفت؟- 
سر تكان مى دم و در ھمان حال كھ مثل خوابگردھا نگاھم بھ او مانده خودم رو روى صندلى رھا  

 مى كنم كھ با كنجكاوى نگاھم مى كنھ
 !چى شد؟...خوب- 
اد بوسھ ھاى آن غریبھ روى آن ھا بھ دست ھام كھ روى میز آشپزخانھ گذاشتھ ام خیره مى شم و ی 

  مى افتم و باز ھمان حس ناشناس زیر پوستم مى دوه
 
بھ دل نمى نشست اما ...نمى دونم چرا اما اصلا نچسب بود...من از اول ھم ازش خوشم نمى اومد-

 بھ جاى اون فرزام
 و زور جمع با نگاه خستھ و از گوشھ چشم من ساكت مى مانھ و لب ھایى رو مى بینم كھ با ضرب 

 و جور مى كنھ تا لبخند از لا بھ لاى آن ھا ھرز نره
خوب چرا ...عاطى جدى باش یك لحظھ!...واقعا چرا دارى من رو بھ طرف اون ھل مى دى؟- 

 خودت رو نگھ داشتى
خرماى میان انگشت ...با حرص و در عین حال كھ خنده ام گرفتھ از كارھاى او رو برمى گردانم 

نم و صداى خنده قطع نشدنى دخترك رو مى شنوم و فكر مى كنم كھ این روزھا ھام رو گاز مى ز
 روحیھ گرفتھ و آبى زیر پوست او دویده

 بر مى گردم سمت او و لیوان چاى رو روى میز مى گذارم 
عاطى تو ھنوز با این سن و سال یاد نگرفتى كھ ....ما رو ببین رو دیوار كى یادگارى مى نویسیم- 

حتى اگر خیلى خوب و خانوم و چھ مى دونم خواھر باشھ !... رو بھ فروزنده بگى؟نباید ھمھ چى
بابا لامصب ھر چى رو مى خواى بگى بگو اما دیگھ برداشتھ شدن رحم من چھ ربطى !...برات؟

 ! فروزنده داره آخھ؟ بھ
 ھاش جمع مى شھ و چھره اش رنگ گناھكارانھ اى بھ خود مى گیره و كمى حق بھ جانب و لب
  ر و گردن رو موج مى دهس
 ! نانا مگھ من چند سالمھ آخھ-

 مى كنم و در دل اعتراف مى كنم كھ این بچھ بزرگ شده اما براى بیوه شدن سنى نگاھش
باز دلم آتش مى گیره اما نمى خوام كھ دوباره بھ فضاى غم آلود نبود نیما سفر كنیم، پس ...نداره

 . ساكت مى مانم و بھ لبخندى اكتفا مى كنم
دست ھام رو نگاه مى كنم و یاد بوسھ ھاى ... آن بعد از ظھر رو در گیجى آن دیدار سر مى كنمتمام

باور ندارم كھ در اوج بى انگیزگى و ماتم، ناگھان و صاعقھ آسا سر از ...گرم فرزام مى افتم
 افتاده مجانشك و تردید مثل خوره بھ ...نكند ھا ذھنم رو رو بھ زوال مى برد... زندگى من درآورده

 . تا زمانى كھ زیر لحاف گرم اتاقم مى خزم
 گوشى درون جیب كت گرمى كھ روى لباسم پوشیده بودم مى افتم و از زیر لحاف بیرون مى یاد

رم و در حالى كھ در تاریكى دست در جیب كت مى كنم، لرز بھ تنم مى شینھ و با گوشى در دست 
 . زیر پتو مى خزم

  ن مى شھ، پیغامى از شماره فرزام مى بینم كھ چراغ صفحھ روشھمین
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در مورد اون صحبت آخر كھ جواب ندادم، اگر ....دیر وقتھ و احتمالا خواب باشى ناھید خانوم-
 ! وقت داشتھ باشى و حوصلھ، فردا بریم یھ طرفى و صحبت كنیم، موافقى شما؟

 كنم و ھیجان و دل لرزه دوست دارم باز ھم احساس زنده بودن... مربوط بھ یك ساعت قبلھپیغام
نھ !...این بار ھم عاشق نیستى، درستھ؟!...اما بھ چھ بھایى ناھید؟...ھاى عاشقى رو تجربھ كنم 
شدن  ِاین دست و پا زدن براى بیرون رفتن از این لھ...جدى نگیر...نیستم اما ھیجان غریبى دارم

اما این بار با چشم باز جلو ...شاید...نھ...خودت و شخصیت زنانھ ات زیر دست و پاى امیرحسینھ
نھ، با امیرحسین فرق ...مى ترسم آن میانھ پرده غفلت روى چشم ھایت بى افتد...مى رم

وسوسھ بیش از حد خوب بودن رابطھ، موقعیت او و جذابیت مردانھ اش از خود بى خودم ...داشت
 و ضعف او فكر مى بھ بیمارى...ھمھ رو داره و در عین حال نداره!...چھ؟...اما فرزام كرد

آن ھمھ پایین آوردن خود و شكستن غرور مردانھ اى را كھ !...پس چھ؟...نھ!...فكر نكنم؟!...كنى؟
آن ...مردھا بھ خاطرش دست بھ ھر كارى مى زنند تا حفظ بشھ، ھنوز زیر دھانم مزمزه مى كنم

اشقانھ زدنى كھ گوش ِ جلو پاھاى من و آن ھمھ مھر بھ پاى من ناشناس ریختن و فریاد عدنزانو ز
ھمان غرور شكستھ و زیر پا گذاشتھ شده ام توسط ...رو ناشنوا مى كرد، غرورم رو نوازش كرد

باز ھم اشتباه پشت ...پس باز ھم بھ خاطر شخص او نیست...امیرحسین رو التیام بخشید و 
 ! نكند گرگ بلشد در لباس برره؟...سادگى و معصومیت نگاه او...ھاش چشم...اشتباه

 
 یازده ظھر شده كھ از خانھ بیرون مى رم و سر خیابان چشمم مى افتھ بھ او كھ كنار ماشینى نزدیك

جلوتر مى رم كھ دست راست رو روى سینھ مى ذاره و ...ایستاده و مسیر آمدن من رو نگاه مى كنھ
 .بھ سمت من مى آد

و آمدن چشم مى او ھم در حال جل...نگاھم از ھمان فاصلھ چرخ مى خوره روى صورت او 
 چرخانھ و چھره من رو برانداز مى كنھ

 !خیلى منتظر موندین؟- 
 ناخودآگاه جمع مى بندم كھ چشم ھاش زیر آفتاب كم رمق پاییزى تلالو مى گیره و مى رقصھ 
 بفرمایید...تازه رسیده بودم- 
ھم زمان كھ ماشین رو نشان مى ده، دستى كھ روى سینھ گذاشتھ بود رو جلو مى كشھ و بھ سمت  

لبخند كم جانى مى زنم و دستم رو در دست ھاش مى ذارم كھ فشار آرامى مى ده . من دراز مى كنھ
 .و بھ سمت ماشین مى ریم

، سر مى چرخانم سمت نگاھم بھ مردى مى افتھ كھ پشت فرمان نشستھ و دفترى رو ورق مى زنھ 
 او كھ توضیح مى ده

یعنى رانندگى كردن برام مشكلى نیست اما از اون بار كھ ...من ترجیح مى دم رانندگى نكنم- 
 ! احتیاطھ بھتره...نتونستم ترمز كنم

مى شینم و ...در ماشین رو براى من باز مى كنھ... مى كنم كھ با توضیح دادن خود معذب شدهحس
 در رو مى بنده و بھ سمت من مى چرخھ...شكستم آن فضاى سنگین چیزى بگمدوست دارم براى 

 !كجا قراره بریم؟- 
 خوب راستش- 
 صداش رو پایین مى آره و كمى بھ سمت من متمایل مى شھ و در چشم ھام نگاه مى كنھ 
 خوب...موافقید كھ...ناھید خانوم...اتفاقا مى خواستم در ھمین مورد صحبت كنم- 
نیم رخ او و ...یره و دست ھاى عینك آفتابى كھ در دست داره رو كنار ھم قرار مى دهنگاه مى گ 

 پوست رنگ پریده اش رو نگاه مى كنم
 ! چیزى شده؟- 
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گرگ در لباس "سر بلند مى كنھ و باز صادھاى درشت مى درخشھ و تمام تصورات منفى و-
  بودن ھا رو كن فیكون مى كنھ" میش

براى جواب دادن بھ سوالى كھ پرسیدى و شناسوندن خودم بھ تو و ...خوب دیشب خیلى فكر كردم-
 !مشكلى ندارى؟...بیشتر حرف زدن با ھم، اگر موافق باشى بریم خونھ من

چرا توقع داشتم با ماشین دنبالم بیاد و حالا ھم براى ناھار من رو بھ رستوران خوب و آبرومندى  
یزى است كھ مى بینى و پیش روى تو قرار داره نھ آنچھ این چ...ناھید از رویا بیرون بیا!...ببره؟

 بخواھى دختر بچھ نیستى كھ...كھ آرزو دارى و ھنوز بخشى از فانتزى ھاى دخترانھ ذھن توست
دارى بھ بیمارى او فكر مى ...گول بخورى و از سر عشق و عاشقى بھ خانھ اش برى و

ز امیرحسین كتك خورد و آنطور ضعیف بود فكر مى كنى این مرد ا...انكار نكن ناھید...نھ...كنى
مگر میدان ...كھ توان برخاستن نداشت، پس این آدم خطرى نداره و مى توانى از پس او بر بیایى

نیما خوب تو رو شناختھ ...تلخ ترین خاطره زندگى ام رو...نیست اما من خاطره دارم...است رزم
رفتن بھ خانھ آرمین اشتباه ...ل مى زنىھر بار اشتباھى مى كنى و ھر بار خودت رو گو...بود

آرامم ...ِخستھ ام از تو ور عاقل ذھن شكاك منطق!...باز ھم تكرار مى كنى؟...محض بود و رفتى
 ! اربگذ
 خواھم زنى ترسو جلوه كنم و ھمانطور كھ نگاه كنجكاو و كنكاشگر او رو روى چشم ھام مى نمى

 بینم، پاسخ مى دم
 ! نھ مشكلى نیست- 

دستش رو جلو مى آره و نزدیك ...از ھمان نگاه ھاى غیرقابل تفسیر... خاصى نگاھم مى كنھ طور
 دست من نگھ مى داره و چشم در چشم من مى گھ

 !دستت رو بگیرم؟- 
  خودم رو كمى جمع مى كنم و بدون لبخند بھ چشم ھاش خیره مى شم 
 ! اگھ مى شى كارى نكن كھ معذب بشم...نھ-

سر رو بھ علامت مثبت تكان مى ده ... ھاى ظریف گوشھ پلك ھاش نگاه مى كنم خنده و بھ چینمى
 و زمزمھ مى كنھ

 ! ھر جور كھ شما راحتى...چشم- 
 

 رسیم بھ خانھ او و من تمام طول راه و در حال گفت و شنید، بھ درستى و نادرستى كارم فكر مى
 بعد از انجام كارى یا تصمیم مى كنم و با خودم فكر مى كنم كھ چھ حكمتى داره كھ من ھمیشھ

 !گیرى در مورد آن، بھ یاد درست و غلط بودن و عواقب مى افتم
از ماشین پیاده مى شیم و در ھمان حال كھ او در حال حساب كردن كرایھ آژانس است، جلوتر مى  

 باز رم و نگاھى بھ نماى آجر سھ سانتى خانھ مى اندازم، آپارتمان سھ طبقھ اى با راه پلھ ھاى سر
 . در انتھاى كوچھ اى بن بست و دنج

 ...ببخشید من جلو مى رم...بفرمایید-
 !چھ كوچھ قشنگ و با صفایى...خواھش مى كنم- 
 در حال چرخاندن كلید و كلنجار رفتن با كلید داخل در، بھ سمت من برمى گرده 
 ھآروم و پر دار و درخت...اینجا رو دوست دارم چون انگار جز این شھر نیست- 
سر تكان مى دم و كھ نمى بینھ و فشارى بھ در میلھ اى مى ده كھ باز مى شھ و كنار مى كشھ و با  

 دست داخل رو نشان مى ده
 خوش اومدى...بفرمایید- 
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نگاه كوتاھى بھ چھره خندان او مى اندازم و ناخودآگاه و تحت تاثیر آرامش محیطى كھ در آن  
در سكوت و جلوتر . ھستم، لبخند مى زنم و اندكى تنش كارى كھ مى كنم از روحم زدوده مى شھ

از او بالا مى رم و ھر از گاھى در سكوت فضایى كھ تنھا غارغار كلاجى یا چھچھھ مستانھ 
 رو مى شكنھ، از فضاى باز راه پلھ ھا، نگاھى بھ كوچھ خلوت و برگ ھاى پاییزه پر آن گنجشكى

  نقش و نگار مى اندازم
 ھمین جا، بفرمایید-
طبقھ سوم رسیده ایم كھ كلید مى اندازه بھ جلوى در چوبى تك واحد رو بھ روى ما و باز كنار مى  

 كشھ و من در حال وارد شدن مى گم
 !ن آپارتمان؟فقط سھ واحده ای- 
در پشت سرم بستھ مى شھ و من ناخودگاه در حالى كھ قلبم در سینھ جا بھ جا شده، بھ سمت او  

 برمى گردم
طبقھ سوم كھ مال منھ، طبقھ دوم خانوم عظیمى و پسرش ھستن و طبقھ اول ھم یھ زن و مرد پیر - 

 كھ تازه اجاره كرده ان
جكاوى سرك مى كشم، تازه متوجھ بوى خوش برنج كفش ھام رو در مى آرم و در حالى كھ با كن 

 و خورشت مورد علاقھ ام مى شم كھ از پشت سر آرام و خندان مى گھ
 ! شنیدم دوست دارى...كرفسھ...بفرمایید- 

  ھاى ریز كنار پلك ھاش رو نگاه مى كنم و با تعجب مى خندمچین
 حتما عاطفھ دیگھ!...از كجا؟- 
  بى واسطھاین دفعھ...دقیقا خود عاطفھ- 
 در حالى كھ دنبال او بھ سمت سالن كوچك خانھ اش مى رم، بھ سمت من برمى گرده 
 !چاى یا آب؟...از خودش پرسیدم- 
نگاھم رو گرداگرد سالن مى سرانم و مى رسم بھ صورت او كھ چشم ھاش با خوشى روى چھره  

 من مى چرخھ
 ! چاى، ممنون- 
 رسمبفرمایید ھر جا راحتى، الان خدمت مى -
مى ره داخل آشپزخانھ و من در سكوتى كھ با صداھاى آرام داخل آشپزخانھ مى شكنھ، بھ سالنى  

 . كھ بھ نسبت كوچكھ نگاه مى كنم و بھ ھیجان آمده، چشم مى چرخانم روى تك تك وسایل خانھ
 

سماور ظریف زرین گوشھ ... با پرده ھاى مسى رنگ و میز بزرگ قلم كار ظریف میانھ آنسالنى
سالنى بدون ...الن، قرار گرفتھ بر میز پایھ كوتاھى كھ با رومیزى زرشكى رنگى پوشانده شدهس

 كاناپھ و صندلى، آنچھ كھ لاینكف زندگى امروزى شده
ِنگاھم كشیده مى شھ بھ دو تخت فرفوژه سیاه رنگ و كاناپھ مانند كھ بھ ال شكل بھ دیوار چسبانده  

 جاجیم دارند و كوسن ھاى ظریف، با رنگ ھاى گرم و آینھ شده اند و رویھ ھایى از جنس گلیم و
 . كارى شده اى آن ھا رو زینت مى ده

ُ زده بھ سمت مخده ھاى كنار شومینھ نقلى مى رم و مسحور فضاى رویایى و آرامش آن خانھ ذوق
 رویایى مى شم كھ با صداى قدم ھاى فرزام بھ پشت سرم برمى گردم

 ! نھ من مى تونى پیدا كنىكمتر وسیلھ مدرنى رو تو خو- 
 بیشتر شبیھ رستوران ھاى سنتیھ...فضاى خونھ شما فوق العاده ست-
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لبخند مى زنھ و مھمان نوازانھ سینى مسى و استكان ھاى طرح قاجارى كم باریك رو جلو مى آره  
اى دور بھ جرات دھانم باز مانده از آن ھمھ زیبایى كھ مدت ھاست ندیده ام و ھمھ خانھ ھ. تا بردارم

 . و برم و ملاك زیبایى آن ھا طراحى مدرن و اسباب و وسایل آنچنانى بوده
 لذت بھ استكان در دستم نگاه مى كنم كھ میز كوچكى جلو مى كشھ و من ھمانطور نشستھ روى با

 مخده، پاھام رو جمع مى كنم و نگاھش مى كنم كھ در حال نشستھ
كنم و مى آم خونھ، انگار تمام گرفتارى ھا مى مونھ در رو كھ باز مى ...من عاشق این خونھ ام- 

 حتى تلویزیون ھم روشن نمى كنم...پشت در
 جرعھ اى چاى مى نوشھ و از بالاى استكان نگاھم مى كنھ و بھ جایى آن سوى خانھ اشاره مى كنھ 
 تلویزیون رو چندین سالھ كھ گذاشتم تو اون یكى اتاق- 
چند لحظھ در سكوت مى گذره و بھ دنبال كلمھ اى براى شكستن آن سكون ى سكوت مى گردم كھ  

 صداى او بلند مى شھ
راستش تمام این مدت، از زمانى كھ تو رو ...خواستم كھ بیاى اینجا تا راحت تر صحبت كنیم و- 

ھ تو رو یا فكر كردن یك مدتى كھ دورادور دوستت داشتم و بھ خودم اجازه نمى دادم ك...شناختھ ام
 خوب تو یھ زن شوھر دار و من ھم مرد عقد كرده...بھت رو واقعى بدونم

دستى در ھوا تكان مى ده و با ببخشید گفتن، كمى پاھاش رو ھمانطور كھ روى مخده نشستھ،  
 دراز مى كنھ

 اما بعد ماجرا پشت ماجرا و- 
 چشم در چشم من مى دوزه 
 این مدت فكر و ذكر من گفتن بھ تو و بیرون ریختن احساساتم بود اما تمام...تا رسیدیم بھ دیروز- 

 دیروز كھ رویا شكل واقعیت گرفت و بعد از اون روز و اشارات نظر
چشم مى گیره و سرش رو بھ دور گرداندن استكان در چاى گرم مى كنھ و من ھم بھ دست ھاى او  

   ذھنم نقش مى بندهنگاه مى كنم و یاد آن روز و شعرى كھ خوانده بود در
ناھید بعد از اینكھ اون طور تو رو ...بالاخره براى بار دوم و بدون سانسور ھمھ چیز رو گفتم-

  حس كردم، برگشتم خونھ اما آنچنان خوشحال نبودم، مخصوصا با اون پرسش آخر
  نگاھش مى كنم و چاى رو مزه مزه مى كنم كھ سر بلند مى كنھزیرچشمى

ھر چند كھ تو تصمیم گیرنده اى و ...م فھموند كھ شاید دارم خودخواھى مى كنماون سوال آخر بھ- 
مى تونھ جوابت بھ درخواست من مثبت یا منفى باشھ، اما فكر كردم من چقدر خودخواھم كھ با 

 وجود این بیمارى دارم بھ تو ھمچین پیشنھادى مى دم
بالا مى گیره و با صدایى كھ ھمچنان ارتباط چشمى رو حفظ مى كنھ و انگشت اشاره اش رو  

 لرزش اندكى رو در آن حس مى كنم، ادامھ مى ده
اما خدا شاھده ناھید كھ من اگر این مشكل رو ھم نداشتم، باز ھم با وجود نازایى تو، تو رو مى - 

عشق ...من مردى نیستم كھ بھ ھر بھایى ثمره زندگى بخوام...من تو رو مى خوام ناھید...خواستم
اون  تو ھنوز...بزرگترین خاطره از زندگى مشترك...رگترین ثمره باشھ از یھ زندگىمى تونھ بز

 ! طور كھ باید من رو نمى شناسى
 تاثیر گفتھ ھاى او قرار گرفتھ ام و فضاى احساسى كلمات و نگاه گرم او روح و روان من تحت

 رو بھ بازى گرفتھ
  آھستھ و زیر لبى مى پرسم 
 !چرا؟-
 مھربانانھ مى پرسھسر تكان مى ده و  
 !چى چرا عزیزم؟- 
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گفتن گرم و شیرین، ھمھ بھ حال قیام مى ایستند و در حالى كھ " عزیزم"موھاى تنم از شنیدن آن  
اتگشت ھاى پام رو جمع مى كنم و دست ھام رو گرد كمر باریك لیوان گرفتھ ام، با صداى گرفتھ 

 اى لب مى زنم
چھ خاص بودنى تو وجود من دیدى كھ این ھمھ !... من؟چرا این ھمھ احساس براى!...چرا من؟- 

 ! اصلا مگھ من چى دارم تو وجودم كھ اینطورى كھ مى گى جذب من شدى؟!...بھ پاى من نشستى؟
 
 دوست داشتنى و آروم...خاصى و ساده-
 سر تكان مى دم و نیشخدى تحویل او مى دم 
لین باره كھ كسى ادعا مى كنھ من او...تا جایى كھ مى دونم ھیچوقت خاص و پر رنگ نبودم- 

  حتى! خاص ھستم
  رو بھ آتش نیمھ روشن شومینھ گازى مى دوزمنگاھم

 ! امیرحسین ھم ھیچوقت نگفت كھ من آدم مشخص و متمایزى ھستم- 
   آرام او رو مى شنومخنده

 ! تا خاص و تك بودن رو چى ببینیم-
جسورانھ و چشم در چشم او مى .  مى كنھ مى كنم كھ تكیھ داده بھ مخده و مھربان نگاھمنگاھش

 پرسم
 !شما چى مى بینى؟- 
 مى بینم كھ نفس عمیقى مى كشھ و سینھ اش بھ آرامى بالا و پایین مى ره 
صورتش نقاشى نشده و ...من دختر آروم و ساكتى رو مى بینم كھ رفتار بى غل و غشى داره- 

با ھمھ زیبایى ...ھنوز ھم بین خیلى از دخترھایى كھ مى بینم، مى تونم چھره واقعى اون رو ببینم
مى تونم عاشق چشم ھاى كشیده و خوش حالتى بشم كھ دریدگى تو اون ھا بیداد نمى ...ھاى یك زن

  و شفافیت نگاه این دختر جذب مى كنھنھك
قلبم كوبان من با كلمات او ریتم مى گیره ، دلم مى لرزه و او ھمچنان ادامھ مى ده و من واژه بھ  

  واژه رو مى بلعم و تو گویى خودم رو در كلمات او دوباره مى شناسم
رز زندگى من حس ناھید گفتم بیاى اینجا تا خونھ من رو ببینى و حرف ھام رو با دیدن ط-

مھم اینھ كھ ...برام زیبایى ھایى كھ وجود داره مھم نیست...ھمیشھ دنبال اصالت بودم و ھستم...كنى
 بھ و اون روزى دیگھ چیزى قلبم رو بھ تپش نندازه...چى قلبم رو تكون بده...چى بھ دل خودم بشینھ

 ھیجانم نیاره، روز مرگ منھ
ینھ دیوارى رو بالا تر مى بره و ھمانجا روى سكوى بلند مى شھ و در سكوت كمى شعلھ شوم 

 سنگى مى شینھ و بھ شعلھ رقصان خیره مى شھ
یكى بھ ...آدم ھایى كھ خوب و بد بودن اون ھا نسبیھ...اون بیرون ھمھ جور زن و دخترى ھست- 

ن نگی...مھم دید من و اون یكى بھ آدم ھاى دور و بره...چشم من خوبھ اما بھ چشم یكى دیگھ بد
 نم...من نھ ...نگین كامل بود و با شخصیتى كھ شاید آرزوى ھر مردى بود اما...خوب بود و عالى

احساس خوشبختى با اون نداشتم و جالب تر اینكھ این آخرى ھا خودش ھم بھ ھمین نتیجھ رسیده 
 ینی نبیلی لی از خوبری بھ غینی مجنون نشیدھیپس اگر در د...بود

 رو روى زانو گذاشتھ و انگشت ھاى دست رو در ھم گره كرده، سر در ھمان حال كھ آرنج ھا 
 . مى چرخانھ سمت من و چند لحظھ نگاھم ما در ھم گره خورده مى مانھ

من بھ او و شخصیت دوست داشتنى و ساده ...سكوت بھ درازا مى كشھ... بھ درازا مى كشھسكوت
بھ بیت ... كنم اما او رو نمى دانماو كھ در عین حال اندكى اسرار آمیز بھ نظر مى آد فكر مى

لرزشى كھ ...دل لرزه مى گیرم...بھ قیاس خود با مجنون و من لیلى...شعرى كھ خواند فكر مى كنم
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نوعى خلوص و حسى تازه در این لرزش ھا موج مى ... احساسم نسبت بھ امیرحسین تفاوت دارهاب
  زنھ

  مى زنھ و از جا بلند مى شھلبخند
 !ام، شما چطور؟من خیلى گرسنھ - 
 بھ خود مى آم و بلند مى شم 
بوى غذا اشتھاى آدم رو تحریك مى كنھ، حتى اگر گرسنھ نبوده باشم باز ھم الان حس گرسنگى - 

 ! دارم
 مى زنھ و با دست بھ سمت آشپزخانھ ھدایتم مى كنھ و ھمانطور كھ جلوتر از او راه مى رم، لبخند

  مى پرسم
 دعوت امروز رو قبول مى كنم و میام اینجا كھ خورش كرفس بار از كجا مطمئن بودید كھ من-

 !گذاشتید؟
 ! مطمئن نبودم- 

  گردم سمت او و در حالى كھ با ھم وارد آشپزخانھ مى شیم، با صداقت شانھ بالا مى اندازهبرمى
د اما خوب ھمیشھ سعى مى كنم تا امی...امیدوارم بودم اما كلا در مورد ھیچ چیزى مطمئن نیستم- 

 ! ھام بھ ثمر بشینھ
 ھاش رنگ شیطنت مى گیره و من یك لحظھ خیره مى مانم بھ آن دو گوى خوش آب و رنگى چشم

 . كھ پر از احساس نگاھم مى كنند
 
 

بھ خانھ ساده و پر از ... تخت دراز كشیده ام و بھ لحظھ لحظھ ھاى آن روز فكر مى كنمروى
عطر چاى و خورش كرفس در سرم مى پیچھ و نگاه چشم ھام رو مى بندم و .آرامشى كھ دیده بودم

نگاه ھایى كھ كنكاش گر نیست و ...ھاى مھربان و مشتاق او ذھنم رو حتى در تنھایى مى شكافھ
 .  اسرار آمیز رو انتقال مى دهىتنھا حس

 پھلو چرخ مى خورم و در تاریك و روشن اتاق، در ھمان حال كھ با سر انگشت نقش روى بھ
 . بھ گفتھ ھاى بعد از ناھار او فكر مى كنمدیوار مى كشم 

سماور .  آن خانھ نا آشنا و با مردى غریبھ تر از ھر كس دیگر، احساس راحتى داشتم و آرامشدر
آرام شروع بھ . طلایى رنگ رو روشن كرد كھ با قل قل ھاى حود سكوت فضا رو مى شكافت

ره بارھا و بارھا از شرایط او و در جلسات مشاو. گفتن از خود كرد و بیمارى گریبانگیر او
 قول خودش تحت كنترل درآمده بود اما ضربھ خوردن از آن دیر و زود داشت اما بھ بیمارى كھ

 . سوخت و سوز نھ، شنیده بودم
گرفتھ مى شد و خش برمى داشت، از شرایط سخت ... روز با صدایى كھ گھ گاھى مى لرزیدآن

ن نگاھم چسبید بھ دست ھاى او و یاد آن روز افتادم كھ از لرزش دست ھا گفت و م...بیمارى گفت
مى گفت و من بھ ...زمین خورده بود و زیر دست و پاى امیرحسین بود اما توان بلند شدن نداشت

 كار نكرده و مردانھ او نگاه مى كردم كھ بھ قول خود او روزگارى نھ چندان دور، كار ىدست ھا
ا اكنون با بالا گرفتن تنش و دلھره، شروع بھ لرزش مى دقیقى مثل نقش كشى انجام مى داده ام

 از پیش بینى دكتر مى گفت و احتمالا زیاد تر شدن لرزش ھا...كنند
طاق باز مى خوابم و خیره مى شم بھ سقف اتاق كھ سایھ شاخ و برگ درخت ھا و وسایل اتاق  

 ھایى كھ مى دیدم بھ لبھ صندلى دست...یاد آن سوال پایانى مى افتم كھ از من پرسید. روى آن افتاده
 ھمردى ك...دلھره اى كھ از چشم ھاى او فریاد كشان نگاھم رو نشانھ مى رفت...فشار مى آورد

انگار پسر بچھ شده بود و نگاھش بھ تك واژه من بند بود و من ھنوز آن ھمھ عشق و دلدادگى رو 
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با اصرا خود تحت تاثیر قرار فرزامى كھ مى خواست خودخواه نباشھ و من رو ...نفھمیده بودم
 او گفتھ بود اگر خاص نبودم حالا در آن خانھ و رو بھ روى...گفتھ بود براى او خاص ھستم...نده

نمى نشستم و در آرامش واژه واژه گرفتارى ھا و در عین حال احساسات خود رو در ذھنم نمى 
 ریخت

رو كھ حاصل تقاطع پایھ ھاى رو دست روى چشم ھام مى كشم و سایھ دو خط متقاطع بالاى سرم  
سایھ اى كھ در پایان شكل دو راھى بھ خود گرفتھ و من ...بھ بالاى میز اتو است نگاه مى كنم

ھمچنان كھ با دست موھاى سرم رو بھ عقب كشیده ام، بھ دو راھى ھاى ھمیشگى زندگى ام فكر 
یاد گفتھ ھاى دكتر مى و لعنتى بھ بخت بد مى فرستم و لحظھ اى بعد پشیمان شده،  مى كنم

زندگى بخت بد رقم نمى زنھ و این بخت خوب و بد نیست كھ سر راه ما قرار مى ...افتم
مجموعھ تمام این اتفاقات بد و خوب زندگى رو مى سازه، پس از وراى این اتفاقات بد بھ ...گیره

 و بد بیارى ھا تمام  و بھ این امید كھ سرانجام روزى ھمھ این پیش آمد ھاباشیمدنبال آرمان شھر ن
 ...ِتمام این رخ داد ھا خود زندگى رو مى سازه...مى شھ

  باشد؟نی ھمدی شایزندگ! ی فلانیھ "
  ساده و کوچکبی فرکی 
  راای کھ تو دنیزیآن ھم از دست عز 
 .ی خواھی او و جز با او نمیجز برا 
 ." باشدنی ھمدی بایمن گمانم زندگ 
  مھدى اخوان ثالث 
 
 !چطورى مى تونى، یھ بار دیگھ؟-
 چنگ در موھام مى زنم و پوست سرم رو مالشى مى دم 
 ! سیكل معیوب- 

  كم جان روى پاھاى او افتاده كھ روى ھم انداختھ و دراز شده، بھ دیوار تكیھ دادهآفتاب
 ! نیما ھمیشھ مى گفت ھیچ دردى بدتر از این نیست كھ آدم خودش رو گول بزنھ- 

 نم و آرام مى گم مى زلبخند
فكر كنم از سر نیلى و ماجراھاش بھ این نتیجھ رسید اما بیشتر بھ من مى گفت تا بھ ...مى دونم- 

 اون
 مى خندم و سر تكان مى دم 
 من وحشى نبودم و مثل نیلى، وقتى مى گفت خودت رو گول نزن گازش نمى گرفتم- 
زیزى رو از دست مى دى و فكر مى ع...فراموشى...زندگى ھمین است...ھر دو آرام مى خندیم 

ذھن تو آنچنان دست بھ فراموشى مى ...اما نھ...كنى با از دست دادن او، تو ھم نابود مى شى و تمام
زنھ كھ بعد از مدتى بھ خود مى آى كھ از آن حس مرگ و غم تنھا ردى مانده و آرامش گرفتھ 

 من و عاطفھ ھم بھ یاد نیما لبخند حالا...حتى خاطرات عزیزت رو دوره مى كنى و مى خندى...اى
 ھر چند پر غم و دردناك...مى زنیم

دست رو ستون سر مى كنم و در ھمان حال كھ یكورى روى تخت لم مى دم، عاطفھ گردن رو بھ  
 پشت خم مى كنھ و در ھمان حال كھ وارونھ نگاھم مى كنھ، با لحن پر آرامشى مى گھ

 !حساسى بھش دارى؟واقعا چھ ا...نانا، بحث رو عوض نكن- 
از سویى مى دانم كھ این اگر ...حسى پر از آرامش اما نكند ھا دست بردار نیستند!...چھ احساسى؟ 

بیمارى ...ِآخرین شانس نباشھ، قطعا كمیاب ترین شانس براى من مطلقھ و نازا بھ حساب مى آد
 ! ھر كسى روزى مى میره!....فرزام چھ؟
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یر سر گذاشتھ و با پاى پوشیده در جوراب سبز، روى دیوار  مى كنم او ھمانطور كھ دست زمكث
 نقش مى زنھ، مى گھ

  ناھید...از وقتى علیرضا و فروزنده ازدواج كردن...من فرزام رو خیلى وقتھ كھ مى شناسم- 
  سر و تھ نگاھم مى كنھدوباره

بھ نظر ... ھستممن اینجاى قضیھ بیشتر از اینكھ طرف تو باشم، نگران فرزام...خیلى پسر خوبیھ- 
 ! زندگى خودتھ و باید خودت تصمیم بگیرى اما بھ حرف ھاش خوب فكر كن...من بیشتر فكر كن

 صبح خروس خوان و وقت صبحانھ خوردن، تمام ماجراى روز قبل رو تعریف كردم و عاطفھ از
 كھ كودك نگفتم...ھم گوش داد، اما نگفتم كھ احساسم شبیھ بچھ اى میانھ الا كلنگ سرگردان مانده

احساسم یكسره بھ سمت فرزام مى ره و سمت پاسخ مثبت دادن بھ فرزام رو سنگین مى كنھ تا الا 
 . نگفتم كھ از دیشب یكسر در حال جنگیدن با این كودك شیطان و احساساتى ام... زمین بشینھگكلن

  !یھ ایده ذھنم رو درگیر كرده...یھ فكر...عاطى من از دیشب فكرم بدجورى درگیره-
   بینم كھ پاھاى او از حركت مى ایستھ و با كنجكاوى مى پرسھمى

 !قبلا با سانسور حرف نمى زدى ناھید...چى، خوب بھ من بگو-
  لبخند مى زنم 
ِیھ جورایى با حساب گرى یا چھ مى دونم، از سر آینده نگرى و عاقب اندیشى با امیرحسین -

چطور ...اما یھ جورایى كشش بود و جذابیت...بود...نمى خوام بگم علاقھ نبود...ازدواج كردم
 ھیجان بود و عطش اما...بگم

ساكت مى شم و در حال نگاه كردن بھ قالى میان اتاق، یاد روز قبل و خانھ فرزام در یادم زنده مى  
 شھ و ادامھ مى دم

اما دارم فكر مى كنم با حسابگرى ازدواج كردم و اون شد، بذار این بار دیوانگى كنم و پا بھ پاى - 
مى دونم عاطى اما فكر مى كنم ...این بار مى دونم كھ فرزام ممكنھ رفیق نیمھ راه باشھ...فرزام برم

 ناھید با مبھ خودم مى گ....بھ خودم فرصت بدم كھ دوباره احساس خوشبختى و زنده بودن كنم
امیرحسین فكر مى كردى ھمھ چیز كاملھ و دیدى كھ چى شد اما حالا با فرزام مى دونى 

نمى دونم عاطى ...حداقل این زخم ھا رو التیام مى ده...اما حداقل جبران روحى مى كنھ...ناقصھ
 گھ ىمى دونم با سر دارم مى رم تو ھچل اما یھ حسى بھم م...اما از دیشب فكرم بدجورى مشغولھ

  نباید فرزام رو رد كنم
 

ھفت روز تمام سبك و سنگین ...یك ھفتھ براى فكر كردن و تصمیم گرفتن... یك ھفتھگفتم
یك ...حتى دور از تاثیر عاطفھ...یك ھفتھ خلوت كردن با خودم و عقل بیست و چند سالھ ام...كردن

عاطفھ دو دو مى زنھ بھ ھمھ این ھفت روز چشم ھاى ...ھفتھ گفتن و شنیدن از فرزام قدغن شد
خونسرد نگاھش مى كنم و لبخند مى زنم بھ دخترك اما درونم بلوایى بر ... از تصمیم منثرىدنبال ا
ھنوز زخم خورده ازدواج بى سرانجام و بھ بن بست رسیده قبل ھستم و حالا باز در ...پا شده

نمى ...بگو نھ و خلاص.!..چھ كسى وادارت كرده ناھید؟...موقعیت تصمیم گیرى قرار گرفتھ ام
 !چرا؟... توانمىنم...شود

انگار دست نیرومندى من رو ...خودم مانده ام در چرایى این ماجرا"...چرا"سوال خوبى است این  
چرا ھمیشھ بى دست و پا !...چرا ھمیشھ آب تو رو مى بره ناھید؟...بھ این سو و آن سو سوق مى ده

 ىیك بار ھم كھ شده قزل آلا نمى شھ و خلاف مسیر طچرا !...در جھت مسیر آب قرار مى گیره؟
یعنى !...چرا جریان زندگى ھر بار تو رو بھ این سو و آن سو مى كشھ؟!...نمى كنى؟

چرا ھر بار یا دیگران تصمیم گیرنده زندگى تو مى شوند و سكان بھ ...اما...ضعیف نھ!...ضعیفم؟
ِخود تو اراده اى !...ى؟تو خودت چھ ھستى میانھ این زندگ!...دست مى گیرند؟
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پس بگو دلت مى خواھد بھ این سو و آن سو كشیده ...دارى!...نباف مھمل...دارم...ندارى؟؟
نھ اصلا بگو دلت ھوس كرده كھ طورى وانمود كنى كھ انگار مجبورى و باید كارى رو ...بشى

پس چرا شده ...كسھیچ !...چھ كسى تو رو مجبور كرده بھ جواب مثبت دادن بھ فرزام؟...انجام بدى
پس دیدى كھ وانمود مى !...چرا؟...نمى شھ... نھ و خلاصوبگ!...اى مثل چھار راه چھ كنم؟

براى مجاب كردن وجدان خودت، وجدان و ذھنى كھ !...براى چھ كسى وانمود مى كنم؟!...كنى؟
ین جسم ذھنى كھ آمادگى نداره و افسار گسیختگى رو بھ روى ا...پس مى زنھ این رابطھ جدید رو

 ! مشتاق و آرزو مند
 ھفتھ تمام مى شھ و پس از روزھا كشمكش با خودم رو راست مى شم كھ از او خوشم یك

كردم دیگر تمام شد و تا مدت ھا آمادگى پذیرا شدن مردى ...آمده منى كھ بعد از امیرحسین فكر م
ھر ...ده ام نھ در مورد اورو در خلوتم ندارم، حالا مى بینم كھ تمام این ھفت روز رو بھ او فكر كر

 كھ سعى كردم خوبى ھا و بدى ھاى این رابطھ رو كنار ھم بگذارم، بھ خود آمدم كھ یكسره بھ ارب
بھ حرف ھاى تازه اى كھ از دھان او شنیدم و ...بھ او و طرز فكر او...او و كلماتش فكر مى كنم

ر رو بھ روى من زانو آن درخود شكستن خودش و بى غرو...مھربانى نگاھش...مھربانى او
آنچنان ...آن چشم ھاى تاثیر گذار و شفاف كھ گاه تبدار بودند و گاه شفاف...چشم ھا...نگاھش...زدن

 . شفاف كھ مى توانستى از آن ھا نقب بزنى بھ قلب صاحبشان
پرده اتاق رو كنار زده ام و از پنجره خیره .  خانھ نیست و ھمراه فروزنده رفتھ دندانپزشكىعاطفھ

روى تخت جا بھ جا مى شم و در حالى كھ بینى ام رو در پتوى نازك فرو . دم بھ منظره بیرونش
 نام بھ كرده ام، سروع بھ نوشتن پیغام بھ شماره اى مى كنم كھ حالا دیگر شماره اى آشنا نیست و

 . ذخیره شده" او"
 !كى وقت دارین كھ صحبت كنیم؟. سلام، امیدوارم كھ خوب باشین-
شم بھ درخت كاج قد كشیده رو بھ روى آپارتمان و كلاغ ھایى كھ روى نوك آن بالا و خیره مى  

 پایین مى پرند
 ! اگر خبر بدى باشھ ترجیح مى دم نوشتنى ازش با خیر بشم...سلام- 

  مى شینھ روى لب ھام و دلم مى خواد كمى سر بھ سر او بذارملبخند
 ! متاسفم...باشھ پس مى نویسم- 

رستم و از شیطنت خودم بھ ھیجان مى آم اما ھر قدر منتظر مى مانم جوابى نمى  رو مى فپیغام
 . رسھ

 
 دجیتال گوشى شماره مى اندازه و من ھمچنان منتظر مانده ام تا جوابى از آن سوى خط ساعت

آنقدر از جواب رد شنیدن ھراس داشت كھ گفت نمى خواھد !...واقعا توقع چھ جوابى دارى ناھید؟...
 !كھ لطف كردى كھ متاسفى؟!...پیام بدھد كھ چھ؟!...الا تو توقع دارى كھ پیغام بدھد؟بشنود، ح

منتظر مى مانم و . خنده ام مى گیره از كار خودم و از طرفى دلم نمى خواد كھ پیام دوباره اى بدم 
 . مى دانم كھ بالاخره خوب یا بد، دیر یا زود از او پیغامى مى گیرم

 زنم، لاى دفترچھ ام رو باز مى كنم و مى خوانم كھ بخواھم تفال بانگار
انچھ پایان بخش مرگ ...ً نًبودن...از تو بخاطر نبودنت... بگذر از من و برو كھ من نیز گذشتم 

 احساس است
 ...تمامي من ناتمامي توست و البتھ كھ تمامي تو ناتمامي من 
ستن پیوند با امیرحسین نوشتھ نگاھم مى لغزه روى كلماتى كھ ھمان چند صبح پیش و بعد از گس 

... دلم زندگى و طراوات مى خواھد...حاكى از احساسى گنگ، تیره و غم انگیز در آن روزھا...ام
 بس است این حجم اندوه یكى پس از دیگرى
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چشم ھام رو مى بندم و پتو رو دورم محكم تر مى ...دفترچھ رو مى بندم و روى سینھ مى ذارم 
 ما بھ تنم مى شینھ و چشم ھام گرم تر مى شھاحساس مى كنم سر...كنم

انگار كھ در مزرعھ باشم و گوسفندھا ...خواب صداى یكنواختى كھ مثل زنگولھ...خواب مى بینم 
از عمف خواب بھ سطح مى آم و صدا دوباره و دوباره تكرار مى ...دنبال ھمدیگر گذاشتھ باشند

 ھام رو باز مى كنم و باز تاریكى مطلق رو بھچشم ...این بار آزار دھنده و اعصاب خورد كن...شھ
منشا صداى ..دست بر سر و رو كشیدنى...پلك بر ھم كوبیدنى...چند لحظھ مكث...رو مى شم

در تاریكى از جا ...زنگولھ مانندى كھ در خواب تداعى كننده گلھ گوسفند بود، خودى نشان مى ده
چراغ روشن ...وم، بھ سمت سالن مى رممى پرم و در حالى كھ صداى پھن شدن دفترچھ رو مى شن

  نزدیك تر مى رم و سرى پشت بھ آیفون رو تشخیص مى دم... روشن ماندهصویرىآیفون ت
 رو برمى دارم و با صداى گرفتھ از خواب و تپش قلبى در اثر از خواب پریدن بفرماییدى گوشى
 . مى گم

  برمى گرده سمت من و با دیدن صورت فرزام جا مى خورممرد
 !كجایید؟...خوبید شما...سلام...ناھید خانوم- 
 .نمى فھمم آنجا چھ مى كنھ و چرا آن ھمھ نگرانى در صداى او موج مى زنھ 
 مكث كوتاھى مى كنم و بعد آرام تر و در حالى كھ دست بھ دیوار بالاى آیفون زده ام جواب مى دم 
 ! اینجا؟...شما!...چیزى شده؟...من خوبم- 

 ھ پایین گرفتھ رو تكانى مى ده بینم كھ سرى كمى
عاطفھ و فروزنده بیرون بودن و مثل اینكھ چند بار ھم با شما تماس ...خدا رو شكر كھ سلامتید- 

 ! زنگ زد بھ من كھ شاید خبرى داشتھ باشم...نگران شد...مى گیره اما جواب نمى دادید
 بالا مى ره و نمى دانم عاطفھ كجا مانده كھ انگار شھر دیگرى باشھ و دستش از من كوتاه، ابروھام

 ! اصلا چرا بھ خانھ زنگ نزده بود؟...پیغام داده بھ فرزام
چراغ ھا رو روشن مى كنم و .  خودم مى آم و در حال باز كردن در تعارف مى كنم كھ بیاید بالابھ

نگاھى بھ ساعت دیوارى مى اندازم كھ ھفت و ده دقیقھ رو  .چشم ھام جمع مى شھ از نور چراغ
 ینكھنشان مى ده و دھانم از گذر سریع زمان با مى مانھ و یادم مى آد كھ آخرین لحظات و قبل از ا

 .بخوابم ساعت حدود سھ بعد از ظھر بود
 و برم دستى بھ موھاى آشفتھ ام مى كشم و بھ سرعت آن ھا رو مى بافم تا آنطور ژولیده دور 

  زیپ كت گرم كن رو بالاتر مى كشم و بھ سمت در مى رم. نریختھ باشند
 

  لبخند كمرنگى مى زنھ.  آسانسور باز مى شھ و رو بھ روى من قرار مى گیرهدر
 ! ھمھ رو نگران كردى شما-

  مى كشم تا داخل بیادكنار
 ! ھنمى دونم چرا عاطفھ بھ تلفن خونھ زنگ نزده و شما رو زحمت انداخت- 
 ! مى گفت گویا تلفن خونھ رو جواب نمى دادین و گوشى خودتون ھم خاموش بوده-

  رو مى بندم و بعد از درآوردن كفش ھاش، ھم قدم با او بھ سمت سالن مى رمدر
 ! خودم ھم خوابم برده بود...شارژ تموم كرده بود... گوشى خودم خاموش شده- 

 سالن مى چرخھ بھ سمت من و با دقت بھ چھره ام نگاه مى كنھ كھ احتمالا ھنوز ھم خواب میانھ
 آلود باشھ

فكر كنم نگران باشھ چون من كھ ھنوز خبرى بھش ... خوب مى خواید یھ زنگ بھ عاطفھ بزنید- 
 ندادم



 376 

 سر او گذاشتم با گیجى حركت مى كنم بھ سمت تلفن خانھ و تازه یادم مى آد كھ پیغام دادم و سر بھ 
لبخندى روى لب ھام مى آد و بدجنسانھ فكر مى كنم . و بعد ھم بدون اینكھ جوابى بگیرم، خوابم برد

 . بھ لحن رسمى او و جمع بستن فعل ھا
 خانھ رو كھ ھنوز در حالت زنگ نزدن شبانھ قرار داره، درست مى كنم و شماره عاطفھ رو تلفن

 اش با نگرانى و تشر در گوشم مى پیچھھنوز گوشى رو برنداشتھ صد. مى گیرم
 مُردم و زنده شدم...از دست تو! واى ناھید- 
 !مى خندم و فكر مى كنم دخترك برایم مادرى مى كنھ یا خواھر بزرگ تر شده؟ 
تو كجایى كھ بھ جاى اومدن خونھ و از نگرانى ...ھمین جا رو تخت خودم نشستم مامان كوچولو- 

 ! رو مى فرستى سراغم؟در اومدن، فك و فامیل ھات
 . مى خنده مى زنھ و از آن طرف خط صداى آرام فروزنده رو مى شنوم اما كلمات نامفھومند 
 ! مى بینى چھ فامیل ھاى خوبى داریم-

 دانم كھ در حال عزیز كردن فرزامھ و در عین حال ھنوز خبر از تصمیم قطعى من و جواب مى
 مثبت نداره

 !كجایى عاطى؟- 
  و آرام مى گھآھى مى كشھ 
 پیش نیما بودم...از بھشت زھرا برمى گردیم...تو ترافیك- 
 ساكت مى مانم كھ دوباره مى گھ 
 طفلك من تنھا بود ناھید- 
صداى غصھ دار و بغض آلود او رو حس مى كنم و باز عذاب وجدا براى ھزارمین بار یقھ ام رو  

 مى گیره و دلم مى خواد كھ زودتر قطع كنم
 فرزام اون طرف تنھا مونده... صحبت مى كنیم عاطىبیا خونھ- 
 لحن تعجب زده اش در گوشم مى پیچھ 
 !شوخى مى كنى، الان اونجاست؟- 
 صدام رو پایین تر مى آرم 
 آره، من برم- 
 ! ناھید پسر مردم رو اذیت نكنى ھا...برو..باشھ- 

مى افتم كھ براى او نوشتھ " متاسفم"دوباره یاد كلمھ ...  مى كنم و تماس رو قطع مى كنمخداحافظى
مى بینم كھ نشستھ و روزنامھ وسط ...ھیجان درونم اوج مى گیره و بھ سمت سالن مى رم...بودم

 میز رو سرسرى ورق مى زنھ
  زحمت افتادینشما ھم اینجورى...ببخشید تنھا موندین، داشتم با عاطفھ صحبت مى كردم- 
 از جا بلند مى شھ لبخند مى زنھ اما از پشت ھمان لبخند ھم دلگیرى و ناراحتى كم ھویدا نیست 
  خوب...وظیفھ بود- 

 جیر سورمھ اى رنگى رو از دستھ صندلى مى گیره و تن مى كنھ و شال گردن تیره رو ھم كت
 دور گردن مى اندازه و نگاھم مى كنھ كھ مى گم

 چاى سریع آماده مى شھ...زودىچرا بھ این - 
دست در جیب مى كنھ و گوشى رو بیرون مى كشھ و باز ھمانطور لبخند مى زنھ و سر تكان مى  

 ده
 باید برم خونھ...ممنون- 
فكر مى كنم چھ قدر رسمى صحبت مى كنھ و انگار نھ انگار كھ آن روز آن ھمھ عاشقانھ در  

  نتظار نداشتم كھ آن ھمھ راحت دل بكنھ و باور كنھا...انگار كھ غریبھ اى باشم...گوشم ریخت
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  مى دهادامھ
  فقط شماره آژانس رو اگر زحمت بكشید، ممنون مى شم- 
 

وقتى !... چھ رمزى در سایھ بودن آدم ھاست؟... مى كنم لبخند آمده روى لب ھام رو پس بزنمسعى
د كھ آنطور رو بھ روى من این ھمان مردى نبو...بھ سمت آن ھا مى رى دور و دور تر مى شوند

نگاه ...ناھید، بى انصاف!...حالا با یك جواب نھ شنیدن زده شده یا طاقچھ بالا گذاشتھ؟!...زانو زد؟
نگاھش مى كنم كھ چشم مى گیره و كمى دستپاچھ و در ...كن سر و روى دلگیر و نا امید او رو

  حالى كھ دستى بھ كت و شال گردن مى گیره، بھ سمت در مى ره
 !شماره رو زحمت مى كشید؟-
انگار ...دوست داشتم باز ھم نازم رو بخره...دلم مى خواد شوكھ اش كنم و در عین حال نیش بزنم 

كھ این عطش مورد مھربانى قرار گرفتن، آتش زیر خاكستر شده و ھر باز كھ ضربھ اى از 
باز ھم زانو ...ھنزدیكان مى خورم، سر سختانھ تر سر بر مى آره و باز ھم مھر طلب مى كن

ناھید ببین او امیرحسین ...ھم التماس كن و نازم رو بخر تا بلكھ گوشھ چشمى نشانت بدم باز...بزن
او آن ...او مرد دلخواه و مطلوب زنان با جاذبھ ھاى مردانھ نیست...یكدنده و مغرور نیست

این مرد ...تاین مرد یكپارچھ راستى و مھربانى اس...شخصیت محكمى كھ پناه مى داد نیست
او ...نگاه كھ مى كنھ، با شیرینى چشم ھاش شھد بھ جان مى ریزه...و نگاه مى گیره دستپاچھ مى شھ

ِخود خود یك مرد دوست داشتنى و بى ادعاست آن نیست كھ پر از ادعا بود و بوى ادكلنش زودتر ...ِ
 سینھ زن فك چھار گوش و دندان ھاى قرص و محكم نداره كھ دل در...از خودش مى رسید

  مى گیره، ابروھاش درھم مى شھ و لب ھاش چفت ھم مى مانھپایین سر كھ...بلرزانھ
. دلم از خیالات خودم مى لرزه و احساس محبت عجیبى بھ او، در رگ و پى وجودم مى دوه 

  انگشت ھام رو دور شال پشمى روى شانھ ھام مى پیچم
 !؟ھمیشھ انگار زود و با یھ جواب نھ نا امید مى شى-
 نگاھش رنگ تعجب مى گیره و چینى بھ پیشانى مى اندازه 
 ! متوجھ نمى شم- 

  رو كمى كج مى كنم و چشم مى گیرم از او و باز ھم تلاش دارم تا لبخند رو پنھان كنمسرم
 ! كھ گفتم" نھ"او ... در مورد پیغام چند ساعت پیش صحبت مى كنم- 

  تكان مى ده و خنده آرام و غمناك مى كنھسر
 الان ماه ھاست كھ امیدوارم بودم!...خوب من باید چھ كنم دیگھ؟- 
 !خوب چھ جورى بھ قول خودتون ماه ھا رو صبر كردین اما با یھ كلمھ نا امید شدین؟- 
 نگاه در نگاه من مى گھ 
من ...من اگر مى خواستم نا امید بشم كھ وقتى خبر این بیمارى لعنتى رو مى شنیدم، مى بریدم- 

طورى دارم زندگى مى كنم كھ انگار قراره چھل سال دیگھ ھم زنده باشم، در صورتى كھ مى دونم 
 من...نیستم

مى ...ت ھاشاید براى كنترل لرزش دس...گوشى رو در جیب مى ذاره و دست مى گیره لبھ صندلى 
نگاھم مى ره بھ دست دیگر كھ در جیب ...بینم كھ مى لرزه و دستھ صندلى رو محكم فشار مى ده

 فرو برده
 ! من كسى رو كھ دوست دارم آزار نمى دم- 

 خیره بھ ھم نگاه مى كنیم و من از نبرد با لبخند ناخواستھ دست مى كشم تا خودى نشان ھمانطور
 بده و آرام زمزمھ مى كنم

 ! كسى رو كھ دوست دارم آزار دادم...ما مثل اینكھ من این كار رو كردما- 
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 موج مى زه در فضا و انگشت ھام از اعتراف خودم یخ مى بنده و او ھمچنان در سكوت سكوت
 . نگاه بھ نگاه من قفل مى كنھ

 
الا چھره اى كھ ح...چشم ھایى كھ برق مى زنھ... انگشت ھاش رو روى دستھ صندلى مى بینمفشار

 . دلگیر نیست و چشم ھایى كھ خیره مانده
 لرزان و سرگردانى كھ بین ماندن و رفتن شك كرده، روى لب ھاش مى لرزه و صداش رو لبخند

 صاف مى كنھ
 من گنجایش شاد و پشیمون شدن رو ندارم...خودت بگو یعنى چى ناھید خانوم...این یعنى- 
بند بزن این چینى شكستھ ...ھ تنھایى ھایم رونوازش كن پوست...دست بكش روى غرور شكستھ من 

 خوب بھ دل من راه مى آى و تار تار احساس من رو مى نوازى...دل و احساس رو
 صدام آرام، لرزان و نا آشنا حتى بھ گوش خود من، بلند مى شھ 
 هاما نمى دونستم كھ این ھمھ آزارت مى د...شاید شیطنت...پیغام بعد از ظھر فقط یھ شوخى بود- 
چشم ھاى كسى رو تا آن لحظھ، آن ھمھ . نفس عمیقى كھ مى كشھ رو مى شنوم و سر بلند مى كنم 

 .لبریز و پر از احساس ندیده ام
حسى تیر مى كشھ از نوك بینى من و بھ چشم ھام كھ مى رسھ مى سوزانھ و بھ شكل آب در چشم  

ند ناگھانى رو لب ھام ظاھر لرزش و خیسى رو سر پلك ھام حس مى كنم و لبخ. ھام ظاھر مى شھ
 مى شھ و ناخودآگاه زمزمھ مى كنم

 ببخش- 
صداى ضعیفم كھ بیشتر شبیھ میو میو كردن بچھ گربھ است تا صداى آدمیزاد، در گوشم مى پیچھ  

لب ھاش گشوده مى شھ و دندان ...از عمق احساس و درخشان...و ھمزمان فرزام ھم لبخند مى زنھ
ت مى كشھ و چند بار پلك مى زنھ و من حواسم پى لرزش دست ھا دست بھ صور...ھاش نمایان

 مى ره
 باور نمى كنم...ناھید...باورم نمى شھ- 
نیما ھم چندین بار بار غم رو پیش من سبك كرد و اشك ...بابا گریھ كرد!...مردھا گریھ نمى كنند؟ 

و عمیقا درك نكردم ِاصلا ھیچ وقت ور احساساتى او ر...امیرحسین ھیچ وقت گریھ نكرد...ریخت
 در میام خنده ھا بغض كرده و ھمچنان رو بھ روى ھم...حالا این مرد بغض كرده...و نشناختم

 انگار كھ موجودى مقدس باشم...ایستاده، نگاھم مى كنھ
بھ خودم مى آم كھ بھ سرعت جلو مى آد و یك لحظھ وحشت مى كنم كھ نكند در آغوشم  

نزدیك من مى رسھ و دست ھاى سردم رو در دست ... ندارمآمادگى چنین ماجرایى رو...بگیره
چشم در چشم فشارى بھ ...لرزش دست چپ رو بیشتر از آن دیگرى حس مى كنم...ھاش مى گیره

  مى كنھھانگشت ھام مى ده و زمزم
 رویاست ناھید...مثل خوابھ- 
گوشھ شال بلند ...یك دستم رو ول مى كنھ و باز زانو مى زنھ و من با دھان باز نگاھش مى كنم 

 ِپشمى رو مى گیره و مى بوسھ و بعد زمزمھ ضعیف
 ِدوست دارم ناھید- 
در حالى كھ ھمچنان انگشت ھاش گریھ شده در انگشت ھاى دست منھ و كمى مى لرزه، سر بلند  

 مى كنھ و نگاھم مى كنھ
 تشنھ نذار گوشى رو كھ مشتاق شنیدنھ...بگو- 
  مى شینم روى زانو 
 اون فقط یھ شوخى احمقانھ بود...جوابم مثبتھ...فرزام...شدمھیجان زده -
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غرق مى ...مى لرزم...دست ھاش رو دو سمت سر من مى ذاره و بھ چشم ھام نگاه مى كنھ 
نھ تنھا احساسات خودم بلكھ از دیدن آن ھمھ احساس در نگاه او، گلولھ ...از شدت احساس...شم

ناه آن ھا كش مى آد و شورى عواطف رو بر لب ھام گلولھ اشك ھام جارى مى شھ و لب ھام در پ
 . كنم مزه مزه مى

 ھاش مھربانانھ روى پیشانى من مى شینھ و نفسم آه وار روى لب ھام رھا مى شھ و چشم ھام لب
 . بستھ

 
 نگاھش بھ دنبال نگاھم مى گرده...  اش نجیبانھ بر پیشانى من مى شینھ و عقب مى كشھبوسھ

 ! انگار خواب مى بینم ناھیدم- 
پر مى شم از لذت و حس خوب و .  در نگاه او زنجیر شده و گوش ھام میم مالكیت مى شنوهنگاھم

خنكى كھ مثل نسیمى كھ از دریا بلند شده باشھ، بھ جانم مى شینھ و نوازش مى ده قلب مشتاق و 
 . رنجدیده ام رو

 !مى دونى چى مى گم؟...ه باشمامیدوارم اشتباه نكرد...امیدوارم...من ھم-
 سر تكان مى ده و پشت دستم رو مى بوسھ 
 !بھت قول مى دم كھ اشتباه نكردى اما ممكنھ رفیق نیمھ راه باشم، مى دونى؟- 
این دست ...این چشم ھاى دوست داشتنى و نگاه كردم...از حالا دلتنگ یك وقتى ندیدن او مى شم 

 !ه رو دیگر نبینم؟ھاى مھربانى كھ بوسھ بر دست ھام زد
 بى منطق و سر تا بھ پا احساس زمزمھ مى كنم 
 حرف رفتن نزن...نھ، نگو...نھ- 
 انگشت ھام رو روى لب ھاش مى ذارم و گونھ ھام بیشتر و بیشتر خیس مى شھ 
 اى كاش خیلى قبل تر مى دیدمت...حیف...ناھید چرا زودتر تو رو ندیدم- 
 ! شاید ھیچ كدوم ما انقدر زخم خورده و تنھا نبودیم...شاید اون موقع مثل الان نبود- 

   تار رو رو از كنار سرم بھ پشت مى رانھچند
 مھم اینھ كھ حالا ھستیم...شاید-
سر تكان مى دم و لبخند مى زنم و حسى گرمى زیر پوست من مى دوه وقتى انگشت ھاش رو  

 روى گونھ ھام و در حال پاك كردن اشك ھام حس مى كنم
 من باید برم...نكن قربونت برمگریھ - 
در حالى كھ با كمى شرم و حسى تازه، دستم رو . ھنوز لبخند جمع نشده، حرف از رفتن مى زنھ 

 روى دست او گذاشتھ ام، با تعجب مى پرسم
 !چى شد، كجا؟- 
از من فاصلھ مى گیره و در ھمان حال كھ ...بلند مى شھ و من ھم ھمراه او از جا كنده مى شم 

 ھم نوك انگشت ھاى ما در تماس با ھم ھستند، نگاھم مى كنھھنوز 
 برم خانوم...دیگھ بیشتر موندن بھ صلاح نیست- 
 لبخند گرمى بھ چھره من مى پاشھ و چند لحظھ معناى كلمات رو نمى فھمم 
 فكر نمى كنم عاطفھ حالا برسھ- 
 و بعد مثل بچھ ھا مى گم 
 ! زوده...نرو- 

او ...دلم مى خواد بیشتر بشناسمش...دلم مى خواد بگوید و من بشنوم... مى خواد بیشتر بمانھدلم
نھ كسى رو ناخواستھ و بى ...فرزام رو بیشتر بشناسم، نھ فامیل عاطفھ و برادر فروزنده رو...رو

 نھ حتى مردى كھ تجربیات مشترك در جلسات...منظور باعث و بانى دردسر ھاى زندگى من بود
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باید پا در كفش آنھا كنى و با آن قدم ... از دور قابل قضاوت كردن نیستندآدم ھا...مشاوره داشتیم
از دور گرگ، گوسفند مى نماید و گاه بره ...بردارى تا سر سوزنى آن ھا رو درك كنى و بشناسى

 تا ھمكلام و ھمراه نشوى، خمیره وجودى انسان ھا رو درك نمى كنى...اى معصوم، گرگ
سوال ھاى پیش پا افتاده بپرسم و جواب ھاى ساده تر ... كنمدلم مى خواد باز ھم زنانگى 

دلم مى ...دلم مى خواد بماند و از زمین و زمان برایم بگوید!...بپرسم چاى مى خورد؟...بگیرم
 ھیچ وقت بودن او تمام نشود...خواد ھیچ وقت نرود

 دست از دست من جدا مى كنھ 
 مى خوام...بھ خاطر عاطفھ نیست- 
 سر پایین مى اندازه و طرح لبخند شرمگینى رو مى بینم كھ روى لب ھاش بازى مى كنھ 
 باید برم...نمى خوام كار اشتباھى كنم...مى خوام حرمت نگھ دارم- 
سر كھ بلند مى كنھ نگاھش در نگاھم مى رقصھ و من تمام تنم گرما مى شھ و حسى  

 ...سلام اى عشق...یكرنگ...ناب...تازه
 ! این نكتھ بھ تكرار بگو! اي خوب من تو ھم،  
 ،این دلاویزترین حرف جھان را، ھمھ وقت 
 ! نھ بھ یك بار و بھ ده بار، كھ صد بار بگو 

 ! ؟ را از من بسیار بپرس» دوستم داري  « 
 ! را با من بسیار بگو» دوستت دارم  « 

  فریدون مشیري 
 
 

ه، در خاموشى مطلق و شانھ بھ شانھ بھ  كھ سر انگشت ھام رو گرفتھ و نوازش مى دھمانطور
لبخند مى ...دستم رو رھا مى كنھ و در حال پوشیدن كفش نگاھم مى كنھ و من ھم. سمت در مى ریم

كفش مى پوشھ و من بى پروا جلو ...گاھى سكوت پر معنا تر از ھر كلامى مى شھ...زنم و او ھم
دو سمت یقھ رو مى ...رنگ مى برم و دستم رو با لبخندى بھ سمت كت نرم سورمھ اى ممى كش

شال گردن رو صاف مى كنم و چشم ھام بالا مى آد و انگار كھ در چشم ...گیرم و مرتب مى كنم
نگاه براقش در نگاه من مى خنده و دستم مى مانھ روى شال ...ھاش صدھا فانوس روشن شده باشھ

  م، حس محبتى قلبم رو تكان مى ده پسر بچھ ام رو آماده بیرون فرستان از خانھ كنھانگار ك...گردن
 ! سخت ترش نكن-

  ھاى لب ھام از بازى لبخند مى لرزهگوشھ
 !چى رو؟- 
 خم مى شھ سمت من و دست روى دست ھام كھ بھ شال او گیر كرده مى ذاره 
مھار خودم رو كھ حرمت نگھ دارم و بغل نكنم و ...شاید ھم كنترل كردن خودم رو...رفتن من رو- 

 برم خونھبا خودم ن
نفس در سینھ ام حبس مى مانھ و چشم مى گیرم و نگاه بھ یقھ پیراھن خاكسترى او مى دوزم كھ از  

  زیر پلور سرمھ اى رنگ بیرون آمده
بعد ھم قایمت كنم تو یھ چراغ جادو، تا ھمیشھ اونجا باشى و بھ جاى غول چراغ جادو بشى گل -

ن و بگى در خدمت گذارى حاضرم، من بیام و دست ولى بھ جاى اینكھ تو بیاى بیرو...چراغ جادو
 !بكشم روى چراغ و بپرسم سرورم، امرى نیست؟
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رد شوخى و خنده رو از صداى او حس مى كنم و با گفتھ ھاش و تغییر مسیر صحبت، ھوشمندانھ  
چشم ھام بالا مى آد و در . از موقعیت فوق احساسى و حساسى كھ در آن بودیم، فاصلھ مى گیره

  رداشتن دستم، از او كمى فاصلھ مى گیرم و مى خندمحال ب
 ! جدى مى گم...نخند ناھید خانوم-

 مى خندم و او ھم در حال خندیدن، ھمانطور كھ نگاھم مى كنھ، دگرگونى نگاھش رو مى بیشتر
مى بینم كھ چھره ام رو ریز بھ ریز و با اشتیاق نگاه مى كنھ و بعد ...بینم و تبدار بودن آن ھا رو

 گھانى و در حالى كھ گوشى رو از جیب بیرون مى آرهنا
 !شماره آژانس رو بھ من مى دى عزیزم؟- 
گفتن پر مھر مى گیرم و بعد از یك ربع و آمدن تاكسى تلفنى، با " عزیزم"حس خوبى از آن  

 . خداحافظى روانھ خانھ مى شھ
بعد از مدت ھا چشم ھام ... رو پشت سرم مى بندم و بعد از مدت ھا و از عمق وجودم مى خندمدر

رو روى ھم فشار مى دم و در ھمان حال كھ بھ در تكیھ داده ام سرم رو بالا مى گیرم و نفس گرمم 
 بگذار بگویم براى اولین بار عشق رو...صبر كن...نھ...دوباره عاشق شدم...رو بیرون مى دم

تازه ...اى مادى جداستحساب عشق و عاشقى از آینده نگرى و حسابگرى ھا و سود... كردمتجربھ
در مھر فرزام غرق شدم و با مردن و ...براى اولین بار و بى فكر چھ مى شود ھا...عاشق شدم

 ذوب شدن در آن احساس ناب، جان دوباره گرفتم
تا زمانى كھ عاطفھ بیاد در ھپروت سیر مى كنم و لحظھ لحظھ ھا رو دوباره و دوباره مزه مزه  

ست ھام رو نگاه مى كنم و روى گونھ ھاى داغم مى ذارم و یاد گرماى مثل دیوانھ ھا د...مى كنم
انگار با بالارفتن سن و حجم تجربھ ھاى تلخ و شیرین زندگى قدرت ...دست ھاى او مى افتم

حسى كھ بھ فرزام ... من ھم بیشتر شده و گنجایش وجودم از درك عشق و عاطفھ بیشتراساحس
لھ اى از گیجى و نمى دانم ھاى شروع رابطھ با امیرحسین دارم، گذشتھ از شدت و كیفیت، در ھا

 . انگار ھمھ چیز بھ روشنى روز و بھ شفافیت آسمان یك روز بھاریھ...نیست
 
 

  تخت دراز مى كشم و تا گوشى رو دست مى گیرم، پیغامى از فرزام مى آدروى
تمام بعد از ظھر تا ھمین ...خواستم بگم شب بھ خیر...دیر وقتھ و احتمالا خوابى خانوم خانوما- 

 از خوشحالى فقط دور خودم چرخیدم و تو بیدارى ھم رویا دیدم...الان رو بھ یادت بودم
دم در بیدارى رویا دی...من ھم تمام این چند ساعت رو با چشم ھاى باز خوابیدم!...؟٠مگر من ندیدم 

امید گرفتھ ام و حس ...ِتو گویى دوباره و از سر زنده شده ام و نفس مى كشم...و بھ زندگى برگشتم
 . ِخوش شادى و سرزندگى زیر پوستم دویده

 ! سلام...بیدارم و تو بیدارى رویا دیدم-
   بینم كھ در حال نوشتھ و چند لحظھ بعدمى

ر بھترین و قشنگ ترین خبر زندگى من بعد از جریان بیمارى این خب...سلام بھ روى ماھت-
مى خوام لحظھ بھ لحظھ از زندگى لذت ...ناھید تا وقتى كھ ھستم دیگھ غصھ اى نداشتھ باش...بود

 ببریم
 قلبم دوباره بھ تپش مى افتھ و گلوم رو بغض خوشى مى گیره- 
 !  عاشق شده اممن اولین باره كھ...این اولین باره...باور نمى كنم كھ عاشق شده ام...فرزام- 
من این ...حس عجیبیھ...بھت گفتم كھ دوست دختر زیاد داشتم اما براى من ھم اولین باره...ناھیدم-

! گفتم كھ گوش كن با لب خاموش سخن مى گویم با تو...احساس رو ماه ھاست كھ با خودم مى كشم
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 انیھھر ث... ھر لحظھناھید...بعد از این ھمھ مدت پاسخم دادى بھ نگاھى كھ زبان من و توست...
 اون چشم ھاى كشیده و سیاه...چشم ھاى قشنگت تو خاطر منھ

گونھ ھام گرم مى شھ و مثل دختر ھاى كم و سن و سال رنگ مى دم و با كلمات او رنگ مى  
 گیرم و دل بھ دریا مى زنم

 گلولھ تمام این مدت، حتى وقتى مى خواستم تصمیم بگیرم اون دو تا...چشم ھات جادو مى كنھ- 
 عسلى جلوى نظرم بود

گوشى رو روى سینھ ام فشار مى دم و چشم ھام رو در تاریكى مى ...مى نویسم و مى فرستم 
 . لحظھ بھ دقیقھ نرسیده گوشى شروع بھ لرزیدن مى كنھ و مى بینم كھ در حال زنگ زدنھ...بیندم
 اب مى دم رو عمیق بیرون مى فرستم و با دست ھاى یخ زده و قلب پر تپش حونفسم

 !مثل پسر بچھ ھا شدم، نھ؟- 
 َصداى بم و آرام او و خنده اى گرم گوشم رو مى نوازه و زمزمھ مى كنم 
 ! اگر تو پسر بچھ باشى، من ھم دختر بچھ شدم- 

  ھم مى خنده و فكر مى كنم كھ دیگر خبرى از آن خنده ھاى عصبى و پر تنش نیستباز
 ناھید... ھنوز بیست و پنج سال ھم ندارهیھ دختر دوست داشتنى كھ...خوب ھستى- 
 لبخند مى زنم و ادامھ مى ده 
 !قدم بعدى چیھ؟- 
نھ خانواده درست و ...ھم او مى داند و ھم من...جواب نمى دم و در سكوت چشم ھام رو مى بندم 

درمانى دارم كھ من رو از آن ھا خواستگارى كنھ و نھ علاقھ اى بھ تكرار مكررات بى معنا 
با اینكھ ھیچ وقت جشنى براى من گرفتھ ...دلم مى خواد بى تشریفات بر سر زندگى ام برم...دارم

گرفتار تصورات ...چھ بھتر كھ براى امیرحسین رخت سفید نپوشیدم... و لباس سفیدى تن نكردمشدن
 !و توھمات اشتباه با رخت سفید بھ خانھ شوھر رفتن و با كفن سفید بیرون آمدن نشدم

 بود، مجبورت مى كردم كھ بیاى خواستگارىاگر نیما - 
 ھر دو مى خندیم و ملایم و پر نوازش مى گھ 
جون بخواه !...الان و تو این شرایط برات چھ كنم؟...با تمام وجود و از تھ قلب...خودم مى اومدم- 

  خانوم خانوما
 

دا مى  آن بعد از ظھر فروزنده تماس مى گیره و ھیجان زده من رو عروس خانوم صفرداى
از تك برادر داشتن مى گھ و در دل مى گم ...بغض مى كنھ و من ھم...ذوق زده شده و من ھم...كنھ

از مامان و بابا كھ سوال مى كنھ، چند لحظھ لب ھام ...نیماى من ھم تك پسر خانھ بود...كھ مى دانم
ب سر زبانم مى آد عاق...واژه ھا در ذھنم النگ و دولنگ بالا و پایین مى شوند... ھم مى مانھوىر

كھ ترجیح مى دم در ھمان خانھ كھ یادگار نیماست و حرمت خانھ برادر رو داره، آن ھا رو بپذیرم 
كنارم  تنھا بھ داشتن عاطفھ در...و تنھا آشنا و فامیل من نھ بزرگترى باشھ و نھ پدر و مادرى

كسى كھ با ...شیدمدخترى كھ لحظھ لحظھ با ھم و بھ یاد عزیزمان زجر ك...راضى و خوشنودم
وجود كمى سن و بى تجربھ گى در زندگى، با تمام وجود كنار من ایستاد و با وجود غمى كھ از 

دخترك حتى بھ مادر من كھ ...دورى نیما مى كشھ، سر سوزنى نیش نزد و من رو مقصر ندانست
ھ تا پس كھ گفت... كار او نوش دارو بعد از مرگ سھراب بوده ھم بھ خاطر من پشت كردشھھمی

رگ و پى كھ پوسید و تو رو ھم تا مرز پوسیدن و فنا برد، !...مرگ باید وصل بھ ریشھ ھا باشیم؟
 با كند و دور انداخت!...بھ چكار مى آد؟
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ھر دو خوشحالیم و در عین حال مى دانیم كھ جاى خالى نیما سخت ...خانھ بوى زندگى مى گیره 
عاطفھ آھنگ ھاى شاد عروسى ... و كارو مى كنیمبھ روى خودمان نمى آریم و آب.. .حس مى شھ

 . ِمى ذاره و مرتب و با شیطنت بیخ گوش من كل مى كشھ و بھ خنده ام مى اندازه
.  دقیقھ بھ ھفت شده اما من ھنوز سر و روى كسى رو ندارم كھ بھ خاستگارى اش مى آیندبیست

 . ن وارد اتاق مى شمعاطفھ مى ره تا لباس عوض كنھ و من ھم بھ دنبال لباس عوض كرد
او رو دوست ... وراى زیرین ترین لایھ ھاى احساس بھ خوب بودن پیشامد ھاى آینده ایمان دارماز

دارم و حس خوشبختى دارم اما وقتى بھ آینده نامعلوم فرزام فكر مى كنم، مشتى قلبم رو فشار مى 
 . ده و احساسم رو مى چلانھ

  آینده مى ایستم و زمزمھ مى كنمجلوى
 آرى آغاز دوست داشتن است 
 گرچھ پایان راه ناپیداست 
  من بھ پایان دگر نیندیشم 

   ھمین دوست داشتم زیباستكھ
 مى شم روى میز كار نیما و از درون آینھ كوچك بیضى شكل بھ خودم نگاه مى كنم و لبخند مى خم
 زنم

از بس سر وقت و دقیقھ این ...ناھید این ھا اگر خودشون ھم بخوان دیر بیان، علیرضا نمى ذاره- 
 ! بدو یھ ربع وقت داریم...داداش من

صندل .  عجلھ بھ سمت كمد لباس ھام مى رم و پیرھن گلبھى رنگ و جین آبى رو بیرون مى كشمبا
ھاى مشكى و پاشنھ دار رو از جعبھ بیرون مى آرم و موھاى پیچیده در حولھ ام رو تكانى مى دم و 

 .  مى ریزم تا بعد از مدت ھا دست بھ سر روى خودم بكشمكیف لوازم آرایشم رو بیرون
صورت نقاشى نشده ... چشم رو روى پلك مى گذارم تا خطى بكشم اما یاد گفتھ فرزام مى افتممداد

ِبھ خود در آینھ ام لبخند مى زنم و بھ كمى سرخ كردن گونھ و رژ لبى بھ رنگ پیرھنم اكتفا مى ...ام
 آن تلاى شانھ رو سشوارى مى گیرم و تل مشكى رنگ ساده اى زینموھاى كوتاه شده تا با. كنم

 . مى كنم
  اتاق بیرون مى آم و با خنده و بلند مى گماز
 ! دیدى من زودتر آماده شدم عاطى خانم- 

 مثل ھمان روزھا كھ نیما سر بھ سر او مى گذاشت... غش مى خندهغش
 ! بابا مثلا عروسى، یھ كم لفت بده نانا- 
 

بھ خود آراستھ در آینھ ام لبخند مى زنم .  آینھ قدى سالن مى ایستم و خودم رو برانداز مى كنمجلوى
و فكر مى كنم كھ حتى یادم نمى آد كھ آخرین بار چھ وقت بھ خودم رسیدم و موھام رو سشوار 

 . كشیدم
 ھمانطور  فكر چند تكھ طلایى مى افتم كھ از زمانى كھ وسایلم رو از خانھ امیرحسین آوردم،بھ

شاید بھ این دلیل كھ یاد آن روزھا كھ در ...دست نخورده مانده اند و سراغى از آن ھا نگرفتھ ام
 . خوشى ھا استفاده مى شدند رو در خاطرم زنده مى كنند

 سمت اتاق مى رم و از كشو جعبھ طلاھا رو بیرون مى كشم اما ھر چھ دنبال گوشواره ھاى مى بھ
جعبھ رو روى تخت وارونھ مى كنم و گوشواره ھا رو از بین آن ھمھ طلا  .گردم، پیداشان نمى كنم
 . و بدلیجات پیدا مى كنم
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 رو برمى دارم تا دوباره ھمھ رو سر جاى خود بریزم كھ پاكت سفید رنگى رو مى بینم كھ جعبھ
پاكت رو بیرون مى كشم و یادم . جعبھ آن رو قاب كرده و گوشھ ھایش زیر درز جعبھ گیر كرده

 . نمى آد كھ پاكتى رو در این جعبھ گذاشتھ باشم
  عاطفھ رو از كنار چھارچوب در مى شنومصداى

 من برم آشپزخونھ...الان مى رسن ھا! نانا حاضرى؟- 
 كاغذى رو از پاكت بیرون مى كشم و با حواس پرتى مى گم 
 مى آم...حاضرم...باشھ- 
م و دست خط امیرحسین و شروع نوشتھ با عاطفھ مى ره و من كاغذ چھار تا شده رو باز مى كن 
 . جلوى چشم ھام مى رقصھ" سلام ناھید"

مات مى مانم و شروع بھ خواندن مى كنم كھ زنگ در زده بھ ... اى دو صفحھ اى و طولانىنامھ
 صدا در مى آد و عاطفھ خندان بھ سمت من داد مى زنھ

 ! عاطى داماد اومد، برو اندرونى- 
سر صبر و ... و فكرم سخت مشغول دانستن محتویات نامھ است اما نھ حالا لبخند ھم نمى زنمحتى

 . در سكوت
 رو رھا مى كنم روى تخت و با فكرى درگیر كلمات در آن نامھ، با عجلھ از اتاق بیرون مى كاغذ

 . رم
فروزنده در حال .  باز شدن در آسانسور رو مى شنوم و در چھارچوب در قرار مى گیرمصداى

با عاطفھ ست و فرناز ھم كنار آن ھا ایستاده و با دیدن من، ھر دو لبخند مى زنیم و دیده بوسى 
 . احوالپرس ھم مى شیم

 گرم در آغوشم مى كشھ و گونھ ام رو مى بوسھ و من نگاھم بھ فرزام مى افتھ با دستھ گلى فروزنده
 مى رسم كھ دست با علیرضا دست مى دم و بھ فرزام. پر از گل ھاى اركیده و چشم ھایى رقصان

 دراز مى كنھ بھ سمت من
 سلام ناھید خانوم- 
 و چشمكى شیطنت آمیز مى زنھ و دستم رو فشار مى ده 
 ! چھ گل ھاى قشنگى...خوش اومدین- 

  گل رو بھ دست من مى ده و با نگاه تبدارى در حال از نظر گذراندن چھره من، مى گھدستھ
 ! این ھمھ ساده و در عین حال زیبا...نھ بھ قشنگى گل ناھیدى كھ رو بھ روى من ایستاده - 

 در جاى خود شروع بھ بالا و پایین پریدن و غش و ضعف مى كنھ و انگار كھ مى خواد سینھ قلبم
از سر احساس و گرماى شرم، وزن مى گیره ...حس مى كنم پلك ھام سنگین مى شھ. ام رو بشكافھ

گینى مى كنھ و در حال دزدیدن نگاھم، لبخندى مى زنم و مى چرخم سمت در و ھمزمان و سن
بھ درگاھى نرسیده، گرماى دست او رو پشت كمرم حس مى كنم كھ من رو بھ ...مى گم بفرماییدى

  جلو مى رانھ
  بفرمایید شما-

ندگى ھمچنان  دارم تا دنیا دنیاست گرماى دست ھاش رو پشت كمرم حس كنم و بدانم كھ زدوست
 . ادامھ داره و دیگر قرار بر تنھا ماندن و اندوه گذشتھ ھا رو خوردن نیست

 
 رو از فرزام مى گیرم و مى خوام بھ آشپزخانھ و دنبال گلدان برم كھ عاطفھ بین راه مى آد و گل

  دستھ گل رو از دستم مى گیره
 ! تو برو پیش مھمون ھا...من مى ذارم نانا-
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 و دستى روى شانھ اش مى زنم و با خنده بھ سمت سالن مھمان خانھ مى رم و  و ابرو مى آدچشم
وارد كھ مى شم ھر كس كلمھ یا جملھ تعارف آمیزى مى گھ بھ جز . صداى آرام صحبت مى شنوم

فكر مى كنم چھ در وجود این دختر ھست كھ . فرناز كھ در سكوت مثل میخ نشستھ و زل زده بھ من
شایند مى كنھ و باعث مى شھ تا آن ھمھ زیبایى زنانھ وجود او بھ چشم او رو نچسب ناخو آن ھمھ

 . نیاید
 ناھید جان نمى دونى چقدر خوشحال شدم كھ این وصلت قراره سر بگیره-
دختر كم سن و سالى نیستم كھ در موقعیت ازدواج فرمایشى و ...با تمام وجود...لبخند مى زنم 

چاى نمى آرم كھ سر تا بھ پام رو ...استگارى رسمى نیستخو...برنامھ ریزى شده قرار گرفتھ باشھ
 وجب نگاه كنند و شبیھ اسب فروشى باشم كھ تعداد دندان ھام رو بشمرند و قد و بالام رو وجب بھ

دو نفر انسان بھ بلوغ جسمى كھ ھیچ، بھ بلوغ روحى و احساسى رسیده ایم كھ اولین ...ارزیابى كنند
 دگى عاشقانھ رو رقم مى زنیمقدم تشكیل خانواده و شروع زن

  فروزنده بھ فرزام نگاه مى كنھ و چشم ھاش رد اشك مى گیره 
امیدوارم خوشبخت بشید و ھیچ كدومتون دیگھ بھ گذشتھ ھا ...داداشم خیلى دوست داره ناھید جان-

  فكر نكنید
ن لحظھ، با  تكان مى دم و تحت تاثیر جو احساسى كھ در آن ھستیم، بغض گلوم رو مى گیره و آسر

نگاه از . خلوص و از اعماق قلبم آرزى مى كنم كھ زندگى با دوام و طولانى با فرزام داشتھ باشم
 و هفروزنده مى گیرم و بھ فرزام نگاه مى كنم كھ لبخند روى لب ھاش نیست اما چشم ھاش مى خند

با نگاه خود بدون ھیچ حركتى ...بى ھیچ تماس جسمانى...بى كلام...انگار كھ نوازشم مى كنھ
 . احساس بھ جان من مى ریزه و قلبم رو نوازش مى كنھ

   پاى عاطفھ مى آد و ھمزمان صداى شوخ علیرضا بلند مى شھصداى
 من موندم این وسط خانواده عروس باشم یا داماد-
 خم مى شھ در حال باز كردن پوس شكلات كوچكى، مى خنده و جو احساسى ناپدید مى شھ 
 !ه داماد دیگھ، این كھ سوال ندارهعلى جون خانواد- 
فرناز چشم ھاش رو درشت كرده و بھ علیرضا نگاه مى كنھ كھ عاطفھ در حال گذاشتن گلدان مى  

 گھ
 ! این كھ دیگھ فكر كردن نداره، چون من خواھر عروسم خوب...دادشم خانواده عروسھ...نخیر- 

ت از این دختر بدم مى آید و دل خوشى  مى خندند حتى فرناز و من فكر مى كنم كھ شاید بى جھھمھ
اگر بنا بھ پاك كردن گذشتھ در ذھنم باشم، پس باید متعلقات آن گذشتھ رو ھم از ذھنم پاك . ندارم

و  این دختر با مو سیاه با ھایلایت ھاى زرشكى و چشم ھاى درشت كھ رنگى میان عسلى...كنم
قراره كھ عمرى رو با این خانواده سر قھوه اى دارد، حالا خواھر ھمسر من بھ حساب مى آد و 

 . كنم
 مى كنم و لبخندى سرسرى بھ او مى زنم و صحبت ھا ادامھ پیدا مى كنھ و من فكرم ھر نگاھش

 . چند دقیقھ یك بار بھ سمت نامھ اى كشیده مى شھ كھ در جعبھ ام پیدا كرده بودم
 

 اى مى كنھ و رو بھ  بھ زمان عقد و چطور بودن مراسم مى كشھ و فرزام تكرسرفھصحبت
 فروزنده مى كنھ كھ ھیجان زده در فكر تھیھ و تدارك جشنھ

ھر چى ...فروز جان از طرف خودم بگم كھ قضیھ جشن و باقى مسائل بھ عھده ناھید خانومھ- 
 ریش و قیچى دست خود شما دو نفر...بگھ، بھ دیده منت

ه مى كنھ و با لبخندى كھ مى زنھ چند سر مى چرخانھ و ھمانطور كھ پا روى پا انداختھ بھ من نگا 
 چین دوست داشتنى گوشھ چشم ھاش مى افتھ و من ھم با چھره گر گرفتھ نگاھش مى كنم
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 ! رو نكرده بودى این ھمھ زن ذلیلى- 
 علیرضا نگاه مى كنم كھ دنبالھ این حرف چشمكى روانھ فرزام مى كنھ و شكلاتى در دھان مى بھ

 ذاره كھ فروزنده با ھمان لحن شیرین مھ حالا چاشنى اخم داره نگاھش مى كنھ
 !چھ خبرتھ...على چقدر شكلات مى خورى- 
 ! فرزام خدایى با نگین این ھمھ بذل و بخشش بھ خرج ندادى ھا- 
كشیدن گذشتھ، سكوت آزار دھنده اى بر فضا حكم فرما مى شھ و من نگاھم بین آن ھا چرخ  پیش با

مى خوره و روى صورت لبخند پریده فرزام فرود مى آد كھ نگاھش سرد و نافذ بھ نگاه خواھرش 
 . چنگ مى اندازه

لبخند ادامھ  بلند مى شھ و نارنگى در بشقاب مى ذاره و دوباره مى نشینھ و با خونسردى و فروزنده
 مى ده

چھ بھتر كھ پاى مردھا بھ این مراسم و تھیھ و تدارك باز نشھ كھ نظر دادنشون فقط ...خوب پس- 
 ! مایھ گرفتاریھ

  مى كنھ و چشمك مى زنھ كھ بھ خودم مى آم و لبخند نیم بندى تحویل او مى دمنگاھم
 خودمونى رو بیشتر ترجیح یھ جشن...راستش من علاقھ اى ندارم كھ مراسم بزرگى گرفتھ بشھ- 

 مى دم تا
 !ناھید جون با دكتر كھ ازدواج كردى ھم مراسم نگرفتین، نھ؟- 
سرم رو بر مى گردانم و بھ فرزام نگاه مى كنم كھ خونسرد و راحت در حال پوست كندن پرتقال،  

 . در مراسم خواستگارى برادرش، گذشتھ رو پیش مى كشھ و نمك بر زخم مى پاشھ
كنم و حس مى كنم كھ این گفتھ ھا و سكنات چندان ھم بى منظور نمى توانند  مى نگاھش

 . چشم ھاى درشت حالا موذى شده اند و آزار دھنده تر از پیش...باشند
  از آنكھ لب باز كنم، صداى فرزام با لحنى ھشدار دھنده سكوت سالن رو مى شكافھقبل

 ! فرناز- 
 !جونم داداش؟-
رشت تر كرده و معصومانھ زل زده بھ فرزام كھ ھمچنان در سكوت مى بینم كھ چشم ھا رو د 

 . فروزنده لبخند دستپاچھ اى مى زنھ و عاطفھ با اخم بھ فرزام نگاه مى كنھ. نگاھش مى كنھ
 سر رو در گوشى فرو مى بره و من جتك سرفھ اى مى كنم تا صدام رو صاف كرده باشم علیرضا

 و با خوشرویى ساختگى جواب مى دم
 ھ فرناز جان، فرصت نشد كھ جشنى بگیریمن- 
فرقى نداره كھ ازدواج ...ایشا این بار جشن مى گیرى و جبران مى شھ عزیزم...آره شنیده ام- 

 ! چندم باشھ
 میوه خورى رو در بشقاب رھا مى كنھ و خونسرد و انگار نھ انگار كھ چیزى گفتھ باشھ، چاقوى

و من ھمچنان در حال نگاه كردن بھ انگشت ھایى كھ آرام شروع مى كنھ بھ پره پره كردن پرتقال 
 اىو با طمانینھ پره ھاى پرتقال رو از ھم جدا مى كنھ، بھ گفتھ ھاى او فكر مى كنم و ھمزمان صد

 فروزنده بلند مى شھ
 ! خوب من مى گم مجلسرو بندازیم براى شب یلدا، چطوره ناھید جانم؟- 

پى مھنا و تفسیر جملھ ھایى مى گرده كھ از زبان دختر  اطراف رو مى شنوم اما فكرم صداھاى
از فرزام، ...ھر كس چیزى مى گھ و لحن شاد صداھا رو مى شنوم اما لب ھام چفت شده. شنیدم

مگر برادرش !...قصد یادآورى ازدواج دوم بودن من رو داره یا كھ چھ؟!...فروز یا عاطفھ شنیده؟
داردى كھ گفت یعنى شوھر اول من برایم جشنى نگرفت و فرقى ن!... كھ ازدواج مى كنھ؟اولیھ بار
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چرا تا ...حساسیت بھ خرج نده...ناھید متھ بھ خشخاش نذار!...حالا برادر او این كار رو مى كنھ؟
 !مى خوام دلم رو با این دختر صاف كنم، یھ پیشامدى تصمیم من رو تغییر مى ده؟

 گفتم كھ نظر من نظر ناھید خانومھ- 
 ! شب یلدا خوبھ؟ناھید جون- 
 بھ خودم سیخونكى مى زنم تا لبخند بر لب ھام بیاد و از فكر و خیال بیرون مى آم 
من ترجیح مى دم بریم محضر و بعد ھم یھ دور ھمى ...اما نظرم عوض شد...بلھ...خیلى ھم خوبھ- 

 براى شب یلدا داشتھ باشیم
چھ . اھش رو بھ فرناز مى دوزهپیشانى فرزام چینى مى خوره و خنده اى عصبى مى كنھ و نگ 

 ! خوب كھ از عمق احساس و راز دل من نگفتھ آگاه شدى
 

 سكوت رو مى شكنھ و با لبخندى كھ مردد در رفتن و ماندن مانده، چشم از فرزام مى گیره فروزنده
 كھ خیره شده بھ فرناز

پس تو این ھفتھ دیگھ ...خوب حالا من و تو در مورد چند و چوند مراسم بعدا صحبت مى كنیم- 
 الھى قربونت برم...خودتون براى آزمایش و حلقھ و این حرف ھا برید

 . بلند مى شھ و با نگاه لبالب و صورت چین خورده از بغض بھ سمت من مى آد و بغلم مى زنھ 
نكند تو ھم مثل من بھ پایان فكر مى !... چھ این ھمھ بغض آن ھم در مراسم خواستگارى؟براى
من مى ...ببین این مرد چھار ستون تن و بدن این مرد قرص و محكمھ...نھ...نكند كھ تو ھم...كنى

 رىعزیز، مادر بابا ھمیشھ مى گفت تا اون بالاى س...خوام با ھزار امید آرزو با فرزام شروع كنم
چھ برسھ بھ نبودن این مردى كھ این روزھا این طور با ...خواد، یك برگ ھم از درخت نمى افتھن

 . مھربانى و عشق من رو بھ زندگى دلگرم كرده
 این فكرھا نیرو مى گیرم و در حالى كھ از بالاى شانھ فروزنده نگاھم بھ فرزامھ كھ لبخند ملیحى با

 نده مى زنمداره و چشم ھاش لبالب شده، بھ پشت فروز
  از اینكھ عضو خانواده مھربون شما مى شم خیلى خوشحالم...فروزنده جان من ھم خیلى خوشحالم- 

ِ ام رو مى بوسھ و عاطفھ از جا مى پره و با خوشحالى كل مى كشھ و علیرضا چند دست گونھ
 . كوتاه مى زنھ و با خنده رو بھ فرزام مبارك باد مى گھ

تنم دان دان مى شھ و مثل گربھ موھاى تنم خلاف جھت خواب آن ھا مى  مى ایستیم و من تمام ھمھ
 . ایستند و نگاه بھ نگاه فرزام مى دوزم

 باز با خوشحالى كل مى كشھ و خانھ نیما بعد از مدت ھا رنگ شادى مى گیره و جاى عاطفھ
 . خودش سبز مى مانھ و حضور برادرم رو در جاى جاى خانھ حس مى كنم

. وزنده مى ره كھ دست در كیف كرده و در حال گشتن درون آن، لبخند مى زنھ نزدیك فرفرزام
جعبھ اى بیرون مى كشھ و دست فرزام مى ده كھ جعبھ رو باز مى كنھ و برمى گرده سمت من و با 

  لبخندى كھ در آن چشم ھا ھم مى خندند، نزدیك من مى شھ
 چفت مى شھ در نگاه چشم ھاى  تن چشم مى شم و خیره بھ دنبال نگاه او مى گردم كھھمھ
ِزیر بار نگاه اطرافیان كھ ھر كدام ...جلو تر مى آد و انگشتر ظریفى از جعبھ بیرون مى كشھ...من

سازى مى زنند و بھ روش خود تبریك مى گویند و خوشحالى مى كنند، دستم رو مى گیره و زیر 
چشمم بھ دست ...ھم مى لرزهدست ھاى من ...دست ھاش لرزش مى گیره... اى مى گھاحازه لب با

انگشتر رو در ...ھا مانده و حالا مى دانم كھ ھنگامھ بھ ھیجان آمدن، لرزش ھا شدت مى گیرند
انگشت من فرو مى بره و من بھ سرعت دست او رو در دست مى گیرم و فشارى مى دم تا از 

 چاشنى چین ھاى ظریف لبخندى با...لبخند مى زنھ... در نگاه ھم مى مانیمنگاه...لرزش ھا كم كنم
فروزنده ....عاطفھ كل مى كشھ....لبخند مى زنم و بغض خوشحالى در گلوم مى پیچھ...گوشھ پلك ھا
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باز تمام دنیا ناپدید ...على رضا با فرزام دیده بوسى مى كنھ...جلو مى آد و صورتم رو مى بوسھ
 .  مى مانم و صادھاى تبدار رو بھ رویممن مى شوند و

 
شھ بھ چھره ام و من گر مى گیرم و چشم ھام لنز دوربینى مى شھ كھ تنھا تصویر آن  مى پالبخند

 . چھره فرزامھ
  مى كنھ بھ آن ھایى كھ ایستاده اند و با لحن شوخ و مودبانھ اى مى گھرو

با اجازه ما بریم سنگ ...خوب فكر كنم این قسمت نوبت صحبت كردن عروس و داماد باشھ دیگھ- 
 ! یمھامون رو وا بكن

  متلك و خنده بر سر و روى ما مى شینھ و عاطفھ بلندتر از بقیھ مى گھباران
 !شما رسم دارید كھ اول انگشتر نشون پیشكش كنید و بعد برید سنگ ھاتون رو وا بكنید؟- 
 فرزام بلند و بھ قھقھھ مى خنده و من رو بھ عاطفھ مى گم 
 من ھم ھمین رو مى خواستم بگم! آره والا- 
 با شیطنت نگاھم مى كنھ كھ از گوشھ چشم مى بینمش و مى خندم و فروزنده با خنده و فرزام 

 مھربانانھ دست مى ذاره پشت من و فرزام
 برید با ھم صحبت كنید...برید عزیزاى من- 
. لب ھام بستھ مانده و ھم قدم با او و شانھ بھ شانھ اش مسیر سالن تا آشپزخانھ رو طى مى كنم 

ین ما موج مى زنھ و دلم زیر و رو مى شھ از این حس بھ غایت تازه و ھیجان سكوت و آرامش ب
 . انگیز كھ روزھاى تاریكم رو روشنى بخشیده

 . در آشپزخانھ ، ھر دو بھ سمت ھم مى چرخیم و چھره بھ چھره مى مانیمجلوى
 منطق و لبخند روى لب ھاى ھر دو ما بازى مى كنھ و من ھنوز ھم باور نمى كنم كھ آن ھمھ بى 

شوریده عاشق این مرد شده ام و جالب تر اینكھ این عشق بھ آرامى جریان یك رود یا نسیمى بھارى 
 در عین...جنون آمیز و پر وسوسھ در خود نداره...ھیچ غلیان غیرعادى و پر ھیجان...مى ماند

ازش و در ھمان حال كھ آرام و لذت بخش است، روح رو بھ نو...منطقانھ بودن سخت بى منطق
تو گویى سال ھا یا مدت ھاى مدیدى ...انگار كھ تمام عمر چنین بوده...لذت بخشى فرا مى خوانھ

انگار كنى كھ روند طبیعى زندگى است و ھمیشھ چنین بوده كھ ...است كھ این مرد رو مى شناسم
 . ھست
  و خندان در نگاه او لب مى زنم و بھ آشپزخانھ اشاره مى كنمآرام

 !دوست دارید بریم آشپزخونھ و پشت میز بشینیم یا بریم اتاق من؟- 
 كمى بھ سمت من خم مى شھ 
 ! غریبى مى كنم...ناھید خانوم من رو جمع نبند- 

 . عقب تر مى كشم تا از گرماى صورت و آن ھمھ نزدیكى نفس ھاى او گر نگیرم و قرمز نشمكمى
  شیطنت آمیز در چشم ھاى او مى خندم 
 ! نگو ناھید خانوم، غریبى مى كنم... خانومناھید-
 !جملھ ام رو بھ خودم پس مى دى؟-
مى بینم كھ سیبكى آھستھ در گلوى . نگاھش تبدار سر و روى من رو نگاه مى كنھ و عقب مى كشھ 

او بالا و پایین مى ره و دست ھاش رو پشت كمر مى بره و باز شانھ بھ شانھ من مى ایستھ و لحظھ 
 در حال دزدیدن نگاه، سر رو پایین مى اندازه و با ملایمت مى گھ

 براى من فرقى نمى كنھ...مھر جا خودت بخواى عزیز- 
دختر چشم و گوش بستھ نیستم كھ معناى این نگاه دزدیدن و تغییرات چھره او رو نفھمم اما این  

امیرحسین ...خویشتندارى و بروز ندادن ھیجان مردانھ او براى من بھ اندازه تمام دنیا ارزش داره
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مان بھ ھیجان آمدن و گر با ھمگى خوب بودن آن روزھا و مردانگى ھاى مخصوص بھ خود، ز
جلو مى كشید و بى خوددارى تمام غریزه و ... چشم در چشم من مى برید و طلب مى كردفتن،گر

احساسات خود رو در جسم و جان من مى ریخت و صد البتھ كھ من كم لذت نمى بردم و پا بھ پاى 
این خویشتندارى و با ...این شرم و حیاى رفتار او سخت شیفتھ ام مى كنھ...او مى رفتم اما فرزام

 .  و پسوند خانوم نامم رو صدا زدن جانم رو بیشتر بھ او سنجاق مى كنھمشآرا
 

  اتاق مى شیم و با صداى عاطفھ سر مى چرخانم بھ سمت در اتاقداخل
 نانا میوه آوردم كھ- 
 ھم نخودى مى خنده و در حالى كھ ببخشیدى بھ فرزام مى گم، مى رم بیرون اتاق و در رو روى 

 لبخند زنان و با چشم و ابرو بشقاب ھا رو جلوى من مى گیره و آرام تر مى گھ. مى ذارم
 ! این ھا رو بگیر كھ تا شام یھ جونى داشتھ باشید براى سنگ وا كندن- 

 از پھلوھاى دخترك شیطان مى گیرم كھ از بعد از نیما تا آن روز آن ھمھ شیطنت از او نیشگونى
  ندیده ام

 ! نذار بچھسر بھ سر -
   خندم و بعد از گرفتن بشقاب ھا، گونھ اش رو مى بوسممى

راستش امشب یھ كمى احساس تنھایى داشتم اما كارى كردى كھ تنھا ...عاطى مرسى از ھمھ چیز-
 بودنم رو حس نكنم و فكر كنم كھ واقعا خواھرم پیشمھ

 نگاھش از شیطنت مى افتھ و رنگ مھر خواھرانھ مى گیره 
طورى بودى و خلا وجود خانواده رو برام پر ...كردى كھ ھیچ وقت نیلوفر برام نكردكارایى - 

 كردى كھ نیلوفر اگر ھم مى خواست نمى تونست چون تو خمیر مایھ اش نیست
آرام تر و ھمانطور بشقاب بھ دست تكیھ ام رو از چھارچوب مى گیرم و تشكرم رو زمزمھ مى  

 كنم
ببین من كارى رو كردم كھ باید، بقیھ اگر نمى كنن یا ھمون ...م نكنناھید بیشتر از این شرمنده ا- 

تو خواھر شوھر من ...من كار درست رو كردم...نیلوفر كھ مى گى، كوتاھى بھ حساب مى آد
 حتى با وجود نبودن نیما...خواھر منى...نیستى

  زمزمھ وار مى گھپلك ھام رو بھ ھم مى ذارم و عقب عقب مى رم تا در رو باز كنم كھ آرام تر و 
یكى مى شھ خواھر ! در صمن شب خودت رو بھ خاطر خواھر شوھر احمق من خراب نكن- 

شوھر و فرشتھ مثل تو و یكى ھم افسانھ خواھر شوھر و عروس رو با تمام جزییات پیاده مى 
این فرناز خیلى موذیھ و در ضمن یھ تختھ اش ...بھ فول خودت خمیره وجود طرف شرطھ...كنھ
 بگیر و بى خیال شو حرف ھاش رو ندید...كمھ

 یاد گفتھ ھاى فرناز مى افتم و بى لبخند سر تكام مى دم و مثل عاطفھ زمزمھ مى كنم 
 ! خدا كنھ ھمیشھ دشمن آدم ھم عاقل باشھ- 

وارد اتاق مى شم و فرزام رو ایستاده رو .  مى ذاره پشتم و ھر دى با لبخند بھ طرفى مى ریمدست
بر نمى . دست ھا رو پشت كمر قلاب كرده و بھ منظره پیش رو خیره شده. ى بینمبھ روى پنجره م

 . گرده و مى دانم كھ متوجھ آمدن من نشده
 جلو مى رم و ھنوز بشقاب ھا رو نگذاشتھ، نامھ تا شده امیرحسین رو مى بینم كھ روى پاكت آرام

تكانى مى خورم و بشقاب .  نیماروى میز كار...قرار داره اما نھ روى تخت، ھمان جا كھ رھا كردم
 . ھا رو آھستھ و در حالى روى میز مى ذارم كھ چشمم مانده بھ نامھ و دو دو مى زنھ

  برمى گرده سمت من و ابروھاش بالا مى رهفرزام
 ! چھ منظره قشنگى...محو بیرون شده بودم!...اومدى ناھید؟- 
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ى منطق بھ قضاوت نشستن نمى بینم،  ھاش رو مى كاوم و وقتى اثرى از دلگیرى، خشم یا بچشم
 لبخندى مى زنم و سرى تكان مى دم

ظھرھا دراز مى كشم و آفتاب كھ ولى ...مخصوصا كھ آفتاب گیر ھم ھست... آره خیلى قشنگھ- 
 مى شھ وسط اتاق، حسابى خوابم مى گیره اینجا

  سر كج مى كنھ و مى خنده 
  مثل پیشى ھا-
 

مگر امیرحسین چھ كم داشت ھمان ...خوب و خوش برخورد... ھمھ اول رابطھ ھمین ھستندناھید
این مرد رو بھ روى تو ھم مردى مانند !...نبود؟...اصلا تا ھمان ماه ھاى آخر ایده آل بود!...اوایل؟

 شھاصلا چرا ھمی!...مگر من پل ھستم؟...خر كھ از پل بگذرد!...غیر از اینھ؟...باقى مردھاست
مى شوند یا " خر"مى گیرند و مردھا یا " پل"ترھا در عشق و عاشقى و زناشویى نقش دخ
چشم ...ببین ناھید...خر مرد كھ از پل بگذره...دختر پل است و خواستگار رھگذر!...؟"رھگذر"

ھمین مردى كھ حالا نامھ رو در كمال احترام روى میز مى ذاره و نشان مى ده كھ ...باز كن
 دیگر مثل امیرحسین بدبین مى شھ و دمار از روزگار تو مى كشھ و عشق و  روزونخوانده، د

عاشق شده ام و دوستش ...ِلعنت بھ تو ور بدبین این ذھن...عاشقى رو جلوى چشم ھات مى آره
اصلا چھ كسى گفتھ مردھا گرگ ھاى ...ھمھ مردھا آزار نمى دھند...ھمھ مردھا بد نیستند...دارم

مگر زن بد ...سلوكمان نشد اما دلیل بد بودن او نبود...امیرحسین ه بد نبود!...؟در لباس میش ھستند
آدم ھاى این دنیا خاكسترى ھستند و !...اصلا چرا جنسیت گرایى؟...ھمین فرناز!...كم ھست؟

لقب مى " خوب"مى گیرند و بعضى روشن تر ھستند و " بد"بعضى تیرگى بیشترى دارند و لقب 
ما طیفى از خاكسترى ھاى تیره و ...رشتھ خو ھستیم و نھ شیطان صفتنھ ف نا انسان ھا...گیرند

 . این زندگى واقعیست نھ داستان و افسانھ...روشنیم
 شنیدن كلمھ پیشى كھ براى توصیف ظھر ھاى من در این اتاق، پر بى راه ھم نیست، لبخند زنان با

 نھروى تخت مى شینم و فرزام ھم كمى دورتر از من و آن سر تخت مى شی
 بفرمایید میوه- 
پاھا رو كم باز از ھم مى ذاره و در حالى كھ سلعدھا رو روى زانو تكیھ داده، انگشت ھاى دستش  

 رو در ھم قلاب مى كنھ
 سنگ ھامون رو وا بكنیم...خوب- 
لبخند روى لب ھاش مى شینھ و من فكرم مى ره سمت نامھ اى كھ احتمالا دیده و منتظر مى مانم  

ن پیش بكشھ و لبخند اجبارى مى زنم و سرد شدن صورتم و یخ زدن نوك انگشت ھام تا سخنى از آ
 رو حس مى كنم

 شما بفرمایید...من مى شنوم- 
بپرس ناھید ...پس بگو...ھمان روز در خانھ او...ما خیلى پیش تر از آن سنگ ھامان رو وا كندیم 

 مردھا با شك و سوظن بھ عشق تو ھم مثل ھمھ باقى...بازخواست كن!...جریان این نامھ چیھ؟
تا بوده و بوده این وظیفھ تاریخى رو بر شانھ ھاى خود ...زندگى خود نگاه كنھ و حساب بكش

 ! اید و چھ سختدهكشی
نگاه تبدارش مى درخشھ و در ھمان حال دست بھ سمت من ...سر بلند مى كنھ و نگاھم مى كنھ 

لرزشى در تضاد با محكم و قوى بودن ...ارهمى بینم كھ دست ھاى او لرزش كمى د.دراز مى كنھ
 بھ ھیجان آمده و این لرزش او رو رسوا مى كنھ...آن استخوان بندى درشت

 مى خوام حرف ھام رو بزنم ناھید- 
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گرماى پوست او حس خوشى . دستش روى دستى مى شینھ كھ انگشتر نشان او زینت بخش آن شده 
 و در حالى كھ خود رو جلوتر مى كشھ، دستم رو بھ ناباورى رو زیر پوستم بھ جریان مى اندازه

اختیار او مى ذارم تا انگشت ھا رو قلاب كنھ میان بند بند انگشت ھام و بند بند وجود و احساسم 
 . بھ تصرف در بیاره رو

دلم پناه سینھ او رو مى خواد و حس ... ھام ھیولا وار سر برداشتھ اند و زنانگى مى كنندھورمون
 . َ او رو روى گل و گوشمدست ھاى گرم

چشم ھام پر مى شھ از احساس ... كھ آزاد مانده رو مشت مى كنھ و لرزش آن ھا رو مى بینمدستى
  و دست پیش مى برم و مشت لرزان رو در دست مى گیرم و خیره مى شم بھ نگاه او

 
 . مى آویزه ھاش قفل انگشت ھام، مشت او زیر دستم و از لرزش ایستاده، نگاه بھ نگاھم انگشت

مى ...من ناھید رو قرص و محكم مى خوام، مثل ھمین حالا كھ این دست لعنتى رو گرفتھ تا نلرزه-
تو از ھیچ چیزى و ھیچ ...ھمون طور كھ ھمیشھ تو ذھن من بوده...ِخوام ناھید كھ ناھید نترس باشھ

ِنباید زیر فشار فكرى من مرد لھ بشى...قضاوتى نباید بترسى  صمیمخودت قدرت تباید براى ...ِ
  بدون ترس و بى شك و دودلى درست و غلط بودن...گیرى داشتھ باشى

ِمردى آمده كھ براى جذب من زن ... در نگاھش مى لرزه و گفتھ ھاى تازه در جانم مى شینھنگاھم
بالم رو نمى چینھ و بال پرواز و انسان ...مثل خروس بال باز نمى كنھ و پى قدرت نمایى نیست

  انتخاب مى دهبودن و حق
نگاھش مى ره بھ انگشت ھاى در ھم قفل شده ما و آھستھ بندھاى انگشت رو مابین انگشت ھام  

 تكان مى ده و باز نگاھم مى كنھ
دیدم و حدس زدمكھ ...انسانم و كنجكاو...خواستم بشینم روى تخت كھ نگاھم گیر كرد بھ اون نامھ- 

 اما بستم و گذاشتم روى میز...از كى باشھ
 صداش رو پایین تر مى آره و پچ پچ وار و زل زده بھ نگاھم مى گھ 
حریم ...تو اینجا و در این موقعیت زن نیستى، یھ آدمى مثل من...تو حریم خصوصى دارى- 

براى من این غیرت و تعصب ...خصوصى دارى كھ توش بتونى فكر كنى و راحت نفس بكشى
 م من ھمسر و ھمراھھ نھ مامور تفتیش عقایداس...نیست كھ بھ حكم شوھر بودن ھر كارى بكنم

لب ھام از ھم باز مى مانھ و روحم در انسانیت پرواز مى كنھ و سرخوشانھ از این ھمھ روشن  
  فكرى واقعى و نھ ساختگى و طوطى وار، پرواز مى كنھ

 یھ چیزى باید بگم...اما ناھید خانوم-
سر تكان مى دم كھ با . مى لرزه" اما"ین دستم روى مشت بستھ او تكانى مى خوره و قلبم از ا 

 لبخند كم رنگى ادامھ مى ده
من بھ شریك زندگى و رفیق راھى كھ انتخاب كرده ام بال و پر مى دم اما اگر بھم ثابت - 

تاكید مى كنم كھ بھم ثابت بشھ نھ اینكھ چرتكھ بردارم و با قضاوت خودم بھتان بزنم بھ زن ...بشھ
 ! حمقمثل اون دكتر ا...خودم
 فكر مى كنم" دكتر احمق" روى لب ھاش مى كشھ و من بھ خشم پنھان در واژه زبان

اگر بھم واقعا ثابت بشھ كھ تو اونى نبودى كھ فكر مى كردم، نھ فریاد مى زنم و زور و بازو - 
  فقط...تو مرام من نیست ناھید خانوم...نشون مى دم و نھ قلدرى مى كنم

  اتاق رو نشان مى ده و آرام مى گھ گرده و با حركت سر دربرمى
چون اعتقاد دارم كسى كھ بھ ھمسرش خیانت مى ...از زندگیت مى رم...از اون در مى رم بیرون- 

تو ھم باید ھمین ....باید خودت رو ازش دریغ كنى و تمام...كنھ لیاقت داره كھ حتى باھاش بحث كنى
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 اشتباھى كھ من ھر روز جاى تو حرص مى خوردم...كارى كھ با امیرحسین نكردى...كار رو كنى
 ! براش و تو ذره اى ھم خبر نداشتى

  ھام رو از ھم باز مى كنم و لبخند دردناكى مى زنملب
  من خودم خیلى چیزھا رو نمى دیدم...وقتى آدم اون بیرون گود نشستھ، ھمھ چیز فرق مى كنھ- 
 

 تكان مى ده و در حالى كھ ھر دو دستم رو در دست ھاش گرفتھ، بھ آن ھا نگاه مى كنھ و من سر
  یشقدم شكستن سكوت مى شمپ
بعد این ھمھ ...پیش پاى شما دیدم...نامھ رو گذاشتھ بود توى جعبھ اى كھ طلاھام رو مى ذارم-

 ! ھنوز ھم نمى دونم توش چى نوشتھ...وقت
نمى ...وقتى ھم كھ خوندى نمى خوام چیزى بھ من بگى ناھید خانوم، این مسئلھ مربوط بھ خودتھ-

 ...ببین. ط ازت مى خوام كھ نذارى حرف ھاش روى تو تاثیر بذارهدونم كھ چى بھت گفتھ فق
نفس عمیقى مى كشھ و من پر دلھره بھ بالا و پایین شدن سینھ اش نگاه مى كنم كھ سر بلند مى كنھ  

 و نگاھم رو شكار مى كنھ
 زد و اما این آدم بھ تو و روحت آسیب...نھ...ِامیرحسین شیطان نبود كھ بخوام بگم بد مطلق بود- 

ھر چى نباشھ سنش از تو كھ ھیچ، از من ھم بیشتره و بالاخره ...در ضمن خوب كارش رو بلده
 تممكنھ آدم ھا رفتارھایى داستھ باشن كھ از نظر خودشون ھمچین ھم عجیب نیس...دنیا دیده تره

 اما باعث آزار دیگران مى شھ و خیلى ھم بد بھ نظر مى رسھ
 لبخند مى زنھ 
البتھ وقت !اصلا ما اومدیم در مورد خودمون صحبت كنیم، مگھ نھ؟! ى فلسفى شدبگذریم، زیاد- 

 !براى صحبت كردن زیاده اما مزه اش بھ این شبھ، قبول دارى؟
كمى عقب مى كشھ و چند بار و . مى خندم و گونھ ھام با نگاھش براى چندمین بار رنگ مى گیره 

 كف دست بھ ران پاى خود مى كوبھ و وقتى آھستھ،انگار كھ بخواد حواس خود رو جمع كنھ، با
دوباره نگاھم مى كنھ آن ھمھ گرماى چشم ھاش بھ ناكجا آباد رفتھ و فقط و فقط مھر و شیطنت آن 

 انگار كھ خوب مى دانھ چطور باید افسار بھ احساسات عنان گسیختھ بزنھ. ندهما
 !ه؟در مورد مراسم و این حرف ھا، شب یلدایى كھ فروزنده گفت چطور- 
 نفسم رو آرام و عمیق بیرون مى فرستم و دستى در موھام مى كشم و صاف تررمى شینم 
  خوبھ بھ نظرم اما...حدودا یك ماه و نیم دیگھ- 
  لبخند سر تكان مى ده و منتظر ادامھ مى مانھ كھ قاطع و محكم مى گمبا
 ! ھمین...یھ مھونى دور ھمى براى شب یلدا...من نمى خوام مراسم خاصى باشھ- 

  رو بالا مى ده و نفس رو با فشار از سینھ بیرون مى فرستھ و نچى مى كنھابروھاش
لعنت بر دھانى كھ بى موقع باز شود اما از اون مھم تر چرا تو باید تحت تاثیر یھ گزك خالھ - 

 !زنكى قرار بگیرى؟
 مى فھمم در مورد خواھر خودش صحبت مى كنھ اما خودم رو بھ بى راھھ مى زنم 
 !این تصمیم خودمھ، ربطش با این چیزایى كھ مى گى چیھ؟ - 
 از جا بلند مى شھ و از پنجره بھ بیرون خیره مى شھ 
مى خواد خواھر من باشھ یا ...كار و گفتھ اشتباه غلطھ، حالا از طرف ھر كى كھ مى خواد باشھ- 

 حتى خودم
 برمى گرده طرف من و لبخند مھربانى مى زنھ 
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خوام قشنگ ترین لحظھ زندگى مشترك ما بھ خاطر یھ رفتار و حرف بى عقلانھ ناھید من نمى - 
پس خواھش مى كنم فرناز رو بذار كنار و بدون اینكھ بھش فكر كنى بگو ...خواھر من نابود بشھ

 ! خود ناھید چى دوست داره؟...خود چى مى خواى
 
 

آنچنانى و با شكوه، مایھ من نھ مجلس پرنسس وار مى خوام و نھ جشن !... چھ دوست دارم؟من
قدیم ھا دختر ھا آرزوى لباس عروس پرنسسى داشتند و دامن چین دار، حالا پوست ...فخر فروشى

برنزه مى خواھند و آرایشى كھ از پس آن خود عروس ھم در آینھ بھ سختى خود رو مى شناسھ، 
نچنانى داخل كیف دلم فیلم بردارى ھاى عحیب و غریب و آلبوم ھاى آ... مھمان ھاھچھ رسد ب

سامسونت نمى خواد كھ براى بلند كردن و دیدن عكس ھا باید چند نفر این سر و آن سر آلبوم رو 
پیراھنى ساده اما ...دل من پوشیدن رخت سفید مى خواد!... ِدل ناھید چھ مى خواد؟...بگیرند

و حس ناب و عكس یادگارى با مردى كھ عاشق او شده ام... یادگارى مى خوادكسدلم ع...زیبا
دلم میز شام ...ِدلم خلوت و سكوت بعد از این مراسم و سفر مى خواد...ِگسى بھ عشق او دارم

آنچنانى نمى خواد كھ بعدھا از ھر خالھ و خانباجى در مورد كم و كسرى آن بشنوم و بى عطر 
 عاشقى كردم و آرامش داره سرم ھواى...بودن برنج

 ن مى گیره و كلمات چكھ چكھ بھ نوك زبانم مى آیندچشم ھام از افكار درون سرم درخشید 
 ولى اگر بخوام خواستھ قلبیم رو از تھ دل بگم! من واقعا و از تھ دل مراسم نمى خوام، باور كن- 
  مى آد و كنارم روى تخت مى شینھ و زل مى زنھ بھ لب ھام 
 ! بگو ھر چى مى خواى...جونم عزیزم-

 مى آد و لانھ مى كنھ در چشم ھام و با لحن او، نگاه كردن ھاش با آن چشم ھاى راز گو و شرم
دست ھایى كھ جلو كشیده تا دست ھاى من رو جستجو كنھ، بھ جاى سرخ و سفید شدن، رنگ مى 

 بازم و دست ھام سرد مى شھ اما ادامھ مى دم
  دوس دارم لباس سفید بپوشم اما بھ لباس ساده و قشنگ- 
   دست ھاش رو حس مى كنم و انگار كھ رویا ببینم، خیره مى شم بھ قالیچھ میان اتاقرماىگ
 كنار دریا و چند روز آرامش...دوست دارم بعد از عقد بریم شمال-
لب ھام مى تپھ و چانھ ام مى لرزه و ھمانطور خیره، تند و تند پلك مى زنم تا دانھ دانھ ھاى اشك  

 ھاى بى وقت رو كنار بزنم
این ...از این ھمھ خاطرات كھ رو شونھ ام سنگینى مى كنھ...دلم مى خواد دور شم از این شھر- 

 خیلى زیاد...حجم اتفاق تو یھ سالھ اخیر برام زیاد بود
در سكوت . چشم مى بندم و حس مى كنم كھ دست ھام رو مالش مى ده تا جان بگیره و گرم تر بشھ 

 م او در گوش جانم مى شینھو در حالى كھ چشم بستھ ام، صداى گر
عزیز ... از این بھ بعد من ھستم...نگران نباش خانومم...ناھیدم، تموم مى شھ ھمھ این گرفتارى ھا- 

 ! دلم چى كشیدى تو با اي دل كوچكت
باور كنم كھ سرانجام شانھ اى پیدا شد تا جایگاه سر پر درد و آشفتھ ام باشھ و پناه !... كنم؟باور

باور كن كھ شانھ اى پیدا كرده ام براى مرھم شدن و محرم شدن نھ براى بار ...!خستگى ھاى من؟
نیما ھمیشھ !...باور كنم كھ بھ خوشبختى رسیده ام؟!...خدایا تمام شد؟!...اضافى بر دوشم گذاشتن؟

مى گفت خوشبختى در ...مى گفت خوشبختى رو دو دستى بھت نمى دن و باید اون رو دست بیارى
اةھر كسى اگر بخواد، حتى در بحرانى ترین شرایط ھم مى شھ ... پدیده اى نسبیھدل آدم ھاست و

 و قمى دانم كھ این عش!...مثل حالاى من؟...حس خوشبختى و رضایت از زندگى رو داشتھ باشھ
 . داشتن آن مى تواند موقتى باشھ اما دل خوش كرده و از حوضچھ اكنون سیراب مى شم
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 م تا بیرون بریم كھ آرام بازوم رو عقب مى كشھ خوام در اتاق رو باز كنمى

 ! ناھید صبر كن یھ لحظھ- 
غیر ارادى .  بھ روى او مى ایستم كھ انگشت اشاره اش رو بھ پلك زیرین من نزدیك مى كنھرو

 عقب مى كشم و دست مى برم بھ سمت پلكم
 !چى شده؟- 
  و انگشت بھ صورتم نزدیك مى كنھاخم ناخودآگاھى بین ابروھاش مى افتھ و باز نزدیك تر مى آد  
 ! فكر كنم بھ خاطر آرایش مژه ھات باشھ...یھ كمى زیر پلك ھات سیاه شده-

 !آرایش مژه ھام؟... مى خورمجا
 الان برمى گردم...یھ لحظھ...من كھ- 
لبخند دستپاچھ اى مى زنم و مى خوام بھ سمت آینھ كوچك روى میز كار نیما برم كھ دستم رو بھ  

با تعجب نگاھش مى كنم كھ زل زده بھ صورتم و با اشتیاق و دندان .  مى كشھ و مى خندهملایمت
 . نما مى خنده

   مى شم و تند مى پرسمكلافھ
 اشك بى وقت ھمینھ دیگھ...خوب بذار برم سر و صورتم رو مرتب كنم! اى بابا، چى شده؟-
ك چشم ھام مى آره و آرام زیر در حالى كھ بازوم رو گرفتھ، دوباره انگشت اشاره اش رو نزدی 

دست دیگر رو از بازوم رھا مى كنھ و با لبخندى كھ روى لب ھاش جا خشك كرده، . پلكم مى كشھ
 . بھ چشم ھام نگاه مى كنھ و با دو سر انگشت زیر پلك ھام حركت مى كنھ

شت ھا سرانگ...حسى ملس...نھ مثل برق گرفتگى و نھ آنچنان طبیعى كھ باید... عجیبى دارمحسى
ِجلوى چشم ھاى من مات مانده، پایین تر مى آد و از روى گونھ ھام با خط فرضى بھ گوشھ لب ھام 

صورتم مور مور مى شھ و از شدت نواختن واكنشگرھاى عصبى، بھ گزگز مى ...مى رسھ
سرانگشت ھا مثل حشره ...لبخند از لب ھاى ھر دو ما پریده...در نگاه او ذوب مى شھ نگاھم...افتھ

 ى آرام و نجیب زیر چانھ ام مى خزند و گردى آن رو بھ نوازش مى گیرندا
 ناھید- 
چیزى نمى گھ و ھمچنان ...زمزمھ اش در گوشم فرو مى ره و من با نگاه منتظر جواب مى دم 

عشق بھ سادگى در آغوش كشیدنى و ...دوست داشتن زمان و مكان نمى شناسھ...نگاھم مى كنھ
گاھى ...عاطفھ بھ لمس كردنى است براى فھمیدن حضور و وجودمھر و ...لمس بودنى است

 سخت تر مى نمایند و گاه بھ بغرنجى حل معماى ارشمیدوس ھستند و بھ آب دمناسبت از آنچھ ھستن
ِھمین حالا این وجود دوست داشتنى و سراسر درك رو بھ روى من ...خوردنى آسان مى شوند

 شاید فردایى نباشد...شاید...دندم رو غنیمت شمر...ایستاده، یعنى زندگى
من نگاه در نگاه او وصلھ پینھ ...انگشت ھاى او چانھ ام رو نوازش مى ده...پشت در ایستاده ایم 

چشم ھام آینھ ...لب ھایش مى خنده و چشم ھاش عجیب تبدار و آتش زننده ھستند...مى زنم
مناسبات بھ ...راموش مى شوندزمان و مكان ف...برق مى افتند و مى جوشند...احساساتم مى شوند

تنھا ...ھوس در این میانھ جایى ندارد...تنھا عشق مى ماند و شور... اى رانده مى شوندھگوش
فھماندن منظور روحى و كشش معنوى از راه تنھا ابزارھاى موجود، كھ از قضا مادى ھستند و 

دست دور گردن او ...دست ھام از اختیارم خارج مى شھ و پیش قدم مى شم...جسمانى، در كاره
  و بھ خود مى فشارمش حلقھ مى كنم
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روشى ساده و پیش پا افتاده ترین رفتار بشرى براى ... انسانى و بھ دور از انگیزه اى خاصراھى
دست ھام رو دور گردن او حلقھ زده ام ...سى*ن*بى كوچكترین بار ج...نشان دادن مھر و عاطفھ

 تیزى چانھ او روى شانھ...و بازوھاش رو دور بدنم حس مى كنم كھ مثل پیچك بھ دورم تاب خورده
فشار مى آره و آنچنان قرص و محكم در آغوش مى گیردم كھ پر مى شوم حس خوشى غیر قابل ام 

نفس ھاى آرام و بى شتاب ...آرامش موج مى زنھ...سكوت پر معنا ترین واژه اكنون است...وصفى
 . ما فضاى میانمان رو پر كرده اند

  گوشم زمزمھ مى كنھكنار
 عزیزمخیلى ...خیلى زیاد...دوست دارم ناھید- 
 چشم ھام رو بھ ھم فشار مى دم و آرام و پچ پچ وار مى گم 
 خیلى فرزام...من ھم- 
 َآزام و بم مى خنده و دل من مالش مى ره 
 ! شجاع باش و كامل بگو دختر!...تو چى ناھید؟- 

  ھام رو با نوك دندان مى گزم و نفس عمیقى مى كشملب
 !ر از حالا؟واضح ت...احساسم رو گفتم!...از این بیشتر؟- 
دست ھاش نرم و لطیف روى موھام كشیده مى شھ و مثل پدرى آزام و صبور، سرم رو نوازش  

 مى كنھ
  اصلا انگار...كارى كردى كھ اصلا توقع نداشتم...گفتى- 

  آرام و مردانھ مى خنده و دوباره و محكم در آغوش مى فشاردمباز
من اگھ امروز از زبونت ...ناھید بھ كلمات بگو...دارم پرواز مى كنم عزیز دلم...رو زمین نیستم- 

 نشنوم نمى ذارم از این در بیرون برى
 اعتراف...عشق...گرماى ھیجان...نھ گرماى شرم...گونھ ھام گرما مى گیره 
 ! بى منطق و با تمام احساسم...خیلى زیاد...فرزام دوست دارم- 

.  حالا درخشان و روشن شده اندصادھاى تبدار،... من جدا مى شھ و چشم ھاش مى درخشھاز
صورتم رو بین دست ھاش مى گیره و من ھم دس ھام رو مى ذارم روى دست ھایى كھ چھره ام 

 . رو قاب كرده اند
از ھمان ...از ھمان ھایى كھ رنگ دنیا رو ھم در چشم من تغییر مى ده... درخشانى مى زنھلبخند

ھمان ھایى كھ چشم رو خیره مى ...ھایى كھ بدى ھا رو زشت مى نماید و زیبایى ھا رو دوچندان
 ِكنھ، تو مى مانى و شور عشق

 ھا و آھى لرزان از سینھ بوسھ اى روى پیشانى من مى زنھ كھ نفسم رو داغ و تبدار با بستن چشم 
 بیرون مى دم

 خانومم...بریم جانم- 
. لبخند لرزانى مى زنم و در حالى كھ دستم رو در دست ھاى لرزانش گرفتھ، از در بیرون مى ریم 

  بوى لازانیا در شامھ ام مى پیچھ و سر صداى ظرف و ظروف از سمت آشپزخانھ مى آد
  فرزام، من برم كمك عاطفھ-

 م رھا مى كنھ و لبخند مى زنھ رو آرادستم
 مى رم تو سالن...برو قربونت- 
. از فرزام جدا مى شم اما ھنوز گرماى دست ھا و قلب مھربانش وجود و دنیاى من رو پر كرده 

فكرى و رھا از تاریكى ھا و غم و ...خرامان و مست...افتان و خیزان...مى رم سمت آشپزخانھ
 . اندوه این چند ماه گذشتھ

 دار تو لبریز شد از جام وجودم دیشوق
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  شدم آن عاشق دیوانھ كھ بودم 
   مشیرىفریدون

 
عاطفھ سر ... آشپزخانھ كھ مى شم، فروزنده در حال درست كردن سالاد و پشت بھ من ایستادهوارد

 .ِدر فر فرو برده و لازانیا رو بیرون مى كشھ و فرناز در حال آب كشیدن چند تكھ ظرفھ
 كنار میز مى رم كھ نگاه فروزنده بھ من مى افتھ و خنده اى از تھ دل مى كنھ 
 ! از صورتت كھ معلومھ حسابى سنگ ھاتون رو وا كندید! بھ بھ، عروس خانوم- 

 ناخودآگاه سمت گونھ ھام مى ره و در حالى كھ نگاه مى دزدم، لبخند نیم بندى مى زنم و آرام دستم
 دست روى بازوش مى ذارم

 ! كمك نمى خواى فروزنده جون؟- 
  مھربانى مى زنھچشمك

 ! یھ سالاد بود دیگھ، كارى نداشت كھ...نھ عزیز، تموم شد- 
  سرخوش و در حال گذاشتن ظرف شیشھ اى لازانیا روى میز، شروع بھ خواندن مى كنھعاطفھ

 امشب چھ شبى ست شب مراد است امشب- 
 كنھ و در حال دم گرفتن با عاطفھ، ظرب آرامى فروزنده چاقوى سالاد رو روى تختھ رھا مى 

مى خندم و در حال خندیدن بھ كابینت تكیھ مى دم و ...من مانده ام آن میانھ. روى میز مى گیره
 شده ام دختر كم سن و سالى...خجالت مى كشم حتى با وجود سابقھ ازدواج قبلى...نگاھشان مى كنم

 ا ھمھ وجود مى خندم كھ عاطفھ در سر زنان مى گھب... براى اولین بار بھ خانھ بخت مى رهكھ
 ! اى واى، غذام سرد شد- 

 در حالى كھ دست ھا رو با دستمال آشبزخانھ خشك مى كنھ، خنده اى مى كنھ كھ من نام فرناز
آرام و مثلا از سر خیرخواھى و جدر و دل زنانھ كردن، اما در باطن بھ نیش . موذیانھ بھ آن مى دم

  منظور، مى گھو كنایھ و ھزار
چھ مى دونم دستمال شب و حجلھ ...خوبھ حالا دیگھ دردسر رسم و رسوم رو ندارى ناھید جون- 

 ! اون قدیم ھا و حالا ھم كھ گواھى دكتر و این برنامھ ھا
دانم باید چھ جوابى بھ این دختر بد ذات با زبان مثل نیش .  ھام از كابینت جدا مى شھ و نمدست
 نطور در حال گذاشتن تختھ در ظرفشویى، با چھره درھم رفتھ و جدى مى گھفروزنده ھما. بدھم

مطمئنم اگر مامان خدابیامرز ! ما كى اینجور خانواده اى ھستیم كھ دنبال این كارھا باشیم فرناز؟- 
ھم زنده بود، باز ھم دلش بر نمى داشت كھ خودش دختر داشتھ باشھ و با این حال از دختر مردم یھ 

 !ى بخوادھمچین چیز
ھمھ ساكت مانده ایم كھ عاطفھ با حركتى تند و اخم آلود، ظرف لازانیا رو زیر بغل مى زنھ و از  

 . دخترك من آنقدرھا تجربھ و سیاست نداره كھ بھ روى خود نیاره. در بیرون مى ره
 ھمچنان لب بستھ مانده ام و در حال جمع كردن حواسم و بازگرداندن ضربھ ام كھ دوباره من
 داى فروزنده بلند مى شھص

این چرندیات رو از كى شنیدى فرناز خانوم كھ فكر كردى ! مگھ از نگین ھمچین چیزى خواستیم- 
 !ھنوز ھم این رسم و رسوم برپاست؟

 فرناز پشت چشمى نازك مى كنھ و من صادقانھ مى گم 
شر خاصى و تو دھات فروزنده جون ھنوز ھم یھ عده این كارھا رو مى كنن، البتھ شاید بین یھ ق- 

 دور افتاده
 رو مى كنم بھ فرناز و سعى مى كنم خونسرد باشم 
 !فرناز جون دوستى از این جور خانواده ھا داشتى كھ برات تعریف كرده، یا چى؟- 
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 مى شینھ پشت صندلى آشپزخانھ و چشم ھاى درشت رو درشت تر مى كنھ 
خوب شاید ...ى دكتر ھمچین برگھ اى نگرفتىشنیدم برا! نھ ناھید جون، اما زیاد شنیدم عزیزم- 

 ! لازم نبوده
دست ھام رو بھ لبھ یخچال مى گیرم تا از شدت ضعف و ... مى كنم در حال جان دادن ھستمحس

دختر تكھ ...فروزنده با چشم ھاى خشمگین و ریز شده، زل مى زنھ بھ فرناز...خجالت سقوط نكنم
 .  ژستى بى گناه در دھان مى ذارهاى خیار از ظرف سالاد بیرون مى كشھ و با

 
مى فھمم و بدبینانھ نگاھش ... خواھرش نفھمھ كھ این حرف ھا چھ معنى داره اما من مى فھممشاید

ھمانطور كھ در ...انگار كھ از پشت آن چشم ھاى براق و درشت ذھن او رو مى خوانم...مى كنم
مى دانم كھ چیزى مى ... مى كنمفكر" چھ كسى"سكوت لب ھام رو بر ھم فشار مى دم، بھ واژه 

اصلا مگر از قضیھ آن روز و آرمین كسى بھ جز ...كھ این طور طعنھ مى زنھ اما چطور دانھ
عاطفھ تنھا آدم زندگى من بود كھ بعد از ...فكرم مى ره سمت عاطفھ!...امیرحسین خبر داشت؟

اور نمى كنم كھ راز سربستھ من ب...اما...رفتن نیما، ھمان میانھ درد و دل ھاى زنانھ، راز دل گفتم
 .  این دختر گفتھ باشھھرو ب

  خود مى آم و لبخند بى جانى مى زنم، حتى نیرویى نمانده تا ظاھر سازى كنمبھ
 ! امیرحسین ھر چى كھ بود، مرد احمق و پستى نبود...نھ فرناز جون- 
  روى پا انداختھ و زل زده بھ دھان منپا
 ! من كھ ازش خوشم مى آد...خیلى مرد خوبیھ...آره مى دونم...آخى- 
 گفتن از شوھر سابق یا زن سابق موضوعیت نداره...دخترا مجلس شادى و ازدواج فرزام و ناھیده-
 فروزنده محكم و قاطع در حالى كھ بھ فرناز نگاه مى كنھ ، ادامھ مى ده 
گھ سر جمع چند بار اون آدم رو دیدى كھ آخى آخى در ضمن جنابعالى م...تموم كن فرناز خانوم- 

 !راه انداختى براى زن داداشت؟
 آرام و براى كوتاه كردن بحث، فشارى بھ خودم مى آرم و مى گم 
 سخت نگیرید...اشكالى نداره...فروزنده جون این حرف ھا رو من تاثیر نداره و ناراحتم نمى كنھ- 
 ھنگاھم مى كنھ و لبخند مھربانى مى زن 
 ! من كھ مى دونم نمك رو زخم پاشیدنھ...نھ قربونت، تو ھزارى ھم بگى- 
 ! داریم صحبت مى كنیم خوب! ِفروز مگھ چى گفتم خواھر من؟-

 مى ره سمت فرزام كھ پشت چشم نازك مى كنھ و باز فروزنده كھ با لحن نیش دارى در حال نگاھم
 رو گرداندن ادامھ مى ده

 ! زدى یا چى؟از اون اول داشتى حرف مى- 
فرناز از جا بلند مى شھ و در میان آن ھمھمھ صداھایى كھ در ذھنم بلند شده و ھر كدام ساز خود  

من مى مانم زن مھربانى كھ در پى دلجویى ...رو مى زنند بیرون مى ره و من مى مانم با فروزنده
 لفظى كھ گبلكھ اولین جن...من مى مانم و اولین درگیرى لفظى نھ با خانواده ھمسر...از من برآمده

در دل خدا بھ خیر بگذراندى مى گم و بوسھ اى متقابل بھ ...بھ خاطر من و در حضورم بھ راه افتاد
 . گونھ فروزنده مى زنم كھ در بغلم زده و بھ جاى فرناز عذرخواھى مى كنھ

زده اى  ھم زمان وارد مى شھ و از دیدن من و فروزنده و نبودن فرناز سر و روى تعجب عاطفھ
 . بھ خود مى گیره

 ! ببین ناھید، اینجورى كھ نمى شھ تو نیومده زن برادر من رو بدزدى-
 دستى روى شانھ ام مى زنھ و قربان صدقھ عاطفھ مى ره كھ در حال خندیدنھ و من در فروزنده

او ھمان حال كھ فكر مى كنم بھ مھربانى فروزنده كھ شباھت زیادى بھ فرزام و رفتارھاى خالصانھ 
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 رو داره، نگاه دلگیرى بھ عاطفھ مى اندازم، انگار كھ بخوام از چھره اش بخوانم كھ چرا راز من
 بھ كسى كھ مى دانم حتى دل خوشى از او نداره و آنچنان صمیمیتى بینشان نیست...بھ فرناز گفتھ

 ! نھ عزیزم، زن برادر تو رو ندزدیم، داشتم با خواھر شوھر خودم درد و دل مى كردم- 
  با خنده ظرف سالاد رو دست مى گیره و در حال رفتن بھ سمت سالن مى گھفروزنده

 ! شام از دھن مى افتھ...بریم دخترھا، دیر شد- 
  آمدیم آھستھ اى مى گھ و جلوتر مى آد و آرام و نگران مى پرسھعاطفھ

 ! فرناز ھمچین با اخم تو ھم اومد اون طرف...چى شد! نانا، خوبى؟- 
 
حالا وقت ...ى نگران او نگاه مى كنم و فكر مى كنم كھ ناھید، خودت رو كنترل كن چشم ھابھ

 بعد از رفتن مھمان ھا...شاید وقتى بھتر...بیرون ریختن ناراحتى نیست
دست مى ذارم روى شانھ اش و سعى مى كنم لبخند بزنم كھ البتھ بیشتر شبیھ شكلك مسخره اى لب  

  ھام كش مى آد
 ! بریم كھ غذا سرد شد. صحبت مى كنیم...رن عاطىبذارن مھمون ھا ب-

در تمام مدت فرزام كھ جایى رو بھ روى من .  در فضاى آرام و دوستانھ بھ پایان مى رسھشام
نشستھ، از پس ھر لقمھ كھ بھ دھان مى ذاره، نگاه در نگاه من گره مى زنھ و شھد بھ جانم مى 

  بوى مالكیت بھ خود گرفتھ، ھر لحظھ و بیشتر ازنگاھى كھ حالا كمى بیشتر از قبل رنگ و...ریزه
 . ِ من رو در حوضچھ اكنون آغشتھ بھ عطر گلاب شناور مى كنھقبل
 روند و دل من با آن ھا مى ره و آرزو مى كنم كھ اى كاش مى شد از ھمین فردا ھمھ دنیا محو مى

از امیرحسین باشھ كھ انگار نھ نامھ ناخوانده اى ...من بمانم و او...شوند و بھ كنارى رانده بشند
 آخرین تركش این جدایى رو بزنھ و نھ بھ روى عاطفھ آوردن و بھ چشم خود دیدن كھ چطور

فرزام اى كاش من رو از ...آخرین آدم قابل اعتماد زندگى من مى شكنھ و بھ راز من خیانت مى كنھ
 این دنیا زودتر جدا مى كردى و اى كاش ھمیشھ مى بودى و مرھم مى شدى

فكر نامھ دست از سرم بر نمى داره اما باید بمانم و از زبان عاطفھ بشنوم و دست گلى كھ بھ آب  
نھ اصلا بھترین شب ...بھترین شب زندگى من در یك سال گذشتھ بود...داده رو خوب بو بكشم

نمى دانم چھ حكمتى در كاره كھ بدترین ھا ھمیشھ در بھترین شرایط پیش مى ...زندگى من بود
 ھمیشھ در زندگى من بدترین ھایم مشروط و با ھزار و یك اما و اگر ھمراه شده...آد
لباس ھام رو عوض مى كنم و مى رم سمت آشپزخانھ و مى بینم كھ عاطفھ با لباس خواب در حال  

  لیوان آب رو نشانم مى ده. سر كشیدن لیوانھ
 !مى خورى؟-
 آھستھ نھ مى گم و مى شینم روى صندلى و پاھام رو زیرم جمع مى كنم 
 !مى خواى بخوابى؟- 
 سر تكان مى ده و لیوان رو روى ظرفشویى مى ذاره 
 ظرف ھا ھم باشھ براى فردا كھ بیدار شدیم...آره دیگھ- 
 ! عاطفھ ازت دلخورم- 

 ه مى كنھ خورده نگاھم مى كنھ و با انگشت اشاره بھ سینھ خود اشارجا
 راستى! چرا نانا خانومى؟! از من؟- 
  مى شینھ رو بھ روى من 
من رفتم غذا رو بذارم و داشتم با على حرف مى زدم كھ دختره فرناز ! چى شد قضیھ سر شب؟-

 ! والا كفاره داشت...ھمچین غضب كرده اومد كھ نمى شد تو صورتش نگاه كرد
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 سر ھم باز و بستھ مى شھ اما براى من كلمات و  ساكت بھ دھانش نگاه مى كنم كھ پشتھمانطور
من در پى رسیدن ...من خواستھ ام رو نشانھ رفتھ ام و باقى اھمیتى نداره...معنى آن ھا مھم نیست

این كھ چھ ...بھ پرسشى ھستم كھ مثل متھ ذھنم رو بھ زوال مى كشھ و در آن نفوذ مى كنھ
دلم بھ درد مى آد از شكستن زنى كھ از او ...اشدمى دانم كھ كسى جز عاطفھ نمى تواند ب!...؟كسى

قلبن زیر و رو مى شھ و بغض جمع مى شھ در گلوم از ...در ذھنم خواھر ساختھ ام و پشتیبان
 تصور شكست این تصویر زیبا و شفاف

چرا بھ كسى كھ سر سوزنى ھم !...چرا راز من رو دقیقا بھ اونى كھ نباید گفتى؟! عاطفھ چرا؟- 
 ! ه ندارى؟باھاش مراود

 
  گیج و با دھانى باز نگاھم مى كنھعاطفھ

من رو این جورى شناختى كھ برم و راز تو رو بھ یكى دیگھ ! ناھید بھ خدا من چیزى نگفتم- 
 من چشم دیدن این دختره رو ندارم! بعد كى، فرناز؟!...بگم؟

  سرم رو تكیھ مى دم بھ شیشھ خنك پنجره آشپزخانھ 
 !مگھ كسى غیر از تو و امیرحسین خبر داشتھ؟! ى؟پس از كجا فھمیده عاط-
دست بھ سینھ مى شینھ و ھمانطور كھ اخم كرده، یك ابرو رو بالا مى اندازه و لب زیرین رو گاز  

 مى گیره
 ! پس مى مونھ نفر دوم- 

  از شیشھ بر مى دارم و خنده ناباورى مى كنمسر
 ! اصلا فكرش رو ھم نكن- 

 ترى چاى رو روشن مى كنھ ببند مى شھ و زیر ككلافھ
 !چاى مى خورى؟- 
 ! تو ھم نخور، بى خواب مى شى...نھ- 

 شینھ و یھ زانو رو روى صندلى بالا مى آره و دست ھا رو دور آن حلقھ مى كنھ و در ھمان مى
 حال كھ چانھ رو بھ زانو تكیھ داده، نگاھم مى كنھ

كار كس دیگھ اى غیر امیرحسین ناھید ! بى چاى و با چاى امشب ھر دو بى خواب مى شیم- 
 نیست اما

 دست مى كشم بھ پیشانى 
! ِعاطى یھ چیزى مى گى و فكر تو سر آدم مى اندازى، یھ دلیلى ھم براش داشتھ باش خواھر من- 

 !امیرحسین رو چھ كار بھ فرناز؟
 انگار كھ در مورد ماجراى ترسناكى صحبت كنھ، چشم ھاش درشت تر شده و صداش پس رفتھ 
 !مگھ اون روز ندیدى كھ چشم بریده تو چشم امیرحسین؟- 
 !خوب كھ چى؟- 
ساكت بھ ھم دیگر نگاه مى كنیم و من باز مى خندم اما این بار عصبى و باور نمى كنم كھ عاطفھ  

ھم بھ ھمان نتیجھ اى رسیده باشھ كھ من رسیدم اما مذبوحانھ تلاش مى كنم تا نادیده بگیرم و از 
 ذھنم برانم

اما دیگھ انقدرھا ھم عوضى و سیاه نبود كھ با ! امیرحسین خیلى بد كرد، خیلى! اصلا...ھ عاطىن- 
مگھ مى شھ با این دختره ھم بوده ...فرزام اون رو با نسرین دیده! دو نفر بھ من خیانت كنھ

 !یعنى من این ھمھ احمق بودم كھ نفھمیدم؟...باشھ
 عاطفھ آرام كف دست رو روى میز مى زنھ 
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تو الان فرزام رو ! پس خودت رو گول نزن...ودت مى دونى اگر نیما بود چى مى گفت ناناخ- 
 !دارى عزیزم، پس دیگھ شستن دھان امیرحسین و تطھیر اون توى ذھنت بھ چھ كار مى آد؟

 بى مھار فشار آن شب رو ناگھانى بیرون مى ریزم...مى زنم زیر گریھ 
 ! رو نكناین كار ...نكن با خودت دختر...نانا- 

دست دور گردنم مى اندازه و من ھمچنان بلند و ھاى ھاى ... مى شھ و لیوانى آب پر مى كنھبلند
 گریھ مى كنم

اگھ اینجورى باشھ یعنى ...عاطى دلم براى خودم مى سوزه...عاطى من كارى بھ امیرحسین ندارم- 
عاطى من ...بود و نفھمیدمبدتر اینكھ مثل كبك سرم زیر برف ...من بیشتر از سھ سال بازى خوردم

 ! نفھمیدم
  ھام رو مى مالھ و آرام مى گھشانھ

 ! ناھید این فقط یھ حدسھ، شاید اصلا درست نباشھ- 
 

ناگھان یاد نامھ .  رم داخل اتاق و بھ زھر شدن شب خوش و رویایى كھ داشتم فكر مى كنممى
ھ نامھ تاخورده و پاكت مى امیرحسین مى افتم و با حرص و در حال روشن كردن چراغ، نگاھم ب

در اتاق رو مى بندم و در حالى كھ تمام تن و بدنم از چندین و چند حس گوناگون بھ لرزش . افتھ
 .  تاى نامھ رو باز مى كنمده،افتا
ھر چند كھ از زندگى من بیرون . دلھره و پشیمانى بلھ گفتن بھ او مى لرزه...كینھ... از خشمبدنم

 در حال بیرون كشیدن دانھ دانھ تركش ھا از روح داغدار و آسیب دیده ام رفتھ اما ھنوز كھ ھنوزه
 . ھستم
ِدلم مى سوزه براى پسر مردى كھ در حق من بدى و ناروایى ... رو دوباره و دوباره مى خوانمنامھ

پسرى كھ ھنوز پانزده سالھ نشده اما یك سال ...دلم براى میلاد مى سوزه و مى گیره...رو تمام كرد
 با وداز رفت و آمدھاى مكرر خ...دى از دست و پنجھ نرم كردن او با سرطان خون مى گذرهو ان

از رفتارھاى جنون ...آمد و شدھایى كھ بھانھ ھمھ آن ھا پسر بیمار و مشتركشان است...نسرین گفتھ
 از...از عصبى بودن و دل پر داشتن از دنیا و زندگى...آمیز چند وقتھ گذشتھ خود عذرخواھى كرده

پرھیز از  صحبت از دورى كردن و...مردى كھ حالا تنھا عشق و امید زندگى من بھ حساب مى آد
 ! این مرد بھ میان آورده و فكر كردن دوباره بھ زندگى مشتركمان

 مى زنم بھ توھمات و پر توقعى این مرد و فكر مى كنم كھ اگر قطعات پازل رو منصفانھ پوزخندى
اھمیت ترین و بزرگترین بخش این معما، نا تمام مى مانھ و توجیھ كنار ھم بگذارم، باز ھم با 

 .ناپذیر
اگر رفت و آمدھاى مكرر با نسرین رو بھ پاى بیمارى پسرك بگذارم، ماجراى فرناز رو كجاى  

 !دلم جا بدم؟
حرص زده و عصبى در كشو . تا كردنى كھ كم شباھت بھ مچالھ كردن نیست...نامھ رو تا مى كنم 

م و با خاموش كردن چراغ خودم رو روى تخت مى اندازم و در حال خزیدن زیر لحاف مى انداز
ِمن ناھید مار گزیده اى ھستم كھ بزرگ ...گرم، زمزمھ مى كنم كھ زھى خیال باطل دكتر صفایى

خوب ... بچھ نیستم كھ دوباره و دوباره گول حرف ھاى خوش آب و رنگ تو رو بخورمخترد...شده
چھ خوب كھ فرزام ...و با چھ زبانى با اطرافیان سخن بگویى امیرحسین صفایىمى دانى كھ چطور 

چھ خوب كھ آب و رنگ داد بھ زندگى دلمرده من و با حضور خود پرده غفلت رو از جلوى ...آمد
ھمان وقتى كھ ھنوز فرزام نبود ...چھ بھتر كھ این نامھ رو زودتر نخواندم... زدنارچشم ھاى من ك

ِو رو تجربھ نكرده بود تا باز ھم از سر ناچارى خام گفتھ ھاى تو بشم و فكر كن و طعم ناب عشق ا
 . كھ دنیا ھمین رنگى است كھ تو نقش مى زنى و آسمان بھ رنگ دیگرى نخواھد بود
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با اینكھ حالا و با پشت سر گذاشتن ھر كدام از ناملایمات، سخت ... ھام رو روى ھم مى گذارمچشم
اما ھنوز ھم این روح لطیف زنانھ بى تابى مى كنھ و در خلوت سر ریز مى تر و پختھ تر شده ام، 

سمت  چشم ھام رو بھ ھم فشار مى دم و حسرت و اندوھم از گوشھ آن ھا راه باز مى كنھ بھ....شھ
 . گونھ ھام

 
دھانش خشك شده و یادم مى آد كھ .  دانم چھ ساعتى از شي و روزه كھ از خواب مى پرمنمى

كورمال كورمال . بلند مى شم و گیج و خواب زده روى تخت مى شینم. مى دیدمخواب پریشان 
نور صفحھ چشمم رو مى زنھ و ھمانطور . دست مى اندازم و گوشى رو از بالاى تخت پیدا مى كنم

 و یك چشم بستھ بھ صفحھ پر نور نگاه مى كنم، با دیدن ساعت دیجیتال كھ یھ ربع زكھ یك چشم با
 . ده، چشمم بھ چندین پیغام از شماره فرزام مى افتھبھ شش را نشان مى 

 مى شم و آه از نھادم بلند مى شھ و لعنتى بھ امیرحسین و فكر و ذكر او مى فرستم كھ ھوشیارتر
ھنوز ھم دست از سر من بر نمى داره و باعث شد تا دیش حتى نگاھى بھ گوشى نندازم و فرزام 

 .رو بى پاسخ بذارم
 قرآن دبیرستان مى افتم و آثار ما تقدم و ما تاخر و فكر مى كنم كھ نامھ یاد درس ھاى دینى و 

اعمال زندگى من ھمھ پر شده تا ما تاخر تاثیر پذیرفتھ از امیرحسین و ھنوز ھم در حال كشیدن از 
 . ردماو و بیشتر از كار و تصمیم خودم ھستم كھ از چالھ در آمدن و در چاه عمیق ترى سقوط ك

  مى كشم و شروع مى كنم بھ باز كردن پیغام ھادراز
 دوست دارم...بعدش ھم اگر موافق باشى ناھار بریم بیرون! ناھید فردا بریم براى خرید حلقھ؟- 
َلبخند روى لب ھام مى شینھ و یاد صداى بم مخملى او مى افتم و دست ھاى نوازشى كھ بعد از  

 . جودشمدت ھا كسى بر سر و روى من كشیدن و گرماى و
  دوم رو نگاه مى كنمپیغام

از ابھتم بیشتر از این كم نمى كنھ اگھ بگم دست ھام از ...ھیجان زده ام...خوابم نمى بره ناھید- 
 !ھیجان این اتفاق مى لرزه؟

براى خوب بودن و ...براى صداقت كلامش...قلبم فشرده مى شھ براى وجود پر لطف و مھربان او 
 ِبودن او

 حسى دلم رو زیر و رو مى كنھ و پیام آخر رو نگاه مى كنم 
 خوب بخوابى جان من...فردا بھت زنگ مى زنم...حتما خوابى ناھید خانوم- 
بھ شكلك لبخندى وایبرى خیره مى شم و با انگشت ھاى آزادم دستى روى نوشتھ و شكلك قلب مى  

 . ربانانھ مى تپھ، نوازش مى كنمانگار كھ با لمس قلب، قلب فرزام رو كھ آنچنان مھ. كشم
  بینم كھ شروع مى كنھ بھ نوشتن و من با تعجب خیره صفحھ مى مانممى

 !عزیزم، این وقت صبح بیدارى؟- 
 داشتم پیغام ھا رو مى خوندم فرزام، از خواب پریدم- 
لبخند مى شینھ روى لب ھام و مثل دخترھاى شانزده سالھ كھ مخفیانھ اولین رابطھ با جنس  

 مخالف، آن ھم از راه دور تجربھ مى كنند، قلبم بى امان تپیدن مى گیره و مى نویسم
 !خودت چرا بیدارى؟- 
 ! فكر و خیالھ و ھزار دردسر دیگھ...خوابم نبود- 
 !فكر و خیال چى؟-
 ! عاشقى- 

   جلوى دھانم مى گیرم تا صداى خنده ام بیرون نرهدست
 ! ریدم خوشحال شدم كھ كابوس تموم شداز خواب كھ پ...ھمھ اش خواب بد دیدم-
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  غم بار و ناراحتى مى ذاره كھ دل شكستھ استشكلك
تو مگھ خوشخال ...من از ھیجان خوابم نبرد ناھید! چرا خواب بد؟...شب بھ اون خوبى- 

 ! یا من خیلى بچھ شده ام؟!...نیستى؟
 

بطھ فرناز با امیرحسین، باز بھ فرض اطمینان پیدا كردن از را... خوام خاطر او رو مكدر كنمنمى
نمى خوام ھمان اول كار و در اولین ...ھم دلم نمى خواد كھ براى او زمینھ ساز دلھره و خشم باشم

 حتى...شب رسمى شدن رابطھ، ساز مخالف كوك كنم و شروع بھ غیبت پشت سر خانواده او كنم
 . اگر فرناز باشد كھ سكنات و گفتھ ھاش بر كسى پوشیده نیست

ناراحتى پیش مى آد، ربطى بھ ...تو بچھ نشدى فرزام، من ھم مثل تو خوشحالم و ھیجان زدهنھ -
 دیشب نداشت

 !راستى ابھتم ریخت؟- 
 ! چرا؟- 
زن ھا مردى رو مى خوان كھ بتونن بھش تكیھ كنن، نھ اینكھ وقتى ...گفتم دست ھام مى لرزه-

 ! ھیجان رده مى شھ دست ھاى لامصبش بلرزه
گاھى حتى با یك جملھ و حركت كھ ...ھ شكلك خجالت زده اى كھ پایان پیغام فرستاده مى شم بخیره

باید حس دلسوزى عمیقى رو برانگیزه، برعكس حس توامان مھر و عشق رو شعلھ ور مى 
حالا و با این حرف ھا، با تصور دست ھاى لرزان او باید دلم بلرزه و دلسوزى و ترحم در ...كنھ

بى قرار ...عاشق تر مى شم...عشق بھ او با صداقت كلامش اوج مى گیره... بزنھ، اماوجقلب من م
دوست دارم مثل پسر بچھ ...تر مى شم و دلم او رو مى طلبھ كھ در آغوش بگیرمش و نوازش كنم

ابھت تو كم نشده كھ ھیچ، من ...اى روى سرشرو ببوسم و در گوشش پچ پچ كنم كھ نترس بچھ ام
نھ جانم ابھت مردانھ بھ سینھ ستبر و چشم ... شیفتھ تر و شیدا تر مى كنى این كلماتبا رو نادانستھ

ابھت مردانھ بھ ژست ھاى ...ھاى مغرور نیست كھ اگر بود، امیرحسین مردترین مردھا مى شد
بھ ظاھر فریبنده و لباس ھاى آنچنانى نیست كھ ...ھالیوودى و لبخندھاى درخشان و دندان نما نیست

ھمھ مردى كھ ظاھر آن ھا دل مى بره و باطنشان بوى تعفن مى ده، فقط نام مرد  حالا این د،اگر بو
 . رو یدك نمى كشیدند و فقط از جنیست مرد مرینگى نداشتند

  مى نویسمكوتاه
حالا و بعد از یھ شكست فھمیدم كھ مردونگى بھ این ...من از مردى كھ تو مى گى خیرى ندیدم- 

لرزش دست ...فھمیدم كھ روح تو خیلى بزرگ و پر ابھتھتو ھمین مدت كوتاه ...چیزھا نیست
  ممنون از بودنت...چیزى نیست فرزام

 نویسم و با كلمات و از سر شور و تحت تاثیر آن ھمھ احساس، اشك ھام غلطتان روى گونھ مى
 ھام مى افتند و با لبخند بھ جواب او نگاه مى كنم

اون زندگى رو بریز دور و ...ِعمر من...ھید خانوممن دیگھ حرفى براى گفتن ندارم، فقط اینكھ نا- 
 ! دیگھ این ھمھ خاطراتش رو علم نكن و تو سر خودت نكوب

صداى ظرف و ظروف .  ده صبح از خواب بیدار مى شم و با بدنى كوفتھ كش و قوس مى آمنزدیك
 . تادهاز آشپزخانھ مى آد و مى دانم كھ عاطفھ سحرخیز حالا بیدار شده و بھ جان ظرف ھا اف

 .  عجلھ دستى بھ سر و روى خودم مى كشم و از اتاق بیرون مى رمبا
 
 ! عاطفھ نیستم اگھ تھ توى این ماجرا رو در نیارم-

  اى با پشت قاشق بھ سر تخم مرغ عسلى مى زنمضربھ
 ! دیشب خیلى فكر كردم و آخرش ھم بھ این نتیجھ رسیدم كھ بھ درك- 
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  ریز مى خنده و لیوان شیر رو سر مى كشھریز
 !واقعا چقدر زحمت كشیدى و چھ نتیجھ گیرى مھمى كردى- 
 ! بھ درك كھ ھر كارى كرده...جدى مى گم عاطى، دیگھ چرا باید برام مھم باشھ- 
 ! نمى گم كھ برات مھم باشھ، مى گم بفھمى قضیھ چى بوده-

   مى كنھ و با چشم ھایى پر از كینھ مى گھمكث
 خیلى پستھ، حالم ازش بھ ھم مى خوره! آخ دلم مى خواد پتھ این فرناز رو بریزم رو آب-
  سر تكان مى دم و پاھام رو جمع مى كنم روى صندلى 
 ! من ھم ازش بدم مى آد اما عاطى باورم نمى شھ كھ امیرحسین ھچین كارى كرده باشھ-

  بھ دھانش مى دهچینى
 !اك و طاھر بود كھ الان باور نمى كنى؟مثلا خیلى پ! چرا باورت نشھ؟- 
 ...باور نمى كنم كھ این ھمھ پست شده باشھ كھ با اون فرناز- 
با تعجب نگاھش مى كنم و قاشق تخم مرغ روى ھوا ! مى گم ناھید آه تو امیرحسین رو گرفتھ ھا- 

 مى مانھ و چینى مى شینھ بین ابروھام
 ! آه من؟- 
 ! دامن امیرحسین رو گرفت كھ پسرش بھ اون روز افتادآه تو ... آره، پسرش رو مى گم-

 سر تكان مى دم كھ مى گھ.  اندر سفیھ نگاھش مى كنم و نچ كنان قاشق رو در دھانم مى چپانمعاقل
 !قبول ندارى؟- 
 شانھ بالا مى اندازم 
 ھا رو با نھ كھ قبول، درستھ كھ خدا جاى حق نشستھ اما مگھ استغفرالله بیكار باشھ كھ انتقام آدم- 

این ھا اعتقاد نیست جانم، ...عاطى از تو بعیده این حرف ھا! ناقص كردن یھ كس دیگھ بگیره
 فشیھ عمرى باباى ساكت و آروم من بھ خاطر ھمین حرف ھاى مامانم و خرافات مزخر...خرافاتھ

 مى غرغر مى كرد و تو گوشم رفتھ كھ این چیزھا فقط براى آروم كردن دل ما آدم ھاست كھ ربط
 خداى بالا سر از این اخلاق ھا نداره كھ مثل ما آدم ھا انتقام جو باشھ...دیم بھ خدا

 ! چھ جوش آوردى، خوب حالا من یھ چیزى گفتم- 
  مى زنم بھ روى ماه این دخترك كھ این روزھا شیطنت مى كنھ و كاملا بھ زندگى برگشتھلبخند

ماشا تحصیل كرده و بھ این خانومى و عاقلى ...خوب بھ این خاطر كھ از تو توقع ندارم عاطى- 
  و

  مى زنھچشمكى
  مى دونم، بھ این خوشگلى و- 

 دو مى خندیم و من بعد از چند دقیقھ با عجلھ از جا بلند مى شم تا براى قرار ساعت دوازده با ھر
 . فرزام آماده بشم

 
لبخند مى شینھ .  حیاط رو كھ باز مى كنم، مى بینم كھ تكیھ داده بھ در ماشین و منتظر من ایستادهدر

روى لب ھام و نگاه در نگاه او كھ با چشم ھاى مشتاق بھ استقبالم آمده، در رو مى بندم و جلو مى 
 . رم
م كھ كنار من  ھم تاكسى تلفنى اما این حس بدى در من ایجاد نكرده و خوشحال تر ھم ھستباز

 . نشستھ و فرصت بیشترى براى صحبت كردن در دست داریم
 آن روز خاطره مى شھ و صداى كلیك كردن عكس ھاى پى در پى ذھن رو در گوشم بھ فضاى

یك ظھر روشن كھ پاییز واپسین نفس ھا رو مى كشھ و آفتاب ...بازار بزرگ...روشنى مى شنوم
گ تھران كھ از ھزاران دختر و پسر، با آرزو ھاى دور بازار بزر...سخت بى جان و كم رمق شده
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از جوان ھایى كھ دست در دست و نسل بھ نسل آمده اند و عاشقانھ یا شاید ... دارهاو دراز خاطره ھ
 .ھم بھ جبر زمانھ و رسم و رسومات، طلا و حلقھ خریده اند

ار، شروع بھ قدم زدن دستم رو در دست مى گیره و ھر كدام یك سوى جوى باریك آب میانھ باز 
 . گھ گدارى سكوت بین ما با نگاه ھاى روشن او و جواب ھاى گرى من زینت مى گیره. مى كنیم

 ! براى عروسى ناھید اومدیم این طلا فروشى، بریم ببینیم چى داره؟...فرزام-
  پشتم مى ذارهدست

 ! حتما، بریم ببینیم چھ خبره ناھید خانوم- 
 و او دوباره انگشت ھام رو نرم در دست مى گیره و زیر گوشم پچ پچ  ویترین مكثى مى كنیمپشت

 مى كنھ
 !اصلا تو این شرایط آقایون حق نظر دادن دارن؟! من نظر بدم؟- 
سر بلند مى كنم و كمى بھ بالا و چشم ھاى او در نزدیك صورتم خیره مى شم كھ شانھ بھ شانھ من  

 بھ لرزه مى آره و تنم رو مور مور مى كنھایستاده و با زمزمھ ھاى در گوشى، جانم رو 
 !چرا كھ نشھ؟- 
 لب ھاش پیچ مى خوره از خنده و بھ جایى ھمان گوشھ اشاره مى كنھ 
 من اگھ دختر بودم، از اون خوشم مى اومد- 
در واقع پر پیمان تر و نگین دار تر از آنچھ ...حلقھ اى نھ چندان درخور سلیقھ من اما شكیل و زیبا 

در دل مى گم تكھ اى فلز، ھر چند ھم گرانبھا ارزش خود رو از عشق و ...ن داشتممن در ذھ
 تنھا و و اگر قرار بر خرید انگشتر بود كھ خود من ھم مى توانستم تك...یكرنگى ما آدم ھا مى گیره

با سلیقھ خودم یكى انتخاب كنم اما حالا خرید حلقھ اى بھ نشان عشق ماست كھ ھمیشھزینت انگشت 
 پس چھ بھتر كھ بھ سلیقھ یار باشھ... مانھما مى

دوباره نگاھش مى كنم كھ انگشت ھام رو بھ بازى گرفتھ و بھ ویترین پر زرق و برق نگاه مى  
 كنھ

 !بریم از نزدیك ببینیم؟...من دوسش دارم-- 
 چشم ھاش براق تر از جواھرات پشت شیشھ، با نگاه من گلاویز مى مانھ 
ِنكنھ كھ بھ خاطر من رو در بایستى كنى جان ...من فقط نظر دادم... یا نھبریم ببینیم دوست دارى- 

 ! من
  مى پاشم و دست او رو محكم تر نگھ مى دارم و رو راست مى گملبخند

اول كھ نگاھش كردم حس كردم بھ سادگى چیزى كھ مى خوام نیست اما بھتر كھ دیدمش مطمئن - 
  بریم از نزدیك ببینیم...خوامشدم كھ چون تو انتخاب كردى ھمونیھ كھ مى 

 
سفیدى حلقھ چشم رو مى زنھ اما بى دلیل من رو یاد حلقھ زرین ... در دستم مى درخشھانگشتر

اگر با امیرحسین ...اما این انگشتر بعید مى دانم كھ حلقھ بردگى و بندگى باشھ...فروغ مى اندازه
ن ھمان دخترك شاھكار فروغ مى مى ماندم، گریزى از سرنوشت نبود و شكى ندارم كھ عاقبت م

من بند رو گسستم و حالا تن بھ پیوندى عاشقانھ مى ...بھ تصویر كشیده اما " حلقھ"كھ در شعر  شد
 . دم
 !دوست دارى یا مى خواى چند تا دیگھ رو ھم امتحان كنى؟-
 ى كنھبھ فرزام نگاه مى كنم كھ سر خم كرده و كنار گوشم، در حال نگاه كردن بھ حلقھ زمزمھ م 
  حلقھ رو در انگشتم چرخى مى دم و لبخندزنان نگاھش مى كنم 
 مى خوام...ھمینى كھ چشم تو رو گرفتھ...من ھمین رو دوست دارم-
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لبخند روى لب ھام رو . منقلب مى شم و ھمانطور نگاه در نگاه او، بغض راه نفسم رو مى بنده 
 محفظ مى كنم و سرم رو بھ دید زدن حلقھ دستم گرم مى كن

 !مى خواى چى ناھید؟- 
تصور دیدن تنھا عشق ...نفس عمیقى مى كشم و دلم حتى از تصور ندیدن او زیر و رو مى شھ 

این مرد آرام و مھربان ...تنھا مرد تاثیر گذار و دوست داشتنى زندگى من بعد از نیما...زندگى من
 . با شخصیتى عجیب كاریزماتیك و ویژه

   لرز مى گیره، خش برمى داره و دورگھ مى شھصدام
 ! مى خوام ھمیشھ تو رو یادم بیاره-

 ھاى گرم و عمیق او در گوشم مى شینھ و مى شھ دومین خاطره حك شده بر نقش زندگى من نفس
 از آن روز خاص و بى بدیل

 ھ منتو عمر دوباره دادى ب...خیالت راحت...ُمن قصد رفتن و مردن ندارم ناھید خانوم- 
دستش رو بھ طرف انگشت ھام مى آره و انگشت در انگشت من حلقھ مى كنھ و با آرام ترین  

 صداى ممكن كھ تنھا و تنھا بھ گوش من قابل شنیدنھ، مى گھ
 با من باش تا دنیا رو داشتھ باشیم...ِزندگى شروع شده جان من...تازه مى خوایم بچھ دار بشیم- 
َتى مى خورم و از بند رخوتى كھ صداى بم و ملایم او در جانم تكان سخ" بچھ"با شنیدن كلمھ   ِ

 . انداختھ بود، رھا مى شم
ما ھیچ !...چرا نمك مى پاشھ؟!...مگر نمى دانھ كھ مادر نمى شم و نازا شده ام؟!... یادش رفتھ؟مگر

 . اریمما ثمره اى از زندگى بھ یادگار نمى گذ...ِفرزام من...وقت بچھ ھاى مشتركى نخواھیم داشت
 و انگار كھ نشنیده باشم، لبخند دردناكى مى زنم و بھ دست او كھ روى دست من قرار داره، آرام

 اشاره مى كنم
 !حالا كھ حلقھ من چشم تو رو گرفت و من دوسش داشتم، من ھم حلقھ تو رو انتخاب كنم؟- 
 گاه مى كنمبرمى گردم و بھ چشم ھاى خندان و دوست داشتنى او با مردمك ھاى جستجوگر ن 
 ! از خدامھ...با كمال میل- 

 گفتھ ھاش رو نمى گیره و من در اوج غم و اندوه یادآورى سترون بودن، با لبخندى ساختگى دنبال
 . و دلى خون، چشم چشم مى كنم بھ دنبال حلقھ اى براى او

 
 

بھ دست ھام نرم نرمك .  ھا رو مى گیریم و دست در دست از طلافروشى بیرون مى آیمحلقھ
 . گرماى دست ھاى مھربان فرزام خو مى گیره و عجیب آرامش بھ جانم مى ریزه

 ! بریم ناھار ناھید خانوم؟-
 فكر بچھ دار نشدن و ھزار ماجراى دیگھ بیرون مى پرم و در حالى كھ دستم رو چند بار و آرام از

  فشار مى ده، لبخند بھ چھره اش مى پاشم
 ! بریم، من ھم خیلى گرسنھ ام-
 ! ما كھ دارى فكر و خیال مى خورىش-

نیشخند دردناكى مى زنم و ضعیف و آرام لب تكان مى دم و بھ .  كھ فكرى و غمگین شده امفھمیده
 ویترین مغازه ھا چشم مى دوزم

 ! فقط تو فكر بودم...نھ، خوبم- 
   نگاھش رو روى خودم مى گیرمرد
 !بریم چلوكبابى شیشیرى؟...یھ پیشنھاد-
 مى خندم 
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 !كجا ھست؟...از عروسى نیلوفر تا حالا...ن خیلى سالھ كھ بازار نیومده امم- 
 از بازار بیرون مى ریم كھ جایى كنج دیوار، رستورانى شلوغ رو نشان مى ده 
 غذاھاش حرف نداره...این ھم جناب شمشیرى- 
 نھ جاى سوزن انداختن ھست و نھ نشستن، بھت زده مى گم 
 ! چقدر شلوغھ- 

  زده در گوشم مى گھذوق
با خودم قرار ...اولین بارى كھ فھمیدم امیرحسین چقدر عوضیھ، فرداش براى كارى اومدم بازار- 

 ! گذاشتم این روز رو بسازم
 تعجب نگاھش مى كنم و چشم ھاش رو رقصان و پر اشتیاق در چند سانتى خودم مى بینم و با

پیدا مى كنند و من مى مانم و تكرار ھزار صداھا در گوشم بھ غلغل كردن و ھمھمھ اى شباھت 
 باره نگاه او

 !یعنى انقدر مطمئن بودى؟...امروز رو- 
سر تكان مى ده و در حالى دست پشت شانھ ھام مى ذاره و بھ جایى پشت سر من نگاه مى كنھ، با  

 لبخند مى گھ
 ! بدو خانومى كھ جا پیدا كردم- 

وتر از او بھ سمت میزى كھ ھمان لحظھ خالى شده  خندم و با صورت مخمل گلى و خندان، جلمى
فرزام با پرسیدن غذاى انتخاب من بھ سمت پیشخوان مى ره و من با یك دنیا احساس . مى رم

 . نگاھش مى كنم كھ آن ھمھ دوست داشتنى و آراستھ است
دم پاك مى  لبخند و شوق زده جعبھ حلقھ ھا رو از كیف بیرون مى كشم و ھمھ ناملایمات دنیا از یابا

ِمن مى مانم و چشم ھاى خیره بھ حلقھ ھایى كھ در پس ھر كدام آن ھا تلنبار یك دنیا معنا و ... شھ
 موى انسانیت قلم بچھ دار نشدن و مادر نشدن از ذھنم زدوده مى شھ و دنیا بار دیگر بھ...مھر است

 . و صفاى فرزام، پیش چشم ھاى من رنگى و بر جلوه مى شھ
 
 

با چشم ھایى كھ .  بھ روى ھم و فرزام حلقھ ھا رو از من مى گیره تا نگاھى بندازه شینم روىمى
 رد درخشش آن ھا رو داره، سر بلند مى كنھ و نگاھم مى كنھ

 !ناھید فردا بریم براى آزمایش خون؟- 
 ! مى خواى بذاریم براى ھفتھ بعد، اینجورى ھر روز ھر روز كھ تو از كار زندگى مى مونى- 

بھ خنده اى موذیانھ تاب بر مى داره و یك لحظھ بھ زبانم مى آد كھ بگم، این طور نخند كھ  ھاش لب
  شبیھ فرناز مى شى و حالم از دیدن چھره ات منقلب مى شھ

 ! پتھ من رو روى آب نریز عزیز جان، دارم ھر روز یھ بھانھ اى جور مى كنم تا ببینمت-
  تھ دل مى خندم كھ دستم رو مى گیرهاز
 !مگھ من دوست ندارم باھات بیام بیرون؟!...خوب چرا بھانھ؟- 
ھمانطور كھ با دو دست، دست من رو در دست گرفتھ و انگشت ھام رو بھ بازى مى گیره، نگاه  

 در نگاھم مى دوزه
 !از من بیشتر؟- 
نھ رو با خنده و بھ نشانھ ندانستن، سر تكان مى دم كھ در ھمان حال كھ جلو مى كشھ و كمى نیم ت 

 روى میز و بھ سمت من خم كرده، ادامھ مى ده
 !از من بیشتر مشتاقى كھ ھر روز ھم رو ببینیم؟- 
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نگاه شیطان او مثل متھ در نگاھم فرو مى ره و لرزش دست ھاش رو، ھر چند اندك حس مى كنم  
 و چشم مى دوزم بھ آن ھا كھ آرام و با لحن شوخى آمیزى مى گھ

 ! تى ھا خوب بلدن من رو لو بدناین لعن...دزدگیر دارم- 
دست چپ او رو بالا مى آرم و .  دانم بھ ھیجان آمده كھ دست ھاى او این طور لرزش گرفتھ اندمى

در كسرى از ثانیھ و در حالى كھ كمى خم شده ام، بوسھ اى روى دست او مى زنم كھ صداى 
  حیران و اعتراض آمیزش رو مى شنوم

 ! ناھید-
 و در حالى كھ دست او رو روى گونھ ام گذاشتم، صدایى از درون ذھنم بھ  ھام رو مى بندمچشم

ھمان طور با چشم ھاى بستھ و بى ترس از . آرامى مى خوانھ كھ سینھ از عطر توام سنگین شده
نگاه غیر، دست او رو روى گونھ ام مى فشارم، كھ اندك اندك از لرزش مى افتھ و گونھ ام رو در 

 . ھاش مى گیرهتدس
در آن كنج دنج رستوران، ساكت و آرام با چشم ھاى بستھ گرماى دست او ...وت كرده و من ھمسك 

دست ھاى ...رو روى گونھ ھام حس مى كنم و انگار كھ نقب بھ درون قلب و احساس او زده باشم
 . گرم رو روى گونھ ام مى فشاره و با زمزمھ نام خودم از زبانش، با بى میلى چشم باز مى كنم

چشم ھاى ... ھاش لبالب شده از احساس زیبایى كھ من نام آن رو خلوص پاك عشق مى ذارمچشم
 . عسلى درشت و خیره، پر از حس ھایى كھ آدمى رو بھ سرگیجھ مى اندازه و گیج مى كنھ

 ! دیوونھ توام...من دوست ندارم...عزیزم...ناھید-
اتم راه مى گیره و از چشم ھام بھ قطره قطره احساس و درونی... ھام چفت شده و باز نمى شھلب

ھمانطور كھ گونھ ام رو در دست داره، با سر انگشت اشك ھام رو مى ... گونھ ھام سرازید مى شھ
نمى گھ ناھید، مكان ...راحتم مى گذاره...نمى گھ گریھ نكن!...نمى پرسھ اشك چرا؟...گیره
یره در نگاھش، نفس لرزانى مى ھیچ نمى گھ و من خ...نمى گھ زشتھ، نباید گریھ كنى...میھعمو

خودم رو آزاد مى كنم از بند تنھا گوشھ اى از غم و ...كشم و ھمچنان آرام و بى صدا اشك مى ریزم
 تنھا سر سوزنى از دلتنگى ھام رو بروز مى دم و ھمزمان فكر مى كنم كھ آیا...درماندگى زندگى

بر دوش كشیده رو پایین بگذارم و رسیده آن زمان كھ سرانجام این بار !... وقت مقتضى؟رسیده
 ! آیا این ھمان سینھ و قلبى است كھ مى تواند مامن امن دلتنگى ھاى من باشد؟!...بدانم كھ رسیده ام؟

 
 اشتھام تحریك مى شھ و بو مى كشم.  حاظر شده رو مى آره و با لبخند روى میز مى ذارهغذاى

 ! واى چھ بویى، خیلى خوشبو- 
 ! بو آدم رو از تو بازار مى كشھ تا اینجاھمین ...آره قربونت-

چشم ھام از آن ھمھ اشكى كھ ریختھ .  شینھ و دستم رو با چنگال بلند مى كنھ و بوسھ اى مى زنھمى
ام مى سوزه و مى دانم كھ حالا كوچكتر، پف آلود و قرمز شده اما اھمیتى نمى دم و با لبخند 

 . نگاھش مى كنم
 غذا مى كنیم كھ آرام مى گھ سكوت شروع بھ مزمزه كردن در

 ! مى دونم...ِمى دونم تو ناراحتى امروز، خواھر بنده ھم بى تقصیر نیست ناھید خانوم- 
  رو بلند مى كنم و ھمچنان ساكت مى مانم كھ بدون نگاه كردن بھ من ادامھ مى دهسرم

 ! فروز گفت تو آشپزخونھ ھم ھنرنمایى كرده- 
 . كھ چھ خوب كھ مى دانھ و این دانستن از زبان من آب نخورده رو مى دزدم و فكر مى كنم نگاھم

  لبى مى گمزیر
 ! خودت رو ناراحت نكن... پیش مى آد دیگھ- 
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 سر بھ تو داره و نگاھم نمى كنھ و فكر مى كنم كھ شاید از رفتار خواھرش خجالت مى ھمچنان
 كشھ

ھر كسى مسئول ...نكنفرزام جان تو خودت رو بابت كارھا و حرف ھاى فرناز ناراحت - 
 ! كار اون تاثیرى روى قضاوت من نداره، باور كن...رفتارھاى خودشھ

تو گویى رازى در پس چشم ھاش ھست ... بلند مى كنھ و حسى گنگ رو در چشم ھاش مى بینمسر
لبخند نصفھ و نیمھ اى مى ...كھ آن نگاه ھمیشھ شفاف و گویا رو، غیر قابل تفسیر و ناخوانا كرده

 . در حال سر تكان دادن، نگاه مى گیره و لقمھ اى در دھان مى ذارهزنھ و 
حسى مثل پنھان كارى در نگاه او بیداد مى ... مى كنم كلمات نوك زبان آمده رو پس مى زنھحس
 . نمى دانم چرا فكر مى كنم كھ در پس این نگاه دزدیدن كلمات نادانستھ اى بود...كرد

 !چیزى شده؟-
 لبخند مى زنھ 
 فقط اینكھ امروز صبح فروز از چرندیات فرناز گفت!...عزیزم، چى بشھ؟نھ - 
 !خوب؟- 
 ! ناھید من ھیچى رو از تو پنھان نكرده ام مگر اینكھ چیزى كھ باعث ناراحتى تو بشھ- 

  از خوردن مى كشم و حس مى كنم لقمھ جویده شده در گلوم گیر مى كنھدست
 !چیزى شده؟...یعنى چى فرزام- 
 زنھ و در حالى كھ قاشق و چنگال رو رھا مى كنھ، دست جلو مى آره و انگشت در لبخند مى 

 انگشت من قفل مى كنھ و لبخند آرامبخشى مى زنھ
 !موافقى حرف ھامون رو بذاریم بعد از ناھار؟...نھ ناھید خانومى، ھیچى عزیزم- 
  و دلجویانھ اى مى گھسعى مى كنم بخندم اما نمى توانم و در حال فشردن دست من، با لحن آرام 
 ببخش ناھید، تقصر من بود كھ سر ناھار بحث رو پیش كشیدم- 
 جرعھ اى آب مى نوشھ و ادامھ مى ده 
اشك ھات من رو ھم منقلب كرد و حس كردم باید كارى كنم و بابت كار و حرف ھاى احمقانھ - 

 ! فرناز بھت عذر خواھى بدھكارم
 ! بگذریم...گفتم كھ فرزام، خدا بھ سر شاھده من از تو دلگیر نیستم-

  بحث رو عوض مى كنھ و با چشم ھاى درشت شده مى گھآشكارا
 ! اى دل غافل- 

  بالا مى ره و پرسشى نگاھش مى كنمابروھام
 !ماست موسیر رو یادم رفت بگیرم- 
 دلنشینى مى كنھبھ خنده مى افتم و او ھم در حال كنترل خنده خود، اخم  
 !یعن گناه كبیره!...مى دونى شمشیرى اومدن و ماست موسیر نخوردن یعنى چى؟! نخند خانوم- 
 ریسھ مى رم از لحن جالب او و شیرین زبانى كھ براى اولین بار از او مى شنوم 
 ! بذار ایراد ھا رو از ھمین اول بگم...ناھید خانوم من خیلى شكمو ھستم- 
 

نتى، ھمان نزدیكى مى شینیم و سنگین از عذاى مفصلى كھ خورده ایم، چاى با  چایخانھ اى سدر
 عطر دارچین و زنجبیل مزمزه مى كنیم

ناھید قبول دارى تو ھر خانواده اى بھ قول مادر خدا بیامرز من نا اھل پیدا مى شھ و بھ قول - 
 !خودم نخالھ؟

 ى زنم و یاد نیلى خودمان مى افتممى دانم كھ نخالھ مورد نظر ھمان فرنازه پس زھر خندى م 
 ! آره ھم قبول دارم و ھم دیدم- 
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 چاى رو پایین مى ده و در ھمان حال كھ چھار زانو نشستھ و پشت رو بھ تخت فرش شده جرعھ
تكیھ مى ده، بھ من نگاه مى كنھ كھ پاھام رو جمع مى كنم و مى دانم كھ حالا قراره از فرناز بشنوم 

 . این عذرخواھى از سمت فرناز بھ كجا پایان مى گیرهاما نمى دانم دنبالھ 
جستھ و ...مى دونم كھ تو ھم مشكلاتى با خواھرت داشتى...لازم نیست بگم كھ منظورم فرنازه-

 گریختھ شنیده ام
ھمانطور كھ نگاھم بھ او مانده، فكر مى كنم كھ پس او ھم شنیده و مى دانھ خواھرى مثل نیلى  

لبخند نیمھ كاره و اجبارى مى زنم و فكر مى كنم اصلا موضوع مخفى در . داشتن چھ طور عذابیھ
 گلى از تھمى دانم كھ گفتن از نیلى و حماقت ھاى او دس!...خانواده ما مانده كھ خانواده فرزام ندانھ؟

 . سمت نیماست
 ! اتفاقا با ھمھ اختلاف ھا، فرناز شما من رو خیلى یاد نیلى مى ندازه-

 فس عمیقى مى كشھ تكان مى ده و نسر
شاید چون ھمھ آدم ھایى كھ احمق ھستن یھ جور رفتار مى كنن و بى عقل ھاى واضح و - 

خواھر شما رو نمى دونم اما فرناز علاوه بر ھمھ این ھا خیلى ھى بلند پروازه و ...مشخصى دارن
فقط خودش جذاب و ...فكر مى كنھ عقل كلھ و ھمھ چیز رو فقط خوش مى فھمھ...خود بین
  كھشھفقط خود...خوشگلھ

دستى كھ كلافھ در حال تكان خوردنھ رو نھ چندان آھستھ و انگار كھ از سر ناچارى روى پا مى  
 كوبھ

صد و !...باورت مى شھ ناھید؟...اصلا این بشر انگار نھ انگار كھ ھم خون من و فروز باشھ- 
ینجورى نبودن، من نمى دونم بھ كى مامان و باباى خدا بیامرز ھم ا...ھشتاد درجھ با ماھا فرق داره

 ! رفتھ
اصلا ھمین شباھت داشتنھ كھ باعث ... دل مى گم، اما نیلى بھ طرز حیرت انگیزى شبیھ مامانھدر

 . مى شھ تا با ھم سلوكشان نشھ و ھمیشھ در حال چیدن پر یكدیگر باشند
اومدن باھات و راستش تا امروز صبح كھ فروز ماجراى دیشب رو گفت، تنھا نیت من بیرون -

خرید حلقھ بود اما امروز صبح و با شنیدن چرندیات فرناز، تصمیم گرفتم یھ مسائلى رو بھت بگم 
چون حس مى كنم كھ ممكنھ دیر یا زود ...لازمھ....كھ ھر قدر ھم بد باشھ و اوقاتمون رو تلخ كنھ

  و بیشتر از این ھم نمى تونم تو رو از شنیدن دور نگھ دارمشنوىب
ار نگاھش مى كنم و نمى دانم چھ شده كھ من نمى دانم و حالا براى گفتن آن این طور مقدمھ بى قر 

 چینى مى كنھ
 !اصلا فرناز چھ ربطى بھ من داره؟...چى شده كھ من خبر ندارم- 
با اینكھ كنجكاوى امان نمى ده و عین حال . نزدیك تر مى آد و دست دراز مى كنھ سمت دست من 

حس بدى پیدا كرده ام از شنیدن نادانستھ كھ او مى دانھ و من نھ، اما دست دراز شده اش رو مى 
 . گیرم كھ مى گیره و روى گونھ اش مى ذاره

روى دست من مى ذاره كھ روى گونھ اش قرار دست ... بار او ھراسى از نگاه دیگران ندارهاین
 . داره و تھ ریش نرمى رو لمس مى كنھ

 و با طمانینھ، چشم در چشم من شروع بھ گفتن مى كنھ و من با ھر یك كلمھ از او، بیشتر مات آرام
 . مى مانم و تكھ ھاى پازل در ذھنم شكل واضح ترى مى گیرند

 
  رو مى گیره و با چھره درھمى مى گھدستم

حتى فروز ھم از ...خیلى وقت پیش با فرناز اتمام حجت كرده بودم...من احساس خطر كردم- 
 !قضیھ خبر نداره
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دلم مى لرزه و با خودم زمزمھ مى كنم كھ بگو زودتر، جان بھ لب شدم اما ساكت مى مانم تا ادامھ  
 بده

ھ داره چھ كار مى كنھ، اما اگر دختر تازه بالغ بود، مى گفتم نمى دون!...اصلا انگار نھ انگار- 
ناھید من مطمئن شدم با حرف ھاى دیشب، دیر یا ....موضوع اینھ كھ مى دونست و ادامھ مى داد

زود این مسئلھ رو مى شھ، پس بھتر دیدم كھ بھ جاى شاخ و شونھ كشیدن براى خواھر احمق 
 !  تو رو از ماجرا خبر دار كنمدم،خو

  رو كمى محكم تر مى گیرمدستش
 ! بگو دیگھ...جون بھ لب شدم!...ى شده فرزام؟چ- 

  بھ نشانھ تاسف تكان مى ده چشم مى دزده و بھ دست ھاى در ھم شده ما نگاه مى كنھسرى
من خواستم تو رو از اشتباه در بیارم اما ...من اشتباه كردم ناھید...اون روز، تو اون آشپزخونھ- 

اما چیزى كھ ھر دوى ما اون روز ... بھ ھم ریختتصوراتم...بعدھا فھمیدم كھ خودم نفھمیده بودم
این حرف  چون كاركشتھ تر از!...مى دونى چرا ناھیدم؟...نفھمیدم، توجھ امیرحسین بھ فرناز بود

 !ھاست كھ خط نگاھش رو بروز بده
ابعاد . دھانم باز مانده و مردمك چشم ھام ثابت روى چشم ھاى او گیر كرده اما انگار كھ نمى بینم 

 . ا بسیار بزرگتر از باورھاى من و تصوراتم استماجر
  و ناباور مى پرسمآھستھ

 !یعنى از ھمون موقع ھا؟!...فرناز و امیرحسین؟- 
  دستم رو نوازش مى كنھ و غمگین بھ چشم ھام خیره مى شھ 
 ! دقیقا زمانش رو نمى دونم اما مى دونم وقتى فھمیدم كھ خیلى دیر شده بود...آره-

ھمان شبى كھ مثل دیوانھ ھا زیر مشت و لگدم ....خیلى وقت پیش...ُى من مرد براامیرحسین
یعنى من تا این حد بى ...در حضور فرزام...در حضور خودم...ُاما حالا خودم ھم مردم...گرفت

نفھمیدم و كبكى بیش ...و بدتر آنكھ من نفھمیدم!...ارزش بودم كھ او چندین بار بھ من خیانت كنھ؟
 . بودن

  مى كنم زمزمھ
 ! من نفھمیدم!...فرزام چقدر احمق بودم كھ نفھمیدم-

  و پر لطف در حال نوازش دستم، مى گھمھربان
 !ِمگھ من فھمیدم كھ بیخ گوشم خواھرم زن صیغھ اى اون كثافت شده؟...نھ خانومم...نھ عزیز دلم- 
وى صورتم صورتم سرد مى شھ و دست ھام رو ر...كمرم مى شكنھ...ضربھ بعدى فرود مى آد 

 با بیچارگى مى نالم...چند نفس پیاپى و عمیق مى كشم...مى گیرم
 ! اى واى- 

  ھام رو از روى صورتم مى كنھ و مى بینم كھ خم شده بھ صورتم نگاه مى كنھدست
خدا رو شكر كھ ...این فاجعھ اى بوده كھ گذشتھ و تموم شده...خانومم این كار رو با خودت نكن- 

تازه مى خوایم یھ زندگى جدید رو شروع ...عزیز من، من باھاتم...ھ شدپرونده مرتیكھ بست
من نمى خواستم تو ھیچ وقت بویى ببرى كھ این طورى بھ ھم نریزى ...غصھ نخور قربونت...كنیم
 ! با جفنگیات دیشب فرناز، فھمیدم كھ باید بھت بگم تا جور دیگھ اى نفھمیدى اما
 
 

ھستند كھ با ضربھ ھاى آرام دست فرزام بر پشت دستم بھ خود  واژه ھا در سرم طنین انداز واژه
 مى آم

 !ناھید كجایى؟- 
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در ذھنم پتك مى كوبھ، نگاھش مى كنم و حتى " صیغھ"سر بلند مى كنم و در حالى كھ كلمھ  
 تلاشى ھم براى لبخند زدن نمى كنم

 !یعنى من این ھمھ احمق بودم؟- 
 چین مى افتھ بین ابروھاى او و آھستھ انگشت ھام رو فشار مى ده 
یكى دیگھ خبط و خطا كرده، بعد شما بھ خودت شك كنى و !...این بدترین نتیجھ گیرى ممكن بود- 

 !بد و بیراه بگى؟
 بھ چشم ھاى او خیره مى شم و كلافھ مى گم 
 !ِھ من زن امیرحسین بو نبردم؟اصلا تو چھ جورى فھمیدى ك!..چطور نفھمیدم؟!...پس چرا؟- 
 منقبض شدن فك او رو مى بینم و سخت و نفود ناپذیر شدن چشم ھاش رو 
اون روز اون طورى دست روى ...از تصور اینكھ چھ بلایى سر تو آورده عصبانى مى شم ناھید- 

 ِتو بلند كرد و من بى عرضھ نتونستم حتى از روى زمین بلند شم
 ھ رو بھ رو و در ھمان حال كھ دستم رو سفت چسبیده، ادامھ مى دهچشم مى چرخانھ و خیره ب 
روزى ھزار بار آرزى كردم كھ اى كاش چند سال پیش بود و این ضعف لعنتى گریبانگیرم - 

 اون وقت مى دونستم چھ بلایى سرش بیارم...نبود
 یاد آن روز در ذھن من زنده مى شھ كھ نگاھم مى كنھ 
 !  نبودى، طرفت كارش رو بلد بوده عزیزمناھید تو بى ھوش و ساده- 

 تكان مى دم و پوست لبم رو مى جوم كھ با ھمان گره میان پیشانى لب باز مى كنھ و كلمات در سر
 گوشم مى نشینند

اما زیاد ...یادم نیست دقیقا چھ مدت بعد از ماجراى بچھ تو و بسترى شدنت تو بیمارستان بود- 
نمى ...فرروز شك كرده بود كھ فرناز با كسى دوست باشھ...كمترشاید دو ماه ھم ...طولانى نبود

 دونم خبر دارى یا نھ، فرناز از ھمون چند سال پیش كھ مامان فوت شد، ھر چى فروز و من بھش
خلاصھ اینكھ ...تو ھمون خونھ مونده...اصرار كردیم راضى نشد بیاد و با یكى از ما زندگى كنھ

فروز بیشتر از ...ھم سرزده رفت اونجا اما چیزى دستگیرش نشدفروز مشكوك شده بود و چند بار 
 من كنترل مى كنھ و یھ جورایى ھم بھ خاطر اختلاف سنى حالت مادرانھ بھ فرناز داره

 مكثى مى كنھ و مى بینم كھ سینھ اش بالا و پایین مى ره 
اى فرناز عوض سرت رو درد نمى آدم، از فرناز پافشارى كھ مى دونھ یھ چیزى ھست و رفتارھ- 

فكر ...مى گفت اكثر شب ھا تلفن رو جواب نمى ده و بھانھ مى آره كھ شب ھا زود مى خوابھ...شده
 كردم توھم مادرانھ فروز رو برداشتھ و فكر كرده فرناز ھم سولماز دختر خودشھ كھ باید حواسش

 بالاخره كاشف بھ عمل اومد كھ ماجرا چى بوده... جمع باشھبھش
 لى كھ انگشت ھام ھنوز ھم یخ زده است مى پرسمآرام و در حا 
 !چھ طورى؟!...خوب؟- 
چھ خوب ...بالاخره من رو راضى كرد كھ یكى دو روز دنبالش باشم و ببینم قضیھ از چھ قراره- 

دوست ...اصلا باورم نمى شد... دیدم خانوم سر از خونھ امیرحسین درآورد...كھ فروز شك كرد
 چیز خودم رو كنترل كردم و بھ فروز ھم گفتم كھ رفتم اما... تا جون بدهداشتم انقدر فرناز رو بزنم

بھ خصوصى ندیدم جز اینكھ چند بارى یك پسرى ھم سن و سال خودش رو دیده و با ھم بیرون 
 رفتن

 پوزخندى روى صورت فرزام مى شینھ 
كھ ...دارهخواھر ساده من ھم چشم ھاش برق زد كھ فرناز بالاخره قصد سر و سامون گرفتن - 

  البتھ من ھنوز ھم از خوش خیالى بیرون نیاوردمش
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فكر كردم فرناز نھ دختر . ِخواستم برم بالا و بگم خواھر احمق من چھ غلطى مى كنى اما نرفتم-

 چھارده سالھ بوده كھ گول بخوره و نھ بھ زور رفتھ اون جا
 آرام زمزمھ مى كنم 
 !تو خونھ و زندگى من مى چرخیده؟من كجا بودم كھ خواھر تو راست راست - 
 فرزام ھنوز پاسخى نداده، خودم جواب سوالم رو پیدا مى كنم 
یعنى ...كھ الكى بھانھ آورد...حتما ھمون موقعى بوده كھ امیرحسین بى دلیل ساز جدایى كوك كرد- 

 !اصلا فرناز باعث و بانى این جدایى بوده، درستھ؟
 سرى بھ نشانھ تاسف تكان مى ده و ادامھ مى ده 
ھمون ...رفتم خونھ پدرى و تنھا گیرش آوردم...جالب ترین قسمت قضیھ انكار كردن فرنازه- 

لحظھ اى كھ خواستم دست روش بلند كنم، یادم افتاد كھ ھنوز انسانم و خدا زبون داده براى حرف 
 ھدید كردمزدن اما تا تونستم داد كشیدم و مثل احمق ھا ت

 زیر لبى مى گم 
اون ...نھ...نھ براى ارزش داشتن شخص امیرحسین...خواھرتھ اما ازش متنفرم...حق داشتى- 

اما از زنى مثل فرناز تنفر دارم چون این جور آدم ھا پس مونده ...براى من مدت ھاست كھ مرده
 خور ھستند

 ھ بالا و پایین مى شھدست بھ سینھ مى شینھ و سینھ اش از بازدم عمیقى كھ مى كش 
 فرناز...ھر كس دیگھ اى ھم جاى تو بود ھمین رو مى گفت...مى دونم عزیزم- 
 سر بھ زیر مى اندازه 
مى گفت مگھ خلاف كردم و خونھ دوست ...بلاخره وقتى بھ حرف اومد كھ طلبكار ھم شده بود- 

 ! بعدش ھم آخرین برگھ رو كوبید زمین كھ صیغھ اش شده...پسرم رفتم
  چشم ھام رو مى بندمستھخ
اگر حتى تو اون زمانى كھ من از اون مرتیكھ بى ھمھ چیز جدا شده بودم ھم صیغھ اش شده - 

باشھ، باز ھم چیزى رو توجیھ نمى كنھ چون معلومھ كھ فرناز خانوم پروژه اش رو از ھمون 
 .روزى شروع كرده كھ اون اتفاق افتاد و من متوجھ نگاه ھاش شدم

  ده و با نگاه تاسف بارى چشم مى دوزه بھ نگاه منسر تكان مى 
اما چیزى كھ این وسط براى من مجھول مونده اینھ كھ چرا امیرحسین با اینكھ از تو ! آره دقیقا- 

 ! جدا شده بود، فرناز رو عقد نكرد؟
د كھ  مى مانم اما در دل فكر مى كنم كھ شاید بھ این دلیل كھ خواھر تو دم دستى تر از آنى بوساكت

دخترى كھ ازدواج نكرده رضایت بھ خفت صیغھ شدن مى ...در شان نقش ھمسر رو پذیرفتن باشھ
بھ  شكى ندارم كھ ھمانطور بوده اگر نھ امیرحسین دوباره...ده، ارزشى نداره كھ ھمسر عقدى باشھ

 . من برنمى گشت
  رو مى پرسم كھ نوك زبانم آمدهپرسشى

 !ھنوز ھم با ھمدیگھ ھستن؟- 
 !  از كلى جنگ و دعوا و در كمال تاسف، آره ھستنبعد- 
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لبخند .  دراز مى كنھ سمت من و چشم ھاش با ھمان غم لانھ كرده در آنھا، ھمزمان مى خندهدست
ھر چند كھ این درد تحقیر زمان مى بره تا درمان . مى زنم و نفس خبس شده ان رو بیرون مى دم

 . بشھ اما وجود نازنین او خود مرھم شده
  كج مى كنھ و آرام و ھمانطور كھ دست دراز كرده زمزمھ مى كنھرس
 ! دست بھ دست من بده، پا بھ پاى من بیا!...دستت رو نمى دى؟- 

 . شعر گونھ و پچ پچ وار او با چاشنى لبخد كمى آرامم مى كنھ و دلم رو صیقل مى دهلحن
 لبخند خستھ اى مى زنم و دست در دستش مى ذارم 
بھ ھر درى مى زنم، باز اسم ...دیگھ خستھ ام! امیرحسین شنیدن تموم مى شھ؟فرزام كى از - 

 ! امیرحسین مى آد وسط
خانوم من، این حرف ھا و گفتن این ماجرا از سر عاقبت اندیشى بود كھ دو روز دیگھ در زبون -

 ھمین...نیش دار فرناز نشنوى كھ باعث آشفتھ خاطرى و شوكھ كردن تو بشھ
چند دیشب با حرف ھایى كھ زد، ھم من و ھم عاطفھ حس كرده بودیم كھ قضیھ اى ھر ...مى دونم- 

 ! در كار باشھ اما نمى دونستم بھ این شدت
من از نامھ امیرحسین مى گم و فرزام در حالى كھ دست ... مى مانیم و بھ صحبت مى گذرانیمكمى

 . در موھاى خود چنگ كرده، بد و بى راھى بھ امیرحسین مى ده و بھ حرف ھاى من گوش مى ده
  ھاى خانھ رسیده ایم كھ مى پرسھنزدیكى

 !فردا بریم آزمایش خون؟- 
دستم در دست او مانده و حضور جسمانى دارم اما روحم و فكرم ...من اما در فكر دیگرى ھستم 

 جاى دیگرى سیر مى كنھ
 !چھ ساعتى؟...باشھ!...فردا؟- 
 !شب بھت زنگ مى زنم ناھید، خوبھ خانوم؟ 
تم رو راننده رو بھ روى خانھ مى ایستھ و فرزام در ھمان حال كھ جلوتر از من پیاده شده، دو دس 

 مى گیره و لبخند مى زنھ
بھ زندگى جدیدمون ...خواھر دیوانھ من و اون مرتیكھ رو فراموش كن...بریز دور...بخند ناھید-- 

 ! فكر كن
   ھام كش مى آد و دست ھاش رو محكم تر مى گیرملب

 سعى مى كنم-
كنھ در ھر دو انگشت شست رو پشت دست ھام مى كشھ و با نگاه مى خنده و من رو غرق مى  

  آرامش و انسانیت
 برو عزیزم، شب زنگ مى زنم یا پیغام مى دم-
تاكسى حركت مى كنھ و من براى او كھ از پشت شیشھ دست تكان مى ده، دستى تكان مى دم و  

 . لبخند مى زنم
گوشى رو از جیب بیرون مى كشم و ... دور و دورتر مى شھ و من مصمم و مصمم ترماشین

سى تلفنى رو مى گیرم و جواب كھ مى ده، با صداى لرزانى، نھ از سر ترس شماره ذخیره شده تاك
كھ از روى خشم و حس تحقیرى كھ تجربھ كرده ام، مسیر رو مى گم و با لب ھاى بھم فشرده 

 . منتظر مى مانم
 
 رسیدن بھ بیمارستان در حالى كھ كف دست ھاى عرق كرده ام رو بھ مانتو مى مالم، خاموش و تا

 .  مى خورمساكت حرص
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 راھرو منتھى بھ دفتر امیرحسین رو طى مى كنم و رو بھ روى در كھ مى رسم، درنگى و طول
سر . پشت میز نشستھ و چندین برگھ زیر دست ھاش قرار داره. بعد بى در زدن در رو باز مى كنم

 . بلند مى كنھ و با چشم ھاى خیره و حیران، میخ شده روى صورت من مى مانھ
خودكار رو روى برگھ ھا بلند مى كنھ و لبخند ھمیشگى گوشھ لب ...و در رو مى بندم مى شم وارد

ھمان طور كھ ھر دو در سكوت بھ ھم خیره ...لبخندى كھ فراموش كرده بودم...ھاش برمى گرده
 در سكوت و با وجھ اشتراك لب فرو بستن اما یكى لبخند بر لب آمده و در حال گره زدن...شده ایم
انگار كھ آن ھمھ مدت ...نگاھش مى كنم... بھ یكدیگر و دیگرى با خشم و چشم باز و خیالخواب

من این كوه غرور !...از خود مى پرسم كھ من كور بودم؟...ندیده بودم و حالا با چشم جان مى بینم
 !رو كھ این ھمھ از خود متشكر است، ندیده بودم؟

 !بالاخره خوندى بانو؟- 
ھمان روزھا كھ مردانگى ...من از تو خیلى پیشتر بریدم"...بانو" مى خوام فریاد بزنم كھ نگو 

 .ھمان روزھا از جذابیت افتادى...ِبالاى سر من علم كردى و زور بازى نشان دادى
خونسرد نگھ داشتن حالت چھره، . ِبدون اینكھ چھره ام ردى از دگرگونى بگیره، در تلاش 

 مى كنمنیشخندى مى زنم و دست ھاى یخ زده ام رو مشت 
 ! آره، دیشب ھم خوندم و ھم شنیدم- 

 مى آد و چشم ھاش تیز در نگاھم فرو مى ره و مى دانم كھ قصد تاثیر گذارى داره اما زھى جلوتر
 ِخیال باطل كھ من دیگر آن ناھید نرم و تاثیر پذیر نیستم

 اما...امیدوارم بودم زودتر بخونى بانو- 
 چشم ھا رو ریز مى كنھ 
 !؟چى رو شنیدى- 
خودم ...از فرزام متشكر باش كھ باعث شد جعبھ طلاھا رو باز كنم و بالاخره نامھ كذایى رو ببینم- 

ِھم از فرزام باید متشكر باشم كھ با او خواھر عفریتھ اش باعث شد كھ بدونم دور و برم چى مى 
 ! بشم امگذشتھ و یك در ھزار ھم با اون نامھ پر سوز و گداز، نھ گوش ھام دراز بشھ و نھ خ

با خوشحالى و نگاه ... منقبض شده اش رو مى بینم و دست ھایى كھ در جیب شلوار فرو مى كنھفك
برترى جویانھ اى، بھ چشم ھاش زل مى زنم و دھانم چین مى خوره از حسى چندش آور و پر 

 نفرت
 !چطور دلت برداشت كھ مثل مردھاى ھرزه زن صیغھ اى داشتھ باشى؟- 
فھمیدن حقیقت رو توسط من ندید مى ...تمام گفتھ ھاى من رو نادیده مى گیره...نادیده مى گیره 

 نھ خانى آمده و نھ خانى رفتھ....انگار نھ انگار...گیره
 ! سر رفت و آمد با اون خانواده و اون مرتیكھ باز شده؟- 

  خنده اى مى كنھ و مى بینم كھ زبانش رو گوشھ لپ مى چرخانھ و حركتى بھ فك دھانش مى دهتك
 ! خوب فرزام فرزام مى كنى، پس فقط اون نبود كھ بیمار دل بود، نگو كرم از خود درخت بوده- 

  رو بالا مى برمصدام
ن اگر كرم داشتم، م! تو الان تو جایگاھى نیستى كھ در مورد كارھاى من نظر بدى آقاى درخت- 

من ھیچ كار خطایى ...كھ نداشتم و ھمھ زاییده توھمات خود بود، تو خود كرم درخت بودى
فرزام ھم ھیچ اشتباھى نداشت غیر از اینكھ غریبھ اى بود كھ از تو بیشتر شعور و احساس ...نكردم

 ى توبھ عنوان شریك زندگ... و براى من دل سوزوند و امساس من رو بھ عنوان زنتداش
خنده عصبى مى كنم و یاد فرزام مى افتم و با خود مى گم پس این خنده ھاى عصبى او بى دلیل  

نیست و حتما آن لحظھ ھا كھ مى خنده، احساسى مشابھ من داره و لستیصال و خشم در وجود او 
 . پنجھ مى اندازه
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زن رو آوردى تو خونھ اون ...من شریك زندگى تو بودم اما یھ مرد غریبھ من رو بیشتر درك كرد-
ببین دكتر صفایى، غیرت و تعصب فقط خروس بازى درآوردن نیست !...من و تو رختخواب من؟

الحق كھ ھمون ...كھ اگر بود، خروس ھم مرد غیرتى حساب مى شد و حرمسرا راه نمى انداخت
ده دست  و تعصب یعنى تا زن آدم پا از در خونھ بیرون مى ذاره، آدم اختیار نرتغی....خروسى

یعنى شرف داشتھ باشى نھ بى ...غریزه و ھوس تا پاى زن دیگھ اى باز بشھ بھ خونھ و زندگى آدم
 ! شرفى كنى در حق اونى كھ اسم ناموس روش گذاشتى

 
  دست رو از جیب بیرون مى كشھ و بھ نشانھ پایین آوردن صدا تكان مى دهیك

 !  برداشتىخیلى دور...پیاده شو با ھم بریم...ناھید تند نرو- 
  عمد صدام رو سرم مى اندازمبھ
 ! سادگى كردم...اتفاقا خیلى دیر دور برداشتم، خیلى قبل تر باید مى فھمیدم- 

مى ره سمت میز و در حال كھ نیم چرخى مى زنھ، مى شینھ .  مى بنده و دوباره باز مى كنھچشم
 ھمچنان نگاھش مى كنم كھ صندلى رو با دست نشان مى ده. پشت میز

اگر براى حرف زدن در موردش گفتى كھ باید بشینى تا حرف ھاى من رو . بشین تا صحبت كنیم- 
 ! ھم بشنوى، اگر نھ كھ این یك طرفھ بھ قاضى رفتنھ، معلومھ كھ راضى برمى گردى

مى دانم كھ درست مى گھ و از طرفى مى .  طمانینھ و نھ چندان راضى جلو مى رم و مى شینمبا
رو بشنوم و از طرف دیگر دوست دارم زودتر از آن دفترى كھ از روز اول خوام كھ حرف ھاش 

 . شاھد جنگ و دعواى ما بوده، بیرون بزنم
ھمین چند ساعت پیش ...نھ فقط بھ خاطر نامھ...تقریبا مطمئن بودم كھ دیر یا زود مى آى اینجا-

 ! مىماجراى دیشب رو شنیدم اما اصلا فكرش رو ھم نمى كردم بھ این زودى بفھ
 !از كجا فھمیدى؟-
 تكیھ مى ده بھ پشتى صندلى 
 ! از خود فرناز- 

  مى زنمقھقھھ
 ! پس جاسوس داریم تو خونھ و خودمون خبر نداریم! چھ جالب- 

  مى شینھ كنج لب ھاشلبخند
 !یعنى لیاقت تو فرزامھ ناھید؟! اینجورى فكر كن- 
 .  بى گناه من نسبت نارواى بى لیاقتى مى دهدلم جمع مى شھ از لحن او كھ توھین آمیزه و بھ فرزام 

در آن رو باز مى كنم و در حالى .  تندى دس در كیف مى كنم و جعبھ حلقھ ھا رو بیرون مى كشمبھ
سر بلند مى كنم و . كھ حلقھ خودم رو دست مى كنم، نگاه سنگین او رو ھم روى خودم حس مى كنم

 ھ حالا كمى با چین خوردگى لب ھا عجین شده ونگاه بھ ظاھر بى خیال و لبخندى رو مى بینم ك
  میان تحقیر و اشمئزاز پیدا كردهحالى

 ! مى بینى؟- 
  حلقھ نشان رو جلوى صورت او تكان مى دمانگشت

ممكنھ ھم پاى من نمونھ ...بیماره...خیلى بیشتر از تو...مَرده...براى اولین بار...من عاشق شده ام- 
چند سال زندگى درست ...جھ رسیدم كھ واقعا كیفیت مھم تره تا كمیتاما چندین روزه كھ بھ این نتی

 طرف از كھ...و طعم دوست داشتن واقعى رو چشیدن واقعا مى ارزه بھ صد سال زندگى بى كیفیت
مى دونى ...تو جدا شھ و بعدھا بفھم دلیلش یھ دختر احمق بوده كھ حاضر شده صیغھ شوھرت بشھ

 ! چى مى گم؟
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بھ گفتھ ھاى من، سر و رویى جدى بھ خود مى گیره و انگار كھ نشنیده باشھ، با  ھیچ توجھى بدون
 لحنى آرام و خونسرد مى گھ

یادت ھست ناھید یا باید یادت بیارم كھ ھیچ ...افسرده شده بودى...تو بچھ رو از دست داده بودى- 
یادت بیارم كھ خودت رو تو اتاق حبس مى كردى و شب و روزت رو !...توجھى بھ من نداشتى؟

 !نمى فھمیدى یا اون رو ھم باید یادت بیارم؟
 این چیزایى كھ مى گى برگھ سبز بوده كھ تو- 
 ست بالا مى آرهد 
 ! صبر كن بانو، بذار ادامھ بدم، حرفم رو قطع نكن- 

  ھام برق غضب داره و حس مى كنم درونم آتشفشانى بھ جوش آمده سر بھ نافرمانى برداشتھچشم
 ! دیگھ بھ من نگو بانو كھ حالم رو بھ ھم مى زنى- 

 ناپذیر بھ من زل مى زنھ ھم نشنیده مى گیره و ادامھ مى ده و با چشم ھاى سیاه و نفوذ باز
ھمون روزھا كھ تو بھ خاطر اون بچھ و از دست دادن چیزى كھ من از اول ھم از تو نمى - 

دقیقا ...خواستم، خودت رو حبس كرده بودى و اصلا ھم من رو نمى دیدى، فرناز اومد ھمین جا
 ! ھمین جایى كھ تو نشستى

آن لحظات سوگوارى و از خود ...تھ مى شھ مى كنم زیر پام خالى مى شھ و زھر بھ كامم ریخحس
 ! بى خبرى من، زنى آمده ھمین حایى كھ من نشستھ ام و زیر پاى شوھرم نشستھ

سینھ ام سنگین مى شھ از . كلمھ اى با نھ چندان سنگین بھ حساب مى آد" وقاحت" كار او، براى
 تضاد احساسات و با صداى گرفتھ اى مى گم

 رو از دست دادم كھ براى تو مھم نبوده، پس نباید غصھ دار باشم چون من چیزى! تو خودخواھى- 
تو از ھمون دستھ اى ھستى كھ دنیا باید رو مدارى كھ خودت تعیین مى كنى ! و شوكھ، آره؟

 ! بچرخھ، درستھ؟
  باز مى كنھ اما من با سرى پر شور و درد، نفرتم رو عق مى زنم و بیرون مى ریزمدھان

سھام ...كھ ندیدم تو این ھمھ خودخواھى...من بچھ بودم و ساده...یدممن احمق بودم كھ ند- 
گفتى بچھ نمى خواى، بى توجھ بھ خواست من كھ ھم ازت خوشم اومده ...بیمارستان رو نفروختى

تو ندیدى كھ من رحمم ...بود و پناھم بودى و نمى خواستم از دستت بدم و ھم بچھ دلم مى خواست
تو از اون دست مردایى كھ وقتى پیمان !... ھم با اون بچھ از دست دادم؟ مادر شدنم روتوانایى، رو

تو از جنس ھمون ...مى بندن باید بگن فقط در لحظات خوشى و رختخواب با تو شریكم والاغیر
مردایى ھستى كھ اگر زنت افسردگى بعد از زایمان بگیره و صد تا دكتر ھم بھت بگھ خوب مى 

 ! بھت اجازه پایبندى نمى دهصبر كن، باز غرایزت  شھ، كھ
  كلمات من رو مى شكنھصداش

ناھید آروم باش و بقیھ اش رو ! اگر اومدى یك طرفھ بگى و توھین كنى، من دیگھ حرفى ندارم- 
 ! انصاف داشتھ باش...گوش كن و با كفش من ھم راه برو...گوش كن
از او رو مى گیرم و . م مى زنم و زیر لب و با لحنى مسخره انصاف رو تكرار مى كنپوزخندى

 چشم ھام با سرى كج شده، گلدان میان میز رو نشانھ مى ره و صداش در گوشم مى پیچھ
كھ مى دونھ من ...گفت براى تو متاسفھ...فرناز اومد و رو راست گفت از من خوشش مى آد- 

ھم اومده تا بگھ با وجود ھمھ این دانستھ ھا ...كھ عشق من بھ تو رو مى فھمھ...متاھلم و تعھد دارم 
 وداصلا بحث رابطھ اى نب...بى قید و شرط مى خواد باھام دوست باشھ و تنھایى ھام رو پر كنھ

یكى دختر جوونى بود ...بحث دوستى دو تا آدم بود كھ از قضا یكى زن بود و یكى مرد...اون زمان
 بھ تو از جنس ھمون حسى كھ من...كھ زیبا بود و در ضمن احساسات تندى بھ من داشت

 اما مى گفت براش ھمین كافیھ كھ...كسى پیدا شده بود كھ دیوانھ من بود...حالا برعكس بود...داشتم
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 رو مثل یھ دوست ببینھ و فقط در كنارم باشھ تا تنھایى ھاى من پر بشھ و زنم بھ زندگى من
براى ...ودممطمئن بودم و منتظر برگشت تو بھ سمت خ...من از خودم مطمئن بودم ناھید...برگرده

 اما تنھا بودم و تو ھچل افتاده بودم و نمى دونستم كى این سوگوارى تو تموم مى...شروع دوباره
 شھ

 بلند و تند، حرص آلود و پر خشم مى گم 
كھ یھ دختر ازدواج نكرده صیغھ نمى ! تو با این سن و سال نفھمیدى سلام گرگ بى طمع نیست؟- 

 !شھ؟
  صورت مى كشھخستھ چشم مى بنده و دستى بھ 
 ! چون اون اول اصلا حرفى از رابطھ و صیغھ نبود كھ...نھ، نفھمیدم- 
 

  بھ نشانھ تاسف براى او تكان مى دمسرى
من رو بى ھیچ گناھى متھم كردى بھ خیانت بعد مى گى دوستى ساده با یھ زن كھ تازه بھت گفتھ - 

 ! ىسرت رو فرو كرده بودى تو برف دكتر صفای...ازت خوشش مى آد
  بار سوم بدون جواب دادن بھ من، در حالى كھ كمى صندلى رو عقب مى رانھ ادامھ مى دهبراى

 من رو نمى دیدى ناھید...تو بى احساس تر و بى احساس تر مى شدى- 
 !مى فھمى كھ من بیمار بودم؟- 
 بلندتر و با صدایى كھ استیصال در اون بیداد مى كنھ، دست ھا رو تكان مى ده و مى گھ 
فرناز ...دیگھ داشت باورم مى شد كھ من رو نمى خواى!...چندین روز پس زدن؟!...چقدر ناھید؟- 

اگر نبود، پیغام ھا و صداش ...لحظھ لحظھ كنار من بود...محبت مى كرد و وقتى تو نبودى اون بود
 نبود بھ خاطر نسرین...یادتھ شبى كھ بعد دو روز برگشتم و بعد ھم طلاق گرفتیم؟؟...ھمیشھ بود

 اما تو فكر كردى بھ خاطر اون بوده...ناھید
 نیشخندى مى زنم و كلامش رو نیمھ تمام مى ذارم 
 ! بھ خاطر فرناز عوضى بوده...مى دونم- 

  تكان مى ده كھ ادامھ مى دمسر
حالا دقیقا ...خواھر من كھ بھش بد و بیراه مى گفتى! دقت كردى كھ فرناز چقدر شبیھ نیلوفره؟- 

فرناز خانم ھم یھ روزى ھمون بلایى رو سر تو میاره كھ نیلوفر بھ سر ...رفتى با یكى كھ شبیھ اونھ
 حالا ببین...داداشت آور

 ناھید- 
موقع من دارم راحت زندگیم رو مى كنم و پیش اون ...ببین این چھ روزیھ...من مرده و تو زنده- 

 فرزام خیلى لایقھ...اتفاقا تو لیاقت من رو نداشتى ...فرزام خوشحالم اما تو حسرت بخور
 ناھید- 
 نمى خوام كھ بشنوم...نمى شنوم...گوش نمى دم 
 ! كافر ھمھ را بھ كیش خود پندارد دكتر صفایى- 

كافى خزعبلات سر ھم كرده و بیشتر از این توان و  جا بلند مى شم و فكر مى كنم بھ قدر از
 . گنجایش شنیدن ندارم

  حالى كھ بلند مى شھ، محكم و قاطع و در عین حال مستاصل مى گھدر
 ! یھ كم بزرگ شو دختر! فقط چشم ھات رو نبند و دھانت رو باز كن...گوش كن مى گم- 

  زیر مى شھ و حالت جیغ زدن مى گیرهصدام
اگر مى بینى الان اینجام فقط بھ !...اصلا كى من ھستى؟!...ى بھ من دستور مى دى؟تو بھ چھ حق- 

صیغھ فقط ...ھنوز من رو طلاق نداده رفتى صیغھ اش كردى...خاطر اینھ كھ بھت بگم خیلى پستى
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تو حد و اندازه ات در حد صیغھ كردنھ و حالا مى گى ...ھمین و بس...كلاه شرعى حساب مى شھ
  رو ندارى لیاقت منرزامف
 عقب عقب مى رم سمت در 
  
 
  راست مى گى بچھ بودم كھ...در ضمن من بزرگ شده ام-
  دست سر تا بھ پاى او رو نشان مى دمبا
 ! بچھ بودم كھ تو رو درست ندیدم- 

  كوبھ روى میز تا من رو از گفتن بندازهمى
 ! بون بھ دھن بگیر لامذھببفھم دختر، یھ دقیقھ ز...ِناھید من بھ خاطر خود تو ازت جدا شدم- 
 
اول اون ...اھمیتى كھ برام داشتى...دلیل سرد شدن و اون طلاق ناگھانى اول خود تو بودى ناھید-

ھمھ ...ماجرا و سردى بینمون و اھمیت ندادن تو و بعد از بدبینى بھ خاطر اون مردیكھ بى ھمھ چیز
ترسیدم   و ھر قدم بیشتر و بیشتر مىدست بھ دست داده بود و داشتم از زندگى با تو زده مى شدم

 مثل كسى شده بودم كھ داره سقوط مى كنھ و بھ ھر چیزى چنگ مى زنھ... كھ كار اشتباھى كنم
امیرحسین خونسرد چنگ مى زنھ در موھاش و دست بھ كمر مى ذاره و من متاسف تكیھ مى دم  

یا ...ماقت زندگى من رو نابود كردبھ مردى كھ با ح...بھ دیوار كنار در و ساكت نگاه مى كنم بھ او
 نكند من ھم...شك مى كنم كھ نكند...در آن لحظات فكر مى كنم...حداقل من اینطور فكر مى كردم

تو بیمار بودى و بھ آن حالا و مفلوك در !... چرا تو تقصیر كار باشى ناھید؟!...تقصیر كار بودم؟
 ! ِامیرحسین پر توقع...كھ چھ توقع بیجایىآخ ...بستر افتاده بودى و او از تو توقع توجھ داشت

اما من شده بودم بچھ ...مى دونى...تكراریھ...اون شب بعد از دعوا جلوى مركز رفتم خونھ نسرین-
دلم پر بود و از طرفى اطمینان داشتم بھ ...مادرش اون رو رھا كرده و رفتھ...اى كھ تنھا مونده

 رابطھ مشكوك اون یارو با تو
او بود كھ معناى زندگى رو دوباره و با ...فرزام نازنین این روزھاى منھ...نگو یارودر دل مى گم  

 . شوق و مھربانى بھ خاطرم آورد
از طرفى دوستى با فرناز و تو اون ...من داشتم اون روزھا كارھاى اشتباه مى كردم ناھید-

عشق و علاقھ ...باه نكناشت...آره بھش احساس داشتم...داشتم بھ فرناز عادت مى كردم و ...شرایط
تو دختر بچھ بى گناھى بودى كھ دوست داشتم حمایت ...مثل حسى كھ بھ تو داشتم، نبود...نبود

نسرین قدرت ...تو روز بھ روز حس مرد بودن رو در من بیشتر و بیشتر تقویت مى كردى...مكن
 واستممن مى خ...نسرین ھیچ وقت بھ من تكیھ نكرد...داشت و با من برابرى مى كرد

 با انگشت اشاره بھ سینھ خود مى زنھ و صدا در گلوش مى شكنھ 
توى لعنتى عجیب این حس رو بھم مى ...من احتیاج داشتم كھ ھمسرم بھ من تكیھ كنھ ناھید- 

اما فرناز داءت تو اون بحران اندوه و تنھایى آروم آروم مرھم رو روح خستھ من مى ...دادى
انكار نمى كنم كھ میل بھ تصاحب كردنش داشت ...بھش عادت كرده بود و ..ھمراه من بود...گذاشت
  روز تو من بالا مى گرفتھروز ب

 دست ھاش رو باز مى كنھ و ژستى نمایشى مى گیره 
ِمن ...كارى بھ بقیھ ندارم...َمن لعنتى مردم...ھمونجورى با چندش نگاھم كن ناھید...آره- 

بھ ولاى على فقط بحث ...ببین فقط جسمانى نیست بانو...امیرحسین غریزه ام جواب داده نمى شد
دِ لامصب تو چندین ھفتھ بود كھ حتى من رو نمى ...وح من تشنھ شده بودر...لذت جسمى نبود

 ! دریغ از یھ بوسھ...تو لاك خودت بودى...دیدى
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  و خش دار مى گمآرام
رو قاطى توجیھ ھات نكن كھ اگر واقعا بھش اعتقاد داشتى، رفتارت رو درست مى " على"- 

 ! كردى
  مى زنمزھرخندى

تو مى ...سى دارى*ن*تو مشكل ج...تو ھمراه و شریك زندگى نمى خواستى...بیچاره اون نسرین- 
تو از مردى فقط نرینگى ...خواى برترى جویانھ با زنت رفتار كنى نھ مثل یك شریك و رفیق راه

خلاف اون چیزى ...الان و با این حرف ھات حس مى كنم كھ دلم برات مى سوزه...متاسفم...دارى
 !  مى دى خیلى بیچاره اى و فكرت بستھ استنشون كھ
 
من اگر ...تو الان با توپ پر اومدى اینجا و اصلا ھم نمى تونى حال اون موقع من رو درك كنى-

از طرفى بھش عادت كرده بودم و نمى تونستم اون رو ...فرناز رو صیغھ كردم بھ خواست اون بود
شرت ساده و دیدن ھاى گاھزو بى گاه ھم معذورات مى گفت حتى براى ھمین معا...از خودم برونم

مى گفت ...تا اون زمانى كھ ما جدا شدیم و صیغھ اش كردم ھیچ وقت پا خونھ من نذاشت...ارهد
در صورتى ما واقعا ھیچ ارتباط فیزیكى خاصى ...دوست نداره و نمى تونھ و از این صحبت ھا

م و بیشتر رابطھ اى كھ داشتم صحبت كردن غیر از دست دادن اول و آخر ھر دیدار با ھم نداشت
از ...با البتھ بیشتر براى پیشگیرى كھ اگر خانواده اش فھمیده اند براش دردسر نشھ... بودنىھاى تلف

طرفى من بھ سمت فرناز كشیده شده بودم و از طرفى اون بعد از ظھر و دیدن مردك و دعوا كردن 
 مسرین باعث شد ازت بخوام كھ از ھم ببریم و بعد ھباھاش و بعد ھم اون افتضاح و موندم خونھ ن

 ولى بعدش...فرناز رو صیغھ كردم
ھمون بعد از ظھرى كھ مى گى من و تو رو ھمون ! دارى چرند مى گى، خودت ھم مى دونى- 

اصلا ھمھ این ھا بھ ...كاناپھ خونھ لحظات قشنگى داشتیم و من ھر روز داشتم بھتر مى شدم
من باید ولت مى كردم و مى ... مشكلى پیدا مى كردى و مثلا فلج مى شدىفرض كن تو یھ...كنار

بعدش ھم صیغھ اش كردى و دلى از عزا !  توجیھ مى كنى، خودت ھم مى دونىىدار!...رفتم؟
 درآوردى

  خنده اى عصبى مى كنم و در حالى كھ نفس ھام حرص آلود و تند شده، مى گم 
كھ در كمال ... بوده كھ تو راز من رو گذاشتى كف دستشحتما!...دختر بود، نھ؟!...خوش گذشت؟-

 ! وقاحت قضیھ بدبختى من رو جار زدى
 مى كنھ و ھر لحظھ جلو و جلوتر مى آد و ھم زمان و در حالى كھ نگاه بھ نگاه من گره زده، نگاھم

 زمزمھ مى كنھ
نداشت حالا و با اگر برات ارزش ...ناھید تو ھنوز ھم من رو دوست دارى اگر نھ اینجا نبودى- 

 ! این حجم خشم رو بھ روى من نمى ایستادى
 ھاى ناباور و بریده بریده ام رو بیرون مى ریزم و دست بھ كمر مى ذارم و با دست دیگر بند خوده

 كیف رو فشار مى دم
نھ مى فھمى عشق و دوست داشتن چیھ و نھ سر سوزنى پایبندى ...واقعا از خود راضى ھستى- 

رابطھ ...این ھا رو نمى فھمى...از تھ دل...دوسش دارم...ن عاشق فرزام شده امم...سرت مى شھ
اون الان زن صیغھ اى تو حساب مى شھ اما تو اینجا ایستادى !...اون فرناز بى ھمھ چیز رو چى؟

 !  مى گىملو مھ
ھ خود رنگ نگاه او ھمان خشم چندین باره رو داره كھ دیده ام و ب... و عقاب وار نگاه مى كنھتیز

 . رنگ دیوانگى داره و جنون...لرزیده ام
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جلو مى آد و من عقب تر مى ... بھ من نمى ده و نفس ھاى عمیقى كھ مى كشھ رو مى شنومجوابى
 رم و بھ در مى چسبم

 ناھید بیا و تموم كنیم این وضع رو- 
آمدن بھ این سینھ بھ سینھ ام مى ایستم و در دل بھ احمق بودن خودم و واكنش احساسى بھ خاطر  

 . بیمارستان، لعنت مى فرستم
 ! فقط مى خواى بھ خواستھ خودت برسى...تو اصل نمى شنوى-

مثل قبل از خود بى ... ھاى گرم او پخش مى شھ روى صورتم اما احساسى رو برنمى انگیزهنفس
دمل خود و شیدا نمى شم و حالا تنھا حسى كھ دارم، نیاز بھ خلاصى، تمام كردن و تركاندن این 

 . چركى است
 بالا مى آره و از روى روسرى كنار گوشم رو نوازش مى كنھ و كف دست رو مى چسبانھ دست

 كھ گونھ ام
برگرد تا ھنوز ھم مى شھ این آب ...من صیغھ فرناز رو فسخ مى كنم...ناھید تو بگو ھمین حالا- 

 ! ریختھ رو جمع كرد
با تنفر نگاھش مى ...كھ دست او رو پس مى زنم نیرو وجودم رو بھ یارو مى طلبم و در حالى تمام

نفس خودم مى گیره و در حالى كھ . كنم و بعد با تمام وجود دستم رو روى گونھ اش فرود مى آرم
 سینھ ام بالا و پایین مى شھ، مى گم

 ! براى تمام زورگویى ھات...این بابت تمام زجرھایى كشیدم و ضربھ ھاى دستت روى تن و بدنم- 
 در عین حال خشمگین با نگاھى گنگ خیره مى شھ بھ من كھ جان مى گیرم و بار دیگر  وناباور

 مى زنم و فریادگونھ مى گم
 این ھم بابت پست بودنت- 
تا بھ خود بجنبھ، دستم رو پشت كمر مى برم و دستگیره در رو پایین مى دم كھ در باز مى شھ و  

 . ستھ در پذیرش رو مى بینم كھ سرك مى كشھنگاه عجیب و خیره دختر نش. با فشار بیرون مى رم
 
 

دستم از پشت .  آسانسور رو پیاپى فشار مى دم و حس مى كنم كھ در حال ضعف كردن ھستمدكمھ
سر كشیده مى شھ و من با دانستن اینكھ حالا امیرحسین بھ قصد انتقام جویى آمده تا ضرب شصتى 

 . نشان بده، برمى گردم تا او رو ھل بدم كھ فرزام رو سینھ بھ سینھ ام مى بینم
 !عزیزمبیا ...بریم ناھید-
 دستم در دست او مانده و گیج از حضور او نگاھش مى كنم 
 !از كجا فھمیدى؟!...فرزام از كجا؟...تو- 
در راھرو خلوت طنین انداز مى ...بلند و قاطع...صداى ناھید گفتن امیرحسین رو مى شنوم 

. ه ایستاده ایمرو بھ روى آسانسور كھ در پاگرد قرار داره و جایى دور از دید سالن قرار دار...شھ
 . فرزام نگاه مى كنھ سمت صداى او و قدم ھاش كھ ھر لحظھ نزدیك تر مى شھ

 از برخورد دوباره آن دو با یكدیگر، قلبم رو در چنگ مى گیره و با حس گناه و نیاز بھ دلھره
 . توضیح دادن بھ فرزام نگاه مى كنم كھ دستم رو گرم در دست گرفتھ و بھ سینھ چسبانده

خونسرد دكمھ آسانسور رو مى زنھ و من ضربان قلب او رو زیر دستم حس مى كنم كھ  و آرام
محكم و قوى مى كوبھ و بدترین زمان براى توضیح دادن خودم و كارم رو انتخاب مى كنم و در 
ھمان حال كھ چشم ھام درشت شده از چھ مى شودھا و قلبم مى لرزه، نگاھش مى كنم و لب ھاى بھ 

  تكانى مى دم ام روهھم چسبید
 فرزام، من....مى خواستم حرص و ناراحتیم رو بروز بدم...اومده بودم- 
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گلوم خشك شده و مكث مى كنم تا آب دھانم رو فرو بدم و اصلا نمى دانم چھ باید بگم كھ در ھمان  
برھھ زمانى كھ صداى قد ھاى شتابزده امیرحسین در گوشم پیچیده و او دست ھام رو فشرده، 

خوانا بھ درون چشم ھاى من مى اندازه و دستى كھ روى سینھ اش قرار داره، ضربان نگاھى نا
 .  قلب او رو حس مى كنھگرفتھ اوج

 ھا رو گرد گونھ ھاى من مى گیره و چھره اش رو با آن نگاه درشت و مھربان نزدیك دست
 . صورتم مى آره

 ! توضیح نده...دوست دارم نازنینم...ناھید، خانومم-
و لبخند لب ھاش رو در صدم ھاى ثانیھ بھ جان مى خرم و بعد انگار كھ بھ زیر آب فرو  صدا لرز

 . كشیده شده باشم، لب ھاش رو روى لب ھاى خودم حس مى كنم
حس مى كنم زمین زیر پاھام ... اى نرم و ملایم كھ من رو از زمان و مكان دور مى كنھبوسھ

احتمالا جایى ھمان ...قدم ھا حالا متوقف شدهصداى ...كشیده مى شھ و سرم بھ دوران مى افتھ
صداى امیرحسین ضعیف و از دور دست ھا ...و لب ھاى او تمام دنیاى من رو پر كرده...نزدیكى

دشنامى مى ده اما فرزام دست از بوسیدن گرم من نمى كشھ و تنگ در ... مى رسھمن بھ گوش
ش و مھربان او رو دور كمرم حس مى چشم ھام بستھ مانده و دست ھاى پر نواز...آغوشم مى كشھ

 . صداى قدم ھا و لحن بد امیرحسین دور و دورتر مى شھ...كنم
ِنمى دانم چھ كسرى از زمان در آن بوسھ گرم و كش دار كھ آنچنان پر ... دانم چند لحظھ گذشتھنمى

كھ طعم نھ اولین بوسھ عمر من كھ نخستین بوسھ واقعى ...آن اولین بوسھ...كشش بود، خلاصھ شده
  مھر داشت و حس زنده بودن و زندگى

 
 
 

 ھام از لب ھاى او جدا مى شھ و با این جدا شدن، تو گویى از مركز ثقل زمین رھا شده ام و از لب
ھمھ ...ھمانطور با چشم ھاى بستھ چنگ مى زنم بھ پالوى گرم او... خود بیگانھ و تنھا مانده ام

 امیرحسین حالا پس زمینھ اى تیره و كم...فرزامھستى من درك وجود او شده و حضور یگانھ 
چشم باز مى كنم و ھمزمان صداى باز شدن آسانسور ... اھمیت در نقش زندگى من بھ حساب مى آد

 چشم ھاى درشت او حالا تمام دنیا رو پر كرده...رو از پشت سرم مى شنوم
   کھ ترا در خود تکرار کنانستیکی تارھی من آیھمھ ھست 

  خواھد بردی ابدیشکفتن ھا و رستن ھا سحرگاه بھ
   آهدمی ترا آه کشھی آنیمن در ا 

   تراھی آنی در امن
   زدموندی درخت و آب و آتش پبھ

  ستی آن لحظھ مسدوددی شایزندگ
   سازدی مرانی چشمان تو خود را وی نی نگاه من در نکھ
   استی حسنی در او

  ختی ظلمت خواھم آمافتی من آن را با ادراک ماه و با درکھ
  ستیی تنھاکی کھ بھ اندازه ی اتاقدر
   مندل
   عشقستکی بھ اندازه کھ
  نگردی خود می ساده خوشبختی بھانھ ھابھ
   گلھا در گلدانیبایبھ زوال ز 
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  ی کھ تو در باغچھ خانھ مان کاشتھ ای نھالبھ
   ھای بھ آواز قنارو

   خوانندی پنجره مکی بھ اندازه کھ
 آه
سر از روى كتابچھ تست برمى دارم و با خستگى در فضاى روشن و درخشان از آفتاب عصر یك  

 . روز پاییزى كش و قوسى مى آم
 بھ ساعت دیوارى مى كنم و با دیدن زمان كھ شتابان گذشتھ، از جا مى پرم و پرواز كنان بھ نگاھى

 . سمت اتاق خواب مى رم
وسواس شال طرح بتھ جقھ اى رو كھ ملغمھ اى از رنگ  ساعت بعد حاضر و آماده ھستم و با یك

ھاى گرمھ روى سر مى اندازم و كیف مشكى كوچكم رو كھ یكورى روى شانھ ھا انداختھ ام، 
 . مرتب مى كنم

 ھاى رو جا كفشى بیرون مى كشم و در حال پوشیدن، بھ زن آراستھ درون آینھ لبخند مى كفش
حال پوشیدن كفش ھا، نگاھم بھ دیوار سالن مى افتھ و سھ دست مى گیرم لبھ جا كفشى و در ...زنم

 رونلبخند مى شینھ بر لب ھام و از در بی... عكس با ابعاد مختلف بھ بھ سنھ دیوار سفید چسبیده اند
 . مى رم تا یك سالگى آن عكس ھا رو جشن بگیریم

 
ھر از ...ش مى دیمنشستیم و در حال غذا خوردن بھ موسیقى گو... سنتى مورد علاقھ منرستوران

چند گاھى سر بلند م كنم و نگاھم در نگاه ھاى ھمیشھ مشتاق فرزام گره مى خوره كھ گاھى با 
یك سال بھ شیرینى شھد و ...یك سال گذشت...چشمكى شیطنت آمیز جواب نگاه ھاى من رو مى ده

 . اى جارىرودخانھ آرامش
لنشین قاشق و چنگال از ھر سوى بلند مى با رفتن گروه موسیقى براى استراحت، نواى نھ چندان د 

 . شھ و آدم ھایى كھ مشغول گپ و گفت مى شوند
 !خوش مى گذره ناھید خانومى؟-
بھ پاس تمام خوبى ھا و شادى ھایى كھ در این یك سالھ بھ پاى من ...از عمق جان...لبخند مى زنم 

بار رو از دوش پایین گذارد و كھ باید این كولھ ...ریخت و سرانجام من رو بھ پاسخ سوالم رساند
ھر چند بھ احتمالى ...دانست كھ این سینھ ھمان جایگاه درست و امن این روزھاى منھ

 . ھمین ناپایدار دانستن بھ تلاش من براى لذت بردن از تك تك لحظھ ھا دامن زده...ایدارناپ
 !خیلى خوش مى گذره فرزام آقایى-
 از آن سوى میز دستم رو در دست مى گیرهدست دراز مى كنھ و با لبخند شیرینى،  
 ! دیگھ وقتشھ ناھید- 

   اى كھ در دھان دارم رو فرو مى دم و سر و رویى متعجب بھ خود مى گیرملقمھ
 !وقت چى فرزامى؟-
 مى خنده و فشار آرامى بھ انگشت ھام مى ده 
 ! مثل بچھ اى شدى كھ دھانش باز مانده از چراھا- 

  نما مى خندمدندان
 !وقت چى؟...ب باز موندهخو- 
دستم رو رھا مى كنھ و در حال نوشیدن . چشم ھاش بھ درخشش ھزاران چھل چراغ برق مى زنھ 

 جرعھ اى آب، با تردید بھ چشم ھام نگاه مى كنھ
 !یادتھ اون روز كھ براى خرید حلقھ رفتیم بازار؟- 
 .چشم مى چرخانم و سعى مى كنم كھ بھ خاطر بیارم 
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  با احتیاط مى پرسم 
 !خوب؟-
 !بدجورى فكرى شدى، یادتھ خانوم؟...من یھ چیزى گفتم كھ تو ناراحتى شدى- 
ابرو درھم مى كشم و در ذھن آن روز رو دوره مى كنم و ناگھان مى رسم بھ پیش كشیدن بحث  

 .بچھ دار شدن از طرف فرزام
ازایى من مطرح نشده بود و نمى دانم در آن یك سال ھیچ زمانى بحث ن...لبخند دردناكى مى زنم 

 ! حالا چرا فیل شوھرم یاد بچھ كرده
 !یادم اومد، چھ طور یاد اون قضیھ افتادى؟-
خنده اى مى كنم و با لحنى شوخ كھ در باطن دردناكھ و مثل سوھان زدن بر زخم كھنھ  

 آنقدر كھ زخم بھ خونریزى بى افتھ، مى گم...است
اما مى دونى كھ من نمى ...دلت بچھ مى خواد...آخ آخ! رى آقایى؟نكنھ مى خواى برى زن بگی- 

 ! تونم بچھ دار بشم
  رو پایین مى اندازم و در سكوت او، با حفظ لبخند و دلى خون، تظاھر بھ بى خیالى مى كنمسرم

 ! چیز جدیدى نیست...مى دونى كھ، قبلا ھم مى دونستى عزیزم- 
 
  نوازش ادامھ دار و آرام پشت دستم، وادار بھ بلند كردن سر مى شمبا
 ! زود قضاوت نكن...ناھید خانوم- 

  بى رمقى مى زنم و انگشت ھاش رو میان پنجھ ام مى گیرملبخند
 ! وقتى حرف بچھ مى شھ، مثل آدم ھاى عقده اى مى شم...خوب حق بده...نھ- 

 رو مى كنھ ھاش رو لا بھ لاى انگشت ھاى من فانگشت
ھر كس مشكلى براش باعث گره ! فحش و فضاحت كھ نیست عزیزم! عقده یعنى گره روحى- 

روحى بشھ و آزارش بده، اون قضیھ بھ شكل عقده براش در مى آد كھ حالا و بین ما آدم ھا بار 
 ! معنایى منفى گرفتھ

ت روزمره، در این یك سال نگاه او بھ تمام وقایع و اتفاقا...از آن ژرف ترین بخش قلبم... خندممى
آنچنان تاثیر گرفتھ ام كھ عمیق تر شدن دید خودم و پرھیز از سطحى ...كم شگفت زده ام نكرده

 نگرى رو ھر روز، بیشتر و بیشتر در زندگى روزمره خودم استفاده مى كنم و با گوشت و خون
 . حس مى كنم

از وقتى زندگى زناشویى ...ن منھاما فرزام این مشكل مثل خوره در حال خورد...درست مى گى-
روى خوب بھ من نشون داده، انگار كھ ذھنم و درونیاتم حالا و ناخواستھ سراغ پلھ بعدى رو مى 

 !گیره
 چشم ھام مى سوزه و چند بار زیر نگاه ثابت و مھربان او پلك مى زنم و صدام خش بر مى داره 
اصلا انگار چشم ھام فقط بچھ ...گاه مى كنمانگار بیشتر و با دقت تر بھ بچھ ھا و مادرھاشون ن- 

ِمال خود خود ...دلم پر مى كشھ كھ یكى از اون كوچولوھا مال من باشھ...ھاى كوچك رو مى بینھ ِ
 باھم بزرگش كنیم...من و تو

بغض مى كنم و انگشت ھام زیر انگشت ھاى او بستھ مى شھ و نیمھ تنھ رو بھ سمت من خم مى  
 كنھ

اما از ھمون روز و تو بازار كھ بھش اشاره كردم و اون ...م ھمین حس رو دارممن ھ...عزیز دلم- 
 حجم ناراحتى رو تو چھره ات دیدم، دست نگھ داشتم و دیگھ بروز ندادم

 لبخند مى زنھ و من نفس عمیقى مى كشم و زمزمھ مى كنم 
 ! دارم عقده اى مى شم...این ھورمون ھاى لعنتى باز بى قرارى مى كنن- 
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   زیركانھ اى مى زنھ و سرى بھ نشانھ منفى تكان مى دهدلبخن
چون امروز كھ سالگرد ازدواج ماست، مى خوام حرفى كھ اون روز زدم رو بازتر ...نھ نمى شى-

 ! كنم و باھات در موردش صحبت كنم
  لبخند مى زنمآرام

 !چى مى خواى بگى فرزام؟- 
 ساكت مى مانم و او با صداى شاد و پر امیدى مى گھ 
 !ناھید ما ھنوز ھم مى تونیم بچھ دار بشیم، چرا نا امید باشیم؟- 
 ! حتما بحث رحم اجاره اى و این صحبت ھا، درستھ؟- 
 

  خنده و سر تكان مى دهمى
 !تو چرا فكر مى كنى من مى تونم بچھ دار بشم؟...نھ ناھیدم، این صحبت ھا نیست- 
 فكرم پرواز مى كنھ بھ ناكجا آباد و تمركزم رو از دست مى دم 
 !یعنى چى، چرا نتونى؟- 
ناھید اگر تو نمى تونى بچھ ...نھ اینكھ نتونم اما اصلا علاقھ اى ندارم بچھ اى از خودم داشتھ باشم- 

نتقال بدم و نمى خوام این ژن ھاى معیوب رو بھ یھ بچھ ا...دار بشى، من نمى خوام كھ بچھ دار بشم
 ! باعث بشم یھ موجود دیگھ، اون ھم از گوشت و خون خودم، درگیر این بیمارى بشھ

  بھ حال از این جنبھ بھ ماجرا نگاه نكرده بودمتا
 ! من فكر مى كردم مى خواى این قضیھ رحم اجاره اى رو بگى!...خوب پس چى؟- 

 فشار مى ده و چشم در چشم من مى  درخشانى مى زنھ و باز انگشت ھام رو گرم و عاشقانھلبخند
 گھ

 !این نیاز رو درون خودمون داشتھ باشم، غیر از اینھ؟...ما مى خوایم این حس- 
 . ساكت مى مانم و با دقت بھ لب ھاى او نگاه مى كنم و چین ناخواستھ او بھ پیشانى ام مى افتھ 

  زمزمھ مى كنمآرام
 !چى مى خواى بگى؟- 
 با لحنى متقاعد كننده و تاثیر گذار مى گھ...ھیجان زندگى...چھره اش ھیجان گرفتھ 
ھزاران بچھ اى كھ دنبال عشق پدر و مادر مى ...اون جا، ھمون بیرون ھزاران بچھ ھست ناھید- 

 گردند
 مكث مى كنھ و آرام تر ادامھ مى ده 
ت داشتنى اگر من و تو مى خوایم كھ ثمره اى داشتھ باشیم و دوست داریم یك وجود لطیف و دوس- 

كوچولوھایى كھ بھ ...زندگى رو برامون كامل كنھ، بچھ ھایى ھستند كھ ھمون نیاز متقابل رو دارند
 !جبر زمانھ از مھر پدر و مادر محروم ھستند، قبول دارى؟

بھ فرزام چشم دوختھ ام و گوشم سخنرانى او با ھمان لحن ھمیشگى پر ھیجان و احساس رو مى  
یره و بھ بچھ ھاى كوچكى مى رسھ كھ در پرورشگاه ھا زندگى مى شنوه اما فكرم اوج مى گ

بھ امید ...گذرانند و ھر روز با طلوع خورشید دانستھ و ندانستھ بھ امیدى از خواب بیدار مى شوند
 جایگاھى پر مھر و ھمیشگى و شب ھا نا امیدانھ مى روند تا طلوع پر انتظار یك روز دیگر نیافت

آن ھا ھم بھ دنبال مامنى براى پایین ...درست مثل من... شروع كنندو فردایى چشم انتظار رو
 مامنى كھ شاید ھیچ گاه پیدا نشود و ھیچ زمانى عشق و...گذاشتن كولھ بار دلتنگى ھاى خود ھستند

 .  گرم خانواده رو تجربھ نكنندكانون
 تلقین كرده باشھ كھ مانند آدمى ناتوان و افلیج كھ بھ ذھن خود... ھام سرریز مى شھ از احساسچشم

ھیچ زمانى قرار بر راه رفتن دوباره او نیست و حالا كسى بیاید و بھ یاد او بیندازد كھ راه دیگرى 
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ناھید  ِحكایت من...مى توانى راه بروى...راھى كھ ھیچ گاه بھ آن فكر نكرده بودى...ھست
كھ من ...ما قلبم پر نور شدهبا وجود سایھ تردید، ا...حالا فرزام یادم آورد و جرقھ اى زد...است

براى تمام عمر از بیرون ریختن این ھمھ احساس كھ سر برداشتھ بھ مادرانگى كردن، محروم 
نیاز  كھ در آغوش بگیرم و...مى شود طفل لرزان و كوچكى رو پیدا كرد و داشت...نخواھم ماند

پرورش بدم و بزرگ تر كھ مى توانم او رو ھمچون گیاه عزیزى ...ھورمون ھام رو پاسخ گو باشم
 . شدن این ثمره رو بھ چشم ببینم

 
ھشت ماه و ...از ھمان شبى كھ فرزام دریچھ تازه اى رو بھ من باز كرد... ماه و نیم مى گذرهھشت

ھشت ماه و نیم دلھره چھ مى شودھا و آیا ...چند روز انتظار كھ كم از یك باردارى طبیعى ندارد
 ترس از رد شدن پرونده...گرفتن از پرونده درخواست حضانتتمام مدن خبر ...چطور مى شودھا

بھ خاطر بیمارى فرزام، ھر چند كھ تاكید سازمان بھزیستى بر مداشتن بیمارى صعب العلاج قابل 
ِتمام این روزھا، جدا جدا و گاه با ھم بھ چطور خواھد شد ماجرا فكر كردیم و عاقبت ...انتقال بود
 .پاسخ آمد

پسرك چھار ماه و ...یك پاییز دیگر... بالن، زیر آفتاب نرم پاییزى لم داده امروى صندلى راحتى 
دخترھا زودتر تحت تكفل در مى آیند اما پسرھا بسیار ...نیمھ شیرینم رو در آغوش دارم

 ىوقتى این جملھ رو شنیدیم، چند ثانیھ اى ھر دو درنگى كردیم و بعد، انگار كھ طبق قرار...دیرتر
مایى كھ آرزوى داشتن یك دختر رو داشتیم حالا ...م نگاه كردیم و ھم صدا گفتیم، پسرنادانستھ، بھ ھ

 . دلمان ھواى پسركى كوچك و شیرین رو داشت
یك ھفتھ از قدم گذاشتن پسر نرم و لطف ما ... بھ یك ھفتھ از چراغانى شدن خانھ ما مى گذرهنزدیك

ھمھ این احساسات ...سوى ما ھجوم آوردهحس خوشبختى با ھمھ ابعاد بھ ...بھ زندگى دو نفره ما
 سھندى...زیبا مدیون حضور نوزاد چھار ماھھ اى است كھ در شیرخوارگاه سھند نام گذارى شده

 . كھ حالا روشنى بخش زندگى من و فرزام شده
پسرك عزیز من، بعد از ساعت ھا ... داده در بالكن، پتوى گرمى رو دور خودم و سھند كشیده املم

لبخند روى لب ھام مى ... بى قرارى، خواب رفتھ و دھان گرد و كوچك او باز ماندهنق زدن و 
 اچشم ھام زیر نور آفتاب كوچكتر شده و ب...آرامشى بى بدیل...شاید حسى فراتر از لبخند...شینھ

تكانى بھ دھان كوچك خود مى ده و صداى آرامى ...َسر انگشت گونھ ھاى نازك رو نوازش مى كنم
 .  بلند مى شھاز سینھ اش

 ! ناھید شیر رو امتحان كردم، گرماش خوبھ-
 بلند مى كنم و ھیس گویان و خندان بھ فرزام نگاه مى كنم كھ ابروھاش بالا مى ره و آرام پایین سر

 . پاى من مى شینھ
  مى كنھزمزمھ

 !كوچولو خوابید؟- 
 مثل خودش پچ پچ مى كنم 
 !آره، انقدر لالایى گفتم كھ بچھ ام از حال رفت- 
 . ھمان طور نشستھ، نگاه از سھند مى گیره و بھ چشم ھاى من مى دوزه 

  زده و با صداى آھستھ اى مى گھذوق
 ناھید بالاخره بچھ دار شدیم، ھنوز باور نمى كنم! مامان كوچولو- 
  آرام و بھ شوخى روى دست او مى زنمآھستھ و با لبخند دست دراز مى كنھ سمت گونھ سھند كھ 
 ! نكن، بچھ ام بیدار مى شھ آقایى- 
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سھند رو روى دست ھاى .  دو مى خندیم و دست دراز مى كنھ تا پسركم رو از دست ھام بگیرهھر
كش و ...فرزام مى ذارم كھ لب ھاى كوچك او تكانى مى خوره و لثھ ھاى بى دندانش ظاھر مى شھ

 . كوچكش جایى كنار گونھ اش قرار مى گیرهقوسى مى آد و دست ھاى 
 

 و پسر كوچكمان رو با ھم تنھا مى ذارم تا كمى خلوت كنند و مى دانم كھ حالا فرزام عاشقانھ فرزام
 . در حال چلاندن كوچولوست

نگاھم مى لغزه بر روى قاب عكس ھاى روى دیوار ... سالن كوچك و آرام خانھ مى رمبھ
مستى بھ جان ...چھ روزھایى بود...من و فرزام...گ از عروسى ماسھ عكس كوچك و بزر...سالن

 . ھم مى ریختیم
سھند در آغوش من و ... كوچك روى كانتر آشپزخانھ رو از پاكت كاھى بیرون مى كشمعكس
 . عكسى كھ مى ره تا قاب چھارم و تكمیلى دیوار ما باشھ...فرزام
 . ق خواب مى رم رو ره ا مى كنم و با حس غریب خوشبختى بھ اتاعكس

دشوارى ھاى زندگى نھ سنگى بھ پاى لنگ بودند كھ ھمھ ... از من فولاد آب دیده ساختمشكلات
رودخانھ اى كھ گاھى با جریان خروشان خود من رو برد و ...روال ساده و جریان رودخانھ زندگى

 مھم... تازه كنمبھ این سو و آن سو پرتاب كرد و گاه درنگى كرد تا سر از آب بیرون بكشم و نفسى
من ...من ماندم و ایستادگى كردم تا بھ خوشبختى چنگ زدم...ماندن من در این جریان متلاطم بود

برگ درخت یا شاخھ اى نبودم كھ بى ھیچ ایستادگى تن بھ جریان پر قدرت رود زندگى 
 تا با من سنگى بودم كھ بھ كف این رودخانھ چنگ زدم و خواستھ و ناخواستھ نگذاشتم...بسپارم

 .  و كند آب، این سو و آن سو شومدجریان تن
آن طور كھ من از دریچھ چشمان و ذھنم بھ خوشبختى نظر مى كنم، دیگرى !... چیست؟خوشبختى

اكنون و در این زمان، خوشبختى براى من در كنار داشتن دو عزیزى است كھ ھمھ زندگى رو ...نھ
م كھ من رو انسانى مى بینھ داراى فھم و شعور خوشبختم چون مردى رو در كنار دار...مى سازند

مردى كھ صادقانھ عشق مى ورزه و تمام زندگى خود ... جنسى مونث براى برآوردن غرایزھانھ تن
بارھا از خود سوال كردم كھ اگر فرزام این بیمارى و ضعف ...رو بھ پاى من مى ریزه

 زندگى مى كرد و تا این حد عشق گریبانگیرش نبود، باز ھم اینطور با غنیمت شمارى فرصت ھا
چھ توفیرى دارد كھ بھ آیاھا "...چھ اھمیت دارد..." بھ یك جواب رسیدمبار و ھر!...مى ورزید؟

فكر كنم وقتى كھ او ھمین حالا اینطور خوب و یكرنگ است، ھر چند با نقاط ضعفى كھ خاص ھر 
 . آدمى بھ حكم نقص ھاى بشرى است

پدر و پسر خلوت كرده اند و من ...و خودم رو روى تخت مى اندازم شعرم رو باز مى كنم دفترچھ
 . با خاطرات و روزمرگى ھاى شیرینم...ھم

شعرى كھ ... رو سر و تھ ورق مى زنم و شروع بھ خواندن یگانھ شعر زندگى ام مى كنمدفتر
 ...چند بیتى كھ حیات بخش زندگى عاشقانھ من برد و ھست...دنیایى رمز و راز نھفتھ دارد

  
 

  من و توست تا اشارات نظر نامھ رسان من وتوستانی آنچھ می فاش کسنشود
  کھ زبان من و توستی پاسخم گو بھ نگاھمی گویگوش کن با لب خاموش سخن م 
  نگران من و توستی چشم جھانای حالدی شد و کس مرد ره عشق ندیروزگار 
  عشق نھان من و توستی ھمھ جا زمزمھ دیگرچھ در خلوت راز دل ما کس نرس 
  بسا باغ و بھاران کھ کھ خزان من و توستیگو بھار دل و جان باش و خزان باش، ار نھ ا 
  ز جھان من و توستیالی و خیی بھشت گفتگوی فردوس و تمنای ھمھ قصھ نیا 
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  عشقست نشان من و توستی عقل ھر کجا نامھ ی باچھینقش ما گو ننگارند بھ د 
  آتش روشن کھ بھ جان من و توستنی ماست فروغ مھ و مھر وه از ای ز آتشکده ھیسا 
  
 

بار دیگر خود رو بھ ... بال ھاى آرام و لرزان پروانھ خوشبختى رو در گوش ھام مى شنومصداى
جریان ساده و گاه پیچیده زندگى مى سپرم و بھ تماشا مى نشینم تا كھ روزگار چھ برایم رقم مى 

ام   اما بھ خاطر مى سپارم كھ من در میانھ این بازى، بى اراده ننشستھروزگار نقش مى زند...زند
مى مانم و مى ...من سنگ تھ رودم...من نھ برگم و نھ شاخھ درختى...تا آب مرا بھ ھر سویى ببرد

 ...دانم كھ زندگى صحنھ یكتاى ھنرمندى ماست
  
 

 ... داستان ادامھ دارداین
  پایان جلد اول 
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